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 ایرج گرگین 

 
 

نگار، از مدیران پیشین تلویزیون ملی ایرج گرگین، روزنامه

به    1313بهمن    15گذاران رادیو فردا، در  ایران و از بنیان 

 در آمریکا درگذشت.   1390دی  23دنیا آمد و در 

آموز  نگاری را از نوجوانی، آنگاه که دانشگرگین کار روزنامه

فارسی   ادبیات  و  زبان  تهران  دانشگاه  در  کرد.  آغاز  بود، 

و هم کار  تحصیل کرد  به  روزنامه کیهان مشغول  زمان در 

 شد.  

  خبرکننده و گوینده  به عنوان تهیه   1337گرگین در سال  

ایران به وپیوست رادیو  سال  .  دهه  در  نخستین    40های 

 شمسی سرپرست و مسئول »برنامه دوم رادیو تهران« شد. 

به همکاری با تلویزیون ملی ایران که    1345وی در سال  

تازه تشکیل شده بود پرداخت و اولین گوینده خبر آن بود. 

مدیر روابط عمومی و انتشارات تلویزیون ملی   1346در سال  

مدیریت خبر تلویزیون را برعهده    1349ایران شد. در سال 

توسط تلویزیون و با همت وی   مجله تماشا گرفت و انتشار

تلویزیون بر عهده   مدیریت تولید 1350آغاز شد. در سال  

 وی گذارده شد.  

رفت  کالیفرنیا برای ادامه تحصیل به  1351در سال  گرگین  

در ارتباطات  مدیریت  رشته  در  تحصیل  USC دانشگاه و 

ایران در سال   به  بازگشت  در  مدیریت شبکه   1353کرد. 

 دوم تلویزیون را بر عهده گرفت.  

های ریاست  های کار در تلویزیون سمت وی در طول سال

روابط عمومی و انتشارات، مدیریت خبر، مدیریت تولید را  

 .برعهده داشت، و مجله تماشا را نیز منتشر می کرد

انقلاب،   پی  سال  در  و    1359در  شد  خارج  ایران  از 

در    1361اقامت گزید. در سال   کالیفرنیا در را  امید  رادیو 

سال   در  نهاد.  بنیان  کالیفرنیا  در    1377جنوب 

 رادیو آزادی  اندازیراه

مشارکت داشت    ،پراگ در (رادیو اروپای آزاد خش فارسی)ب

ها مدیریت آن را برعهده داشت. این رادیو بعداً تبدیل  و سال

بازنشسته شد   1388شد. ایرج گرگین در سال   رادیو فردا  به

مقیم شمالی و  متحده در ویرجینیای  صبح   ایالات  او  شد. 

از یک دوره طولانی بیماری  13جمعه     سرطان  ژانویه بعد 

 درگذشت ویرجینیای شمالی در

 "امید و آزادی"  تنها اثر مکتوب از گرگین کتابی ست با نام

 از گرگین آثار تلویزیونی زیر به جا مانده است:

 قسمت  13سی بیساخته بی عروج انسان مستند

 قسمت 13سی بیساخته بی تمدن مستند

 
 
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ابراهیم گلستان 

 
 اند: در رابطه با ابراهیم گلستان نوشته

گلستان،   ابراهیم  به  مشهور  شیرازی  تقوی  ابراهیم 

فیلمداستان روزنامهنویس،  و  ایرانی  ساز  مشهور  نگار 

 31شنبه  بود و روز سه  1301مهر    26درگذشت. او متولد  

اش از دنیا  اش در بریتانیا و در کنار خانوادهمرداد در خانه

 .رفت

داستان گلستان،  مترجم،  ابراهیم  سینماگر،  نویس، 

مرداد    31)  2023اوت    22شنبه  نگار و عکاس روز سهروزنامه

کنار  (  1402 در  خود  مسکونی  منزل  در  بریتانیا  در 

چهرهخانواده از  او  درگذشت.  و  اش  مطرح  پرشور،  های 

شود مراسم پرحاشیه هنر معاصر ایران بوده است. گفته می

 .خاکسپاری او به طور خصوصی برگزار خواهد شد

الله سید محمد شریف تقوی شیرازی و نخستین او نوه آیت

نگارِ شیرازیِ صاحبِ فرزند سید محمدتقی گلستان، روزنامه

 در   را  فارس  استان  نمایندگی  که  است  "گلستان" روزنامه

، مجلسی که سلطنت را از قاجار به 1304 مؤسسان مجلس

عموی  و  پدربزرگ  داشت.  برعهده  کرد،  منتقل  پهلوی 

 .گلستان مجتهد بودند 

گلستان تحصیلات متوسطه را در دبیرستان شاهپور شیراز  

  زادگاهش،  از  تحصیل  برای  جوانی  آغاز  در به اتمام رساند؛ او

  مدتی   از  پس.  رفت  عمویش  خانه  به  و  آمد  تهران  به شیراز

  صاحب دو  این.  کرد  ازدواج  گلستان  فخری  دخترعمویش،  با

 از   یکی  امروز  گلستان  لیلی .  شدند  لیلی  نام  با  دختری

 .است تهران در گلستان گالری مدیر و سرشناس مترجمان

 

 خانه گلستان؛ همچون یک مرکز فرهنگی 

ابراهیم گلستان به استخدام شرکت نفت درآمد و به همراه 

اش راهی آبادان شد. پس از یک سال پسرش کاوه  خانواده

به دنیا آمد. کاوه گلستان، عکاس و مستندساز در پی حمله  

عراق در سال   به  آمریکا  تهیه گزارش   1382نظامی  برای 

در   و  شد  کشور  این  راهی    1382فروردین    13تصویری 

سی در  بیهنگام تصویربرداری همراه تیم شبکه خبری بی

کیلومتری   130خط مقدم جنگ در شهر مرزی کفری در  

 .کرکوک عراق در اثر انفجار مین کشته شد

با بازگشت گلستان به تهران به گفته دخترش، خانه او به  

ها، شاعران و مرکز فرهنگی هنری تهران و پاتوق نویسنده

احمد، مهدی  هنرمندان مشهور آن زمان ازجمله جلال آل

 .اخوان ثالث، صادق چوبک و... تبدیل شد

گلستان با گرایش سیاسی به حزب توده فعالیت ادبی خود  

هایی از ارنست همینگوی و ویلیام فاکنر  را با ترجمه داستان 

کرد.   پاییز"آغاز  آخر  ماه  سایه"،  "آذر،  و  "،  "شکار  جوی 

تشنه و  دره "،  "دیوار  گنج  جنیّاسرار  مه"،  "ی  و  و    "مد 

 .از آثار داستانی او هستند "خروس"

زبان   به  که  است  ایران  معاصر  نویسندگان  نخستین  از  او 

در  را  آهنگین  نثری  و  داد  نشان  خاصی  توجه  داستان 

بهقالب مدرن  داستانی  آثار  های  ویژه  سبک  گرفت.  کار 

پیشرفتِ داستان معاصر  مکتوب داستانی گلستان در سیر 

 .استفارسی قابل توجه دانسته شده

 

 گلستان؛ سینما و مهاجرت 

پایه همچنین  بود.  گلستان  گلستان  سینمایی  استودیوی  گذار 

از قطره تا  "،  " موج و مرجان و خارا"هایی همچون  ساخت فیلم

خشت  "، " های مارلیکتپه" ، "خواستگاری"، "یک آتش"، "دریا

از کارهای  (  1350)  "جنیّ  یاسرار گنج دره"و  (  1344)  "و آینه

گذاران جریان موج نو در سینمای  سینمایی او است و یکی از پایه

خانه  "کننده فیلم  شود. گلستان همچنین تهیهایران محسوب می

 .بود که فروغ فرخزاد آن را کارگردانی کرد  "است  سیاه 

با وقوع انقلاب برای همیشه ایران    1357ابراهیم گلستان در سال  

های  را ترک کرد و ساکن بریتانیا شد. او نظرات خود را در مصاحبه

کرد و فعالان فرهنگی را پرشمارش با صراحت و پرشور ابراز می

 .گرفتپروا میگاه با ادبیاتی تند و تیز به باد انتقادی بی

موفق به دریافت   "یک آتش"برای فیلم  1340گلستان در سال 

جایزه جشنواره فیلم کوتاه ونیز شد. این اولین بار بود که یک 

 .کردالمللی دریافت میکارگردان ایرانی جایزه بین 

 ولهبه نقل از دیویچه
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 این خروس از کیست که سر ندارد؟

 بهروز شیدا 
جست د  صدا ر  قصه ها وجوی  قصه ی  و  خروس  ی  نوشته ی 

 ی ابراهیم گلستان ی، نوشته جنّ   گنجِ درۀِ  فیلمِ اسرارِ 

از دو قصهمی ابراهیم گلستان  خواهیم  کوتاهی سخن  بهی 

از قصه گنجِ نوشته ی خروس و قصهبگوییم؛  اسرارِ  ی فیلمِ 

 گونه بگوییم؟ درۀِ جنیّ. چه

ای خوانیم؛ بعد خلاصهی از خروس را میانخست خلاصه    

چند   تئوریک:  آنتراکت  یک  بعد  جنیّ؛  درۀِ  گنجِ  اسرارِ  از 

اندیشه توضیح  در  هوسرل، خطی  ادموند  پوله،   1ی    2ژرژ 

بعد چند خطی در شرحِ روزگارِ تولدِ خروس    3هانس گادامر؛ 

و انتشار اسرارِ گنجِ درۀِ جنیّ؛ بعد چند خطی در توصیف 

بعد صدای خواننده این دو قصه؛ بعد صدای  روزگار ما؛  ی 

تاریخ »در« این دو قصه؛ بعد صدای متنِ این دو قصه؛ بعد  

 ی این دو قصه. و بعد؟  صدای نویسنده

 ای از خروس. نخست خلاصه     

 

1 

اش« برای  راهشود. راوی و »همخروس از یک تأخیر آغاز می

جزیره به  آمدهمساحی  ایران  جنوب  در  کجا  ای  از  اند. 

نمیآمده میاند؟  تنها  مأموریتدانیم.  که  تمام  دانیم  شان 

خواهند به خانه برگردند. از جزیره اما  شده است و حالا می

رسند  افتند. پس زمانی به روستای ساحلی میدیر راه می

ای نیست. شب را باید در بندر که ماشین رفته است. چاره 

کند  نهاد میبمانند. مردی که به پیشوازشان آمده است پیش

 
1-Edmund Husserl  
2-Georges Poulet  

ی حاجی ذوالفقار بگذرانند؛ اعیان و ریش  که شب را در خانه

 کنند.  سفید بندر. چنین می

ی  ی چوبیی حاجی، رو به دریا، مجسمه بالای سردر خانه    

ی  ی یک بز واقعی و دست و پای چوبیبزی هست؛ با کله

را گچ حاجی  خروس  یک  وجود  اما  چیز  هر  از  بیش  مال. 

کنند  خانه تلاش می  یی اهالیخشمگین کرده است. همه

دهد. سرانجام اما  آسانی دم به تله نمیخروس را بگیرند. به

کند. در طول شب  ی خروس را میافتد. حاجی کلهگیر می

مالی  دهد: کسی بدن حاجی را سندهاما اتفاق غریبی رخ می

زند.  تپاند و خانه را آتش میکند، چیزی در دهان او میمی

 کنند. اش« خانه را ترک میراهصبح روز بعد راوی و»هم

 ای از اسرارِ گنجِ درۀِ جنیّ.   بعد خلاصه    

 

2 

شود. یک مرد  اسرارِ گنجِ درۀِ جنیّ از یک تصادف آغاز می

زند،  روستایی هنگامی که با گاوآهنی زمین خود را شخم می

و جواهر   کند که پُر از عتیقهدر زیرِ سنگی چاهی پیدا می

گردد، زن خویش را درآغوش . به خانه بر میاست؛ پُر از گنج

 کشد.  کند، گاو خود را میگیرد، رقص آغاز میمی

آغاز شده است. به سراغ زرگری     او  برای  دوران دیگری 

میمی را  خود  اجناس  میرود،  ثروتمند  شود،  فروشد، 

میهم رها  را  خدمتسرخود  زنی  کند،  به  را  زرگر  کارِ 

کند. بخت اما از گیرد، در روستای خویش قصری بنا میمی

چی و  کند؛ قهوهگردد. زرگر محل گنج را پیدا میاو بر می

شوند.  ژاندارم و کدخدا نیز. هر چهار نفر به نوبت وارد چاه می

میقهوه را  ژاندارم  و  زرگر  قهوهچی،  کدخدا  را  کشد.  چی 

دهد. کدخدا نیز در چاه  ای رخ میکشد. بعد ناگهان زلزلهمی

شود. قصری که مرد روستایی بنا کرده است، فرو  دفن می

دهانهمی میریزد.  بسته  چاه  ری  او  همه  ترک  شود.  ا 

فقیر شده  کنند؛ حتا هممی و  تنها  بار دیگر  سر جدیدش. 

 است؛ یک مرد روستایی. 

توضیح       در  خطی  چند  تئوریک؛  آنتراکتِ  یک  بعد 

 ی ادموند هوسرل، ژرژ پوله، هانس گادامر. اندیشه

3-Hans Gadamer  
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3 

کند رابطه ی میان پدیده و آگاهی  ادموند هوسرل تلاش می

را توضیح دهد؛ یعنی رابطه میانِ عینیت و ذهنیت را. معنای  

تعیین مییک چیز چه  بیرونی چیست؟ گونه  شود؟ جهان 

چیست؟  جهان  این  آفرینش  در  انسان  ذهن  نقش 

 پدیدارشناسی چیست؟ 

چیز،      یک  معنای  فهم  برای  هوسرل،  ادموند  راوایت  به 

خود از آن چیز را در پرانتز    های فرضی پیشانسان باید همه

قرار دهد؛ یعنی در وضعیتِ اپوخه قرار دهد. اپوخه در زبان  

به را یونانی  اپوخه  اما  هوسرل  ادموند  است.  تعلیق  معنای 

از همهبه ها به کار  داوری ی پیشمعنای خالی کردن ذهن 

از نو آغاز میمی ی  شود. انسان باید  همهگیرد. همه چیز 

آگاهیداوریپیش به  تنها  و  پرانتز بگذارد  را در  ی خود  ها 

 اطمینان کند.  

پرسش اما باقی است: چه چیز باید در پرانتز قرار بگیرد؟     

ی ادموند هوسرل  ماند؟ اپوخهبعد از اپوخه چه چیز باقی می

می شامل  را  چیزهایی  چنین  جمله  نگرشاز  های  شود: 

ها،  ها، تصمیمهای غیرشهودی، ارزش شناسانه، فرضهستی

صاحب  تنها  انسان  اپوخه  از  پس  ایدئولوژیک.  عناصر 

آگاهی،  کنش چون  چیزهایی  صاحب  است؛  درونی  های 

 اندیشه، یادآوری، تخیل.  

در       بیرونی  جهان  نقش  هست.  هم  دیگری  پرسش 

ی »من« چیست؟ جهان بیرونی اصالت دارد یا ذهنِ  آگاهی

من؟ پاسخ ادموند هوسرل این است: جهان بیرونی نه انکار  

از برخورد ویژهمی معنای هر چیز  پذیرفته؛ که  نه  ی  شود 

»من«آگاهی می  ی  حاصل  بیرونی  جهان  جهان  و  شود. 

حاضر   »من«  ذهنِ  در  که  پدیداری  جز  نیست  چیزی 

 شود. می

تنها هنگامی غنی      شود که کسی به  حادث می  - جهان 

ای تهی نیست که تصویرِ  ی ناب اما آئینهآن نظر کند. آگاهی

 جهان را در خویش منعکس کند.  

 
(، زمینه و زمانۀ پدیدارشناسی: جستاری  1389جمادی، سیاوش. )  -4

   83 -  121های هوسرل و هایدگر، تهران، صص در زندگی و اندیشه

می     پای  اصل  این  بر  هوسرل  میان  ادموند  که  فشارد 

که   است  رو  این  از  هم  نیست.  تناقضی  ذهنیت  و  عینیت 

کند؛ بر  برمبنای ذهنیت استعلایی بنا می  خود را  یفلسفه 

زیست زیستمبنای  مجموعهجهان.  معناهای  جهان،  ی 

است که هم از پیش در هر روند پدیدارشناسی    ایعمومی

 حاضر است.

زیست     زندهانسان  طریق  از  را  تجربه  گیجهان  اش 

بیمی جامعه آنکند؛  اصول  باشد  داشته  نیاز  شناسی،  که 

و  روان  فراز تاریخیشناسی  را  جهان  این  که  بداند  را  ای 

زیستآورده پیشاند.  است؛  جهان  انسانی  دانش  بنیان 

ی باورها و رفتارهایی که هم از پیش مورد پذیرش  مجموعه 

زیست مفهومِ  سکوی  از  است.  گرفته  قرار  جهان،  انسان 

جدال   به  را  طبیعی  و  انسانی  عینیت  هوسرل  ادموند 

  1شود. طلبد. جهان عینی در جهان ذهنی متولد میمی

جهان است. ذهن پیش ازعین وجود  مرجع حقیقت زیست     

 که از آن جدا باشد.  دارد؛ بی آن

شود: ذهنیت،  ی ادموند هوسرل بر سه بنیان بنا میفلسفه    

 جهان. عینیت، زیست

اندیشه    بنیانِ  سه  میان  در  پوله  هوسرل، ژرژ  ادموند  ی 

ی کند؛ در متن ادبی رد پای اندیشهذهنیت را برجسته می

 کند. وجو مینویسنده را جست 

 

4 

می تلاش  پوله  را  ژرژ  واقعیت  به  نویسنده  نگاه  نوعِ  کند 

اندیشم خلاصه  ی میتوان آن را در واژهدریابد؛ نگاهی که می

عینی جهانِ  نویسنده  آن  در  که  ذهنی  را  کرد؛  خویش  ی 

گمان ژرژ پوله نه موضوع یک متن ادبی کند. بهمتولد می

اهمیتی ویژه دارد نه شکل آن؛ چرا که ادبیات بیش از هر  

چیز نوعی فلسفه است. هم از این رو است که در هر مفهومی  

می چشم  به  ادبی  متنِ  یک  در  سرچشمه که  یک  خورد، 

است.   شده  آغاز  سرچشمه  آن  از  که  مسیری  و  هست 

ی نویسنده است. متن مسیری است که سرچشمه اندیشه 

دارد. پس همه بر خود  را  آن سرچشمه  های  ی متننقش 
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ی او چیزی  دیگر جز اندیشه  یک نویسنده در وحدت با یک

 گویند.  نمی

به   تنها  را  واقعیت  به  نویسنده  نگاه  نیز  شرطی  خواننده 

ی بیگانه، یعنی واقعیتی  یابد که خود را به یک آگاهیدرمی

عمل   یعنی  کند.  تسلیم  است،  ساخته  نویسنده  چشمِ  که 

که   کند  باور  یعنی  کند؛  تجربه  درون  از  را  پدیدارشناسی 

می او  درون  در  میدیگری  احساس  عمل  اندیشد،  کند، 

 1کند. می

ی ادموند  هانس گادامر یکی از سه بنیان اندیشه   

ای را که خواننده  دهد. دوران تاریخیهوسرل را تغییر می

گاه معنای  کند. آنجهان میگزینِ زیستزید، جایدر آن می

 کند. وجو مییک متن ادبی را در ذهن خواننده جست 

 

5 

به روایتِ هانس گادامر تأویل یک متن بر مبنای نوعی بازی  

می فهم  صورت  متن.  و  خواننده  میان  بازی  نوعی  گیرد؛ 

تاریخ   که  افقی  چهارچوب  در  پیش  از  هم  اما  خواننده 

است.  دوران  شده  محدود  است،  کرده  ترسیم  خواننده  اش 

که به میزان فهم خود بنگرد، خود را در دل یک  پیش از آن

یابد. تاریخ به خواننده تعلق ندارد؛ خواننده به تاریخ  تاریخ می

ای است که معنای متن را بر  تعلق دارد. ذهن خواننده آئینه 

می منعکس  خویش  در  تاریخی  شرایط  نور بستر  کند؛ 

تابد. خواننده  ی تاریخی میکوچکی که در یک مدار بسته

پیش مبنای  بر  دوران  داوریهمیشه  از  برآمده  های 

 شود. رو میاش با متن روبهتاریخی

داوری      پیش  اما  معیارها  کدام  محک  به  خواننده  های 

داوریمی پیش  پیشخورند؟  چیست؟  درست  ی داوریی 

 
 5-  ( ریچارد.  نظریه1385هارلند،  بر  تاریخی  درآمدی  از  (،  ادبی:  ی 

ی شیراز: علی معصومی، ناهید  ی گروه ترجمهافلاتون تا بارت، ترجمه

سلامی، غلامرضا امامی، شاپور جورکش، زیر نظر شاپور جورکش، تهران،  

  323 -  326صص 

 6-  ( ادبی:  1381وایسنهایمر،جوئل.  نظریۀ  و  فلسفی  هرمنوتیک   ،)

مروری بر آرای گادامر در گسترۀ هرمنوتیک، ترجمۀ مسعود علیا، تهران  

  15 -  69صص 

ای بر خروس، زیر عنوان چند کلمه، در  ابراهیم گلستان در مقدمه  -7 

مورد تاریخِ تولد خروس چنین نوشته است: »این داستان، خروس، در  

یک   تنها  است:  این  گادامر  هانس  پاسخ  است؟  کدام  خطا 

پیش سنجش  برای  دارد؛  داوری معیار  وجود  تاریخی  های 

تنها   تأویل.  عملِ  خودِ  یعنی  عملی؛  حکمت  نوعی 

ها  هایی درست هستند که خود عملِ تأویل آنداوریپیش

 را تأیید کند. 

به روایتِ هانس گادامر در فهم معنای یک متن سه عنصر      

در   متن  و  خواننده  متن.  تاریخ،  خواننده،  اند:  کار  در 

پایانمکالمه چهارچوب  ای  در  خواننده  اند.  درگیر  ناپذیر 

دهد؛  هایی در برابر متن قرار میاش پرسشهای تاریخیافق

هایی در برابر  اش پرسشهای تاریخیمتن در چهارچوب افق

  خواننده. از میان خواننده و تاریخ و متن و نویسنده، خواننده

 2زند.اش حرف آخر را میهای تاریخیدر چهارچوب افق 

خروس      تولدِ  روزگار  در شرحِ  چند خطی  اسرارِ   3بعد  و 

  4گنجِ درۀِ جنیّ. 

 

6 

ایران  درآمد نفت  1352تا  1342های  سال  در شدت به  در 

آغاز   1333ی روندی که از سال  رو به افزایش گذاشت؛ ادامه

،  موجب رشد صنایع دولتی شد  ی که نه تنها شده بود. درآمد

نیز فراهم آورد. تشویق  ی رشد صنایع خصوصی را  زمینه  که

فقر دهقانان،  های سنتی کشاورزی،  شیوه  یواردات، نابودی

فزایندهکسری  گستردهی  مهاجرت  غذایی،  مواد  ی ی 

حاشیه  به  شهرهاروستاییان  عمدهاز   ی  سیاست  عناصر  ی 

شاه ی  اقتصادی محمدرضا  سال  رژیم  این  بود. در  در   5ها 

داد که ایران تکرار قول میشاه به  محمدرضا  1340های  سال

ی بزرگ  در پایان قرن بیستم به یکی از پنج کشور صنعتی

تبدیل خواهد شد.  اما چیز دیگری  آن  6جهان  چه رخ داد 

تابستان     1348روزهای آخر سال   نوشته شد ]...[ گلستان،    1349و 

  .7(، خروس، تهران، ص 1384ابراهیم. )

  منتشر شده است. 1353چاپ اولِ اسرارِ گنجِ درۀِ جنّی، در سال  -8 

تا  1379کاتوزیان، محمدعلی. ) ایران: از مشروطیت  (، اقتصاد سیاسی 

عزیزی،   کامبیز  نفیسی،  محمدرضا  مترجمان:  پهلوی،  سلسلۀ  پایان 

  -9 925 - 238تهران، صص 

وپنج سالۀ ایران: از کودتا  (، تاریخ سیاسی بیست1371نجاتی، غلامرضا. )

 - 10 345تا انقلاب، جلد اول، تهران، ص 
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دهه در  محمدرضا  1350و    1340های  بود:  شاه    رژیم 

که در نهایت منجر   را اجرا کرد  ایگسترده  یه توسع  یهپروژ

  ی شد؛ و سیاس  یهای اقتصادحوزهی ناموزون در  ه به توسع

  1ی دومی. و ایستایی اولی ی«نوسازی» یعنی

میزان سوادآموزی    ؛ تعداد پزشکان به سه برابر رسیده بود   

ودو درصد در به چهل 1344وشش درصد در سال از بیست

ی امکانات  . با این همه ایران در زمینه1350ی  اوایل دهه

ی خاورمیانه محسوب ماندهبهداشتی یکی از کشورهای عقب

سواد وهشت درصد مردم بیشصت  1350شد؛ در سال  می

سال   در  نداشتند.  برق  روستاها  درصد  نود  از  بیش  بودند. 

-گی می ها در یک اتاق زندهوسه درصد خانوادهچهل  1356

انبوه  2ردند. ک شاه    شد. محمدرضاتر میآتش زیر خاکستر 

طبقهمی یک  در  خواست  سدی  بسازد؛  جدید  متوسط  ی 

   3مقابلِ رشد اپوزیسیون. آن چه رخ داد اما چیز دیگری بود. 

اقتصادی    محمدرضاسیاست  رژیم  میانِ    ی  شکافِ  شاه، 

نفت  درآمد  از  عظیمی  بخش  کرد.  عمیق  را  غنی  و  فقیر 

ایران نخستین    1349. در سال  شدمیخرید اسلحه    صرف

 نخستین   1352در سال   . هواپیماهای فانتوم را دریافت کرد

داد  را  14اف    هایهواپیما حضور   4.سفارش  خریدها  این 

  1354های شاغل در ایران را افزایش داد. در سال  آمریکایی

وچهل هزار نفر ایران دویست  مستشاران نظامی و غیرنظامی

 بودند. 

کشورها     از  بزرگ  بسیاری  طرح  چند  یا  یک  ایران  در 

هستهندداشت نیروگاه  پنج  فرانسه  نیروگاه  ،  ای:  دو  آلمان 

ایتالیا  کارخانهچند    و  ایهسته شیمیایی،  کود  تولید  ی 

ی ذوب آهن در بندر عباس، بلژیک پایگاه مس در  کارخانه

 ی پتروشیمی در بندر شاهپور. سرچشمه، ژاپن کارخانه

نشانه     سال  نخستین  در  سقوط  شد  1353های    . ظاهر 

-بازیدرآمد نفت تنزل کرد، تورم بازار را متشنج کرد، سفته

پیاز را موجب  و بود سیمان، برق، قند، شکرکم ،ی گسترده

گران با  مبارزه  قانون سال  شد،  زد،  تجار صدمه  به  فروشی 

 
گیری انقلاب اسلامی: از سلطنت  (، شکل1381میلانی، محسن. )  -11 

  123پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمۀ مجتبی عطارزاده، تهران، ص 

  346 -348(، جلد اول، صص  1371نجاتی )  -12 

  254(، ص 1379کاتوزیان ) -13 

-های دولتی و خصوصی را مجبور کرد چهلکارخانه،  1353

سرمایهو فرار  بفروشند.  را  خود  سهام  از  درصد  آغاز  نه  ها 

  5شد. 

سیاسی    حوادث  میان  سالدر  در  که    - 1357های  ای 

کننده داشتند.  رخ دادند، چند حادثه اهمیتی تعیین 1342

اسلامی نهضت  ره  آغاز  ترور   ،خمینی  اللهروحی  بریبه 

ای  اسلامی  هایو اندیشه  هاعلی منصور، خیزش گروهحسن

سوءقصد    ،چون نهضت آزادی، مجاهدین خلق، علی شریعتی 

کرامت  ی خسرو گلسرخی،  شاه، محاکمه  به جان محمدرضا 

یاران و  چریکدانشیان  سازمان  تأسیس  فدایی  شان،  های 

  .خلق

همه    میان  ایندر  رهی  به  اسلامی  نهضت  اما  ی بریها 

ی ی سرزمین ایران را تسخیر کرد. همهالله خمینی همهروح

 حوادث را در خود گوارد.

 بعد چند خطی در توصیف روزگار ما.     

 

7 

سی از  بیش  گذشته  امروز  اسلامی  انقلاب  از  سال  وچهار 

ی دوران انقلاب روزگار پیری وپنج سالهاست. جوانان بیست 

ها  اند، البته اگر در گذر از گریز، ستیز، اسارتِ سال آغاز کرده

باشند. آن اند،  ها متولد شدهسال  ها  که در آنزنده مانده 

»غلتک که  است  کردهچندی  آغاز  هستی  دوم«  اند؛  سان 

ها نفر از کسانی که  شمارند. میلیون موی سپید شقیقه می

کوچه در  کرده  گره  مشت  به  انقلاب  روزهای  فریاد  در  ها 

نگرند، در  زدند، در جهانِ »غربت« به طلوع و غروب میمی

جوانیزندان روزگار  از  ابدی  ها  کابوس  انبان  خویش  ی 

خویش میساخته  و سخن  و شعر  قصه  شاید  نویسند،  اند، 

هایی که از بوی مرگ  شاید هم زندانبانان قدیم اند؛ با دست

 و تازیانه تاریک است. 

ندادهچاه   نجات  را  شاه  محمدرضا  رژیم  نفت  اند؛  های 

زدهآتش میراث اش  روح اند.  و داران  وحشت  از  خمینی  الله 

  14-   ( یان.  برنار. ریشار،  پیر. هورکاد،  ژان  ایران در  1378دیگار،   ،)

قرن بیستم: بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران  

در یکصد سال اخیر، برگردان: عبدالرضا )هوشنگ( مهدوی، تهران، ص  

184  

  197  -198جا، صص همان -15
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ساخته  قدرت  گنبدِ  چریکنوحه،  فداییهااند.  خلق  ی  ی 

ایران  دیگر در خانه این  نیستند.  تیمی  است؛ های  دیگری 

زنان  محجّبه،  زنان  اند:  پراکنده  جهان  در  ایرانی  و  ایران 

ماشین جمکران، بدحجاب،  چاه  جمعه،  نماز  گشت،  های 

ی متوسط، ی زیرزمینی، طبقه منتظران امام غایب، موسیقی

ی سیاسی، خاطرات، ادبیات داخل  تبعید، مهاجرت، زندانی

ادبیات   تبعید،  ادبیات  کشور،  از  خارج  ادبیات  کشور، 

ها،  ها، نقدها، نشریهها، نظریه ها، شعرها، فورممهاجرت، رمان

وبلاگبوکفیس توییترها،  سایتها،  تئوریها،  ها،  ها، 

جنبشترجمه  انشعابها،  اتحادها،  کانالها،  های  ها، 

رسانه رادیویی،  امواج  کارشناسان،  تلویزیونی،  بیگانه،  های 

 هنرمندان.   

ای که شاید  ی خروس؛ صدای خوانندهبعد صدای خواننده    

 نگرد. ی وسعتِ افق روزگار ما به متن میبه اندازه

 

8 

خروس،   دارند:  پُررنگ  حضوری  چهره  شش  خروس  در 

ی حاجی  ی بز، راوی، حاجی، راننده و کسی که خانهمجسمه 

اند: گُه، گنج.  مایه فضا را تسخیر کردهزند. دو بنرا آتش می

 کند: نفت. یک واژه نقشی بزرگ بازی می

مجسمه   و  یکخروس  با  تقابل  در  بز  پیدا  ی  معنا  دیگر 

مجسمه می روی  خروس  میکنند.  بز  او  ی  پیکر  بر  و  پرد 

ریزد: »»یک بز بالای سر در خانه، سفید و خشک،  فضله می

با شاخ و کله بریده یک بز، و دست و پای چوبی گچمال، رو  

با    -ست  به دریا بود ]...[ برگشتم دیدم خروس روی بز رفته

یال و دم درخشان رنگارنگ، با تاج سرخ، در پیش آسمان  

های  منتظر ظهر، روی بز قناس چوبی گچمال. گچ از فضله

 1پراکنده خروس پرلک بود.« 

وجوی پاسخ  خیزد؟ به جستنبرد خروس و بز از کجا برمی  

می باز  را  نمادها  فرهنگ  کند.  خویش  کمک  شاید  کنیم. 

 
  121 -  22(، صص 1384گلستان ) -16 
2-Biedermann, Hans. (1994), Symbol  

Lexikonet, Översättning Paul Frisch och 
Joachim Retzlaff, Stockholm, Sid. 141 

3-437 -Ibid; Sid. 435   

کند؛ چه هر دو حیوان معناهای گوناگون چندان کمکی نمی

 ای نیست خود باید یکی از معناها را بر گزینیم.  دارند. چاره

گزینیم: بزِ نر نماد شهوت است؛  برای بز این معنا را برمی    

  2مهار. حرصِ کور بی

برمی     را  معنا  این  خروس  پرندهبرای  خروس  ی  گزینیم: 

بشارت  را  روز جدید  آواز خود طلوع  با  است که  خورشید 

 3ترساند. های شب را میدهد؛ شیطانمی

ی ما، حاجی  ی قصهنبرد خروس و بز، دو شخصیت اصلی    

نیز در  را  راوی،  و  ذوالفقار در  گیر میذوالفقار  کند. حاجی 

می بز  میکنار  شر  نشان  را  خروس  نطفهایستد.  ی بیند؛ 

هم ترس  از  از خروس میسایهتباهی.  از  ها  ترس   « گوید: 

ش. یه وقت اگر پرید رو مرغاشون، یه هو دیدی تموم نطفه 

 4س.«جوجه خروسا ایطو شدن. حرومزاده

گرداند. در کنار  راوی اما نگاه حاجی ذوالفقار را روی برمی   

ایستد که ما از  ایستد. در کنار همان معنایی میخروس می

برگزیدیم. خروس را به شیفته  گی توصیف فرهنگ نمادها 

کند: »]...[ در آستانه اتاق، من هم چرخیدم نگاه کردم  می

زنان، با  دیدم خروس میان حیاط در جست و خیز تند و بال

یال با  با دم    -های طلائی  تاج وغبغب سرخش،  حنائیش، 

دار که انگار رنگ از آن میزاد میگردید، و اهل خانه به قوس

   5دنبالش.« 

دهد.  نگاه راوی به خروس اما تغییری در سرنوشت او نمی    

خانه در  راوی  که  چرا  است؛  مرگ  به  محکوم  ی  خروس 

ی او نیست؛ چرا  جا خانهحاجی مهمان است؛ چرا که  آن

کند:  ی خروس را میکه صدای او پژواکی ندارد. حاجی کله

»از حرف من نبود که او تند رو به من چرخید، خون جسته 

بود روی صورتش و داشت دست روی چشم میمالید. خون 

خروس بود که از گردنِ به ضربِ دست کندهِ نابریدهِ حیوان 

 6پریده بود.«

  33 -  34(، صص 1384گلستان ) -19 

  26جا، ص همان -20 

  51جا، ص همان -21   
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کند.  مرگ خروس اما امکان شکست حاجی را منتفی نمی    

این ی حاجی آتش میخانه البته در  گیرد. گنج و گُه هم 

 میان در کار اند.  

اش،  حاجی در فرصتِ کوتاه توقف راوی و دیگران در خانه   

ها سی گنجه، میگن.  گیرد: »مساحیبارها از گنج سراغ می

هائی که داشت ]...[  مگه نه ]...[ بله! گنجای میرمهنا، مال

اهل همین جا بید ]...[ دریا تموم زیر دسشّ بید. از پرتغال  

خوب   و انگریز باج میسدّ. عثمونیا بهش خراج میدادن ]...[

 1آخر به مو نگفتی نقل اون گنجت.«

جا هست. همه   گُه هم همه  کرده بوی  اشغال  را  فضا  ی 

است: »یک بچه گوشه حیاط  در سایۀ باریک سرگرم ریدن 

 2بود.«

آمیزد، انگار معمای گنج  بوی گُه اما چون با بوی نفت می    

دهد:»و بوی گه همچنان گشاید. فاجعه را نشانی میرا می

می زیاد  جائی  آبالا  کسی  شاید  گفتم  که  نفت،  بوی  و  مد، 

 3میخواست آتش بگیراند ]...[«

کند؟  وجو میآیا نفت همان گنجی نیست که حاجی جست  

آیا همان گنجی نیست که خانه را آتش خواهد زد؟ آیا همان  

مال خواهد کرد؟ »وقتی  خانه را گُهگنجی نیست که صاحب

که بند را علی به ضرب چاقوی جیبش برید بالش را از روی 

تپانده زیرپیراهن  یک  دیدیم  برداشت  توی صورتش  اند 

دهانش ]...[ تمام سرتاپاش، با آن حالت به بند بسته و ناچار  

بیصدا، از همان اول پوشیده از گه بود. هر کس که کرده بود  

با دقت تمام موها و دست و پا و پشت و سینه و صورت را، 

بی تربیت، با سنده جلد کرده بود که انگار حاجی حنا بسته 

 4است.« 

اندازد که از  ی بز میمال اما ما را یاد مجسمه ی گُهحاجی   

ی خروس پُر شده است؛ هر دو سرنگون: » آنوقت کلۀ  فضله

بز افتاد. با بوی پشم و شاخ سوخته افتاد. تن دیگر تمام بود  

 5ای نمانده بود، که سر افتاد.« و برای گرفتن سر پایه

 
  24، 35، 65صص جا،  همان -22 

  22جا، ص همان -23 

  85جا، ص همان -24 

  93 - 94جا، صص همان -25 

  88ص   جا،همان -26 

  105ص جا،  همان -27 

ی حاجی اش« خانهراهخانه آتش گرفته است. راوی و »هم  

کرده ترک  گفترا  است.  نیافته  پایان  اما  بازی  وگوی اند. 

می پیچیده  را  بازی  پایان  راوی  و  از  راننده  راننده  کند. 

از حسگوید که به شر بدل میهایی میخشم های  شوند؛ 

نمیساده کور  تخریبی  جز  که  ساده  ای  »حس  توانند: 

خطرناکه. میقاپنش. استفاده میکنن ازش کلاه میره سرش.  

ن تو کار.  ها اولش با حس ساده اومدهها و جانیتمام جنده

به   میاندازن  گیرشون  که  اونائی  بعد   ]...[ افتادن  گیر  بعد 

حرفه که  جوریه  این  میاندازن.  میشن  کارشون  میشن.  ای 

رده ای. شر این جوریه خای شرور. شرور حرفه طور حرفه به

   6خرده میشه عادت. شر این جوریه به راه میفته.« 

خواهد  کند. به هر جا میراوی اما تنها به خودِ آواز فکر می   

خواهد بشود: »خروس یعنی این. بلند اذون  برسد؛ هرچه می

  7گفتن.«

نمی  آواز  به  میراننده  آواز  حاصل  به  به  اندیشد.  اندیشد. 

نمی میکاشت  داشت  به  درخت اندیشد.  »وقتی  اندیشد: 

 8سیب میکاریم مطمئن بشیم که عرعر نیس.«

فشارد؛ بر ارج آواز؛ به خودِ  راوی اما بر باور خود پای می   

سرنگونی به  وقتی  حرکت؛  بود  کرده  را  »کارش  بز:  ی 

گرفتنش اونوقت. بز افتاده بود، اونوقت. کار از کار گذشته  

بود اونوقت. باید نشون میداد که نشون هم داد. جوهر نشون 

انگار خودت گفتی. جوهر   الآنه.  اصله. خودت گفتی  دادن 

 9نشون دادن.« 

گفت    میو  راوی  دارد.  ادامه  گو  نشون  و  »جوهر  گوید: 

راننده    10دادن. تحمیل جلوۀ جمال به انبوه گند چرک.«

گوید: »غیظم به  راوی می  11ش کم بود.« گوید: »قافیهمی

  108جا، ص همان -28 

  109جا، ص همان -29 

  109 - 110جا، صص همان -30 

  110جا، ص همان -31 

  جاهمان -32 
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گوید: »بس نیس. کافی  راننده می  1جای قافیه کافیه، بسّه.«

 2نیس.«

پرسش هنوز باقی است: آن کس که خانه را آتش زده       

یا شبی دیگر حاکم کرده   است  داده  بشارت  را  روز  است، 

 است؟ 

خواننده     صدای  صدای  بعد  جنیّ؛  درۀِ  گنجِ  اسرارِ  ی 

ی وسعتِ افق روزگار ما به متن  ای که شاید به اندازهخواننده

 نگرد. می
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در اسرارِ گنجِ درۀِ جنیّ هیچ شخصیتی از شخصیت دیگر 

فروتر نیست. هیچ شخصیتی از شخصیت دیگر فراتر نیست. 

ها  هیچ شخصیتی صدا و نگاه دیگری ندارد. میان شخصیت

هم شعرهایی  شاعران  انگار  همه  نیست.  و  تفاوتی  وزن 

قالب اند؛ شعرهایی در ستایش یک چیز؛ در  قافیه و همهم

 رثای یک چیز.

شخصیت همه     قدرت ی  گِرد  جنیّ  درۀِ  گنجِ  اسرارِ  های 

می میجمع  را  قدرت  مجیز  قدرت  شوند.  برابر  در  گویند. 

می تحقیر تسلیم  قدرت  برابر  در  را  دیگری  و  خود  شوند. 

کنند. به  کنند. صاحب قدرت را تبدیل به بتی متوهم میمی

کنند. به صاحب قدرتی که  زدنی جهت عوض میهمچشم به

می پشت  بدهد،  دست  از  زرگر،  قدرت  زن  زرگر،  کنند. 

ها، زن اول مرد دهاتی، برادر زن مرد دهاتی،  کار آنخدمت

چی، کدخدا همه  آموزگار، هنرمند جویای نام، ژاندارم، قهوه

 چنین اند.  

جا مرد دهاتی است. ابزار قدرت مرد  صاحب قدرت در این  

ی گنج اما از چاهی سر دهاتی گنجی بادآورده است. همه

چاه   است.  یافته  تصادف  به  دهاتی  مرد  که  است  برآورده 

از  سبز  گِردِ  عَقدِ  سنگ یک  رویِ  »بر  است:  مخزن قدرت 

سنگ  بر  میترسید  میدید.  بر  مس  اندازد.  نگاه  بعدی  های 

چهار دست و پا به سویِ سنگِ دوم رفت. و سنگِ سوم و  

سوتر. هر سنگ باری داشت،  های آنچهارم و پنجم. و سنگ

ریز و گوشواره و انگشتر، تا تاجِ خود و نیزه و پیکان،  از سینه 

 
  جاهمان -33 

  جاهمان -34 

زره، سرمه تیر و  دان و شانه و  سپر، خنجر، گُرز و یراق و 

دار، مهمیز و عودسوز و  دوک و عروسک و سوزن، پابندِ زنگ

 صُراحی. و آئینه ]...[ 

   3ها همه گور است.«گاه ناگهان پی بُرد سنگآن 

در چاهی که مرد دهاتی یافته است، چیزها است. هر یک   

اما بر سنگ گوری است. چرا بر سنگ گور؟   از آن چیزها 

ها  چندان پیچیده نیست. سنگ گور خبر از فانی بودن گنج

تقدیریمی مرگ  از  خبر  گنجدهد.  میی  از  ها  خبر  دهد. 

 دهد.  ها میحتمیت بر باد رفتن گنج

تنها گنج    را در خود  تأویل دیگری هم هست: گورها  ها 

کشند. دیگران را  کنند. صاحبان قدرت را هم میدفن نمی

 کنند. کشند. یک سرزمین را در خود دفن میهم می

چی،  کنند. زرگر، قهوهبینی میسنگ گورها درست پیش   

دفن   گنج  چاهِ  در  نام  جویای  هنرمند  کدخدا،  ژاندارم، 

به قوت  می را  مرد دهاتی دفن شود: »بیل  تا هویتِ  شوند 

های طلا بُرد، تا حدی که بیل او جا داشت ریگِ میان ریگ

 اش ترکید.  طلا برداشت، ریخت ]...[ بر روی پیرمرد. و خنده

 ]...[ 

 زرگر به لابه گفت شریک میشیم.

ها راند گفت ارواحِ دلت! چی به ضرب بیل را درون ریگقهوه

شریک میشیم؟ و هر چه را که تویِ بیل آورد رویِ صورتِ 

 او ریخت.

  ]...[ 

با  قهوه  ]...[ ژاندارم  پوزه  رویِ  را گذاشت  چی ]...[ دستش 

دست کجِ  خنجرِ  پیراهنش  میان  از  دیگر  را دست  طلائی 

که بگذارد صداش درآید آن را به زور  کشاند. بی آنبیرون  

 کرد تویِ پهلوی ژاندارم.

 ]...[ 

چی نشان میداد ]...[ او  چی را به خودِ قهوهکدخدا ]...[ قهوه

 را نشانه کرد ]...[ و روی ماشه فشار آورد، تا در کُند. 

 در هم رفت. 

 چی درشت شد ]...[ از ارتفاعِ قامتش کم شد. چشمان قهوه

 ]...[ 

ابراهیم. )  درۀِ جنّی، تهران، صص  1381گلستان،  گنجِ    -  14(، اسرارِ 
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کدخدا صدایِ تکان و قِرِچِّ قاش خوردنِ شالوده زمین و زمان  

های کوچک و خاشاک و خاک و ]...[  را شنید ]...[ و سنگ

نام در جهانِ هنر ]...[ غلتیدند و تویِ چاه   جوانکِ جویایِ 

حلقه  دورِ  خارهای  و  تا خاک  وامیرفت  چاه  باز  و  افتادند. 

 1پُرش کردند.« 

شده      دفن  گنج  است.  فروریخته  چاه  است.  آمده  زلزله 

ی تازه به دوران رسیده ثروت از دست داده  است. مرد دهاتی

 اند. گان قدرت و ثروت او را ترک گفته است. شیفته 

آید. بوی نفت  در اسرارِ گنجِ درۀِ جنیّ هم اما بوی نفت می   

کند. هنرمند جویای نام  را هنرمند جویای نام هم حس می

در کنار چاه، در سکوت طبیعت نشسته است. مرد دهاتی  

باره دید از پشتِ ساقه  آید: »]...[ یکبه سراغ گنجِ خود می

های خار دودِ ملایمی به هوا میرود. خندید. خوشحال گُل

اثر کردهشد که حشیش ست زیرا دود را آتش گرفتنِ  اش 

های خار میانگاشت ]...[ اما بعد وقتی چنین نشد و دود  گُل

همراه با بویِ نفت بیشتر شد پنداشت یک چاه نفت دهن  

از درونِ   باز کرده است ]...[ بعد آهسته سر بر داشت دید 

 2ج شد ]..[«خودِ قرمز و روپوشِ زردِ پلاستیک مرد خار

 بعد صدای تاریخ »در« خروس.    
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قصه تولد  روزهای  از  امروز  ما  که  تاریخی  خروس در  ی 

بینیم، تسلط نفت بر  میخوانیم، افزایش درآمد نفت را  می

بینیم،  بینیم، شکاف بزرگ طبقاتی میی اقتصاد را میهمه

میگیچندگانه فرهنگی  هستیی  عناصر  بینیم،  ی 

ی بینیم، فاصلهزمان را در کنار یک دیگر میی ناهمفرهنگی

می را  روستا  و  میشهر  را  سیاسی  استبداد  بینیم،  بینیم، 

طبقه  یک  آفرینش  راه  در  را  تلاش  مدرن  متوسط  ی 

 بینیم. بدیل اسلحه را میبینیم، خرید بیمی

گوید.  ی گنج و نفت میی این ها را خروس به دو واژههمه    

گردد، نفتی که  گنجی که حاجی ذوالفقار به دنبال آن می

گوید. خروس  آید. تاریخ »در« خروس سخن نمیبوی آن می

می سخن  هم  تاریخ  متنِ  واژهبا  همین گوید.  به  »در«  ی 

 
  131 - 160جا، صص همان -36 

  118 - 119جا، صص همان -37 

ی چیزها را خواننده گفته  گیرد. بقیهخاطر در گیومه قرار می

 ی چیزها را متن و نویسنده خواهند گفت. است. بقیه 

 بعد صدای تاریخ »در« اسرارِ گنجِ  درۀِ جنیّ.     
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ی فیلمِ  نوشته در تاریخی که ما امروز از روزهای تولد قصه

می جنیّ  درۀِ  گنجِ  را  اسرارِ  چیزهایی  همان  خوانیم، 

ی خروس خواندیم. اسرارِ خوانیم که در تاریخ تولد قصهمی

ی گنج و چاه و  گنجِ درۀِ جنیّ همان تاریخ را در سه واژه

یابد؛ نفتی  گوید؛ گنجی که مرد دهاتی در چاه مینفت می

که بوی آن را هنرمند جویای نام در کنار چاهِ گنج حس  

گوید.  کند. تاریخ »در« اسرارِ گنجِ درۀِ جنیّ سخن نمیمی

می سخن  هم  تاریخ  با  جنیّ  درۀِ  گنجِ  واژهاسرارِ  ی  گوید. 

ی چیزها را خواننده  »در« این جا هم در گیومه است. بقیه 

 نده خواهند گفت. ی چیزها را متن و نویسگفته است. بقیه 

 بعد صدای متنِ خروس.    

 

12  

ای که در آن بالیده است جلو متنِ خروس از دورانِ تاریخی

سایهمی انگار  آیندهافتد.  است؛  ی  گسترده  آن  بر  ایران  ی 

ی اسلامی. آیا منش حاج ذوالفقار که چون ی جمهوری سایه

ای  گسترد، آیندهشود، بساط عرق خوری میاز نماز فارغ می

بینی  گسترند، پیشرا که در آن نمازخوانان بساط تسلط می

کند: »حاجی به اشهد آخر رسیده بود، و جانماز را که  نمی

ورمیچید دستور داد بساط را بالای پشت بام بیندازند ]...[  

های مخمل  در هر حال رفتیم روی بام و نشستیم و بر مخده

های جین و ویسکی و  قرمز که لم دادیم حاجی به شیشه

کرد   اشاره  آبجو  و  کوکا  و  پپسی  و  چه  کنیاک  گفت  و 

   3میخواهیم.«

آیا صدای قنوتِ حاجی ذوالفقار، نوعِ آتشی را که به جان     

کند؟ در قنوتِ حاجی ذوالفقار خانه خواهد افتاد، فاش نمی

ی دوزخ رسا است: »اما حاجی از میان قنوت از ته اتاق وعده

  63 -  64(، صص 1384گلستان ) -38 
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النار ... که انگار حرفی داشت،  بلندتر گفت: ... و قنا مِن عذاب

 1و با دست اشاره کرد بمانیم و رفت در رکوع.«

از     خبر  ذوالفقار  حاج  توسط  خروس  صدای  تقلیدِ  آیا 

نمیخروس جعلی میای  آواز  را  دیگر  که شبی  دهد.  دهد 

از شب  نمینیمه خبر  ذوالفقار  حاجی  وجود  از  که  ای  دهد 

ی دیگر وجودش را آتش خواهد زد: »حاجی ]...[  نیمه شب

ناگهان فریاد زد: قوقولی قو! و نیم چرخی زد، پا کوفت بر  

زمین و باز به فریاد قوقولی قو! و نیم چرخی زد، پا کوفت  

هایش را هم  بر زمین و باز به فریاد قوقولی قو! این بار دست

 2جای بال به پهلو زد.«به

 بعد صدای متنِ اسرارِ گنجِ درۀِ جنیّ.    
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ای که در آن متنِ اسرارِ گنجِ درۀِ جنیّ نیز از دوران تاریخی

افتد. سقوطِ رژیم محمدرضا شاه پهلوی  بالیده است جلو می

 کند. بینی میرا پیش

را      جنیّ چیزهایی هست که ما  درۀِ  گنجِ  اسرارِ  در متنِ 

ایران است. متقاعد می کند که آن روستا تمثیلِ سرزمین 

می زن  که  مرد  هنگامی  کند،  ترک  را  دهاتی  مرد  خواهد 

گوید: »عقدت کردم من. صد هزار نفر دهاتی با او چنین می

 3ن.«شان دیدهن، همهجا بودهاون

توانیم در این جا این صد هزار نفر را گنجایش  آیا می        

ی مرد توانیم مراسم عروسیاستادیوم آزادی بخوانیم؟ آیا می

ای بخوانیم که در آن روزها دهاتی را تمثیل مراسم دولتی 

توانیم عروسی را  شد؟ آیا میدر استادیوم آزادی برگزار می

می ترک  را  مرد  روزی که  که  بدانیم  مردمی  تمثیلِ  کند، 

محمدرضا شاه پهلوی را ترک خواهند کرد؟ آیا مرد دهاتی  

ی ثروتی شده  تمثیلِ محمدرضا شاه پهلوی نیست که قربانی

 های نفت برآمده است؟ است که از چاه

اند که متنِ  ای را ندیدهبازیگران تاریخ اما چرا خود آینده    

زندهقصه آنگیی  را  ی  پرسش  این  جواب  است؟  دیده  ها 

می متن  خود  خواننده شاید  صدای  در  این  از  پیش  دهد. 

 
  62جا، ص همان -39 

  45جا، ص همان -40 

  172(، ص 1381گلستان ) -41 

خواندیم که در میان نخستین چیزهایی که مرد دهاتی در  

بیند، یک آئینه هم هست. یک بار دیگر بخشی از چاه می

آئینه   عودسوز و صراحی. و  را بخوانیم: »مهمیز و  آن تکه 

 »]...[4 

از        و،  حرفِ  و  نقطه  علامت  با  جا  این  در  که  را  آئینه 

خوانیم.  شود، بخشی از صدای متنِ میی اشیاء جدا میبقیه 

را   نمادها  فرهنگ  دیگر  بار  یک  چیست؟  آئینه  معنای 

انتخاب میمی کنیم: آئینه طلسمی گشاییم و معناهایی را 

کند؛  است که انسان را در برابر نیروهای شیطانی مراقبت می

هم از این رو است که تنها انسان است که تصویر دارد؛ هم  

از این رو است که شیاطین تصویر ندارند؛ هم از این رو است  

شیطانی نیروهای  پیدا  که  تجسم  انسانی  جسم  در  که  ای 

تصویر  کرده آئینه  مرد.  خواهند  بنگرند  آئینه  در  اند، چون 

می منعکس  خویش  در  را  انسان  انسامیرای  ن  کند. 

 5کشد. ی خویش را در آئینه میهای شیطانیگیویژه

نمی     آئینه  در  که  خویش  انسانی  محتوم  مرگ  از  نگرد، 

هم   کنار  در  گور  سنگ  و  آئینه  آیا  شد.  خواهد  مبهوت 

خواهد بگوید  خواهند این را بگویند؟ آیا متنِ خروس میمی

اگر مرد دهاتی در آئینه نگریسته بود، تصویر تقدیرِ خویش  

 را در آن دیده بود؟ 

 ی خروس.بعد صدای نویسنده    

 

14 

نویسنده صدای صدای  در  بتوانیم  شاید  را  خروس  ی 

در جَدَل با راوی صدای    ای بیابیم که در پایان قصهراننده

نمی صبح  آبستن  را  خروسی  هر  هر  که  او  صدای  داند؛ 

باور  دلان خوشداند؛ سادهی پیروی نمیخروسی را شایسته

 داند.  را جز حاملان شر نمی

 ی اسرارِ گنجِ درۀِ جنیّ.  بعد صدای نویسنده    

 
 
 
 

  13جا، ص همان -42 
5-Biedermann (1994), sid .380 -378   
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ی اسرارِ گنجِ درۀِ جنیّ را شاید بتوانیم در  صدای نویسنده

می تصویر  را  روزگاری  که  بیابیم  راوی  که  صدای  کند 

 اند که جز تقدیری تلخ گزیری ندارند.  اش چنان ساکنان

ی گذشته و امروز مرد دهاتی چنین  راوی در مورد رابطه      

گوید: »هر چند سرافرازیِ امروز جبران تلخیِ دیروز بود، می

در عین حال تأکیدِ سرشکسته بودنِ دیروز هم بود، و اندیشه  

رَخت هم  تغییر در پشتِ  را شدیدتر میکرد.  تحقیر  تلافی 

 1تر از حدِ پوست نمیرفت.« بود هر چند پیش

به ول    گوید:  خرجی چنین میدر مورد میل مرد دهاتی 

واقع   در  بود  تفنن  ظاهر  به  برایش  پول  خرجِ  چند  »هر 

گستردنِ وجود بود، بر وجود خویش میافزود؛ نوعی خریدِ  

عالمِ هستی   به  بود؛ تحمیلِ خود  قوّت و حیثیت و هویت 

 2بود.«

گوید: »اُسّ اساسِ گز برای هر در مورد آزادی چنین می  

آدم باید صداقتش به خودش باشد. وقتی صداقت بود هوش 

چه میداند  هم به کار میافتاد چون آن وقت میداند که آن

برای او بس نیست. هوشش به کار میافتد، چشم باز میشود،  

آدم میشود آزاد. بی    - افیونِ ترس و عادت از تأثیر میافتد  

  3آزادی آدم به آدمیت نمیرسد، هرگز.«

 و بعد؟    

 

16 

خوانید از این نگاه هم رنگ گرفته است:  جستاری را که می

متن،   تاریخ،  نویسنده،  از  اند  عبارت  ادبی  اثر  ضلع  »چهار 

ای نوشته  خواننده. یعنی این که هر اثر ادبی توسط نویسنده 

نوشته میمی تاریخی  دوران  یک  در  متن  شود،  یک  شود، 

 4شود.«ای خوانده میاست، توسط خواننده 

را  در جستاری که می    این چهار ضلع  ما صدای  خوانید 

وجو کردیم. انگار اما تنها صدای خواننده را شنیدیم.  جست 

این خواننده بود که از صداهای دیگر گفت. صدای تاریخ،  

 
  53جا، ص همان -44 

  جاهمان -45 

  148جا، ص همان -46  

ی  های وجود تا اضلاع اثر: بازنویسی(، »از قاره1390شیدا، بهروز. )  -47 

جا  وگو و ده جستارِ بهروز شیدا«، در زنبور مست آنبخشی از یک گفت

صدای متن، صدای نویسنده را طوری گفت که خود خوانده  

 بود.  

خواننده، صدای خروس و اسرارِ گنجِ درۀِ جنیّ را در میانِ    

کند.  چهار ضلع خواننده، متن، تاریخ، نویسنده تقسیم می

پیش را  تاریخ  سرانجام  میمتن  نویسنده  بینی  کند. 

میبینیپیش تأیید  را  متن  پیشی  خواننده  ی  بینیکند. 

 کند. متن را تأویل می

 خواهد این را بگوید.  خواننده می  

 و بعد؟   

 

17  

از آن   خواهد سخن دو که دم فرو بندد، میخواننده پیش 

 دیگر را نیز بگوید.  متن با یک

دو متنِ خروس و اسرارِ گنجِ درۀِ جنیّ، بر مبنای مفهوم    

یک با  نیز  خویش  جهانِ  ساکنان  سخن  شباهتِ  دیگر 

»قدرت می شباهت  مبنای  بر  »مردمان«،  گویند؛  مداران«، 

 هنرمندان.   - گان نخبه 

مداران است، در مورد  در خروس حاج ذوالفقار که از قدرت   

گوید: »از اول، از همون اول، از همون اولی خروس چنین می

که تو همین ساعت سر از تو تخم در آورد، پیدا بود که کار  

»راهنما« که از »مردمان« است، در   5دستمون میده، آخر.« 

از این خروس، مورد خروس چنین می گوید: »سگ بهتره 

هنرمندان   -گان در مورد نخبه 6والله. سگ شوم نیس که.«

می بود.  چنین  آورده  بالا  میگفت  یکی  »صدای  خوانیم: 

میگفت   دیگر  صدای  پدر.  سگ  خودش،  تو  بود  دررفته 

ها به قاعده داشت بی خیال میشاشید. سر  نشسته بود روپله 

خودش   تو  شاعرا،  عکس  مثل  دس،  به  بود  داده  تکیه 

   7میرید.«

قدرت   از  که  دهاتی  مرد  جنیّ  درۀ  گنج  اسرارِ  مداران در 

است، تنها به ظاهر خانه توجه دارد: »]...[ اصلِ کار روشه! 

 تو میگی توشه؟ مردم میان روشو 

است: ده جستار دیگر: و در حاشیه: ده شعر از آدام زاگایِوسکی، سوئد،  

   177 -  178صص 

  30(، ص 1384گلستان ) -48 

  33جا، ص همان -49 

  79جا، ص همان -50 
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کدخدا که از »مردمان« است،    1میبینن. روشو میبینن!«  

چنین   او  اول  زنِ  برادر  به  دهاتی  مرد  از  حمایت  در 

برو  می شو  گم  احمق،  پدرسوخته  خودتی  گوید:»کثافت 

خوانیم؛ هنرمندان چنین می - گان در مورد نخبه 2بیرون!« 

ی مرد دهاتی حضور دارند:  در مورد مهمانانی که در عروسی

رقاصه شومن،  و  مقلد  و  مطرب  گروهِ  چندین  های  »]...[ 

ها  نامههای ماههای عنترباز، نقدبنویسزن جنبان، تنبکشکم

های سبکِ  ها، تمام جنجالی، خوانندهها و روزنامهنامهوهفته

خوانندهفیلم هندی،  سوخته های  سبکِ  ها،  دلهای 

های سبکِ داغ و عاصی و نوع نوینِ دیگری که به خواننده

وزوزی دارند   همه، تمام، هنرمندِ    - جایِ صدا کلاه گیسِ 

 3ارزنده؛ همه، تمام جاودانه ابرمردهای فوق افیونی ]...[« 

خروس و اسرارِ گنجِ درۀِ جنیّ در شباهت سختِ ساکنان     

یک جهان به  همشان  اند؛  شبیه  سخت  که  دیگر،  صدایانی 

خوانند: این شان را به همان آهنگ میهنوز صدای نویسنده

 خروس از کیست که سر ندارد؟

 خواهد این را بگوید. خواننده می   

 و بعد؟    

  2013ی فوریه 1391اسفندماه   

 2024جولای ،1403ویرایش مجدد: تیرماه 

 

 درستایشِ ابراهیم جانِ گلستان 

 اسماعیل خویی 
 .به پاکی و به روانی، به آب می مانی

 .به مهربانی، با آفتاب می مانی

 :کسی همال ندیدم تو را به بیداری

 .به آن که دیده ام اورا به خواب می مانی

 :تو گوهری که گمُ آمد به هفت اقیانوس

 .شگفت نیست اگر دیر یاب می مانی

 :نه شد، نه می شود، از دل برانم ات یک دم

 .به شعر مانی، با اضطراب می مانی

 :به تاب و تب فکنی ، گرم و روشن ام داری

 .خوشا که هم به تب و هم به تاب می مانی 

 
  79(، ص 1381گلستان ) -51 

  71جا، ص همان -52 

 برای دوست شدن ، چون خودی مجوی؛ ار نه،

 .تو نیز، همچو خدا، در عذاب می مانی

 نشان دهی همه کس را به خویش، آینه وار،

 .و باز از همگان در نقاب می مانی 

 :تمام ِ هستی ی ما از تو گشت زیر وزبر

 .درست گویم: با انقلاب می مانی

 :به ذاتِ پاکِ تو راهی نیابد آلایش

 .تو از تبارِ بلوری، که ناب می مانی

 ز خود شکفته می آیی:تویی بهار انگار؛ 

 .شوی، با شراب می مانیز خویش مست 

 به رود مانی: رفتن روالِ هستن توست؛

 .به عمر مانی: پا در رکاب می مانی 

 :جهان به دوش ات و نشکستنی ست طاقتِ تو

 .به سنگِ زیرین در آسیاب می مانی

 چو می نشینی اندیشه گر، در آرامش، 

 .به خوابِ گل ها در ماهتاب می مانی

 :به جان ودل، همه گاهی شکی وگاه یقین

 .گهی به پرسش و گه با جواب می مانی 

 

 
 
 

  95 - 96جا، صص همان -53 
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 فریدون گیلانی 

 
 به یاد فریدون گیلانی  

 کامبیز گیلانی  
 

با صدای زنگ تلفن دستی از جا می.پرم نگاهی به صفحه 

ی آن می.اندازم شماره اش آشنا ،نیست توجهی نمی کنم  

و به نوشتن ادامه می.دهم دوباره و سه باره زنگ اش به صدا 

در آید بی ،اختیار دستم را به طرفش دراز میکنم؛ دگمه ی  

 سبز را فشار میدهم و روی بلند گو میگذارمش. 

 سلام ...! سلام ...؟! 

 اسد هستم اسد سیف 

 با شادی و به تندی می:گویم سلام اسد جان حالت چطوره 

 چه عجب... و... 

میگوید که شماره تلفن ام را نداشته و از احمد گرفته است؛ 

احمد نیک آذر روزگاری ،است هر کس مشغول کاری است.  

ها از هم دور می افتند دلیلی هم حتماً ،دارد، مهم  گاهی آدم

 این است که باز جوید روزگار وصل خویش.

آوای سالهاست  که  می    "اسد،  کند  می  منتشر  را  تبعید 

خواهد در مورد نویسندگان شاعران و کسانی که دیگر پیش  

بربسته  رخت  جهان  از  و  نیستند  نوشتهما  داشته اند  هایی 

 باشد. 

تشخیص   "ترصالح"در مورد فریدون گیلانی مرا از دیگران  

داده است. این واژه بدون آنکه خود را موظف به فکر کردن  

 در موردش بدانم چند روزی مرا با خود میبرد.

  - نگار و منتقد ادبیفریدون گیلانی شاعر، نویسنده، روزنامه

عرصه  ی  همه  چهرهدر  رادیویی،  هایش،  تلویزیونی،  ای 

آنها که دوست  "کنشگر سیاسی و مترجم آثاری چون رمان  

بهاری"،  "دارند اروپایی"،  "سیلابهای  اصول  "،  " تربیت 

فلسفه شیطان "،  "مقدماتی  بسیاری   "براندازی"،  "بازی  و 

 کارهای دیگر که هر کدام را ... 

تصویرسازی  شعرش،  زبان  که  شاعری  مورد  هایش،  در 

های ناب در آنها، زمان گسترده ای از تاریخ  استفاده از واژه

پیش روی شعر را به خود اختصاص خواهد داد، کار دشواری 

 است به سادگی نوشتن.

تر مخفی شوم  "صالح"ی  شود به راحتی پشت واژهمگر می

و فارغ از تمام اختلاف نظرهای ،سیاسی، اجتماعی، هنری 

در موردش بنویسم. آن هم کسی چون من؛ پسر همان آدم  

راه   و  نظر  و  سلیقه  اختلاف  خانواده،  در  است  روشن  که 

زندگی بین فرزندان و پدران و مادران گاه به جایی میرسد  

 شوند. های طولانی را باعث میکه جدایی

هایی مثل محبت بی دریغ، خشم تند، گاه نفرت، گاه  حس

عشق آن چنان در میانه و میدان زندگی خود می نمایند که  

 مجالی برای قضاوت صالحانه باقی نمی گذارند. 

ها خود را ای این جور وقت هر پولی که میخواستی و نگرفته

اندازند. هر اختلاف نظری که در مورد این فرد یا آن  جلو می

موضوع، این کلاس هنری، آن باشگاه ورزشی، این سازمان  

سیاسی، آن جریان انقلابی، این کتاب یا آن معلم و دبیر و  

بند  استاد دانشگاه، حتا این زندان بان و آن زندانی، یا این هم

 ات رژه میروند.وند وجود داشته است، جلو چشمو آن هم

 از کجای داستان شروع کنم؟  

های هم قد خودش، ی آدمآدمی که سالهای سال به گفته

های دهه ی پنجاه ایران در روزنامه جزو بهترین مقاله نویس 

اش مطبوعات  های شهرستانیی کیهان بوده است و گزارش

 ایران را تکان داده است.

می طبس  یاد  اختیار  زلزله بی  آن  که  افتم  وحشتناک  ی 

ی بسیار بجا گذاشت. او به اتفاق یک عکاس  خرابی و کشته 

 شبانه راه می افتد و به آنجا می رود.

اول روزنامه کیهان   تیتر صفحه  بر زنده  "فردا  بر مرده،  نه 

بود. تمام شب را نخوابیده بود. گزارش را تهیه   "باید گریست

ی سردبیر روزنامه، دکتر سمسار  کرد، برگشت، بدون اجازه

با چشمک رحمان هاتفی، معاون سردبیر روزنامه،   البته  و 

آنهایی   از شرایط وحشتناک  بود و  تیتر را زده  بود و  رفته 

اند و چه سخت هم زنده بودند و زندگی  نوشته بود که زنده
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شود. صبح زود  میکردند. فردای آن روز، البته دستگیر می

 ماموران ساواک او را از خانه میبرند. 

نظام   دو  هر  زندانی  مورد  در  بودن  دیگران  از  تر  صالح 

سلطنتی و ولایت فقیه مگر کار ساده ای است؛ تازه در آن 

 مورد هم بنویسی!

کمیته ی مشترک "او پس از به زندان افتادن، یک سال در  

رژیم سابق، بازجویی می شود. بالاخره با    "وزارت اطلاعات

آزاد  شود،  می  سو  آن  و  سو  این  از  که  بسیاری  تلاشهای 

 شود. می

شدن او هم بخشی از بهایی بود که برای این   "القلمممنوع "

آزادی باید می پرداخت. مدتی به این در و آن در زد تا در  

زبان   به  هم  که  آنجا  از  و  شد.  کار  مشغول  رودکی  تالار 

عرصه  در  زیادی  آدمهای  هم  و  بود  مسلط  انگلیسی 

المللى هنر، سینما، موسیقی و ادبیات را می شناخت،  بین

در روابط عمومی تالار رودکی، موقعیت بهتری هم پیدا کرد.  

هیلى" مارسو" ،  " الکس  از    "کارایان"،  "مارسل  بزرگانی  و 

 این دست را به ایران دعوت کرد.  

بعضی برنامه های تلویزیونی هم به آن اضافه شدند. با این  

القلم است. روشن است که حاکمیت در وجود هنوز ممنوع 

های   آدم  که  گرفت  می  باید  را  تضادها، سمتی  با  کلنجار 

عاصی از این دست را بتواند مهار کند. و این روال تا شرایط 

او می  لبه ی خشم و حسرت  بر  را  انفجاری جامعه، خود 

 سایید. 

نزدیک میشویم. در خارج کشور ارتباط هایی    57به بهمن  

دانشجویی"با   بخش  "کنفدراسیون  ویژه  آن،  به  های چپ 

شوند که او دوباره مورد بازجویی قرار گیرد، اما  دلیلی می

رژیم به این نتیجه رسیده است که کار از این حرفها گذشته  

های نخست وزیرها، فشار را از بخش های  و با عوض شدن

پایان به مشام   بر میگیرد. بوی  آگاه و روشنفکری جامعه، 

 خیلی ها خورده است.

 ... و پایان

می  57بهمن   سقوط  شاه  رژیم  در  ،  ،تازه  حاکمیت  کند. 

از رو می را  باز هم جایی  مدتی کوتاه شمشیر  بندد. یعنی 

 برای آدم هایی مثل او نیست.

با   سیاسی  همکاری  ترجمه،  چند  شعر  کتاب،  چند 

انقلابی چپ گرا مثل سازمان چریکهای فدایی   سازمانهای 

اقلیت-خلق   را پشت   1360و دوباره زندان؛ سال    -بعدها 

 گذاریم. سر می

اینا با اونا قابل  "گوید:  شود، میاین بار که از زندان آزاد می 

و در ادامه با رنجی و ترسی در کلام، اضافه    "مقایسه نیستن!

سال    "از دست اینا خیلی سخت میشه خلاص شد."کند:  می

با هزار دنگ و فنگ از ایران خارج میشود. و این میشود    65

 اش.شروعی دیگر تا پایان راه زندگی

گاه   اند  شناخته  بهتر  یا  شناخته  اینجا  را  او  که  آنها 

 اش کرده اند گاه تکذیب. تحسین 

ادبی   فرهنگی،  سیاسی،  سازمان  آن  یا  این  با  او  همکاری 

باعث خوشایند خودش بوده است، انتخاب کرده است و راه  

را ادامه داده است. هر جا هم که قبول نداشته، راهش را  

 عوض کرده است.  

بسیاری از پناهجوبان ایرانی را تا پناهنده شدن مورد حمایت  

خود قرار داده است. در دادگاه آنها حاضر شده و شهادت  

داده است. از آن سو برای مردم ایران که در ایران زندگی  

 می کنند هم، دست از مبارزه نکشیده است. 

با   تبعید" همکاری  در  ایران  نویسندگان  انجمن "،  "کانون 

، سازمانهای سیاسی چپ آلمان و اروپا،  "قلم ایران در تبعید

های بین المللی در جهت دفاع از  انجمن جهانی قلم، دادگاه

ایران، نشریه  ایران زمین و نیمروز،  حقوق مردم  هایی مثل 

ی هنری،  رادیوهای فارسی زبان مستقل، بخشی از کارنامه

 کند. ادبی و سیاسی او را در خارج کشور، برجسته می

از کلن آلمان شروع کرد و به هامبورگ ختم شد و در همانجا  

 هجری شمسی چشم از جهان فرو بست.   1400هم در سال  

این   فرزند،  چهار  و  همسر  چهار  هم  خصوصی  زندگی  در 

پرونده را بسته اند. و البته با همسر آخر که هم راه فکری و  

هم راه سیاسی و تشکیلاتی او را همراهی کرده بود، به خوبی  

 توانسته بود خط خود را پیش ببرد.

چتری بود برای    "حزب سوسیالیست ایران"حزب خود او   

 پرست که در راستای مبارزه با بسیاری از آدمهای وطن

 حکومت اسلامی کار می کردند. 

پا پس می ام میگذرد،  از ذهن  اسد  این همه که  نه  کشم. 

 جان این کار من نیست.
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تر باشم؟ این همه  "صالح" مگر من میتوانم مدافع این واژه  

موضوع را مگر میتوان در چند صفحه خلاصه کرد، که تازه  

 مفهوم هم باشد؟ 

تبعید   در  ایران  نویسندگان  کانون  معروف  جشنواره  یاد 

و  می من  و  بود  شده  برگزار  هامبورگ  در  که  همان  افتم. 

احمد و اسد و خواهرم از کلن به آنجا رفته بودیم. همان که  

ی اصلی آن، که  سه روزی طول کشیده بود و برگزارکننده

دوستان شاعر و نویسنده و هنرمند را به آنجا دعوت کرده  

همین  بود،  دیده  تدارک  را  روزه  چند  آن  کارهای  و  بود 

 ی ما بود. دوست رفته

آهان! همین.... الان زنگ میزنم و میگویم که آقا خودت این 

ها  تری هم سال"  "صالح" کار را انجام بده. خودت از همه  

 دبیر کانون بودی، هم سالها باهاش رفیق بودی... 

 دوباره خودم را جمع و جور میکنم؛ نه بابا خوب نیست!

 تر؟  "صالح"کمی به فکر فرو می روم 

و زندگی در تبعید خیره میشوم. بی    " آوای تبعید"بعد به  

 رود. اختیار شعری از فریدون گیلانی پیش چشم ام رژه می

نام   به  است  دفتری  از  شعر  این  اتفاقاً  میکنم،  شعر "نگاه 

جاری    "تبعید کاغذ،  ی  صفحه  روی  را  خود  شعر،  این  و 

 کند: می

 من از پنجره ای کوچک 

 دنیا را متر میکردم  

 تو نوشتی که پرندگان را

 با زنجیر به زمین بسته اند

 من و تو 

 آسمان را  

 به زبان آزادی 

 کردیم شعر می

 تو نوشتی شب

 من نوشتم صبح  

 قرارم بند بیکه هم

 از آفتاب خبری بگیرد.

 2024یولى  20
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 محمود گودرزی 

 
 

در تهران به دنیا آمد    1313دکتر محمود گودرزی به سال  

 در آمریکا درگذشت.   1384و در فروردین 

و  دارالفنون  در  را  متوسطه  تحصیلات  گودرزی  محمود 

مدرسه علمیه تهران به پایان رساند. از همان زمان مدرسه  

نوشتن را آغاز کرد و در نشریات مختلف مقالات او منتشر 

 " عصر تهران" و    "دریا"شدند. همکاری با نشریاتی چون  می

برای ادامه    1951را در همین سال ها آغاز کرد. در سال  

ریزی برنامه"تحصیل راهی آلمان شد و در دانشگاه مونستر 

 را تحصیل کرد.   " های جمعیو سامان دادن رسانه

فارسی   ادبیات  و  زبان  تدریس  کنار  در  دانشگاه  همان  در 

نشریه   خاورمیانه  بخش  را    Industry Carierمسئولیت 

دوران  اوان  همان  از  همواره،  او  گرفت.  عهده  به  نیز 

و   اجتماعی  سیاسی،  زندگی  در  آلمان،  در  دانشجویی 

فرهنگی ایرانیان خارج کشور حضور فعال داشته و میتوان  

دانشجویان  کنفدراسیون  تشکیل  بسترسازان  از  یکی  را  او 

 ایرانی به حساب آورد.

به آمریکا مهاجرت کرد و با    1976دکتر گودرزی در سال  

کرد و در همان سال    همراه دیرینش راحله رضایی ازدواج

دوره   گذراندن  به  مشغول  واشنگتن  “هوارد”  دانشگاه  در 

تکنولوژی در آموزش و پرورش” شد    دکترا در رشته “کاربرد

 و با موفقیت آن را به پایان رساند. 

انتشار   شاملو،  احمد  یاد  زنده  با همکاری  سالها،  در همان 

هفته نامه ایرانشهر را در لندن پی ریخت و پس از انتقال  

  در   را  آن  انتشار  نخست   آن به آمریکا، مسئولیت شش ماهه 

  هیأت  اعضای  و  بنیانگذاران  از  او .  گرفت  عهده  به  آمریکا

 و   بود  واشنگتن  در  ایران”  فرهنگ  دوستداران  “کانون  رئیسه

  شکل   ایشان  همکاری  با   نیز  “پر”  فرهنگی  و   انتشاراتی   نهاد

  دکتر  نویسندگی   و   فرهنگی   های  فعالیت  دیگر .  گرفت

 : از است عبارت گودرزی

ــ بنیانگذاری و مسئولیت انتشار “باختر امروز” نشریه جبهه 

 ملی ایران در خارج از کشور 

آلمان  در  دانشجویی  نشریه  اولین  انتشار  در  همکاری  ــ 

 SEDAMA)سداما( 

 ــ همکاری با نهاد انتشاراتی “آوازه” در آلمان

 در آلمان German African Society  ــ همکاری با

 ــ همکاری با نشریه “خاوران”، “علم و جامعه” و “ایرانیان”

 ــ سردبیری نشریه جهان پزشکی در لندن

نشریه در  روزانه  و  مستمر  همکاری   Journal of“    ــ 

Negro Education”   واشنگتن 
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 حبیب لاجوردی 

 
پیشروان   از  و  ایرانی  کارآفرین  لاجوردی،  حبیب 

 نگاری شفاهی در ایران تاریخ 

پس از    1400حبیب لاجوردی که روز یکشنبه سوم مرداد  

در   بیماری  دوره  از    86یک  درگذشت،  آمریکا  در  سالگی 

و   ایران  در  مدیریت  و  سیاستگذاری  آموزش  پیشگامان 

 .نگاری شفاهی در این کشور بودهمچنین از پیشروان تاریخ

مدیریت   مطالعات  مرکز  تأسیس  مهمِ  کار  دو  با  لاجوردی 

راه همچنین  و  ایران، ایران  شفاهی  تاریخ  پروژه  اندازی 

دوره  به دو  در  راه57  انقلاب  از  پس  و  پیش ترتیب  های  ، 

 .گشود  ایران  پژوهشی  و  دانشگاهی ای را به روی جامعه  تازه

دوره و در  با حضور  ایران  اقتصادی  و  صنعتی  رشد  که  ای 

شرکت خصوصی همکاری  بخش  مشارکت  و  خارجی  های 

میسر شده بود، او با الهام از دانشگاه هاروارد آمریکا، به دنبال  

هایی که  سازی مدیریت در ایران بود. همچنین در سالبومی

می تلاش  اسلامی  تاریخ جمهوری  از  را  خود  روایت  کرد 

لاجوردی به حبیب  کند،  ارائه  پهلوی  دوران  تاریخ  ویژه 

 .اول آشنا کردها را با روایتی دیگر و دستها و چشمگوش

جزو  یارشاطر  احسان  کنار  در  را  لاجوردی  حبیب  برخی 

هایی  شان، گنجینه دانند که دور از وطنمعدود ایرانیانی می

 .گذاشتند جا بر ایرانتاریخی درباره 

 

 ای سرشناس در صنایع ایران برآمده از خانواده 

فروردین   8حبیب لاجوردی، فرزند محمود لاجوردی، روز  

در تهران به دنیا آمد و نوجوانی و جوانی خود را در    1317

 .نیویورک گذراند

از  که  بود  لاجوردی  سرشناس  خاندان  سوم  نسل  از  او 

انقلاب   از  قبل  کارآفرینان  و  اقتصادی  فعالان  مشهورترین 

ایران با عنوان »موقعیت  1389بودند. در سال   ، کتابی در 

ایران دوره پهلوی« منتشر شد  تجار و صاحبان صنایع در 

 .پردازدکه به سرگذشت خاندان لاجوردی می

کارشناسی  حبیب مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه ییل،  

ارشد کسب و  ارشد »مدیریت  هاروارد  دانشگاه  از  را  وکار« 

 .دکترای اقتصاد را نیز از دانشگاه آکسفورد دریافت کرد

سال   ایران  1342در  به  تحصیلات  پایان  از  پس  وقتی   ،

عنوان یکی از مدیران گروه صنعتی بهشهر که بازگشت، به

اش بود، مشغول به کار شد، اما در سال  متعلق به خانواده

به کارهای  از فعالیت  1348 اقتصادی دست کشید و  های 

 .دانشگاهی و پژوهشی روی آورد

، مرکز مطالعات مدیریت )مدرسه عالی  1350در اوایل دهه  

اعضای   کمک  با  را  فعلی(  صادق  امام  دانشگاه  و  مدیریت 

تهران تأسیس   بازرگانی هاروارد در  هیئت علمی دانشکده 

 .کرد و خود دبیر هیئت امنای این مرکز شد

  و  مرکز  این  احداث  که  نوشت  زمان  آن  در  اطلاعاتروزنامه  

  و   عمومی  بخش  وسیلهبه  آن  آموزش  و  تأسیسات  تجهیز

هزار    80  مالی،   کمک  بر  علاوه  دولت  و   شد  تأمین  خصوصی

تأسیسات مرکز مطالعات مدیریت   احداث  برای  زمین  متر 

 .ایران در نظر گرفت

نیز در این مرکز   1354حبیب لاجوردی همچنین تا سال  

 .گذاری عمومی« مشغول بودبه تدریس درس »سیاست

و   اقتصاد  که  گرفت  صورت  دورانی  در  مرکز  این  تأسیس 

صنایع ایران رو به رشد بود و نخبگان در ایران به این نتیجه 

رسیده بودند که برای ادامه رشد اقتصادی و صنعتی ایران  

 .باید به پرورش نیروی بومی مدیریت پرداخت

، این مرکز به »دانشگاه امام صادق« تبدیل  57پس از انقلاب  

ریاست آن بر عهده محمدرضا    1393شد و تا اواسط سال  

 .مهدوی کنی، از روحانیون پرنفوذ جمهوری اسلامی، بود

ایدئولوژی  اساس  بر  تا  دارند  تلاش  دانشگاه  این  مسئولان 

اسلامی و معیارهای جمهوری اسلامی مدیرانی »متعهد به  

 .نظام« را تربیت کنند

 

 ای مستقل برای ثبت تاریخ پروژه 

انقلاب   از  تازه1357پس  حکومت  اموال  ،  ایران  تأسیس 

لاجوردی،   احمد  و  کرد  مصادره  را  لاجوردی  خاندان 
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ترور    1358مدیرعامل گروه صنعتی بهشهر، نیز در مرداد  

 .شد

  آغازین  های سال  همان  در  لاجوردی     ٔ  برخی اعضای خانواده

  افتاده  حکومت  چنگ  به  که  را  خود  میراث  داشتند  تلاش

  دیگر  بسیاری  مثل  نیز  لاجوردی  حبیب  اما  دهند،  نجات  بود

 .رفت آمریکا  به و  کرد ترک را وطنش

به پیشنهاد یکی از استادان دانشگاه هاروارد    1359در سال  

اولیه     مطالعات  مرکز  به  را  ایران  شفاهی  تاریخ   پروژهطرح 

اجرای    1360  شهریور  در  و  کرد  ارائه  دانشگاه  این  خاورمیانه

 .این طرح با مدیریت خود حبیب لاجوردی آغاز شد

وگو کردند  نفر از کسانی گفت  134او و همکارانش با بیش از  

سال فاصله  در  ایران   1360تا    1300های  که  در 

رفتند یا در  منصب بودند و جزو »رجال« به شمار میصاحب

تاریخی   ماجراهای  چندوچون  از  و  داشتند  نقشی  حوادث 

 .مطلع بودند

ساعت از خاطراتی را ضبط کرده   896در مجموع، این پروژه  

به نخستاست که متعلق  اعضای کلیدی  اند  وزیران سابق، 

ها و بخش  گذاری، قضایی، رسانههای قانونها، بخشکابینه

گروه سیاسی،  احزاب  قبائل،  رهبران  مخالف،  خصوصی؛  ها 

امنیت   سازمان  ارشد  افسران  مسلح،  نیروهای  فرماندهان 

های خارجی که نقشی مهم در سیاست )ساواک( و دیپلمات

 .اندایران داشته 

 
اعضای گروه تاریخ شفاهی ایران. از راست: حبیب لاجوردی، اِما دلخانیان، ضیاء صدقی، 

 )عکس از آرشیو شخصی اما دلخانیان(  1984دو ناشناس. نشسته: شهین بصیری سال 

 

از   امامی،  شریف  جعفر  و  امینی  علی  بختیار،  شاپور 

سابق  نخست  نماینده  بقایی  مظفر  پهلوی،  دوران  وزیران 

مجلس شورای ملی، کریم سنجابی رهبر جبهه ملی ایران و 

از   قشقایی  ناصر  انقلاب،  از  پس  وزیر خارجه دولت موقت 

بزرگان ایل قشقایی و از یاران محمد مصدق در جریان ملی  

شدن صنعت نفت، مهدی حائری یزدی استاد فلسفه و فرزند  

الله عبدالکریم حائری یزدی از جمله کسانی بودند که  آیت

 .رفت آنان  سراغ به ایران شفاهی  تاریخپروژه 

هدایت لاهیجی،  ناطق،  عبدالکریم  هما  دفتری،  متین  الله 

منوچهر هزارخانی، داریوش همایون و ناصر پاکدامن از دیگر  

شوندگان  در فهرست مصاحبه   شاننامهایی هستند که  چهره 

سال    10خورد. این پروژه نزدیک به  این پروژه به چشم می

نسخه   و  کشید   نیز   شفاهی  وگوهایگفت  مکتوبطول 

 .شد منتشر

شان بسیاری از کسانی که لاجوردی و همکارانش به سراغ

گذراندند و چه بسا اگر  های آخر عمر خود را میرفتند، سال

ثبت  به  هرگز  آنان  ارزشمند  خاطرات  نبود،  پروژه  این 

ای تاریخی  که از نظر »صدا«، او گنجینه رسید. ضمن آن نمی

 .استفاده برای آیندگان استرا برجای گذاشته که قابل

 صورت  این  به  پروژه  اینهای چندساعته  شیوه ثابت مصاحبه

  مرحله  در  شود؛می  انجام  مرحله  دو  در  وگوها گفت   که  است

  بیان   را  خود  زندگی  مهم  نکات  و   وقایع  شوندهمصاحبه  اول

  موضوعات  درباره   کنندهمصاحبه  دوم     ٔ  مرحله  در  و   کند می

  اطلاع  هاآن  از  شوندهمصاحبه   که  تاریخی  مهم  حوادث  و

 .پرسدمی داشته،

وگوها  بسیاری از مورخان و پژوهشگران از اهمیت این گفت

گفته  چهرهسخن  بر  و  این  اند  گاهی  که  از مصاحبهای  ها 

اند.  کنند، تأکید کردهدرون حکومت پیشین ایران ارائه می

اند که لاجوردی فقط به همچنین به این نکته اشاره کرده

های مخالف  سراغ موافقان حکومت پهلوی نرفته بود و چهره 

 .این حکومت نیز در این مجموعه حضور دارند

با این حال، برخی در داخل ایران از این پروژه انتقاد کردند.  

شاه »پژوهشگر  محمدرضا  را  او  ایسنا  خبرگزاری  که  قلی 

تاریخ« معرفی کرده، این پروژه را به »ساختن« تاریخ متهم  

 .کرده است

مختاری  رضا  تاریخ«    همچنین  »پژوهشگر  یک  اصفهانی، 

گفت در  گفت  ایران  کتاب  خبرگزاری  به  وگوهایی  دیگر، 

  کافی  اطلاعات  وگوشوندهگفت  فردکنندگان درباره  مصاحبه 

 .ندارند
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کاستی برخی  وجود  با  ایران  شفاهی  تاریخ  پروژه  های  اما 

به همیشه  آن،  برای احتمالی  ارزشمند  منبع  یک  عنوان 

ویژه تاریخ دوران پهلوی باقی  تحقیق تاریخ معاصر ایران به 

خصوص که چندی پیش گروهی از ایرانیان خواهد ماند. به

دیگریوب داوطلبانه تأسیس   سایت  پروژه  این  برای  را 

 وجو جست  قابلیت  با   را  هامصاحبهشده  کردند و متن پیاده

  در  پژوهش   و  تحقیق  برای  کاربردی  صورتبه  متن  در

 .دادند قرار عموم دسترس

سال   از  همچنین  لاجوردی  هیئت   1379حبیب  رئیس 

های خاورمیانه دانشگاه هاروارد نگاشتدبیران مجموعه تک

در   نیز،  آن  از  قبل  سال  چندین  کتاب  1363بود.   ،

های کارگری و خودکامگی در ایران« را منتشر کرد  »اتحادیه

 .شد منتشر نیز آن فارسیکه بعداً ترجمه 

همه   بر  افزون    خاطرات  هایکتاب  از  برخی  ها،اینو 

پروژه  چهره  همان  از  بخشی  که  ایران    شفاهی  تاریخهای 

  منتشر   ایران  در  لاجوردی  حبیب  ویراستاری  با  است،  ایران

 .است شده

 به نقل از رادیو فردا

https://iranhistory.net/
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 ستار لقایی 

 
 

 نویسد: میدر مرگ ستار لقایی   گزارشگران بدون مرز

نگار و نویسنده  لقایی، روزنامه ستار  در مرگ  

 ایرانی 
مطبوعات   باسابقه  نگار  روزنامه  و  نویس  قصه  لقائی  ستار 

شهریور در بیمارستانی در لندن    22ایران صبح روز دوشنبه  

 .درگذشت

شمسی در تربت حیدریه بود و پس از   1325او متولد سال  

پایان دوره دبیرستان هنگام تحصیل در رشته زبان و ادبیات  

مطبوعاتی   کار  تهران  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در  فارسی 

خود را در مجله تهران مصور آغاز کرد. شش سال بعد در  

لقائی برای چهار سال سردبیر تهران مصور شد  1349سال 

پس از تعطیل شدن تهران مصور به همراه   1353در سال    و

مجله   سردبیری  ها،  روزنامه  و  مجلات  از  دیگری  تعداد 

هفتگی کودک و زندگی را بر عهده گرفت که از انتشارات 

انجمن ملی حمایت کودکان بود و در باره کودکان و برای 

 1354والدین و مربیان منتشر می شد. ستار لقائی از سال  

ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران رئیس   تا چند

صفحات  مسئول  و  رستاخیز  جوانان  مجله  تحریریه  هیأت 

گزارش، مصاحبه ها و ویژه نامه های روزنامه رستاخیز بود  

سردبیر و مدیرعامل مجله   1358و پس از آن تا خرداد ماه 

جوان شد. او در دو سال منتهی به انقلاب عضو هیأت مدیره  

یب رئیس سندیکای نویسندگان ایران بود و یک سال  و نا

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بازداشت و پس از  

چهارده روز آزاد شد که بلافاصله ترک وطن کرد و در لندن  

سال زندگی در تبعید هیچگاه    31اقامت گزید. او در مدت  

مرکز   و  مجهز  چاپخانه  لقائی  لندن  در  بازنگشت.  ایران  به 

از  نشر را دایر کرد که در طول بیش  سال مجلات،   25ی 

روزنامه ها و کتابهای متعددی در این مرکزبه چاپ رسید. 

اما او در کنار کار چاپخانه به کار مطبوعاتی خود نیز ادامه 

و   منتشر  را  پیام  و  ندا  آزادی،  فریاد  های  نامه  هفته  داد 

حرفه    سردبیری کرد. او در خارج از ایران نیز در امور جمعی

خود فعال بود و سالها عضو فعال و زمانی از مدیران کانون 

نویسندگان در تبعید و انجمن قلم بود. ستار لقائی در کنار  

اولین   که  بود  هم  پرکاری  نویس  داستان  مطبوعاتی،  کار 

در    1346داستان بلند او به نام همبستران مرداب در سال  

شامل داستان  کتاب    18تهران منتشر شد. از لقائی مجموعا  

بلند، مجموعه داستان های کوتاه، گزارش و داستان  های 

از  کودکان در تهران، لندن و لس آنجلس به چاپ رسید. 

لقائی همچنین اثری باقی مانده به نام عشق من ... هنر من  

هفتاد   با  مصاحبه  از  است  ای  مجموعه  که  من  زندگی   ...

ه بی نظیر  هنرمند در باره عشق، هنر و زندگی. این مجموع 

در تهران به چاپ رسید. ستار لقائی از چهار   1349در سال  

سال پیش با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد. در  

بیمارستان بستری  طول این چهار سال که ستار بارها در 

شد همسرش عفت و تنها فرزندش پکاوش که دندانپزشک 

د و به  است همواره در کنارش بودند، به او دلگرمی می دادن

نوه اش   او به تنها  مقاومت ترغیبش می کردند. دلبستگی 

پایداری او در   لئونارد که هفت سال دارد کمک بزرگی به 

از   مقابل این بیماری مهلک بود که سرانجام سه روز قبل 

شصت و چهارمین سالگرد تولدش او را شکست داد و جانش  

 .را گرفت

 
 نویسد: سی میبیو بی

 نگار و نویسنده ایرانی درگذشت ستار لقایی، روزنامه 

مطبوعات   باسابقه  نگار  روزنامه  و  نویس  قصه  لقائی  ستار 

دوشنبه   روز  صبح  )  13ایران  در   22سپتامبر  شهریور( 

 بیمارستانی در لندن درگذشت. 

شمسی در تربت حیدریه بود و پس از   1325او متولد سال  

پایان دوره دبیرستان هنگام تحصیل در رشته زبان و ادبیات  

مطبوعاتی   کار  تهران  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در  فارسی 

 خود را در مجله تهران مصور آغاز کرد.
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لقائی برای چهار سال سردبیر    1349شش سال بعد در سال  

پس از تعطیل شدن تهران   1353تهران مصور شد و در سال  

ها،   روزنامه  و  مجلات  از  دیگری  تعداد  همراه  به  مصور 

را بر عهده گرفت    " کودک و زندگی" سردبیری مجله هفتگی  

که از انتشارات انجمن ملی حمایت کودکان بود و در باره  

 ن و برای والدین و مربیان منتشر می شد. کودکا

تا چند ماه قبل از پیروزی انقلاب    1354ستار لقائی از سال  

جوانان   مجله  تحریریه  هیأت  رئیس  ایران  در  اسلامی 

رستاخیز و مسئول صفحات گزارش، مصاحبه ها و ویژه نامه  

  1358های روزنامه رستاخیز بود و پس از آن تا خرداد ماه 

 سردبیر و مدیرعامل مجله جوان شد. 

او در دو سال منتهی به انقلاب عضو هیأت مدیره و نایب  

از   ایران بود و یک سال پس  رئیس سندیکای نویسندگان 

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بازداشت و پس از چهارده  

روز آزاد شد که بلافاصله ترک وطن کرد و در لندن اقامت  

ن سال زندگی در تبعید هیچگاه به ایرا  31گزید. او در مدت  

 بازنگشت. 

در لندن لقائی چاپخانه مجهز و مرکز نشری را دایر کرد که  

از   بیش  کتابهای    25در طول  و  ها  روزنامه  سال مجلات، 

کار   کنار  در  او  اما  رسید.  چاپ  مرکزبه  این  در  متعددی 

چاپخانه به کار مطبوعاتی خود نیز ادامه داد هفته نامه های  

 ی کرد.را منتشر و سردبیر "پیام"و  "ندا" ، "فریاد آزادی"

او در خارج از ایران نیز در امور جمعی حرفه خود فعال بود  

و سالها عضو فعال و زمانی از مدیران کانون نویسندگان در  

 تبعید و انجمن قلم بود. 

ستار لقائی در کنار کار مطبوعاتی، داستان نویس پرکاری 

 " همبستران مرداب"هم بود که اولین داستان بلند او به نام  

  18در تهران منتشر شد. از لقائی مجموعا    1346در سال  

کتاب شامل داستان های بلند، مجموعه داستان های کوتاه،  

به    گزارش و داستان کودکان در تهران، لندن و لس آنجلس

 چاپ رسید.

عشق من ... هنر  "از لقائی همچنین اثری باقی مانده به نام 

که مجموعه ای است از مصاحبه با هفتاد    "من ... زندگی من

هنرمند در باره عشق، هنر و زندگی. این مجموعه بی نظیر  

 در تهران به چاپ رسید. 1349در سال 

بیماری سرطان دست و   با  از چهار سال پیش  ستار لقائی 

پنجه نرم می کرد. در طول این چهار سال که ستار بارها در  

فرزندش   تنها  و  عفت  همسرش  شد  بستری  بیمارستان 

پکاوش که دندانپزشک است همواره در کنارش بودند، به او  

 دلگرمی می دادند و به مقاومت ترغیبش می کردند. 

دلبستگی او به تنها نوه اش لئونارد که هفت سال دارد کمک 

پایداری او در مقابل این بیماری مهلک بود که   بزرگی به 

سرانجام سه روز قبل از شصت و چهارمین سالگرد تولدش  

 او را شکست داد و جانش را گرفت.

 افشین مبصر 

 2010سپتامبر  13 - 1389شهریور  22
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 روی پرویز متحده 

 
 3متولد  Roy Parviz Mottahede  روی پرویز متحده

دانشگاه  ، استاد2024ژوئیه    31درگذشته    -  1940ژوئیه  

در زمینه تاریخ فکری منطقه ی جنوب غربی آسیا   هاروارد

 .و متخصص فرهنگ ایرانیان است

 روی پرویز متحده 

 محسن آزموده  
لابلای اخبار پر تنش این روزها، خبر درگذشت پروفسور  از 

ایرانی برجسته  تاریخدان  متحده،  پرویز  امریکایی    -روی 

دیده نشد. شمار کمی از علاقه مندان به تاریخ ایران نام این  

که ایشان  استاد برجسته تاریخ را شنیده اند، اولا به این علت  

در ایران حضور نداشت و ثانیا به این خاطر که کتاب ها و  

مقالاتش را به زبان انگلیسی می نوشت و از میان آنها تنها  

چند اثر به فارسی ترجمه شده است و ثالثا به این دلیل که  

پروفسور متحده در وهله اول پژوهشگری دانشگاهی بود و  

او در تاریخ،   کمتر در عرصه عمومی ظاهر می شد. تخصص

یعنی تاریخ سده های میانه ایران هم کمتر مورد توجه عموم 

 .علاقه مندان بود

من هم به عنوان روزنامه نگار فلسفه خوانده و علاقه مندان  

برای    1393به تاریخ، نام او را نشنیده بودم. تا اینکه در سال  

تحصیل در رشته تاریخ به دانشگاه تهران رفتم و با منابع  

دانشگاهی و نویسندگان و پژوهشگران آکادمیک تاریخ آشنا  

به   بار  نخستین  را  متحده  دکتر  نام  نویسنده  شدم.  عنوان 

ایران  تاریخ  چهارم  جلد  ایران  در  عباسیان  خلافت  مقاله 

کمبریج دیدم. نام او برایم عجیب بود، آیا ایرانی است؟ آیا  

بویه  آل  دوره  به  وقتی  بعدا  است؟  ترک  آیا  است؟  عرب 

رسیدم، با کتاب مهم او آشنا شدم که دکتر محمد دهقانی  

ایران   اجتماعی  »تاریخ  عنوان  با  را  بویه«  آن  آل  عصر  در 

چنین   کتاب  انگلیسی  عنوان  ترجمه  است.  کرده  ترجمه 

های   سده  اسلامی  جامعه  در  رهبری  و  »وفاداری  است: 

نخستین« و این پژوهش در ادامه تحقیقات روی متحده در 

دوره دکترا صورت گرفته و نخستین بار انتشارات دانشگاه  

سال   در  را  آن  این   1980پرینستون  است.  کرده    منتشر 

کتاب در واقع سرشت سیاست و سیاست ورزی و حکمرانی 

مفاهیمی چون  مبنای  بر  که  را  میانه  های  ایران سده  در 

وفاداری و حامی پروری است، آشکار می سازد، خصلتی که  

یافته. محققان   نیز تداوم  تا روزگار کنونی  زیادی  تا حدود 

برجسته ای چون آلبرت حورانی، فرد دانر، گیلفورد گرتس  

از جامع ترین نوشته ها  و ج اناتان اسمیت این اثر را یکی 

 .درباره ساختار اجتماعی خاورمیانه معرفی کرده اند

متحده   روی  پروفسور  به  ارادتم  کتاب  این  مطالعه  از  بعد 

صدچندان شد و هر جا مطلبی از او یا درباره او می یافتم،  

هومن   دارد.  ایرانی  تباری  او  که  فهمیدم  خواندم.  می 

آورده که روی  ای  پژوهشگر و مترجم در نوشته  پناهنده، 

  پرویز متحده، پدری ایرانی به نام رفیع داشته و مادری به

اند.   پرویز« گذاشته  را »روی  نامش  این رو  از  نام میلدرد. 

در   متحده  پروفسور  نوشته  همچنین  تیرماه    13پناهنده 

راه    1319 از  والدینش  و  شده  زاده  نیویورک  منهتن  در 

و   کرده  فراهم  مجللی  زندگانی  چینی  ظروف  تجارت 

فرزندشان در مدارسی خوب درس خوانده بودند. متحده در  

سال  از    1960سال   در  و  تاریخ  لیسانس  هاروارد  دانشگاه 

های    1962 زبان  لیسانس  انگلیس  کمبریج  دانشگاه  از 

فارسی و عربی را به همراه جایزه ادبی ادوارد براون دریافت  

کرد. او سپس برای مطالعه تاریخ اسلام و تمدن اسلامی به  

زمینه  در  گیب  هامیلتون  سمینارهای  در  و  رفت  هاروارد 

و   اسلام  سال  تاریخ  در  و  کرد  شرکت  عربی    1967شعر 

آورد. در سال   را به دست    1970بورسیه دانشگاه هاروارد 

دکترایش را زیر نظر دو چهره برجسته شرق شناسی، یعنی  

به   و  گذراند  فرای  نلسون  ریچارد  و  گیب  همیلتون  سر 

پرینستون رسید. در سال   استادیار دائم    1976استادیاری 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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این دانشگاه شد و از اولین افرادی بود که به عضویت هیات  

 .اعطای جایزه مک آرتور انتخاب شد

سال   در  دانشگاه    1986متحده  در  اسلام  تاریخ  استادی 

سال   از  و  پذیرفت  را  مرکز    1987هاروارد  مدیر  بعد  به 

زمان   تا  و  شد  دانشگاه  همین  خاورمیانه  مطالعات 

از او کتاب ها و مقالات   بازنشستگی در این دانشگاه ماند. 

متعددی در حوزه تاریخ ایران در سده های میانه به جا مانده  

ربختانه جز چند عنوان مذکور و دو، سه مقاله دیگر  که شو

 .بیشتر آنها به فارسی ترجمه نشده است

ما معمولا درباره تاریخ ایران به راحتی اظهارنظر می کنیم  

و عادت داریم که قالب هایی کلی و مبهم را به تمام تاریخ  

پژوهشگرانی مثل پروفسور متحده به   ایران تسری بدهیم. 

نتیجه ای جز  انگاری ها  این ساده  ما نشان می دهند که 

شناخت کلی گویی و آشفتگی فکر تاریخ در بر ندارد و برای  

با   و  خواند  گسترده  و  عمیق  باید  تاریخ،  درست  و  دقیق 

آنکه  آرزوی  با  گرامی.  یادش  کرد.  پردازی  نظریه  احتیاط 

 .مترجمان آثار ارزنده او را به فارسی ترجمه کنند. با امید

 روزنامه اعتماد به نقل از 

 

آل  دورۀ  در  اجتماعی  در  اوضاع  رهبری  و  وفاداری  ؛  بویه 

 های نخستین جامعه اسلامی سده 

                                  متحده، روی پرویزنویسنده: 

 خانه  انتشارات:،   یحیایی  علی -مصباحی   رضا  محمد :ترجمه 

 مشهد ، آبی

 

 در معرفی این کتاب آمده است: 

از   اثری  ترجمه  کتاب  پرویز   پرفسوراین  روی 

  با  هاروارد  دانشگاه  تبار   ایرانی   نویسنده متحده

 Loyalty and Leadership in an Early عنوان

Islamic Society (اسلامی جامعۀ  در  رهبری  و  وفاداری  

رضا   آقایان  توسط  که  است (  نخستین  هایسده محمد 

  شده  ترجمه  فارسی  به  انگلیسی  از مصباحی و علی یحیایی

  نویسنده  معرفی  کتاب،  محتوای  به  اختصار  به  زیر  در.  است

 : شود می پرداخته آن به  دستیابی  چگونگی و

  
 معرفی کتاب: 

آوردهآن اثر که  گونه که مترجمان در مقدمه خود  این  اند 

ادامۀ کارهای پژوهشی مؤلف در دورۀ دکترا درباره آل بویۀ 

نخستین  سال است،  در  پرینستون  دانشگاه  بار 

جامعه  1980/1360 توجه  مورد  و  رسیده  چاپ  به  ش. 

دانشگاهی در اروپا و آمریکا قرار گرفته و دربارۀ آن نقد و  

بررسی متعددی نگاشته شده است و با ویرایشی نو در سال  

توسط انتشارات توریس در دو دیباچه و چهار فصل    2001

چاپ شده و ترجمه حاضر بر اساس این چاپ انجام یافته  

 است.

  گیریشکل  تاریخ  دارد،  مقدمه  عنوان  که  اول  فصل  در 

  به  اسلامی   جامعه  در  کلامی  و  فقهی  سیاسی،  هاینظام

  هایگونه  به   سوم  و   دوم  هایفصل.  است  آمده  اختصار

  میان  در  اجتماعی  سنن  کلی  طوربه  و  وفاداری  و  رهبری

  نظامیان،   دبیران،  مانند  مسلمانان  مختلف  هایردَه

-برجسته از یکی در هاپیشه صاحبان و عالمان  فرمانروایان،

  حکومت  دوره  یعنی  اسلام  و  ایران  تاریخ  هایدوره  ترین

 هجری   پنجم  و   چهارم  های سده  در  بویهآل  مذهب  شیعه

  و  دادگری  هایمقوله  چهارم  فصل  در.  است  پرداخته

  جامعه  ساختار  دهیشکل  در  دو  این  ارتباط  و  پادشاهی،

 ست.ا شده  ارزیابی  دوره آن اسلامی

جامعه   دهد  نشان  است  کوشیده  خود  کتاب  در  نویسنده 

چگونه با نبود نهادهای سیاسی رایجِ جوامع امروزین و در 

زمانی که عباسیان به فروپاشی نزدیک شده و قدرت در حال  

انتقال به آن دسته از نظامیانی بود که مشروعیت خلفا را  

کارگیری آداب و آیینی پایدار کامیاب بوده  نداشتند، در به

های سامان  که به گروهاست. نگارنده در این کتاب بیش از آن 

بخش این جامعه بپردازد، به افراد روی دارد. او روابط افراد  

شیوه نیز  و  یکدیگر  میبا  سبب  که  را  روابط،  ای  این  شد 

نظام   یک  در  یکدیگر  با  که  آورند  پدید  اخلاقی  جوامعی 

است. متحده در    باشند کاویدهزیستی داشته پیوسته همهمبه

پای وفاداری،  میپیرامون  نشان  رهبری  و  که  بندی  دهد 

نو شونده به  نو  استمرار چگونه جامعه اسلامی، نظام  را  ای 

های بعد به الگویی فراگیر می بخشید که در خاورمیانه سده

 بدل شد. 

آن سدهاز  نخستین  کتاب،  این  که  جوامع جا  تاریخ  های 

تواند بر  گیرد، میرا در بر می گیری آناسلامی و دوره شکل
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های دیگر تاریخ ایران و اسلام نیز  آداب اجتماعی در دوره 

ویژگی از  افکند.  که  پرتو  است  آن  یکی  کتاب  ممتاز  های 

نویسنده تنها بر دو سده از تاریخ اسلام متمرکز شده و از  

که مبنای اصلی کار وی  گویی پرهیز کرده است. دوم آنکلی

آن   اجتماعی  و  ادبی  تاریخی،  اصیل  و  اولیه  منابع  پایه  بر 

و البته برای فهم و تبیین و یا تأیید نظر خود، آثار    - دوره  

های بسیار فراوان،  بوده و ارجاع  -دوره های پیشین و پسین

که مؤلف در  ها داده است. با آنای به آندقیق و موشکافانه

ها تکیه دارد، اما کمتر  نامهتر بر وقایعنگارش اثر خود بیش

رفت که از دید وی پنهان مانده  توان سراغ گمنبعی را می

کتاب این  بنابر  اهمیت  باشد.  از  نیز  اثر  این  شناسی 

 چشمگیری برخوردار است. 

است،  گونه که مؤلف در دیباچه کتاب یادآوری کردههمان

کار رفته  چون سرشت پیوندهای اجتماعی و روش تاریخی به

های چهارم و  چه در عراق و غرب ایران سدهسازی آندر باز

روی گفتپنجم  همداده،  در  الزامتنیدهوگوهای  را  آور  ای 

اندازه ای پیچیده و دشوار فهم شده  ساخته، متن کتاب تا 

است. اما به هر روی مترجمان که از دو سال پیش و بنا به  

آقای   صدد  در کدکنی  شفیعی  رضا   محمد  دکتر توصیه 

 به   داریوفا  عین  در  اندکوشیده  آمدند،  بر  کتاب  این  ترجمه

 قرار   خوانندگان  اختیار  در  را  روان  نسبتاً  ایترجمه   متن

ثار برجسته آ  از  یکی  کتاب  این  مترجمان  ادعای  به  بنا.  دهند

در زمینۀ تاریخ اجتماعی ایران و اسلام و دارای نکات دقیق  

و  جامعه این شناختی، حقوقی  از  است.  رو، مطالعه  سیاسی 

به و  دانایی  دوستداران  همه  به  را  دانشجویان آن  ویژه 

جامعهدوره تاریخ،  دکترای  و  ارشد  حقوق  های  و  شناسی 

 است. توصیه شده

مانندصاحب   گیلفورد  دانر،   فرد  حورانی،  آلبرت نظرانی 

  آثار  ترین جامع  از  یکی   را  کتاب  این اسمیت  جاناتان   و   گرتس

  درباره  اخیر  هایسال  در  که  انددانسته  روان  و  زیبا  متنی   با

  مهم  پیامی  دارای  و   شده  نوشته خاورمیانه  اجتماعی بافتار

  . است موضوع این با مرتبط دانشجویان همنه برای

از امتیازات ترجمه این است که یکی از مترجمان از افراد با  

چند  سابقه در ترجمه انگلیسی و دیگری از کسانی است که  

پایان  بویه کار میطور ویژه درباره آلسالی است به کند و 

نامه ارشد و دکترای او در همین زمینه است. به دلیل تمرکز  

و سنّت اوضاع  بر  در نویسنده  عراق  و  ایران  اجتماعی  های 

آل علاقمندان  دوره  بهتر  دستیابی  برای  مترجمان  بویه، 

  را  بویهآل دورۀ در اجتماعی اوضاع عنوان ایرانی به این اثر ،

.  اندآورده  آن  ذیل  در  را  نویسنده  عنوان  و   برگزیده  کتاب  برای

  آوردن  و   متن  از  مطالب   فهرست  استخراج  بر  علاوه   همچنین

  به  ترجمه  انتهای  در   نیز  تفصیلی   اینمایه  کتاب،   اول  به  آن

 . اندداده دست

 معرفی نویسنده

  استاد کتاب، تبارایرانی نویسنده مُتحده، پرویز روی پرفسور

  یمیانه  هایسده  در  اجتماعی  اندیشه  و   تاریخ  برجسته

 در   1940  ژوئیه  3  در  وی.  است  هاروارد  دانشگاه   اسلامی

 هاروارد   دانشگاه  از  1960  سال  در.  آمد  دنیا  به  نیویورک

  انگلستان  کمبریج  دانشگاه  از  1962  در  و   تاریخ  لیسانس

  ادبی  جایزه  همراه  به  را  عربی   و  فارسی  هایزبان  لیسانس

  در  خود  مطالعات   پیگیری  برای  او .  کرد   دریافت   براون  ادوارد

 سال   دو  و  برگشت  هاروارد  به  اسلامی  تمدن  و  تاریخ  زمینه

  شعر   و  اسلام  تاریخ  زمینه  در  گیب  هامیلتون  سمینارهای  در

ارد را  هارو  دانشگاه  بورسیه  1967  در .  جست  شرکت   عربی

پس از اخذ درجه دکترا از 1970سال  به دست آورد و در  

همین دانشگاه، به استادیاری دانشگاه پرینستون رسید و در  

استاد دائم آن دانشگاه شد. او از نخستین کسانی بود    1976

آرتور برگزیده شد.  که به عضویت هیأت اعطای جایزه مک

دست آورد. متحده در  هایم را بهوی همچنین بورس گوگن

خ اسلام در دانشگاه هاروارد را پذیرفت  استادی تاری  1986

به بعد مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در همین   1987و از 

دانشگاه بوده است. وی چندین مقاله و کتاب درباره تاریخ  

جوامع اسلامی نگاشته است که برخی در زیر معرفی می 

 شود:

 های لاتینمقاله

1- Roy P. Mottahedeh, “Administration in 
Buyid Qazwin ,” in Islamic Civilisation 950 – 
1150 ,edited by D.S. Richards(Oxford, 

1973) p.33-44. 
2- Roy P. Mottahedeh, “ The 
Shuubyah,”international Journal of Middle 

Eastern Studies,7(1 976),161-182.  
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3- A review of R. Bulliet's The Patricians 
of  Nishapur in the Journal of 
the  American Oriental 

Society,95(1975),491-495. 
4- The Clash of Civilizations: an Islamicists 
Critique, Harvard Middle Eastern and 
Islamic Review, v. 2, no. 2, Autumn 1995, 

pp. 1-26. 
ها« و با این  این مقاله در نقد نظریه معروف »برخورد تمدن

است: »نظر هانتینگتون از  ها به فارسی ترجمه شدهمشخصه 

امیری، مجتبی  ترجمه  پژوه«،  اسلام  یک  فصلنامه   دیدگاه 

سیاسی  ، (1375)110  -109  شمـ اقتصادی،  -اطلاعات 

14-25. 

  
 های فارسی مقاله

در    -1 ایران  اجتماعی  تاریخ  و  شعوبیه  جدل  و  »مبحث 

:  1( ش1373)3مهرگان،   نخستین روزهای چیرگی اسلام«،

  .158 -139و ش  128-144

از   -2 پیش  دوران  درباره  اسلامی  نظرگاه  »چند 

 )ساسانیان(.  126 -118: 2(، ش1375مهرگان)  اسلام«،

 ها کتاب

1-The Mantle of the Prophet: Religion and 
Politics in Iran. 

این کتاب که به مذهب و سیاست در ایران معاصر پرداخته  

 . است شده ترجمه عربی به ۀ النّبیبُرد  با عنوان

2- Lessons in Islamic Jurisprudence, 
Muhammad Baqir as-Sadr, trans. And 
introd. Roy Parviz Mottahedeh, Oxford: 
Oneworld, 2003, ISBN 1-85168-324-0, pp. 

200, index. (Paperback edition, 2005). 
 ترجمه و توضیح کتاب سید محمد باقر صدر است.

3- The Crusades from the perspective of 
Byzantium and the Muslim world, Angeliki 
E Laiou; Roy P Mottahedeh, Washington, 
D.C. : Dumbarton Oaks Research Library 

and Collection, cop. 2001. 
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 محمدجعفر محجوب

 
 یادی از استاد دکتر محمدجعفر محجوب

 ناصر زراعتی 
سالِ   پاییزِ  از  هنرهایِ    1348پیش  »دانشکدۀ  رفتم  که 

دراماتیک« و در همان نیمسالِ اول، با شوق و علاقه، واحدِ  

محمدجعفر  دکتر  با  را  عامیانه«  »ادبیاتِ  انتخابیِ  درسِ 

نیمسال، حتا یک جلسۀ آن محجوب برگزیدم و تا پایانِ آن  

نوشته و  استاد  نامِ  با  ندادم،  دست  از  ترجمهرا  و  و  ها  ها 

به داستان کارهایش  بودم:  آشنا  لندن،  خوبی  جک  های 

اشتاین جان  مردگان«  »مروارید«  خانۀ  »خاطراتِ  بک، 

ایرج »دیوان  و  »امیرارسلان  داستایفسکی...  و  میرزا« 

نامدار«... و مقالاتش در »سخن« و دیگر نشریاتِ معتبرِ آن  

 ها. سال

کلاسِ آن درس در یکی از روزهایِ هفته، اولِ وقت ـ گمانم  

 شد.  ساعتِ هشت و نیمِ صبح ـ شروع می

بنزِ   اتومبیلِ  با  محجوب  حیاطِ   220دکتر  واردِ  خودش 

آمد سرِ  شد و یکراست میسردار( میدانشکده )چهارراهِ آب

هیچ نمیکلاس.  صندلی،  رویِ  میز،  پشتِ  نشست.  گاه 

تخته می کنارِ  بلندِ  میزِ  کنارِ  سیگارِ  ایستاد  بسته  سیاه. 

آورد و  )یا فندک؟(ش را از جیب درمی وینیستون و کبریت

کرد  زد و شروع میگذاشت رویِ میز، سیگاری آتش میمی

 به درس گفتن؛ با همان دهانِ گرم و بیانِ دلنشینش.  

)سیگار کشیدن سرِ کلاسِ درس معمول نبود. دکتر مهدی 

فروغ ـ رئیسِ دانشکده ـ مخالفِ سرسختِ مصرفِ دخانیات 

را   دانشجویی  هم  دانشکده  حیاطِ  در  اگر  حتا  و  بود 

دید، تا با همان لبخندِ همیشگی و بیانِ دست میسیگاربه

آکسفور مصرفی دفصیحِ  سرزنشِ  در  فصلی  کنندۀ  اش، 

به   توجه  لزومِ  و  بهداشت  رعایتِ  ضرورتِ  و  دخانیات 

نمی نصیحت  نمیتندرستی،  سخن  و  دانشجویِ کرد  راند، 

نمی گیرافتاده خلاص  استادان بیچارۀ  از  تن  چند  اما  شد. 

کشیدند، این حق را هم  بودند که چون خودشان سیگار می

دانشجویان قائل می اگر مایلشدند که آن برایِ  اند،  ها هم 

شد از  ن وقت بود که کلاسِ درس پُر میسیگار بکشند. و آ

ها، یکی دو پنجره  دودِ سیگار و به خواهش و اصرارِ غیرِدودی

 شد تا دود خارج شود و چشم چشم را ببیند.( باید باز می

آن  محجوب  استاد  دلنشین، سخنانِ  شیرین،  جذاب،  قدر 

احساس  زمان  گذشتِ  که  بود  آموزنده  البته  و  شنیدنی 

مینمی پایان  به  که  هم  کلاس  ساعتِ  معمولاً  شد.  رسید، 

می ادامه  را  حرفش  پرسشاستاد  به  هم  بعد  و  هایِ  داد 

نشدنی ما چند دانشجویِ علاقمند، با بردباری و رویِ  تمام

داد تا زمانِ استراحتِ میان دو جلسۀ کلاس خوش، پاسخ می

 رسید. ـ باز هم سریع ـ به انتها می

چه اعلام  دکتر محجوب اصرار داشت عنوان درس به جایِ آن 

که  شده بود )»ادبیاتِ عامیانه«(، »ادبِ عوام« باشد؛ همچنان

هایِ غیرفِارسی  کرد: بهتر آن است که واژههمیشه توصیه می

هم با »ها« و »ان« جمع بسته شود و تأکیدِ فراوان داشت  

 کار ببریم. که تا حدِ امکان، نباید جمعِ عربی به

حیرت  قصیدهحافظۀ  گاهی  که  ـ  استاد  هایِ  انگیزِ 

میچندده حفظ  از  را  یا  بیتی  خطا  یک  حتا  بدونِ  خواند، 

بیثانیه ـ  مکث  و  ای  فصیح  سخنانِ  میانِ  در  بود.  نظیر 

شد و مثل به دنبالِ  شیرینش، بیت از پسِ بیت جاری می

هایِ طنزآمیزِ او آن حکایت  هایِ نغز وآمد. و لطیفهمثل می

می جذاب  چنان  را  و درس  بود  پُر  همیشه  سالن  که  کرد 

ها و حتا از  گاهی جا برایِ نشستنِ همه نبود، زیرا از کلاس 

میدانشکده دانشجویانی  هم  دیگر  کسبِ هایِ  برایِ  آمدند 

 فیض و البته لذتِ معنوی... 

رابطۀ استاد محجوب با ما دانشجویان صمیمانه و دوستانه 

بود؛ جوانانی که آن زمان، تقریباً نصفِ سنِ او را داشتیم و  

دانستیم که در دورانِ خردسالیِ ما و شاید هم پیش از  می

هایِ اجتماعی/ سیاسیِ دهۀ  به دنیا آمدنمان، فراز و نشیب

اوایلِ دهۀ    20 ادبیاتِ    30و  را از سر گذرانده و در زمینۀ 

کهن و معاصرِ ایران و جهان دانشِ بسیار اندوخته و از همه 

پژوهش و کار کرده است که کمتر، در زمینهمهم تر  هایی 
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نگاهی داشته و دارد: ادبیاتِ مردمی  ها حتا نیمکسی به آن

 خوانند.که »عامیانه«اش می

در پاسخِ ما که چگونه به این شیوۀ گرم و دلنشینِ سخن 

داران گفت که آن را از نقالان و پردهگفتن دست یافته، می

 هایِ پایینِ شهر آموخته است. خانهگویان در قهوهو قصه

شب که  بودیم  دوش  شنیده  بر  عبایی  رمضان،  ماهِ  هایِ 

هایِ محلاتِ پایینِ شهر و نیز شاه  خانهاندازد و به قهوهمی

گویند  ها، نقالان قصه و نقل میرود که در آنعبدالعظیم می

تُرنابازی  و شاهنامه می و حتا  غزلخوانی  مجالسِ  و  خوانند 

 برقرار است. 

ها، هیچ کس »آقایِ دکتر محمدجعفر محجوبِ  در آن محیط 

را  دانشگاه«  استادِ  و  پژوهشگر  و  مترجم  و  نویسنده 

میانسال را شخصِ متین و محترمی  نمی شناخت. آن مردِ 

و میمی بسیار،  دانستهدیده  فروتنی  و  تمام  ادبِ  با  اند که 

نقالان می نشسته است. اگرچه پیدا بود  خاموش، پایِ نقلِ 

از غرورِ   از جنس و نوع و طبقۀ آنان نبود، اما چون عاری 

ژستنابه و  طبقاتِ  جا  افرادِ  و  تحصیلکردگان  معمولِ  هایِ 

دانستند، برایش بسیار احترام قائل  بالاتر بود، او را از خود می

برمی ادب،  سرِ  از  پایش،  پیشِ  و  با  بودند  حتا  و  خاستند 

 فرستادند. ورودش، گاهی صلوات هم می

این و کنجکاو  و  علاقمند  یکی دو همکلاسِ  و  را من  همه 

به برابرِ  شبی  در  و  کرد  لطف  استاد  وقتی  دیدیم:  عنیه 

آن شب از  یکی  داد  اجازه  ما،  شاگردانۀ  ماهِ  خواهشِ  هایِ 

شرطی که مؤدب و خاموش رمضان، او را همراهی کنیم، به

او   نگوییم  دیگران  به  که  بدهیم  قول  و  بنشینیم  کنارش 

 کیست.

زمان می آن  از  پنجاه سال  از  از بیش  بسیار چیزها  گذرد. 

خوبی به یاد  ها را بهدکتر محجوب آموختم که هنوز هم آن

 دارم.

ها آمدند و رفتند و زمان گذشت و دورادور، همیشه آن سال

باخبر بودم از استاد که شنیدم چند سالی در فرانسه بوده و  

 بعد به آمریکا رفته است.

پیش(،   سال  نُه  و  بیست  )دقیقاً  پیش  سال  سی  نزدیک 

آنجلس  ، در نخستین سفرم به آمریکا، از لُس1374مهرماهِ  

که به سانفرانسیسکو رفتم، شنیدم دکتر محجوب در بسترِ 

 بیماری است. با دوستم مرتضا نگاهی به دیدارش رفتیم. 

استاد   با  که  را  بعدی  دیدارِ  و  دیدار  آن  دقیقِ  )شرحِ 

وگویی کردیم که ضبطِ ویدئویی شد، در مقدمۀ متنِ  گفت

 بینم.(ام و لزومی به تکرارش نمیشدۀ آن، نوشته پیاده

از آن دیدار و گفت ( 1374بهمن    27وگو )چهار ماه پس 

 بود که استاد در سنِ هفتاد و یک سالگی از دنیا رفت.    

دکتر محمدجعفر محجوب وگو ـ آخرین مصاحبه با  آن گفت

ـ که واقعاً خواندنی است، حکایتی دارد که پس از گذشتِ 

ایناین نیست  بد  رفته،  عزیزِ  آن  یادِ  با  سال،  جا،  همه 

 نویسم. کوتاهی میبه

 
 محمدجعفر محجوب به همراه ناصر زراعتی

 

دانم بگویم که مایۀ افتخارِ این شاگردِ پیش از آن، لازم می

یافتنِ نسخۀ دستنویسِ »توپ مُرواریِ« صادق  قدیمی که با  

و   مفید  توضیحاتِ  محجوب  دکتر  که  ـ  هدایت 

تازهدهندهآگاهی از  ای بر آن نوشته بود ـ چاپِ پاکیزۀ  ای 

و   مقدمه  با  همراه  هدایت،  خواندنیِ  و  ارزشمند  اثرِ  این 

توضیحاتِ استاد، ارائه دادم که همچنان خواهان و خواننده 

چاپی شکلِ  از  غیر  و  سایتِ  دارد  در  نیز  آن  پ.د.افِ  اش، 

به ادبیات«،  در  »باشگاهِ  هست؛  همگان  اختیارِ  در  رایگان، 

 جا:این

https://www.bashgaheadabiyat.com/prod
morvari-e-uct/toop / 

لسُ به  سانفرانسیسکو  از  که  هنگامی  سال،  آنجلس  همان 

بود   آمده  سخنرانی  برایِ  که  دهباشی  علی  با  بازگشتم، 

آمریکا، چند روزی مهمانِ دکتر منتظری بودیم. )حضورِ ـ 

آن  در  روزها،  آن  هم  پزشکزاد  ایرج  ـ  باد!  گرامی  یادش 

 مهمانسرایِ کوچک، بسیار غنیمت بود.( 

وگویم را با دکتر محجوب برایِ دهباشی  وقتی دیدار و گفت

آن   متنِ  زودتر  هرچه  تا  خواست  من  از  کردم،  تعریف 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/toop-e-morvari/
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/toop-e-morvari/
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وگو را پیاده و آمادۀ چاپ کنم و برایش بفرستم تا در  گفت

فلوریدا  اورلاندوِ  راهیِ  که  گفتم  کند.  چاپ  خود  »کِلکِ« 

هستم و بعد هم پیش از برگشتن به سوئد، باید چند روزی 

بروم نیویورک. در طولِ این سفرها، امکانِ کار ندارم، اما تا  

لبته باید  برسم به خانه، اولین کارم همین خواهد بود که ا

بفرستم   را  نهایی  متنِ  او،  برایِ  ارسال  از  پیش  حتماً 

سانفرانسیسکو تا مرتضا ببرد خدمتِ استاد تا ایشان آن را ـ  

اصطلاحِ صادق هدایت که دکتر محجوب هم آن را دوست  به

 کار ببرد ـ »از لحاظِ خود بگذرانند«! داشت به

دی ماهِ آن سال، کارها همه انجام شد و استاد هم در آخرین 

 ماهِ حیاتِ خود، متن را خواند و تأیید کرد.  

گفت متنِ  دستنویسِ  از  کُپی  با یک  بود  که همراه  را  وگو 

مقدمه و مؤخره و شرحِ دیدار با استاد، با پست برایِ علی  

 دهباشی فرستادم ایران.  

آنجلس، در  پس از درگذشتِ دکتر محجوب، دوستان در لسُ

ندارم.(،   خاطر  به  اکنون  را  نامش  )که  نشریات  از  یکی 

و نامهویژه مقاله  و  مطلب  چند  شامل  کردند  منتشر  ای 

وگو در آن منتشر ای هم از آن گفتتعدادی عکس که تکه

 شد. 

وگو در »کِلک«  یک سالی گذشت و از چاپِ متنِ آن گفت

خبری نشد. دلیلش البته برایم روشن بود: کینه و دشمنی  

در  بزرگ،  استادِ  آن  از  تقدیر  جایِ  به  که  حاکم  حضراتِ 

»کیهان« و نشریاتِ حکومتی، بارها به بدگویی از او پرداخته 

 بودند و امکان نداشت اجازه دهند کارِ من منتشر شود.

آن گفت چاپِ  امکانِ  انگار  علی  وقتی دیدم  نشریۀ  وگو در 

دهباشی در ایران نیست، کپی آن را برایِ اسماعیل پوروالی 

فرستادم که ماهنامۀ »روزگارِ نو« را مرتب در پاریس منتشر 

و  می مطالب  چون  داشت  فراوان  لطفِ  هم  من  به  و  کرد 

تر البته هایی ـ هم با نامِ خودم و هم بیشمقالات و داستان

فرستام که هایِ مستعار ـ برایش فرستاده بودم و میبا نام

در آن نشریۀ پُربار که تیراژ بالا و خوانندگانِ زیادی در خارج 

اش را  آمد. )پوروالی مجلهو همچنین در داخل داشت، درمی

خیلی کسان و جاها و نشریه ایران پست برایِ  داخلِ  هایِ 

وگو، ماجرایِ چگونگیِ آن نِ گفتکرد.(. در نامۀ همراهِ متمی

که قرار بوده در »کلک« چاپ شود و تاکنون نشده،  و این

 برایِ پوروالی نوشتم.

جا که متن طولانی بود، پوروالی آن را در دو شماره از از آن 

آن   در  که  یادداشتی  با  همراه  کرد،  چاپ  نو«ش  »روزگارِ 

اشاره کرده بود به حرفِ من در موردِ اجازۀ چاپ نیافتن در  

 نشریۀ علی دهباشی در وطن. 

وگو در »روزگارِ نو«، یک روز  پس از انتشارِ بخشِ دومِ گفت

علی دهباشی از ایران به من ـ که آن زمان در شهرِ کوچکِ 

کردم ـ تلفن کرد که: »کیهان« و نوسبروِ سوئد زندگی می

اسماعیل   اشارۀ  آن  حکومتی  دیگرِ  نشریاتِ  و  »لثارالله« 

و گفت عثمان پوروالی  پیرهنِ  با دکتر محجوب  مرا  وگویِ 

نشین )یعنی  اند که: بعله، مطلبِ یک ضدِ انقلابِ خارج کرده

بنده!( در ستایش و رثایِ یک ضدِ انقلابِ از دنیا رفته )یعنی  

روزنامه نوشتۀ یک  به  نگارِ  دکتر محمدجعفر محجوب( که 

ضدِ انقلابِ فراری در پاریس )یعنی اسماعیل پوروالی( قرار 

دهباش علی  »کلکِ«  نشریۀ  در  کشورِ بوده  داخلِ  در  ی 

از نشریۀ   انتشار نیافته،  ایران منتشر شود و اجازۀ  اسلامیِ 

الحالِ ضدِ انقلابِ »روزگارِ نو« در پاریسِ فرانسه سر معلوم

رفت که  سرعتِ برق/ میدرآورده و: واویلا!... ایمان و امان به

 مؤمنین رسیدند!

همه   کن  لطف  شما.  نباش  نگران  هیچ  جان!  علی  گفتم: 

درآمده،   غیره  و  »لثارالله«  و  »کیهان«  در  که  را  چیزهایی 

همین حالا برایم فکس کن تا من ببینم و بعد بنویسم که:  

تقصیری  و  نقش  هیچ  میان  این  در  دهباشی  علی  آقای 

نداشته و ندارد. این متن از آنِ من است که حق دارم هر جا  

ب عزیزم زندهدلم  استادِ  احترامِ  به  را ـ  یاد دکتر  خواهم آن 

محمدجعفر محجوب )که حقِ استادی بر بسیاری دیگر نیز  

 داشته است.( ـ چاپ کنم. 

)همۀ این سندها را دارم که در میانِ انبوهِ کاغذهایم جایی  

آن عینِ  پیدا کنم. حتماً  باید بگردم و  را منتشر هست.  ها 

 سند ننوشته باشم.( خواهم کرد که حرفِ بی

شهادتنامه یادداشتِ  آن  برایِ  خوشبختانه،  که  من  طوریِ 

دهباشی فکس کردم، موجب شد شعلۀ خباثتِ ناشی از کینه  

از سرِ دوستِ   فروکش کند و دست  اندکی  آقایان  نفرتِ  و 

زحمتکش و خادمِ فرهنگ و ادبِ ما بردارند، تا بعدها ببینند  

هاشان را ها و خباثتای خواهند یافت تا باز رذالتچه بهانه 

 ور کنند.شعله
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علی  سال شد،  حاصل  که  گشایشی  اندک  البته  بعد  ها 

هایِ »بخارا« که وگو را در یکی از شماره دهباشی آن گفت

 ویژۀ استاد محجوب بود، منتشر کرد.

نویسنده و مترجم عزیز مجید روشنگر ـ تندرست  دوستِ 

هاست با تلاش  باشد و عمرِ باعزتش طولانی باد! ـ که سال

را   کتاب«  »بررسیِ  فصلنامۀ  پیگیری،  لسُو  آنجلس  در 

می محبت منتشر  و  لطف  بنده  به  چون  نیز  ایشان  و  کند 

نشریه  برایِ  داستان  و  شعر  و  مطلب  همیشه  اش دارد، 

ام که به بهترین شکل چاپ و منتشر کرده، خواست فرستاده

گفت هم  تا  کتاب«  »بررسی  در  را  محجوب  دکتر  با  وگو 

منتشر کند. طبیعی است که پذیرفتم و در آن نشریه نیز  

 چاپ شد. 

هایی را  )اکنون، فرصت نیست تا بگردم و شماره یا شماره

گفت آن  اینکه  و  بیابم  شده،  چاپ  آن]ها[  در  جا  وگو 

باید در مورد شماره و   را  بنویسم؛ همچنان که همین کار 

 تاریخِ انتشارِ آن دو شمارۀ »روزگارِ نو« هم بکنم.( 

دکتر  ـ  ادبی  مقالاتِ  ـ مجموعۀ  هستی«  »خاکسترِ  کتابِ 

محمدجعفر محجوب که گمانم زحمتِ گردآوری و تنظیمِ 

را مجید روشنگر کشیده، با مقدمۀ بزرگ علوی از سوی آن 

ایران منتشر شده و به چندین چاپ   مروارید در  انتشاراتِ 

وگو در آغازِ این کتاب هم به شکلِ  نیز رسیده است. آن گفت

 کامل آمده است.

و نیز در چاپِ جدید »دیوانِ ایرج میرزا« با مقدمه و تصحیح  

در  کتاب«  »شرکتِ  نشرِ  که  محجوب  دکتر  توضیحاتِ  و 

همین لسُ کاملِ  متنِ  کرده،  چاپ  را  آن  بارها  آنجلس 

وگو )همراه با مطالبی از فرهنگ فرهی و مرتضا نگاهی  گفت

 و احمدعلی رجایی و محمود نفیسی( آمده است. 

وگو با استاد دکتر  بگذریم از بازچاپِ »آخرین دیدار و گفت

هایِ گوناگون،  ها و مناسبتمحمدجعفر محجوب«، به بهانه 

هایِ اینترنتی و نشریاتِ دیگر در این بیست و نُه  در سایت

 سال... 

برایِ این شاگردِ کوچکِ آن استادِ بزرگ که انسانی نیک و  

هایِ  هایش در زمینهشریف بود و خوشبختانه غیر از کتاب

درس صوتیِ  شکلِ  و  گوناگون،  شنیدنی  گفتارهایِ 

و  آموزنده حافظ  اشعارِ  و  فردوسی  »شاهنامۀ«  بارۀ  در  اش 

زبان باقی مانده است که  دوستانِ فارسینظامی و... برایِ ادب

البته  و  مباهات  و  شادی  مایۀ  همگان هست،  در دسترسِ 

آن گفت و  دیدار  آخرین  آن  که حاصلِ  است  وگو  شگفتی 

گونه گسترده، بارها و بارها، در هزاران هزار نسخه، چاپ این

 و تکثیر شده است. 

تصویری  به دلایلی ـ کیفیتِ  ویدئویی ـ  نوارِ  متأسفانه آن 

ارزشمند  اما همین هم  از دست داده است.  را  خوبِ خود 

آن با  که  بزرگ  انسانِ  آن  از  است  یادگاری  که  همه است 

دانش در زمینۀ ادبیات، همیشه فروتن بود و خود را نیازمندِ  

 دانست.آموختن می

صدایِ آن نوار ـ به لطفِ دوستی که همیشه یار و یاورِ من  

بوده و بزرگوارتر از آن است که حتا اجازه بدهد با ذکرِ نام،  

از او تشکر کنم ـ از نوار پیاده شده که آن را در اینترنت قرار  

 جا:ایم. جاهایِ گوناگون هست، از جمله در اینداده

            

https://www.youtube.com/watch?v=MvO
5Eeaj7j8&t=157s 

یادِ عزیزِ استاد دکتر محمدجعفر محجوب زنده و گرامی باد  

قدرش که اگرچه زود از دنیا رفت، اما تا زمانی که آثارِ گران

 باقی است، زنده است. 

 ناصر زراعتی

 20024سپتامبر  19

 گوتنبرگِ سوئد

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MvO5Eeaj7j8&t=157s
https://www.youtube.com/watch?v=MvO5Eeaj7j8&t=157s
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 منوچهر محجوبی 

 
 یادی از منوچهر محجوبی 

 نژاد عزت مصلی 
نویس،   نمایشنامه  طنزپردار،  منوجهرمحجوبی،  یاد  زنده 

خورشیدی    1315  سال  در شاعر، مترجم و ناشر نامدار ایرانی

او    1936) نهاد.  عرصه وجود  پای به  میلادی( درکرمانشاه 

دوران کودکی و نوجوانی خود را در این شهر سپری ساخت  

و درجوانی به اصفهان رفت و ادبیات آموخت. او در نوجوانی 

و   ایرانی  برجسته  طنزنویس  افراشته،  محمدعلی  شیفته 

س شانزده  سن  از  و  شد  چلنگر  ی  نشریه  الگی  سردبیر 

نخستین شعرهای طنزآمیز خود را در چلنگر منتشر ساخت.  

تا   او  طنز  محتوی  و  سبک  و  افراشته  به  را  خود  عشق  او 

 واپسین سالیان عمر حفظ کرد. 

درسال   بیشتر  1335محجوبی  سال  بیست  که  هنگامی   ،

نداشت، همراه با نصرت الله نوح، در روزنامه فکاهی ناهید  

قلم می زد. به گواهی آقای نوح این نشریه، پس از ده شماره،  

به سبب طنز گزنده ای که علیه امام جمعه ی تهران نوشته 

سال   در  محجوبی  شد.  توقیف  ی    1336بود  روزنامه  به 

آقای نوح فکاه  پیوست.  بود  تازه منتشر شده  توفیق که  ی 

 درباره ی این دوران چنین می نویسد:

از روزنامه ی توفیق " محجوبی کار مستمر طنز نویسی را 

شروع کرد. او مدتی نیز سر دبیر توفیق ماهانه بود و پس از  

مدتی با جمعی از دوستان خود از توفیق کناره گرفت و به  

ابتدا   با گروه خود  او  پرداخت.  تشکیل “گروه طنزنویسان” 

ر مجله ی فکاهی “کشکیات” را ضمیمه تهران مصور انتشا

به   تلویزیون  و  رادیو  و  کاریکاتور  مجله  با  سپس  و  داد 

با   طنز  ستونی  نیز  کیهان  روزنامه  در  پرداخت.  همکاری 

عنوان “غلط های زیاد” می نوشت. محجوبی یکی از فعالان  

سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران نیز بود  

سال   در  شد.”    1350و  انتخاب  سندیکا  دبیر  عنوان  به 

الله نوح، بررسی طنز در ادبیات و مطبوعات فارسی،    )نصرت

، صفحه 1373انتشارات کاوه، سن خوزه کالیفرنیا، زمستان 

 (334ی 

محجوبی به عنوان یک شخصیت پیشتاز در ادبیات متعهد 

روزهای  نخستین  در  مطرح شد.  شاه  رژیم  از سقوط  پس 

خبر انتشار روزنامه ی “چلنگر” برسر زبان ها    1358سال  

افتاد. نخستین شماره نشریه که بیرون آمد عکس افراشته 

خاطراتی  و  افراشته  از  مقالاتی  آن  در  و  داشت  برخود  را 

او دیده می شد. لیکن همان روزها این شایعه رواج درباره ی  

درشماره    "چلنگر را حزب توده اداره می کند."  پیدا کرد که

دوم نشریه، نام چلنگر به “آهنگر” تغییر یافت و محجوبی 

از محجوبی  عدم وابستگی آهنگر را به حزب توده اعلام کرد.

د  علیه آهنگر مقاله نوشتنتوده ای ها    " شنیدم که می گفت  

و جدائی کامل حزب توده را از ما اعلام داشتند. همین باعث  

مرتبه تیراژ ما از پنجاه هزارتا به سیصد هزارتا شد که یک

جالب بود که آهنگر از حزب توده برید    "افزایش پیدا کند.

  ی ایرانی و نسل  و نه از افراشته. افراشته متعلق به جامعه

بسا اگر حیات داشت خود علیه   ی آن بود و چههای آینده

 زد.رژیم آخوندی و حزب توده قلم می

واقعیت میآهنگر  را  اجتماعی  آنهای  و  با  گرفت  را  ها 

پرداخت و با زبان شیرین طنز  سنجی در آهنگرخانه مینکته

لیبرالتحویل مردم می نه  رهگذر  این  در  و  رژیم  داد  و  ها 

گذاشت و نه آخوندها و دستگاه عریض  بازرگان را آسوده می

طرف نشریه و طویلشان را. همین باعث شده بود که از یک 

دیگر   طرف  از  و  ببرند  زر  ورق  مثل  ایران  سرتاسر  در  را 

ای برای سرکوب پیامبران بازگشت به گذشته از هر وسیله 

 آن مددجویند.   

آید عوامل رژیم در ضلع راستِ در ورودی دانشگاه  یادم می

«  .تهران چادری برپا کرده بودند بنام »چادر خیانت چلنگر

هایی از چلنگر سابق و طنزهای آن علیه در این چادر عکس

زدند که  ها به در میوسیله آن مصدق نصب شده بود. بدین
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زهر بفهمد.    دوست  و  ها   کش   چماق   رهبر  –خانم    ادیوار 

ای از نشریات کار قطعات پاره شده  نیز  –زاده  قطب  صمیمی

ی مخصوص به  نگرفت و با لحن لمپو آهنگر را در دست می 

می این   گفت:خود  کلیه  علیرغم  قرون!«  یه  رفقایه.  »مال 

 داد. کار خود ادامه میه مشکلات، آهنگر ب

برهه  آن  چهرهدر  تاریخی  ناشناختهی  خارج  های  از  ای 

برگشته بودند و مردم را به »وحدت کلمه« و فداکاری در  

کردند. تنها علت  راه اسلام و جمهوری اسلامی تشویق می

شد با   نمطرح  خارج  در  که  بود  این  جامعه  در  افراد  این 

سردمداران رژیم تازه و مخصوصاً خود خمینی سرو سّری 

را  افراد  این  از  بعضی  که  است  درست  بودند.  کرده  پیدا 

حساب نیاوردند؛ لیکن در   آخوندها بعدها در بازی قدرت به

به افراد  این  تاریخی  حساس  مقطع  به آن  لیبرال  اصطلاح 

توده جمهوری   بیهای  توهم  به  و  اسلام  به  نسبت  سواد 

سردسته زدند.  دامن  شارلاتاناسلامی  این  تاریخ،  ی  های 

اقتصاد را در حد افسانه صدر بود که نهبنیابوالحسن   تنها 

پائین آورد بلکه حتی برای حجاب اسلامی نیز توجیه علمی  

ی مرموزی ها اشعهتراشید و اعلام داشت که در موی خانم

 شود. وجود دارد که باعث تحریک آقایان می

قطب در صادق  و  گرفت  قرار  تلویزیون  رأس  در  نیز  زاده 

ها    ، بازرگانهاسانسور، دست ساواک را از پشت بست. یزدی

مثله کردن آزادی   با  میناچی ها نیز هر یک به سهم خود  و

  کردند. در این آشفته و ایجاد توهم اسلامی »خدمت« می

آهنگ نشریه  ی،  ربازار  شخصیت  مسخره   چهره  این  ی 

لطیفه  زیباترین  با  و  عریان  را  رژیم  ممکن  متشخص  های 

عملکرد رژیم تازه را با زبان طعنه و ریشخند برای مردم افشا  

صدر را به شیادی تشبیه در کاریکاتوری بنیآهنگر  نمود.  می

نقاشی  مار  کرد که بجای نوشتن بر کاغذی  را  مار  ، عکس 

)قطبمی زاده  طومار  دیگر  کاریکاتور  در  بکرد.  را  ا  زاده( 

مسخره به  طومارهای  بود  فرستاده  او  پشتیبانی  به  که  ای 

نمایش گذاشت و در جای دیگری ریش دکتر یزدی را نشان  

زده   بیرون  آمریکا  پرچم  آن  از  که  »مثلبودداد  بیق«    ث . 

زودی امیر    زاده( ساخته شده و بهصدر، یزدی و قطب)بنی

انتظام هم به این جمع پیوست و این مثلث به »مربع ابریق«  

تغییر نام داد. در آن شرایط حمله کردن به شخص خمینی  

کلفت گردن  از  برخی  امکانو  آخوندها  نبود.  ترین  پذیر 

بار دفتر یکی از نشریات فکاهی را با    الله یکاوباشان حزب

عمامه که  مطلب  این  کردن  به عنوان  را  صورت  ی خمینی 

لحاظ  پرچم آمریکا درآورده است غارت کرده بودند. از این  

ای نبود. آهنگر هم درس گدار به آب زدن کار خردمندانهبی

های  یک از حلقه  دانست که به کدامخود را از حفظ بود و می

را زیر سؤال  این طریق کل سیستم  از  و  رژیم حمله کند 

آخوندک این  باوجود  و    ببرد.  رسیده  دوران  به  تازه  های 

ی آهنگر درامان  دستگاه روحانیت حاکم هرگز از طنز گزنده

یادم می اول  نماندند.  از کاریکاتورهای صفحه  آید در یکی 

شاخه  بر  که  بود  تصویر شده  مبارز«  »روحانیت  ی  نشریه، 

بود شاخه  بریدن  مشغول  و  نشسته  لابلای  در    .درختی 

و  صفحات   مذهب  بود  مقدور  که  جایی  در  حتی  آهنگر 

؛  شد. اساساً طنز، شوخی و خنده   خرافات به نقد کشیده می

سرائی مذهبی قرار خود در برابر خشکی و سنگوارگی و نوحه

 دارد.

افشای طنزآمیز عملکردهای رژیم یک بخش از کار آهنگر و  

های محروم جامعه و ستمی که در اقصی طرح مسائل توده

آن بر  مینقاط کشور  این  ها  در  بود.  آن  دیگر  بخش  رفت 

کارگران،  بودند:  مردم  خود  آهنگر،  نویسندگانِ  بخش 

خلق معلمین،  دهقانان،  دانشجویان،  ستم،  تحت  های 

اعتصابات،   آزادیخواه.  و  مبارز  زنان  و  انقلابی  روشنفکران 

های  های گوناگونی که از طریق ارگان سخنرانیها و  تحصن 

کمیته دولتی،  حزبتازه  عناصر  و  اسلامی  مورد    اللههای 

شد  میافشا  در آهنگر با زبان طنز    سرکوب قرار می گرفت

گرفت. محجوبی خود  و در معرض قضاوت همگان قرار می

پیرا و  آرایش  خودش  به  بقول  و  رسیده  مطالب  یش 

آنچکش میکاری  آهنگرخانه  در  آهنگر  ها  پرداخت. 

تودهبه ارتباطی  وسایل  از  یکی  اگر  صورت  بود.  درآمده  ای 

مردم سقز از آن آگاهی   رخ می دادافتِ کرمان بدر نامردمی 

ها در ذهنشان باقی  هم با زبان طنز که مدتآن  – یافتند  می

ی آهنگر مدت  د. به همین دلیل بود که هر شمارهی ماندمِ

شد.  ایران نایاب میبسیار کوتاهی پس از انتشار در سرتاسر  

ها و حتی امیدهای خود را در این نشریه  مردم دردها، کینه

 دیدند. می

سال   تابستان  بعدازظهرهای  در  درحالی  1358دریکی  که 

ماشین یک  در  کرایهسنندج  نشسته  سواری  مسافربری  ای 
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در   که  گرفتم  قرار  آهنگر  فعالیت  تأثیر  تحت  چنان  بودم، 

ی ذیل را برای همان ماشین با طبع شعر ضعیفم شعرگونه

به  از طریق دوستی که  بعد  روز  یکی دو  و  آهنگر سرودم 

 رفت برای نشریه فرستادم:تهران می

 های قبل و بعد از انقلابوعده

 دریغا جمله شد نقش بر آبای 

 ز آنکه دستاوردمان در انقلاب 

 ارتجاع داخلی کرده خراب

 زود باشد کاید از طوفان خلق

 انقلابی ناب بعد از انقلاب

 

این قطعه تحت عنوان »ارتجاع داخلی« در آهنگر به چاپ  

 رسید؛ لیکن بیت آخر آن به شکل ذیل، تغییر یافته بود:

 زود باشد کافند از طوفان خلق

 پرده از رخسار ضدِ انقلاب

 

شعارهای   دادن  اختناق  شرایط  در  گرفتم:  را  درس  اولین 

بی و  نمیرادیکال  دوا  را  دردی  توان همان  کند. میمحتوا 

تر بیان کرد و مسلماً این کارِ هر  حرف را به صورتی ظریف

سنجی نیاز کار نیست و به هنرمندی و نکتهطنزنویس تازه

می حرکت  باریکی  موی  بر  طنزنویس  اگر  دارد.  که  کند 

به یا  سخنش  بغلتد  راست  و  چپ  به  هجو اندکی  صورت 

 آید و یا حرف جدی. درمی

نشریه  چندین  شاه،  سقوط  از  قبیل  بعد  از  فکاهی  ی 

لیکن   آمدند؛  بیرون  غیره  و  »بهلول«  و  »مشهدی حسن« 

شان مقدم بر  که یا برای این نشریات مسائل سازمانی ازآنجا

آن نویسندگان  یا  و  بود  جامعه  و  مسائل  دانش  فاقد  ها 

ی طنزپردازی بودند، با اقبال چندانی    ی لازم درزمینهتجربه 

 مواجه نشدند.

بنام »جیغ هجونامه رژیم  آن   ی  بیوداد«  ابلهانه  قدر  و  مزه 

الله نیز طرفدار  بود که حتی نتوانست در بین عناصر حزب 

نشریه هم  امروز  حتی  کند.  عنوان پیدا  تحت  فکاهی  ای 

ایران منتشر می به  »خورجین« در  این نشریه  لیکن  شود؛ 

  موضوع   که  –ای جامعه  سردمداران رژیم و مشکلات ریشه 

چرخد  دهان میبهکه امروز در ایران دهان  است  هایی لطیفه 

ها،  بعی مانند افزایش قیمتت  مسائل  به  فقط  و  ندارد  کاری  –

عنوان احتکار و سودجوئی توجه دارد و از این لحاظ حتی به

رژیم در تسکین دادن موقتی آلام  برای  اطمینانی  سوپاپ 

می عمل  نمیمردم  نشریه  این  که  است  مسلم  واند  تکند. 

 ی کنونی ایران باشد. آور طنز نوین در جامعهپیام

  برنده  یعنوان سلاحآهنگر چپ بود و هدفمند و طنز را به

حکم  مگرفت و به این دلیل با  ی اجتماعی بکار میدر مبارزه

ارتجاع، جزو نخستین قربانیان آن درآمد.  شدن جای پای 

مجبور  او  نشریه، تعطیل شد و جان محجوبی به خطر افتاد و  

 به اختفا و جلای وطن گردید. 

به بعد که  آوارهیکی دو سال  ایرانی در هند  عنوان یک  ی 

کردم، شنیدم که »آهنگر در تبعید« مرتباً منتشر زندگی می

شود. ولی دست ما کوتاه بود و خُرما بر نخیل: نه آدرسی  می

از نشریه داشتم و نه امکان فرستادن ارز از هند و اشتراک 

سال   اوایل  داشت.  وجود  طریق    1984مجله  از  که  بود 

هند« یکی دو شماره از آهنگر    -سازمان »دانشجویان ایران

 به دستم رسید. 

فرستادم  آهنگر  برای  را  مطلبی  سال  همان  دوم  نیمه  در 

ای نگذشته الله حمال.« چندهفته تحت عنوان »یادی از آیت 

  10آمیزی از آقای محجوبی همراه با  ی محبتبود که نامه

دریافت داشتم. در شرایط   45-  44نسخه از آهنگر شماره  

ی خود مرا به هند، این بهترین هدیه بود. محجوبی در نامه

ی کار تشویق کرده و آدرس منزل خود را نیز فرستاده  ادامه 

بود که با وی شخصاً در تماس باشم. این نخستین تماس  

ای آموختم. شخصی من بود با محجوبی. از همین نامه نکته

نامه محترم  در  »آهنگرِ  بودم.  کرده  خطاب  چنین  را  او  ام 

مرا با  اش  آهنگرخانه، جناب آقای محجوبی« ولی او در نامه

بود   کرده  خطاب  »جان«  پسوند  و  کوچک    گویی  –اسم 

شناسد. با خود گفتم: »دوستی در سلام  هاست مرا میسال

های مشترک  و علیک و آشنایی ظاهری نیست. این آرمان

آدم که  میاست  نزدیک  هم  به  را  آدمها  وقتی  ها  کند. 

بیمی و  سادگی  این  به  پیدا  توانند  ارتباط  هم  با  آلایشی 

کنند، این تشریفات و القاب و عناوین ظاهری چه دردی را  

 کند؟« دوا می

ستایشنوشته  شرح  با  همراه  آهنگر  در  خود    ام  از  آمیزی 

از آیتمحجوبی چاپ الله حمال را شده بود: »مطلبِ یادی 

شیرینخواننده و  ذوق  با  هندوستان  ی  از   ... آهنگر  قلم 
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ی  )بمبئی( برای ما فرستاده است. ... ما امیدواریم از نویسنده

منتشر   نیز  آینده  در  دیگری  کارهای  نوشته،  این  باذوق 

های دل آدم ناشناسی چون  کنیم.« برایم جالب بود که حرف

ی گرم و مرطوب بمبئی در آهنگر راهی  من از یک گوشه 

می هم  هنوز  و  بودم  دیده  کند.  از پیدا  بسیاری  که  بینم 

چیز را رقم  های خودی، هیچنشریات در واقع جز نوشته آدم

آوردهنمی وجود  به  ارگانی  واقع  در  و  اعمال  زنند  برای  اند 

ام که  شعرا و نویسندگان بسیاری را دیده.  انحصار در نگارش

نفی  را  خود  همکاران  آثار  خویش  اثبات  برای  تلاش  در 

با توجه به سوابق   کار.کنند تا چه رسید به آثار افراد تازهمی

پیش میگذشته،  اینبینی  قماش  از  آهنگر  که  گونه  کردم 

هم و  نیست  مینشریات  درست اکنون  چقدر  که  دیدم 

 اندیشیده بودم. 

نمایشنامه من  و  کرد  پیدا  ادامه  ما  »طب  مکاتبات  ی 

ای از خمینی به شیطان« و »از شیطان به  اسلامی« و »نامه

به   نشریه  فرستادم که همگی در  آهنگر  برای  را  خمینی« 

 چاپ رسیدند. 

اجبارات زندگی آوارگی مرا نیز مانند    1985فوریه    12در  

گر، وادار کرد که بمبئیِ گرم و مرطوب هند  ی صدها آواره د

 زده ترک گویم. را به قصد مونترالِ سرد و یخ

تاریخ   نامه  28در  و  فوریه  نوشتم  محجوبی  آقای  به  ای 

داستان »قلغم، غول و آخوند« را برای آهنگر فرستادم. پس  

نامه آن  محجوبی  از  به  دوستان  از  یکی  با  مشترکی  های 

جمله  از  داشتم:  ارسال  نیز  تازه  کارهای  و  داشته  ارسال 

نمایشنامه و  الاغ«  یک  »تنبل »دادخواست  طولانی  ی 

 عباس«. ی شاهخونه 

تاریخ   خُپردهمیان  1985مه    11در  »خدایا  و  ی  رما« 

ای از او  ی »عدل اسلامی« را فرستادم و طی نامهنمایشنامه

 گله کردم: 

»... در این مقطع پر کردن صفحات آهنگر از خزعبلات گلزار 

نجفی ضروری نیست ... امروز ما با هزاران آواره ایرانی روبرو  

شوند، باید در قالب طنز پیامی به  هستیم که دارند مسخ می

آنان داد تا بلکه نظری به باطن بیفکنند. به نظر حقیر خیلی  

های  خوب است که آهنگر در قالب طنز به خود ما و خصلت

اش ماهم برخورد کند ... گرچه امروز خمینی و دارو دسته 

های مردم  روزی   تیره  مسئول  –عنوان واقعیتی ملموس  به

رسند؛ لیکن به نظر حقیر چه ی ایران به نظر میستمدیده

رژیم با  )همراه  خمینی  چه  و  کذائیشاه  خود،  های  شان( 

  ی هستند که چههای داخلی و خارجمعلول نهادها و سنت

ها بسازند. آیا  ها و خمینیبسا در آینده بازهم برای ما شاه

وقت آن نرسیده است که علت را از معلول بازشناسیم و به  

 ها و نهادها دست زنیم؟« امان علیه این سنتای بیمبارزه

ی بعدی نیز به او نوشتم که چرا آهنگر در مورد رژیم در نامه

و هم شهرهای  روا می دارد  ستم    که هم به مردم خود  ،عراق 

  ، کندعام میمسکونی ایران را ویران و مردم غیرنظامی را قتل

سکوت کرده است. جواب منوچهر کوتاه و هشداردهنده بود:  

»چه کسی باید در مورد این چیزها بنویسد؟ خودتان این 

کنیم« و چنانکه کار را بکنید. ما هرچه بنویسید، چاپ می

 در این حرف خود صادق بود. او بعداً معلوم شد 

، از دوست قدیمی و هنرمندم منصور 1986اواخر سپتامبر  

بود شمس   پیوسته  کانادا  ایرانی  آوارگان  خیل  به  تازه  که 

که طرحی در محکومیت صدام و خمینی به   مخواهش کرد

آهنگر بفرستد. منصور که در ایران با آهنگر همکاری داشت 

ی مشترکی به منوچهر نوشته  این دعوت را اجابت کرد. نامه

صفحه   در  طرح  این  کردیم.  ضمیمه  را  طرح  آهنگر   8و 

هایی که از ایرج در زمینه به چاپ رسید. طرح  62شماره  

خود   نیز  شد  چاپ  آهنگر  در  چپ  در  تشتت  و  تفرقه 

های  دهنده این واقعیت بود که محجوبی ما و خصلتنشان

 ما را نیز به دست فراموشی، نسپرده است.

  قمندی کار با آهنگر مرا بیش از پیش به این نشریه علاادامه 

ای بود که آن را از سایر  کرد. در آهنگر خصوصیات ویژهمی

نشریات طنزآمیزی که تا آن زمان در ایران منتشرشده بود،  

 ساخت:مجزا می

طنز آهنگر مبتنی بر یک اتحاد پی گیر بود. نویسندگان آن 

دادند.  های غیرمذهبی تشکیل میرا، تقریباً همگی شخصیت

بار شعری به آهنگر فرستادم تحت عنوان   جانب خود یکاین

»... گفتند امام خواهد آمد.« در بخشی از این شعر در مورد  

 خمینی گفته بودم:

 آن خادمِ خلق شور در سر 

 ناگه بشدی فقیه رهبر

 ی ریا کرداسلام بهانه

 طلبی به دین روا کرد فرصت
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پرانتزی باز کرده و توضیح داده    دوم   بیتدر انتهای  منوچهر  

 بود:

 جناب شاعر ا ایا ام

 این اواخر دین فرق نکرده

 ه از اولش ریا بود  این دکّ

 طلبی به دین روا بود فرصت

 

توان اظهارنظر کرد که  با بررسی اجمالی تاریخ فلسفه می 

گرچه هر آدم شادی ملحد نیست ولی ملحدین روزگار اغلب  

به شادمانی  فضیلت به  از  یکی  ارج  عنوان  انسانی  های 

جز زندگی این جهان به هیچ زندگی  اند؛ زیرا بهگذاشتهمی

اند. شاید یکی از دلایل مقبولیت طنز در  دیگری باور نداشته

های مردم، تمایل ذاتی انسان به شاد زیستن و شاد  بین توده

با رشد علم و تکنولوژی در قرن  از دید اینجانب  بودن باشد.  

بیستم و با آشکار شدن بیش از پیش ماهیت ارتجاعی، پوچ  

حادی نداشته باشد الی  طنزی که جنبه  ،ی مذاهبو مسخره

 کند. به وظایف خود عمل  کامل  طورتواند بهنمی

 

دیدگاه و  علمی  سوسیالیسم  پیروی از  رادیکال  چپ  های 

و  می مترقی  نیروهای  همکاری  لحاظ  این  از  و  کرد 

نبود که   بر آن  بود. آهنگر  را جلب کرده  آگاه  طنزپردازان 

های آهنگر  خوانندگان خود را بخنداند و سرگرم کند. خنده

بخش. آهنگر  های آن گزنده و آگاهیزهرخند بودند و شوخی

ها را در دستور هدفمند بود و مبارزه با تمام کژی و ناراستی

رژیم جمهوری   استبداد  با  جبهه  یک  در  داشت:  خود  کار 

ی دیگر با  جنگید و در جبهه اسلامی و خرافات مذهبی می

پو نظام  بقایای  و  سلطنتی  شاهنشاهی یدهساشرافیت  .  ی 

با امپریالیسم جهانی سر ستیز داشت و شوروی و گور    آهنگر

میباچف   خود  نیشدار  طنز  صافی  از  نیز  وقتی  را  گذراند. 

آقا اصغر  با  را  خرمندی    به  آهنگر  هادی  آقای  سردبیری 

ی اخیر  شویم که نشریهکنیم آشکارا متوجه میمقایسه می

آهنگر و هدفمندی آن است  ی  جانبه    فاقد رادیکالیسم همه

می فقط  لذا  را  و  تبعید  در  ایرانیان  از  معینی  بخش  تواند 

 راضی نگهدارد.

 

ناپذیر بود و منافع مردم ایران را بر هر چیز و  آهنگر سازش 

داشت. مثلاً تا زمانی که سازمان مجاهدین  هر کس مقدم می

در آزمندی برای قدرت هنوز اصول مبارزاتی را زیر پا ننهاده  

به لیکن  بود؛  امان  در  آهنگر  طنز  از  با   بود  اینکه  محض 

ربنی را  قدرت، دست خود  و در مسیر  کرد  ائتلاف    وصدر 

درآمد. ضدیت آهنگر با این   رصورت آماج طنز آهنگبه ،کرد

سازمان و رهبری آن به دنبال ستیز رجوی با چپ، سازش  

مجاهدین با رژیم عراق و ازدواج مریم و مسعود به اوج خود  

ی متعهد و مبارز بود. با فقر،  رسید. محجوبی یک نویسنده

وه یکی به نعل  داشت و با شیساخت. قدرت را خوار میمی

 و یکی به میخ زدن مخالف بود. 

 

می که  نهاد  بجای  را  سبکی  آهنگر  در  تواند  محجوبی 

های سال راهنمای طنزنویسان ایرانی باشد: بکار گرفتن  سال

و   جملات  کلمات،  کاربرد  از  اجتناب  عین  در  طنز 

 های رکیک و مستهجن.استعاره

 

فرصت  بهترین  من  برای  آهنگر  و  محجوبی  با  همکاری 

خودسازی بود. لیکن با درگذشت نابهنگام محجوبی امروز 

 ام. کاری کرده بینم چقدر کمکنم میکه به عقب نگاه می

سال   دوم  نیمه  از    1986در  حاصل  روحی  فشارهای 

میغربت سلب  من  از  را  فکری  تمرکز  امکان  کرد.  زدگی 

مطالعه به  طنزآمیز  اثر  هر  تضادهای  آفرینش  و  شرایط  ی 

هم   زمینه  این  در  متأسفانه  و  دارد  نیاز  جامعه  بر  حاکم 

می میل  صفر  به سمت  مرتباً  مطالعاتم  هم  محجوبی  کرد. 

نوشت که مطلب بفرست: »در هر صورت، مطلب یاد  نامه می

هایت معتاد کردی و توی خماری   نرود. ما را به نمایشنامه

نمی اینکه  پیش خوانندهگذاشتی!  نگذار  افشاگری  شود.  ها 

کنیم و بگوییم که نزدیک یک سال است به آهنگر مطلب 

ای« و یا: »فقط یادت نرود که تو در برابر خوانندگان نداده

مسئول   شمارهآهنگر  هر  برای  باید  مدیونی!  یک    و 

 ی کوتاه بدهی و احتمالاً یک نامه هم روش!«نمایشنامه

می خصوصیات مگر  کرد؟  مقاومت  او  برابر  در  شد 

بورژوائی بازهم به سراغم آمد: رفع تکلیف. مطالبی را  خرده

عکس هم  این  فرستادم.  و  کردم  محجوبی:  سرهم  العمل 

مطلب  که  سال  یک  از  بعد  هم  بار  این  که  باشد  »یادت 
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ای، مطالبی است که برای جلسات دانشجوئی نوشته و  داده

نوشتهمصرف کرده عجله  با  غالباً هم  فاقد طنز ای!  و  شده 

ویژه طنزآمیز  کار  نکن.  تنبلی  است.  تو  آهنگر خاص  ی 

 بفرست تا افشایت نکنیم.«

های مرا تحت عنوان »طاعون و محجوبی یکی از نمایشنامه

کارگر« قاطعانه رد کرد. در این نمایشنامه طاعون )خمینی(  

شود که همه جز معدودی سمُ و  وارد شهر شده و باعث می

دُم درآورند. منوچهر در مورد این نمایشنامه چنین اظهارنظر 

نشده  ای که حلات مشکلی داشته کرده بود: »در نمایشنامه

اش سمُ و دُم است؟ یک فکری  است؟ »طاعون« چرا عارضه 

 برایش بکن!« 

قدر که سختگیر بود برای من نقش مشوق و  محجوبی همان

بار برایم نوشت که    یک استاد راهنما و دلسوز داشت. یک

در انگلستان   یهای ایراندار«م را برو بچهنمایشنامه »چماق 

آورده صحنه  بروی  آلمان  مورد  و  و  گرم  تشویق  اند 

کانون ایرانیان  ی  تماشاچیان قرار گرفته است و حتی اعلامیه

های  لندن را در این مورد برایم فرستاد. در اینجا راهنمایی

هایی که برایش فرستاده بودم  ی نمایشنامهایشان در زمینه 

 کنم: های استاد استخراج و نقل میعیناً از نامه

تنبل  - اول  " نمایشنامه  مورد  شاهدر  یک  خانه  اما  عباس: 

درباره که  داری  من  پیش  هم  تنبلنمایشنامه  خانه  ی 

ای بسیار عالی از عباس است. این نمایشنامه که نتیجه شاه

چند عیب    ای و پایانی بسیار مناسب دارد، دارایآن گرفته

 است:

طور، یعنی برای چاپ بسیار بلند است. برای اجرا هم همین

قدر طول بکشد که  خواهی بزنی، نباید اینکه حرفی که می

 حرفت را بزنی.

ای  عباس و شاه سلطان حسین را قاطی کردهشخصیت شاه

خواهد   مشکل  دچار  )بیننده(  خواننده  زمینه،  این  در  که 

 شد... .« 

 ی رستم و دیو سیاه: نامهنمایش مورد در –دوم 

ات را خواندم و خوشم آمد؛ اما انگار که هوا  »... نمایشنامه

دستت نیست، ما اگر بخواهیم این را در آهنگر چاپ کنیم،  

خواهد  ی پیاپی میچهار پنج شماره و هر شماره دو صفحه 

نمایشنامه  ... بده  اجازه  و ...  یکی  این  )ازجمله  تو  های 

شاهخانهتنبل بهی  را  اما  عباس(  کنیم؛  چاپ  کتاب  صورت 

وقتی آن را خواندم، در جاهایی که خواسته بودی به سبک 

شاهنامه شعر بگوئی، شعرهایت اشکالاتی داشت که حیفم  

ها  ها بگذرم. این بود که نشستم و اصلاحاتی در آنآمد از آن 

ها را رعایت کنی  کردم که موقع اجرا، اگر دلت خواست، آن

 که به شعر نشناسی متهم نشوی ... .« 

شده در ذیل آمده  اصلی و اشعار اصلاح   ابیات هایی از  نمونه 

 است:

 شعر اصلی:

 کنون بازگشت تهمتن به بین 

 به ایران امروز رستم به بین

 شعر اصلاحی:

 کنون بازگشت تهمتن ببین 

 زنده در خاک میهن ببین  ورا

 

 شعر اصلی:

 که این بوم از سرفرازان بود 

 همه مسکن نامداران بود

 شعر اصلاحی:

 زمین شهریاران بود که ایران

 همه مسکن نامداران بود

 

 شعر اصلی:  

 تو تنهائی ای رستم پهلوان 

 نه گودرز و طوسند اندر میان 

 ز تو لشکرت روی برتافتند

 به وادی نابخردی تاختند

  نیست گر خلق ایران یارتود

 دگر پهلوانی کار تو نیست

 

 شعر اصلاحی: 

 تو تنهائی ای رستم پهلوان 

 گودرز و نه توس اندر میان نه 

 سپاه تو روحیه را باخته 

 به وادی نابخردی تاخته

 زمین، جای تودگر نیست ایران 

 نه تو، نه نیا و نه بابای تو 



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

674 

 

نامه فوق از  گذشت  ،ی  آن  ذکر  نکته  ،  که  از ی  سه  مهم 

 منوچهر یاد گرفتم:  

نامه در  مسئولیت.  احساس  که اول،  بودم  نوشته  ام 

ی رستم را ممکن است شب عید در مونترال اجرا نمایشنامه

که در آن بینندگانی  و  من  به  نسبت  او  سوی دیگر  کنیم. 

کند و  کنند احساس مسئولیت میی خاک زندگی میکره

 کند. وقت عزیز خود را صرف اصلاح شعرهای نمایشنامه می

نمی  تحمیل  که  بود  آزاداندیشی  سرکوفت  دوم،  کند، 

ها را رعایت« کن.  گوید: »اگر دلت خواست آنزند و مینمی

  کند دهد و توصیه میرا ه را، نشان می،  او یک معلم است

گذارد. آفرین.  ی خود انسان میولی اجرای آن را به عهده

 ی آموزش است. منوچهر! که این بهترین شیوه 

نکته  برای سومین  کاری  هر  که  بود  این  آموختم  که  ای 

ای دارد. خوانده بودم که در اشعار کلاسیک  خودش قاعده

مصرع معمولاً  متکی  فارسی  و  مستقل  دوم  خود    به  های 

اول سروده    اعنیستند بلکه به خاطر جور شدن قافیه با مصر

وظیفهشده و  شده  گنجانیده  اول  مصراع  در  پیام  ی اند. 

نو،  لیکن شعر  است.  قافیه  در  مصراع دوم فقط هماهنگی 

ریزد بطوریکه هر  قافیه )و حتی گاهی وزن( را در هم می

من که طبع شعرم ضعیف    .مصراع برای خودش پیامی دارد

نمایشنامه به خاطر ضرورت  فقط  و  به هم  ام شعراست  ی 

بودم، قواعد شعر نو و کهنه را با هم قاطی کرده بودم.   بافته

کردم با خود گفتم:    اشعار نمایشنامه را سر هم می   وقتی که

می قافیه  شعرها  از  بعضی  در  دیگر  اشکالی  »خوب  لنگد، 

ندارد. در دنیای شعر نو دیگر کسی در پی قافیه نیست.«  

شعر  سرودن  به  فرد  هرگاه  که  داد  یاد  من  به  محجوبی 

کند باید کلیه قواعد این نوع شعر را رعایت  کلاسیک آغاز می

 کند. 

آهنگر   برای  که  مطالبی  در  اوقات  گاهی  منوچهر 

میمی عمل  به  اصلاحاتی  درسی  فرستادم،  خود  که  آورد 

  او   –  مورد  سه  دو  جز  –ی موارد  در کلیه  .ارزنده برایم بود

از او سپاسگزار    اً صد درصد محق یافته و قلب  اصلاحاتش   در  را

شدم. یکی از مواردی که با اصلاح او موافق نبودم مربوط به  

مطلب کوتاهی بود تحت عنوان »قطار لنینی« که از دوست  

نوشته بودم پس    عزیزی شنیده و برای آهنگر فرستاده بودم.

از آنکه قطار از کار افتاد، استالین گفت: »عوامل دشمن در  

ی  عام همهای نیست جز قتلبین مسافرین رخنه کرده چاره

مسافرین« که قسمت آخر به این صورت تغییریافته بود که 

ای نیست جز اعدام انقلابی تعدادی از  استالین گفت: »چاره

مهر    62ها و تبعید کردن بقیه به سیبری« )آهنگر شماره  آن 

 ( 3، س 65

چریک سازمان  به  وابسته  آهنگر  که  بود  فدائی  شایع  های 

ای درست نبود و  ا( است. چنین شایعهچفخخلق ایران )س

حتی در بین نویسندگان آهنگر، بودند کسانی که اصولاً با  

از حق   لیکن  داشتند.  خط سیاسی سازمان فوق، مخالفت 

و  آهنگر  توزیع  در  را  کمک  بیشترین  که  کسانی  نگذریم 

های هوادار سچفخا د بر و بچهبه عمل آوردند  تأمین مالی آن

 بودند. 

در مورد   1365مورخ مهرماه    62محجوبی در آهنگر شماره 

مستقل   همچنان  »ما  نوشت:  چنین  نشریه  این  وابستگی 

های  هستیم و مستقل خواهیم ماند ... ضمن اینکه از کمک

غالب گروه از همههواداران  و  مترقی  و  مبارز  ؛ بیشتر  های 

 های فدایی خلق ایران، سپاس فراوان داریم.« سازمان چریک

فاجعه در    1364بهمن    4ی  متأسفانه  خونین  انشعاب  و 

ضربه نیز  آهنگر  به  فوق  دسازمان  آورد.  وارد  جانکاه    رای 

فروردین    59و    58شماره   نشریه،   1365مورخ  این 

کاریکاتوری از ایرج به چاپ رسید تحت عنوان »ز هر طرف  

ود اسلام است.« در این کاریکاتور فدائیان  سکه کشته شود،  

های کُردی، مشغول کشتن یکدیگر بودند و در طرف  با لباس

کردند  ها آخوندهای جمهوری اسلامی شادی میراست آن 

این  انتشار  دنبال  به  مریم.  و  مسعود  چپشان  طرف  در  و 

توزیع از  بسیاری  کشورهای   شماره  در  آهنگر  کنندگان 

در   آهنگر  کردند.  قطع  نشریه  با  را  خود  همکاری  مختلف 

 عنوان   کاریکاتور را نوعی انتقاد از خود   این  ، های بعد شماره

مذکور  کاریکاتور  چاپ  از  هدفش  که  داد  توضیح  و  کرد 

»انتقاد از برخوردی« بوده است که »سود آن را اسلام در 

برد« و اظهار امیدواری کرد  ی امروزین خود، میهر دو جلوه

نما( را داشته« که آهنگر »برای چپ ایران نقش )آینه عیب 

باشد. این توضیح نیز مشکل را حل نکرد. در همین زمان،  

از محجوبی دریافت کردم مبنی بر اینکه در    کارت پستالی

به علت اینکه از یک مطلب یا طرح در  " بسیاری از کشورها  

و متعاقب    "آهنگر خوششان نیامده بود آن را پخش نکردند
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  "این چه جور فعالیت دموکراتیکی است؟"آن پرسیده بود  

به آهنگر  نمایندگی  که  شد  باعث  مشکل  صورت همین 

 به من واگذار شود. ناخواسته 

نامه در  بعدیمحجوبی  »همانی  نوشت:  در  اش  که  طور 

های هوادار گروها  ی پیش برایت نوشته بودم ما با بچهنامه

ایم و البته دیر یا ، هر دو جناح( دچار مشکل شدهفخا)سچ

این بود که  زود منتظر  گونه مشکلات بودیم« و ادامه داده 

آش  کاره»بالاخره همه و  آنجا خودت هستی  در  آهنگر  ی 

کشک خاله است ...« و »اینکه زحمت روزنامه را بدوش تو  

ازآنکه مدتی گذشت و    ام مرا ببخش، ناچارم.« پسانداخته 

  –های مترقی و متعهد  گردوغبارها اندکی فرونشست، بچه

جناح  هواداران  مختلف  ازجمله  ی ادامه   به  –  اقلیتهای 

.  انتشار آهنگر علاقه نشان داده و صمیمانه همکاری کردند

به  لیکن آهنگر آن  باید شاید  منتشر  طور که  صورت مرتباً 

 نشد. 

به اروپا مسافرت کردم. در یکی از روزهای    1987اواخر سال  

یاد    آلمان در مراسم بزرگداشت زنده   هانوفر ماه نوامبر در  

بچه و  بر  کردم.  شرکت  شرکتنیوشا  من    های  به  کننده 

اند.  گفتند که آقای محجوبی را برای سخنرانی دعوت کرده

تا آن روز آقای محجوبی را از نزدیک ندیده بودم. ارتباط ما  

بار هم از من دو قطعه    تا آن زمان یا با نامه بود یا تلفن. یک

عکس برای چاپ در آهنگر خواست که بعد از اصرار فراوان 

فرستادم.   برایش  را  خود  قبل  عکس چند سال  یک قطعه 

آقای  بی بالاخره  بینم.  به  را  استاد  که  بودم  منتظر  صبرانه 

گرفتند. گذاشتم تا  محجوبی وارد سرسرا شد همه دور او را 

سرش  اندکی دور و برش خلوت شود. خواستم اندکی سربه

پشت،   از  سخنرانی  سالن  به  ورود  از  قبل  درست  بگذارم: 

شانه روی  »سلامدست  گفتم:  و  گذاشتم    .علیکم«اش 

مطمئن بودم که مرا نخواهد شناخت و منهم خواهم توانست 

بازی خود را اجرا کنم. ولی کور خوانده   ی سیای برنامهبقیه 

بودم. محجوب خندید و گفت: »سلام. چطور از کانادا اومدی  

»شماره؟اینجا گفت:  و  بوسید  مرا  و  داد  ی جدید  « دست 

  آهنگر به دستت رسید؟ نمایشنامه میلیونر شدن آقای آواره

همه هوش و فراست او یکه  شده«. از این  ات هم درش چاپ

  ها را نه به ه او انسان گیرم کخوردم و امروز این نتیجه را می

داشته عنوان ابزار بلکه به خاطر انسان بودنشان دوست می

در مورد   است. پس از اندکی گپ زدن و حال و احوال کردن

به او گفتم:    موضوع داغ خود سوزی اعتراضی نیوشا فرهی 

خواهی نیوشا قابل نهایت احترام است؛ ولی به نظر  »آرمان 

من روش او با سوسیالیسم هیچ قرابتی ندارد و این موضوع 

صورت    ها گفت مبادا خودسوزی در جنبش به را باید به بچه

یک سنت درآید.« او حرف مرا تصدیق کرد. از او خواستم 

یاد   به  این مورد چیزی بگوید. گفت در شعری که  که در 

 نیوشا سروده مخالفت خود را با روش او اعلام داشته است.

طرف تریبون   ها او را به وقت سخنرانی شروع شده بود و بچه

راهنمایی کردند. منوچهر از دیداری که در آمریکا با نیوشا  

داشته است، سخن گفت و بالاخره شعر خود را تحت عنوان  

 »آتشفشان در آتش« با این مطلع شروع به خواندن کرد:

 فریاد آتشین تو در ما چنان گرفت 

 کاین خاطر فسرده ز گرماش جان گرفت

 

 تا رسید به دو بیت آخر شعر:

 ای داده خویشتن به کف آتش فنا  

 جز از لامکان گرفت خواهی کجای را به

 یارا! به سوختن نتوان ساختن زمین

 گر در جهان نئی، نتوانی جهان گرفت

 

  مای موسیقی نواخته شد و سپس فیلبعد از سخنرانی، قطعه 

نسبتاً طولانی مراسم خودسوزی نیوشا و تدفین او در معرض 

از   یکی  منزل  به  مراسم  پایان  از  پس  گرفت.  قرار  نمایش 

دوستانِ برگزارکننده رفتیم و شامی خوردیم و گپی زدیم.  

ها را به دهان منوچهر دوخته بودند و حرف را  ی چشمهمه

این از خصوصیات بارز و امیدبخش   .قاپیدند   از زبان او می

سیری عطش  که  ماست  یادگیری  جوانان  برای  ناپذیری 

دیر انتشار  از  محجوبی    به  دارند.  شد.  شکایت  آهنگر  دیر 

تواند  آور میی سرسامگفت: »امروز کار مطبوعاتی با هزینه 

داشتم کوچک  آپارتمان  یک  قبلاً  من  کند.  پیدا  ،  ادامه 

فروختم و گذاشتم روی این کار؛ ولی حالا پولی در بساط  

ندارم، مجبورم صبر کنم تا یک شماره آهنگر در کشورهای 

بتوان پولش برگردد و  بفروش برسد و  با آن پول   ممختلف 

 ی جدید را بیرو بیاورم.«  شماره
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کند و این عشق به هدف  دانستم که درنهایت فقر زندگی می

و احساس مسئولیت عمیق اش است که او را در دشوارترین 

می انگیزه  یکدست  شرایط،  و  تازگی  عدم  تکرار،  از  بخشد. 

آهنگر گله شد. او جواب داد که »وقتی در   نبودن مطالبِ 

فرستادند و  ایران بودیم خود مردم از اقصی نقاط، مطلب می

ی تمام نمای جامعه و مسائل آن بود. امروز که  آهنگر آیینه 

مجبوریم  برسد  دستمان  به  چه  هر  جا  هر  از  تبعیدیم  در 

چاپ کنیم. مطالب مربوط به ایران تا به دست ما برسد و  

شود. من اگر از ایران یا از یک  برود زیر چاپ، ناچار کهنه می

ب از کشورهای جهان سوم مطلبی  یکی  دستم  ایرانی در  ه 

می شکفته  گلم  از  گل  و  برسد  من  به  کرد  رو  بعد  شود.« 

ازت  مطلب  بمبئی  از  بار  اولین  وقتی  »نمیدونی  گفت: 

 دریافت کردم چقدر خوشحال شدم.«

دختر کوچولوی    -از هر دری سخنی گفته شد. وجود دُرنا   

به یاد فرزندش انداخت و گفت:   را  او  مجلس  آن  در  –من  

های طولانی من هم  »منم یه پسر بزرگ دارم.« نمایشنامه

که در آهنگر به چاپ نرسیده بودند از یادش نرفته بود: »ما  

نمایشنامه  انتشار  »شما«.  بنام  داریم  انتشاراتی  یک   اینجا 

عباس در لندن گرون تموم    های رستم و تنبل خونه ی شاه

صورت کتاب  میشه. خودت در مونترال بده تایپ کنند و به

هم   تعداد  هر  و  »شما«  بنویس  را  ناشر  اسم  و  بیار  درش 

کنیم پخشش کنیم.« این  خواستی برای ما بفرست سعی می

م آیا  ای بخشید. پرسیداعتماد و بلندنظری او مرا شور تازه

مجازیم در مونترال شبی بنام »شب آهنگر« برگزار کنیم.  

کاره    گفت: »اجازه دیگه چیه؟ خودتون وکیل و وصی و همه

نمی  اصلاً  در    هستین.  اشک  بپرسین.«  من  از  خواهد 

اعتماد به دوست   زد.  هم دوستی که  آن  –چشمانم حلقه 

تازه است و ناآزموده و به یاد آوردم که خود در زندگی چقدر  

ام و اندیشیدم که احتمالاً او از همین اعتمادها ضربه خورده

متحمل  را  به دیگران ضربات جانکاهی  اعتماد  از  باید  هم 

کند و این نیست مگر به دلیل  شده باشد و بازهم اعتماد می

 ترین خصوصیات انسانی.  برخورداری از عالی

به دختران خویش گفت:   افتادم که  مارکس  یاد سخن  به 

اعتماد   ببخشد،  است  حاضر  همه  از  بیش  که  را  »گناهی 

ها اگر  طور آدم« با خود گفتم: »این.کردن به دیگران است

صدبار هم ضربه بخورند، ممکن است هشیارتر بشوند ولی  

انسان ذاتی  نیکی  به  را  خود  اعتقاد  دست  هرگز  از  ها 

نامهنمی و  مونترال  به  یادم  تورنتو دهند.«  از  که  افتاد  ای 

های معتبر دریافت کرده بودم. در این نامه یکی از کتابخانه

از من درخواست اشتراک مجانی آهنگر را کرده   این شهر 

کرده پیدا  کجا  از  مرا  آدرس  که  کردم  تعجب  به  بود.  اند. 

این   قبلاً  کتابخانه  رئیس  دیدم  نگاه کردم  نامه که  ضمایم 

به آقای محجوبی  از  را  به  درخواست  آهنگر  عنوان سردبیر 

به آدرس  پاسخ داده است که »لطفاً  ایشان  آورده و  عمل 

نمایند با  ایشان هذیل  بگیرید.«  تماس  کانادا  در  ما  ی 

توانست درخواست رئیس کتابخانه را قبول یا رد کرده و  می

گیری را کلاً  ای به من اطلاع دهد؛ ولی او تصمیمطی نامه

گذارد. در آن زمان علت این مسئله بر من  به عهده من می

بازی شمردم ولی   روشن نبود و حتی این کار را نوعی کاغذ 

برای  آمدم که »منوچهر  نائل  نکته  این  آن شب به کشف 

حق در رأس آن    ها ارزش قائل است. او در کاری که بهآدم

نمی میاست  بلکه  کند،  سروری  که  خواهد  بگوید  خواهد 

های  ی ما یک تیم واحد هستیم با اختیارات و مسئولیت همه

 مشترک.« بازهم از او آموختم. 

تابی کرد و ما مجبور تازه گرم سخن شده بودیم که دُرنا بی

ی خود شدیم با منوچهر و سایر یاران وداع کنیم و به خانه

برویم. صبح روز بعد منوچهر از آلمان رفت و ما را از صحبت 

 بیشتر با خود محروم کرد.  

 
کمتر از یک سال و نیم بعد بازهم سروکارم به اروپا افتاد و  

این بار همراه با دو تن از عزیزان در بیمارستان »نشنال« به  

آوریل سال   رفتیم. روز دوشنبه دهم  بود.    1987عیادتش 

»برای فیزیوتراپی    : وقتی وارد اتاقش شدیم تختش خالی بود

اتاق   در  بمانید.«  منتظر  ملاقات  اتاق  بفرمائید  است.  رفته 
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رویی را   ملاقات آقای موقری با موهای سپید و خانم گشاده

کشیدند. در برابر  ها هم انتظار منوچهر را مییافتیم که آن

رو با لحن    پرسش ما که »حالش چطور است؟« خانم گشاده

به   امیدی  »متأسفانه  کرد:  گفتن  به سخن  مهربانی شروع 

اش نیست. چند مدت بود از سردرد و نداشتن تعادل  زندگی

می شکایت  رفتن  راه  موقع  میدر  پزشکان  به  کرد.  گفتند 

کردند. بعد از علت کار زیاد است و استراحت را تجویز می

آنکه حالش وخیم شد او را در بیمارستان بستری کردند و  

برداری وجود یک غده را در مغز او تشخیص    پس از عکس

لی در  دادند. او را جراحی کردند و غده را بیرون آوردند؛ و

بیوپسی تشخیص دادند که غده سرطانی بوده است و چند 

آقای   خود  »آیا  پرسیدیم:  نیست.«  باقی  او  عمر  به  ماهی 

محجوبی هم از موضوع خبر دارد؟« جواب داده شد که »بله  

گفت: آدم  اند. برایش غیرمنتظره بود میبه خودش هم گفته

میرد، هر لحظه هم ممکن است انسان  بالاخره یک زمانی می

از قبل به آدم بگویند: تو فلان   تصادف کند و بمیرد؛ ولی 

 میری سخت است.« وقت می

شد:  نمی خواهم  روبرو  محجوبی  آقای  با  چگونه  دانستم 

وداغان خواهم یافت.«    »حتماً او را شکسته و رنجور و درب

در این اندیشه بودم که آقای محجوبی وارد شد. پشت سرش 

را در محل جراحی پانسمان کرده بودند. لبخند همیشگی  

بر لب داشت. به گرمی با ما دست داد و هر سه ما را بوسید  

و ما را به حاضرین معرفی کرد. آشنایان تازه ما، آقای مجد  

فص با  که  بودند  نوشین  خانم  داشتند.  و  کتاب همکاری  ل 

کرد: »خانمه  ی منوچهر عالی بود و مرتباً شوخی میروحیه 

توی فیزیوتراپی میگه پا تو کج بذار، میگم خانوم من وقتی  

چه برسه  سالم بودم نمی تونستم پاهام اینطوری بگذارم تا  

ها  های کانادا پرسید و از کمک مالی بچهبه حالا.« از بچه

ای  برای خرید کامپیوتر آهنگر تشکر کرد: »لندن شهر مرده

هسَ. من دیگه از اینجا و پول از گداخونه اش گرفتن خسته  

های شما، آمریکا و کانادا بهتره.  ام. می خوام بیام طرفشده

بروبچه  هستم.«  به  پهلوتون  حتماً  سال  دو  یکی  تا  بگو  ها 

عوض آنکه ما به او روحیه بدهیم او دارد به ما روحیه دیدم به

از آیندهمی او    گوئی   –گفت  های دورودراز سخن میدهد. 

ی تکاپو که قبلاً برایش  نشریه  5ی  میرد. از شمارهنمی  هرگز

فرستاده بودیم و ویژه »سلمان رشدی« بود صحبت کرد و  

ل کتاب که از آن استفاده کنند.« بعد  ام به فصگفت: »داده

های شیطانی« او کشید و او  سخن به سلمان رشدی و »آیه

بر آن بود که »اگر کسی این کتاب را ترجمه کند، خوب 

های چپ مخصوصاً  است.« بعد ادامه داد که »رشدی با بچه

طارق علی بوده و خیلی از اطلاعاتش در مورد اسلام هم از  

ی  صفحه از این کتاب هم درباره  8طارق علی گرفته. راستی  

ایران و خمینی ... « بعد از آهنگر گفت که »همه کارهایش  

را انجام داده بودم و آماده چاپ بود که مریض شدم. ولی  

 ام مرزبان که منتشرش کند.«آید، دادههمین روزها درمی

گو و شاد و با روحیه بود   گفت. بذلهسخن میگرم و شیرین

ی  کرد به همهوپنجه نرم می  و در حالی که با مرگ دست

می زندگی  درس  می  ما  زندگی  شور  و  این  داد  بخشید. 

از   که  هائی  بدهی  مورد  در  که  داد  جرأت  من  به  موضوع 

»فصل کتاب« داشتم سخن بگویم. با هم حساب کردیم و  

هایم به »فصل کتاب« را با مطالباتم از آهنگر فاضل و  بدهی

بالاخره   و  کردیم  جا    320باقی  در  که  شدم  بدهکار  دلار 

پرداختم و آقای محجوبی آن را در پاکتی گذاشت و به خانم  

ی منوچهر و  نوشین داد. در این لحظه خواهر و خواهرزاده

عرب   پیرمرد  یک  شدند.  وارد  هم  خرسندی  هادی  آقای 

که اتاق    مصری هم  در  بود  بستری  بیمارستان  در  پسرش 

کرد. او که مرد  زبانی میزد و به عربی مرتباً شیرینپرسه می

بود.   پیدا کرده  زحمتکشی بود علاقه عجیبی به محجوبی 

تر هم بشود. منوچهر را    رفت که شلوغ  اتاق شلوغ شد و می

بوسیدیم و با او و افراد حاضر وداع کردیم و بیمارستان را 

 ترک گفتیم. 

دو روز بعد لندن را به قصد یکی دیگر از کشورهای اروپائی  

ها در لندن تماس گرفتم  ترک کردم. چند روز بعد که با بچه

اش  بخش نیست، ولی روحیه  گفتند: »حالش چندان رضایت

ها از  ی بچهعالی است.« مدتی بعد به کانادا برگشتم. همه

می  همه منوچهر  برای  بدی  اخبار  داشتم.  پرسیدند.  شان 

بعضی باشد.  نخورده  یکه  خبر  این  از  که  نبود  ها  کسی 

میبی دست  پشت  به  دست  مرتباً  اختیار  منصور  زدند. 

از دست میافسوس می رود و هیچ  خورد که عزیزی دارد 

کاری از دست ما ساخته نیست: »راستی که بدترین درد، 

بی »از  درد  که:  گفت  منصور  بعد  چندی  است.«  پناهی 

به او   زنگیخواست شده است.« دلم می بیمارستان مرخص
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شرم، عذاب وجدان و ناراحتی مرا   یبزنم؛ ولی احساس نوع 

 داشت. از این کار باز می

منصور بدیدنم آمد. هر دو به یکدیگر قوت   1989مه    22روز  

قلب دادیم و به منوچهر تلفن کردیم، ابتدا منصور صحبت 

ای.  کرد و بعد من. او از زندگی نه شکایتی داشت و نه گله

زودی به کمک آقای مرزبان کرد که به از آهنگر صحبت می

شما   به  هم  سری  آمریکا  میرم  »دارم  شد:  خواهد  منتشر 

 زنم ... .« می

نمی و  منوچهر  با  بود  ما  تماس  آخرین  چندم  این  دانم 

سپتامبر بود که پیغامی از منصور دریافت داشتم: »حتماً از 

خواندم:   آخر  تا   ».  ... خبرداری؟  محجوبی  آقای  ماجرای 

 »منوچهر هم به جاودانگی انقلاب پیوست.« و چنین بود.

  منوچهر در بین ما نیست؛ ولی جای بزرگی را در قلب همه

به است.  کرده  اشغال  روزهای    مان  آخرین  تا  اطلاع  قرار 

میزندگی قلم  مقالهاش،  آخرین  و  است  فصل  زده  در  اش 

شماره ای  4ی  کتاب  است.  مدعی  این  بر  کاش    دلیل 

تری برای ماند و میراث بازهم غنیهای سال زنده میسال

دوستشان می یکی  مردمی که  آن  با  بشریتی که  و  داشت 

می بجای  بود  بدانسان  شده  روزگار  که  دریغ  گذاشت. 

خواهیم. او دِین خود را ادا کرد و رفت چرخد که ما مینمی

و برای ما آنچه باید بگذارد، گذاشت. گرچه دوستی او با من  

حد   از  ما  تماس  و  نیافت  ادامه  اندی  و  سال  پنج  از  بیش 

کالمه تلفنی فراتر نرفت و بیش از دو بار هم با  مکاتبه و م

بار متأسفانه در بیمارستان    ایشان ملاقات نداشتم که یک 

کنم که من بخشی از او را در خود بود؛ لیکن احساس می

دارم. اطمینان دارم تمام کسانی که با او و آثارش آشنایی  

اند. امید که میراث او را   دارند در این احساس با من شریک 

نسل که  به  نیست  چنین  مگر  و  کنیم  منتقل  آینده  های 

 انسان در اعمال خود زنده و جاوید خواهد ماند؟ 

 

 مونترال 

 بامداد(  2)ساعت  1989اکتبر  16

 آواره م –ع 

 

 

  

 
 محجوبی و آهنگر 

 نژاد عزت مصلی 
یاد   نویس،  زنده  نمایشنامه  طنزپردار،  منوجهرمحجوبی، 

خورشیدی    1315  سال  در شاعر، مترجم و ناشر نامدار ایرانی

او    1936) نهاد.  عرصه وجود  پای به  میلادی( درکرمانشاه 

دوران کودکی و نوجوانی خود را در این شهر سپری ساخت  

و درجوانی به اصفهان رفت و ادبیات آموخت. او در نوجوانی 

و   ایرانی  برجسته  طنزنویس  افراشته،  محمدعلی  شیفته 

س شانزده  سن  از  و  شد  چلنگر  ی  نشریه  الگی  سردبیر 

نخستین شعرهای طنزآمیز خود را در چلنگر منتشر ساخت.  

تا   او  طنز  محتوی  و  سبک  و  افراشته  به  را  خود  عشق  او 

 . واپسین سالیان عمر حفظ کرد

درسال   بیشتر  1335محجوبی  سال  بیست  که  هنگامی   ،

نداشت، همراه با نصرت الله نوح، در روزنامه فکاهی ناهید  

قلم می زد. به گواهی آقای نوح این نشریه، پس از ده شماره،  

به سبب طنز گزنده ای که علیه امام جمعه ی تهران نوشته 

سال   در  محجوبی  شد.  توقیف  ی    1336بود  روزنامه  به 

آقای نوح فکاه  پیوست.  بود  تازه منتشر شده  توفیق که  ی 

 د:درباره ی این دوران چنین می نویس

از روزنامه ی توفیق " محجوبی کار مستمر طنز نویسی را 

بود و پس از  شروع کرد. او مدتی نیز سر دبیر توفیق ماهانه 

مدتی با جمعی از دوستان خود از توفیق کناره گرفت و به  

ابتدا   با گروه خود  او  پرداخت.  تشکیل “گروه طنزنویسان” 

مجله ی فکاهی “کشکیات” را ضمیمه تهران مصور انتشار 

به   تلویزیون  و  رادیو  و  کاریکاتور  مجله  با  سپس  و  داد 

ستونی  نیز  کیهان  روزنامه  در  پرداخت.  با    همکاری  طنز 

عنوان “غلط های زیاد” می نوشت. محجوبی یکی از فعالان  
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سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران نیز بود  

سال   در  شد.”    1350و  انتخاب  سندیکا  دبیر  عنوان  به 

)نصرت الله نوح، بررسی طنز در ادبیات و مطبوعات فارسی،  

، صفحه 1373انتشارات کاوه، سن خوزه کالیفرنیا، زمستان 

 (334ی 

محجوبی به عنوان یک شخصیت پیشتاز در ادبیات متعهد 

روزهای  نخستین  در  مطرح شد.  شاه  رژیم  از سقوط  پس 

خبر انتشار روزنامه ی “چلنگر” برسر زبان ها    1358سال  

افتاد. نخستین شماره نشریه که بیرون آمد عکس افراشته 

خاطراتی  و  افراشته  از  مقالاتی  آن  در  و  داشت  برخود  را 

او دیده می شد. لیکن همان روزها این شایعه رواج درباره ی  

پیدا کرد که “چلنگر را حزب توده اداره می کند.” درشماره  

دوم نشریه، نام چلنگر به “آهنگر” تغییر یافت و محجوبی 

آهنگر   کرد.  اعلام  توده  حزب  به  را  آهنگر  وابستگی  عدم 

معه ازحزب توده برید ولی نه از افراشته. افراشته متعلق به جا

ی ایرانی و نسل های آتی آن بود و چه بسا اگر حیات داشت 

خود، در تقابل با سیاست روز حزب توده، علیه رژیم آخوندی  

می   افراشته  شاگرد  را  خود  محجوبی  گرفت.  می  موضع 

دانست و آهنگر را درکلیت دفاع از محرومان، ادامه دهنده  

ت او  از شعر  را  واقعیت  این  دانست.  راه چلنگر می  حت ی 

 :عنوان “یاد افراشته” به خوبی می توان دریافت

 افراشته، الان دو سه ماهی متوالی است 

 کاین دور و حوالی همه جا، جای توخالیست 

 افراشته امروز بحق جای توخالیست

 جای تو و اندیشه ی والای توخالیست 

 افراشته، آهنگر ما را چو بخوانی

 دانی که چرا خصم بود در نگرانی 

 آن کارگرانیم که بودی ما چاکر

 روشنگر آن برزگرانیم که بودی 

 سوگند به نام تو که از پا ننشینیم

منبع، صفحه ی   )همان  نگزینیم  ره دیگر  ره مردم  از  غیر 

235) 

 
آهنگر واقعیت های اجتماعی را می گرفت، آنها را با نکته 

سنجی در”آهنگرخانه” می پرداخت و با زبان شیرین طنز  

تحویل مردم می داد. در این رهگذر، آهنگر نه لیبرال ها و  

رژیم بازرگان را آسوده می گذاشت و نه آخوندهای حاکم و  

دستگاه عریض و طویل شان را. همین باعث شده بود که از 

یک طرف نشریه را در سرتا سر ایران مثل ورق زر می بردند  

و از طرف دیگر دلباختگان تیرگی ها ازهر وسیله ای برای  

تا سرکوب آن مدد می جستند. آهنگر در ارائه ی طنز خود  

آنجا پیش می رفت که اگر دست می داد مذهب و خرافات  

ده  دینی را نیز به نقد می کشید. اساساً طنز، شوخی و خن

با خشکی، سنگوارگی،   تقابل  تاریخ در  همواره در درازنای 

 .یکنواختی و نوحه سرایی مذهبی عمل کرده است

افشای طنزآمیز عملکردهای رژیم یک بخش ازکار آهنگربود 

و طرح مسائل توده های محروم جامعه و ستمی که در اقصی  

نقاط کشور بر آنها می رفت، بخش دیگر آن. در این بخش  

دهقانان،   کارگران،  بودند:  مردم  خود  آهنگر  نویسندگان 

اعتصابات،   آزادیخواه.  و  مبارز  زنان  و  پیشرو  روشنفکران 

ارگان های  تح از طریق  و ستم های گوناگونی که  صن ها 

بر   الله  حزب  عناصر  و  اسلامی  های  کمیته  دولتی،  نوپای 

مردم می رفت در آهنگرخانه با زبان طنز پرداخته می شد  

و در معرض داوری همگانی قرار می گرفت. محجوبی خود 

به آرایش و پیرایش مقالات رسیده و به قول خودش چکش  

آهنگرخانه می پرداخت. آهنگر به صورت یکی    کاری آنها در

از وسایل ارتباط توده ای درآمده بود. اگر نامردمی در بافت  

ـ   یافتند  آگاهی می  آن  از  داد، مردم سقز  رخ می  کرمان 

آنهم با زبان طنزکه مدت ها در ذهن شان باقی می ماند. به  

همین دلیل بود که هر شماره ی آهنگر مدت کوتاهی پس  

ر در سرتاسر ایران نایاب می شد. آهنگر آینه ی تمام  از انتشا

نمایی بود که مردم دردها، کینه ها و امید های خود را در  

 . آن بازمی یافتند

آهنگر چپ بود و هدفمند و طنز را به عنوان سلاح برنده ای  

قدرتی   را  طنز  گرفت.  می  کار  به  اجتماعی  ی  مبارزه  در 

شگرف است. طنزنویس بر موی باریکی حرکت می کند که  

اگر ظرافت و تعهد را درهم نیامیزد کارش زار است. بر روی 

این رشته ی باریک، اگر طنزپرداز اندکی به چپ با راست 

یا  ب و  آید  به صورت هجو درمی  جدّی.    سخنلغزد کارش 

“درایدون” شاعر انگلیسی می گفت طنز را وظیفه ای است  

با دست   با یک دست ویران می کند و  اخلاقی. طنزپرداز 

دیگر می سازد. نیچه ازتأثیر طنز برجباّران روزگار خبرمی 
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دهد: “کس با خشم نمی کشد؛ با خنده می کشد.” با توجه 

به همین زمینه ها بود که با محکم شدن جای پای ارتجاع،  

آهنگر به صورت یکی از نخستین قربانیان آن درآمد . نشریه،  

پس از شانزده شماره، تعطیل شد و جان محجوبی به خطر 

 .افتاد و او مجبور به اختفا و جلای وطن شد

سال   زمستان  در  دوست  1358محجوبی  دعوت  به  بنا   ،

دیرین خویش، هادی خرسندی )طنزپرداز، شاعر و هنرمند  

رحل   درلندن  و  شد  انگلستان  راهی  ایرانی(  ی  برجسته 

اقامت افکند. او مدتی با نشریه ی “اصغرآقا” ی خرسندی 

منتشر   ها”  “ممنوعه  بنام  ای  نشریه  کرد، سپس  همکاری 

با سرانجام  و  رضا   ساخت  یکدلی چون  دوستان  پشتیبانی 

پایدار(،   )فرهنگ  خویی  اسماعیل  خندان،  امین  مرزبان، 

دیگران   و  اسماعیلی  تقی  محمد  عبدالله،  سخاورز،  احمد 

کانادا   از  زد.  درتبعید”  “آهنگر  ی  انتشارنشریه  به  دست 

به آهنگر پیوست.    هاهنرمند نامدار منصور شمس نیر بعد

محجوبی که  است  دوران  را    درهمین  “شما”  انتشارات 

 . درتبعید پایه گذاری می کند 

ادامه ی کار با “آهنگر درتبعید” ما را بیش از پیش به این 

بر  سانسور  قیچی  دیگر  اینجا  در  ساخت.  علاقمند  نشریه 

 گرچه   –بالای سر نویسنده و سردبیرخودنمایی نمی کرد  

 در”آهنگردرتبعید” .  نبود  آزاد  کاملاً   ازخودسانسوری  نشریه

 طنزآمیز   نشریات  از  را  آن  که  بود  حاکم  ای  ویژه  خصوصیات

 ساخت:  می  متمایز وخارج داخل

ـ طنز آهنگر در تبعید را به خوبی می توان در مقوله ی 1

را   آهنگر  نویسندگان  کرد.  بندی  طبقه  الحادی  طنزهای 

می  تشکیل  )سکولار(  عرفی  و  چپ  های  شخصیت  اغلب 

دادند. با بررسی اجمالی تاریخ فلسفه می توان نتیجه گیری  

بی   ولی  نیست  غیرمذهبی  شادی  آدم  هر  گرچه  که  کرد 

اغلب شادمانی را به عنوان یکی ازعالی ترین  خدایان روزگار  

فضایل انسانی ارج نهاده اند زیرا بجز زندگی این جهانی به 

دلایل   از  یکی  شادی  اند.  نداشته  باور  دیگری  زندگی 

از تمایل ذاتی  مقبولیت طنز بین توده های مردم است و 

انسان به شاد زیستن سرچشمه می گیرد. با رشد شگفت  

لژی در قرن بیست و یکم از یک طرف و  انگیز علم و تکنو

آشکار شدن بیش از پیش ارتجاع مذهبی و نابهنگام بودن  

ی   جنبه  که  طنزی  اینجانب،  نظر  به  دیگر،  ازطرف  آن 

غیرمذهبی نداشته باشد نمی تواند پی گیرانه به وظایف خود  

 . عمل کند

ـ آهنگر از سوسیالیسم و دیدگاه های چپ رادیکال پیروی  2

می کرد و از این لحاظ دنباله رو افراشته و شعارمعروف او  

 :بود

 بشکنی ای قلم ای دست اگر

 پیچی از خدمت محرومان سر

 
نیروهای   همکاری  تبعید  در  آهنگر  که  بود  دلیل  این  به 

مترقی و طنزپردازان آگاه را جلب کرده بود. آهنگر بر آن  

را بخنداند و سرگرم کند. خنده   نبود که خوانندگان خود 

ازگریه  های   “کارم  بودند:  خند  گریه  و  زهرخند  آهنگر 

گذشته است ازآن می خندم”. آهنگر هدفمند بود و مبارزه  

داشت.   دستورکار  در  را  ها  ناراستی  و  ها  کژی  تمامی  با 

شوخی هایش گزنده و آگاهی بخش بودند. آهنگر در یک  

جبهه با جمهوری اسلامی و خرافات مذهبی می جنگید و  

سرمایه داری جهانی، اشرافیت سلطنتی،    درجبهه ی دیگر با

سازمان   با  نخست  درتبعید،  آهنگر  گورباچف.  و  شوروی 

اتحاد   از  پس  ولی  نداشت  کاری  ایران  خلق  مجاهدین 

آن   علیه  مسعود  با  مریم  ازدواج  و  صدر  بنی  با  مجاهدین 

بهمن سازمان    4موضع گرفت. آهنگر علیه انشعاب خونین  

نیز موضع گ رفت و به خاطر این  چریک های فدایی خلق 

 .کار بهای گزافی پرداخت

ـ آهنگر در تبعید از اصولی که بدانها پای بند بود سخت 3

پیروی می کرد و در این رابطه سازش ناپذیر بود. منوچهر 

محجوبی هنرمندی بود مبارز و متعهد که با فقر می ساخت،  

قدرت را خوار می شمرد و با شیوه ی یکی به نعل زدن و  

ن  یکی به میخ زدن سرستیز داشت. او حتی نسبت به همکارا 

را   بار مطالبی  آید یک  یادم می  بود.  نیز سختگیر  خویش 

سرسری سرهم کردم و برای آهنگر فرستادم. محجوبی، طی  

باشد که   العمل نشان داد: “یادت  نامه ای بلافاصله عکس 

این بار هم بعد از یک سال که مطلب داده ای، مطالبی است  

  که برای جلسات دانشجویی نوشته و مصرف کرده ای! غالباً

هم با عجله نوشته شده و فاقد طنز خاص تو است. تنبلی 

 " .نکن، کار طنز ویژه آهنگر بفرست تا افشایت نکنیم



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

681 

 

ـ محجوبی در آهنگر سبکی را به جای نهاد که می تواند  4

به   باشد:  ایرانی  طنزنویسان  راهنمای  سال  های  سال 

کارگرفتن طنز در عین اجتناب از کلمات، جملات و استعاره 

 .های زشت، رکیک و مستهجن

سال   در   1987اواخر  اتفاق  برحسب  را  محجوبی  که  بود 

آلمان ملاقات کردم. از تأخیر در انتشار آهنگر شکایت شد.  

محجوبی گفت: “امروز کار مطبوعات با هزینه سرسام آورمی  

تواند ادامه پیدا کند. من قبلاً یک آپارتمان کوچک داشتم  

ط  فروختم و گذاشتم روی این کار، ولی حالا پولی در بسا

ندارم. مجبورم صبرکنم تا یک شماره ی آهنگر درکشورهای  

مختلف به فروش برسد و پولش برگردد و بتوانم با آن پول  

شماره ی جدید بیرون بیاورم.” از تکرار، عدم تازگی و یک  

دست نبودن مطالب آهنگر در تبعید گله شد. در این مورد  

مردم  محجوبی چنین پاسخ داد: “وقتی در ایران بودیم خود  

از اقصی نقاط مطلب می فرستادند و آهنگر آئینه ی تمام  

نمای جامعه و مسائل آن بود. امروز که در تبعیدیم از هرکجا  

مطالب   کنیم.  چاپ  مجبوریم  برسد  دستمان  به  چه  هر 

مربوط به ایران تا به دست ما برسد و برود زیرچاپ کهنه 

ی در  ایرانی  از یک  یا  و  ایران  از  اگر  است. من  از  شده  کی 

ازگلم   گل  برسد  دستم  به  مطلبی  سوم  جهان  کشورهای 

 ".شکفته می شود

کمتر از یک سال و نیم بعد باز هم سروکارم به اروپا افتاد.  

از شنیدن خبر بستری شدن محجوبی برای درمان سرطان  

آوریل سال   روز دوشنبه دهم  یکه خوردم.  در    1989مغز 

بیمارستان “نشنال” لندن به عیادتش رفتم. با وجودی که  

تازه مغزش را عمل کرده بودند، روحیه ای عالی داشت و  

او از آینده های دور و دراز سخن می    . اً شوخی می کردمرتب

 . گفت گویی هرگز نمی میرد

دوست دیرینم منصور شمس،   1989مه    22روز دوشنبه  

که خود یکی از همکاران آهنگر بود، به دیدنم آمد. هر دو  

ابتدا   کردیم.  تلفن  منوچهر  به  و  دادیم  قلب  قوت  هم  به 

منصور صحبت کرد و بعد من. منوچهر از زندگی شکایتی  

نداشت. او از آهنگر سخن می گفت و این که به زودی آهنگر  

گفت:  به کمک   بعد  شد.  خواهد  منتشر  مرزبان  رضا  آقای 

زنم می  شما  به  هم  سری  آمریکا.  میرم    این   ”.…“دارم 

  سپتامبر  چندم  دانم  نمی  و  بود  منوچهر  با  ما  تماس  آخرین

 ماجرای   از  “حتماً:  داشتم  دریافت  منصور  از  پیامی   که  بود

تا آخر خواندم: منوچهر به   ".…داری  خبر  محجوبی  آقای

 .جاودانگی زندگی پیوسته بود

که  را  خویش  شیدای  سفره ی دل  از مرگ  قبل  منوچهر 

 :د باز می کندزدرهوای وطن پرپرمی 

 کنون که می روم دل از هزارجای برکنم

 وسوسه می کند مرا رفتن سوی میهنم

 دانم اگرچه در وطن نیست در انتظار من 

 غیر بلا و درد و غم، باز به فکر رفتنم

 
را   پربار خویش  زندگی  او در وصیتنامه ی معروفش شعار 

 : عیان می سازد

 که من زنده در پیکر مردمم 

 اگر چند در ازدحامش گمم 

 در این کهکشان ذره سان زیستم 

 گر او نیست من نیز هم نیستم

 باد  جاودانه یادش گرامی و

 
 تورنتو 

 میلادی 2016ژانویه بیست و ششم 
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 اردشیر محصص 

 
در رشت به دنیا آمد و    1317شهریور    18اردشیر محصص

طراح، 1387مهر  18 او  درگذشت.  نیویورک  در 

کاریکاتوریست و نقاش بود. پدر و مادر او هر دو از متمولین 

 مادرش .  است  شهر  اینلاهیجان بودند و او نیز بزرگ شده  

 . بود قاضی پدرش و دخترانه ی مدرسه  مدیر  و شاعر

بزرگ  3اردشیر  » برادر  همراه  به  که  بود  به  ساله  ترش 

ها« رفته بود، زمانی  تماشای سریال مشهور »بلای جان نازی

فیلم  که داستان  درباره  او  از  منزل  در  برگشت  سینما  از 

توانست ماجرای فیلم را شرح  سوالاتی کردند و چون او نمی

اولین  این  بود روی کاغذ طراحی کرد.  را دیده  آنچه  دهد 

به   را  او  بعدها  که  راهی  آغاز  و  بود  محصص  طراحی 

)بهمن  "  مشهورترین طراحان ایران و جهان مبدل ساخت.

 مقصودلو( 

در   در سیزده سالگی با مجله فکاهی توفیق همکاری کرد.

ادامه تحصیلاتش محصص به طور همزمان در رشته حقوق 

و   سیاسی  علوم  شدو  پذیرفته  زیبا  هنرهای    اما  دانشکده 

 . کرد انتخاب را حقوق 

های »اردشیر محصص، تاریخی کوتاه«  از آثار محصص کتاب

در   ایران«  در  »زندگی  میج   1994و  انتشارات  توسط 

(MAGEدر آمریکا انتشار یافته ).است 

و   کشید  تایمز  نیویورک  روزنامه  برای  طرح  تعدادی  او 

اثر از وی در کتابخانه    100تا    80ای از  اکنون مجموعه هم

می نگهداری  آمریکا  سال  ملی  در  میلادی،    2006شوند. 

مدرن  هنرهای  موزه  در  محصص  اردشیر  آثار  مجموعه 

 نیویورک به نمایش گذاشته شد. 

سال   ماه  خرداد  در  وی  آثار  نمایشگاه  در    1387آخرین 

نیویورک به مناسبت بزرگداشت این هنرمند کاریکاتوریست 

ایرانی از سوی »انجمن آسیا« برپا شد. در این نمایشگاه که  

به مناسبت یک عمر فعالیت هنری محصص برپا شده بود،  

 خودش به دلیل بیماری حضور نداشت.

های پس از انقلاب را در نیویورک سپری کرد و به  او سال

وجود  با  انتها  تا  محصص  شد.  مبتلا  پارکینسون  بیماری 

بیماری به خلق آثار کاریکاتور و طراحی پرداخت و سرانجام 

از گذراندن    1387مهر    18در سن هفتاد سالگی در   پس 

 دوران طولانی کسالت، درگذشت. 

درباره ی او نوشت: در آثار   2008می    30نیویورک تایمز  

زمامداران  زشتی  مقابل  در  ایرانی  هنر  زیبایی  محصص، 

 خودکامه آن دیار گذارده شده است.

جون   سوم  در  آبزرور  اردشیر   2008نیویورک  نوشت: 

عادی   های  واقعیت  که  است  هنرمندانی  آن  از  محصص 

 جامعه را در آثار خود تا حد یک الهام الهی تعالی می دهد. 

هم اردشیر را چنین    2008جون    19وال استریت ژورنال  

طیف   توان  می  محصص  های  طرح  در  کند:  می  توصیف 

وسیعی از آثار هنرمندانی مثل گوستاو مورو، اودیلون ردون 

 و حتی اوبری بردسلی را درهم آمیخته یافت. 

 

 در گرامیداشت اردشیر محصص 

   ناصر پاکدامن 
باید   بر مزار دوست، چه  در چنین روز و در چنین مکان، 

بستن!   فرو  دم  و  خاموشی  میماند؟پس  گفتنی  چه  گفت؟ 

نمیدانم چه میخواهم بگویم /  "سرگشته و سر در گریبان:  

؟ و یا یادها را بر زبان آوردن، "لال بسته استزبانم در دهانم  

ها، شادیها، دردها و شگفتیها را در ذهن  از آغاز گفتن: خنده

و ذهنها زنده کردن. به تکرار پناه بردن. دوباره گفتن و باز  

هم گفتن. خاموش نماندن؛ و خاموشی را با یادها و یادآوریها  

پاسخ نشستن اندوه   .  به  از غم و درد و  خاموشی شکست 

نسل روشنفکران  "است. پس گفتن: گفتن اینکه محصص از  

ده هنرمندان  ها" بود.    "چهل  هو  در  " چهلی  که  آنها   .

شور با  ماههای    نوجوانی  و  روزها  امیدهای  شوق،  ملی  "و 

را زندگی کرده بودند و سپس هم جوانی را در    "کردن نفت
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مرداد    28تلخی و خشونت سالها و ماههای پس از کودتای  

ده حوش  و  حول  به  که  اکنون  و  بودند  چهل   ه گذرانده 

میرسیدند، برخی مینوشتند، برخی می سرودند، برخی به  

تصویر  و  طرح  و  نقش  هم  دیگرانی  و  میرفتند  صحنه 

پایتخت از  اکنون دیگر  میآفریدند. برخی  اما  بودند  نشینان 

جملگی چنین نبودند و. در اهواز و اصفهان و تبریز و مشهد  

محفلی   برخی  میکردند.  فعالیت  و  زندگی  و  و  و  رشت  و 

هم   ایشان  میان  در  نبودند.  چنین  هم  بسیاری  و  داشتند 

و   نویس  نمایشنامه  اما  نویسندگانی.  هم  و  بودند  شاعرانی 

ساز و و و  نقاش و عکاس و پیکرهبازیگر تئاتر و طرحپرداز و 

رفتگان و بسیاری، اگر نه  اید به ندرت از فرنگش .هم بودند

پرورده  جملگی، گوش از  آن  و  درین  و    هشدگان  آب  همان 

جهشی اصیل و چندگونه در فرهنگ   "چهلی ها"  " .خاک

و هنر معاصر ایران پدید آوردند. با اینان فرهنگ و هنر ایران  

مرداد    28دیگر شد و با سرخوردگی و افسردگی فرداهای  

گرفت.   ها"فاصله  فعالیت  " چهلی  همزمان  بیش  و  کم   ،

فکری و فرهنگی خود را آغاز کرده بودند بی آنکه الزاماً گروه  

ر همگون. واحدی  نه  و  همسو  و  همزمان  دهند.  تشکیل  ا 

بازار "و یا نشریاتی چون    "طرفه"گروهها و محفلهائی چون  

در اصفهان   "جنگ اصفهان"در رشت و    "هنر و ادبیات    ە  ویژ

و "و   نه  پرچم خ  و کسانی که ساعدی،    "م   ... و  اهواز  در 

گلشیری، شاپور، مفید و ممیز و طاهباز و نادر ابراهیمی از  

  همحصص هم از آن زمره بود. از آغاز ده .آن جمله بودند

نامه ها  ها، هفتهچهل، طرح و طراحی او در صفحات روزنامه

ها مقام خاص و ممتاز خود را یافت. راهی تازه در  و ماهنامه

پیامی  اندازی و تصویرپردازی، همراه با  ح مسیر هنر مدرن طر 

و  پوزخند  و  زهرخند  به  فراخوانی  و  بیداردلانه  و  تلخ 

 .ریشخند

بسی   در  و  خود  زندگی  در  که  نبود  این  تنها  محصص، 

ها بود. آغازگر بود  ها، اگر نه نخستین که از نخستین زمینه 

نقطه از  بنیانگذار.  خطو  امتداد  که  آغازینی  را  های  ها 

نخستینی که طرح و طراحی دوران جدید را به   .  میآفریند

ها و کتابها برد. از طرحها و کاریکاتورهای  صفحات روزنامه

و    "ملانصرالدین" بنانی  و  تجارتچی  کاریکاتورهای  به 

و    "توفیق"و    " هیدان"و    "لارضاحشرات "صفحات  

بابا"و    "باباشمل" که    "چلنگر"و    "حاجی  بودیم  رسیده 

و  Siné و سینه Steinberg محصص ما را از ستاینبرگ

و دیگران و دیگران خبر  Topor و توپور Henry   هانری

خط آن  دیگر  قلمداد.  بر  بیستم  قرن  اوایل  از  که  و  ها  ها 

موها و مدادها، راست و کج و بریده و مستقیم و مورب  قلم

های ما رسیده بود. او بود که  و منقطع روان میشد، به دیده

نخستینی   وا .دیگران و بیش از دیگران چنین کرد. پیش از

بود که با قلم و از قلم و برای قلمش زیست. نقاشی و طراحی  

اصلی او بود. ازین راه و درین راه بود که زندگی کرد.   هحرف

هم زمان،  آن  می  هتا  که  میآنان  و  می  نوشتند  کشیدند 

بایست ممر معاش دیگری دست و پا میکردند تا سپس، در  

کنار آن و به یمن آن، بتوانند به کار اصلی خود بپردازند.  

هدایت که همواره خود را نویسنده دانست، هرگز نتوانست 

به حاصل کار خود اتکائی داشته باشد و تلاشش درین زمینه 

دیگر    40اکنون در سالهای ،  ای نداشت. حاصلی نتیجهجز بی

کم کم تک و توک کسانی بودند که سرسختانه میکوشیدند  

خود کنند و فقط باقلم خود و از حاصل کار    هکه قلم را پیش

قلم خود زندگی کنند. محصص هم در کنار شاملو و سپهری 

های زندگی کردن.  این نخستینان بود. همواره حرف  هاز جمل

این، یعنی سراسر وقف هنر حتی حرف  آزاد. و  های همت 

ترین کار خود دانستن. تن  خود بودن. و آن را تنها و اصلی

 ه و جامعه را به چالش خواستن که این پیش  به سازش ندادن

بدعت   این  باید  زمانه  هیچ.  دیگر  و  همین  و  است  را  من 

پذیرفمی که  از  ت.  پذیرفت.  کارش.  و  بود  محصص 

های صبح تا دیر دیرهای شب. یکسره در بند آفریدن  سپیده

ها: نامه هم که مینوشت، نقش میآفرید: خطاب  نقش و نقش

پائین، چپ یا راست و یا   از آن میان، از گوشه ای، بالا یا 

آغاز شده بود و سطرها، بلند و کوتاه و گاه خمیده و گاه با  

از بی پدید آورده بود:  انحناء، در سطح کاغذ نظمی  نظمی 

نقش بود. نشانی روی پاکت هم نقش بود و طرح. پاکت را 

نمیشد و نمی بایست دور انداخت! محصص همه جا و در  

همه حال، سراسر کار بود.کاری متنوع و گوناگون! در نگاه  

نخست، همه چیز نشان از خودجوشی و بالبداهگی میدهد:  

قلم یا آن خط رهاشده در    هآن نقطه حاصل حرکت ناخواست

آن میان و در آن کنج! و تأمل بعدی است که روشن میکند  

نقطه  سبکباری  و  خطها  سبکبالی  این  جایگیری  که  و  ها 

دسیاهی استحکام  و  انسجام  از  کاغذ  سفیدی  بر  کار  ها  ر 
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برخاسته است. هر چیز در همان جاست که می بایست می  

اندیشیده و نه هیچ چیز، خودانگیخته و    .بود. همه چیز، 

این   نمیدانم  اجراء!  در  با چه سرعتی  استحکام همراه  این 

یا   و  بود  برده  ها  روزنامه  به  را  او  که  بود  کار  در  سرعت 

همکاری با روزنامه ها بود که کار او را سرعت بخشیده بود.  

می زدنی  هم  بر  چشم  اینجا  به  بود:  کشیده  دیگر  کشید. 

هائی. آنجای دیگر، حیات یافته بر  برکشیده از خطی و خط

هائی  ها و رنگها و حرفبریده ـ چسبیده های نقش  هزمین

گوش  آن  و  ازین  و   هبرگرفته  باسمه  آن  از  یا  و  عکس  آن 

ل  گل، گپستال و آگهی. کلاهخود، زره، شمشیر، دستهکارت

حاشیه بته،  کتابو  های  کنارنویسی  سنگی،  چاپ    ههای 

کلیشه  روزنامهمینیاتورها،  گراورهای  های  و  کهنه  های 

های دیگر  هاو رنگها و نقشخط  ههای تبلیغاتی و همآگهی

بازی گرفته میدر طرح به  فکرها و  های محصص  شدند و 

دیگر   .آوردندها و نجواها و فریادهای او را به زبان میحرف

روزنامه صفحات  به  او  کار  حاصل  که  بود  زمانی  و  دیر  ها 

های معتبر ایران و جهان راه یافته بود و به این و آن  ماهنامه

مناسبت هم، چه در ایران و چه در دیگر کشورهای جهان،  

ستایش و تمجید صاحبنظران و منتقدان نامدار را برانگیخته  

ر و نخوت را  بود. شگفت اینکه چنین امری هرگز غرور و کب

در او راه نداده بود. به هیچ کار خود بیتوجه نبود اما به هیچ  

انتقاد   و  نقد  نظر  به  کاری  هر  در  نبود.  غره  هم  خود  کار 

بود. طرح از مینگریست. هیچ چیز تمام نشده  را که  هایی 

نظامی کشیده بود، که کدام خوب است    همصدق در محکم

و کدام کمتر خوب! از کدام رضایت بیشتر دارم و از کدامیک 

، به او  "هابهترین" کمتر! زمانی که انتخاب خود را، از میان  

شایست  اطلاع و  نپسندید  را  برخی  ندانست!   هدادیم،  چاپ 

بازبینی که  درین  آمد  می  پیش  بسیار  چه  نقادانه،  های 

میطرح  ویرایش  را  خود  ویرایش،  های  درین  و  کرد. 

مشکل فتوکپی  دستگاه  میتسهیلات  طرحگشا  های  شد. 

نشان همه  میرسید،  که  شده  سفیدی   هفتوکپی  و  اصلاح 

   .را با خود داشت "ویرایش"

پابان کنجکاویِ  میمحصص  همواره  بود.  از ناپذیر  و  خواند 

پرسید:  های خود میگفت و بحث میکرد. همواره میخوانده

شد؟  " چه  خبر؟"،  "سینه  چه  توپور  تازه  آدم"،  "از  های 

رفتید؟     Goya  های گویابه نمایشگاه طرح  " ،  "کدامند؟  

است؟  ه خودزندگینام"،  " نکرده  پیدا  دیگری  جلد    سینه 

"...    
محصص با هنر و جهان و زمان خود بود. و درین گفت و  

محصص عبور    .گوی دائم، ایرانی مانده بود. جهانی شده بود

از تقلید بود و حصول به گفت و گو. از تقلید در گذشتن. با  

از آن حرف و سخن  پیکرجهان بودن. گذر    های بی در و 

. نه غربی، نه شرقی. جهانی، انسانی. امروزین.  "غرب زدگی"

همیشگی. جاودانگی! محصص پاسخی به  .  اینجایی، آنجایی 

بود که   ایرانی بود؟"آن پرسش  بیهوده    "چگونه میتوان  و 

نبودکه چنین عنوانی را در فرانسه بر کتابی گذاشته بودند  

های او فراهم آورده بودند؛ کتابی  ای از طرح که از مجموعه

رده  که محصص به خسرو گلسرخی و رحمان هاتفی اهداء ک

دنیای محصص، دنیایی تنیده از خطی و آویخته به     .است

خطی. که از هر کجای هیچ میآید تا همه شود. خط است 

بخشد. سفیدی، نیستی است.  کاغذ را هستی می هکه صفح

آورد. اکنون دیگر  خط است و نقطه و تقاطع که هستی را می

بی نمیتوان  است.  اندیشیدن  کنار گذشت.  زمان  از  و  اعتنا 

با طیارهآن  در سجده بر    هگونای که محجبات بادمجانهم 

ما می بر چرخ  جهان  پابریده، نشسته  تیمساری که  باراند، 

شادمانه  ها بر سینه و پرچم پیروزی بر دست،  معلولان، نشان

مردمانی از خرد و کلان، روان و حیران در    همیخندد. تود

های  زنی از پس میله  هزیر آسمانی بی ابر و بی خورشید. چهر

ها  شیخی خندان. دست  ه زندان و یا پنهان در لابلای عمام

و پاهایی که گوئی به سمُ ختم شده اند و یا از فرط باریک  

رسیده سیم  نازکی  به  شدن  باریکتر  چهرو  از   هاند.  عاری 

چشمان سلطانی محتشم و جلاد ملبس به سرداری امیر .  

خمید پیکر  خندان.  و  بریده  سرهای  و  سر  بی   ه تنهای 

خورده  حاجیتیرخلاص  دلقکها.  سیرک.  فیروزها.  های 

ها و  قهرمانان ورزشی. نشان به سینه  . بندبازان. مصدومان

به دست قربانیان جوخهبیرق  و  کها.  و  اعدام  های  ورههای 

به   که  زنجیرماندگان. مشتی  در  و  زنجیران  در  آدمسوزی. 

پیروزی. و حرمت خشم   ه اعتراض، بسته مانده است. و خند

  .و فریاد 

رحم و بیدار تغییر  محصص خبرنگار دنیای ماست . شاهد بی

است، بی آنکه هرگز مسحور تغییر شود: کشف حجاب البته 

به   تبدیل  همینکه  که  باشیم  مواظب  اما  است  خوب  که 
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آن کلاه با  و مضحک می شود  و  تشریفات شد مسخره  ها 

دستکش و  دیدهمانتوها  و  و  ها  دوربین.  به  دوخته  های 

شده ردیف  که  جاودانه قهرمانانی  را  پیروزی  شادی  تا  اند 

نماید.  کرده باشند. این چنین است که همه چیز عاریتی می

در طرح و نقش محصص، همه چیز در لرزه است و محکوم 

توقف. پوزخند و زهرخند بر همه چیز سایه  به حرکتی بی

ها و  اندازد و ناظمان و حافظان و حاکمان و تشریفاتچیمی

میاونیفورم  پرسش  به  را  همپوشها  محصص  بی    هکشاند. 

ها و  ادبی و بینزاکتی و قساوت و حقارت و خشونت رسمیت 

با    "ها  تشریفات" داد.  می  نشان  را  مرسومات  و  مراسم  و 

ب و  البته همواره عریانی  و  بزک.  و  تزئین  بی  زیور.  و  زر  ی 

بیبی و  دلمحابا  به  تردید  که  بود  همین  و  ها  ملاحظه. 

شد و  آورد و پیام میانداخت و همین بود که لبخند میمی

چنین   .گیری از نظم مستقر پیش میرفتتا شک و فاصله

واقعیت رسمی  های محصص،  ها و نقشبود که از لابلای خط

آب میرفت و میچروکید و کوتاه و کوچک میشد. دیگر ابهت 

و عظمت رفته بود و حقارت بود که مانده بود. تشریفات و  

مردمان   تا  است  تخدیر  و  افسانه  کلاهبرداری،  رسمیات 

ذهن. محصص ضد  افیون  روند.  خواب  در  و  شوند  افسون 

اری و  افیون بود. خط و نقش او داروی ترک اعتیاد بود: خم

 .منگی را کنار میزد و هشیاری میآورد

محصص نوآوری بود. نو بود. تجدید بود. قلمی بود که آرام  

ماند و نماند. هر زمان از سویی و به سبکی و در تغییر.  نمی

گوناگونی و چندگانگی در کار و یگانگی در نگاه. و در میانِ  

با سیاهی خرافه ها،  تعصبات.  اندیشیخشک  درگیری  ها و 

او، همه   با  عرفیات است و  و  دنیای محصص، دنیای عرف 

نیست.   مقدس  و  ثابت  چیز  هیچ  و  است  پرسش  در  چیز 

شکنی بود. عرف بود. آزادگی بود.  محصص دعوت به سنت

جدیدیت و  بود  به   .تجدد  هرچند  بود  تبعیدی  محصص، 

تبعید نیامده بود. اما تبعید انتخابی نیست. تبعید است که 

می را  و  تبعیدی  یاد  و  خانه  از  دورافتادگی  تبعید  گزیند. 

ها  ار و کوی و دوست و دشمن است و بریدگی از گذشتهیادگ 

های منتظر و متصور و ممکن و محتمل. تبعید در  و از آینده

دوری و بریدگی زندگی کردن است. زیستن با درد بریده  

ماندن از گذشته و بریده ماندن از حال. روشنفکر تبعیدی  

ناپذیر است.  محکوم به زندگی در این بریدگی دوگانه و التیام

ریشهریشه  و  آنجا  از  و    کن شده  اینجا. گذشته  در  نگرفته 

دست و زبان بریده. یادها   .حال در خطر فراموشی و نیستی

در بادها. حافظه سوخته. تن و جان از پوسته برون افتاده و  

لُخم انداخته.  و   .خونآلود .پوست  است  تشریح  تالار  تبعید 

یح، در تلاشی روشنفکر تبعیدی، افتاده و بسته بر تخت تشر

ها و ارزشها و باز نماندن  مدام است برای از یاد نبردن آرمان

این   با  پیکار  روشنفکر،  تبعید  هنری.  و  فکری  آفرینش  از 

تبعیدی فراموشی روشنفکر،  تبعید  است.  بریدگیها  و  ها 

فریاد.   و  است  اعتراض   ، تبعید  است.  ناخواسته  و  محتوم 

محصص در دور باطل تبعید     .فریادی در تبعید روشنفکری

روشنفکری  زمان.  این  در  چه  و  زمان  آن  در  چه  زیست. 

درگیر در واقعیتی آشنا و ناآشنا. دیگری از تبار روشنفکران 

آدورنو تئودور  که  آنان   "Adorno Theodor تبعیدی، 

مثله  مثله "شدهروشنفکر  با  زندگی  در  مینامد.  و  شدگی 

 .شدگانشدگی. فریاد مثلهمثله
و   تلخ  دارد.  را  خود  طنز  هم  تبعید  و  بود.  تبعیدی  محصص 

زهرآگین. چه در حیات و چه در ممات: با پخش خبر درگذشت  

ها افتاد و  خاکسپاری محتمل او در ایران بر زبان   همحصص، شایع

این و آن روزنامه و نشریه و محفل از حکومتیان   "انقلابی"خشم

برانگیخت. کار بالا و بالاتر گرفت: بیاید یا نیاید؟ مسئله این را  

و   مخالفان  نشست.  مذاکره  به  اسلامی  شورای  مجلس  است! 

و   گفتند  و  پرداختند  طولانی  بحثی  به  نمایندگان  از  موافقان 

شنیدند. بحثی پرشور که نه بحران اقتصادی که جهان را در هم 

و نه سقوط قیمت نفت   گرفته است همانند آن را برانگیخته بود

خام که همچنان دوام مییابد و نه هیچ مسئله و مشکل داخلی یا  

آفرینند آن  از  تنها  شایستگی  چنین  دیگر.  و  خط   هخارجی  ها 

سیاهیسایه  و  روشنفکری  ها  بیجان  گرفتن جسد  بود. جای  ها 

آوردن یا نیاوردن؟ مسئله این "تبعیدی، در خاک آباءو اجداد!  

مذاکرات  "است!  علیه    آن  و  له  استدلالات  و  تاریخی  و  طولانی 

موافقان و مخالفان به این تصمیم داهیانه منجر شد که میتواند  

    !بیاید، اما تنها به مقصد گورستان ضدانقلابیان

محصص در زیر خاک؟ نه، همچنان حی و حاضر! که همچنان  

کشاند.  ناظمان و قزاقان و حاکمان و حکم گذاران را به پرسش می 

دومیه همچون  گویا،  همچون  میکند.  چنین  زنده  و   مرده 

Daumierامروز چنین  ، همچون توپور. دیروز چنین می کرد، 

کند و فردا و فرداهای دیگر هم چنین خواهد کرد. دست بردار  می

 .ایستدنیست. محصص باز نمی 

 )  2008اکتبر.  24آبان /    3ناصر پاکدامن نیویورک،  
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 بهمن محصص 

 
ساز، نویسنده و مترجم، در  بهمن محصص، نقاش، مجسمه 

به دنیا آمد و در    1310اسفند    9 سالگی در  79در رشت 

 شهر رم )ایتالیا( درگذشت.  

را در شهر رشت  ابندایی  بهمن محصص دوران تحصیلات 

گذراند. در چهارده سالگی در کارگاه نقاشی محمد حبیب 

در   بعدها  آموخت.  نقاشی  گیلان،  مشهور  نقاش  محمدی، 

دانشکده هنر دانشگاه تهران به تحصیل مشعول شد. در سال 

آکادمی  "برای ادامه تحصیل به ایتالیا سفر کرد و در    1333

سال  "رمهنر   همین  در  کرد.  تحصیل  چندین  نقاشی  ها 

 نمایشگاه نقاشی از او در چند شهر ایتالیا و فرانسه برپا شد.  

جلیل  که توسط انجمن خروس جنگی به  دوران جوانیدر  

ویراستار  ضیاپور مدتی  برای  و  پیوست  بود  شده  تأسیس 

از طریق همین  .هفته نامه ادبی هنری »پنجه خروس« بود

اعضای   از  که  شد  وارد  ایران  نوگرای  جریان  به  او  انجمن 

یوشیج آن فارسی،نیما  نوی  شعر  پدر  سهراب  ، 

ایرانی ،سپهری غریب و هوشنگ  با   .بودند غلامحسین  او 

جلال   و فروغ فرخزاد ،نیما یوشیج بزرگان زمان خود نظیر

محصص آثار بسیاری را متأثر از    .معاشرت داشت آل احمد

می جمله  آن  از  که  کرد  خلق  یوشیج  نیما  به  اشعار  توان 

تابلوی »عقاب کور« اشاره کرد که اشارتی به شعر »عقاب  

 سروده بود.   1308نیل« داشت که نیما آن را در سال 

محصص از هنرمندان صاحب سبک ایران است که شهرتی 

دارد.   را در شمار جهانی  ایرانی    محصص  نقاشان  نخستین 

که نقاشی را به شیوه غربی آموخت و آن    دارندمحسوب می

آمیخت.   نگاهی شرقی  با  میرا  نیز  شعر  گاهی  و  او  سرود 

اروپایی؛   نویسندگان  از  لوییچى  آثاری  کالوینو،  ایتالو 

را به فارسی    چزاره پاوزه و ... ،  پیراندللو، مالا پارته، ژان ژنه

سازی و  مجسمه برگردانده است.  محصص در کنار نقاشی،  

او بود.  نیز  تئاتر  کارگردان  سینما،  دوبلور  و    ترجمه 

اثر اوژن یونسکو را به روی صحنه برد. او  هاصندلی نمایش

اکسپرسیو   و  دکوراتیو  صندلی  تعدادی  نمایش  این  برای 

شدند جنگلی  طراحی کرد که وقتی کنار هم قرار داده می

او برای آبستره را به ذهن متبادر می کردند. طراحی دیگر 

چهارم تولید پیراندلو از هنری  صد   لوییجی  مناسبت  به 

های فلزی تندیسی در تضاد با  سالگی آن بود که در آن فرم

 .ای قرار گرفته بودهای ساده کیسهپرده

محصص،   آثار  میان  بهمن  از  اثر  زن،  لبک  نی  مسجمه 

محصص که در محوطه تئاتر شهر تهران قرار داشت اما چند 

سال پیش این مجسمه را که آسیب دیده بود از جای خود 

 . درآورند و مدتها در انبار نگهداری می کردند

 اند: های زیر منتشر شدهدر باره بهمن محصص کتاب

تألیف بهمن،  خلعتبری  کتاب  دیباچه   آرمان    بهمنبا 

   لووک، انتشارات: نیویورک نظری، شهروز مقدمه و محصص

 .2007بهمن محصص، رُم: سوسیتا ادیتریسه رومانا، 

  ویژوال،  استودیو:  رُم  ،(ایتالیایی  و  انگلیسی) بهمن محصص

1355. 

ها نمایشگاه فردی و جمعی در سراسر  از بهمن محصص ده 

 جهان غرب برگزار شده است.

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_(%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AC%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 دیرماندگیِ بهمن محصص 

 حمید فرازنده 
کلیشه جمله  دربارهای  غالبا  که  هست  کارهای  ای  ی 

 مضمون   این   با   ایجمله       :خوانیممی  آنجا  و  اینجا   محصص

ی اا با فرهنگ ایرانی درآمیخت. جمله ر   غرب  تکنیک  او:  که

   کشید.صورتش گر میشنید از خشم که تا خود می

 

از  اولین بار در واقع  حدسش دشوار نیست که این جمله، 

وار تکرار شده  سر استیصال بر زبان رانده شده و بعد طوطی

است: یک حالت دفاعی در برابر موقعیتی که گویندگان آن  

شده رو  به  رو  آن  با  جبری  طور  به  آدم  جمله  حالتِ  اند. 

را بازنده تعادلش  آنکه  برای  باختش،  قبول  از  بعد  که  ای 

های طرف  شود برخی جنبهبیشتر از دست ندهد، مجبور می

برنده را از آنِ خود کند و از آن تقلید کند. اما برای آنکه 

این تقلید منجر به از دست رفتن هویت یا شخصیتش نشود،  

شود،  کند که آن چیزها که از طرف برنده گرفته میدقت می

مضمون   تنها منحصر به تکنیک و فرم باشد. فضا، جوهر و 

باید از داخل بیاید، انگار که اصل مطلب، این چیزها بوده  

حتی برای کمک به این استدلال، به سراغ نقاشانی    باشند.

می ماتیس  و  گوگن  فضاهای  مانند  یا  مضامین  که  رفتند 

می منعکس  آثارشان  در  را  نمونه  شرقی  همین  اما  کردند، 

این   باز  که  بود  آن  گواه  خود  گوگن  یا  ماتیس  از  آوردن 

اند. استدلالی که   اند که معیار نقاشی مدرن  نقاشان غرب 

می جلوتر  چه  بستهر  بن  با  رو رفت  روبه  بیشتری  های 

ی »تکنیک غرب در خدمت فرهنگ بومی«،  شد. برنهادهمی

گرفت:  ی حقارت سرچشمه میگول زنکی بود که از عقده

اما  ای تدافعی در برابر برتری و تأثیر بیش از حد غرب.  شیوه 

بن فرمول،  همین  را  در  غرب  برتری  که  بود  نهفته  بستی 

می تجسمی تسجیل  هنرهای  در  تکنیک  که  چرا  کرد: 

و   است؛  دهنده  شکل  و  فعال  برسازنده،  اصل  آن  همواره 

منفعل،   موقعیتی  در  همواره  فرم  با  ارتباطش  در  مضمون 

بی و  میوابسته  قرار  یا  جان  نقاش  ترتیب،  این  به  گیرد. 

انتخاب مقام  در  کار  هنگام  ارزیابیپیکرتراش  و  گر،  کننده 

بر  فرم را  غربی  دهنده همواره عینک »ناخرسند کننده«ی 

چشم دارد. وابستگی و ناخرسندی درون این برنهاده حک  

به این نکته هم باید توجه داشت شده است. در این بین،  

با   ارتباط شرق  با  نیست  متقارن  با شرق  غرب  ارتباط  که 

نیمه شرق: آن هنرم از  ی دوم قرن نوزدهم  ندان غربی که 

از   برای برگذشتن  را  این گرایش  متوجه هنر شرق شدند، 

ی هنرمندان نسل پیش از خود در پیش گرفتند.  محدوده

به بیان دیگر، خروج هنرمندان غربی از فضاها و بگوییم از  

شان بود که سنّت خوآشنای خودشان، محصول این کوشش

تر عمل کرده  درون همان سنّت بتوانند تأثیرگذارتر و اصیل 

آنکه  سنّت   به  ایرانی  هنرمندان  برخی   وقتی   باشند. حال 

 بیرون   در  باز  را  شانگرایش  این  علت   گشتند، بازمی  خویش

  متوسل  ماتیس  هایگفته   به  و  کردندمی  جو  و  جست  خود  از

  .شدندمی

 

هنرمند زمان درازی را شد که  این موقعیت به این منجر می

قابل   حدود  تا  که  این  از  پس  تازه  و  بپردازد  شاگردی  به 

توجهی صاحب تبحر شد، باز هم از آن حالت شاگردی نتواند  

فرم و  -شد که تکنیکخارج شود. و نتیجه معمولا این می

موضوع در ربط و پیوند و هماهنگی با یکدیگر نباشند. به 

عبارتی دیگر، این هنرمندان زیادی شاگردان خوبی بودند:  

به   و  بودند  آموخته  غریبان  از  که  را  تکنیکی  آن  تمام 

دادند، قابل تعمیم به هر موضوع شاگردان خود هم یاد می

یا مضمونی بود، بدون آنکه تکنیک بتواند مضمون را از درون  

  خود به وجود آورد.

 

ضیاءپور جلال  در  همه  از  بیشتر    یک.  شودمی  دیده   این 

 مراحل  یهمه. خودآموختگی در  حد از بیش  ماندگیحبس

.  گرفت  سراغ  او   آثار  در  توانمی  را  مدرنیته  با   جبری  انطباق 

  چیز هر از پیش  خود راه  ابتدای در بود مجبور  ایرانی نقاش
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  بعدی  سه  حجم  و  ژرفا  از  توهمی   دوبعدی،  بوم  روی  بتواند

 برای   شد،   کار  این  به  موفق  که  دم   همان  درست  اما   بسازد،

 از   دست  ها، امپرسیونیست   رنگ  و  نور  سرزندگیِ  به  رسیدن

.  داشتبرمی  بعدی  سه  حجم  و  فیگور  ژرفای   بر  اصرار

 اشیای   یهمه  و  ژرفاست  فاقد  عمد  به  ضیاءپور  هاینقاشی

 رنگ   و  است  غایب  “نور.  دارند  قرار  سطح  یک  در  همه  تابلو

توصیف   برای  نه  اما  است،  به صورت مستقیم هست شده 

شور.” و  هیجان  بازتاب  برای  که    هایجمله   این   طبیعت، 

  یدرباره  که  بینیممی  اما   است،   ماتیس   به  متعلق  آخر

 . اند  صادق  نیز ضیاءپور هاینقاشی

 

 
 جلال ضیاءپور 

تقلید صحنه  از  البته  ی تصویر شده  این تکنیکی است که 

فیگوری که تصویر شده زند، و دقت بیننده را نه به  سرباز می

کند. نگاه نه با  آمیزی تابلو جلب میاست، بل به خود رنگ 

می برخورد  تابلو  سطح  با  که  نقاشی  واقع  ژرفای  در  کند. 

سطح  این  چون  نقاشیسزان  در  را  گوگن  گرایی  های 

تابید، برای کشیدن سدّی در برابرش به راه افتاده بود.  برنمی

  به  بود،   اشسازنده  خود  که  تکنیکی  با    اما در نهایت، او نیز

  او.  رساند  مدد  ببندد،  گروش  در  دل  آنکه  بی  گرایش،  همین

  جهات  در  خیالی  سطوحی  به  قایل  حجم،  دادن  نشان  برای

هد این  د   اجازه   آنکه  بدون  و   شد،   ء   شی   سطح  در   مختلفی

رنگ با  بیامیزند،  هم  با  قلم مویش  سطوح  آمیزی مستقیم 

تابلو نزدیک می را به سطح  کرد و توهم  شی ء رسم شده 

کرد. اما در آن واحد، مدلاژی که با  ژرفا را دچار سکته می

آمد، این اجسام را از نو به سمت  این تکنیک به دست می

صحنه  میژرفای  عقب  به  خیالی  بین ی  که  بود  این  راند. 

آمدی   و  رفت  آن  پس  در  محتوای  و  نقاشی  رنگی  سطح 

خورد. این نوسان اساس می  ناپذیر رقممنتها، نوسانی آرامبی

   انقلاب سزان بود.

  هاینشانه  هایش بیجان  طبیعت  در   خوشبختانه   محصص  

  برجا  آثارش   یکلیه  با   گرفتن  ارتباط  برای  کلیدی   بسیار

  ما   کارها   این   در  دیگر  هرجای  از  بهتر.  است  گذاشته

  بعد   و  حرکتش  آغاز  ینقطه  را،  نقاش  پای  ردّ  توانیممی

  و   نقاشی،   تاریخ  در  را  بینشش  عمق  پیموده،  که  را  مسیری

  دگردیسی   آبیِ   صدایبی  فریاد:  بیابیم  را  خودش  انگشت  اثر

 شخصی   حال  و  گذشته  به  بسیار  ارجاعات  با  دریا،  ییافته

  بارحسرت   ی خاطره  او،  از  شده  دزدیده   کودکیِ   از  اعم  -او

  های کناره  در  نقاش   هایتنهایی  نیما،  با   الفت  و   انس   ایام

حتی شکست نهضت مصدق و آزادیِ همیشه دریغ   مدیترانه،

، و نیز ادای دین و احترام به تحولی که سزان در ژانر  -شده

با   محصص  که  اهمیتی  کرد،  خلق  بیجان  طبیعت 

تأثیرگرفتگی از هنرمندان رنسانس برای هندسه و ریاضیات 

سرانجام و  بود،    محصص  امضای  در  را  تابلو   آنچه   قایل 

  مترصد  یا   امیدبخش   نوسانات  آن  دیگر  اما :  کند می  متشخص

  محصص  کارهای   از  وارسزان  مرگِ  و   زندگی  های جلوه  بین

 تسخیر   به  را  چیز  همه  صلب  تقدیریْ  روحِ   و  اند،بربسته   رخت

با  »گُ  های ماهی  است  کافی.  است  درآورده  خود را  ویا« 

 حاکم    amor fatiهای محصص مقایسه کنیم تا به  ماهی

  .ببریم پی محصص کارهای بر

 

 
 12-1808 بیجان، طبیعت گویا، 
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پیش مردهماهی لحظه  گُویا همین چند  این  های  با  و  اند، 

می ایجاد  تأثیری  چنان  رنگ  و  کمپوزیسیون  کند  همه، 

  پوسیدگی  معرض  در   افتد،می  آنها   به   مانچشم  تا   که

  فرزند   کو گُویایسشود. فرانسشان در ذهن تداعی مینبود

  هایجنگ   دوران   او  دوران  که   نبریم   یاد   از  و :  بود  خود  زمان

  که  هاییجنگ  اسپانیاست؛  تاریخ   در  نشدنی  تمام

  . نکرد رها  را او هیچگاه  شانکابوس

 

ماهی کهبه  محصص    این  کنیممی  حس  برگردیم،   های 

  از   بیرون  اینکه  با  و  هستند،  آنجا  است  سال  صدها  هاماهی

همان لحظه که  شان همچنان نافذ است. انگار  نگاه  اند،  آب

برگرفته شده نفرینی سنگاز آب  یا  لعنت  اثر  در  شان اند، 

زده باشد. محصص حتی برکت پوسیده شدن و دگردیسی  

از ماهی بتوان به رکنی را  های خود دریغ کرده است. اگر 

آن همین سنگوارگی   -بومی اذعان کرد،  او  آثار  در  ایرانی 

سده فقط  ماهیان  این  نسپردهاست.  جان  پیش  تا  ها  اند؛ 

پوسیدهسده لعنت  در  هم  بعد  آنجا    ها  طور  همان  نشدن 

  های بیننده زل خواهند زد.خواهند بود، و به چشم

 

 
 س.م.  117x46 روغن، و رنگ  بیجان،  طبیعت محصص، بهمن

 

تر در  ماهیان محصص، به شکلی دیگر، اما پیچیدهسرنوشت  

 شود:مینوتورهای او دوباره پدیدار می

صرفا  محصص  بهمن  مینوتورهای  که  است  شده  گفته 

 از   کدام   هر  است   کافی.  پیکاسوست  کارهای   از   تقلیدهایی

 مینوتورهای   از  کدام  هر  کنار  در  را  پیکاسو  مینوتورهای

 . است اساسبی چقدر ادعا این ببینیم  تا بگذاریم محصص

  هنری بیان برای که بود چیزی  آن  مینوتور در آثار پیکاسو

  »مینوتور«   به  فیگور:  بود  کرده  برداشت  یونان  اساطیر  از  خود

 - ایمدیترانه  ایوجهه   پیکاسو  گاومرد  این  اما  مانست،می

 دیونیسوسیِ   جهان  بیان  هم :  بود  گرفته  خود   به  اسپانیایی 

  ذهن   هم  و  بود،  بهیمی  اروتیسم  بزرگداشت  و  پیکاسو

  ماتادوریو  گاوبازی  فرهنگ  به   خودکار  صورت  به  را  پیکاسو

 مرد   -ورزا  به  تبدیل  خود  که  ماتادوری:  دادمی  سوق   اسپانیا

  یا  را  مینوتورهایش  پیکاسو  که  باشیم  داشته  توجه.  شدمی

  که  هاییمکان:  داشتمی  نگه  خوابش  اتاق   در  یا  آتلیه  در

لین کارهای پیکاسو از او.  بود  هایشگاوبازی  میدان  او،  آرِنای

جهان   با  و  دارند  قرار  اروتیک  فضایی  در  معمولا  مینوتور 

دیونیسوسی او هماهنگ اند: این مینوتورها سرزنده، غبراق،  

حملهآماده وی  جنسی  عمل  و   کوری .  اند  کشتن   وری 

 چشمان :  است  پیکاسو  کار  در  کلیدی  اینکته   مینوتور

  پروراندمی  خیال  در   او  و  بودند،   او  جنسی  هایارگان  پیکاسو

  زیاد  را  اشجنسی   قدرت  توانستمی  چشمیبی  شاید  که

  روانی  اظطراب  در  که  آنگاه  را  نیتش   بد  چشمان  وقتی .  کند

 کوری   مینوتور  به  تبدیل  انداخت،می  خود  به  برد،می  سر  به

   او)   مینوتوری  اثر  ترین مهم  شاید.  شدمی

Minotaurmarchy1935)   فرصت  هرچند.  باشد  

 بر   خوبی  ینمونه   کار  این  اما  نیست،  اینجا  در  اثر  این  بررسی

اساطیر و شمایل    گرفتن  کار   به  با    پیکاسو  که  ماست  مدعای

خصوص مدیترانه، آنها را در جهان خود  به   باستان غرب و

ارکانی شوند  کرد تا سرانجام تبدیل به  دچار دگردیسی می

در  اصیلی  هنرمند  هیچ  که  چرا  او.  خود  اساطیر خاص  از 

نمی باقی  خود  از  پیش  اساطیر  سرانجام  خدمت  و  ماند، 

آفریند. مینوتور برای پیکاسو نماد اساطیر مختص خود را می

دربردارنده نهایت  در  و  بهیمی  ارتباط جنس  اروتیسمی  ی 

  مرد با خشونت و مرگ در تاریخ بشر است.

 

 
 Minotaurmarchy ،1935 پیکاسو،        

 در  را  مینوتور  بار  اولین  زیاد  احتمال  به  محصص  بهمن 

 اول   کارهای   در  خصوصبه  و.  باشد  دیده  پیکاسو  کارهای
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 مینوتورهای   برابر  در  محصص  گفت  بتوان  شاید  اما.  پیکاسو

 ی غبطه  نوعی  دچار  پیکاسو  فاعلِ  و  گردانصحنه   و  سرزنده

 وارد   مینوتور  همین  وقتی  که  چرا:  باشد  شده   شناسانههستی

 انرژی   و   غبراقی  آن  از  اثری  نه  شود، می  محصص  کارهای 

 خصوص به  تصرف،   میل  نه  و   شود،می  دیده   او  در  لیبیدینال

  او   که  نیست  پایی بی  این  اما   ندارد،   هم  پا   و  دست   معمولا  که

  ندارد،   پا   است؛  بازداشته  دیگر  جای  به  جایی  از  رفتن  از  را

بتواند    که  نمانده   جایی  چون  ندارد،   پا  به  نیازی  چون

  و  مغموم  گاومردانی  معمولا  محصص  مینوتورهای   برود.

 بتوانند   که  نیستند  پیکاسو  مینوتورهای  مثل.  کارندندانم

  کنند؛  تبدیل  خود  برای  امتیازی  به  را  شانخلقت  دوگانگی 

  لعنت،   یک  به  تبدیل  مونیتورها  این  برای  دوگانگی  این  اینجا

  و   هنرمند  سرنوشت  این،  در  بخوانیم.  است  شده  نفرین  یک

  و  نیما،  خودش،:  را  بومی  معیارهای  با  ناهمخوان  ینویسنده

 .هدایت البته

 

توان به مینوتورهای محصص نگریست و  از طرف دیگر، نمی

خواهیِ او و آن کارها  -شناسانه بین همجنسارتباطی هستی

برقرار نکرد. با اینکه برهنگی برای او چیزی متعالی بود و در  

اند، اما این هم نبود  زشتیاش اغلب نماد  مقابل، زنان برهنه

ای آرمانی داشته که برهنگیِ مردانه و نرینگی برایش جنبه

حس  آور  تباهی  خشونتی  همیشه  این،  در  حتی  باشد، 

آلود بودن مینوتورهایش با این نکته  کرد، و شاید حزنمی

 هم در ارتباط باشد. 

 

 
 1972س. م.،   12برنز، نشسته،  مینوتور محصص، بهمن

 

برای ورود به جهان محصص باید یک چیز را از اول پذیرفت: 

های موازی با کیهان ما  جهان هنر، حالتی شبیه به کیهان

علم   »گنگِ  این  هنرمند،   و   دارد،   فیزیک   در 

  و  بده .  است  موازی  جهان   این  ساکن    دیده«،خواب 

  تصادفی  کاملا  دارد،  واقع  جهان ما،   جهان با  که  هایی بستان

  کاملا   درد  این  اما  ندارد،  وجود  درد  بدون  هنرمند.  است

  هنرمند   منِ   که   چرا  نیست،  آمدنی   زبان   بر   است،  شخصی

  کل  یاندازه   به  بسا  چه  من  این  فضای:  نیست  عادی  من  یک

  ثقیل  و  حجیم  آدمیان  یآینده  و  حال   و  گذشته  هایمن

  وجود   هم  شور  و   اشتیاق   بدون   درد   هیچ:  اینکه  دیگر  و   باشد، 

البته   شور،  این.  ندارد آن  منشاء  که  است  هستی  شور 

دهد،  لیبیدینال است. این همه، دید هنرمند را تشکیل می

ی جغرافیایی  اش منحصر به یک محدودهو این دید دامنه

 گوید: چنین می باره نیست. محصص در این 

 

  اخلاقاً  ندارد،  وجود  لوکال  محیط  متعالی،   هنرمند  “برای 

  که  اخلاقی   آن  است،  دانش  گیردمی  محیط  از  که  را  آنچه

  جایی،  ملتی،  یک  به  نسبت  است  قدرشناسی  گوییدمی  شما

  شما   که  اخلاقی  آن.  ایتالیا  به  نسبت  من  قدرشناسی  مثلاً

  هنرمند  این  برای  فیلانتروپیسم؛  نه   است  اومانیته  گویید می

  برای.  است  جهانی  برایش  حرف  ندارد؛  وجود  لوکال  وظیفه

  اگر  هنری  هر .  است  یکی  جاهمه  گریه  یا   خنده   هنرمند،   یک

  که  دارد  لوکال  زبان  باشد  شدهخلق   کوچک  میزانیک  در

.  آید می  پیش  بیشتر  نمایشنامه  و   ادبیات  شعر،  برای  متأسفانه

: مثلاً  کنممی  خلاصه  ساده   مثال  یک   با   را   هنر  لوکال  جنبه

می را  آلمانی  واگنر  ایتالیایی  موسیقی  موسیقی  با  شود 

 - البته ازنظر ظاهر  -مقایسه کرد؛ اما آنچه به شعر و ادبیات

دهد زبان است نه محتوا. این است بیشتر شکل لوکال می

که باید آن را ترجمه کرد و پس از ترجمه اگر حرف جهانی 

گیرد. در یک شعر اصیل، زبان قادر  خود جا میبود خودبه 

نیست مانع جهانی بودن آن شود. مثل نیما. چراکه سخنش 

ای عنوان وظیفه جهانی است. این نیاز عمومی را هنرمند به

دهد. این را اگر قبول کنیم که محیط خارج »تز« ی نمی

دهد  تز« ی است و آنچه پس میاست، خود هنرمند »آنتی

وظیفه   روی  سنتز  این  ی،  نمی »سنتز«  وجود  آید،  به 
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.  ببینید  را  پیکاسو  گوئرنیکای شود. مثلاًخود داده میخودبه 

  یک  در  شد  ساخته  محلی  بمباران  یک  برای  گوئرنیکا

  و  دید  توانمی  را  ویرانی  هر   آن  در  ولی.  اسپانیایی     ٔ  دهکده 

  چون   پیکاسو  که  است  نبوده  الزامی  این.  هرجایی  در

  را  کار  این  بیاید  سازیمدال  عنوانبه  است  بوده   اسپانیایی

 ”.شودمی انجام خودخودبه گرفتن و  دادن این. بکند

 

هنرمند   از  که  توتالیتراَند  جوامع  این  محصص  منظر  از 

اگر  می است که  این  بماند.  باقی  »لوکال«  خواهند همواره 

اینمی کارهای  گاهی  فضایی  بینیم  هنرمندان  گونه 

گیرد، علتش را باید در برخورد محدود  خوآشناتر به خود می

محیطکننده آن  آزادی ی  میدان  برابر  در  »لوکال«  های 

   .کرد جو و جست  هنرمند

 

اما   دردآلود  نگاه  این  محصص  بهمن  که  است  چنین 

دهد و  پرشورش را به آثاری که خلق کرده است، انتقال می

کند. وقتی ما در برابر این  آن را در جهات مختلف تکثیر می

میآثار   گیج  قرار  تکنیک  از  پاره  پاره  آگاهی  یک  گیریم، 

مان در برابر آثار ی ذهنآوریم. آینهاش به دست میکننده

فهمیم که در آنها هنرمند، با تمام  دارد؛ میاو شکنج برمی

 ارزش    کند، همان قدر که برای فرمدقتی که در انتخاب می

 سمت   به  اثر  حرکت  حین  در   حال،  عین  در    است،  قائل   بسیار

 از .  نهدمی  ارزش  میزان  همان  به  هم   عملش   آزادی  به  فرم،

پیش    از  که   هایی دهندهسفارش  پاسخ  در  که  روست  همین

می او  بود،  از  خواهد  چه  پیکر  یا  نقاشی  موضوع  پرسند 

گوید: “تا کار را شروع نکنم، از کجا بدانم شبیه چه چیز می

خواهد شد.” این کاملا بستگی دارد به حال و هوای خود او 

 دهد. کند و آن را ادامه میدر شرایطی که شروع به کار می

  
از یکدیگر برای او زندگی، و نقاشی/مجسمه سازی، با آنکه 

می کار  مسیر  یک  در  اما  هستند،  دو  جدا  هر  در  کنند. 

  زمان  در  که  هاییگزینه   و   هابرداشت  ها،انتخاب    مورد،

 ظهور   نبودند،   اش  آگاهی  یحیطه  در  ابتدا   از  شان،تحقق 

 . دارد انگیزیشگفت

 

یا   اتوپرتره  بتوان  شاید  که  کارهایی  روی  تمرکز  با  فقط 

 »انتخاب«ها  این از آنچه   خودنگاره/ خود پیکره خواندشان،

  شامل   کلان  سطح  در  است،  استنباط  قابل   هاکنارگذاری  و

  برهم   گاهی  آنها  جزئیات  که  است  خودنگاره   قسم  سه

  نفی   را  یکدیگر  گاهی   و  است،  مبهم  گاهی  است،  منطبق

  ها، جلوه  تریندسترس   در  و   ترینجذاب  آن  اول،.  کنندمی

 از   پس  که  است  نشناس  مرز  و  حد  و  آرمانگرا  جوانی  آن

  بسیار،  هایآزمایش  و  وطن  از  دوری   از  ایدوره  گذراندن

.  کندمی  برقرار  جهان  با   متوقع   اما   آمیزصلح  نسبتا  ایرابطه 

  متری  چهار  و   معروف  یمجسمه   دوره  این  ینمونه   بهترین

های گرم  توان شعله نی لبک زن« است، که در آن می »مرد

 اش با نیما را نیز حس کرد. ی دوستیکننده

 

 
 لبک نواز نی  مرد محصص، بهمن

 

دوم، مربوط به آن نیروی دیگر جوانی است که سعی دارد 

های  ی درون خود را بین سکسوالیته و قدرت تنش پیچیده

انزال و  خلاق، بین نداهای عشق و شعر، و در   نهایت بین 

خودنگاره این  دهد.  شکل  تجسمی  هنر  در  ها/  مرگ 

پنهانیخودپیکره  کمی  و ها  است  اول  نوع  آن  از  تر 

یابد  های آن تا پایان فعالیت هنری محصص ادامه می ویژگی

 شود.تر میو مدام مبهم
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 مرگ  حال در مینوتور  محصص، بهمن

 

تیرهو دست آخر، نسخه پرترهی  این  از  ی دوم وجود  تری 

  میان  در  که  احتمالی  یپرتره   ،  pentimentoدارد ، نوعی  

  یکدیگر  روی  بر   متوالی  هایکردن  تازه   و   بسیار  هایدودلی

 این   آبستره  و  فیگوراتیو  بین  که  اینقاشی  است،  خورده  نقش

  برخی  باشد  خواسته  هنرمند  انگار.  کندمی  پا  آن  و  پا

   .کند  پنهان عمد به را هاویژگی

 

 
 نام   بدون  محصص، بهمن

 

به   ایام  آن  در  حتی  اسلامی،  یک کشور  در  فیگور  نقاشیِ 

خودی خود چیزی نامتعارف بود. در نقاشی معاصر ایران تا  

برسیم به بهمن محصص، کسی را نداریم که جسارت نشان  

 فراتر   کمی  بود،  آن  در  که  سطحی  آن  از  را  شکل  این   دهد

 مختلف   حالات  یا   فیگور،  جنسیت  و   روحی،   حالات   و   ببرد،

 . کند برجسته را اندامش و بدن

 

ی   نسل   1960دهه  جهان  سراسر  در  که  بود  هایی  سال 

کردند.   خود  اعتراضی  صدای  کردن  بلند  به  شروع  جوان 

عدالت،   آزادی،  نبود:  که  بودند  چیزهایی  آن  خواهان 

  که  را  خود  از  قبل   نسل  اشتباهات   بودند   مصمم   آنان   صلح.

  نسل.  نشوند   مرتکب  دوباره   انجامید،  دوم   جهانی  جنگ  به

خواستار تغییرات اساسی و ساختاری بود. امریکا، پس    68

از جنگ جهانی دوم به یک هیولای مصرف کننده تبدیل  

اروپا   امریکا و  بود. در  با ویتنام در حال جنگ  بود و  شده 

نسل   اصرار     68جوانان  طلبانه  جنگ  ضد  سیاست  بر 

 کردند. می

 

ها، در خفقان حاکم بر ایران  صدای این جنبش در آن سال

تنها کسی   احتمالا  بهمن محصص  نرسید.  به گوش کسی 

  بر  بود که اهمیت این جنبش را و تأثیری را که ممکن بود

 . کرد درک بگذارد،  جهان در تجسمی هنرهای

و   نیست،  وقتش  فعلا  آبستره  نقاشی  که  بود  فهمیده  او 

 هنرمند باید چیزی برای گفتن داشته باشد. 

 

علاقه روایتاو  به  خود    ها نادیدنی  سوی  به  تنها  نه  را   ی 

  ما   که   چیزها   آن  دارد  اصرار  ضمن  در  که   کند، می  هدایت

. شوند  اشکاری  یعرصه  وارد   زنیم،می  شانندیدن  به  را  خود

.  کند می  غنی  را  نقاشی  بیانگر   امکانات  خیالی،   نماهای 

  خود  واقعیت  شود،می  احساس  بوم  سطح  روی  که  واقعیتی

  باید   خود،  معاصر  مفهوم  در  نقاشی   .کندمی  ایجاد   را  نقاشی

 نقاشیِ   جوهر  اگر.  رود  فراتر  تقلید  یعنی  صرف،  دلالت  از

  که  باشد   انسانی   باید  فیگور  این   پس   است،  انسان  فیگوراتیو

  فرم،   در  فقط  نه  و   کرد،   برخورد  او   با  ها  جنبه  یهمه   از  بتوان

حصص، به جهانی  م  کارهای. پلاستیکی  هایجنبه   و  تکنیک

درپنهان   تردید  بدون    فیزیکیِ  جهان  همین  یحیطه    اما 

  و   حرص  ها، طلبیجاه  ها، ترس  کنام   به  کند می  اشاره  صرف

  اساس  بر   توانیمنمی  که  امیدهایی  و    رویاها،  ها، ابتذال  طمع،

  او،   جهان  در.  دهیم  شکل  آنها  به  واحد  واقعیت  یا  مفهوم  یک

  احساس،  و  ادراک  خیالی،  و  واقعی  ناخودآگاه،  و  خودآگاه

 . است آمیخته هم   در ابهام و یقین

 

 در   یا  بوم  سطح  روی  را  فضایی  ناسازگار،  هنرمند  این 

  قوانین  از  حصر  و   حد  بی  آن  در   که  کند می  ایجاد   هایشپیکره
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  باریکه  درونی،  هایدلالت  با  تنها   ما  و  رودمی  فراتر  طبیعت

 . گشاییم می آنها سوی به راهی

 

 
 بندباز  محصص، بهمن

  68محصص به این ترتیب خود را در امتداد هنرمندان نسل  

می جهان  بودن  در  مقلد  معنای  به  بودن  امتداد  در  دید. 

راه دنبال  به  محصص  برقراری نیست.  برای  گوناگون  های 

گفت این  و  بود،  غرب  هنر  با  سطحی  دیالوگ  در  را  وگو 

برد. رُنه مگریت و سبک او برای محصص  انتقادی پیش می

هدف خوبی بود تا محل تندترین انتقادهای او به این نوع  

نقاشی گردد. تابلوی »برای مگریت« حاوی نیشی گزنده به  

و  رشته  نمادگرا  نقاش  مگریت،  رنه  کارهای  از  ای 

معروف   کارهای  رشته  این  است.  فرانسوی  سوررئالیست 

)درمانگر( برخود    Le Thérapeuteمگریت همگی عنوان  

در ثابتِ:  موضوع  با  آدمی؛    دارند  روح  بودنِ  بدن  قفس 

عرفان طبع  باب  هم  خیلی  قضا  از  که  ما  موضوعی  گرایان 

  تواند باشد.نیزمی

 
 1989 مگریت، برای محصص، بهمن

 

 
 درمانگر  مگریت، رنه 

 

سر بودن، و عصا به دستیِ فیگورِ تابلوی محصص  کلاه و بی

زمینه، هرچند در حال و هوای متفاوت،  و آن دریای در پس

ی حبس  های کار محصص با مگریت است. اما پرندهشباهت

گریز است. آنچه  در قفسِ مگریت، اینجا پر زده و در حال  

تنه است،  مانده  و برجای  است،  فیگور  پُر چربیِ  و  فربه  ی 

همان طور که باوند بهپور نوشته است، محصص با “تزریق 

های  رئالیسمی از جنس کوربه و تابلوی »منشأ جهان«”، پایه

لرزاند. آن آبی ی کار مگریت را میزدهسانتیمانتال و عرفان

هوس و  تابلوی  پاک  در  مگریت،  دریای  و  آسمان  انگیز 

زند: برای بهمن محصص در این محصص به خاکستری می

گری از »درون« منتفی است. باخته امکان درمانجهانِ رنگ 

است.   محصص  مختص  خاکستری  رنگ  این  کنیم  دقت 

گوید: یک نقاش متشخص اول از همه باید رنگ  خودش می

 خاکستری خاص خویش را خلق کند، پیدا کند. 

 

 
 1866 جهان، منشاء گوستاوکوربه،

 

هنرمند   هر  خودش،  قول  به  که  است  کاری  همان  این 

دهد. و تاریخ هنر غرب پر است از دار« انجام می»شناسنامه

گفت  گونه  گفتاین  همین  واقع  در  که  چرا  وگوها  وگوها، 

 عامل اصلی پیوستگی هنر غرب است.

 



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

694 

 

او کوشش بسیاری در آن سال ها کرد که حواس دوستان  

نویسنده و نقاش خود در ایران را متوجه این نگرش کند.  

روبه رو شد. حتی دوستان  با واکنش منفی  غالبا همه جا 

همهنزدیک با  سپهری،  سهراب  مثل  و  ترش  صمیمیت  ی 

بردند. اگر  نیتی که در آنان بود، به جهان او راه نمیخوش 

ی آفتابی شده بین  ی بین سطرهای همین چند نامهفاصله

  محصص  بهمن   تنهایی   وسعت   آنان را بخوانیم، بهتر متوجه

  هدایت  و   نیما  تنهایی  جنس  همان  از  او   تنهایی .  شویممی

  و   تروسیع  بسیار  اشکاری   یحیطه   یواسطه  به  اما  بود،

 نوآوری   زبان  در  بالاخره  هدایت   و  نیما  زیرا  بود،  ترترسناک

  در  تنهایی  از  که  کردندمی  پیدا  نفری  سه  دو  و  کردندمی

  در  و.  نداشت  را  کسی  هیچ  واقعا  بهمن.  بیاورد  شان

  .نکرد پیدا  وارثی هم  بعد  نسل هنرمندان

 

اند تکنیک  نقاشان و پیکرسازان ایرانی معمولا ترجیح داده

  هایراه از  خود را در اختیار فضاهای آشنا و بومی بگذارند،

نتیجه   در   .بندند   فرو  جهان  هنر  بر  چشم  و  کنند  دوری  نرفته

کنند، در بهترین حالت با  می   وقتی به »خویشتن« رجوع

رسد  عرفان و تصوف وارد مراوده می شوند. کار به جایی می

کنم که  گوید: “من تعجب میکه پرویز تناولی، پیکرساز، می

ول  ی اینها را ول کنه، شعر سعدی و مولانا را هم  یکی همه

  کم   دست  نه  وجه  هیچ  به  ما   قصد    کنه، بره دنبال غرب.”

 نیّتِ   در  کردن  شک  نه  و  است،  مولوی  یا  سعدی  گرفتن

  از   بهتر  ایشان  خود.  تناولی  پرویز  مانتوانای  هنرمند  پرمهر

 آن   از  بخشی   و  دارد،  فراوان هایجلوه  هنر که  دانند می  همه

  هاینحله  و  مدرنیته  یپهنه  در  جهان  ممالک  یهمه  در

  درِ  که   است  آن  ترپسندیده  و   کند، می  فعالیت  مدرنیته  ورای

  همان  باشد،   باز  همه  روی  به   هم   ایران  در   ها عرصه  این   تمام

خاطر  نمی  کسی  هم   رو  به  رو  قطب  از  که  طور به  تواند 

در  مراوده مسئله  بگیرد.  خرده  ایشان  به  عرفان  و  هنر  ی 

سولاژ هم در کارهای  ی هنر و عرفان نیست؛ ماتیس و  مراوده

به گفت  خود  تمویترای  با  گو  میو  دینی  اما  های  پردازند، 

شوند و کار خود را فدای  آنان از زبان هنری خود خارج نمی

  قرن  در   تجسمی  هنرهای.  کنند نمی  دیگر   دیسیپلین   یک

  ها، دین  و   ها ایدئولوژی  از  بسیاری  های گونه   با  بیستم

 این   از  اما  است،  کرده  برقرار  غنی  بسیار  هایدیالوگ

 و   زبان  از  اندتوانسته   که   کسانی  آن  تنها  ها دیالوگ

  هنر  اگر.  اندبرده  بهره  کنند،  مراقبت  دقت  به  خود   سبک

عرفانی  بیشت  گستراندن  و  کردن  تربرجسته    به فضای  ر 

وسیله  به  خود  کند،  به  خدمت  تبدیل  و  فروکاسته،  ای 

است که با روح  شود؛ و این چیزی ی عرفان میزیرمجموعه 

های »هیچ« که پرویز تناولی  هنر در تناقض است. مجسمه 

واریاسیون پیاپی  سال  هفت  را در  آن  از  بیشماری  های 

شان، در  مثالساخته است، به یمن زیبایی و چشمگیریِ بی

می دکوراتیو  حالتی  خواست نهایت  رغم  به  حتی  و  یابند، 

حراجیسازنده از  سر  مزایدهشان  و  پایتخت ها  های 

بارهدرمی در  این مجسمهآورند.  اگر بدانیم که  ی  ها، حتی 

هنرمند در عاقبتِ درافتادن آنها به »حراج تهران« و فروش 

دلاری هزار  هم  صدها  باز  است،  نداشته  نقشی  شان 

ی توانیم خود را از این فکر بیرون بکشیم که مجسمهنمی

می فروش  به  دلار  هزار  صدها  که  معلوم  “هیچ”ی  رسد، 

 البته   »هیچ«  این   شود آن قدرها هم هیچ نبوده است.یم

  یک  است  کافی  فقط  اما  نیست،  پوچی  جنس  از  هیچ  یک

  شاهد  مولوی،  او،  از  تردوآتشه   یا  خیام،  اگر   کنیم  فکر  لحظه

   .گفتندمی چه شدند،می مدرن پست  اتفاق  این

 

  بُردمی لذت  بهمن محصص اما نه از تابلوهای “سر بخاری”

  و  سمسارها  دست  که  هنر کار  از  بخشی  و  ها حراجی    از  نه  و

  وجه  هیچ  به.  افتادمی  داری  سرمایه  های  ارگان

. بزند  جیب  به  پول  او  کارهای  قِبَل  از  کسی  که  آوردنمی   تاب

 به   خود  را  کارهایش  از  بسیاری  که  بود  دلایلی  از  یکی  همین

آورد که یکی  حتی تاب آن را نمی  او. کرد ویران خود دست

ارث بگذارد. به  زادگانش  برادر  برای  را    تا  این از کارهایش 

  اثر   بودن  ابدی  به  محصص  که  گرددبرمی  این  به  هم  حدی

  مصرف   تاریخ  یک  اثری  هر  او  ی عقیده  به  ندارد،  باور  هنری

  تناولی،  های هیچ   همچون  پایدارتر،  مصالح  برگزیدن  با   و  دارد

 .شودنمی بیشتر اثر عمر

 

محصص همان گونه که خود نیز بارها اعتراف کرده بود، دیر  

  حقیقتی  بنگریم،  نیک   به دنیا آمده بود. اگر در این جمله

 کار   به  شروع  شرایطی  در  محصص  بهمن:  یابیم می  تر  تلخ

 نقاشی   هیچ  وارث.  نداشت  را  کسی  سرش  پشت  که  کرد  هنر
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 اول   از  خود  را  چیز  همه  بود  مجبور  نبود،  خودش  دیار  در

  مبحثی  غرب  در  هنر  تاریخ .  بیاموزد  و  کند  تجربه

 متحول   تاریخی  زمان  بستر   در  که  است  سیستماتیک

  نقاشی   به  شروع  ما   نقاشان  وقتی   معاصر  ایران  در .  شودمی

  در  را  خود  یکاسه  متفاوت  ایسویه  از  کدام  هر  کردند، 

 کوبیسم   با  را  اشکاسه   ضیاءپور  جلال.  زدند  غرب  هنر  دریای

از   دوره  و  انباشت داشت  مقدم  وزیری  محسن  بعدتر  ی 

می پا  آبستره  به    برای  دیرآمدگی   این گذاشت.  فیگوراتیو 

 این   در  محصص  فرق   اما  است،  صادق   استادان  این  یهمه

  برای  دیرماندگی    .تابید برنمی  را  لوکال  باورهای  او  که  است

  ایتالیا   رنسانس   هنر   یعنی  او  اصلی  آبشخور در  دیرماندگی   او

  برخلاف  محصص اش،بینی  سیاه  یا  بدبینی  تمام  با  زیرا بود،

  و  هنر  بین  باشد   بنا   اگر  گفتمی.  بود  محور  زندگی  هدایت، 

  او.  است  زندگی  ترجیحم  کنم،  انتخاب  را  کدام  یک  زندگی

خصوص در به  و  رنسانس،   هنر   مداری را در-یزندگ   این  اوج

  در  که  بود  این  او  رنج  یمایه  ترینبزرگ.  دید می   لئوناردو

  درونی  نیازهای  پاسخگوی  باید  دوم  جنگ  از  پس  دوران

  ارزش   برایش  لحظاتی  آن  تنها  روی،  همین  از.  باشد  خویش

  تمام  که  کار.  بود  ایپیکره  یا  تابلو  خلق  کار  در  که  داشتند

  پیشینش  کارهای  و  رفتمی  دیگر  کار  یک  سراغ  تند   شد، می

  دیگر  هنرمندان  اغلب   برعکسِ  آورد، نمی  پدید   او   در  کششی

  باشند،  شانفرزندان  که  انگار   شانشده  انجام  کارهای  از  که

  راحتی  به  که  باشد  دیگری  دلیل  همین  شاید.  کنندمی  یاد

  خود   دست  به  را  اششده  انجام  کارهای  از  نیمی  توانست

یک »آرتیزان«    که  »آرتیست«  نه  را  خود  او.  کند  »داغان«

نامید. اما شاید هم بخشی از این حسّ دیرماندگی، ریشه می

بودنش و خلاء پس از خودش داشته وارثاش از بیدر آگاهی

 باشد. 
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 فرهاد مجدآبادی 

 
 فرهاد مجدآبادی   به یاد 

 آذر احمد نیک 
 اینجاست 

 آنجا که دیگر نخواهیش دیدن 

 ای کاروان شتابنده عمر ! 

 لختی درنگی درنگی ! 

    " کدکنی شفیعی کاروان,"

                                                                                

  در باره رفیق عزیزی که دیگر در کنارت نیست تا با          

او راز ونیاز داشته باشی وهنرمندی که می شد از همکاری 

است,   انگیز  غم  و  سخت  بسیار  بیاموزی   ها  نیزنکته  اش 

او   به  گذرا   ای  اشاره  یادش  داشت  گرامی  برای  .باری 

که دوران جوانی بود و سودای ورود   1354ـ1353دارم.سال

به دنیای هنردر سر می پروراندم  حضورم در اداره برنامه 

خیابان  های   در  تئاتر(  )اداره  وهنر  فرهنگ  وزارت  نمایش 

پارس جنب میدان فردوسی اندک اندک پر رنگ می شد.با  

یش هایی را تدارک می دیدیم  زنده یاد پرویز بشردوست نما

,برای مجید مظفری نیز که نمایشی از ژان پل سارتر را در 

دست داشت بازی می کردم, همچنین در بالا و پائین رفتن  

های طبقات اداره, با فرهاد آشنا شدم, به ویژه ,این آشنایی  

گشت.زیرا  افزون  هایمان  نمایش  های  بازبینی  هنگام  در 

ا می شد قبل از به روی صحنه رفتن  وقتی نمایشی آماده اجر

همیشه  دلیل  این  به  کرد  می  دریافت  مجوز  بایستی  می 

هیئتی برای بازبینی می آمدند که این هیئت تشکیل شده 

بود از رئیس اداره تئاتر و یک همراه او که از نظر هنری نظر  

میداد و سه نفر دیگر معمولا یک نماینده ساواک و یک نفر 

نیست,فرهاد مجدآبادی در این هیئت    مالی و دیگری یادم 

هم   اداره  کارمند  البته  که  بود  اداره  رئیس  شده  انتخاب 

محسوب می شد که برای مدتی نیزبه معاونت هنری اداره 

نیز منسوب شد.نظرش در مورد نمایش هایی که باز بینی  

تیزبین   غایت  به  بود.نگاهی  خوردار  بر  اهمیت  از  شد  می 

انتقادی اش   نظرات   , بود,تجزیه و  داشت  بینهایت سازنده 

تحلیل های نمایشی اش به خوبی راهنمای بهتر شدن کارها  

را داشت .مشخص بود با تجاربی که از کارگاه نمایش با خود  

داشت گجینه پرباری است.خب به طبع جوانی و شور و ذوق  

مان   رنجش  نکته سنجی هایش موجب  گاهی  دیده شدن 

از کلی روزهای به تمرین سپری شده   میشد چرا که پس 

,گاهی سه تا چهار ماه مشتاق اجرای صحنه میشدیم  وبا  

پنبه می گردید که   رشته ها  بازبینی  نظرات منفی هیئت 

خوشایند ما نمیشد.اغلب به دلیل دوستی و آشنایی که با او  

نظرات   دادن  نشان  با  رفت  می  انتظار  بود  آمده  وجود  به 

به تجربه دریافتیم  مساعدش امکان اجرایمان را فراهم کند ,  

تاثیرات   نظرات سازنده اش چقدر در موفقیت کارهایمان  

خوبی داشته.در پس نظرات انتقادی اش لحنی دوستانه و  

بانکته سنجی   را مجاب می کردو  بود که ما  نهفته  جذاب 

های دقیق اش مارا به فکر وا می داشت.پس از مدتی من و  

گروه  "را بانام  عده ای از دوستانم گروه نمایشی مستقل خود

تشکیل دادیم و برای خود در چهارراه امیراکرم    " تئاتر روند  

مکانی را اجاره کردیم , معمولا من روزها در آنجا تا عصری  

که اعضای گروه بیایند مشغول خواندن و نوشتن بودم.روزی 

از روزها حضور عده ای با سروصدایشان در آپارتمان جنبی 

فر دیدن  با  را جلب کرد  میانشان  نظرم  هاد مجدآبادی در 

دریافتم گروه تئاتری هستند که در آنجا تمرینات نمایشی  

خود را  به پیش می برند و فرهاد هم عضو آنها بود و آن  

و  گلسرخی  خسرو  رسیدن  قتل  به  سوگواری  برای  روز 

کرامت دانشینان دور هم گرد آمده بودند والبته بعد از احوال  

جمع شان دعوت کرد, از آنروز پرسی با فرهاد ,اومرا هم به  

به بعد اغلب همدیگر را می دیدیم.این دوستی ادامه داشت 



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

697 

 

تلویزیون طرحی را به    2تا بعد از انقلاب من در در کانال  

نام   با  رساندم  کردم    " خرافات"تصویب  تقاضا  فرهاد  از  و 

نمایش های کوتاهی را برای هر برنامه که در هفته داشتیم 

نخست   سیزده قسمت  برای  را  نمایش  اوسیزده  و  بنویسد 

در  نوشت که متاسفانه با تغیر مدیریت گروه مربوط به اجرا 

از   بعد  یاران قدیمی  پیدا کردن  آلمان و  به  نیامد.با آمدنم 

زنده یاد اکبر یادگاری توانستم فرهاد را هم پیدا کنم و با  

پید ا کردن او ذوق و اشتیاق به ادامه همکاری به فعل درآمد  

 که من افتخار بازی در سه نمایش از اورا داشتم .                                    

 هوای تازه           

 خانه ای در چمدان 

 آوای قو از ته قوطی

و   هنری  مختلف  های  عرصه  در  فراوان  بغایت  انرژی  با  او 

اجتماعی فعال بود. سینما را بسیار دوست داشت. متاسفانه  

بصیر   همکاری  با  جز  نکرد  پیدا  را  فیلمی  ساخت  امکان 

 را ساختند. "کشتی کنار راین"نصیبی که مشترکن فیلم 

با عضو شدن در کانون نویسندگان در تبعید حضوری فعال  

 از خود نشان می داد. 

به   فرانکفورت  در  را  تبعید  در  نخستین فستیوال سینمای 

 میلادی بر گزار کرد.  1996سال 

2 

از خاطراتی که تعریف میکرد اشاره ای داشت به شروع کار 

بازیگری اش در جوانی.در واقع قبل ازآن که در  دانشکده 

هنرهای دراماتیک دانشجو شود شاگرد آموزشگاه بازیگری  

آقای شیروانی بوده که آقای اسکویی هم آنجا تدریس می  

 کرده  

از   بعد  اینکه  تا  پیوندد  می  آناهیتا  هنرکده  به  او  توسط  و 

نام   به  سمندریان  حمید  از  نمایشی  دیدن  با  ماه  شش 

 قید هنر کده آناهیتا را می زند.  "آندورا"

دراماتیک   دانشکده  فیلم ساخته شده در  اولین  دیگراینکه 

استاد   سینایی  خسرو  توسط  فرهاد  شده  انتخاب  طرح 

 دانشکده بوده که توسط وحیدزاده ساخته می شود 

فرهاد مجدآبادی کارش را در گارگاه نمایش که آن روزها  

وابسته به تلویزویون بوده آغاز می کند که بیشتر کارهای  

تجربی و کارگاهی را اجرا می کردند. پس از تجربیات موفقی  

  "ناگهان  " که در آنجا داشته نمایشی از نعلبندیان را به نا م  

از   نمایش  بودن  تائید  مورد  به  باتوجه  گیرد  می  دست  به 

با   بیژن صفاریان رئیس کارگاه ونعلبندیان متاسفانه  طرف 

آنجا  در  توانمندی  نفوذ  از  که  آوانسیان  آربی  کارشکنی 

برخوردار بوده از اجرای آن در تئاتر شهر جلوگیری می شود 

 از کارگاه جدا می شود.  1350و فرهاد در سال 

به عنوان آموزش دهنده فیلمسازی در کانون    1354/1355

سال   یک  مدت  به  نوجوانان   و  کودکان  فکری  پرورش 

 مشغول کار می شود. 

 
  "خسیس  "استاد گرمسیری در دومین باری که ازنمایش  

مولیر به کارگردانی فرهاد مجد آبادی در تالار رودکی دیدار  

که خودش   را  مولیر  نشان  کند  فرانسه   35می  در  قبلش 

در   نمایش  این  خوب  اجرای  پاس  به  بوده  کرده  دریافت 

حضور گروه اجرا کننده به فرهاد تقدیم می کند و به می  

این امانت را به پاس لیاقتی که شما داری تقدیم   گوید /من

 تان می کنم. 

 مارا ترک کرد.  2014شوربختانه او در سپتامبر 

 یادش گرامی و خدمات پر ارزشش به تئاتر و هنر مانا 

 احمد نیک آذر 
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 فرهنگی و اجتماعی فرهاد مجدآبادی کارنامه ی هنری و  

 

 تهران        1325زاده ی       

بازیگر، نمایشنامه نویس، سناریست، طراحِ پوستر و صحنه و      

لباس،کارگردان تأتر و فیلم،صاحب امتیاز و مدیر مجله  

 ی تبلیغی فرهنگی رنگین کمان 

از دوران کودکی با شرکت در تعزیه ی سه طفلان مسلم به بازی  

و تأتر علاقمند شد واین شیفتگی تا آخرین لحظه های زندگی  

اورا رها نکرد. درنمایش های دبستان و دبیرستان  شرکت داشت  

در کلاس های خصوصی   با حضور  به طور جدی  آن  از  بعد  و 

ر در  دراماتیک  هنرهای  ی  مدرسه  بعد   و  ی نمایش  شته 

کارگردانی فیلم و نمایش .این کار را ادامه داد و همواره مترسد  

بود که سالنی از خودش داشته باشد ودر آپارتمان کوچکش در  

تهران دواتاق را یکی کرده بود و در آن به کار تأتر می پرداخت و  

 سر انجام در  تبعیدِ فرانکفورت، به آن آرزو جامه ی عمل پوشاند. 

به طور حرفه یی کار نمایش را آغاز  و اولین نمایش    1345از سال  

 را به نام ققنوس و بوتیمار نوشت و کارگردانی کرد و بعد  

 بازیگر  نمایش های     

به       نعلبندیان  عباس  ی  نوشته   ... سترگ  و  ژرف  پژوهشی 

خانم   کار  و  نوشته  حلاج  منصور  آوانسیان.  آربی  کارگردانی 

برشت   برتولت  ی  نوشته  ها  کوراتی   ، ها  .هوراتی  کیا  خجسته 

 کارگردان؟... پلکان و تعدادی نمایش تلویزیونی.

 نویسنده ی نمایشنامه های      

عوض       را  ،موضوع صحبت  زنده  تأتر  گروه  با  جسد  ایران:  در 

اتفاق. دلیران تنگستان  یا زنده باد ایران که اجازه ی اجرا    -کنیم

پرسش این هم اجازه ی اجرا    -پیش نویس یک جنایت  -نگرفت

 دستگاه .    -نگرفت

افزون بر این کار ها  یک سریال تلویزیونی براساس نمایشنامه    

یی از محمود رهبر به نام مخمصه که پیش از آن روی صحنه 

از پخش چند قسمت    تلویزیون ساخت که پس  برای  بود  برده 

 توقیف شد. 

 و در تبعید     

ماشین خوشحالی    –خان شریف خودمان    –در شب حادثه      

 –اعلامیه    –هوای تازه    –خانه یی در چمدان    –)به آلمانی(  

 فریاد  –آوای قو از توی قوطی  

 کارگردان نمایش های     

توی خودت باش عرقتو بخور از اسماعیل   –ققنوس و بوتیمار     

ناگهان هذا    -گربه ، مرداب ، انتظار. از ایرج جنتی عطایی  –خلج  

نعلبندیان عباس  از  الله...  از    -حبیب  بساز،  کن  خرابش  بساز 

موضوع صحبت را عوض    -جسد  -محسن مرزبان )برای تلویزیون(  

تنگستان-کنیم ها  -اتفاق  -پرسش  -دلیران  اونطرفی    - آهای 

کشتارگاه  از کارلوس ری بز ، ترجمه ی    -تدبیر، از برتولت برشت

فراهانی   یک    –بهزاد  ی  دوچهره  ماسپاس.  ژنرال  انگشتری 

کارفرما، شویک در جنگ جهانی دوم، از برتولت برشت. فراری.  

است.   پنهان  ماه  شاملو.  احمد  از  پری،  پیرهن  زری،  خروس 

رهبر محمود  از  ایرج  ا  -مخمصه  از  اوست  دولت  از  به  مرد  دب 

گزارش محرمانه ی اکتاویو والدز از    -خسیس از مولیر-پزشگزاد

رحمانیان ی    -محمد  ترجمه  چیز  همه  برای  بسیار  هیاهوی 

  - خان شریف خودمون  -در شب حادثه  -جهانشاهی از داریو فو

  – اعلامیه    -هوای تازه  -خانه یی در چمدان  -ماشین خوشحالی

 فریاد  –آوای قو از توی قوطی  

 فیلمنامه نویس و فیلمساز   

 - بُت  -از درون و بیرون یک زندگی  -غصه روزی که می میرد    

کشتی کنار راین  همراه با    – ویرمونی    –اطاق برای زندگی ست  

 بصیر نصیبی در تبعید

 طراح    

پوستر، بروشور، لباس ، دکور ، و انتخاب موزیک برای بیش از     

 سی نمایش    

 مترجم کتاب های     

چاپ       ایوانز  روز  جیمز  نوشته ی  تجربی  چگوارا،تأتر  باد  زنده 

 شده در مجله ی رودکی،  

از جانش مایه   ایجاد و نگهدار ی آن  برای  اثری که  ومهمترین 

از   بسیاری  بود که  فرانکفورت  در  تهران  تماشاخانه ی  گذاشت 

گروه های نمایشی را پایگاهی شد تا کارهایشان را در آن  نمایش  

دهند. و افزون بر آن برگزاری دو دوره جشنواره ی نمایش بسیار  

ی بینندگان و شرکت کنندگان    زیبا و موفق  که در یاد و خاطره

 آن همواره خواهد ماند. 

 یادش همیشه مانا 
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 عباس معروفی 

 
 

پرتکاپوی   شهسوار  مرگ  معروفی؛  عباس 

 ادبیات مدرن ایران 

 علی امینی نجفی 
ناپذیری شد که غم و  عباس معروفی قربانی بیماری درمان

»سیمین  خودش:  گفته  به  بود.  انداخته  جانش  به  اندوه 

نخوری یک  دانشور به من گفت: »غصه یعنی سرطان! غصه  

 وقت معروفی!« و من غصه خوردم«.

اوایل سال   لنفاوی    1399او در  ابتلای خود به سرطان  از 

برلین زیر چندین عمل   " شاریته"خبر داد. در بیمارستان  

جراحی سنگین رفت و امیدوار بود بر عفریت سرطان چیره 

کنم که  های روشنی فکر میشود: »در تونلی تاریک به نقطه

ام را تمام کنم و باز چند  کارهاگر برخیزم هفت کتاب نیمه

 درخت بکارم«.

     این نبرد نابرابر سرانجام با شکستی تلخ پایان گرفت.

در تهران زاده شد.    1336اردیبهشت    27عباس معروفی در  

نایب بازارچه  در  خودش  گفته  محلات به  از  که  السلطنه 

مجاور بازار تهران در جنوب شهر است. خانواده از بازاریان  

های  گرا است که قصد دارد فرزند را با قالبتوانگر و سنت 

پردازی، تنگ سنتی تربیت کند، اما پسر یاغی در پناه خیال

سازد: »فهمیدم که اگر تمام  برای خود دنیایی جداگانه می

های خودم  ثروت پدرم را به من بدهند با یک دقیقه خیال 

نمی گرفتم.  عوض  یاد  عطاری  و  طلاسازی  و  نجاری  کنم. 

گرسنگی کشیدم. مرد شدم«. )به نقل از مصاحبه با وبگاه  

   الفبا(

پایان   و  مروی  شبانه  دبیرستان  از  دیپلم  گرفتن  از  پس 

دانشکده   دراماتیک  ادبیات  رشته  در  سربازی  خدمت 

هنرهای زیبای دانشگاه تهران تحصیل کرد و حدود یازده  

های تهران به کار دبیری ادبیات مشغول سال در دبیرستان

 شد. 

او بود: »از چهارده   از نوجوانی با  ادبیات داستانی  عشق به 

های آنتون چخوف. سالگی شروع کردم به رونویسی داستان

نگاه انسانی و در ضمن انتقادی چخوف به جامعه را دوست  

کردم  های چخوف را رونویسی میداشتم. سه سال داستان

تا یواش یواش یاد بگیرم که گاهی چیزی را تغییر دهم. اسم  

ای شهری را عوض کنم. آدمی تازه به داستان بیاورم، حادثه

بسازم و بعد در یک فضای عجیب دست و پا بزنم. آنجاها  

 بود که پخته شدم، اما تجربه نداشتم، معلم نداشتم«. 

کمبود نداشتن معلم و راهنما، آنگونه که در بیوگرافی خود  

شود  آورده، به برکت دوستی با محمد محمدعلی جبران می

کند و به واسطه  که او را با محمدعلی سپانلوی شاعر آشنا می

کلاس در  گلشیری.  هوشنگ  با  داستاناو  نویسی  های 

کند و حال با عزمی  نویسنده نوگرا و سرشناس شرکت می

 زند. ای تر قلم میتر و حرفهآگاهانه به شکلی جدی

»روبروی  عنوان  به  خود  کتاب  نخستین  معروفی  عباس 

داستان مجموعه  سال  آفتاب«،  به  را  کوتاه،    1359های 

دهد و همکاری پرباری را با نشریات فرهنگی و  انتشار می

   کند. ادبی شروع می

چند سال بعد و با انتشار رمان »سمفونی مردگان« در سال  

ها افتاد. ذوق سرشار،  بود که نام معروفی بر سر زبان  1368

تخیل شگرف و زبان شیوای کتاب منتقدان را به ستایش  

واداشت و معروفی را بر جایگاهی برجسته در ادبیات مدرن  

دوستان به نویسنده جوانی دوخته نشاند. نگاه کنجکاو ادب

شد، که نام و پیشینه چندانی نداشت اما ذهنیت پیچیده و  

داد. او بیش  مانند خبر میی او از استعدادی بیبیان پخته

سال نداشت و پنج سال بر سر رمان خود وقت گذاشته   32از  

 بود.

 

 تصنیف یک رمان سمفونیک 

رمان »سمفونی مردگان« سرگذشت اندوهبار یک خانواده  

کند.  روایت می  1330تا    1310ساکن اردبیل را در حوالی  

جابر اورخانی، صاحب دکان آجیل و خشکبارفروشی با چهار  

فرزندش، یوسف، آیدین، آیدا و اورهان سرنوشتی تلخ دارند.  
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رمان با مهارت و تمرکزی استادانه مکان و زمان را درهم  

تاب و زبانی فرز ریزد و رویدادها را با نگاهی کاوشگر و بیمی

می مجسم  خواننده  برابر  در  چابک  نمونه و  برای  کند. 

نویسنده به جای پرگویی درباره سرمای کشنده، سوز سرما  

می خواننده  جان  به  جاندار  و  موجز  تصاویری  با  اندازد:  را 

»برف همه را وا گذاشته بود. سکوتی غریب کوچه و خیابان  

لوله بود.  گرفته  ماشینرا  بود.  زده  یخ  آب  کار  های  ها 

های برف روی هم تلنبار شده  ها کپهکردند. در خیاباننمی

روها را روفته بودند اما هنوز نیم متری ها پیادهبود. کاسب

ها شهر د، و کلاغاز بارش شب پیش روی زمین خوابیده بو

را فتح کرده بودند، بر هر درختی چند کلاغ...« و چند روز  

اند که  های کاج ماندهبعد: »از آن همه هیاهو و همهمه کلاغ

شوند و با صدای  ها جا به جا میچاقتر و پیرتر روی شاخه

   (17گویند: برف... برف.« )ص شان میدریده

استادانه بیان  و  تازه  نگاه  با  قلهکتاب  از  یکی  به  های  اش 

ادبیات مدرن ایران بدل شد و تا امروز دستمایه صدها نقد  

و نوشته و دهها رساله دانشگاهی بوده است. منتقدان تمام  

نشان   را  آن  قوت  و  ضعف  نقاط  کاویده،  را  کتاب  زوایای 

تکداده که  است  شده  گفته  نمونه  برای  درونی  اند.  گفتار 

رمان از فصل   "موومان چهارم"آیدین )سوجی( در فصل یا 

رمان معروف ویلیام فاکنر تأثیر گرفته    " خشم و هیاهو"اول  

که یک روز از زندگی ذهنی بنجی، مردی سی و ساله اما  

کند. یا گفته شده که بارزترین محور عقب مانده را بازگو می

هان با برادر  ی اورتوزانه تماتیک رمان، یعنی دشمنی کینه

برادر   با  مختار  شرورانه  خصومت  یادآور  آیدین،  مهربانش 

اش رسول، فرزندان ارباب حسن آریان در  مهربان و فرهیخته

 نوشته اسماعیل فصیح است.  "دل کور"رمان 

های بعدی  ها و رمانمعروفی پس از »سمفونی« در داستان

های دیگری از ذوق نوجویانه و بیان استادانه خود  خود جنبه 

( بلوا  سال  گذاشت:  نمایش  به  فرهاد  (1371را  پیکر   ،

(1381)( داشت  پسر  سه  فریدون  شده    ، (1382،  ذوب 

(1388)( مخصوص  تماما  مردگان  (1389،  تمام  نام   ،

 و... ( 1397یحیاست )

 

 

 

 مجله و نشر »گردون« 

عباس معروفی بر پایه اعتبار نویسندگی و به برکت فضای  

وزارت   کرسی  بر  خاتمی  محمد  جلوس  با  که  بازی  نسبتا 

به انتشار مجله گردون   1369ارشاد پدید آمده بود، از پاییز  

ادبی   پربار  از مجلات  یکی  به  را  آن  زودی  به  و  زد  دست 

تبدیل کرد که طیفی گسترده از نویسندگان و ادیبان نوگرا 

با آن همکاری داشتند. در پیوند با این مجله، نشر گردون و  

و   پرورش  در  که  گرفت  شکل  گردون«  زرین  قلم  »جایزه 

 ته داشت. تشویق نویسندگان جوان نقشی برجس

نیروهای   آن،  هوای  و  حال  که  گردون،  انتشار  با  معروفی 

نمی خشک  خوش  را  انحصارطلب  و  وارد  اندیش  آمد، 

های حقوقی شد که فصلی  ای از دردسرها و مصیبتگردونه

ناپذیر نویسندگان ایرانی  جانگداز از حکایت رویارویی پایان

 با سیستم سانسور و اختناق است. 

مدیر گردون به تحریک نیروهای تندرو به   1370در سال  

قاضی حجت رأی  با  و  انقلاب جلب شد  الاسلام  دادستانی 

بیم جان   آقایی، حکم اعدام گرفت. معروفی یک سالی در 

نظر   تجدید  دادگاه  این که حکم کذایی در  تا  سپری کرد 

نقض شد. پس از تبرئه سردبیر، مجله پس از بیش از یک  

از فروردین   انتشار را  شروع   1372سال توقیف، دوره دوم 

اسفند   تا  را  خود  کار  و  دردسرهای    74کرد  اما  داد  ادامه 

 حقوقی هم همچنان ادامه داشت.

سال   پی  1374»در  شکایت  کیهان،  با  ساله  شش  و  گیر 

الله دانشگاه تهران در سه دادگاه پیاپی  کیهان هوایی، حزب

حضور   )عسگر   14با  مؤتلفه  سران  و  منصفه  هیئت  عضو 

اولادی، بادامچیان، رازینی، حبیبی و...( به شلاق و زندان و  

)مصاحبه   شدم«.  محکوم  نوشتن  از  ممنوعیت  سال  دو 

 یادشده( 

می تصریح  سعید  معروفی  تیم  سالی  چهار  »سه  که  کند 

امامی« در تعقیب او بوده است. همان گروه شروری که عزم  

خود را جزم کرده بود که نویسندگان دگراندیش را به دیار  

عدم بفرستد، و در این راه چندین گام »موفق« نیز برداشت!  

دید،  سرانجام معروفی که از هر سو جان خود را در خطر می 

اسفند   یازده  از کشور شد. »در  به فرار  با تمهیداتی موفق 

علیرغم میلم ناچار به ترک وطن و اقامت در آلمان    1374

 شدم«.



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

701 

 

معروفی پس از اقامتی هفت ماهه در »خانه هاینریش بل«  

در شهر کوچک دورن اقامت گزید و سپس به همراه خانواده  

 کشی کرد. به برلین اثاث

 

گذاری کرد  او در برلین »خانه هنر و ادبیات هدایت« را پایه

از   فرهنگی،    1382که  آموزشگاه  یا  کانون  یک  مثابه  به 

 های متعدد ادبی برگزار نمودها و کارگاهکلاس

 نویسنده تبعیدی

عباس معروفی همواره تلاشگر و پرتکاپو بود و در دشوارترین 

کرد.  شرایط نیز راهی برای تلاش و فعالیت فرهنگی پیدا می

کارهای   به  نویسندگی  کنار  در  ننشست،  بیکار  آلمان  در 

یا   گردهمایی  روز  هر  داد.  ادامه  انتشاراتی  و  مطبوعاتی 

کرد، در جلسه یا کنفرانسی شرکت ریزی مینشستی برنامه

کرد، و  کرد، جوانان را به خواندن و آموختن تشویق میمی

بند   در  او  ادبی  و  فرهنگی  فعالیت  که  بود  مراقب  همواره 

   های سیاسی اسیر نشود.ها و رویاروییمرزبندی

در آلمان کوشید مجله گردون را بار دیگر منتشر کند اما  

ها به حدی بود که به او اجازه نداد بیش از  موانع و دشواری 

و   ساختاری  موانع  از  آگاهی  با  کند.  منتشر  شماره  چند 

فعالیت سوی  به  مالی  به  مشکلات  که  شد  کشیده  هایی 

سال در  داشت.  نیاز  کمتری  مالی  با  تعهدات  گذشته  های 

تماس سایبری  امکانات  پیشرفت  و  فعالیترشد  و  های  ها 

    تعهدآمیز معروفی رونقی بیش از پیش گرفت. 

گذاری کرد  او در برلین »خانه هنر و ادبیات هدایت« را پایه

از   فرهنگی،    1382که  آموزشگاه  یا  کانون  یک  مثابه  به 

های متعدد ادبی برگزار نمود. شایان ذکر  ها و کارگاهکلاس

به صادق هدایت داشت.  است که معروفی علاقه ای خاص 

های او به نام »پیکر فرهاد« نوعی ادای دین به  یکی از رمان

بنیاد   بر  را  بزرگ  نویسنده  نام  همچنین  او  است؛  هدایت 

کتابفروشی و انتشاراتی خود گذاشت. فضای کتابخانه را با 

های کوچک و بزرگ جغد تزیین  مجموعه بزرگی از تندیس

  کرده بود، که طبعا یادآور »بوف کور« بود.

کتاب انتشار  او  دستاوردهای  از  »سمفونی  یکی  های 

زبان  به  داشت«  پسر  سه  »فریدون  و  بلوا  سال  مردگان«، 

فراوانی   استقبال  با  نخست  کتاب  ویژه  به  که  بود؛  آلمانی 

های عربی، انگلیسی  روبرو شد. از معروفی آثاری نیز به زبان

   و فرانسوی منتشر شده است.

 
 

 
 

 « روایت نادانی در »فریدون سه پسر داشت 

 اسد سیف 
از جم میدر اسطوره  ایرانی وقتی مزدا  خواهد که  های 

رسالت   بکوشد، جم  او  در گسترش دین  و  باشد  او  پیامبر 

کند برای گسترش آیین  پذیرد، اما قبول میپیامبری را نمی

سلطنت  مزدا با شش شرط فرمانروای زمین باشد و بر آن  

می اهورا  از  جم  اساس،  این  بر  زمان  کند.  در  تا  خواهد 

او، مرگ، گرسنگی، جنگ، فقر، آز و خشم در   فرمانروایی 

پذیرد و جم فرمانروای  جهان وجود نداشته باشند. مزدا می

شود. پس او »نخستین کسی است که اهورامزدا جهان می

  650فصل دوم( و »وی  دین خود را بدو سپرد« )وندیداد،  

سال در پادشاهی او بیماری    300سال سلطنت کرد. مدت  

که او گمراه و مغرور شد، به ظلم و ستم  و مرگ نبود، تا این

برانداختند.«  را  او  ضحاک  کمک  به  مردم  و  پرداخت 

 )دانشنامه مزدیسنا، دکتر جهانگیر اوشیدی(.

از مدتی   نبود، پس  آنگاه که مرگ  در زمان حکومت جم، 

کند تا مساحت  شود، جم به مزدا رجوع میمیجمعیت زیاد  

شود. جم  زمین را گسترش دهد. این عمل سه بار تکرار می

یابد که مرگ یک ضرورت است. مزدا به او  سرانجام درمی

دهد و جم را به زیر زمین، به های طولانی مینوید زمستان

می مردگان  بدینجهان  کسی  فرستد.  نخستین  جم  سان 

او چیره می بر  پیدا  است که مرگ  راه  به دره مرگ  شود؛ 

بر دوزخ حکومت می را  کرده،  و خود    "شاه مردگان"کند 

 نامد. می
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مرگ و آز دو مقوله بنیادی اسطوره جم در اسطوره فریدون 

در شاهنامه فردوسی نیز تکرار شده است. در این اسطوره 

را   کاویانی  درفش  است،  شاهان  همه  پدر  که  فریدون 

برافراشته و جهان حکومت خویش را بین سه پسرش، ایرج  

سپارد،  زمین را به تور میکند. توران و سلم و تور تقسیم می

می سلم  به  را  شام  و  روم  و  که یونان  را  ایران  و  بخشد 

گذارد. سلم و تور به ایرج ترین بود به ایرج وامینامصاحب

کشند. جنگ بین  برند؛ به تبانی پرداخته، او را میحسد می

می کشیده  شاهنامه  سراسر  به   شود.برادران 

-است که فریدون خود دو برادر دارد که می   این نیز گفتنی

ها در سرزمین او را از میان بردارند. فریدون که سال  کوشند

دور به تنهایی زندگی کرده است، با کشتن ضحاک خواهران  

کند. این داستان به  جمشید را که در بند او بودند، آزاد می

شود و در جدالی  طریقی دیگر در فرزندان فریدون تکرار می

دهد،  که بین سه پسر فریدون، ایرج و سلم و تور، رخ می

می کشته  کوچک   شود.برادر 

به   ما  اساطیری  فرهنگ  در  برادران  سه  درگیری  داستان 

تر همیشه مورد خشم دفعات تکرار شده است. برادر کوچک

می بزرگواقع  برادران  میشود.  میان  تر  از  را  او  کوشند 

 شود. بردارند، ولی در نهایت او پیروز و چه بسا شاه می

بیان   پسرش،  فرزند  سه  و هم  فریدون  زاده شدن  داستان 

و  ازدواج  بلوغ،  پرورش،  و  زایش  شرح  از  اساطیری 

همسرگزینی را با خود دارد که رفتارهایی مقدس بودند از  

 آیینی کهن. 

با توجه به اسطوره فریدون در شاهنامه، عباس معروفی رمان  

داشت" پسر  سه  می  "فریدون  امانی،  را  فریدن  نویسد. 

کارخانه   یک    " گودریچاف.  بی"صاحب  و  دارد  پسر  چهار 

گیرد. فریدون امانی  دختر. داستان در بستر انقلاب شکل می

اش در جریان انقلاب به  که طرفدار شاه است، انبار کارخانه

می کشیده  پناه  آتش  اسلام  به  ثروتش  نجات  برای  شود. 

دهد. فریدون  اش میبرد و در این راه پسرش اسد یاری می

طرف   از  نمایندگی  به  اسلامی،  حکومت  دامان  در  امانی 

 یابد. مردم، به مجلس راه می

می نقل  مجید  زبان  از  طرفدار  داستان  که  سازمان  "شود 

فداییچریک  در    " های  زندگی  پرونده  سال  سیزده  است. 

کند و چهار سال از  تبعید با خود دارد. در آلمان زندگی می

عمرش را در یک آسایشگاه روانی گذرانده است. دیگر توان 

ماندن در تبعید را ندارد. جهت بازگشت به ایران با مسئولان 

می تماس  را حکومت  او  اسلامی  جمهوری  مأموران  گیرد. 

می  ماشین  در سوار  مجید  شوند.  ایران  راهی  تا  کنند 

می  "سیواس" معلوم  کشته  کسی،  چه  دستور  به  شود. 

عنصر  یک  که  برادرش  یا  و  رژیم  اطلاعات  وزارت  نیست؛ 

 فعال اطلاعاتی است؟

که از میان فرزندان فریدون امانی، ایرج چپ است، بی آن

اش مشخص شود. در زمان حکومت شاه در هویت سازمانی

چپ محبوب  و  بوده  دگربار  زندان  انقلاب  از  پس  هاست. 

شود. سعید مجاهد است؛ در  بازداشت و در زندان اعدام می

جاویدان" فروغ  می  "عملیات  از  گم  یکی  به  اسد  شود. 

شود. در سپاه و وزارت اطلاعات های حکومت بدل میمهره

از سران   پدر است که حالا  راه همراه  این  نفوذ دارد و در 

اسلامی" مؤتلفه  موازات   "هیئت  به  امانی  خانواده  است. 

می پیش  که  همچنان  میانقلاب،  هم  از  آقای  رود،  پاشد. 

دهد از دخترش نامی نبرد، زیرا زن است و امانی ترجیح می

 هویت. م و در سنت، بیزن در اسلا

می که  آنگاه  پدر  انقلاب،  ابتدای  از  در  کدام  هر  بیند 

پرسد:  فرزندانش صاحب فکری جداگانه هستند، از آنان می

گوید: »بله  توانید با هم کنار بیائید؟«. اسد در جواب می»می

های  پدر، امام خمینی گفته است که همه احزاب با گرایش

توانند در انقلاب سهیم باشند«. پدر به فریدون  مختلف می

گوید: »فریدون سه پسر داشت، کند و میشاهنامه اشاره می

اما شاهنامه را درست نخواندید تا بدانید برادرها چه بر سر  

را   با هم اختلاف دارند، یکدیگر  برادران  آوردند«.  همدیگر 

 تابند و پدر همه آنان را.برنمی

پسر داشت"داستان   و    "فریدون سه  با جامعه  از یک سو 

های آن و از دیگر سو با فردیت و روان آدم سر و کار  تناقض

دارد. داستان به شکل جریان سیال ذهن نوشته شده و از 

شود. مجید در تبعید تنها شده است، با  زبان مجید نقل می

پریشان  ذهن  در  داستان  پریش.  افکاری  و  فرسوده  تنی 

می خاطرهمجید  هجوم  او: گذرد.  خسته  ذهن  به  هاست 

هدف بودیم، از شکستن و آتش زدن  »گیج و گول بودیم، بی

می نمیکیف  و  میکردیم،  چه  دود دانستیم  خواهیم. 

وقت از خودمان نپرسیدیم های ما را گرفته بود و هیچچشم
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دانستیم که بعدها  چرا«. و در رابطه با برادران: »ما چه می

 شویم«.میبه خون یکدیگر تشنه

در سال است.  مجید  دلسرد شده  چیز  از همه  تبعید  های 

اش در گذشته دیگر در سیاست فعال نیست، همه زندگی

کند تا خود را دوباره بازیابد: »سرزمین گذرد، سعی میمی

ام. تو  ام؟ از کجا به کجا پرت شدهمن کجاست؟ من کجایی

این چرا  اصلاً  برادر!  بگو  من  انقلاب  به  ما  شدیم؟  جوری 

مان رفت زیر خاک. یک  کردیم، اما منفجر شدیم. یک تکه

گری، هر جا  خوار شد، افتاده است به دزدیمان میراث تکه

سرمایه بیاید  پول  میبوی  انقلاب  گذاری  دادستان  با  کند، 

شریک شده که در جزیره کیش پاساژ بزند، حالا هم دارد  

را می آباد کند. یک تکهمبلیران ورشکسته  تا  به  خرد  مان 

می بلغور  عربی  بود  زنده  تا  افتاد،  چریکبغداد  های  کرد، 

کشید و از میلیشیای خواهران سان سالخورده را به صف می

ها جوری لت و پارش کردند که  دید. آخرش توی بیابانمی

 انگار گرگ او را دریده. آره گرگ او را دریده«. 

کند تا اسد،  ست ضد رژیم. حتی هوس میمجید هنوز فردی

اپوزیسیون  از  کند.  منفجر  بمب  با  را  خود  اطلاعاتی  برادر 

کند این اپوزیسیون  خارج از کشور دل پُرخونی دارد. فکر می

کند:  نمی عمل  متحد  اسلامی  جمهوری  برابر  در  تواند 

را تکه  تازه  پاره کرده»اپوزیسیون  اتحادی نیست،  اند، هیچ 

انفرادی است«. شک سراسر وجود مجید را   اگر هم باشد، 

.  " همه چیز از انقلاب آغاز شد؟" در بر گرفته است؛ آیا واقعاً  

کودکی دوران  دوست  میبه  فکر  با  اش  چیز  همه  کند، 

خودشان آغاز شده است، زیرا »خودمان گُه بودیم... از اول  

 زدیم«. گُه بودیم و خودمان را به خریت می

همه کوشش مجید در این است که دریابد: انقلاب در نادانی  

شکل گرفت و نادانان بر مسند حکومت تکیه زدند و نادانی  

 بر کشور حاکم شد. 

رود که مغز  فریدون شاهنامه به جنگ ضحاک ماردوش می

خمینی جوانان خوراک اوست، فریدون معروفی اما همدست  

فرستد و آتش  است که جوانان کشور را به قربانگاه جنگ می

می توپخانه  پایهدم  شاهنامه  فریدون  جشن کند.  گذار 

گذارد، فریدون  های بسیاری بنیان میمهرگان است و رسم

یادگار   به  چیزی  مرگ،  و  عزا  مراسم  جز  اما  معروفی 

 گذارد. نمی

از سیاسی  "فریدون سه پسر داشت" هایی  ترین رمانیکی 

از  برخی  است.  شده  نوشته  کشور  از  خارج  در  که  است 

مرز  توان در میان ایرانیان ساکن بروناشخاص داستان را می

نویسد:   می  کتاب  ابتدای  در  خود  نویسنده  شناخت.  باز 

شخصیت  و  حوادث  و  »کلیه  هستند،  واقعی  رمان  های 

و شخصیت حوادث  با  آنها  شناختهشباهت  اصلاً های  شده 

 تصادفی نیست«.

داشت" پسر  سه  با  شباهت  "فریدون  زیادی  سبکی  "های 

هستیتحمل  کوندرا،    "ناپذیر  میلان  دارد.  کوندرا  میلان 

نویسنده چک، در این رمان بار سبک زندگی را در برابر بار  

ارتش شوروی،  توسط  پراگ  اشغال  آن، در دوران  سنگین 

کوشد انسان  می "ناپذیر هستیسبکی تحمل"دهد. قرار می

مصون دارد و به طور کلی،    "فراموشی هستی"را در برابر  

پرسشی است در باره هستی: »کینه... مانند الکل، آدمیزاد  

گیر بود. آور نفرت و کین همهکرد، جشن مستیرا منگ می

می آشنا  ذلت  و  حقارت  و  ننگ  با   شدند«. مردم 

تحمل "در   هستیسبکی  با   " ناپذیر  حزب  و  فرد  رابطه 

شود. اُدیپ نادانسته پدر خود را  ه میمقایس  "اُدیپ"اسطوره  

شود. توده حزبی نیز در  کشد و با مادرش همبستر میمی

انگار به خواست حزب، پدر را   "ناپذیر هستیسبکی تحمل"

ها از  شوند. همه امیدها و آرمانکشته، با مادر همبستر می

می اعضا  بین  از  چیزی  سرسپردگی،  جز  حزب  و  رود 

برد  طلبد. انسان حزبی آنگاه به اشتباه خویش پی مینمی

 شود کشور را ترک گوید. که دیگر دیر است و مجبور می

توماس، دکتر جراح و عضو   "ناپذیر هستیسبکی تحمل"در  

مقاله  در  کمونیست،  در حزب  موجود  موقعیت  از  ای 

می انتقاد  از حزب چکسلواکی  او  اخراج  به  که  امری  کند؛ 

شود. توماس به همراه  اش میانجامد و باعث بیکار شدنمی

شکست و ناکامی  "ای است و به  ترزا، که پیشخدمت کافه

می ذره"اندیشد بشریت  زیر  را  هستی  اتفاق،  به  بین  ، 

تجربه میگذاشته را  آن  بار  و سنگینی  و سبکی   کنند. اند 

های زیادی با  چنین شباهتهم  "فریدون سه پسر داشت"

مردگان" دارد.  "سمفونی  معروفی،  عباس  رمان  نخستین   ،

فریدون سه "ای آشکار دارد. در  مرگ در هر دو رمان چهره

خصیت اصلی رمان، به دست مأموران مجید، ش  "پسر داشت

آیدین به همین   "سمفونی مردگان"شود. در  رژیم کشته می
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می گرفتار  قتل  عاقبت  به  بزرگتر  برادر  دست  به  و  آید 

ارزش می و  کمیت  نظر  از  پسران  رمان  دو  هر  در  رسد. 

صدایی   زنان  از  دارند.  حضور  دختران  از  بیش  اجتماعی، 

یک برنمی برابر  در  نفر  چهار  پسران  شمار  اولی  در  خیزد. 

دختر و در دومی شمار پسران سه نفر در برابر یک دختر  

است. پدران در هر دو رمان تاجرند. در اولی صاحب کارخانه 

دارند.  و در دومی تاجر خشکبار. در هر دو رمان مادران خانه

می به شکل سنتی شکل  فرزندان  دو  تربیت  هر  در  گیرد. 

فریدون  "رمان پدران مخالف تحصیل فرزندان هستند. در  

خواهید  گوید: »اگر می، پدر به فرزندان می"سه پسر داشت

دانشگاه شوید که یکراست سر از زندان در بیاورید، لازم  وارد  

در  بی.اف.گودریچ«.  کمپانی  بیایید  بخوانید،  درس  نیست 

مردگان" و    "سمفونی  است  آیدین  تحصیل  مخالف  پدر 

گوید، هر چه از  کوشد او را از دانشگاه دور کند. به او میمی

گذارد: »به شرطی  پول و ثروت که بخواهد، در اختیارش می

 ها و درس و مشق را قلم بکشی. آدم بشوی«.که دور کتاب

از   بخش  داشت"آن  پسر  تاریخ   "فریدون سه  داستان  که 

انقلاب است به روایت داستانی نویسنده، به حتم ریشه در 

تبعید دیده در  که  دیگر  بخشی  دارد.  او  خاطرات  و  ها 

آغاز  می رمان  اصلی  شخصیت  مجید،  چراهای  با  و  گذرد 

شود، در اصل چراهای نویسنده به عنوان یک تبعیدی می

پرسش این  پس  در  تبعیدی  انسان  هر  هست.  ها  نیز 

کوشد تا گذشته خویش را بازنگرد و خود را دوباره کشف  می

  "فریدون سه پسر داشت" های تبعید کند. در میان داستان

رمان  جمله  و  هاییاز  اسلامی  جمهوری  با  درگیر  که  ست 

 های آن شده است. ارزش 

های من،  در چهار فصل با عنوان   "فریدون سه پسر داشت"

ای است تو، او و ما نوشته شده است. فصل پایانی نقل افسانه

مردم   شنیده    "سنگسر"از  کودکی  زمان  در  نویسنده  که 

گیرد و هفت  است. در این افسانه پدر بر فرزندان خشم می

کند. فرزندان آواره  برادر و یک خواهر را از خانه بیرون می

شوند و سرانجام پسران به شکل درخت و دختر  صحرا می

ادامه می به زندگی  اینبه شکل گل در صحرا  تا  که  دهند 

می پشیمان  خویش  کار  از  آنها پدر  جستجوی  به  شود، 

ها  یابد. خسته به زیر درختخیزد، اما اثری از آنان نمیبرمی

رختان برد که آن گل و این دنشیند و پی میبه استراحت می

می باشند.  فرزندانش  و  باید  برادران  بچیند،  گلی  خواهد 

پدر   بر دستان  آنان، خار  امتناع  خواهر مخالف هستند. در 

چیند. در  شود و به زور گل را مینشیند. پدر عصبانی میمی

پژمرند:  میرد و برادران در غم او میپی این عمل، خواهر می

»سر در شانه یکدیگر گذاشتند و زار زار تا شب گریستند.  

شب که هوا تاریک شد، خواهر را توی تابوت گذاشتند و به  

 آسمان رفتند«.

که، با  این فصل با سه فصل دیگر همخوانی ندارد. مگر این

قبول کنیم   فریدون در شاهنامه،  اسطوره  تمثیل  به  توجه 

نویسنده خواسته به شکلی به تکرار رفتار اجتماعی ما برسد؛  

شوند و یا  که همچنان فرزندان در کشور ما کشته میبه این

ها را خواهند کشت. تاریخ در کشوری که نادانی بر آن آن 

 حاکم باشد، جز تکرار چیزی دیگر نیست.

ایران به  بعد از حمله مغول تیمور، همه زندگی مردم  ها و 

به فردا وجود  جنگ و مرگ خلاصه می  امیدی  شود، هیچ 

گردد.  شود و داد و ستد قطع میندارد، کشاورزی تعطیل می

در چنین شرایطی مرگ به تنها راه نجات مردم بیچاره بدل  

خواهند بمیرند، به این امید که در جهانی  شود. همه میمی

کردند و  ای را آغاز کنند. مردم فکر میدیگر زندگی دوباره

بل یزدانی،  نه  جهان  این  که  بودند  شاهد  روشنی  که  به 

ست. آنجا که امید به زندگی در زندگی دورنمایی  شیطانی

نداشته و شادی از آن رخت بربسته باشد، مرگ و نیستی 

 حضوری پرقدرت دارد.

 نیز شاهدیم.  "فریدون سه پسر داشت"و این رویکرد را در 
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 تقی مدرسی 

 
 

 

روحان  مدرّسی  رمانی،  سیدمحمدتقی  و  نویسنده،  نویس 

در  در تهران متولد شد و   1311 مهر سال  17در   روانپزشک 

کرد. تحصیل  شهر  آمریکا    1376 سال  در همین  در 

رماندرگذشت.   او" بود.  تنهایی  و    ینگاه  با  که "یکلیا 

نوشته  عهد عتیق هایداستانیکی از    ساسا  بر  وی  ااسطوره 

 .آثار اوستمشهورترین شده یکی از 

عنوان   با  مدرسی  داستان  مجموعه   " الخمردایم"نخستین 

 آموز بود.  زمانی منتشر شد که او هنوز دانش

و   پزشکی شد  اتمام دوره دبیرستان وارد دانشکده  از  پس 

همزمان برای کمک به مخارج تحصیل در بانک ملی تهران 

می کار  سال  نیز  در  را    1333کرد.  تنهایی  و  یکلیا  رمان 

مرداد را بر خود دارد،    28که تأثیر کودتای  . این رمان  .نوشت

به عنوان کتاب برگزیده   مجله سخن از سوی  1335در سال  

 . سال انتخاب شد

سال    همکاری  1337در  با  نجفی مدرسی  ،  ابوالحسن 

آل  کیانوش رسول،عبدالحسین  صادقی ،محمود  و   بهرام 

را منتشر می پرهام مجله صدف  به  سیروس  کند. مدرسی 

نامه دکتری  جهت استفاده در پایان مراسم زار  منظور مطالعه

ایران سفر می با تکمیل این مطالعات در  به جنوب  کند و 

در   1338سال   را  پزشکی تحصیلاتش  اتمام  رشته  به 

 ماهنامه دنیای سخن( وگو با )در گفت .رساندمی

رفت و دو سال   ایالات متحده آمریکا به  1338وی در سال  

رشته در  رزیدنتی  عنوان  به  دانشکده   پزشکیروان  بعد 

شهر دورهام کارولینای شمالی دست   دانشگاه دوک پزشکی

سال   در  روحانی  مدرسی  سیدمحمدتقی   1341یافت. 

در  .  داستان کوتاهش با نام )یک شب بارانی( را منتشر کرد

پزشکی نوزادان و کودکان با  نیز در رشته روان   1343سال  

از ممتاز  مک درجه  مونترال  گیلدانشگاه 

به استخدام    1967التحصیل شد. مدرسی در سال  فارغ کانادا

روانپزشکی مریلند دانشکده  همین  در می دانشگاه  در  آید. 

مرکز تحقیقات نوزادان را   1982دانشگاه بود که در سال  

سال   در  مدرسی  نهاد.  تایلر با  1343بنیاد  نویس  رمان آن 

به   دختر  دو  ازدواج  این  حاصل  که  کرد  ازدواج  آمریکایی 

 .های تژ و میترا استنام

در   ماه    2مدرسی  شهر  1376اردیبهشت  در   بالتیمور در 

سن   مریلند ایالت سرطان   65در  بیماری  اثر  بر  سالگی 

  .درگذشت

 های زیر اشاره نمود: توان به کتاباز آثار او می

  "، یکلیا و تنهایی او"، رمان  " الخمردائم "مجموعه داستان 

شریفجان" آدم"  "،شریفجان،  غایبکتاب  آداب "و " های 

 "  زیارت

 

  نام دارد  "نشینعذرای خلوت " واپسین رمان تقی مدرسی  

اثر نخست  اینکه آن را در دوران بازنشستگی نوشته است. 

ده سال پس از مرگ او در آمریکا    به زبان انگیسی و سپس، 

شد. پاره  منتشر  انسان  هویت  زادبومی شده  فرهنگ  از 

این رمان بر بستر  انقلاب ایران شکل  دستمایه این کار است.  

که بخواهد به آن بپردازد. آنگرفته است، بی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%AE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%AC%D8%A7%D9%86
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 محمدعلی مهمید 

 
 

 یادی خوش از پدر محمدعلی  مهمید 
 با عشق  

 زیبا کرباسی 
 

  هر که آن الف را فهم نکرد

 نکرد هیچ فهم 

 شمس تبریزی 

 

از  ها  لحظه  کدام  مانی  می  یاد  در  که  یاد  ای  ای  چگونه 

 زیستنی که معنا پیوسته ای  

چگونه ای ای یاد که در یاد نمی مانی پار نیستی پیش می  

 روی فراتری 

 چگونه ای ای یاد که می گیرمت فرا می روی فراتر می بری 

 ای معنای هستن   

 هستم هر آن چه از تو هستم

  در اوائل نوجوانی ام بود که جلای وطن شدممن 

هنگام   به  تا  را  ام  کودکی  دوران  های  اتفاق  بخواهم  اگر 

بریزم   خامه  در  دائم  تبعید  به  تهران  فرودگاه  از  پروازمان 

 دفترها درد می شود  

  طوری که آدمها را دچار شک عاطفی کند

 امااا چه خوشا 

 که پیوند من با شعر از همان کودکی نطفه بسته بود  

چگونگی ی این اتفاق را من در آغاز دفتر دوم خود شرح 

 داده ام  

 که نتیجه ی آن 

 در آن زمان 

 جز آزار و اذیت نصیبم نکرد 

 آری من تازه کودکی ام را پشت سر گذاشته بودم و  

همه ی عشق آمال خانواده دوستان و وطنم را  پی شکست 

و دو   با یک تصمیم جدی به همراه مادر  پی در پی  های 

   خواهر کوچک تر از خویش ترک کردم

جبری سنگین بر این تصمیم من در آغاز نوجوانی بود که  

اکنون نیز اگر با همین عقل و منطق به آن وضعیت حال و 

انتخاب  همین  جز  راهی  احتمالن  گشتم  برمی  دقایق 

  نداشتم

پدر خواهران کوچکم که پدر خوانده ی من محسوب می  

شد را در دوران کودکی ام اعدام کردند مادرم سالها دیوانه 

گشت چرا که عاشق همسرش بود و بخاطر آن ازدواج تا پای 

  جان جنگیده بود

دایی جان عزیزم که آموزگار شعر و زندگی ام بود خودکشی  

 کرد  

نمی   مادربزرگم که بدون قصه های شیرینش خوابم  مادر 

 برد زیر ماشین رفت  

و پسری را که از کودکی نافم را به اسم او بریده بودند و جز  

ازدواج کرد و عروسی   أمد  زبانم نمی  بر  نام دیگری  او  نام 

 گرفت  

محیط خانه هایی را که در أن ها زندگی می کردم به تهمت  

 آغشته گشت 

  و هر روز عبوس تر و سردتر شد

مادرم زمانی که ایران را ترک کردیم هنوز سی ساله نگشته 

 بود 

 خواهرانم کودک بودند  

 باید  

 کنارشان می بودم  

 و أه  

  بسیاری بایدهای دیگر

در چنین وضعیتی در همان آغاز سال های تبعیدم بود که  

 محمد علی مهمید را شناختم 

  تنها کسی که به راستی حق آموزگاری بر گردن من دارد

 او با آن لبخند شیرین و قلب مهربانش  
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 با آن حوصله صبر  بردباری بی حد و مرز 

 با آن فهم عمیقش از درد و زندگی

با   نوشتار  این  فرق  بر  را  پدر معنوی ی خویش  نام  او که 

در   من   با  ناپذیرش  خستگی  های  مشاعره  ها  ساعت 

 سردترین روزهای غربتم برحق ستانده است  

 و رستمم را در قلبم پرورده ست  

من کمتر کسی در این جهان با عشقی که او به سرزمین 

  مان ایران داشت دیده ام

  او با آن زمستان غربتی که سر تمامی نداشت

عینکی با شیشه ی ضخیم که بارها در زندان های هر دو   

  دوره ی سرزمین قدر نشناسش  شکسته بود

ماشین تایپ نقلی اش که دم به دم فلنگش در می رفت و  

دو زبان مادری اش می  نشریه هایی را که یک تنه به هر  

  نوشت و منتشر می کرد را در انتظار می گذاشت

من خواندن و نوشتن به زبان ترکی ی آذربایجانی و دوست  

نشریه  دو  از  مرحومم  جان  دایی  از  بعد  را  بودن  ی مردم 

مردم   دوست  و  سی  اولکه  اودلا  های  نام  با  او  درخشان 

  آموختم

او تمرین ساخت مرا از غزل که از روی دست شاعران کهن  

می پرداختم تشریح می کرد و مفهوم صنعت شعر و انواع و  

کاربردشان را لابلای آن مشق های شعر به من می آموخت 

 همچنین انواع فرم ها و وزن های رایج را 

 من این سخت جانی ام را 

 مانوسیتم با کلمه های درشت و نامصرف 

همخوان کردن شان به نرمای موم با کلمه های روزمره در  

  دل زبان را مدیون او هستم

کاربرد انواع صنایع شعر کهن را در فرم و آفرینش های تازه  

 در ابعاد متفاوت  

ریختن آن صنایع و انسجام در پس فکر و اجرای آن ها به  

 زیباترین شکل ممکن در متن 

 چگونه پروردن و ساختن لغت های ممکن از دل ناممکن

 و این پس ننشستن

  این پس نیفتادن را 

 مدیون زحمات بیکران او هستم

دفتر اول خویش کوه بلند   این گونه بود که او را در شعری از

 سهند نامیدم  

او نگذاشت من دوری ی تبریز را در آن سال های سخت  

  أغاز غربتم در حد غیر قابل تحملش حس کنم

در   آلود  اشک  با چشم های  آخری که  آن سه کلمه ی  و 

 گوش بریده از گوشوار من گفت دخترم برو برو نترس نمان 

 این زندگی حق تو نیست 

با آن سه کلمه حرف من خویش را به سکانس های دیگر  

  این دایره ی حیات رساندم

  به شاعرم

با عشق بی دریغ و دار و نداری که به پای شعر ریختم تا او  

  نیز با جنون تمام عاشقم باشد و رهایم نکند
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 محمد محمدعلی 

 
 

محمد محمدعلی  کانون نویسندگان ایران در رابطه با مرگ 

 نویسد: می

 

( محمدعلی  و  (  1402-1327محمد  مدرس  نویسنده، 

گر و از اعضای دیرین کانون نویسندگان ایران پس  پژوهش

پنجشنبه   سرطان  بیماری  با  جنگیدن  چندسالی    23از 

 .سالگی درگذشتشهریور در هفتادوپنج

چند   نوشتن  با  دبیرستان  دوران  از  را  نویسندگی  او 

مجموعه نمایش او  اثر  نخستین  کرد.  آغاز  داستان   نامه 

منتشر شد    1354ی هندآباد گرگ داره« که در سال  »دره

فلاکت زندگی  میبه  روستاییان  به  بار  توجه  این  پرداخت. 

ویژه مرگ، که سپس با نمادگرایی  های اجتماعی، بهواقعیت

می دیده  او  آثار  تمامی  در  شد،  در تلفیق  جمله  از  شود، 

و  مجموعه  »بازنشستگی«  بهتران«،  ما  »از  داستانی  های 

های »باورهای خیس یک مرده«،  »دریغ از رو به رو« و رمان

»برهنه در باد«، »آدم و حوا«، »مشی و مشیانه«، و رمان  

اثر منتشر های راه»خطابه  راه: داستانی ناتمام« که آخرین 

 .ده از اوستش

نویسنده آزادیمحمدعلی  آشتیای  دشمن  ناپذیر  خواه، 

در   بود.  فرهنگی  و  اجتماعی  فعالیت  به  متعهد  و  سانسور 

نشست دهه ثابت  اعضای  از  پنجاه  داستانی  نویسی  های 

بود که هوشنگ گلشیری به راه انداخت. در   ها«»پنجشنبه 

و    1356سال   درآمد  ایران  نویسندگان  کانون  عضویت  به 

ها مسئولیت بازرس مالی کانون را بر عهده داشت. در سال

چندسالی  دهه داشت؛  همکاری  مطبوعات  با  شصت  ی 

ی  نامهویژه  ی »برج« بود و سهنامهدار سردبیری فصلعهده

ی آدینه نیز به سردبیری او منتشر شد. شعر و داستانِ مجله 

جلسه هم مختاری  محمد  و  مجابی  جواد  همراه  به  چنین 

ی هفتاد یکی از را به راه انداختند. در دهه  شنبهشاعران سه 

ایم«  آوری امضا برای متن »ما نویسندهاعضای مؤثر در جمع 

  1373نویسنده« بود که در سال  134ی »معروف به بیانیه

منتشر شد و از همین رو سخت تحت فشار نیروهای امنیتی  

قرار گرفت، منتظرخدمت شد و سرانجام شغل اداری خود 

سال   در  داد.  دست  از  فهرست    1375را  در  نیز  او  نام 

های فرهنگی حاضر در اتوبوس عازم به ارمنستان قرار چهره 

نیروهای   عوامل  دست  به  سفر  راه  در  بود  بنا  که  داشت 

امنیتی به قتل برسند؛ او خود شرح این سفر را چند سالی  

 .بعد در مطبوعات به چاپ رساند

برای پیوستن به فرزندانش  1388محمدعلی در اوایل سال 

جا نیز از فعالیت فرهنگی  به کانادا مهاجرت کرد، اما در آن

نویسی خود را به راه انداخت  دست نکشید. کارگاه داستان

جمله  از  ونکوور  ادبی  مجامع  در  بود.  پربار  بسیار  که 

پیگیرانه »آدینه  ونکوور«  ادبیات  و  هنر  »انجمن  و  شب« 

می کانون  شرکت  داستان  و  شعر  شب  برنامه  در  جست. 

اشرف درویشیان نویسندگان ایران در تبعید، بزرگداشت علی

قدم  آییِ اعتراضی پس از مرگ بکتاش آبتین پیشو گردهم

 .بود

کانون  مشورتی  در جمع  از حاضران همیشگی  محمدعلی 

پذیرفتن هیچ مسئولیتی  از  و هرگز  بود  ایران  نویسندگان 

نمی باز  همواره سر  نبود  ایران  در  که  هنگامی  حتی  زد. 

و  دغدغه عضویت  به  و  داشت  را  کانون  سرنوشت  ی 

خواهیِ نویسندگان به خود های خود در نهاد آزادیفعالیت

ستیزان بر کانون  ای که از سویی کانونبالید و در دورهمی

محابا  ی آن بیخواهانه های آزادینویسندگان ایران و آرمان 

را  آبتین  بکتاش  جان  حاکمیت  دیگر  سوی  از  و  تاختند 

وتمام در همه پذیری تامستاند، محمدعلی با روح مسئولیت

 .حال پیگیر سرنوشت کانون نویسندگان ایران بود

 به نقل از اعلامیه کانون نویسندگان
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 محمد محمدعلی در جهان زندگان 

 مسعود کدخدایی 
  
می“ شود  آماده  که  سکانسی  و  بخشی  بعد  هر  گیریم. 

 ”.کنیم تا برسیم به خط روایی داستانجاش میجابه

جمله  آخرین  تازهاین  کتاب  محمدعلی  ی  محمد  است.  ی 

ای که به خوبی نشان میدهد پیدا کردن “خط روایی  جمله 

داستان” برای نویسنده به هیچ وجه آسان نبوده، و درست  

همین کاری را انجام داده که در این آخرین جمله به آن 

هایی از این کتاب  اشاره کرده است. یعنی محمدعلی بخش

هایی را هم رفته رفته را داشته یا نوشته بوده است، و بخش

ساخته و به آن افزوده، و سرانجام در قالبی گنجانده است.  

دهد که خود او هنوز اطمینان کامل  همین جمله نشان می

 .ندارد که خط روایی داستان را چنان که باید یافته است

ی بخش اول کتاب بسیار شیوا و گیرا، با نثر ساده و پخته

می آغاز  قابل  نویسنده  و  است  حال  زمانِ  زمان،  شود. 

ها و گفتگوها بسیار زنده هستند  ها و صحنه شناخت. چهره 

ای و همه با چیرگی، چنانکه از محمدعلی انتظارش را داشته 

انتظارهای مشخصی را در تو برمیپیش می انگیزد.  رود، و 

شویم که  اما در بخش دوم ناگهان با قلمی دیگر روبرو می

سرزندگی قلم پیشین را ندارد، و تا آخر کتاب هم دیگر اثری 

 .بینیماز آن نمی

ی داستان این کتاب آسان نیست. به به دست دادن خلاصه 

رسد نویسنده در ابتدا داستانی برای گفتن نداشته،  نظر می

پرسش و  مسئله  مشغول بلکه  خود  به  را  او  ذهن  هایی 

هایی  اند که برای رهایی از آنها، هر از چندی یادداشت داشته 

این  برداشته، و چون رمان را در  آنها  بوده، سرانجام  نویس 

 .قالب گنجانده است

ها به یکی از دو شکل زیر  ی داستانشاید بتوان گفت همه

شوند: یکی آن است که نویسنده داستانی دارد و  نوشته می

آن نوشتن  به  آغاز    آنکه  دیگر  شکل  و   کند،می   سپس 

  پرسش،  مفهوم،  یک  مانند  ذهنی  هاییدغدغه  نویسنده

 شکافتن   و  آن،  به  پرداختن  با  که  دارد  نظر  یا  و  عقیده  مسئله،

  و   هاجمله  کردن  وصله  و  کردن  پاره  و  دوختن  و  بافتن  و

 .آفریندمی داستانی سرانجام ها، صفحه و سطرها

  
توان به فراوانی  های خوب و بدِ هر دو شکل را میالبته نمونه 

گزیند ناچار است ای که فُرم دوم را برمییافت، اما نویسنده

که بسیار دقیق باشد و مانند یک مهندس، از سر هم کردن 

بسازد.  قطعه محکم  بَستِ  و  چفت  با  بنایی  گوناگون،  های 

کار مهندسی پیش می و لازم  برای نوشتن هر رمانی،  آید 

 .است، اما در شکل اول، کار مهندسِ آن بسیار آسانتر است

ای است که مفهوم یا  ی روشن نویسندهمیلان کوندرا نمونه

می را  میموضوعی  رمان  یک  آن  از  و  مانند،  گیرد  سازد، 

به موضوع  مانند: “شوخی”، “آهستگی” و پرداختنش  هایی 

می هم  دوم  شکل  برای  از  “هویت”.  نمونه  برای  توان 

 .ای و تاریخی نام بردهای زندگینامهرمان

نویس است، و هنگامی که رمانی از او را به  محمدعلی رمان

می میدست  رمان  گیری،  یک  که  باشی  مطمئن  توانی 

ات جور دربیاید یانه،  خواهی خواند. اینکه داستانش با سلیقه 

یا آن را ضعیف تشخیص بدهی یا قوی، بحث دیگری است. 

این کتاب او هم یک رمان است با معیارهایی که یک کتاب  

 که   امبرخورده  هایی نکته  به  آن  در  من  اما.  کند می   را رمان

 .بگذارم میان   در شما با  را آنها دارم دوست

های اصلی که محمدعلی را بر آن داشته تا این رمان  پرسش

 :هاسترا بنویسد این

ما وارث درگذشتگان خویشیم، اما این به آن معنا نیست “

ای بنشینیم و دست روی دست بگذاریم، و چون که گوشه

وارث درگذشتگان خویشیم، در پی تغییر سرنوشت خود و  

اطرافیان خود نباشیم. یا حتی ندانیم چه بر سرمان آمده که  

 ”.ایم ما وارث درگذشتگان خویشیمنتیجه گرفته 
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این جمله در اول کتاب آمده است، و چندین جای دیگر هم  

 :های گوناگون بر آن تأکید شده است مثلبه شکل

 .ما وارث اشتباهات خویش هستیم

 .ما وارث دردسرهای پیشینیان خویش هستیم

 .ما وارث سرنوشت درگذشتگان خویشیم

مسئله  و  موضوع  فشار  چند  نویستده  ذهن  بر  دیگر هم  ی 

رازداری، کینه می آبروداری،  از جمله  است،  و آورده  ورزی، 

“وارث  انتقام مورد  دو  با  همراه  مسئله،  چهار  این  جویی. 

پیشینیان بودن” و “با گاو گوسفند کسی کار نداشتن”، شش  

تشکیل   کتاب  در  را  محوری  و  اصلی  مشکل  و  مسئله 

 .دهندمی

بینیم که کتاب بر یک محور استوار نیست. یا  پس اینجا می

به زبان دیگر “خط روایی” مشخصی ندارد. البته به خوبی 

فهمیم که این شش مورد به هم ربط دارند، اما اگر قرار می

اصلی   نقش  همه  رمان،  یک  در  متفاوت  مورد  باشد شش 

اش دچار پریشانی  داشته باشند، خواننده، و ای بسا نویسنده

می موجب  خاطر  تنها  نه  زندگان”  “جهان  رمان  و  گردد، 

اش را نیز چنان سر  شود، بلکه نویسندهپریشانی خواننده می

فهمد که هنوز خط در گم کرده که تازه در پایان کتاب می

 !روایی داستان را پیدا نکرده است

ای از ای چند جمله ها، به دست دادن خلاصه به همین علّت

داستان این کتاب هم آسان نیست. با این وجود من تلاش  

 :کنم تا حدودی این کار را بکنم می

او را  میرد، مادرش سخت بیمار میپدر راوی که می شود. 

دکتری می است. پیش  راوی  خواهر  نامزدِ  عموی  که  برند 

شناسد و دوست دارد  ی راوی را از قدیم میدکتر، خانواده

ی او را هم بنویسد.  راوی که نویسنده است، زندگی خانواده

می خالی  رمان  در  داستان  این  جای  آن  البته  به  و  ماند 

 .شودپرداخته نمی

ی تهیدستی به  پندارد که پدرِ فرزندانش با زن بیوهمادر می

ی او  نام ملیحه که سه پسر دارد، سر و سرّی داشته و کینه 

می دل  در  که را  ملیحه  فرزندان  دیگر  سوی  از  پروراند. 

ی راوی را در دل دارند، با کشتن راوی ی پدر و خانوادهکینه 

می را  خود  انتقام  پدرش  برادر و  میان  این  در  اما  گیرند. 

رسد، و قاتل راوی  کوچک آنان به دست راوی به قتل می

رسد که پندار مادر راوی شود. چنین به نظر مینیز اعدام می

رابطه و  بوده  ملیحه اشتباه  و  او  میان شوهر  نامشروعی  ی 

سال و  است  کینهنبوده  و  ها  پروردن  دل  در  را  ملیحه  ی 

بچه و  خود  و  کرزندگی شوهر  تلخ  را  بیها  بوده  دن،  خود 

است. از طرفی پدر راوی آدم خوب و زحمتکشی بوده که 

محض رضای خدا و از سر لوطیگری و معرفت، و شاید هم  

ی خانوادگیِ  برای رهایی وجدانش از عذابِ دزدیدن گنجینه 

فهمیم به راستی چنین دستبردی  ملیحه )که آخرش نمی

 .گیردهای او را میدر کار بوده یانه(، زیر پر و بال یتیم

  مالی   فقر  علیرغم   که  دهد  نشان  تا  کندمی   نویسنده تلاش

  پدر  راوی  پدر  پندارندمی  فرزندانش  اینکه  و  ملیحه  یخانواده

 راوی   پدر  که  دیده  ملیحه  آنکه  علیرغم  و  است،  بوده  نیز  آنان

  باز  است،  گریخته  و   زده   بغل  زیر  را  آنها   خانوادگی   یگنجینه 

  خانواده  این  میان  جوییانتقام  و  ورزیکینه  برای  دلیلی  هم

  اعتقاد  اثر  بر  بوده،  هرچه  و  نداشته  وجود  ملیحه  یخانواده  و

  است،  بوده   آبروداری  و  رازداری  چون  هایی مفهوم  به  احترام  و

  کاری  کسی  گوسفند  “گاو  با  اینکه  تلقینِ  میان  این  در  و

 سوی   از  هم  و  خانواده  طرف   از  هم  که  باشیم”،  نداشته

اند، و نیز  واره در گوش ما خواندههم  جامعه   قدرتِ  هایارگان

ایم، همه  آن چیزهای بدی که از گذشتگانمان به ارث برده

اند تا ما نتوانیم چشممان را بر روی دست به دست هم داده

های خانوادگی، درآمدها، و چگونگی تقسیم  اختلاف موقعیت

خود  ثروت و منافع در جامعه ببندیم، و به همین جهت، بی

آییم، و در  جویی برمیکِشی و انتقامجهت در پی کینهو بی

 .کنیمده مینهایت دستمان را به خون برادرانمان آلو

فهمیم که آیا پدر راوی به راستی البته ما هرگز درست نمی 

های ملیحه هم بوده است یا نه، و نیز آیا این مرد  پدر بچه

این همان چیزی   نه. شاید  یا  است  یافته  به گنجی دست 

است که بعضی از منتقدان کتابِ “جهان زندگان”، آنرا “عدم  

دانسته  محمدعلی”  کار  در  احتمال  قطعیت  من  اما  اند. 

دهم که این “عدم قطعیت” به دیدگاه سیاسی نویسنده  می

“فرصت  آن  به  سیاسی  اصطلاح  در  که  است  مربوط 

 .گویندمی  طلبی”

می دیگر  سوی  خانوادهاز  که  به  بینیم  دستش  راوی  ی 

می یمین  دهانش  کدّ  و  جبین  عرق  با  پدرش  و  رسیده، 

ای بسازد و هرگز به آرزویش که داشتن یک توانسته خانه

بوده هم نرسیده است. خانواده از تهیدستان بنز  ی ملیحه 
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ی راوی و نویسنده هم همین است شهری هستند، و دغدغه

مفهوم سر  بر  آنها  چرا  به  که  که  آبروداری  مانند  هایی 

میکینه  انتقامتوزی  موجب  که  رازداری  و  گیری  انجامد، 

 .شوندشود، باعث نابودی یکدیگر میمی

دانستند جرم  اما چون هیچ یک از اعضای دو خانواده نمی“

منبع کینه و  کشی کجاست، همه در کلافی  اولیه چیست 

 47کردند.” ص.سردرگم خود را بازنده احساس می

های ملیحه تواند این را بپذیرد، زیرا بچهالبته خواننده نمی

اند و مادرشان بدبختی کشیده  سر بردهی عمر در فقر به همه

  کجاست،  کشیکینه   منبع  داندنمی  کسی  اگر  و  ،…است و

 .است رمان ینویسنده واقع در

کند  راوی مرده است و از آن دنیا به جهان زندگان نگاه می

و به دنبال کشف رازی است که پدر برایش به ارث گذاشته 

می او  مردگان  است.  با  و  ببیند،  را  زندگان  جهان  تواند 

باعث  خانواده همین  و  باشد،  نیز  مردگان  جهان  در  اش 

شود تا دیدی گسترده و محاط به گذشته و حال داشته  می

از این ترفند بسیار  از محمدعلی هم  البته پیش  باشد، که 

استفاده شده است. راوی، مهندس و کارمند قبرستان است،  

ای برخوردار است و ولی برای او نویسندگی از اهمیّت ویژه

 :کندچنین فکر می

مادرم برای من خیلی آرزوها داشت، اما من فقط توانستم “

به چندتای آن ها جامه عمل بپوشانم. چرا که تا آمدم دوران 

پرشور و شعف دوره جوانی را درک کنم، پدرم را از دست  

جور   هزار  وارث  و  خانواده  شبه شدم سرپرست  .یک  دادم 

آن از  یکی  که  که  گرفتاری  بود  قصاص  حکم  گرفتنِ  همه 

مادرم به دوشم انداخت. تا آمدم مزه انتقام را بچشم و مرگ  

دل خراش پدرم را به دست فراموشی بسپارم، انقلاب شد.  

روزگار چنان چرخید و چرخید که یک وقت چشم باز کردم،  

می فکر  که  کسانی  همه  من دیدم  روزگاری  روزی  کردند 

استعدادی بروز می دهم، یا گریختند به خارج یا دق مرگ  

شان چشم نج خانه، یا آمدند سینه قبرستان و ورثه شدند کُ

انتظار توصیه من بودند تا قبری با قیمتی ارزانتر و تخفیفی 

 61ویژه برای متوفیشان دست و پا کنم.” ص. 

توز” است و در بینیم که مادر سخت “کینه پس تا اینجا می

اش تلخ کرده  پی حفظ “آبرو” زندگی را برای خود و خانواده

چنان   پدر  هستند،  “انتقام”  پی  در  ملیحه  فرزندان  است، 

برد. پایبند “رازداری” است که رازش را با خود به گور می

بند با “گاو گوسفند کسی کار نداشته باش” پیوسته ترجیع 

پندارند  شود و خود نویسنده، با همدستی راوی میتکرار می

 .که محور اصلی کتاب “وارث پیشینیان بودن” است

شوند که تنها در  های دیگری هم پیش کشیده میموضوع 

پرداخته نمی حدّ حرف می آنها  به  این  مانند و  شود. مانند 

  است  زمانی  این  البته  و  گویدمی   جمله که راوی به خواهرش

 :اندمرده دو  هر که

گویم مرده باشیم، ولی باید قادر باشیم خاطرات خود می“

را کامل کنیم. هر چند وارث سرنوشت خویشاوندان خویش 

خودبه من  هستم.  هستیم.  دنیا  از  خود  صاحب سهم  خود 

قطعاً کسانی از دنیای زندگان، حتی از پشت مهِ غلیظ صدای  

 به  که  نیست   قطعیت  عدم  این   فهمندمی شنوند و  مرا می

 جنون   که  است  قطعیت  خود   بلکه  شود،  می  منتهی  جنون 

 ”.آورد می همراه

های چندمعنایی و زیبای زیادی در  ناگفته نماند که جمله

 :آورمکتاب هست که چندتایی از آنها را در اینجا می

مادر گفت: “بعدش من انسولین می زنم تا زنده بمانم و با  

 17بمباران بمیرم.” ص. 

نه به چپ میروزها و هفته“ غلتیم، نه به راست. نه به  ها 

آییم. نه پرواز عینی و ذهنی  راهی می رویم، نه از راهی می

 19کنیم و نه هیچی! هیچِ هیچ! سکوتِ سکوت.” ص. می

ها در راه  پرسم چرا نبایست عقیدهاینجا گاهی از خودم می“

 100انسان فدا شوند؟” ص. 

کینههمه“ پیرمردهای  و  جوانها  دست  افتاده  جوی  چیز 

 104زن” ص. احساس خدعهبی

به   شدن  وارد  باشد،  ایران  در  نویسندگی  از  حرف  وقتی 

با  [ 1]شود. از قول مادر راوی: “]مادر[سیاست هم ناگزیر می

می اگر  مسعود  دو  خواست، میخود گفت  حداقل  توانست 

دوره نماینده مجلس بشود. کافی بود بگوید تفسیرالمیزان  

های دینی  را کلاس یازده خوانده. کافی بود بگوید تمام مجله

به   بود  کافی  اصلاً  بوده.  آبونه  را  انقلاب  از  پیش  و مکتبی 

گفت نوه حاج حسن  رفت پاریس و میجای یونان و مصر می

 .امارشادی، بازار حضرتی

یادش آمد آقایان با داشتن این اطلاعات آمدند سراغش و او  

ای در مجله  رو نشان نداد. حتی حاضر نشد داستان و مقاله

http://avaetabid.com/?p=5618#_ftn1
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آنی و روزنامه استقرار،  از  بنویسد چون یک سال بعد  شان 

نبودند که باید می بودند. چون خدعه کردند ومردم را به  

بیراهه کشاندند. چون به قول خود وفا نکردند. چون هیچ  

ملت   جای  به  را  امت  چون  نداشتند.  مردم  به  احساسی 

 114. ص ”…نشاندند

 :و از قول خودِ راوی

افراط شاید هم خوداصلی“ بود که  باید آن ام آن  بود و  گر 

مرد،  شب مهمانی به قدری می رقصید تا می مرد. یا اگر نمی

خواهان تواند همه آزادیکرد به تو بگوید آنچه میجرأت می

را به هم پیوند دهد، فقط و فقط اعتراض است. نه تحمل 

زندان و شکنجه و ایستادگی فیزیکی در مقابل زورگویان.  

ای است که محال است کسی به آن برسد،  آزادی مثل ستاره

پیاده شود.” ص.   و روی آن بنشیند و منتظر شود در ماه 

135 

از آنکه داستان بر یک محور اصلی استوار نیست،   گذشته 

پردازی نیز در این کتاب موفق  محمدعلی از نظر شخصیّت

آدم اینجاست که  است. شاید مشکل  و  نبوده  تیپ  بین  ها 

شخصیّت در نوسانند. به عبارت دیگر، نه تیپ هستند و نه  

 .شخصیّت

 .اما محمدعلی در این رمان پیامی دارد

فهم زیر در آغاز کتابش  پسند و همهاو با آوردن متن عامّه

 :خیلی از چیزها را مشخّص کرده است

ما وارث درگذشتگان خویشیم، اما این به آن معنا نیست “

ای بنشینیم و دست روی دست بگذاریم، و چون که گوشه

وارث درگذشتگان خویشیم، در پی تغییر سرنوشت خود و  

اطرافیان خود نباشیم. یا حتی ندانیم چه بر سرمان آمده که  

 ”.ایم ما وارث درگذشتگان خویشیمنتیجه گرفته 

او در همین متن کوتاه نه تنها موضوع کتاب را فاش کرده،  

نه تنها باید در پی تغییر سرنوشت خود،  بلکه گفته است 

بلکه تغییر سرنوشت اطرافیان خود نیز باشیم. او برای این  

 :دهدتغییر رهنمود هم می

خوداصلی“ هم  افراط شاید  که  بود  آن  بودام   آنچه   …گر 

  فقط  و   فقط  دهد،  پیوند   هم  به  را  خواهانآزادی  همه  تواندمی

  ایستادگی  و  شکنجه  و  زندان  تحمل  نه.  است  اعتراض

 ”.زورگویان مقابل در فیزیکی

پس از خواندن این جمله که در اواخر کتاب آمده است، و  

که   مرور برمیهنگامی  ذهنمان  در  را  داستان  و  گردیم 

میمی کینه کنیم،  ضد  بر  آن  سراسر  که  و  بینیم  کِشی 

جویی بوده و تلاش داشته تا به ما بفهماند که مشکلات  انتقام

هستیم،   هم  ایرانی  و  خویشیم”  گذشتگان  وارث  “که  ما 

درست است بر سر تصاحب گنج و مالی بوده است، اما چون 

ایم، نباید بگذاریم که این موضوع باعث همه از یک خانواده

ایم.  جویی شود، چون همه از یک خانوادهتوزی و انتقامکینه 

 :گذارد تا بگویدمحمد محمدعلی در دهان راوی می

فکر می“ مایهگاه  نشدنی، جان  تمام  این دردهای  ای  کنم 

یی بیرون آید که دهان به  شود تا از دل آن داستانی و قصه

افسانه و  اسطوره  بگردد.  سینه  به  سینه  از  دهان،  شود  ای 

انسانی که به رغم ناملایمات زمانه دوست داشت به همگان  

بگوید باید به چنان حدی از دریادلی برسیم که بتوانیم تمام  

هستی را در یک لحظه و با یک چرخش نگاهِ چشم ببینیم.  

ببینیم که من و تو هرچند جزء کوچکی از طبیعت پهناور  

عقل عقل کل هم هستیم.  آن  از  کلی که    هستیم، جزئی 

گوید هر یک از ما از صدر تا ذیل هم احمق هستیم و  می

ما در گرو سعادت جمع  از  هر یک  و سعادت  باهوش  هم 

 .است

جمله  چنین  نگارش  گاو  آیا  به  داشتن  کار  همان  هایی 

گوسفند کسی است؟ که آقایان را وادار می کند مرا از خانه  

تا محل کار و هر قبرستانی تعقیب کنند و نگذارند با خیال  

آسوده به عروسک بودن یا پرنده بودن پدرم فکر کنم؟ پدری  

 33که هنوزاهنوز برای من یک معماست.” ص. 

به میاین  پیش  معمول  وقتی  طور  است  این  منظورم  آید. 

دارد،  نویسنده مشخصی  سیاسی  پیام  داستانی  یا  رمان  ی 

سطحی  دچار  میمعمولأ  هم نگری  دادن  شعار  به  و  شود 

ی بالا این نویسنده، یعنی راوی داستان  پردازد. در جملهمی

ی انتشار که هیچکدام از کتابهایش در کشور خودش اجازه 

نویسد که  کینه و روحانی میپیدا نکرده، و آنقدر نرم و بی

نوشته نمی باید  چرا  گاو  فهمد  با  داشتن  “کار  را  هایش 

گوسفند کسی” به حساب آورند، و خودش دوست دارد که  

زند، بپذیرند  کینه و معصوم قلم میاو را همینجوری که بی

  خطاب) گویدمی  خطرش چاپ شود،و بگذارند کتابهای بی

 ه کسانی؟( چ به
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من و تو هرچند جزء کوچکی از طبیعت پهناور هستیم،  “

  ما  از  یک  هر  سعادت  و…جزئی از آن عقل کل هم هستیم 

 ”.است جمع سعادت گرو در

مردم و  خوب  بسیار  شعار  همان  هر  این  که  است  پسندی 

های گوناگون آنرا تکرار  روزه هزاران نفر در فیسبوک به شیوه

کنند  کنند و بعضی گروههای سیاسی هم آن را تبلیغ میمی

توان پیداشان کرد. اما مشکل این  و با مراجعه به اینترنت می

برای   و  هپروت  در  آرزویی  است.  آرزو  یک  این  که  است 

جهانی که نمیدانیم تا چند هزار سال دیگر تحققش به درازا 

توان چنین جهانی را خواهد کشید. البته در یک رمان می

هم ساخت، اما مشکل بزرگتر این است و نویسنده بیشتر از 

نمی پیش  باقی  این  شعار،  این  سطح  در  همینجا،  او  رود. 

 .ماندمی

ضمن خواندن کتاب فکر کردم که به نظر آقای محمدعلی  

چیزِ  جور ممکن است مردم فقیر یا برادران و خواهران بیچه 

ای است محروم  راویِ داستانش و نیز خود راوی که نویسنده

 ثروت   هم  که  کسانی    شده از حق نوشتن و اظهار وجود، از

  و  قضایی  قدرت  و  اسلحه  هم  و  دارند،  دست  در  را  جامعه

  و   را،  اجرایی  قدرت  و   سیاسی  قدرت  و   قانونگذاری  قدرت

  را  کوچکی اعتراض هر البته و هستند، ایرانی هم همه البته

 ای کینه  نه  دهند،می  پاسخ  کردن  زندانی  و  کشتن  با  هم

  سعادتِ   و  بگیرند  انتقام  آنان  از  بخواهند  نه  و  باشند  داشته

 ببینند؟ آنان سعادتِ در را خودشان

 :چنین پاسخ داده است 135ی تا اینکه دیدم در صفحه

خواهان را به هم پیوند دهد، فقط  تواند همه آزادیآنچه می“

و فقط اعتراض است. نه تحمل زندان و شکنجه و ایستادگی  

 ”.فیزیکی در مقابل زورگویان

کلمات   مثل  درست  نخست،  خوانش  و  نگاه  در  جمله  این 

های اجتماعی خیلی مُد شده  رسانهقصاری که این روزها در  

است، بسیار جالب و جذّاب به نظرم رسید. اما پس از چندی  

که مستی طنینِ خوش کلمات از سرم پرید، دیدم این جمله 

خواهد بگوید تحمل زندان و ایستادگی فیزیکی  در واقع می

که گویا به نظر نویسنده دلبخواهی هم  -در مقابل زورگویان  

و  نمی  -هست بپیونداند،  به هم  را  آزادیخواهان  تواند همه 

این است که   انجام دهند  باید  آزادیخواهان  تنها کاری که 

 !اعتراض بکنند

از او می پرسیدم  اگر به آقای محمدعلی دسترسی داشتم، 

زندگی ایران  در  که   به   پیوستن  برای  کند، می   کسی 

  آن  از  بعد   که  کند  اعتراض  باید   جوریچه  دیگر،   آزادیخواهان

  فیزیکش   و  بگوید،  نَه  شکنجه  و  زندان  تحمّل  لذّتِ  به  بتواند

  شعار   این   آیا  و   نشود؟  ایستادگی   به   ناچار   زورگویان   مقابل   در

 که   را  هرچه(  کتاب  این  در  خودت  قول  به)  که  جایی  در

  حساب  به  آنرا  نیاید،  خوششان  آن  از  قدرت  صاحبان  و   بگویی

  معنایی   چه  دانند، می  دیگران”  گوسفند  گاو   با  داشتن  “کار

 دارد؟

امیدوارم کسانی جواب این پرسش را بدهند تا من فکرهای  

 .بدَ بَد نکنم

نوشته خیلی  گویا  محمدعلی  آقای  رمان  مثل  هم  من  ی 

 .شلوغ شد. پس ناچارم آن را جمع و جور کنم

توان در این رمان برادرانی )گیریم از دو مادر( که البته نمی

برادر هم هستند، بر سر گنجی که معلوم  مطمئن بود که  

هم نیست به راستی وجود داشته یا نه، باعث مرگ همدیگر  

جویی آنان بر سر گنجی است ورزی و انتقام شوند. کینهمی

می گمان  اما  که  است.  رسیده  آنان  به  نیاکانشان  از  کنند 

شود که واقعأ گنجی در کار بوده است یا  چون معلوم نمی 

های این برادران بر سر این گنج بیهوده به نه، پس اختلاف

رسد. از طرفی اگر پدر، خودش را مؤظف به رازداری  نظر می

کرد و برای حفظ آبرو ورزی نمیدید، و مادر آنهمه کینه نمی

خواسته  روی  نمیپا  سنّتهای  هایش  پایبند  و  گذاشت 

نمی نداشت جدا  گذشتگانش  از شوهری که دوست  و  شد 

با کسی  می کرد، آنهمه که دوست داشت ازدواج میشد و 

شد، و در آن صورت پسران ملیحه نیز به  انتقامجو هم نمی

 .افتادند فکر انتقام نمی

آید که در این رمان خانوادگی  در اینجا این پرسش پیش می

مسئله  و  چگونه  زندان  تحمل  و  اعتراض  و  آزادیخواهی  ی 

 شود؟شکنجه پیش کشیده می

شود. ی رمان وصله میهایی است که به بدنهبخش این از آن  

خواهد از افراد این  این وصله برای آن است که نویسنده می

 :خانواده تیپ بسازد و آنها را اسطوره کند

فکر می“ مایهگاه  نشدنی، جان  تمام  این دردهای  ای  کنم 

یی بیرون آید که دهان به  شود تا از دل آن داستانی و قصه

افسانه و  اسطوره  بگردد.  سینه  به  سینه  از  دهان،  شود  ای 
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انسانی که به رغم ناملایمات زمانه دوست داشت به همگان  

بگوید باید به چنان حدی از دریادلی برسیم که بتوانیم تمام  

هستی را در یک لحظه و با یک چرخش نگاهِ چشم ببینیم.”  

 33ص. 

از آنجا که این تیپ سازی به درستی صورت اما متأسفانه، 

شوند و  ها هم بیرنگ و بی شخصیت میگیرد، شخصیت نمی

 .مانند هیچکدامشان به یاد آدم نمی

ها را نادیده  شود از اسطوره سخن گفت و سنبل از طرفی نمی

ها  گرفت. برای همین محمدعلی در این کتاب، هم به سنبل

گویم  ها، و برای همین است که مینظر دارد و هم به اسطوره 

سازی داشته است. هنگام دزدیده شدن گنج،  او قصد تیپ

های سی در چهل،  کند به لرزیدن. اندازهزمین هم شروع می

شوند. بعضی موردهای مختلف سه ماه و ده  بارها تکرار می

 .کشندروز طول می

ی زروان هم اشاره کرده و از  به اسطوره   88ی  او در صفحه 

میان  به  سخن  تاریکی  و  روشنی  دوقلوهای  شدن  زاده 

میمی بعد  که  موضوعی  برادر  آورد،  بر  تأکید  برای  بینیم 

 .بودن خوبان و بدانِ جامعه آورده شده است

ای از آخر “کتابِ جهان زندگان”  من این نوشته را با جمله

ای که در آغاز  آغاز کردم، و حالا دوست دارم آنرا با جمله

 .کتاب آمده است به پایان ببرم

 :یکبار دیگر این جمله را با دقّت بخوانیم

ما وارث درگذشتگان خویشیم، اما این به آن معنا نیست که  

ای بنشینیم و دست روی دست بگذاریم، و چون وارث گوشه 

و  خود  سرنوشت  تغییر  پی  در  خویشیم،  درگذشتگان 

اطرافیان خود نباشیم. یا حتی ندانیم چه بر سرمان آمده که  

 ”.ایم ما وارث درگذشتگان خویشیمنتیجه گرفته 

چنین  آن  از  و  دارد  به گذشته  منفی  دید  یک  جمله  این 

ایم  شود که آنچه را از گذشتگان خود به ارث بردهفهمیده می

بد است و باید تغییرش بدهیم. اما برای این کار باید بدانیم  

که چه بر سرمان آمده که موجب نارضایتی ما شده است و  

 .حالا باید برای تغییرش اقدام کنیم 

های این متن کوتاه “قطعیّت” وجود دارد، و اگر  در تمام فعل

 :شودجمله را تجزیه کنیم چنین می

 .ما وارث درگذشتگان خویشیم

 .ای بنشینیم و دست روی دست بگذاریم]نباید[ گوشه

که   نیست  معنا  آن  به  بودن[  خویش  درگذشتگان  ]وارث 

 .ای بنشینیم و دست روی دست بگذاریمگوشه 

تغییر   پی  در  ]نباید[  خویشیم،  درگذشتگان  وارث  چون 

 .سرنوشت خود و اطرافیان خود نباشیم

]اینکه ما[وارث درگذشتگان خویشیم، ]نباید باعث شود که[  

ایم ما وارث  حتی ندانیم چه بر سرمان آمده که نتیجه گرفته

 .درگذشتگان خویشیم

دانم چگونه  های این متن، نمیبا توجه به قطعی بودن فعل

توانند بگویند که محمدعلی به عدم قطعیت باور  ها میبعضی

ی کلیدی زیر هم، قطعیّت با گفتن “فقط و  دارد. در جمله

 :ای قد برافراشته استطور قاطعانهفقط” به

خواهان را به هم پیوند دهد، فقط  تواند همه آزادیآنچه می“

و فقط اعتراض است. نه تحمل زندان و شکنجه و ایستادگی  

 ”.فیزیکی در مقابل زورگویان

در رمان “جهان زندگان” درست در آن جاهایی که روشن  

آیا   است.  شده  پرهیز  قطعیت  از  بوده،  لازم  مطلب  کردن 

ی راوی به ارث رسیده است یا نه؟ آیا  گنجی برای خانواده

 اند یا نه؟ ی بابای راوی بودهپسران ملیحه از تخم و ترکه

کند و نه امکانی در  ها را روشن مینویسنده نه خودش این 

گذارد تا بتواند به کشفی برسد، و برای  اختیار خواننده می

زند و انگار از اول هم داستانی نبوده  همین داستان لنگ می

 .است

  
های داخل این نشانه، و نیز تأکیدهایی  ی نوشته همه [ – 1]

زیر واژه با کشیدن خط در  از من  ها مشخص شدهکه  اند، 

 .است. م. ک

 38به نقل از “آوای تبعید” شماره 

http://avaetabid.com/?p=5618#_ftnref1
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 زاده مصطفی مصباح 

 
 

مصطفی مصباح زاده، بنیانگذار مؤسسه کیهان، سناتور دکتر  

لندن، در   نماینده مجلس شورای ملی و مؤسس کیهان  و 

نوامبر   25)  1385آذر    4به دنیا آمد و در    1287آبان    27

 آنجلس درگذشت.  سالگی، در لس 92( در سن 2006

زاده در شمار دانشجویانی بود که دولت ایران برای مصطفی

دانشگاه   از  فرانسه،  در  او  فرستاد.  اروپا  به  تحصیل  ادامه 

سوربن مدرک دکترای حقوق گرفت. در بازگشت به ایران 

 مدتی در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت.  

زاده در رایزنی با محمدرضا شاه، در روزهای توفانی  مصطفی

که ایران در اشغال متفقین بود، در    1320پس از شهریور  

روزنامه کیهان را بنیاد گذاشت. روزنامه کیهان    1321سال  

ترین نشریات ایران تبدیل  به اندک زمانی به یکی از بزرگ

هم دیگر  نشریاتی  آن،  کار  گسترش  با  روز، شد.  زن  چون 

بچه کیهان  ورزشی،  گرفتند.  کیهان  بنیان  آن  کنار  در  ها 

به   که  یافت  دست  اعتبار  به  اندازه  آن  تا  کیهان  مؤسسه 

 تأسیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی اقدام کند.  

حسینقلی مستعان، مشفق همدانی،  عبدالرحمان فرامرزی،  

سردبیران   نخستین  از  مصطفوی  رحمت  و  بهداد  صادق 

بودند در   .کیهان  بود.  امیر طاهری  آخرین سردبیر کیهان 

آستانه انقلاب رحمان هاتفی سردبیر آن بود. در پی کودتای  

مصباح  28 برد.  مرداد  پیش  را  کیهان  کار  درایت  با  زاده 

نگاران را ها توانست نسلی نو از روزنامهکیهان در این سال

 تربیت کند و یا به خدمت بگیرد. 

با کار در  نویسان زبردست  گروهی از نویسندگان و روزنامه

. کسانی مانند  اعتبار بخشیدندحرفه مطبوعاتی  کیهان، به  

هوشنگ وزیری، کاوه دهگان، جهانگیر افکاری، رضا مرزبان،  

صدرحسام امامی،  و  الدین  شاهانی  خسرو  الهی،  الدین 

در تحریریه کیهان  از جمله کسانی بودند که  الله نوح  نصرت 

کردند ایران همعده  .کار می  نامی  نویسندگان  از  چون ای 

احمد، محمود اعتمادزاده )به آذین(،  احمد شاملو، جلال آل

منوچهر   سیدجوادی،  حاج  اصغر  علی  خویی،  اسماعیل 

رحمانی نصرت  سرفرازآتشی،  جلال  با    ،  دیگر  بسیاری  و 

یا ضمیمه  ادبی کیهان  های فرهنگی آن همکاری صفحات 

 .داشتند

سالمصطفی از  پس  فعالیتزاده  مطبوعاتی،  ها  های 

چنین سنتاتور مجلس، نمایندگی مجلس شورای ملی و هم

دو سال پیش از انقلاب مؤسسه کیهان را به پسرش، ایرج،  

 واگذار کرد و خود از ایران خارج شد. 

انقلاب مؤسسه کیهان مصادره شد. مصباح زاده که  در پی 

نگاران از ای از روزنامه برد، عدهآن زمان در لندن به سر می

را   " کیهان در تبعید" ایران گریخته را دور هم جمع کرد تا 

کیهان  "به شکل هفتگی منتشر کنند. این نشریه بعدها به  

 مشهور شد.   "لندن
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 لومان ظ رضا م 

 
 

نگار،  رضا مظلومان )کوروش آریامنش(، نویسنده و روزنامه

  1375خرداد    7در مشهد به دنیا آمد و در    1314دی    17در  

به دست عواملی از جمهوری اسلامی در حومه پاریس کشته 

 شد. 

مشهد   در  را  متوسطه  و  ابندایی  تحصیلات  مظلومان  رضا 

و   تبریز تحصیل کرد  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  گذراند. در 

سپس برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در پاریس حقوق  

از جزا خواند و در رشته جرم شناسی دکتری گرفت. پس 

بازگشت به ایران در دانشکده حقوق دانشگا دانشگاه تهران 

 مشغول به کار شد.  

رو  تا آستانه انقلاب معاون فرخ 1355رضا مظلومان از سال 

ایران  از  انقلاب  از  پس  بود.  پروش،  و  آموزش  وزیر  پارسا، 

نام خویش را نیز به  او  خارج شد و در پاریس ساکن شد.  

ایرانیان ک از دیگر  او تنی چند  آریامنش تغییر داد.  وروش 

خود  هم ایران"فکر  فرهنگ  پاسداران  بنیان    "سازمان  را 

  "پیام آزادگان"ای نیز با عنوان  گذاشت. این سازمان نشریه

کرد که رضا مظلومان سردبیر آن بود. هدف این  منتشر می

نشریه پاسداری از فرهنگ ایران و در همین راستا، مبارزه  

 با خرافات و جهل مذهبی بود.  

  ای آمده است:های زنجیرهقتلدر پرونده

در حالی که رضا مظلومان  1375در عصر روز هفتم خرداد  

زن  یک  میزبان  خود  آپارتمان  در  آریامنش«(  )»کوروش 

فرانسوی بود، دو مرد به صورت سرزده به در خانه آمدند؛  

کار و  آلمان ها احمد جیحونی نام داشت که دریکی از آن

سال قبل با رضا مظلومان در ارتباط    3کاسبی داشت و از  

می وی  دیدار  به  بار  دو  یکی  سالی  و  اساس  بود  بر  آمد. 

های زن فرانسوی که آن روز مهمان رضا مظلومان بود  گفته 

طور سرزده در خانه را زدند رضا مظلومان وقتی آن دو مرد به

ها بروند و نیم ساعت  ها اجازه ورود نداد و قرار شد آنبه آن

دیگر برگردند و زن فرانسوی نیز قبل از بازگشت مجدد آن  

 .دو محل را ترک کرد

پیکر رضا مظلومان، فردای آن روز توسط همان زن فرانسوی 

کشف و به پلیس اطلاع داده شد. قاتلان با شلیک دو گلوله  

از فاصله نزدیک به سر و سینه رضا مظلومان او را به قتل  

مظلومان،   رضا  وسایل  میان  در  پلیس  بودند.  رسانده 

ای هایی از احمد جیحونی یافت و توسط زن فرانسوی نامه

که او را دیده بود توانست جیحونی را شناسایی کند. پلیس  

آلمان به خواست پلیس فرانسه، جیحونی را بازداشت کرد.  

وی سرانجام اقرار کرد که در آن روز به ملاقات رضا مظلومان  

او پنج   .تحویل داده شد فرانسه  رفته بود و برای محاکمه به 

سال   پانزده  به  و  محاکمه  فرانسه  در  جنایت  از  پس  سال 

  .زندان محکوم شد

 از رضا مظلومان آثار زیر به جا مانده است: 

 !این، عدالت است یا بیدادگری؟

 شناسی و جرم  حقوق جزا 

 سینما و اثرش بر رفتارهای ضد اجتماعی 

 اثر مطبوعات بر رفتارهای ضد اجتماعی 

 شناسی و حقوق اجزا جرم 

 جامعه، جرم، مجازات، و هدف، نوع و خصایص کیفرها 

 آیا مجرم، گناهکاراست؟

 آیا زیان عدالت به بزهکار، متناسب با جرم ارتکابی اوست؟ 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7
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 شاهرخ مسکوب

 
دهه چهار  و در  نویسندگان  از  بخشی  که  گذشته  ی 

زیند، این بخت میناچار در تبعید زیسته و  اندیشمندان ما به

ام که با برخی از آنان نشست و برخاست  را در پاریس داشته

ی ادبیات های برجستهشمار نامداشته باشم. در میانِ این بی

و فرهنگ اما، سه تن بودند که هرکدام از جهتی، در زندگی  

ای ایفا کردند. دو تن از ایشان گذشته از همه  من نقش ویژه

و   آموختند  من  به  دوستی  مفهوم  از  والایی  درک  چیز، 

 ام افزود. شان بر تنهاییرفتن

خوانید به مناسبت درگذشت  هایی که در زیر مینامهسوگ

های  تر در نشریات و رسانههرکدام از آن ها نوشته و پیش

مناسبت  به  است. حال  یا داخل کشور منتشر شده  خارج 

ها با درایت  انگیز »آوای تبعید« که سالخاموش شدن غم

می پژواک  را  تبعید  گوناگون  را  صداهای  آنها  بازنشر  داد، 

 جا ندانستم. بی

 سرور کسمایی 

 

 

 

 

 

 

 
 شاهرخ مسکوب و داریوش شایگان 

 

 شایگان و مسکوب
گاه  ی هشتاد میلادی، شایگان و مسکوب، گهی دههدر میانه

زنان رد  ی ما در خیابان امیل زولا قدمها از زیر خانهغروب

های  ها پنجرهشدند. آپارتمانی در طبقه دوم که  تابستانمی

بازش صدای فارسی حرف زدن اهالی ایرانی محل را به اتاق  

آورد. بار اولی که آن دو را از پنجره دیدم، مشغول گپ  می

نزدیکی   از  بعد،  چندی  بودند.  خندان  و  پرشور  گفتی  و 

پایین میچهارراه  خانه  از  انتظار  تر  در  دیدم  که  گذشتم 

ایستاده پیاده  عابر  چراغ  سرگرم سبزشدن  بار  این  اند. 

می یکی  جدی،  گوش صحبتی  دقت  به  دیگری  و  گفت 

ها.  ها و آدموآمد ماشینداد، فارغ از جهان پیرامون و رفتمی

حرف   و  بودند  ایستاده  همچنان  شد،  سبز  که  هم  چراغ 

ع  ها هر دو در مرکز مطالعات اسماعیلیه واقزدند. آن سالمی

ها از  دانم  چرا غروبکردند و نمیی ششم کار میدر محله

آوردند و  در جنوب غرب پاریس سردر می  ی پانزدهممحله

زنان تا مرکز شهر و حوالی پارک لوگزامبورگ که خانه گپ

می بود،  آن  نزدیک  دو  شخصأ  هر  را  شایگان  رفتند. 

مقالهمی آن  از  پیش  چندی  بود شناختم،  خواسته  ازم  ای 

ی روند رسمی شدن زبان فارسی  نامه« در باره»ایران   برای

در تاجیکستان که هیچگاه ننوشتم. )تا همین اواخر هم، با  

می مرا  هربار  سال،  سی  گذشت  شوخی  وجود  به  دید 

بار  گفت: پس این مقاله چی شد؟( با مسکوب اما تنها یکمی

ی تاجیکستان و تلفنی صحبت کرده بودم، باز هم در باره

اربد که با بداخلاقی دعوتم را رد کرده بود. )بعدها   جشن ب

 ی نانوشته شد!( باری، مقالهآورد و منکر میالبته به یاد نمی

که   بود  شده  باعث  دیگری،  تلفنی  بدخلقی  و  یکی  برای 

مزاحم   و  بگذارم  پیش  پا  نکنم  جرات  خیابان  در  هیچگاه 
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روشنفکرانه  میخلوت  دلم  همیشه  اما  بشوم.  خواست شان 

پی از  پاورچین  این پاورچین  با  چه  از  ببینم  و  بروم  شان 

 زنند. شوروشوق حرف می

شد،   تعطیل  اسماعیلیه  مطالعات  مرکز  بعد،  سال  چند 

شایگان به ایران بازگشت، مسکوب مغازه عکاسی باز کرد و  

 ما هم از آن خیابان رفتیم. 

)پاریس،    از درگذشت مسکوب    12امروز که سیزده سال 

  22( و بیست و دو روز از فوت شایگان )تهران،  2005آوریل  

زولا  ( می2018مارس   امیل  خیابان  به  کاری  برای  گذرد، 

دیدم دوباره  که  بودم  دور  رفته  از  سلانه  سلانه  شان. 

اعتنا به دوروبر و حتی  آمدند، سخت سرگرم گفتگو، بیمی

ها را  به چراغ عابر پیاده.  مسکوب همان کلاه کِپی آن سال

ای رنگ به تن و شایگان با موهای پنبهسر و کاپشن کرم به

این اواخر و کت یقه مائو گل وگشاد. این بار، با  اینکه هر  

شناختم، باز هم دلم نیامد جلو بروم و  دو را از نزدیک می

راه افتادم و  شان  پا از پیشان بشوم. پس نوکمزاحم خلوت 

حرف از  بلکه  خواباندم  دستگیرم هایگوش  چیزی  شان 

آب  از   درست  حدسم  پایینی،  چهارراه  به  نرسیده  بشود. 

می صحبت  زمان  معضل  باره  در  داشتند  کردند.  درآمد، 

گفت و شایگان  مسکوب از زمان در شاهنامه و فکر ایرانی می

از زمان در رمان »جستجو« و نزد پروست. مسکوب از زمان 

خدای زمانمند در گیتی، از  کران در مینو و زمان کران بی

های متراکم در یک لحظه، از زمان  ایرانی، و شایگان از زمان

چکیده هرکدام  انگار  مدرن.  عصر  در  عمر فشرده  یک  ی 

تحقیق و تفکر را در دو کتاب آخر خود چکانده و رفته بودند.  

که یکی در کنار  دو کتاب پایانی، هر دو گرد محور زمان،  

دیگری، چون دو بخش از کتابی واحد، از دوردست تاریخ تا  

گیرد. سر چهارراه دوران مدرن، از گاتها تا پروست را در برمی

بدرقهمی نگاه  با  است.  زده  خشکم   . میایستم  کنم.  شان 

امیل   را  خیابان  جایی  است.  شده  تار  چشمم  جلوی  زولا 

شنوم.  شان را از دورترها میزدنگپ  بینم، فقط صداینمی

ها  ها، آدمها، مغازهانگار زمان بر این خیابان هم وزیده و خانه

 ها با خود برده است.را همچون سال 

 

 

 

 
 جای خالی مسکوب

 سرور کسمایی 
در  2005آوریل   12 مسکوب  شاهرخ  که  بود  سحرگاه   ،

پاریس درگذشت. یازده سال پس از آن روز، هنوز بسیاری  

از ما به جای خالی او خو نگرفته ایم. خود من هنوز وقتی  

چیزی می نویسم یا فکر تازه ای به سرم  اتفاقی می افتد، یا  

ناخودآگاه از خودم می پرسم شاهرخ چه خواهد   می زند، 

گفت؟ شاهرخ چه برداشتی خواهد کرد؟ و تازه پس از آن،  

واقعیت نبود او را به خاطر می آورم. او نه تنها اندیشه ای  

و   نظیر  بی  دوستی  که  فرد  به  منحصر  قلمی  و  یگانه 

این هر دو خصلت، جایگاه ویژه ای  غمخواری صمیمی بود و  

به او در زندگی هر کدام از کسانی که مثل من بخت همدلی  

و هم صحبتی با او را در سال های آخر عمرش داشتند، می  

بیماری   با  با  که  دانستیم  می  بیش  و  کم  همه  بخشید. 

جانسوزی دست به گریبان است بی آنکه او هیچوقت نامی  

د. تنها گاهی می گفت فلان روز  از آن ببرد، یا شکوه ای بکن 

تا   پیش می کرد  را پس و  قراری  یا  بیمارستان،  بروم  باید 

 ...برای آزمایش نخاع به لابراتوار سر بزند

در همین دوره بود که کلاس های شاهنامه را آغاز کردیم.  

یعنی به مدت دوسال،    2004ژوئیه    6تا    2002ژوئن    4از  

کلاس ها به روال دوبار در ماه، روزهای سه شنبه وهر بار به  

مدت دو ساعت در رستوران کوچکی در محله کارتیه لاتن  

و در همسایگی دانشگاه سوربن تشکیل می شد. این دوره  

همزمان بود با نگارش آخرین کار مسکوب به نام »ارمغان  

مور« که حاصل شصت سال اندیشه و پژوهش او در شاهنامه  

بهم   پازل  بود  شده  موفق  بالاخره  خودش  گفته  به  است. 

به   و  بدهد  سروسامان  داشت  ذهن  در  که  را  ای  ریخته 

پابه   ها  پیدا کند. کلاس  از شاهنامه دست  تصویری یگانه 

یش می رفت، یا بهتر است بگویم دو قدم پشت  پای کتاب پ 

سر کتاب. تنها با یک تفاوت: آنچه در کتاب بصورت بسیار 
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بسیارفشرده آورده شده، در کلاس ها با جزئیات و حواشی  

 .مفصل تری مطرح می شد

 از همان ابتدای کار، قرار بر این شد که هر جلسه روی نوار

DAT  ضبط بشود تا شاید روزی بتواند در اختیار علاقمندان

 .بیشتری قرار بگیرد

که مرگ شاهرخ را در آغوش    2005آوریل    12از آن روز  

حدود چهل کشید و با خود برد، من ماندم و جای خالی او و  

یا پنجاه ساعت نوار که روی میز کارم جلوی چشمم نشسته  

است و هر بار قراری را با او گذاشته بودم به یادم می آورد.  

را   اولین قدم  بار تلاش هایی کردم.  این سالها، دو سه  در 

چند سال پیش به یاری احمد مسکوب برداشتیم و کلاس  

نوار روی  از  را  یک   DAT ها  کردیم.  پیاده  روی سی دی 

براه   سایتی  دیگری  دوست  کمک  به  گذشت،  که  سالی 

انداختیم تا بلکه به تدریج نسخه شنیداری گفتار ها را آماده  

کرده در آن منتشر کنیم. آن سایت پس از چند ماه هک  

سایت   کامپیوترکار  جوان  دوست  دو  بعد،  سال  یک  شد. 

پس هم  آن  که  انداختند  راه  برایم  ماه    دیگری  چند  از 

تری  سرنوش ساده  راه  بالاخره  کرد.  پیدا  را  اول  سایت  ت 

 .استفاده از یوتوب: کردمانتخاب 

اینک، به دعوت رادیو بین المللی فرانسه، پایگاه خبری این  

زبان فارسی میزبان کلاس های شاهنامه شاهرخ   به  رادیو 

اختیار  در  بازماند  او  از  که  امانتی  تا  بود  خواهد  مسکوب 

دوستداران و کاربران علاقمند در داخل و خارج از ایران قرار 

اس همه آنچه  گیرد. این دین من به آن مرد بزرگ است. به پ 

 .از او آموختم

 
 

 
و  فکری  از    سرگذشت  مسکوب  شاهرخ  آثار 

 او نظر خود  

 پور یوسف اسحاق 
بین تمامی کسانی که می شناسم ، از ایرانی و غیر ایرانی،  

بوده قائل  احترام  همه  از  بیش  مسکوب  شاهرخ  و  برای  ام 

هستم. قبل از هر چیز این احترام برای آن چیزی بود که  

 خود شاهرخ اسم آنرا آخلاق می گذاشت.

قراردادهای   و  افتاده  پا  پیش  معمولی  معنای  ورای  اخلاق 

روزمره که به آن می دهیم. بگفته خود شاهرخ: »در حقیقت 

اخلاق خود من اخلاقی است ضد قراردادهای اخلاقی، ضد  

ظواهر و قوانین اخلاقی...در آنجاهایی که مسئله اصول باشد  

نظر کمتر فکر می کنم که آیا این کاری که دارم میکنم در 

جلوه چه  ملاک  دیگران  پیش  از  دیگران  قضاوت  دارد.  ای 

اصلی رفتار من نیست...آنچه دلم میخواهد، باشم. خواه بد  

 بدانند و خواه ندانند.«

برای مسکوب اخلاق جوهری بود از میراث دنیای حماسی  

جنبه یک  هجری.  پنجم  و  چهارم  قرن  ایران  از  این  و  ی 

اخلاق آزادمنشی و حس داد بود که به خاطر آنها مسکوب  

با   را  تنگنایی و شکنجه جسمی و روحی  ناعدالتی و  انواع 

کرد و نه اینکه این ها  بردباری و وقار تحمل کرده بود و می

را حس نکند. هر کس با روزها در راه آشنایی داشته باشد  

می داند که تا چه اندازه زخم پذیر بود و چقدر دنیای روحی  

شاهرخ دنیای متلاطم از احساس و در احساس بود. اخلاق  

مسکوب نفی دنیای احساس او نبود. کمال احساس و فائق  

ویش بر احساس فائق می  شدن بر آن بود، با گذشتن از خ

https://www.youtube.com/watch?v=tIzQn775uvY
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او   های  نوشته  چنانکه  کرد،  می  فکر  به  تبدیل  آنرا  و  شد 

 ناشی از این رابطه اند. 

در   کمتر  که  بود  چیزی  مسکوب  اخلاق  دیگر  ی  جنبه 

روشنفکر و متفکر و هنرمند و اهل قلم پیدا می شود، مال  

ی هر کجا که باشد. چون این جماعت فکر می کنند جلو لوله

توپ قرار گرفته اند. یا معمولا عادت دارند مثل طاووس یا  

لااقل مثل بوقلمون چتر بزنند و پرهایشان را باز کنند. به 

 خیال اینکه پرهای دمشان اشعه های خورشیدی هستند.

شاهرخ مسکوب دقیقا به جا و اندازه خودش آگاه بود. زیاد  

در باره خداوند نام و خداوند جای فکر کرده و نوشته بود.  

چون جای و نام برای او اهمیت اساسی داشتند. اگر »نام« 

با آن جنبه اخلاقی شخصی او رابطه داشت که گفتم. یعنی  

بردباری در مقابل همه مشکلا ت آزادمنشی و حس داد و 

بیشتر به کار شاهرخ مسکوب مربوط   بخاطر آنها. »جای« 

است. به آنچه که نوشته و در دسترس خواننده است. و هم  

چنان که گفتم خودش کاملا به جا و اندازه ی خودش آگاه  

بود و آنها را به بهترین وجه به کمال رسانیده و پر کرده بود.  

به این    آگاه که هم طراز فردوسی و حافظ نیست. با آگاهی

باره   در  عمر  یک  حاصل  که  را  کتابی  عنوان  فاصله 

»شاهنامه« نوشت و در گذشت ارمغان مور گذاشت. ولی در  

عین حال خوب آگاه بود که شاهرخ مسکوب است. یعنی از  

ایران است. می   دنیای فرهنگی  نوادری که با دانایی وارثٍ 

گفت: » فرهنگ ایران وطن من است«. و در وجود خود و  

 وشته هایش این فرهنگ را زنده نگاه داشت. در ن

داد   و حس  آزادمنشی  دیگر  جنبه  »خود«  به  آگاهی  این 

گفت: » مسئله عدم آگاهی ، درد ماست.  مسکوب بود. می

از دیدن یک چیزهایی اساسی عاجزیم. خب   هر کداممان 

دیگر به    نتیجه همین می شود.« و جای دیگر: »من مطلقاً

صداقت به عنوان یک ارزش فی نفسه اعتقاد ندارم. صداقت 

با چه میزانی از خرد؟ با چه میزانی از آگاهی...یک آگاهی و  

بینش تاریخی لازم است.« و شاهرخ مسکوب این آگاهی و  

بینش تاریخی را نسبت به خودش و نوشته هایش داشت.  

مناسبت به  های مختلف و در سبکهای  در دوران مختلف، 

مختلف، چند بار شاهرخ مسکوب به تحلیل دوران زندگی  

و آثارش پرداخته بود. گاهی با صراحتی    خود در رابطه با فکر

ـ بین ایرانیان مرسوم   که کمتر ـ و در مورد روزها در راه اصلاً

گفته  به  که  داشت  لازم  خود  از  آگاهی  طرفی  نیست...از 

خودش»اسیر خواننده و شنونده نباشد، عوام فریبی نکند،  

از  و  است.«  بودن  عوام  فریفته  از  دیگر  صورتی  این  چون 

نکند، و باز به گفته ی خودش: طرف دیگر خودفریبی هم 

 »با توجیه مسئله، رفع مسئولیت.« 

های اخلاق مسکوب بود با  آگاهی به مسئولیت یکی از پایه

های  اعتقاد به اینکه »از ماست که بر ماست«. بیهوده تراژدی

یونان را ترجمه نکرده بود و به فردوسی نپرداخته بود. در 

هر دو حال حس مسئولیت خیلی مهم است. سرنوشت کور 

شود از هم جدا کرد و همه چیز و مسئولیت شخصی را نمی

و   تنبلی  از  و  گذاشت  شرایط  و  حوادث  حساب  به  را 

طلبی چه در مورد خود و چه در مورد وقایع اجتماعی  راحت 

و تاریخی خود را قربانی حوادث و »دیگری« و »دیگران« 

 دانست.

برای مسکوب این آگاهی به مسئولیت شخصی از پیش پا  

شد تا بزرگترین مسائل  ترین مسائل زندگی شروع میافتاده

گفت:  تاریخی. چندی کارمند یک شرکت ساختمانی بود. می

خواهم بزنم توی سر کار، من بلد  » من بلد نبودم، بله، نمی

نبودم. این کار را گذاشتم کنار.« این یک مثال کوچک بود.  

تاریخش دخالت  » یک ملتی در    گفت:ولی در باره تاریخ می

اصلاً نباید بگردد.  نیستم که   دارد و دنبال سپر بلا  معتقد 

المللی بگذاریم.  های بیناش به حساب سیاستامور را همه 

یا آن طوری که عادت ماست دنبال مقصر دیگری بگردیم.  

 دست و بالمان را بشوییم و خودمان را راحت کنیم.«

اکثر نقل قول هایی که کردم از گفتگوی شاهرخ مسکوب با 

علی بنوعزیزی بود از کتاب شاهرخ درباره سیاست و فرهنگ 

انتشارات خاوران در پاریس چاپ و پخش   که اول بار نزد 

 در ایران با عنوان کارنامه ناتمام به انتشاررسید. شد و بعداً

نمونه  گفتگو  که این  است  خود«  از  »آگاهی  آن  ارشد  ی 

صحبتش بود. و بهترین مقدمه برای شناسایی شرح زندگی  

فکری و آثار شاهرخ مسکوب است و خود بخود پایه اصلی  

 یادآوری من از افکار و آثار او. 

در شمال به دنیا آمد. اصل   1304شاهرخ مسکوب در سال 

و نسب او از کاشان و شمال است، ولی شاهرخ در اصفهان 

بزرگ شده. کتاب سفر در خواب وصف حال و هوای اصفهان  

 ست.های نوجوانیو اولین احساس
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گفت  شاهرخ مسکوب در دوره ی رضا شاه بدنیا آمده که می

های اجتماعی و جنبشهای  ای بود که بعضی از خواستدوره

فرهنگی دوره مشروطیت در آن شکفته شد. پیدایش یک  

برای  دوره پایان دوران قبل که نشان آن  با  توام  ی تجدد، 

  ،آخرین شاعر کلاسیک  ،الشعرای بهارشاهرخ هم زمانی ملک

داستان  کتاب  مسکوب  است.  نوپرداز  شاعر  اولین  نیما  و 

ی مشروطیت و رضا  ادبیات و سرگذشت اجتماع را به دوره

گفت کار رضا شاه تشکیل  شاه اختصاص داده است. او می

ت و  ملی  سراسری  برای أ حکومت  جدیدی  نهادهای  سیس 

اداره ی مملکت و حکومت ناقص قانون بود ولی بدون آزادی 

های  به نظر مسکوب کسروی و هدایت نمونه  و با دیکتاتوری.

دوره  این  در  آن  کمبود  با  برخورد  و  آزادی  خواست  بارز 

 بودند. 

دوره کلی  روحیه  با  از هماهنگ  مسکوب  در  شاه،  رضا  ی 

دوستی و ناسیونالیسم رشد  پرستی و وطنبچگی حس میهن

صورت برای مسکوب نوجوان رفتن رضا شاه کند. در اینمی

میایفاجعه دستگاه  این  اینکه  بر  عقایدش  به  ست.  تواند 

ریزد و در آنوقت  اش حقیقت بخشد فرو میآمال وطندوستی

برد، با  شاهرخ مسکوب نزدیک به دو سال به مذهب پناه می

چرا  که  خواهر  و  مادر  با  دعوا  حد  تا  تشریفاتش،  همه 

گیرید و از این  حجاب توی کوچه میروید. چرا روزه نمیبی

 قبیل.

دست آخر، خواندن کتابهای کسروی، که در آغاز شاهرخ از 

کند،  کم اعتقادات جدیدش را متزلزل میاو منزجر است، کم

این و  بدون  بگذارد.  آنها  جای  به  مثبتی  چیز  کسروی  که 

، به قول خودش، »با یک  1324شاهرخ مسکوب در سال  

دانشکده در  تحصیل  برای  فکری«  خلاء  به  نوع  حقوق  ی 

 آید. تهران می

فکری   رشد  لحاظ  از  برسیم،  تهران  به  اینکه  از  قبل  ولی 

شاهرخ، باید چند مورد به نظر من اساسی را در نظر گرفت:  

خوانی شده بود. در  او خیلی زود و از بچگی مبتلا به کتاب

ها، مثل »آرسن آغاز چیزهای ساده و مورد علاقه دبستانی

ولی خیلی زود در دبیرستان، لوپن« و »جینگوز رجایی« و...  

های  و از آن روز برای همیشه شیفته تفاسیر قرآن و نوشته

 عرفاست. 

باید اضافه کرد که در آن دوره شاهرخ ورزشکار هم بوده و  

مسکوب  زورخانه  شاهرخ  که  است  زورخانه  در  این  و  رو. 

 کند: شاهنامه فردوسی. ی اصلی زندگیش را پیدا میهسته 

زد و طنین صدایش برای همیشه از مرشد حسن حرف می

آدم   حسن  مرشد  »این  میگفت:  بود.  حاضر  و  زنده  او 

بیشتر  یا کمی  پنجاه شصت بیت  بود. در حدود  بیسوادی 

کرد...در حقیقت شاهنامه حفظ بود. ولی حالش را حس می

مدیون  را  چیزها  خیلی  و  هستم  او  مدیون  را  فردوسی 

ادبیات بزرگ باز   فردوسی. شاهنامه در حقیقت راه مرا به 

شود آسان کرد. چون یک کمی که آدم با شاهنامه آشنا می

آدم   رفت.  متوسط  و  میانمایه  ادبیات  سراغ  به  نیست 

 اختیار نظر بلند می شود.« بی

با دسترسی به این گنجینه شاهرخ مسکوب به تهران می  

آید. بعد ها این گنجینه و دوباره زنده کردن آن بنیان افق 

ای بیشتر نیست. و گردد. ولی در آن زمان نطفهفکری او می

 کرد. خلاء فکری او را در برابر وقایع روز پر نمی

در آن موقع، نه تنها در ایران بلکه در خیلی از جاهای دنیا  

بودند.   همدیگر  مترادف  کمونیست  و  روشنفکر  های  واژه 

شاهرخ مسکوب هم بعد از چند ماه دانشجویی در دانشکده  

می توده  حزب  عضو  قول  حقوق  به  اعضاء  اکثر  مثل  شود. 

جبران   برای  عواطف  و  احساسات  روی  »از  خودش: 

های اجتماع، و چون خواستار عدالت اجتماعی و  عدالتیبی

و    ، گوید: »در آن دورهپرستی بودند.« میبشردوستی و وطن

ای بود از حزب توده مجموعه  ،کنمروی آن دوره تکیه می

روشصادق  بدترین  گرفتار  که  افراد  بدترین  ترین  و  ها 

ها شدند. منظورم اکثریت حزب است. یک اقلیتش  سیاست

دانستند سرشان به  می  بودند و یا احتمالاًباز  البته سیاست 

کجا بند است.« در ضمن به قول مسکوب: »در مملکت از  

هم پاشیده و بعد از اشغال متفقین حزب جای امن بود و  

 مثل یک خانواده و یک مذهب علمی.«

شود. بدین ترتیب فعالیت حزبی شاهرخ مسکوب شروع می

تا عضویت در تشکیلات کل و  کادر و حقوق  بگیر حزب و 

از   حزبی  دوره  شهرستانها.  می  1324مسئول  شود،  شروع 

اینکه   و دوماه، گو  بعد هم دو سال  و  برای مدت ده سال 

 . 1336ای نیست. در زندان و تا دیگر توده
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نویسندگی شاهرخ مسکوب تفسیر اخبار خارجی اولین کار  

ایران. ولی حتا تا آن موقع که خود را وقف  است در قیام 

فعالیت حزبی می کرده، در مسکوب دوگانگی بین حزب و 

ادبیات وجود داشته که نه تنها افراد حزبی که او را اگر با  

می تورات  یا  میشاهنامه  تعجب  خود  دیدند  بلکه  کردند، 

از شیراز   نصیب نبوده است . مثلاً شاهرخ هم از این تعجب بی

دست  در  نظامی  خمسه  و  میرفته  فسا  به  سرکشی  برای 

برای داشته است. می انقلاب،  بعید: خمسه و  اوامر  گوید:  

توانستم از خمسه نظامی  آور بود. ولی نه میخودم هم تعجب

دست بردارم نه از کار حزبی«. بار دیگر در لار، در شب کویر،  

ام میگرفت  ایلیاد« هومر میخواند: »از وضع خودم خنده»  

تا عضو شاخ شکسته  پنج  با چهار  ی که در لار یکی آمده 

تر از خود سر و کله انقلابی میزند. با ترس و  بدبخت مفلوک

بام   بالای پشت  لرز و مخفیکاری آمده به لار و حالا دارد 

ی باشکوه، در پنهانکاری و  خواند. آن حماسهایلیاد هومر می

 ترس.« 

کم ولی  است.  سیاست  با  غلبه  مدتی  از  دوگانگی  بعد  کم 

شود: از  بار در مورد حزب پیدا میدیگری در شاهرخ و این

ی آذربایجان، فردپرستی استالینی و به خصوص  جمله قضیه 

رفتار حزب توده با دکتر محمد مصدق. تا بعدها یک روز در  

ای نیست. نه به خاطر اقدامات  فهمد که دیگر تودهزندان می

مقامات انتظامی مثل شکنجه و غیره که در عقایدش اثری  

تمام  و  زندان،  در  حزبی  مسئولین  رفتار  از  بلکه  ندارند. 

های معمول برای پوشاندن حقایق بعد از دستگیری لفاظی

بی و  افسران  شدن  سازمان  متلاشی  و  گردانندگان  لیاقتی 

مهم امر  دو  خصوص  به  و  میحزب  مسکوب  گوید:  ترـ 

کمونیست »گزار حزب  بیستم  کنگره  به  خروشچف  ش 

شوروی و جنایات استالین را توی زندان خواندم. چیزی بود 

خواندیم برای اینکه حالمان بد بشود و کیف کنیم.  که می

ای بود که بعد ماجرای مجارستان پیش آمد. این دوتا حادثه

مرا زیر و رو کرد. این دو حادثه بحرانی در من پیش آورد  

که در حدود یک ماه ادامه داشت و آخر کار به اینجا رسید  

که من پیش خودم فکر کردم که خب حالا بالاخره چکار  

خواهی زنده  خواهی زنده بمانی یا نمیخواهی بکنی؟ میمی

خواهم زنده بمانم و هیچ راه دومی  می  بمانی؟ دیدم نه قویاً 

خواهم انتخاب بکنم جز این. یادم هست که به خودم  نمی

خواهی زنده بمانی همین عقل ناقص  مرتیکه اگر می  گفتم

احمقانه گنجشکی خودت را به کار بینداز. به همین، ناچاری  

 اعتماد کنی، و همین را ملاک کار قرار بدهی.« 

از   بعد  ولی  بود،  ممنوع  کتاب  زندان  انفرادی  سلول  در 

درس   شاهنامه  خواند،  می  کتاب  زیاد  مسکوب  انفرادی 

میمی گفتگوها داد.  آن  در  آنجا،  در  حقیقت  »در  گوید: 

ای بر رستم و اسفندیار« نوشته شد. بعد که بیرون »مقدمه

 آمدم، بعد از چند سال روی کاغذ آمد.«

پس از آزادی، شاهرخ مسکوب در یک کارخانه فلز کاری و  

به بعد  1339یک شرکت ساختمانی وارد کار شد و از سال 

 در سازمان برنامه بخش »جلب سیاحان« کار کرد . 

دوره  فوراً خودش  قول  به  زندان  از  »  بعد  به  را  ای 

می )خودتخریبی(  میاتودستروکسیون«   « زدم  گذراند.: 

می داغون  را  به  خودم  دوسالی  یکی  روانی.  نظر  از  کردم. 

شدت این طور بود...با لودگی و ولنگاری و عذاب وجدان و  

زمان یک چیز هنوز  ی گذشته...« » در آن  برگشت به دوره

نگه میوجود داشت که حس می مرا  نمی  کردم  دارد، که 

در   بود.  ها  متن  از  بعضی  مطالعه  آن  و  بشوم  غرق  گذارد 

همان دوره بود که بارها و بارها ادیپ را می خواندم. فقط  

جمعه ها وقت داشتم، در طی یک سال و نیم ترجمه آن 

طول کشید. در ادبیات فارسی هم بیشتر داستان سیاوش را  

ی تورات: در شاهنامه، یک مقداری مثنوی و بعضی کتابها

اصلاً  جامعه...  و  غزلها  غزل  مزامیر،  کردم    ایوب،  می  فکر 

ایرانی بودن گرفتاریهای و بدبختی های فراوانی دارد. ولی  

زبان فارسی، ادبیات فارسی همه چیز را جبران می کند. با  

بر وقتی  فکر می کردم  آثار  این  آدم   خواندن  سر دیگران، 

اسفندیار یک چنین  یا  ایوب  یا سیاوش،  ادیپ  هایی مثل 

بلند   مقایسه  البته  نیامده.  چیزی  ما  سر  بر  آمده  بلاهایی 

فوق ای پروازانه  تسلی  ضمن  در  ولی  ست.« ایالعادهست، 

»هویت مرا در پنج شش سال اول بعد از زندان اینها قوام 

ی آلمان را کمی دیرتر با مطالعه »استتیک«  داد. فلسفهمی

هگل شروع کردم. منظورم از فلسفه آلمان فقط هگل و کانت  

است، آن هم ناقص. که همین نزدیک ده سالی مرا از مطالعه  

رمان و ادبیات محض اروپایی دور کرد. و تئوری رمان لوکاچ  

 انگیخت.« که تحسین و تعجب مرا برمی
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ایران   تاریخ  از فرهنگ و  تنها شناخت شاهرخ مسکوب  نه 

آشنا  انگیز بود بلکه او با فرهنگ غرب بسیار و عمیقاًشگفت

آنجایی تا  به  بود.  باشد.  نداشته  ای  عقده  آن  به  نسبت  که 

شوخی به شاهرخ می گفتم که برای او فرهنگ غرب مثل 

کودی است که باعث باروری و شناختش از فرهنگ ایران 

شده. بدون شناخت فرهنگ غرب کارهای مسکوب در باره  

ادبیات ایران مثل سوگ سیاوش و در کوی دوست که در  

نمی   وجود  هرگز  نوشت  سالها  این عرض  نه  داشت. چون 

طور برخورد با ادبیات در ایران مرسوم است نه این وسعت 

نظر و عمق. خود مسکوب نوشتن در کوی دوست را مدیون 

 دانست. ز هرمن بروخ میخواندن مرگ ویرژیل ا

زده. و نه درگیری ولی شاهرخ مسکوب نه غربی بود، نه غرب

دانست که برای زنده ماندن  منفی با غرب داشت. خوب می

است.   لازم  غرب  عمیق  شناخت  ایران،  فرهنگ  و  ایران 

شاهرخ مسکوب عاشق فرهنگ قدیم ایران برای امروز بود و  

دانست که بدون نگاه به آینده سنت خفه پرست. مینه سنت 

گفت: »ما برای آنکه در مقابل  شود و خفقان می آورد. میمی

تجدد و مدرنیته که جهانی شده بتوانیم ادامه حیات بدهیم  

رسیم. باید ابزارش ای نمیاز راه پناه بردن به سنت به نتیجه

را بشناسیم و به آن نزدیک شویم. به دست بگیریم و بتوانیم  

نمی دانم چیست   با آن به نحوی کنار بیاییم. من آن نحو را

پناه بردن به سنت نیست، نفی غرب نیست. این    ولی مسلماً

غرب یک » غیری«ست که جهان را گرفته. ما با نفی آن  

 نمی توانیم خودمان را اثبات کنیم.«

به خاطر این فکر و اعتقاد بود که شاهرخ مسکوب متوجه 

داد،  وقایعی که در چند سال پیش از انقلاب در ایران رخ می

  « آن  از  یکی  خود  این  نشد.  سنت  به  بازگشت  یعنی 

می   ایراد  خود  به  شاهرخ  خاطرش  به  که  بود  ناآگاهی«ها 

نه   را می شناخت و  نه وزنه سنت  به قول خودش  گرفت. 

ها از زبان کسی  ها را. شاید اذعان این عدم شناخت تودهتوده

ای بوده عجیب به نظر برسد. ولی  که سالهای زیادی توده

شناسند و در دست میگیرند که طالب  ها را کسانی میتوده

داد.   قدرتند، نه شاهرخ مسکوب با آن آزادمنشی و حس ِ 

کننده  مسکوب می گوید که در ابتدا »یک تماشاچی تحسین

در   انقلاب« شرکت  و  انقلاب  از  بعد  روز  بیست  تا  بوده 

تظاهرات زنان در هشتم اسفند: »دیدم که باز راه ترکستان 

رویم و این انقلاب در چه مسیری افتاده«. در آیندگان  می

نویسد برای اینکه به قول خودش »نشان بدهم  دو مقاله می

 که موافق نیستم«.

ای بعد از انقلاب اول به خاطر مریضی به  یک سال و خرده

شود و مسکوب در پاریس  پاریس می آید. بعد کاری پیدا می

و   شایگان  داریوش  نزدیکش  دوست  با  ابتدا  ماند.  می 

کریستیان ژامبه، هر کدام در بخشی از تحقیقات  همکارشان  

اسماعیلیان   فرهنگی  تشکیلات  در  کربن  هانری  به  راجع 

می کار  شاهرخ پاریس  شد،  بسته  آنجا  که  هم  بعد  کنند. 

 ی عکاسی... شود در دکههمکار خواهرزاده اش می

های این زمان و اثری نمونه در کتاب روزها در راه ـ یادداشت

مشکلات زندگی در غربت.    ـ هم جریان انقلاب هست و بعداً

مسافرت و  روحی،  فشار  و  پاریس  خاکستری  های  آسمان 

شاهرخ را    مرتب به لندن برای تدریس زبان فارسی، شدیداً

داد که مسافرنامه با اسم مستعار ش البرزی؛ و در رنج می

تاریکی همه  این  مخالف  باغ  جهت  در  گفتگو  ها 

 ست از آن دوره... هایینشان

از   ولی در این سالها حواس شاهرخ جویای آگاهی بخشی 

تاریخ ایران بود که تا کنون بدان نپرداخته بود. و حالا فکر  

ایران  می کرد که آن روزگار تاریخی زاینده وضع امروزی 

هایش در دوران صفویه است و حکومت مذهبی امروز ریشه

اساساً  که  کنم  اعتراف  باید   « گوید:  می  شده.  در    کاشته 

زمینه ادبیات و تاریخ هم به چهار قرن اخیر بی توجه بودم 

و همیشه پیش خودم گفتم این دوره انحطاط و ابتذال بوده  

فعالیت   دیگر  از طرفی  و  فرهنگی،  تاریخ  نیست.  خبری  و 

های آنها در این دوره  ی و فکری مذهبیون و خواستسسیا

ب همین  برایم جالب نبود. بعد از تجربه ی اخیر و بعد از انقلا

کند.  دوره بدل شده به یک نوع وسواس فکری که ولم نمی

اکثراً که  است  سال  چهارصد  این  بیشتر  توجه    حالا  مورد 

 توجهم است که ببینم چی شد که همچین شد.« 

از کارهای این سالها، از مسکوب همگی »ملیت و زبان« و  

ولی   شناسیم  می  را  اجتماع  سرگذشت  و  ادبیات  داستان 

پخش   و  چاپ  مستعار  اسم  با  که  دیگری  کتاب  دو  کمتر 

و شهادت"کرده:   و   "جهاد  احمدی،  مستعار کسرا  اسم  با 

اسلام" در  عدالت  و  قانون  حق،  عقلانی  اسم   "بررسی  با 

مستعار م. کوهیار. مقالات دیگری هم در این سالها نوشت  
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چند گفتار در فرهنگ  "به صورت کتابی به عنوان    که بعداً

 چاپ و پخش کرده است. "ایران

اسم   این کتاب به شوخی گفتم میبایستی  از خواندن  بعد 

این کتاب را می گذاشتی از فریدون تا فریدون چون مقاله  

از فریدون اسطوره ای ست و در مقاله   اول کتاب صحبت 

آخر از دوستمان فریدون رهنما. به شکلی که از آغاز دنیای  

ان  ایران تا دوره ی معاصر، چه در آثارش راجع به ادبیات دور

مختلف، چه در یادداشت ها، یا در گفتگو با بنو عزیزی، چه  

چه در متن های دیگر،   آن دوست،  و  این  از  در خاطرات 

نوشته های مختلف شاهرخ با بعدهای متعددشان به خودی 

ایران  قرن  این  نویسنده و روشنفکر کامل  خود نشانه یک 

ست که شاهرخ مسکوب خود را از آن  ی وطنیاست. نقشه 

زیست:  انست و با بودن در فرنگ بیش از پیش در آن میدمی

 فرهنگ ایران.

اگر اجازه بدهید قبل از اینکه دو باره رشته کلام را به خود  

شاهرخ بدهم که از آثارش صحبت کند، از بیرون ببینیم به  

 طور کلی جای او در نویسندگی کجاست.

شود  می  essaiخود شاهرخ موافق بود که کارهای او را اِسه  

مثل   »مقاله«  آن  فارسی  معادل  قدیم  در  گویا  که  نامید. 

»چهار مقاله« معروف بوده است و در مورد آن امروزه واژه  

 برند. »جستار« را بکار می

کمی  چه  اگر   ، است  بهتر  مطلب  شدن  روشن  برای 

  essaysteشود، که باید ببخشید، اسم چند  »آخوندی« می

توان اکثر نوشته های عرفانی ایران را بزرگ را ذکر کنم: می

افلاطون،   دارم؛  آشنایی  بیشتر  ها  غربی  با  ولی  برد،  نام 

مایستر اکارت که شاهرخ به او خیلی ارادت داشت، مونتنی  

Montaigne   صحبت هند  از  وقتی  بودلر  و  دیدرو   ،

کند، نیچه »تولد تراژدی« و زراتوسترا« )زرتشت( و در می

قرن بیستم کسانی که در مورد ادبیات نوشته اند که شاهرخ  

با کارشان آشنایی داشت: جرج لوکاچ جوان، والتر بنیامین،  

اِسییست  چند  بروخ...اینها  هرمان  بلانشو،  موریس 

essayste    هم او  که  کرد  می  فکر  شاهرخ  و  هستند 

 اِسییست است.

essai  رابطی و  اِسه  هنر  و  شعر  زندگی،  دنیای  بین  ست 

دنیای فکر و عرفان و فلسفه، بین دنیای جسمی، حسی و  

کـُنسپت  وسیله  به  نه  ولی  ایده  و  فکر  دنیای  و  تصویری 

concept   های ارسطو و کانت و  . در واقع نه مثل نوشته

نه   ، است  شعر  نه  و  است  سیستمی  بررسی  رساله  هگل 

 نقاشی و نه زندگی ملموس.

هست که فقط یکی از    essaiتعریف های مختلفی از اِسه  

اِسه اثری   ای ست از نویسندهاآنها را ذکر می کنم: » یک 

ای غیر متخصص«. مقصود این  غیر متخصص برای خواننده

نیست که اِسییست در مطلب مورد نظرش تخصص ندارد و  

تحقیق نکرده، بلکه معنی و مفهومش این است که او پیش  

گذارد  از ورود، تحقیق و تخصص و علمش را در رختکن می

تر و بزرگتری را  و هدفش بحث و جدل نیست. مسائل مهم

با وجود و جهان و انسان و زمان    در نظر دارد که مستقیماً

و خلقت و تاریخ و زندگانی و مرگ و سخن مربوطند نه به  

ست که  اقیل و قال مدرسه. بین تحقیق و اسِه تفاوتی کلی  

وسیله والتر بنیامین تعریف شده: »محقق به هیزم   به  دقیقاً

به آتش« . نه   essaysteو خاکستر توجه دارد، اِسییست  

اینکه شاهرخ مسکوب متخصص فردوسی نبود. او بیش از  

خواند و به »شاهنامه« فردوسی می  شصت سال بود که مرتباً 

کرد. هر اثر دیگری چه از ایرانیان و چه ازسایر آثار فکر می

را می از  دنیا  بود. ویکی  باز ذهنش متوجه شاهنامه  خواند 

بزرگ   آثار  با سایر  بود  مقایسه شاهنامه  ناتمامش  کارهای 

 دنیا. 

به   را  نبود، ولی کارهای محققین  شاهرخ مسکوب مصحح 

خوبی می شناخت. برای او هزار و یک چیز دیگر هم لازم  

بود که اکثر متخصصین ـ که به اجبار باید به یک نقطه پیله  

نوشته شاهرخ   اند.  نبرده  بویی  آن  از  ـ در کار خود  کنند 

به  ، عرفان  به  تاریخ،  به  فلسفه،  به  دارد:  احتیاج    مسکوب 

شناسی، به شناخت ادیان و اسطوره  شناسی، به زیباییزبان

ها و کتابهای مقدس  های ایرانی، هند و اروپایی و اسطوره 

غیره و غیره.   ایران و دنیا و  ادبیات  ادیان و شناخت  سایر 

قشرهای   و  مختلف  بُعدهای  مسکوب  بزرگ  های  نوشته 

خی  متفاوت دارند. این از تجزیه و تحلیل های سیاسی و تاری

 و اجتماعی شروع می شود تا مسائل ظریف عرفانی و ادبی. 

های یک اثر ادبی و هنری می  همه خواننده یا بیننده  معمولاً

خواهند به قول معروف »حال کنند« کار اِسییست این است 

تری تبدیل کند.  که این »حال کردن« را به بعدهای اساسی

ابدی بودن آثاری چون فردوسی و حافظ احتیاج به نوشته 
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شاهرخ مسکوب دارند تا طنین   essaiهای  هایی نظیر اِسه

امروزی آنها را بشنویم. به این وسیله است که یک فرهنگ  

 زنده می ماند. 

این به آن معنا نیست که مسکوب حقیقت ازلی و ابدی این  

بیان کرده و جایی برای دیگری و فردا نیست! شاهرخ  آثار را  

انجیل  علاقهبه  خیلی  چهار  ها  انجیل  چهار  چون  بود.  مند 

گونه روایت زندگانی و گفته های مسیح هستند. که گاهی  

با هم متفاوتند. یعنی اینکه حقیقت و گفتار آن یکی نیست 

و جوانب مختلف و احتیاج به دیدگاه های مختلف دارد. بنا  

بر این جای مسئله است. او هرگز فکر نمی کرد که حافظِ  

وب هر نوع برخورد دیگری را با  مسکوب یا فردوسیِ مسک

کارش  کرد  می  فکر  او  کنند.  می  ممنوع  یا  نفی  آثار  این 

یک  و  دور دست هستند  در  که  آنها  به حقیقت  راهیست 

 مرتبه نمی شود به آن رسید. این دقیقا کار اِسه است.

خواندن اِسه کمتر از نوشتن آن مشکل نیست. گاهی اتفاق  

می افتاد، گو اینکه خیلی به ندرت، که از نبودن خواننده یا  

کژفهمی حتی بعضی از دوستان گله کند. به او می گفتم ـ  

گر چه احتیاجی به گفتن من نبود و خودش می دانست ـ  

نویسد نه نایافته چیز می  برای خدای  نویسنده واقعی    که 

برای فهم فوری این و آن. تکیه کلام شاهرخ شده بود که  

به   یا  است«  عبادت  نوعی  من  برای  نوشتن   « گفت:  می 

: »گره از عبارتی دیگر  راهی   گشایی کاری فروبسته، یعنی 

ای به سوی چشمبن بازتر و  بست و گشودن روزنه  اندازی 

 اندیشه ای آزادتر...«.

عرفان نزدیک  در این رابطه و اهمیت فکر، اِسه به فلسفه و  

است ولی چون اِسه جستار یک حقیقت است و نه تدوین  

باره از  رساله ای در  آنکه  با  اِسه،  ی حقیقتی کلی، و چون 

بازگوی  حال  عین  در  گوید  می  سخن  فردوسی  یا  حافظ 

کاملاً نظر  و  نزدیک  اشخصی    مسائل  ادبیات  به  اِسه  ست، 

ادبیات است. و اهمیت زبان و سخن هم   از  است و جزیی 

 برای شاهرخ مسکوب از همین جاست.

به  می کردم  پیدا  گرایش  هشتم  کلاس  از  من   « گوید: 

خواندن ادبیات کلاسیک و نثر. بخصوص متوجه نثر عرفانی  

شدم، می خواندم و لذت می بردم...از نفس این نوع حرف  

زدن، از موسیقی کلام و حسی که در آن بود، که هنوز هم  

هست...موقع چیز نوشتن این حس شدیدتر شد. حس می  

ریزه یا موم است زیر شود مثل جسم، مثل تیله...مثل سنگ 

ساز است. یعنی کلمه را باید  هایم، شبیه کار مجسمهانگشت

رساند یا  لمس کنم تا ببینم این همان است که معنی را می

نه... یک رابطه بین فکر و زبان و حس و کلام وجود دارد.  

ست...  ارابطه ای مستقیم است. هم بیواسطه و هم متعالی  

ست که امکان فکر کردن به آدم می  زبان در آنجاییحقیقت  

انگیزد...در آنجایی ست که به آدم امکان دهد. تفکر را می

توی  احتمالا  می کند که  آدم  و فکرهایی  تخیل می دهد 

زندگی عملی بهش دست پیدا نمی کند و به واقعیت مربوط 

نیست. منتهی همان فکر ها حقیقت آدم را می سازد، سبب 

 می شود که آدم از واقعیت فراتر برود.«

دست   اخلاقی  و  معنوی  امر  یک  حقیقت  مسکوب  برای 

ست. جای حقیقت سخن است. از این رو زبان است  نیافتنی

می گوید: »در    و او نیست که زبان را تعیین می کند. مثلاً

خواهد یک امر تاریخی اجتماعی  نوشته ملیت و زبان که می

کار گرفته  ه  را بیان کند، زبان فقط به قصد دادن اطلاع ب

راهی    شده نه ایجاد یک حقیقت دیگری که بخواهد احتمالاً

به زبانی    به آن باز کند.« و این زبان هیچ ربطی ندارد مثلاً 

که در کتاب »در کوی دوست« پیدا شده، » می گویم پیدا  

مطلب یا    شده برای اینکه من زبان را انتخاب نکردم. اساساً

ی گیرد.  فکر است که زبان خودش را پیدا می کند و به کار م

نویسنده تکلیف زبان را روشن نمی کند بلکه زبان است که 

تکلیف نویسنده را روشن می کند. هر فکری زبان خودش  

را دارد. به همین مناسبت فکرها که متفاوت بشوند زبان هم  

تفاوت می کند. به من بعضی ها ایراد می گیرند که تو سبک 

رم.  مشخصی نداری. که درست است. من سبک خاصی ندا

موضوع  نیست.  خودم  زبان دست  اختیار  که  این  دلیل  به 

های مختلف زبانهای مختلف دارند.« که این خود باز تعریفی  

 . essaiست از 

به جز ایراد به نداشتن سبک خاص، بعضی ها هم خیال می  

کنند که چون برای خود مسکوب، به قول خودش » شاهرخ 

شاهرخ  تا  دارد  بیشتری  حقیقت  زندان  از  بعد  مسکوب 

مسکوب فعال سیاسی متعهد...« در نتیجه شاهرخ مسکوب 

نویسنده در برج عاجی نشسته و با یک مشت رفتگان سر و  

 کار دارد. 
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ولی برای او تعهد بُعدهای دیگری داشت. می گوید: »مقارن  

به   بودم  منتقل شده  اجتماعی  مسایل  از  زندان  به  افتادن 

کلی بشود،  اگر  )اگزیستانسیل(...فکر  مسایل،  وجودی  تر، 

کردم که آدمی که دست به قلم می برد باید در قبال جهان،  

در قبال هستی و در قبال خودش متعهد باشد. اجتماع آن 

 وقت یک جزیی ست از این همه.«

می تاکید  مسکوب  دیگر  طرف  »فردوسی،  از  که  کند 

ای سهروردی، عطار، خیام، حافظ، بیشتر بزرگان ما حاشیه

علی و  از  هستند  گرفتن  کناره  در  هنرشان  اجتماع.  رغم 

 اجتماع رشد کرده. در نوعی دورشدن و در خود بودن.« 

باید به حرف مسکوب اضافه کنم که درست به خاطر این 

ی عمیقی بین کار این  گیری از اجتماع است که رابطه کناره

بزرگان و زمین و زمان خودشان و آینده وجود دارد. حال  

ای بین آثارش و زمان خود  ببینیم خود مسکوب چه رابطه

 بیند. می

می گوید: »من نوشته هایم در حقیقت برایم درمان دردهای  

بعداًروحی بشود  مسئله  برایم  که  چیزی  یعنی  به   ست. 

آید.« ...»بعد از زندان، مقدمه ادیپ در  صورت نوشته درمی 

کسی شخصی  تجربه  نوع  یک  دوره  حقیقت  یک  که  ست 

از سر   بوده  پاکسازی درش  نوع  سخت و شدیدی که یک 

مقدمه است.«...»  جنگ  گذرانده  اسفندیار  و  رستم  بر  ای 

های سی و یک و  خوب و خوب است. انگیزه آن مال سال

سی و دو بود. یعنی دعوای حزب توده با جبهه ملی و مقابله  

حاصل و نامعقول بین بسیاری از افراد حزب توده و جنگ بی

غیره   و  غیره  و  اجتماعی  زندگی  بهبود  جز  آرزویی  که  ـ 

نداشتند، و جبهه ملی هم که همینطور. البته این موضوع 

آزار    اصلاً مرا  که  بود  چیزی  این  ولی  نیست،  کتاب  توی 

دیدم باز  خواندم میداد. و وقتی رستم و اسفندیار را میمی

 « همین مسئله است.

سال  می در  سیاوش  سوگ  بعدی  »کتاب    1350گوید: 

های دوهزار و پانصد  منتشر شد. یعنی درست مقارن با جشن 

کنم از ساله. اثری است در مرگ و رستاخیز که گمان می

جهتی به تاریخ فرهنگ مذهب ما مربوط است و انتشار آن 

با جنبش چریکها و شهادت آنها همزمان است و البته این 

می   داشت  که  جریانی  ولی  نبود  آگاهانه  و  دانسته  هیچ 

در  ندارم  خبر  ازش  من  خود  که  جایی  یک  شاید  گذشت 

عمق روح، در ضمیر ناخودآگاه من هم اٍثر خودش را داشت 

شهادت   کتاب  های  موضوع  از  یکی  اینکه  برای  کرد.  می 

است.« که اهمیت آنرا در سال های بعد هم می بینیم چه 

کر در مورد آنها در کتاب در  در حوادث انقلاب و چه در تف

 باره جهاد و شهادت. 

می گوید: » در موقع نوشتن در کوی دوست در جستجوی  

آن چیزی بودم، یا چیزی برایم معما شده بود که جوهر دین 

است. اگر بشود گفت، اگر همه دین ها در یک جایی به هم  

میرسند، آن کجاست. و به همین مناسبت قرآن را خیلی 

مطالعه می کردم، بازگشته بودم به تورات و به انجیل ها به  

بیات اخلاقی ـ مذهبی چینی و ادیان هند و از همه بیشتر  اد

اوستا و در اوستا، گاهان را که از سالهای خیلی پیش فکر  

مرا مشغول می کرد. و مسئله ام، چیزی که مرا تسخیر کرده 

ی متعالی و یا  بود، شاید در دنباله سوگ سیاوش یک رابطه 

ی که از مرگ فراتر از خود، یا نمی دانم با روح جهان. با چیز

بزرگتر و وسیع تر باشد. من این نوع گرایش به مذهب را  

همیشه داشتم از راه ادبیات مذهبی و عرفانی. وقتی دست  

اختیار از کنه ضمیر باطن  گذاشت، بیبه قلم بردم حافظ نمی

کرد...نوشتن در کوی دوست  آمد و راه را سد میبیرون می

علی بود  زندگی  عملی  توش  که  دستگاهی  و  اجتماع  رغم 

کردم. آن کتاب بازاندیشیدن عرفان است و تغزل، تغزل  می

 به معنی کلی کلمه. تجربه نفسانی عرفان و تغزل.« 

وباید به گفته مسکوب اضافه کنم: این کتاب که کمی قبل  

از انقلاب چاپ و پخش شد، پیشاپیش، بینشی از جوهر دین  

کاملاً  که  دارد  عرفان  برداشتی  و  عکس  که  در جهت  ست 

 های انقلابی از عرفان داشتند و به آن عمل کردند. ایدئولولگ 

باز به قول مسکوب، فصل آخر در کوی دوست به شکست  

گوید: »حافظ دایم به ناتوانی و بهتر بگویم  شود. میمنجر می

نامرادی خودش آگاه است... و از این بابت باز بدون اینکه  

بینم  گردم، میکنم و برمیخواسته باشم، حالا که فکر می

ست: شکست همه شاید یک بازگوی یک حقیقت اجتماعی

 ما...«! 

گفت:  بعد از حافظ، نظر مسکوب به دیوان شمس بود. می

»... اینکه شکستی است که اگر ما در آگاهی بهش برسیم  

احتمالاً این  ایم.  رسیده  بزرگی  پیروزی  یک  مولانا    به  در 

که   خوریم  می  بر  شاعری  به  شمس  دیوان  در  ما  هست. 
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شادی   یک  نفسانی،  شادی  یک  دنیاست.  آدم  شادترین 

معنوی و روحی دارد که در هیچ کس نیست و خودش هم  

 کند.«تعجب می

با قصد نوشتن این کتاب شاهرخ به پاریس آمده بود، ولی  

پرداخت و به  به جای شادی نفسانی مولانا به مسائل فقهی  

جای نور، گیرِ آسمان خاکستری و تدریس زبان فارسی به  

 اسماعیلیان در لندن افتاد. 

آنچه که شاهرخ را از دست این چیزها، از دست فقه و اوضاع  

ایران، اوضاع جهان و خواندن کافکا و از زیر بار شرایط سخت 

نجات می روزمره  و  زندگی  مقاومت  نیروی  او  به  و  بخشید 

می میپایداری  بود.  شاهنامه  مدام  قرائت  »در  داد،  گفت: 

حماسه آرزوهای آدم برآورده می شود و امکاناتش حد ندارد.  

و من در یک اجتماعی زندگی می کنم که آرزوهایم برآورده  

 نشده، در برابرش عاجزم. آن، جبران این است.« 

مور  ارمغان  کتابش  آخرین  به  را  او  مسکوب  شاهرخ  راه 

هدایت می کرد که برای خود او جنبه نقطه عطف زندگیش  

مرشدی  از  همیشه  مسکوب  شاهرخ  که  گفتم  داشت.  را 

خواند.  سخن می گفت که در زورخانه اصفهان فردوسی می

آشنایی و علاقه او به شاهنامه از آن جا شروع شده بود، و  

در عرض زمان به گوشت و خون و روح شاهرخ ، به اخلاق  

 حماسی و فکر آزادمنش او تبدیل شده بود. 

از وقتی که شاهرخ مسکوب را می شناسم همیشه صحبت 

ای بر رستم  از کتابی در باره فردوسی می کرد. نه مثل مقدمه

و اسفندیار یا سوگ سیاوش نه در باره یک قسمت یا یک  

مسئله بلکه فردوسی مثل یک دنیا، مثل دنیا و وجود با همه  

 ابعادش. 

اگر شاهرخ این کتاب را ننوشته بود، یا اگر این کتاب ناتمام  

مطمئن    فاجعه بود. ولی شخصاً  مانده بود درگذشتش واقعاً

از آن موقع شروع شد که   هستم که بیماری شاهرخ دقیقاً

 این کتاب را به پایان رساند، چون به مقصد رسیده بود. 

عنوان فصل آخر این کتاب سخن است و این فصل چنین  

شروع می شود: »به نوشیروان گفتند، در هندوستان کوهی  

ست و بر آن کوه گیاهی که مرده را زنده می کند. معلوم  

شد آن کوه دانش و آن گیاه سخن است.« ودر جایی دیگر:  

آگاه برای بنیان کردن، ساختن و پرداختن خود »شاعر مرگ

پی   ماندگار  بنایی  چون  را  آن  تا  آورد  می  روی  به سخن 

افکند، پناهی برای حضور در گذشته و آینده. زنده کردن 

مردگان و زنده ماندن خود. از مرگ در گذشتن و آن را پس 

 پشت گذاشتن، به تن مردن و به نام ماندن...« 

در جایی دیگر: »زمانه نمی تواند اثر دادگران را پنهان کند    و

را  آنان  یادگار  و  یاد  گذشته،  در  ســَرَیان  شاعر  سخن  و 

  « این  از  پس  آنگاه،  کند.  می  زمانی«  »این  و  »جوان« 

بازآفرینی« رفتگان، شاعر چون خداوند زمان، می تواند بی  

آنکه    دریغی و حسرتی از » زمان خود« در بگذرد، بمیرد بی

 مردنی و از یاد رفتنی باشد.« 

کتاب ارمغان مور با این جمله پایان می یابد: »سخن پادزهر  

زمان است که چون باد ما را می برد. پس از مرگ تنها سخن  

 ماند از ما همی یادگار.« 

این تعریف کار خود شاهرخ مسکوب هم هست. زنده کردن  

در  حضور  برای  پناهگاهی  خود،  ماندن  زنده  و  مردگان، 

گذشته و در آینده به وسیله سخن و با نوشتن، و در حقیقت 

دیروز  از فرهنگ  امروزی  ارزشیابی  و  بازشناسی  معنای  به 

 ایران برای فردا. 
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 مهرداد مشایخی 

 
 

شناس و پژوهشگر عرصه جامعه و مهرداد مشایخی، جامعه

به دنیا آمد و در    1332سیاست، در شانزدهم مرداد سال  

 درگذشت.   1390سیزده مهر 

راهی  متوسطه  تحصیلات  پایان  از  پس  مشایخی  مهرداد 

آمریکا شد و در رشته علوم انسانی تحصیل کرد. به هنگام  

 شناسی دانشگاه جرج تاون آمریکا بود.  مرگ استاد جامعه

کرد، مسائل  که در خارج از کشور زندگی میمشایخی با این

»جنبش اجتماعی و سیاست کرد. کتاب  ایران را دنبال می

منتشر در همین راستا  آمیز در ایران پس از انقلاب«  مجادله

 .استشده

مشایخی شاید از جمله نخستین متفکران ایرانی بود که به  

 گفت.  داد و از آن میاهمیت می " شناخت نسل جدید"

ست ای نشریه  "در گستره تاریخ و سیاست  -کنکاش"نشریه  

بنیان در  وی  داشت.  که  نقش  آن  همگذاری  در  او  چنین 

 نقش فعالی داشت.   "خواهان ایراناتحاد جمهوری "تشکل 

کتاب »به سوی دموکراسی و جمهوری در ایران« دیگر اثر او  

اثراست این  به زبان فارسی منتشر شده    2007در سال    . 

 .است

 از مشایخی آثاری نیز به زبان انگلیسی منتشر شده است.  
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 ربیع مشفق همدانی 

 
 ( آمریکا 1912مرگ  -1291متولد )

برجسته   مترجم  و  نویسنده  نگار،  روزنامه  همدانی،  مشفق 

پایه گذاران ایرانی، رئیس پیشین خبرگزاری پارس، یکی از 

  کمک  به   بنگاه نشرصفی علی شاه، موسسه انتشاراتی که او

 روزنامه   گذاران  پایه   از  و   بود  کرده   تاسیس  خود  برادران

در شهر لس آنجلس سکونت   57  انقلاب  از  پس  از  که  کیهان

سالگی در    98مهرماه در سن    10 گزیده بود روز پنجشنبه 

 .این شهر درگذشت

 
که   همدانی  ادبیمشفق   »آقای   به  خود  زمان   درجامعه 

 دوران   در  بود  معروف  نیز  بزرگ«  مشفق  »آقای  و   مشفق«

  و   فلسفی  ،  تربیتی  آثار  ترجمه    تنها  نه  خود  پربار  زندگی

 خوانندگان  باربه نخستین برای  را جهان مهم شناسی روان

 برخی   ترجمه  به  ها  سال  طول  در  بلکه  داد  ارائه  زبان  فارسی

 کارامازوف،  برادران  جمله،  از  جهان  ادبی  آثار  ترین  مهم  از

 بواری   مادام  و  شیلر  شاهکارهای  کارنینا،  آنا

  تجدید  بارها   کنون  تا  زمان  آن  از  که   هایی کتاب   .پرداخت

  مشفق  تالیفات  تعداد  که   مشفق  آقای   .  است  شده  چاپ

کتاب می رسد، او آثار اصلی و بدیعی    50  از  بیش  به  همدانی

چون »نیم قرن روزنامه نگاری«، »عشق و عشق« و»تحصیل 

و نوشته  را  ها«    داستان،  مقاله،  صدها   نویسنده    کرده 

  در  که  بوده  نیز  سیاسی  تفسیرهای  و  اجتماعی  هایبحث

 شده   منتشر   ایران   در  او   مطبوعاتی  زندگی  دوران  طول

 .است

 
شمسی درخانواده ای یهودی    1291سال  مشفق همدانی در  

  تحصیل  به  شهر  این  آلیانس   در همدان زاده شد و در مدرسه

 سرنوشت   و   تاثیرشخصیت  تحت   نوجوانی  در  و  پرداخت

 از   که  مبارزی  یهودی  نگار  روزنامه  و  ادیب  ،  حییم  شموئیل

  نگاری  روزنامه  کار  به   رفت  می   شمار  به  نیز  او  خویشان

  فلسفی   کتاب  دو  که  بود  ساله  بیست   مشفق.  شد  علاقمند

 دبیر   دارالفنون  دبیرستان  در   و   برگرداند   فارسی   به  را   مهم

  و  فلسفه  رشته  در  را  دانشسرایعالی  دوره .  شد  فرانسه  زبان

  هم  و   کرد  طی  معمول  از  تر  کوتاه  مدتی  در  تربیتی  علوم

 خبرگزاری   ریاست  به  خارجه  امور  وزارت  در   کار  با   زمان

 .شد منصوب پارس

 
در   فقید  نویسنده  و  پژوهشگر  محجوب  جعفر  محمد 

مورد   ای در کتاب خاطرات نیم قرن روزنامه نگاری درمقدمه

» سرعت کار، روانی و   شیوه کار مشفق همدانی می نویسد:

سادگی نثر و قابل فهم بودن آن و تندی دست نویسنده در 

است مشفق  آقای  کار  ویژه  محسنات  از  مطالب   ".تدوین 

 
آقای مشفق بزرگ روزنامه نگاری را با روزنامه های ایران،  

مهر و مهرگان آغاز کرد و در آستانه حمله متفقین به ایران 

تاسیس  در  فرامرزی  عبدالرحمن  و  زاده  مصباح  دکتر  با 

 سردبیری   به  نیز  بعد  چندی  و   داشت    روزنامه کیهان شرکت

  یکی    و داد  انتشار  را  کاویان مجله  بعدها  او .  شد   برگزیده  آن

  کردن  ملی   جنبش  در  مصدق  دکتر  جدی  پشتیبانان   از

مرداد    28  ماجرای  از  پس  که  رفت  می  شمار  به   نفت  صنعت

به خاطر این هواداری دفترش به آتش کشیده شد و خود او  

  .به زندان افتاد و پس از آن هم از ایران به ایتالیا تبعید شد

 
را   ایتالیائی  زبان  تبعید، مشفق همدانی که  از  بازگشت  در 

فراگرفته بود علاوه بر ترجمه کتاب هایی به این زبان مدتی  

نیز در کار ترجمه برای دوبلاژ فیلم های ایتالیایی از جمله 

  در   که   پرداخت   فیلم های ویتوریو دسیکا و آلبرتو سوردی 

 .بودند  برخوردار  زیادی  محبوبیت   از  ایران  در  دوران  آن

 
مشفق همدانی پس از انقلاب ابتدا به رم رفت و سپس ساکن  

شهر لس آنجلس و محله ایرانی نشین وست وود شد. او هم  

به کار   چنان در طول سال ها تا هفته های آخر حیات  و 

ترجمه ادامه داد و در همین دوران »نامه های تولستوی«  
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  در  عصر  و  صبح  روز  هر  او   را به زبان فارسی ترجمه کرد.

 ای خانه  قهوه  که  محله  این  در  »بوردرز«  بزرگ  فروشی   کتاب

  مجله  کتاب،  خواندن  به  را   خود  وقت  شده  تعبیه  آن  در  هم

 .گذراند می  روز های روزنامه و

 
  به  مبادرت   در لس آنجلس  1991   سال  در   مشفق همدانی

 که   خود  نگاری«  روزنامه  قرن  نیم  »خاطرات  کتاب  چاپ

  ایران   اخیر  قرن  نیم  تاریخ  در  عظیمی  حوادث  با   مصادف 

 ایران   مردم   »اکثریت  :است  گفته  مورد  این  در   او .  کرد  است

 غربت   سرزمین  به  خودکامه  حکومت  یک  چنگ  از  که

  روزمره،  های  گرفتاری  و  ناملایمات   همه  وجود  با  اند  گریخته

 و  ایران  یادبودهای  و  ایران  خاطر  برای  چنان  هم  قلبشان

  بر  سان  این  که  ای  حادثه  چگونگی  از  آگاهی   و  ایران  حوادث

  این  نگارش  با   من  شاید  و  تپد   می  است  آمده  فرود  آنان

 ". باشم  روحشان  جانکاه   های  زخم  بر  مرهمی  بتوانم  خاطرات

 
»سرانجام یک نکته برتمام شک ها و   او در ادامه می گوید:

دو دلی های من فائق آمد و مرا بیش از پیش برای نگارش  

خاطرات نیم قرن زندگی روزنامه نگاری ام دلیر کرد و آن  

بود.   دمکراسی  و  آزادی  سرزمین  در  خاطرات  این  نوشتن 

آن شبح   منفی، در  های  باوجود همه جنبه  سرزمینی که 

زه بر اندام نمی افکند و در  منحوس قلدری و دیکتاتوری لر

بحبوحه نوشتن، هیکل نفرت انگیز »محرم علیخان« مامور  

سانسور شهربانی همچون ملک الموت ناگهان از پشت سر 

او لرزاننده  زمزمه  و  شود  نمی   از   را  آدمی  ناگهان   نمایان 

 " .کند  نمی  سیر زندگی

 
»من به هنگام نگارش آثار دیگرم از    آقای مشفق می گوید: 

قبیل تحصیل کرده ها و دلهره های زندگی ناگزیر هزار بار  

جملات را سبک و سنگین می کردم و هزاران عامل را در  

نظر می گرفتم که مبادا کلمه ای از آن به گوشه قبای کسی  

بربخورد. با این همه آن ها چندین بار گرفتار سانسور شده  

نوز است تحصیل کرده ها که در زمان شاه  و هنوز هم که ه

گرفتار سانسور بود اینک به جهات دیگر در دوران انقلاب  

می   از دهنم  آنچه  دارم  یقین  امروز  است.  الانتشار  ممنوع 

آن  و  بیاورم  کاغذ  روی  بر  آزادی  با  توانم  می  را  گذرد 

از عمر گذشته خود به دست آورده ام را بی نتیجه  ای که 

در   خیال  میهنانم  دغدغه  هم  تقدیم  نهاده  اخلاص  طبق 

 " .کنم

 
پیشگفتار   در  نیز  محجوب  جعفر  کتاب    محمد  بر  خود 

خاطرات نیم قرن روزنامه نگاری می نویسد: » جوهر اصلی  

این کتاب اما چیز دیگری است . این که مردم ایران با همه 

اگر   اند،  دیده  که  هایی  بدبختی  و  کشیده  که  ها  سختی 

راحتشان بگذارند با اقلیت های دینی به مهربانی رفتار می  

شهر همدان که    کنند و تعصب ندارند چنان که یهودیان در 

اند،   معروف  دینی  محکم  اعتقادات  داشتن  به  آن  مردم 

دوهزار و پانصد سال است که در پیش و پس از اسلام زیست 

می کنند و همان مسلمانان معتقد همدان هنوز که هنوز 

ستر می روند و حتی نذر و نیاز برای  است به زیارت مقبره ا

 " .آن می برند 

 "رادیو آمریکا"به نقل از 
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 زاده داوود منشی 

 
 

به دنیا آمد  – تهران  در  1294شهریور    6  در زادهداوود منشی

 درگذشت.  سوئد ،اوپسالا در 1368تیر  22در  و 

شناخته شود    شناسزبانکه به عنوان  زاد پیش از آن منشی 

او    کنشگر سیاسی    به عنوان زبانشناسی  مشهور است.  در 

مطالعه مخصوصاً  ایرانیزبان ایران،  میانه  های  و  مدرن 

و از پیشگامان   حزب سومکا گذاراو بنیان  است.شناخته شده

 .بود نازیسم در ایران ایدئولوژی

منشی منشی فرزندزاده  داوود  خدمت در     زادهابراهیم 

قزاق   دوره  او  .  بودنیروهای  از در  بعد  های 

مجازات  گذارانبنیان سرتیپ کمیته  همراه  به  اسدالله  شد. 

ابوالفتح  میان   زادهخان  ولی در  تبعید شد  نادری  به کلات 

دستور دامغان به سمنان  راه وثوق  به  کشته   الدولهحسن 

منشی داوود  آموزش  مادر  شد.  پدر،  مرگِ  از  پس  را  زاده 

از   1310زاده در سال  بزرگش به عهده گرفت. داوود منشی

به آموزش  برای  دولت  از فرانسه سوی  و  دانشگاه  رفت 

 .گرفت ادبیات لیسانس  1316در سال   (de Genève) ژنو

با منشی زاده همکاری   حزب سومکا که در داریوش همایون

نزدیکی داشته از او اینگونه یاد می کند: منشی زاده مردی  

بود فرهنگ  با  بسیار  عمق    .بسیار  و  ذوق،  و  دانش  سراپا 

زندگی فرنگی را دریافته بود و عمق فرهنگ ایرانی را آشنا  

بود. یکی از مردان برجسته زمانش بود و نثر بسیار غنی و  

ویژه   استثنایی  خیلی  نگارش  شیوه  داشت.یک  نیرومندی 

چندین کتاب نوشته است.یک مجموعه داستانها به    خودش.

نام:”در بدر در پی بهشت” یکی دیگر به نام ”مانند گیاه هرز 

بار آمدیم” که خاطراتی بود و به چاپ نرسید. ترجمه های  

 Jose Ortega Y Gaset زیادی کرد.از اورتگای گاست

و دیگری و ”طغیان توده    "دو کتاب ترجمه کرد: ”انتلکتوئل

ای    .ها” گذاشت.  بجای  من  در  پایداری  اثر  کتاب  دو  هر 

بزرگ اجتماعی  متفکران  از  و    گاست  است  بیستم  سده 

انسانی   تیپ  این  توصیف  شیواترین  دیگری  و  انتلکتوئل 

را   نیچه  زرتشت  از  هایی  تکه  همچنین  میرود.او  بشمار 

نثر فارسی فوق العاده ای داشت.من خیلی زیاد    ترجمه کرد.

منتها به دوستانش بی وفایی    تحت تاثیر نثر او قرار گرفتم. 

زیر پای دوستانش را به کمک    به محض اینکه رسید،  کرد.

وقتی من وارد حزب شدم آن دسته   همسالان من جارو کرد.

اخراج  را  بودند، همه  اصلی حزب  اول که سازماندهندگان 

و بعد    کرده بود و ما جوان ترها حزب را در دست گرفتیم. 

هم میمون وار از هیتلر تقلید میکرد، حتی سبیلش. موی  

بود ولی  سخن   هیتلری نداشت و میان سرش طاس شده 

 . گفتن، واژه ها، عبارات شدیدا تقلیدی از هیتلر بود

 1938رفت و در سال   آلمان به   1937زاده در سال  منشی

رشته  در  را  اسلامآموزشش  ایرانهای  و  و  شناسی  شناسی 

در سال  این  در  داد.  ادامه  برای   مونیخ هندشناسی 

نمود و انجمن ایران تلاش می افغانستان و ایران  یکپارچگی

می همراهی  و  پشتیبانی  را  افغان  سال  و  از  پس  کرد. وی 

شاهرخ با  1939 شاهرخ فرزند) بهرام  کیخسرو   (ارباب 

)بخش فارسی( همکاری نمود. او همچنین  رادیو آلمان  در

 .بود دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ استاد

زاده   دانشگاه    درمنشی  مونیخ و سپس  دانشگاه  آلمان در 

نزد ووست برلین  کرد.   والتر  تحصیل  آلمانی  دانشوران  از 

های تحصیل او مطالعات ایرانی، هندی و اسلامی بود.  زمینه 

متوقف   ناگزیر  را  او  تحصیل  دوم  جهانی  فرارسیدن جنگ 

از   1945کرد، ولی او توانست پی اچ دی خود را در سال  

پایان او  برلین دریافت کند.  با موضوع دانشگاه  را  نامه اش 

در سوئد منتشر شد.   1967تعزیه نوشت که بعدها در سال 

بازدید کوتاهی از ایران داشته،    1948رسد او در  به نظر می

جریان   در  آلمان  از  هواداری  به  فعالیتهایش  دلیل  به  ولی 

جنگ، دولت ایران او را از هر شغلی بازداشت. در بازگشت  

به مونیخ او با دختر یکی از استادانش ازدواج کرد که چهار  

از   او  داشت.  او  از  دانشگا  1951تا    1950فرزند  ه  در 

به تهران نقل    1951اسکندریه مصر فارسی تدریس کرد. در  

در سیاست ملی درگیر بود. در    1958مکان کرد و تا سال  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%D9%88%D9%85%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%98%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%98%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%D9%88%D9%85%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%AF_%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%AA
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حزبی به نام حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران   1951

و   ایدئولوژی  در  زیادی  حد  تا  که  کرد  تأسیس  )سومکا( 

به   این حزب  بود.  الگوبرداری کرده  نازی  از حزب  ساختار 

فعالیت خاطر  به  ضد  زودی  و  حکومتی  ضد  های 

  .کمونیستیش شهره شد

سال همین  منشیدر  تبلیغاتها  سازمان  با  آلمان  زاده 

در نازی و  کرد  همکاری  رایش آغاز  حزب   روزنامه داس 

 .نوشتمطلب می نازی

ستاره بخت سومکا نیز غروب کرد.    1332با وقوع کودتای  

دهه   اندیشمندان   1950در  از  شماری  آثار  زاده  منشی 

او حسب حال خود را با   1954اروپایی را منتشر کرد. در  

از   او  تا    1958عنوان در به در در پی بهشت منتشر کرد. 

کار    1961 کنگره  کتابخانه  در  و  کرد  زندگی  آمریکا  در 

  .کردمی

سیاستمدار از او  حسن ارسنجانی 1961گفته شده در سال  

دعوت کرد به ایران برگردد و شهردار تهران شود، ولی این  

فعالیت به  او  ادبی  وعده هرگز محقق نشد.  های سیاسی و 

ادامه داد ولی امیال سیاسی او    1963خود در تهران تا سال  

تدریس   به  و  گزید  اقامت  سوئد  در  نهایتاً  او  نشد.  محقق 

های اوپسالا و استکهلم  های ایرانی در دانشگاهادبیات و زبان

ایرانشناس  شلارت  برنفرید  که  بود  اوپسالا  در  پرداخت. 

دوستی نزدیکی با منشی زاده برقرار    1966برجسته در سال  

به منشی  را  او  بود که  استیگ ویلکاندر  این  کرد. در واقع 

یک   و  ایرانی  »یک  زاده  منشی  گفت  و  کرد  معرفی  زاده 

نزد والتر وورست در مونیخ   کارل هوفمان آریایی است. ما با

کردیم.« شلارت منشی زاده را بسیار هم سلیقه  تحصیل می

طبع و همچنین آشپزی درجه یک یافت که مفری و شوخ

کرد. منشی زاده در  از »آشپزی افتضاح سوئدی« فراهم می

در آلمان بود. به  دانشگاه ماربورگ استاد مدعو  1972سال  

به نظر می اسکان در سوئد کمتر  از  زاده پس  رسد منشی 

است.  سیاست و بیشتر به انتشارات دانشگاهی مشغول بوده

از تدریس در اوپسالا و استکهلم کناره گرفت.    1980او در  

کسب    1987در   برای  ناموفق  تلاش  در  بار  آخرین  برای 

  13کرسی دانشگاهی مطالعات ایرانی به آمریکا رفت. او در  

 .در اوپسالا سوئد درگذشت 1989ژوئیه 

 توان آثار زیر را برشمرد:او می آثاراز 

 .1368وهرود و آرنگ، تهران، 

 برگردان افسانه گیلگمش به پارسی

Das Persische im Codex Cumanicus, 
Uppsala: Studia Indoeuropaea 
Upsaliensia, 1969. 
Topographisch-historische Studien zum 
iranischen Nationalepos, Wiesbaden: 
Abhandlungen für die Kunde des 
Morgenlandes, 1975. 
Wörter aus Xurāsān und ihre Herkunft, 
Leiden: Acta Iranica ; Troisième série, 
Textes et mémoires , 1990. 
Die Geschichte Zarēr's, ausführlich 
komment. von Davoud Monshi-Zadeh, 
Uppsala: Studia Indoeuropaea 
Upsaliensia, 1981. 
Ta'ziya: das persische Passionsspiel / mit 
teilweiser Übersetzung der von Litten 
gesammelten Stücke von Davoud Monchi-
Zadeh, Stockholm: Skrifter utgivna av K. 
Humanistiska vetenskapssamfundet, 
1967. 

 پدیا به تلخیصبرگرفته از ویکی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B3_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%87%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
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 مفید بیژن  

 

 اشقصه   شهر   و   مفید   بیژن 

 نصرتی   اصغر 

 سخن   پیش 

  و  سلطانپور  سعید  سرکیسیان،  شاهین  کنار  در  مفید  بیژن

  . است  ایران  تاتر  تاریخ  شگفت  هایپدیده  از  نعلبندیان  عباس

  بوده   چگونه  معاصر  تاتر  در  او   نقش  و  کیست  مفید  بیژن

  روست؟  چه  از  «قصه  شهر»  ی نمایشنامه  شهرت  علت   است؟

  این  شناسند؟ می  اشقصه   شهر  با   را  مفید  بیژن   بسیاری  چرا

 .است  نوشتار  این   نگارش  یانگیزه  دیگر  بسیاری  و   ها پرسش

 

 نامه زندگی   اندکی

 ارشد  فرزند   . آمد  دنیا  تهران  در  1314خرداد  9  مفید  بیژن

 اردوان،   بهمن،  برادر  و  فریور  قدسیه و  مفید  خانغلامحسین

  تهران   خسرو  ناصر  مدرسه  در  و  (1)  .بود  هنگامه  و  هومن

 همچو  فارسی  کلاسیک  ادبیات  به  پدر  یعلاقه  .خواند  درس

 (2).باشد  کتاب   این  از  ملهم  نیز  او  نام   که  شد   سبب  شاهنامه 

 از   اشروزمره  زندگی  تاتر،  اهل  از  بسیاری  خلاف  بر  بیژن

  راه  از  هم   و   پدر  راه  از  هم  نوجوانی  و   کودکی  دوران  همان

  همراه  تاتر  و  ادبیات  ترانه،  موسیقی،  با  شخصی،  کنجکاوی

  نزد  بعد  و  پدر  از  ابتدا  موسیقی  در  را  خود  های آموخته   .بود

 آغاز   در  را  بازیگری  که  همانطور  .کندمی  ترعمیق  ظهرالدینی

 چون   اساتیدی  نزد   «هنرپیشگی  هنرستان»  در  بعد  پدر  از

   .دهدمی گسترش زاهد و گرمسیری

  دانشگاه  ِادبیات  دانشکده  در  تحصیل  دوران  در   مفید  بیژن

  از  همه  تقریبا   که   شودمی  عاشقی   و  عشق  دچار  چنان  تهران

  دل  مراد  به  که  کنند می  کمک  و  شوندمی  خبر  با  او  حال

  پا  با  عاقبت  نمود،می  ناممکن  آغاز  در  آنچه  و  برسد  خود

  هم  به  دل   دو   این   فریده  و   بیژن  سماجت  و   شماری  درمیانی 

  آنها   مشترک  زندگی   نخستین  حاصل  فرزند   دو   و   رسندمی

 . شودمی

  و   پایدمی  سالی   چند  تنها  فرجامی  فریده  به  عشق  و  شور

 بهمن   برادرش  راه  از  پیشاهنگی  سالن  در  او  از  جدایی   از  پس

  فقط هم  مشترک زندگی   این  .شودمی  آشنا ندایی  جمیله با

  با  زندگی  یثمره  .آوردمی  دوام  1357  انقلاب  از  پیش   تا

 همسر   با  عاقبت  اینکه  تا  .شودمی  پسر  دو  نیر  ندایی  جمیله

 را   خود  زندگی  پایانی  دوران  (مفید)  گرگین  اعظم  سومش

  همیشه   برای  را  زندگی  امریکا  در  او  کنار  در  و  کندمی  سپری

 . کندمی ترک

 

   مفید  بیژن   خوی   و   خُلق   بر  مکثی 

 مفید   بیژن  خوی  و  خُلق  و  سرشت  یباره  در  کم  خیلی  ما

  در  افراد  تعارفات  و  سخنان  به  نخواهیم  اگر  ویژه  به  .دانیممی

  بسنده  هایادبود  و  هاداشتنکو  ها، بزرگداشت  ها،مناسبت

 و   بهمن  برادرانش  راه  از  اندکی  توانمی  اینهمه  با  .کنیم

  بیژن   درون  به  جوانمرد  عباس  و  گرگین  ایرج  یا  مفید،  اردوان

 . یافت راه
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  عاشق  .دانند  می  زندگی  و   اندیشه  در  گراواقع  انسانی  را  بیژن

  .مطالعه  و   ادبیات  یشیفته   سخت  .شاعرانه  روحی   با   ایپیشه 

  اما   متعهد،   و  جانبدار  .قضاوت  در   تعصببی  و   نکاه   در  دقت   با

 در   خجول  و  فروتن  انسانی  !سیاسی   هایتشکیلات   از  دور  به

  مفید  بیژن  بیرونی  هایمشخصه   را  اینها  تاتر؟  یعرصه 

 . انددانسته 

  که  شنگی   و  شوخ  مرد  کیست؟   دورن  از  مفید  بیژن  اما

 و   سرود  برایمان  را  «قصه  شهر»  هایترانه   آوترینخوش 

 ماه »  در  که  خودگذشته  از  و  عارفانه  نگاه   با انسانی  یا  خواند؟

  عباس   قول  به  یا  دهد؟می  نشان  «  خانم  شاپرک»  و  «پلنگ  و

 ماست؟   بیژن  همان   «قصه  شهر»  باور  خوش  فیل  جوانمرد

  دردناک  سرانجامی  و  کندمی  اعتماد  شهر  مردم  یهمه   به  که

 به   گریختن  و  کشیدن  تنهایی  در  رنج  به  عادت  آیا  . یابدمی

  او  که  ایروحیه  همان  اوست؟  یمشخصه   مهمترین  تنهایی

  قول  به  یا   ( 3)  کرد؟ می  فصلی  هایافسردگی  دچار  همواره  را

  خویش   درون  رنج  که  بود  حساسی  انسان  بیژن  گرگین  ایرج

  آمده  سراغش   مرگ   وقتی  حتی  . کردنمی  عیان  چندان  را

 بتوان   شاید   اما  .نیست  آسان  ها پرسش  این  به  پاسخ  بود؟

 . بود اینها همه از ترکیبی بیژن که گفت

 

 ایرانی   تاتر  و  مفید  بیژن 

 بیژن   هنرپیشگی  هنرستان  های کلاس  در  حضور  از  پس 

  همکاری  .پردازدمی  پراکنده   های تجربه   آوریجمع  به   مفید

  دهه  در  پیکویین   جرج  و  سن  دیوید  جوانمرد،  سرکیسیان،  با

  مشاهده  باید  اینها  بر  علاوه  .اند  جمله  آن  از  خورشیدی  30

  فارسی،  ادبیات   در  مطالعه و  ایرانی   نمایشی  اشکال  به  عمیق

  در  مفید   کارهای   بهترین  رسیدن  ثمر  به  در  مهم   عوامل  از  را

 . دانست پنجاه  و چهل دهه

  چهار   در  را  مفید  بیژن  تاتری  هایفعالیت  توانمی  مجموع  در

  کارگردانی  بازیگری،  نویسی،نمایشنامه  کرد؛  مشاهده  عرصه 

  .افزود هم  نقدنویسی اندکی توانمی  هابدین البته .ترجمه و

  رادیو،  تاتر،   یصحنه  هم   عرصه  چهار  این   کردن  عملی   محل

 فرانکلین   انتشارات  نوجوانان،  و   کودکان  فکری  پرورش  کانون

   .بودند  کشور مطبوعات و

 رخ  رادیو  در  مفید   هایترجمه  و  هنری  تولیدات  بیشترین

 چهل   یدهه  اواسط  تا  وی   که  شودمی  گفته  .است  داده

 بازی،   تهیه،  را  رادیویی  نمایش  150  از  بیش  خورشیدی

  را  فعالیت  از  حجم   این  .است  کرده  ترجمه  یا   و  کارگردانی 

 از   او  . بود  انگلیسی  زبان  با  آشنایی  مدیون  همه  از  بیش  بیژن

  زبان  به  تهران  ادبیات  دانشکده  در  تحصیل  دوران  همان

 غرب   نمایشی  ادبیات  با  زود  خیلی  و  شودمی  مسلط  انکلیسی

 ی نمایشنامه  با  خود  گروه  آشنایی  جوانمرد  عباس  .آشنا  نیز

 بیژن   ترجمه  یثمره  را  میلر  آرتور  "من  پسران  همه"  خوب

 ( 4).داندمی مفید

 دهه   اواسط  از  مفید  بیژن  هاینمایشنامه  مهمترین  گرچه

 به   غفاری،  فرخ  را  آن  نخستین  اما  شوند،می   نوشته  چهل

  مسابقات  در  که  داند می  «هاعروسک»   نام  به  1337  سال

  در  البته  (5)  .کندمی  شرکت  هم   سال  آن  نویسینمایشنامه

   ینمایشنامه  فضای  و  زبان  به  هنوز  مفید  بیژن  نمایشنامه  این

 .است نیافته دست شهرقصه

 ای صحنه  نمایش  یعرصه   در  مفید  بیژن  جدی  گام  مهمترین

  رخداد   آن  اجرای  هم   و  نگارش  هم  که  است  قصه  شهر»  همانا 

 محسوب   او   هنری  زندگی   و  ایران  تاتر   تاریخ   در  مهمی
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  خواهیم  جداگانه  آن  اجرای  و   نمایشنامه  بدین  .شودمی

 .پرداخت

  را  دیگر  نمایشنامه  9  حداقل  مفید  بیژن  قصه  شهر  کنار  در

 خود   کارگردانی   به   هم   را  آنها   بیشتر  و  نوشت  صحنه  برای

  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون»  به  آنکه  از  پیش  .کرد  اجرا

  و  ماه»  یعنی او دیگر مهم نمایشنامه دو بپیوندد، «نوجوانان

  شکل   (1353  چاپ)  «نثار  جان»  و  (1348  چاپ)  «پلنگ

 . گیرندمی

  برداشتی  .آید می  در  کار  از  لطیف  و  شاعرانه  سخت  پلنگ  ماه 

 از   سخن  اینجا  در  .است  نافرجام  عشق  از  زیبا  العادهفوق 

  نایافتنی دست  و   عاشقانه  و  زیبا  آنچه  برای  گذشتگی خود 

  در  و  است  ماه  حضور  عاشق  و  تماشا  محو  که  پلنگ  است؛

  به  رسیدن  برای  اقدام   هنگام  به  سوزد، می  بدو   رسیدن  تب

 سرنوشتی   او  دلباختگی  ی  نتیجه  و   افتدمی  مرگ  کام  به  آن

  با  برادرش  گفتگوی  از  مفید  بهمن  که  روایتی  .دارد  نافرجام

 از   نشان  کند،می   ارائه  «گرکان »  روستای  هایبلندی  بر  او

  انگیزه،  حال  عین  در  .دارد  شاعرانه  و  لطیف  نگاه  همین

  آشکار  هم  را  نمایشنامه  این  گیریشکل  چگونگی  و  سرمنشا

 ( 6).کند می

 دوران   حاصل  «پلنگ  و   ماه»  ینمایشنامه  که  آمده   جایی   در

  دکتر   به  مفید  بیژن  عاطفی  وفاداری  و  سیاسی  سرخوردگی

  دقیق  تواند نمی  دلیل  چند  به  ادعا   این  (7)  .است  بوده  مصدق

  کودتای  میان  زمانی   فاصله  همانا   دلیل   ترینمهم  . باشد

  1343  سال  در  مذکور  ینمایشنامه  نگارش  زمان  و1332

 ایران   تاتر   چهل   یدهه  دوم  ینیمه  در  اینکه  بر   مضاف   .است

 سرخوردگی   و  ببند  و  بگیر  از  جامعه  و  یافته  تازه  جان  دوباره

 . است  گرفته  جدی  فاصله  کودتا  از  پس  یساله   چند  دوران

  سیاست  با  نمایشنامه  این  های  نشانه  و  هااستعاره  ضمن  در

 از   کدام  هیچ  در  مهمتر  همه  از  .ندارد  درونی  همزیستی

  نشده  اشاره  چیزی  چنین  به  تاتری  هاییادداشت  و هاروایت 

  تنها   را  ادعا   این  ندایی   جمیله  هم   دلیل   همین   به  .است

  ضمن  در  .داندمی  امریکا  در  نمایشنامه  این  اجرای  حاصل

 منتسب   «سوم  نیروی»  به  آنهم   جا   یک   در  تنها  را  مفید  بیژن

  .باشد  مصدق   از  هواداری  نباید   الزامن  که  (7)  ( ؟)اند  کرده

 . نیست دست در معتبری سند چندان هم باره این در حتی

 روی  به  نمایش  کارگاه به بیژن پیوستن پی در «پلنگ ماه»

  «...  ناگهان »  معروف  نمایش  در  او  هم   همانجا   .رودمی  صحنه

  و  ترس»  ینامهنمایش  و  کند می  نقش   ایفای  نعلبندیان  اثر

 . کارگردانی را «سوم رایش نکبت

 « نثار  جان»  ینمایشنامه  پلنگ  و  ماه  و  قصه  شهر  برخلاف

  که  نمایشی   . رود  می  سیاست  سراغ  مستقیم  و  صریح  خیلی

  سُخره  به  را  وزیر  و  سلطان  مداریحکومت   ینحوه  آن  در

  عمومی  اجرای  که  شده  گقته  رو  همین  از    .است  گرفته

  ( 8)  .کندمی  رد  را  ادعا  این  ندایی  جمیله  اما  .است  نداشته

  برابر   در  چشم»  به  اندکی  موضوعی  لحاظ  به  نمایشنامه  این

   . دارد نزدیکی ساعدی «چشم

 

 کودکان   فکری  پرورشی  کانون  به  1350  سال  در  مفید  بیژن

  نمایشنامه  پنج  1357  سال  تا  آنجا   در  .پیوندد می  نوجوانان  و

 دیگر   و  تهران  در  کانون  مراکز   از  بسیاری  در  و  نویسدمی  را

 این   ینمایشنامه  مهمترین  .کندمی  اجرا  کشور  شهرهای

  هم  خانم   شاپرک  شخصیت  .است  «خانم  شاپرک»  دوره

 از   آنقدر  ندارد؛  قصه  شهر  فیلِ  و  پلنگ  از  بهتر  سرنوشتی

  خودش   (هویت)  از  دیگر  که   دهدمی  خرج  به  خودگذشتگی

 . ماندنمی باقی چیزی
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  و  کوتی»   ،«عقاب  و   روباه »  از  باید   نمایشنامه  این  کنار   در

  این  که  برد  نام  «تُرب»  و   «میاد  بهار  نمیر  بُزک»  ،«موتی

  خانم   شاپرک  به  نسبت  تریساده  موضوع  و  زبان  از  آخری

  قابل  بیشتر  کانون،  روز  آن  تماشاگران   برای  و  است  برخوردار

    . بود فهم

 و   اسب  و  سهراب»  ینمایشنامه  باید  نامبرده  آثار  به

  به  نمایش  کارگاه  در  1356  سال  در  که  افزود  را  «سنجاقک

 متاثر   و  پرداخته  فرزندکُشی  موضوع  به  و  رفت  صحنه  روی

   .است شاهنامه سهراب و رستم از

 آواز،   سُرایی،ترانه  نقد،  در  نمایش  هنر  بر  علاوه  مفید  بیژن

  گذاشته   جای  به  خود  از  آثاری  نیر  اشعار  دکلمه  و  نوازندگی

  به  اتللو   نمایش  به  او   نقد  از  توانمی  نمونه  برای  .است

  در  او   آوازهای  و   ها ترانه  ، ( 9)  اسکویی  مصطفی   کارگردانی 

   .برد نام ابوالخیر ابوسعید اشعار یدکلمه یا قصه شهر

  سال  تا  گرگین  ایرج  همراه  به  مفید  بیژن  1357  سال  در

 از   عملن   و   بود  فعال   «طوطی  چهل  مؤسسه»  در  1361

  رها   را  نمایش   هنر  او  اگرچه  ماند، می  دور   نمایش   یصحنه 

 خودش   کارهای   از  برخی  که  است  دوران  همین  در  . کندنمی

  کند؛ می   عرضه  بازار  به  کاست  نوار  شکل  به  را  دیگران  و

  از[  «دریا  خاموشی»  و« کوچولو   شازده »  ،«پرواز  آخرین»

 ( 10) .هستند آنها جمله

 

 قصه   شهر   و  مفید  بیژن 

 قصه   شهر  همانا   مفید  بیژن  ینمایشنامه  مهمترین  شکبی

  و  فکری   بستر  کدام   در  و   چگونه  نمایشنامه   این  اما   .است

 است؟ گرفته شکل اجتماعی

  مسیر  کردن  طی   حاصل  اثر  این   چیز  همه  از  قبل   و   یقین  به

  و موسیقی  فهم  در توانایی خواندن، شنیدن،  دیدن، طولانی

  خلاق   و  گرجستجو   ذهن داشتن  اشعار،  سرودن  در  استعداد

  در  طولانی  راه  1345  تا  30  دهه  اوایل  از  وی  .است  بیژن

 شهر   نگارش  .کندمی  طی  را  تاتری  مختلف  هایتجربه   کسب

 .است پروسه این مدیون بخشی در قصه

  و  سیر  و  خلاقیت  حاصل  تنها  نمایشنامه  این  نگارش  اما

  بیژن  امثال  آنچه  زیرا  .نبود  بیژن  شخصی  جستجوی  و  سلوک

  داد،می  سوق   اینچنانی  های نمایشنامه  نگارش  سوی  به  را

  .بود  ایرانی   نمایش   قالب  در   " ملی  هویت"   یافتن  تب   همانا 

 ی تجربه  ها سال  حاصل  اندیشه  و  منش  و  روش  این

  . نهادند  بنا   این  بر   سنگی  یک  هر  که  بود   ایرانی  نمایشگران

 جنبشی   بلکه  شد،نمی  تاتر  شامل  تنها  ملی  هویت  بحث  البته

  متاثر  آن  از  دوران  آن  در  نیز  تاتر   که   بود  عمومی  و  کشوری

 کسب   و  ایجاد  برای  تلاش  و   ملی  هویت  هاسال  آن  در  .گشت

 با   حکومت  از  .بود  گرفته  قرار  توجه  مورد  سو  همه  در  آن

  آل   جلال  تا  ساله  2500  شاهنشاهی  دوران  یمقوله   طرح

  سعی   !غرب  با  مقابله  در  که  امثالهم  و  شریعتی  و  احمد

 اینکه   خلاصه  .باشند  مستقل  " زدگی  غرب"  از  دور  به  داشتند

  (بیگانه)  غرب  از  دوری  معنای  دوران  آن  در   ملی   هویت  بحث

  نمایش  و  فلسفه  و  دین  و  ادبیات  از  خود  هایداشته   بر  تکیه  و

 .دانست

  50  دهه   اواخر  تا   و   آغاز   خورشیدی  چهل  یدهه  از  بحث  این

  و   نمایش   هنر   به  که  بود   جدل   و   بحث  همین  و   کشید  طول

 افسوس   نمایش  اهل  از  بسیاری  یافت؛  راه  هم  آن  اهل

 بازی سیاه  تعزیه،  همچو  ایرانی،  نمایش  اشکال  شدن  فراموش

  مهم  عامل  را  غربی  تاتر  ورود  و  خوردندمی  را  گیری،معرکه  و

  ادبیات  از  گیریبهره  شعار  دیگر  سوی  از  . دانستندمی  امر  این

 سخن   ...   رامین  و   ویس   شاهنامه،   همچو  ایرانی  کلاسیک

  بنگاه » چون هایی نمایش . بود تاتری هاینشست از بسیاری

  امثال  تلاش   و   بود  اندیشه  این   حاصل  قصه  شهر  و  «تئاترال

   .بود  راستا  این  در  خلج  و  نعلبندیان   بیضایی،  مفید،  نصیریان،

  به  شد؟  خاص  و  عام  مشهور  گونه  این  قصه  شهر  چرا  اما

 شهر   شناخت،  نمی  هم  را   مفید  بیژن  کسی  اگر  که  طوری

 را   کشور  تمام   شهرتش  قصه  شهر  شناخت؟ می  را  او  یقصه
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  شده  قصه  شهر  ایران"  مفید   بهمن  قول  به  و   بود  گرفته

 دانست؛  مهم  عام  چند  در  باید   را  شهرت  این  علت  (11!)"بود

  با   ابدا  بسیاری  تصور  برخلاف  قصه  شهر  اجراهای  نخستین

  اندک   امکانات  با  و  کوچک  سالن   در  .شودنمی  روبرو  استقبال

  و   جشن  دومین  در  شرکت  از  پس   . رود می  "صحنه"  روی  به

  شودمی  جدی  حمایت  و  شناخته  نمایش  این  تازه  شیراز  هنر

  را  شهرها   دیگر  و   سنگلج  تاتر  در  مکرر  اجراهای  شانس   و

   . یابدمی

  بکار  و  شعر  زبان  همانا   شهرقصه  شهرت  علت  مهمترین

  به  ایرانی  گوش  .بود  آن  موزیکال  پرداخت  و  موسیقی  گرفتن

 سرزمین   ایران  .است  هنری  پرداخت  نوع   هر   از  آشناتر  شعر

 همراه   را  موسیقی  و  شعر  دقت  به  که  نمایشی  .است  شعر

  در  ماندگاری  برای  هم   و  شود می  زیبا   دیدن   برای  هم  کند، 

 .شودمی محسوب  مهمی گامی  ذهن

  نمایش  این  شهرت  ماجرای  سوی  یک  موسیقی  و  شعر  اما

  .است  کوتاه  هایدیالوگ  و   ساده  زبان  آن  دیگر  سوی  است،

 که   همانطور  .شودمی  دیده  مونولوگ  کم  خیلی  نمایش  در

 به  کنندمی  معرفی   را  خود  مختصر  نمایش  های آدم  همه

   .کنندمی شرکت نمایشی  هایدیالوگ در هم اختصار همان

  و  ترینابتدایی  با  نمایش  (هایحیوان )هایآدم   بیشتر

  در  آدمها   . شوندمی  معروفی   انسانی   هایخصلت  ترینساده

  جاهل  خر  مکار، روباه  نیستند؛  پیچیده و  بعدی  چند  نمایش

 فیل   و  عاشق  و  خُرد  موش  طناز،  یسوسکه   خاله  ،(نفهم)

  کاملن  بیننده  برای  اینها  فهم  .بزرگش  هیبت  همه  با  ساده

 چندان   نخست  نگاه  در  حداقل  تماشاگر  و  است  سهل  و   ساده

  مانع  همواره  کردن   فکر  نکنیم  فراموش  .ندارد  تعمق  به  نیاز

   .است بردن لذت

  یافتن  برداشت،  راستا  این  در  مفید  بیژن  که  دیگری  گامی 

  کوچکی  لایه   تنها   اما   این  از  پیش   . بود  مردم   با   مشترک  زبان

  مهم  گام  .داشتند  تماس  نمایش   هنر  و  نمایش  با  ازجامعه

  بلکه  نبود،  نمایش  زبان  کردن  ساده  در  تنها  اینجا  در  مفید

 جامعه  عادی  مردم  و  روشنفکران  میان  یفاصله  دادن  کاهش

   . بود هم

 

  «بیگانگی  خود»  از  نوعی   برخی   را  قصه  شهر  نمایش  محتوای

  و  عامیانه   روایت   اصل  نگارنده  نظر   به  اما   کنند،می  تعبیر

 برداشت   این  برای  جایی  چندان  مفید  تمثیلی  پرداخت  شکل

  و   نادانی  و  خرافات  مفید  بیژن  یگفته  به  .گذاردنمی

  .دارند   نمایش  در  تریبرجسته   نقش  گیروپادست  هایسنت 

  از  هم   فیل   کردن  مثله  قیمت به  سودپرستی  گذشته  اینها  از

  ضعیف   اما  بزرگ  حیوان  این  فیل  .است  نمایش  مهم  نکات

  تهی  راه   این  از   و  دهدمی  دیگران  تصمیمات  و   ها حرف  به  تن

  هویت  به  نادان  و   غافل   فیل   آیا   . شودمی  خویش   هویت  از

  غفلت   این  به  وادار  را  او   جمعی  فشار  یا  است؟  خویش

  در   را  مفید  بیژن  خود  هایحرف   اینجا  در  نیست  بد  کند؟می

  تر  روشن  موضوع  اندکی   تا   بیاوریم   نمایش   محتوای  با   ارتباط

 :شود

  و  کشیبهره  به   نمایش  طول  در  شما  پرسوناژهای- س"

  پا   بر  را  روابط  این  نیرویی  چه  .پردازندمی  هم  از  سودجویی

 است؟  داشته نگه

  .گرگهاست  قصه  قصه،  شهر  حقیقت  در  . ست  تلخی  بحث- ج

  هم  به  گرسنه  گرگ  دو  زمستان  سرد  شبهای  در  است  روایت

 مواظب   و  نشینندمی  هم   روبروی  ترس  از  .رسندمی
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  پاره  گرسنگی  شدت  از  را   دیگری  آن  یکی  که  یکدیگرند

  هم   دور  همه  و  رسندمی  دیگر   گرگان   کم  کم   .نکند

  یکی   بار  هر  .زنندنمی  پلک  یکدیگر  مواظب  و  نشینندمی

  پاره  و  ریزندمی  سرش  بر  بقیه  زند، می  پلک  و  شودمی  خسته

  یکدیگر  پاییدن زمان  که  نیستند   متوجه و  . کنندمی  اشپاره

  قصه،  شهر  .اندندیده  آنها  و  اندشده  رد  شکارهایی  شاید

  شاید   .آدمیزاد  بار  نکبت  تراژدی   و  گرگهاست  حلقه  حکایت

 اینهمه   وضعشان  کردندمی  حرکتی  آنها   از  کدام  هر  اگر

 . نبود  دردناک 

 زیادی   کمک  کار  این  اینکه  نکته"  گویدمی  بعد  خط  چند  و

  .کند می  عادی  مردم  و  روشنفکر  بین  فکری  فاصله  شدن  پر  به

  . گیرندمی  فاصله  هم   از  روز  به   روز  ما   عصر   در  دسته  دو   این

  است  کوششی  من   کار  .برود   بین  از  روزی  باید  فاصله  این

 ".مردم  و  روشنفکر  بین  ذهنی   خندق   این  کردن  پر  برای

(12) 

  گروه   بسیار  هایتمرین  حاصل  نمایش   که  نکنیم  فراموش

 این   طول  در  نویسنده  بسیار  تصرفات  و  دخل  و  «تئاتر  آتلیه»

  از  محمد  استاد  محمود  ی گقته  به  نمایش   .است  بوده   روند

  یک   به  عاقبت  و   شود  می  شروع  شده  تایپ  متن  برگه  چند

 افزوده   آن  به  فیل  نقش  .گردد می  تبدیل  کامل  ینمایشنامه

  (13)  .است  نمایش   شحصیت  ترین   ایگره  که  شودمی

  روند   یباره  در  جوانمرد  عباس   آنچه  با   ها حرف   این  اگرچه

  اما   (14).دارد  تناقض  گویدمی  قصه  شهر  نمایش  گیریشکل

  نمایش   تولید  طولانی  روند  در  آنهم  متن  در  بسیار  تغییرات

 . آیدمی نظر به طبیعی امری

  مدیون  همه  از  بیش   باید  اما   را  قصه  شهر   واقعی  شهرت

 این   .دانست  ایرانی  هایخانه  به  آن  یافتن  راه  و  شدن  کاستی

  نزد  در  نمایش  این  شهرت  و  معرفی   در  عاملی  مهمترین

 دوران   آن  در  ما   جامعه  تاتری  فرهنگ  که  چرا  .است  ایرانیان

  عادت  در  یا  مالی  توانایی  در  و  بود   حالا  از  محدودتر  بسیار

  کاست  یک  خریدن  ولی  .بروند   تاتر   به  که  نبود  ها خانواده

  . شدمی  جوییصرفه  هم   زمان  در  تازه   . بود  ترارزان   و  آسانتر

 شنیداری   نمایش  یک  زیادی  حد  تا  قصه  شهر  که  آنجا  از

  فهم  به  هم  چندانی  صدمه آن  شنیدن  پس  دیداری،  تا  است

 . زندنمی  نمایش

  از  شد؛   عرضه  و  تهیه  مختلف  اشکال  در   قصه  شهر  نمایش 

  نتوانستند  کدامهیچ  اما   . کتاب  و   کاست  تا   صحنه  و  فیلم

 . شوند نمایش این شهرت سبب کاست بسان

 

 امریکا   در   مفید  بیژن   تاتری  فعالیت 

  قصد  ابتدا  .کند می  ترک  را  کشور  1361  سال  در   مفید  بیژن

  راهی  پس   .شودنمی  داده  او  به  ویزا  که  دارد  را  فرانسه  به  سفر

  به  مرگ   که   1363  سال  تا   کشور  همین  در   .شودمی  امریکا

  چندین  اقامت  مدت  در  . شودمی  ماندگار  آید،می  سراغش

 روی  به دوباره را ایران در  شده اجرا و نوشته   قبل از نمایش

  روبرو   آنجلس  لس  اهل  استقبال   با  اگرچه  .بردمی  صحنه

 .شودنمی

  باید  را  امریکا   به  1981/1361  سال   در  مفید  بیژن  مهاجرت 

  همان  از  مفید   زیرا  .گرفت  نیک  فال  به  برونمرزی  تاتر  منظر  از

  سال   اکتبر  در  مرگش  زمان  تا  1983  ویژه  به  1982  سال

  و  بود   تبعید  در  ایرانی  نمایش  حال  به  مفید  بسیار  ،1984

 روی  به   انجلس لس  در  را  نوشته  خود  های نمایش  مهمترین

  سال  در «نثار  جان»  نمایش  وی  اقدام  نخستین  .برد  صحنه

  ریائی،   حاجی   ،( ؟)  «اژدها»  ،«قصه  شهر»  بعد  اما   .بود  1982

  در  «پلنگ  و  ماه»  آخر  سر  و   برشت  از  کوتاه  نمایش   چند

 ( 15) .برد صحنه روی به  هم را 1984 سال

  در  حتی  و  شد  سیاسی  بیشتر  اندکی  امریکا  در  مفید  بیژن

  شورای »  با   او   همکاری  از  سخن  مختار   تقی   های یادداشت

  یا   «ریائی  حاجی»  نمایش  احتمالن  .شودمی  «مقاومت  ملی

  هاینزدیکی  همین  حاصل  «پلنگ  ماه»  از  جدید  برداشت

 ( ؟.)باشد سیاسی

  در و  گفت  ترک را  هنر اهل و  زندگی  زود  خیلی  مفید بیژن

  دیده  بیمارستان  در  سالگی49  سن  در  1363  آبان  21  روز
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  و  بردمی رنج بیماری از که بود  مدتها   او . بست فرو جهان از

 در   خانه  و  بیمارستان  راه  در  مدام  گرگین  ایرج  یگفته   به

  روزگار  از  شکایتی   یا  گفته  کسی   با   سخنی  آنکهبی  بود،   تردد

   . باشد کرده

  سهراب  دوستش،  قول  به  که  کرد  ثابت  مفید  بیژن  اما

  کبوتر  پایان   مرگ"  زیرا  .ترسید  مرگ   از  نباید   سپهری،

  به باشد،  نمانده جاری هااقاقی ذهن در بیژن اگر و !"نیست

  جاری  و  است  جاری  نمایش  اهل  از  بسیاری  ذهن  در  یقبن

 ! ماند خواهد

 نصرتی اصغر

 2024 سپتامبر 29 کلن،

 :ها پانویس

(1) https://fa.wikipedia.org/wiki/مفید_بیژن 

 عبدالحسین   بازی  هم  را  مفید،  غلامحسین  پدیاویکی  در  (2)

  درست  تواندنمی  که  انددانسته  فردوسی   یهزاره  در  نوشین

  لرتا، گرمسیری، تابلو سه  آن در نوشین همکاران زیرا . باشد

  یا  منابع   از  یک  هیچ   در   و   اند   شده   ذکر  خیرخواه  و  مینوی

  ذکر   نوشین  کنار  در  مفید  غلامحسین  حضور  هم  هاروایت 

  پدر بازی نادرست روایت  این یافتن راه احتمال .است نشده

  باشد  پادشاهی  و  شاهنامه  از  ملهم  نمایش  چندین  در  بیژن

   .بود متداول  سخت رضاشاه دوره در که

  منابع   به  نگارنده  مفید  بیژن   روحیات  شناخت  برای  (3)

 ی برنامه  به   متکی   همه  از  بیش   اما   ام،کرده  مراجعه  بسیاری

  «مفید  بیژن  یادمان»  گرگین،  ایرج

(https://parand.se/?p=5734)   با  دیدار»  کتاب  و  

 .(354-345  . ص.ص)  .امبوده  جوانمرد  عباس  اثر  ،«خویشتن 

 . جوانمرد عباس اثر ،«خویشتن با دیدار» (4)

 . 2000 سال در غفاری فرخ  با ندایی جمیله گفتگوی (5)

/https://www.ilna.irبخش-فرهنگ-هنر -

772298/6-عمر -کوتاهی-که -خالق-شهرقصه-را -

 اموش خ -کرد-فیلم-عکس 

 مفید بیژن یادمان در  مفید بهمن هایحرف (6)

https://parand.se/?p=5734 

 https://parand.se/?p=5734یادمان  (7)

(8)  

https://www.bbc.com/persian/arts/2012/11

/121116_l06_jamileh_nedaei_bijan_mofid

_shahreghesse 

 اثر   ،«ایران  تئاتر  تاریخ  در  پژوهشی»  کتاب  به  کنید  نگاه  (9)

 249-240 . ص اسکویی،ص مصطفی

 /https://fa.wikipedia.org/wikiبیژن _مفید  (10)

(11) https://parand.se/?p=5734 

(12) 

https://www.balatarin.com/permlink/2013/

9/1/3389241 

(13) 

https://www.khabaronline.ir/news/305278/

شهر-قصه-خر-خراط -آسید-کاظم -و-در-گفت-و-گو-با-

 حمودم -استاد 

 سفارش   را  نمایشنامه  نوشتن  عامل  جوانمرد  عباس  (14)

 ماجرا   وارد  راه  این  از  بیژن  که  داندمی  همسرش  به  تلویزیون

 تلویزیون   تحویل  هم  را  آن  قسمت  چندین  حتی  و  شودمی

 . دهدمی

 .«خویشتن با دیدار» کتاب به  کنید نگاه 

 برونمرزی تاتر تاریخ» ینشده منتشر کتاب  از بخشی (15)

 .نصرتی اصغر اثر «ایرانیان

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/772298-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/772298-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/772298-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://parand.se/?p=5734
https://parand.se/?p=5734%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.bbc.com/persian/arts/2012/11/121116_l06_jamileh_nedaei_bijan_mofid_shahreghesse
https://www.bbc.com/persian/arts/2012/11/121116_l06_jamileh_nedaei_bijan_mofid_shahreghesse
https://www.bbc.com/persian/arts/2012/11/121116_l06_jamileh_nedaei_bijan_mofid_shahreghesse
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://parand.se/?p=5734
https://www.balatarin.com/permlink/2013/9/1/3389241
https://www.balatarin.com/permlink/2013/9/1/3389241
https://www.khabaronline.ir/news/305278/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%AE%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/305278/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%AE%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/305278/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%AE%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
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 سعید میرهادی 

 
 

 سعید ریش 

 محمود حسینی زاد 
سالش در آلمان. فقط    56هفتاد و چهارسال زندگی کرد.  »

  " مطرود"یک بار توانست بیاید ایران. همان اوایل انقلاب.  

مخالف هر نوع    و   "ایرانی"هر دو رژیم بود و تا مغز استخوان  

دیکتاتوری. اروپائی ها قدر نوشته ها و شعر ها را دانستند و  

نداد.   احدی  به  باجی  چون  نه.  که  است  معلوم  ها  ایرانی 

تلخ زندگی کرد. چقدر  دل   ،امکلافه م می سوزد که چقدر 

ساله ای یتیم شد.  )عکس   54تلخ مرد و چقدر تلخ رفاقت 

یک   ها  نامه  مثلا  آن  از  و  فرستاد  اواخر خودش  را همین 

 خروار(. 

 

مه    17 اینستاگرام. ششم مه    2021ماه  در  نوشتم  را  این 

که    ،آمده بودم برلین. برای یک سال. ده روز نگذشته بود

تون صبح دوستی از مونیخ زنگ زد و گفت و گفت که باید به

 می گفتم.  

 از همان بهت ها که چند باری در زندگی تجربه کرده ام.  

  ، سعید رفته بود. نیامده ببینمش. قرار بود ما که جا افتادیم

که هنوز مصیبت پاندمی را جدی  2019بیاید برلین. اواخر 

 سر   یک  توانست  اگر  بود  قرار  و  بودم  برلین  ، نگرقته بودیم

. دوران پاندمی که  گویا  نبود  خوش  حالش.  نیامد  که  بیاید

ایران. دوسالی نشده   همه در حصر خانگی بودیم . من در 

بود بیایم آلمان.  آخرین نامه که رد و بدل کردیم هشتم  

نوشتم    2021فوریه   برایش  بود.  دیده  را  خوابم  که  بود 

ازمشکلاتی که در ایران برایم پیش آمده بود که نشده بود  

و این که چند ماه قبلش از نیمه راه ما    ،زودتر بیایم آلمان 

اواخر  حتما  دیگر  که  گفتم   . بودند  برگردانده  ایران  به  را 

بیا برلین کآوریل و این ها می ه بچه ها همه  آم  و حتما 

و   آمدم  من  حتما.  گفت  دیدارت.  دلتنگ  همه  و  هستند 

منتظر که کارهای اولیه راست و ریست شود و بگویم بیاید  

 آمد.    «خبرش»که نیامد.  

*** 

خیلی سال پیش بود. تاریخ هایش را نگویم که ذکر تاریخ  

لوث کننده اصل مطلب هاست. مونیخ بودم برای تحصیل. 

از   خیلی  از  غربی  آلمان  در  تحصیل  داوطلبان  روزگار  آن 

گذراندند. دیپلم های  کشورها باید یک سال دوره کالج می

ها سیزده ساله دبیرستانی ما دوازده ساله بود و مال آلمانی

و باید یک سالش را در کالج جبران می کردیم. درآن دوره  

ایرانی بود و عرب از کشورهای مختلف    ،کالج که من بودم  

عرب زبان و یونانی و لهستانی و امریکای لاتین و ویتنامی  

شدیم.   آشنا  طبعا  بود.  دوم  ترم  بود.  هم  سعید  هندی.  و 

اطمان  آشنائی بیشتری از صرف همدوره بودن در کالج.  ارتب

فقط به کالج محدود نمی شد. محل زندگی مان هم یکی  

بود. همان نزدیکی های کالج در یک خانه دانشجوئی بودیم.  

های  ها شعبهانجمن   «.انجمن»محل ارتباطی سومی هم بود.  

از   خارج  ایرانی  دانشجویان  کنفدراسیون  و  ها  فدراسیون 

کشور بودند در شهرهای مختلف. من از همان اول هفته اول  

و دوم که رفته بودم مونیخ عضو شده بودم و سعید هم که  

مورد چهارمی هم بود.    ، عضو بود. غیر از این سه راه ارتباطی

از نظر سیاسی همساز بودیم. این همسازی یعنی با توجه به 

گروه بندی های آن روزگار داشتن دوستان مشترک زیاد.   

   تفریبا تمام آخر هفته ها با دوستان می گذشت.

سلام علیکی بود و گاهی صحبتی و بگو و بخندی سر شام   

کردیم   می  زندگی  آن  در  ما  که  دانشجوئی  خانه  نهار.  یا 

نهار هم می دادند.  سعید خب   اشپزخانه داشت و شام و 

خیلی حرف می زد و تند و تند حرف می زد و خنده هایش  

هم بریده بریده بود و بلند. همیشه و نه فقط در آن دوران.  

 ته که بعدها تلخ تر شد و عصبی تر و بدبین تر. الب
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بدبین همیشه بود و در رفت و آمدهایش کمی محتاط. از 

 همان اول هم.  

*** 

نمی دانم چرا در بیوگرافی هایش آمده  و خودش هم در  

 بخواست   المان  بوده  آمده  ،مصاحبه ای شنیدم که گفته بود

یادم  ک  کار  درست  ذهنم  اگر .  بخواند  مهندسی   پدرش ند 

پزشکی   سعید  داشته  دوست  پدرش  گفت  می  که  است 

به هر صورت هیچ کدام را نخواند.    ، بخواند. حالا یا این یا آن

 بعد از کالج دیگر درس را ول کرد. 

  به سری من ، بعدش سال  شش یا  5 شاید ،خیلی سال بعد 

ول کرده بودم و بالاخره    و  بودم   زده  دانشگاهی  رشته  چند

به بودم  اش    رسیده  دانشکده  »علوم سیاسی«. هم محیط 

خوب بود و هم درس ها طوری بودند که انگار همه را بلد  

چون به سه تا از دوستان گفتم و آن ها هم    ،بودیم. بودیم 

آمدند و ثبت نام کردند. از جمله سعید. دوست دوم که چون 

رفته و  گذاشته  را  ما  است  مندتی  بهت  کمال  در    ،او هم 

  اسم  و   کجاست  دانم  نمی  را  سومی.  بود  داریوش  روشنک

نکندنبرم اگر ذهنم خرابکاری  باز  علوم    ، .  این سه دوست 

داشتند  دیگر  دوست  و  روشنک  ندادند.  ادامه  را  سیاسی 

رشته های دیگری هم می خواندند. اما سعید نه. تا من بودم.  

وقت  اما گویا بالاخره سعید آن درس را  تمام کرده بود. هیچ

 درباره اش صحبت نکردیم.  

بعد از کالج سعید مدتی رفت از آلمان. رفت پرتقال. بورسی  

 یک ساله داشت. دوست دختری برایش جور کرده  بود.  

 همیشه عاشق بود!  

*** 

برگشت سفر  آن  از  دانشجوئی    ،وقتی  خانه  در همان  باز 

بودیم و دوستان مشترک بودند و انجمن بود که گرچه سعید 

ها بود. با گروه های سیاسی دیگر در تماس  کمتر در جلسه 

با عرب   و  ،دانست  می  زبان  چون  ، بود. با امریکای لاتینی ها  

 و فلسطینی ها. البته که در ارتباط با کنفدراسیون. 

*** 

یک شب نشسته بودم در اتاقم. در همان خانه دانشجوئی.     

آمد زدند. سعید  بود. در    دور  33  صفحه  یک   ، اواخر شب 

ت. من گرامافون داشتم. سعید گفت صفحه دس به موسیقی

را آورده که پیش من و با هم بشنویم. موسیقی متن فیلمِ  

بود.   روسیف  مادرید  »آن زمان خیلی معروفِ فردریک  در 

مردن برای مادرید«. فیلمی مستند در باره جنگ  »یا     «بمیر

دانشجویان  ما  بین  هایِ  فیلم  دسته  آن  از  اسپانیا.  داخلی 

  «زد  »  ،«نبرد الجزیره»میلادی.    60ایرانی پرطرفدارِ دهه  

و این ها. موسیقی هم عالی. با هم گوش دادیم    «کوئیمادا»  ،

ازه فهمید  و کلی صحبت درباره آهنگ. فیلم. سینما. ایران. ت

چقدر به فیلم و سینما علاقه دارم و چقدر به ادبیات و  که  

از قچ پدرم  زمان  آن  من  برای  داشتیم.  صحبت  جای  در 

سینما.   ستاره  فردوسی.  فرستاد.  می  کتاب  و  مجله  ایران 

. این شروع رابطه بخواند  که   گرفت  قرض  تائی  سه  ، سعید دو

  هم  خودش  ، نه  که  فکر  ، ای صمیمی تر بود. فکر می کنم 

آن صمیمی   گفتگوها    آن  که  کرد  بیان  نوعی  به  یکبار و 

شدن  هم برای او و هم برای من در آن زمان و در آن محیط  

های  آدم  و  تکراری  های  موضوع  دایره  از  تا  بود  فرصتی 

کمی دوری     ،تکرارکننده  که همه مان را مشغول می کردند

 کنیم.  

*** 

سعید درس را ول کرد و فعالیت سیاسی اش البته که بیشتر 

  و رفت  دایره  ، بود و شد. برخلاف خیلی ازماها  در آن زمان

سیاسی اش محدود نبود و گسترده تر بود. گفتم    آمدهای 

که با اسپانیائی زبان ها.  با عرب ها و فلسطینی ها. برای  

حرف زدن همیشه یک خروار مطلب داشت و باید دقت می  

کردی تا بفهمی چی می گفت. تند و تند و بریده بریده و با  

های بریده بریده و با مقدار متنابهی بدوبیراه و یاد از  خنده

مادر و خواهر و اسافل اعضا. همیشه هم که عاشق بود و پس  

بصورت  که  دخترهائی  از  بودند.  مایه صحبت  دخترها هم 

از آن هائی  گذرا می دیدشان با لودگی و خنده حرف می زد.  

 .  شیفتگی  با و کمتر ،که تمایل احساسی به آن ها داشت

 از دختر های ایرانی چیزی نمی گفت. 

*** 

 

چندین سال و خیلی سال  بعد در تهران تماسی داشتم از  

در   دانشجوئی  روزگار  در  شناختمش.  و  داد  نشانی   . زنی 

مونیخ دختری بود سوای دیگران. با جذابیت شرقی زیاد و  
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به   ها  خیلی  چشم  خودمانی.   و  راحت  رفتار  چشمگیر. 

از  گرفت  که  تماس  نماند.  هم  طولانی  مدت  دنبالش.  

ایران زندگی خیلی راحت و باصطلاح   روزگارش گفت. در 

سطح بالائی داشت. به کاری مشغول بود که خب نمی توانم 

بگویم چی و ازدواج کرده بود با کسی که نمی توانم بگویم  

ر مونیخ من را نمی شناخته و اما می داند  کی. گفت که د

که  صمیمتی با سعید داشتم و دارم. من انگار شده بودن  

اش. می خواست سفره دل باز کند.  بتدریج     هتجسم گذشت

از سال های پر حسرتی گفت که گذرانده بود. سعید را مقصر  

شان. برای آن می دانست. دلم سوخت. نمی دانم برای کدام

به ظاهر پرو پیمانی داشت. یا برای سعید که    زن که زندگی

 همیشه و همچنان شیقته و اسیر تنهائی هایش بود.   

*** 

شاید چون اصلا و ابدا اهل یک جا نشستن و زندگی سربه   

راه و پا به راه داشتن  نبود. شاید هم به همین خاطر در آن  

دوران کمتر با دختر های ایرانی رابطه داشت  وشاید  فکر  

می کرد دختر ایرانی یعنی ازدواج و پابند شدن.  شاید هم  

و باعث شده بود تا با ایرانی    ، همان بدبینی که همیشه داشت

ها برخورد محتاطی داشته باشد باعثش بود. . در چند سال  

آخر دیگر  به وسواس و مردم گریزی رسیده بود.  یکی از  

و   بود  سنگیم  برایم  که  بگویم  برایتان  را  هایش  آخرین 

 خودش هم فهمیده بود.  

بود. یکی از دوستان دست اندرکار فیلم و    2017یا    2016

برگزاری   بخصوص   ،سینما و  تحقیق  زمینه  در  فعال 

  کتابی   نوشتن  و  مستندی  ساختن  قصد  ،رتروسپکتیوها

  کار  ثالث  شهید  درباره .  داشت  را  ثالث   شهید  سهراب  درباره

موفق شده بود با همکاری دو سه مرکز سینمائی    ،بود   کرده

آلمانی چند فیلم شهید ثالث را در ایران نمایش بدهد که  

نوعی شق القمر بود و به معجزه بیشتر شبیه. از من شنیده  

بود که سعید و شهید ثالث دوستی داشتند و گفته بودم که  

دارم به سعید اصرار می کنم تا درباره آن دوران دوستی و  

مت شهید ثالث در آلمان و مونیخ کتابی بنویسد. مسلما  اقا

بکند. حق هم  این   با سعید صحبتی  که  بود  مایل  دوست 

داشت. برای سعید نوشتم. با توجه به اخلاقش قسم و آیه  

خاطرش   و  است  من  اعتماد  مورد  دوست  این  که  خوردم 

جمع باشد و به دوستم گفتم که چطور باید با سعید تماس  

بگیرد و باید یا فاکس بدهد  )واقعا سعید با فاکس کار می  

کرد!( یا در منشی تلفنی پیام بگذارد و غیره و غیره. دوستم  

مو به مو مقدمات را چیده بود و سعید بالاخره موافقت کرده  

دبینی اش  بود و بعد در آخرین لحظه منصرف شده بود. ب

 هم دست و پا گیرش بود.  

*** 

از همان اول    درباره وضع مالی اش و سختی هایش نگویم. 

اول اول تا آخر آخر آخر.  شایسته نیست و خودم هم بعد  

آید می  یادم  وقت  هر  این همه سال هم  می     ،از  حرص 

خورم . کسانی بین ما که ادعای سیاسی شان فلان خر پاره  

در کنار کار سیاسی درس خواندند و وارد بازار کار   ،کن بود

راخ دعا را پیدا کردند و  وشدند و زندگی تشکیل دادند و س 

ارث و میراثی که در ایران داشتند را فروختند و اینجا شدند  

فلان و بهمان. و این بشر از سوئ تغذیه کارش کشید به  

بیمارستان. اصلا حرفش را نزنم. فقط خوشم که سعید همه 

شان را می شناخت و تنها که بودیم درددل می کرد توام با  

 لودگی. بگذریم از این موضوع کلا. 

*** 

بعد   به  آن  از  برگشتم.  و  ایران  برگردم  خواستم  می  من 

بعدها   مونیخ.  به  بود.  سفرهایم  در  سعید  با  دیدارهایم 

آمد   و  رفت  بیشتر  خب  و  رفتند  مونیخ  به  هم  پسرهایم 

داشتم.  یکبار هم سعید آمد ایران که می گویم. یک بار هم  

خوانی داشت و یادش می کنم اینجا  در سوئیس که داستان

چون اولین بار دیدم که تلخی داشت به مغز استخوانش می  

 رسید.

هر دو دعوت داشتیم به سمیناری بزرگ و چند صد نفره.  

من شرکت کننده بودم و سعید هم دعوت شده بود برای 

خیلی   پرخاش  سعید  خوانیش  شعر  جلسه  در  شعرخوانی. 

آمیزی کرد به شنونده ها که تعدادشان  شدید و شاید توهین

زیاد بود و گاهی پج پچی بین آن ها به گوش می رسید.  

شد و کمی شوکه.  شاید فکر کردند که    تجمعیت ساک

نخوت شهرت و نویسندگی باعثش شده.  اما من می دانستم  

که سعید از تعداد زیاد جمعیت دچار دلهره شده بود. بعد  

  برگزارکننده  با  نخواست  ، تنها رفتیم  ،که رفتیم برای شام
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شروع کرد به شوخی که مردم بیکارن این    ،بخورد  شام   ها 

 همه می آن برای شعر!  

*** 

تا   بود  مانده  مدتی  و  بودم  مونیخ  من  که  اواخری  همان 

  سنی  به.    بود  سرگشتگی  دچار  نوعی  به  سعید  ،انقلاب

 زندگیش انتخاب می کرد.  برای  راهی باید  که بود رسیده

در ایران بودم. تماس های ما با فرستادن کتاب بود از طرف  

  فارسی.  کتاب  و  میل  ای  ٫او. بعد هم که اینترنت آمده بود

  می   اسکن  و   نوشت  می   کاغذی  روی  را  فارسی .  نوشت  نمی

. کتاب هائی را که خوشش می  ها  میل  ای  ضمیمه  و  کرد

آمد  دانست من خوشم خواهد  یا می  با    می  ،آمد  فرستاد 

چند کلمه ای نوشته در صفحه اول کتاب ها. تعداد کتاب  

هائی که فرستاد خیلی زیاد است. دو سه تایش را ترجمه و 

 دها. نوعی نامه نگاری کتابی داشتیم! عو ب منتشر کرد

می   که  نوشت  شود.  پیانیست  خواهد  می  که  نوشت  بعد 

خواهد دلقک سیرک شود و دوره ای هم می خواد طی کند.   

شیوه  به  نقاشی  چند  و  نقاش شود  خواهد  که می  نوشت 

شعر   بار   یک  بالاخره  و  فرستاد.   برایم  کودکان  نقاشی 

.  بود  نوشته  ٫کوتاهی در صفحه اول کتابی که فرستاده بود

. بعد از آن  بودم  ندیده  سعید  در   ادبیاتی  تمایلی   آن  از  قبل

 مدام شعر می فرستاد. یعد هم داستان کوتاه.  

*** 

رینزر آمده  لوئیزه  با  انقلاب.  اول  ایران. همان  بار آمد  یک 

باره   در  کتابش  خواست  می  رینزر  مترجم.  و  همراه  بود. 

روزی که سعید   آن چند  بنویسد. در  را  انقلاب  و  خمینی 

ند  چ ایران بود )رینزر رفت و سعید طولانی تر ماند( سعید  

بار آمد پیش ما. اما خب همه جا بود.  پرسه زنی هایش در  

. ایران برایش تا آخر آمده  ، کتاب شعری که بعد چاپ کرد

ایران پدر سختگیرش بود و مادر از دست رفته  ایران بود. 

ی دوستش داشت و بزرگش کرده  لاش و عمه ای که خی

 بود. با ایران در آلمان زندگی کی کرد.  

*** 

مان در تهران و در غیاب ال  سفارت  ،مدال گوته را که گرفت

سعید مراسمی برگزار کرد. چند شعرش را ترجمه کردم و 

دان تاتر اجرا کرد و شعرها  یکی از بازیگران خوب و آلمانی

 بخارا« چاپ شد. »در 

  ،بعد به سعید که شروع کرده بود به داستان کوتاه نویسی 

ه نظر خودش بفرستد و ترجمه کردم  ب داستان  چند   گفتم

و مجموعه ای درست کردم از داستان های سعید و فریدون  

با دو دید و زبان و روایت    «مهاجر»زعیم اوغلو. دو نویسنده  

کامل متفاوت از جامعه آلمان. دادم به ناشر معروفی در ایران 

 و ناشر کل پرونده را گم کرد! 

داستان های سعید را تک و توک جاهائی دادم منتشر شد.  

بعد جمع شان کردم و دادم به ناشری پرکار . جواب آمد که 

 این ها داستان نیستند. بیوگرافی اند! 

اصلا حال و حوصله نداشتم که بگویم ابله ها! از کسی که  

تمام زندگیش در آن سر دنیا  در ایران می گذرد چه انتظار  

 دیگری دارید!   

*** 

ریش؟ ریش.    سعید  سعید  گفتیم  می  و  گفتند  می  همه 

همیشه ریش داشت. همیشه. بعد هم در جمع ما یک سعید  

دیگر هم بود که خیلی دوستش داشتیم و با این سعید بسیار 

 صمیمی بود و پس این شده بود سعید ریش!  

 2024برلین. سپتامبر   

 

 
From:1said@gmx.net 

To:m_hosseinizad@yahoo.com 
Mon, Feb 8, 2021 at 10:39 AM 
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 جواد طالعی 

 
 سعید میرهادی؛ 

 زبان آلمانی یافت ای که میهنش را در  نویسنده 

دو روز پس از درگذشت سعید میرهادی شاعر و نویسنده  

ایرانی تبار سرشناس آلمان، رسانه های آلمان و اتریش نقش  

او را در ادبیات تبعیدیان آلمان و پشتیبانی از نویسندگان  

زیر سرکوب جهان ستودند. سعید میرهادی که در آلمان به  

شنبه   روز  داشت،  به   25مه/  15سعید شهرت  اردیبهشت 

 .ت سکته قلبی در شهر مونیخ درگذشتعل

در یادنامه      BRپایگاه اینرنتی شبکه رادیو تلویزیون بایرن

واژه »ای مفصل از سعید به عنوان نویسنده ای یاد کرد که  

 .«پناهگاه او بو

در این یادنامه آمده است: “سعید آلمانی نبود، اما یک شاعر  

ایرانی که در زبان آلمانی پناه یافت و  آلمانی زبان بود. یک  

  17فرم بیان ادبی ویژه خود را یافت. او که از    1975از سال  

سالگی در مونیخ زندگی می کرد نویسنده ای سیاسی بود  

 .”که به همکاران تحت تعقیب خود کمک می کرد

تارنمای رادیو تلویزیون بایرن در اینجا به تلاش های قابل  

میرهادی در جایگاه معاون و رئیس انجمن قلم  توجه سعید  

 .آلمان اشاره دارد

به عنوان معاون و در سالهای   96و    1995سعید در سالهای  

به عنوان رئیس انجمن قلم آلمان برگزیده شد. او    2-2000

در این دوران ماموریت ایجاد “کمیته نویسندگان زندانی” را  

زیر   نویسندگان  از  پشتیبانی  هدف  با  که  گرفت  عهده  به 

 .سرکوب خارجی آغاز به فعالیت کرد

 سنت شکنی در زبان آلمانی 

سعید میرهادی به عنوان یک شاعر و نویسنده خارجی در 

آلمان تا آنجا پیش رفت که جسارت سنت شکنی در زبان  

ها،   نام  اول  حروف  آلمانی  نوشتار  در  یافت.  را  آلمانی 

بزرگ   الزاما  باید  جدید  جمله  هر  نخست  حرف  همچنین 

نوشته شود و حرف نخست افعال، قیدها و صفت ها کوچک 

نوشته می شوند، اما سعید تنها نام خود را با حروف بزرگ  

می نوشت و بقیه واژه ها را اعم از نام یا فعل و صفت و قید  

با حروف کوچک. این کار، به ویژه با توجه به این که پیش  

تر نیز از سوی برخی ادبا و متفکران آلمانی انجام شده بود،  

بعد اما  برانگیخت،  را  هائی  مقاومت  آغاز   شاخصه   به    در 

 .شد تبدیل  سعید  ادبی کار از میمه

 صدای تاثیرگذار ادبیات مهاجرت

“تبعید  عنوان  زیر  تسایتونگ  زوددویچه  آلمانی  روزنامه 

دوگانه” از سعید به عنوان “صدای اثرگذار ادبیات مهاجرت” 

اما   کرد،  می  انتقاد  ایران  از  “او  است:  نوشته  و  برده  نام 

ستایشگر غرب هم نبود، سعید اکنون از میان ما رفته است.  

انی  سعید در شمار نخستین نسل نویسندگانی بود که آلم

زبان مادری آنها نبود، با این همه توانستند با نوشته های  

خود در جامعه ادبی آلمان نیز گوش شنوا بیابند. او به عنوان 

فرزند یک افسر ایرانی هنگامی که تنها هفده سال داشت،  

برای تحصیل دانشگاهی به آلمان اعزام شد.   1965در سال 

مرا   اینجا  در  “زندگی  است:  نوشته  خود  یک  او  عنوان  به 

 .”کودک هفده ساله که در خواب جا به جا شده است، بلعید

برده   نام  بزرگ”  شاعر  “یک  عنوان  به  سعید  از  زوددویچه 

 .است

سعید میرهادی که در وین رشته علوم سیاسی خوانده بود،  

از زمان دانشجوئی به کنفدراسیون محصلان و دانشجویان 

همزمان با انقلاب بهمن    1979ایرانی پیوست. وی در سال  

با امید بسیار به ایران بازگشت، اما مدت چندانی نپائید که  

از    مجبور شد این کشور را ترک کند و به مونیخ بازگردد.

آن به بعد، او بیشتر وقت خود را صرف نوشتن و سرودن به  

 .زبان آلمانی کرد، اما از اندیشه ایران هرگز غافل نماند 

 آثار آلمانی شاعر ایرانی تبار

گزارش و    4مجموعه شعر و قصه،    17از سعید میرهادی  

کتاب    6داستان مصور برای کودکان و    5تحلیل سیاسی،  

مجموعه   ترین  شناخته  است.  مانده  یادگار  به  شنیداری 

 :شعرهای او عبارتند از

اشعار شاعرانه، تا سکوت فریاد می زنم، عکس خودساخته 

مادر دور، سرزمین بیگانه من جائی است که در آن بمیرم، 
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شب من باش، این حیوانی که وجود ندارد، منظره یک مادر  

دور، پوست بیرونی، رویاهای درونی، سرخ می خندد، آبی  

کند )داستان(، فرشته و پرنده، خانه ای که در ما  سکوت می

 …و سکونت دارد، باز بخوان پرنده 

شهره ترین آثار منثور میرهادی عبارتند از من و شاه، دست  

 .دراز ملاها، زندگی در آلمان، من و اسلام

 مادر، تبعید و عشق

نگاهی به فهرست بلند آثار سعید میرهادی نشان می دهد  

که تبعید، مادر و عشق در آفرینش های ادبی او جایگاهی  

ساله   73ویژه داشته اند. او، هرچند که بخش عمده زندگی 

خود را در غربت گذراند، اما هرگز از اندیشه ایران رها نبود. 

نخست پس   ایران در سالهای  از  بازگشت  در  از  سعید که 

زادگاه خود  امید بسیاری به تغییر در  حاکمیت روحانیون 

داشت، چند سال بعد در مصاحبه ای با یک روزنامه آلمانی  

حکومت  ایران  بر  طولانی  مدتی  برای  ملاها  که  بود  گفته 

خواهند کرد و او فکر نمی کند که در دوران زندگی خود 

 .بتواند به کشورش بازگردد

از مادر و   نیز چنین شد و شاعری که در نوجوانی  عاقبت 

سرزمینی   در  سرانجام  بود،  افتاده  دور  مادری  سرزمین 

درگذشت که تنها زبان فاخرش را به عنوان میهن دوم خود  

 .برگزیده بود

دو روز پس از درگذشت سعید میرهادی روزنامه استاندارد 

نوشت:   زبان  آلمانی  تبار  ایرانی  شاعر  این  درباره  اتریش 

“نویسنده تبعیدگاه خود را در مونیخ یافت، میهنش را در  

 .”زبان آلمانی

 

https://apis.mail.yahoo.com/ws/v3/mailboxes/@.id==VjN-Kee0NFByOu6PiglbB1WyfGy2wUylcNNsKMyDoyoxdRazjBoh9CKSULfKFWCuKvC2_tmbZU_QP6bd5QzJLzvu9w/messages/@.id==AK5FkilgL4uOYCEG6AbloJFz6Sk/content/parts/@.id==2/refresh?appid=YMailNorrin&ymreqid=026f1fab-74a7-2238-1ca0-230006018200
https://apis.mail.yahoo.com/ws/v3/mailboxes/@.id==VjN-Kee0NFByOu6PiglbB1WyfGy2wUylcNNsKMyDoyoxdRazjBoh9CKSULfKFWCuKvC2_tmbZU_QP6bd5QzJLzvu9w/messages/@.id==AK5FkilgL4uOYCEG6AbloJFz6Sk/content/parts/@.id==2/refresh?appid=YMailNorrin&ymreqid=026f1fab-74a7-2238-1ca0-230006018200
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 رضا مرزبان 

 
 رضا مرزبان، روزگار روزنامه نگاری ... 

 احسان منوچهری 
دهۀ   چهار  در  ایران  نامدار  نگاران  روزنامه  از  مرزبان،  رضا 

میانۀ   در  گاه  کشور،  این  در  اسلامی  انقلاب  از  پیش 

اجتماعی  رزمگاه و  سیاسی  پیکارهای  تاب  و  تب  پر  های 

ایستاده و زیسته و گاه در کنارۀ آرام تر آن بردباری کرده و  

ناآرام  دلی  و  پرشور  سری  نوجوانی  از  که  او  است.  نوشته 

احمد کسروی،  دلباختۀ  و  هوادار  سالگی  پانزده  در  داشت 

تاریخ نگار و اندیشمند نامور ایرانی شد و به گروه »باهماد  

زادگان« پیوست و چندی نیز شاخۀ این جرگه را در مشهد، آ

زاده    1307کرد. او که در فروردین  شهر زادگاه خود اداره می

شده بود، با پایان دورۀ دبیرستان، دیار خود را تنگ یافت و  

دنبال   دانشگاه  را در  اندوزی خود  دانش  تا  رفت  تهران  به 

 کند. 

او برای گذران زندگی گاه با نام خود و گاه بی نام در برخی  

نوشت و اندکی بعد هنگامی که همانند بسیاری  نشریات می

اندیشه به  به  دیگر در آن دوران  یافت  انقلابی کشش  های 

های نزدیک و یا وابسته به حزب توده از همکاری با روزنامه

« پرداخت و نیز هموند این    جمله »چلنگر« و »بسوی آینده

 حزب شد.

سال   در  مرزبان  حزبی    1333رضا  تکاپوهای  سبب  به 

بازداشت شد و چون تن به انتشار » تنفرنامه « از حزب نداد 

به زندان افتاد. او اندکی کمتر از دو سال در بند ماند و سپس  

با » اعلام برائت « از تشکیلات توده آزاد شد و همان هنگام  

کیهان،   مدیر گروه مطبوعاتی  زاده،  دکتر مصطفی مصباح 

به دبیری   1337فراخواند. مرزبان در سال  وی را به همکاری  

  1344در خبرگزاری پارس گمارده شد و از سال    سرویس

  1346به سردبیری روزنامۀ »پیغام امروز« رسید. او از سال 

به مدت شش سال عضو هیئت مدیرۀ سندیکای نویسندگان  

از    کو روزنامه نگاران مطبوعات بود و در کسب زمین و کم

دولت وقت برای ساخت یک مجتمع مسکونی که اینک به  

 شود کوشش فراوان کرد. نام کوی نویسندگان شناخته می

رضا مرزبان که از هنگام سردبیری عبدالرسول عظیمی بر  

ای  کیهان با وی آشنائی یافته و او را در برپائی روزنامۀ تازه

که » پیغام امروز « نام گرفت همراهی کرده بود، در سال  

از سوی وی به سردبیری آن روزنامه گمارده شد. این    1344

چند   هر  و  یافت  دیگری  آوازۀ  انقلاب  از  پس  اما  روزنامه 

روزگارش چندان نپائید، اما در تاریخ نشریات این سرزمین 

آورد. دکتر عظیمی که در دی ماه  جایگاه ویژه ای بدست 

آشفتگی  1357 با  از  همزمان  و پس  های جاری در کشور 

روزۀ مطبوعات به انتشار » پیغام امروز « پایان   62اعتصاب 

سال به رضا   داده بود، امتیاز این روزنامه را برای مدت ده

به   روزنامه  این  تازۀ  دورۀ  شمارۀ  نخستین  سپرد.  مرزبان 

به چاپ رسید و از    1357اسفند    8مدیریت مرزبان در روز  

برانگیخت.   را  تازه  همان شمارۀ نخست خشم حکومتگران 

این روزنامه که با همکاری شماری از دانشجویان دانشکدۀ  

شد، به دلیل تاخت علوم ارتباطات اجتماعی تدارک دیده می

و تازها و تهدیدهای تازه به قدرت رسیدگان هر چند روز با  

ای به چاپ  ترس و نگرانی و به صورت پنهانی در چاپخانه

شد. پیغام امروز در رسید و هر بامداد به تندی نایاب میمی

روزنامه که  دوران  هواداران  آن  به دست  یکسر  بزرگ  های 

ص نادر  از  بود،  افتاده  اسلامی  هشدار  حکومت  داهای 

بود که در روز  دهنده انتشار شمارۀ  1358مرداد    28ای  با 

خاموش شد. همان روز صادق خلخالی در قم از فرمان    131

الله خمینی برای قتل مرزبان و بستن پیام امروز پرده  آیت

 برداشته بود. 

در تهران   1361رضا مرزبان از آن هنگام تا دهم اردیبهشت  

 پنهان زیست و سپس به فرانسه آمد. 

او از پیشگامان تشکیل » انجمن دفاع ار آزادی مطبوعات « 

نیز بود که با شرکت شماری از روزنامه نگاران، حقوقدانان و  

پای گرفت و یک سال پس    1357استادان دانشگاه در سال  

های پیاپی سازمان یافته از سوی دسته جات از آن با یورش

 » گوش به فرمان امام « از پا افتاد. 
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رضا مرزبان از جمله چهارده نویسندۀ مطبوعات بود که در  

ممنوعیت   1353اوایل سال   این  القلم « شدند.  » ممنوع 

برای همۀ آنان تا پیش از پایان همان سال برداشته شد و  

تنها رضا مرزبان چند سالی همچنان درگیر آن بود. او با این  

نام با  و  نداد  دست  از  را  امروز  پیغام  سردبیری  های  حال 

زد و در دانشکدۀ علوم ارتباطات  دیگری در مطبوعات قلم می

 داد.  اجتماعی درس روزنامه نگاری می

رضا مرزبان پس از ترک ناگزیر ایران و سکونت در فرانسه 

به  بویژه  که  کرد  گذاری  پایه  را   » آزادی  برای   « روزنامۀ 

با دشواری  ابزارهای فنی لازم  نبود  های بسیار روبرو سبب 

 بود و تنها چند شماره دوام آورد.  

از او دفتر شعری با نام » آتش در جنگل « و نیز پژوهشی  

در باب » روحانیت و تحولات اجتماعی در ایران « به چاپ 

  28برابر با    1392دی ماه    7رسیده است. رضا مرزبان در  

که    2013دسامبر   پاریس    85هنگامی  در  داشت  سال 

 درگذشت و در گورستان » پِر لاشِز « به خاک سپرده شد. 

ها « به مناسبت روز جهانی  » کمیتۀ ایرانی دفاع از آزادی 

روز   در  می(  )سوم  مطبوعات  می    5آزادی  در    2007ماه 

پاریس نشستی برای گرامیداشت رضا مرزبان در حضور وی 

 برگزار کرد. سخنان زیر در این نشست ایراد شده است.

 

 ... روزهای آموزگاری 

این   در  شرکت  از  گرامی،  به  دوستان  که  گردهمائی 

گرانمایه آموزگار  دارد  بزرگداشت  اختصاص  مرزبان  رضا  ام 

نشست   این  برگزارکنندگان  از  و  خوشبختم  بسیار 

سپاسگزارم که به من فرصت دادند در تجلیل از شخصیتی  

روزنامه تاریخ  در  تردید  بی  خواهد    که  نامی  ایران  نگاری 

 داشت سهمی داشته باشم. 

هنگامی که از سر مهر و بزرگواری از من خواسته شد در  

این جمع سخنی بگویم، بیدرنگ و بی اندیشه به آنچه برای 

را   زیرا آن  پذیرفتم  را بدل و جان  این دعوت  گفتن دارم، 

اقدامی بس بایسته و شایان دانستم و هم اینک نیز گمانم  

از آنچه تا کنون بوده است ،  براینست که باید بسیار بیش 

 قدر و ارج پیشگامان و خدمتگزارانِ کشور خود را بدانیم.

افتادم که چه  اندیشه  این  به  پذیرفتم  و سپس  روی  بهر 

سالمی بسوی  کردم  تلاش  و  گفت  باز  توانم  گذشته  های 

ها چندان گردم، اما بسیار زود دریافتم که بر یادهای آن سال

غبار زمان نشسته است که بسیاری از آنها اینک دیگر سخت  

ها کار فراوان و زمان  تیره و تارند و بازیابی و بازسازی آن 

خواهد. با این حال، از پس این پردۀ اینک سخت دراز می

شدۀ زمان، یادهائی را بیرون کشیدم تا شاهد سخنم در بارۀ  

اند  رضا مرزبان باشد. رضا مرزبانِ آموزگار، زیرا از من خواسته 

 که به همین بسنده کنم و تنها از استاد و معلم سخن بگویم. 

نخستین باری که رضا مرزبان را دیدم، در کلاس درس بود.  

شناختم و نخستین درسی که از او  پیش از آن وی را نمی

گرفتم، پیش از آنکه حرفی بزند صفا و مهربانی بود. نوعی  

جان   و  دل  بر  که  مناعتی  و  متانت  و  سادگی  و  آرامش 

این  می یا دستکم  کرد،  نزدیک  وی  به  مرا  نشست. همین 

احساس را به من داد. و از همین رو بود که فراوان به سراغ  

رفتم و برای کارهای درسی گوناگونی که به کار وی  او می

 کردم. پیوندی نداشت نیز از او طلب کمک می

ها البته کسان چند دیگری نیز بودند که به ما  در آن سال

آمد  ها تا به عمل در نمیدادند. اما این درسدرس نظری می

 یافت. ای نمیارزش حرفه 

دهد که هر رسانۀ  ها در همه جای دنیا نشان میتاریخ رسانه

ای، پیش از آنکه صاحب »شخصیت« شود و زبان و فرم  تازه

پیشین  رسانۀ  تداوم  بیابد،  را  خویش  محتوای  و  سبک  و 

است. زبان و فرم و سبک و محتوای رسانۀ پیشین را دارد و 

 اند.  های پیشینگردانندگان آن نیز همان کارگزاران رسانه

نویسان روزنامه داستان  و  ادیبان  قلم  و  بدست  نخست  ها 

ها را داشت.  شد و بیشتر شکل و محتوای کتابنوشته می

می اشعار  و  خاطرات  اسفار،  شرح  داستان،  آنها  و  در  آمد 

شکل   به  خبرها  یافت،  راه  آنها  به  اخبار  نقل  هنگامیکه 

شد. اندک اندک آنان که دست اندر کار  داستان نوشته می 

های  ها داشتند، زبان خاص آن را یافتند، به نوشتهروزنامه

آن شکل ویژه دادند، خبر، مقاله، گزارش، گزارش پژوهشی، 

تکنیک  عنوان  به  تفسیر  و  تحلیل  روزنامه  مصاحبه،  های 

ابتدا   در  شد،  ایجاد  رادیو  که  هنگامی  شد.  ابداع  نگاری 

ای بخشید زیرا وسیلههای پیش از خود را تداوم میرسانه

بود برای پخش گسترده تر تئآتر، موسیقی، خواندن داستان 

روزنامه در  آنچه  یا  کشورها،  و  بسیاری  در  بود.  آمده  ها 

ها بود که توسطِ های خبری، اخبار روزنامهنخستین برنامه
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 شد. روزنامهها در رادیو خوانده میخبرنگاران همان روزنامه

رسانه مینگاران  رادیو  به  نوشتاری  خبرهای  های  و  آمدند 

خواندند. تلویزیون نیز در آغاز چنین های خود را میروزنامه

برنامه و  موسیقی  کنسرت  تئآتر،  سینما،  تداوم  های  بود. 

رادیوئی تصویردار بی آنکه زبان و محتوای خاصِ این رسانۀ 

 تازه وجود داشته باشد.  

تازه ابتدا وسیلۀ  نیز در  انترنت  به ما،  نزدیکتر  ای در زمان 

ها بود  ها، رادیوها و تلویزیونبرای توزیع گسترده تر روزنامه

و اینک زمان بسیار کوتاهی است که این ابزار جدید زبان،  

به رسانه یافته و  را  تازه و  شکل و محتوای خاص خود  ای 

 های خویش بدل شده است. برخوردار از ویژگی

در هر یک از این مراحل، کار فراوان، تجربۀ بسیار، آزمون و  

خطا و دانش عملی گسترده به هم پیوند خورد تا هر یک از  

ای شود و شخصیت و زبان و  ابزارهای یاد شده رسانۀ تازه

 شکل و محتوای خویش را بیابد. 

این سخن را از آن رو آوردم تا بگویم که دانش یا حرفه یا  

هنر روزنامه نگاری در آن دوران در ایران دانش جاافتاده و  

های خود را بدان سو بر ای نبود و نخستین گاممعیاریافته

شدن می انباشته  دلیل  به  اندک  اندک  دانشی  هر  داشت. 

یابد  تجربیات و کسب قدمت، روش و محتوای مشخص می

شود و آموزش و آموختن آن پیرو آئین و برنامه و ساختار می

ها  آن توسط این یا آن آموزگار، با اندک تفاوتی، همان روش

 گیرد. ها را در بر میو دانستنی

مصداق   نگاری  روزنامه  بارۀ  در  گفتم،  همچنانکه  اما،  این 

بنابراین  و  بود  استاد  تجربۀ  دانشِ  نگاری،  روزنامه  نداشت. 

روش گمارندۀ  داشت،  عهده  بر  را  آن  آموزش  و  آنکه  ها 

 محتوای آن نیز بود.  

های اندکی در باب روزنامه نویسی و فنِّ خبرنوشتن و کتاب

تیترزدن و مصاحبه کردن و از این دست وجود داشت. اما  

نمیاین نگار  روزنامه  تجربۀ  ها  نگار  روزنامه  تربیت  ساخت. 

طلبید و همین جا بود که ارج و ارزش کسانی چون معلم می

می چشمگیر  و  بارز  مرزبان  از رضا  دیگر سخن  اینجا  شد. 

بود.   نگار  روزنامه  تربیت  هدف  بلکه  نبود،  روزنامه  ساخت 

سخن در بارۀ گذاردن کلمات بر کاغذ نبود، بل حک کردن  

شیوۀ کار بر اذهان بود. گفت و گو در بارۀ چگونگی گزارش 

ها  رویدادها نبود، بلکه یافتن کلید درک آنها بود. و همۀ این

می یادم  به  را  فروخزاد  فروغ  آنشعر  میآورد  که  گوید  جا 

»پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مُردنی است« و کار مرزبان  

در آن دوران آموزش دادن پرواز بود. و این کار، کار هر کس  

بال   آسمان  آن  در  نیز  دیگری  کسان  چند  هر  و  نبود 

آمدند، زیرا تجربۀ گشودند، اما بر کرانۀ دیگری فرود میمی

اینکه آموزش روزنامه نگاری در   از  پرواز نداشتند. و دریغ 

ایران از خِبرتی این چنین محروم بماند. رضا مرزبان مصداق  

زیرا مردی که می است. دریغ،  توانست کاردانی  این دریغ 

نادر و ارزندۀ خود را به نسلی تازه بسپارد، با شلاق تُندپای  

 حوادث از سرزمین خود رانده شده است. 

و اما سخن گفتن از رضا مرزبان، بیش از آنکه گفتن از کسی 

از معلمی است روزنامه نگاری میباشد که روش   آموخت، 

داد. ارزشی که در  که »ارج و ارزش« این کار را آموزش می

تعلیم  از  بیش  اهمیتی  آن  آموزش  و  بود  والا  بس  او  نظر 

ها داشت، بویژه اینکه این آموزش ها و اصول و تکنیکروش

شد و در واقع از آن چندان سخن به جای دیگری داده نمی

 آمد. میان نمی

می مسئولیت  بویژه  کار  این  ارزش  اینکه درکِ  آموخت. 

روزنامه نگار باید بندها را بگُسلد و در واقع کنشگر پایداری  

ها باشد.  در برابر دست اندرکاران اصلی دخیل در کار رسانه

دانیم که در ایران و بسیاری دیگر کشورهای جهان، از می

کنیم، نخستین جمله همین فرانسه که ما در آن زندگی می

بوجود  روزنامه وقت  سیاسی  قدرت  خواست  و  اراده  به  ها 

آمدند تا اوامر و احکام و اخبار سلطان و پادشاه و رهبر را به  

ها آمر یکتای مطبوعات قدرت گوش »رعایا« برسانند. سال

سیاسی بود. نخستین کارگزاران پایداری در برابر این قدرت،  

که توانستند، سر از  دست اندرکاران مطبوعات بودند. آنجا  

روزنامه و  پیچیدند  و خدمتکاری  زندگی  بندگی  آینۀ  را  ها 

خواسته  و  به  اجتماعی  نیاز  از  کردند.  جامعه  و  خود  های 

برابری و بایستگی دادگستری نوشتند و   آزادی و ناگزیریِ 

شد،  اینگونه اقبال عمومی یافتند و هر هنگام و هر جا که می

زبان قدرت اجتماعی شدند و چون به سودآوری رسیدند،  

قدرت اقتصادی را پشتبان خود دیدند و همراه و همپای هم  

به این ترتیب زورآزمانی   در برابر قدرت سیاسی ایستادند. 

ها، یعنی قدرت سیاسی،  میان این چهار دست اندرکار رسانه

ای در همه قدرت اقتصادی، قدرت اجتماعی و قدرت حرفه
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ها و رویدادها ترسیم  جای جهان و در هر جا به فراخور توان 

روزنامه و چگونگی  رسانهکنندۀ چهره  ها  ها و سپس دیگر 

 شد.  

این حرفه ایران کنشگر  در  اینکه  کارزار   اما  این  در  بتواند 

نقشی ایفا کند و دیگر کارگذاران و بویژه دو قدرت اقتصادی  

و اجتماعی را با خود همراه سازد، نیازمند آموزش و آگاهی  

ها  بود. و این آموزش و آگاهی چیزی نبود که بر برگ کتاب

نقش بندد و یا حتی بر زبان کسان بسیاری جاری شود. رضا 

شد، مسئولیت و مرزبان اما هر هنگام که فرصت مناسب می

گذاشت و به  نقش روزنامه نگار را بر صدر آموزش خود می

می نگرش  آینده  نگاران  روزنامه  به  ترتیب   داد.  این 

بیرون   روزنامه  و  کتاب  کوچک  صفحۀ  از  را  دانشجویان 

دمی و  جامعه  گستردۀ  صفحۀ  آنان  برابر  در  و  ست  کشید 

کرد. در واقع چشم و  اندرکاران و کارگزاران آن را پهن می

 کرد. گوش دانشجویان را باز می

گفتم که در آن دوران برای کارهای درسی گوناگونی که در  

گرفت بدو مراجعه دایرۀ کار تدریس رضا مرزبان نیز قرار نمی

کردم. یکی از این کارها، نگارش تاریخچۀ نشریات بود.  می

بایست  در درس تاریخ مطبوعات، هر یک از دانشجویان می

از برگی که بر آن عناوین شماری از نشریات نوشته شده بود  

پرداخت. گزید و به پژوهش در احوال آن مییکی را برمی

هنگامی که دور گزینش به من رسید تنها دو یا سه نشریه 

از میان آنان »آژنگ« را که بگوشم  بر جای مانده بود که 

این   در  که  گامی  نخستین  و  برگزیدم  آمد،  آهنگ  خوش 

یکی  گفت  بود.  مرزبان  رضا  با  دیدار  برداشتم،  از    زمینه 

شناسد و کار دیدار با وی را  سردبیران پیشین روزنامه را می

سامان خواهد داد. من خود نیز مدیر آن نشریه را که دیگر  

شد یافتم و با گشاده روئی و شادمانی فراوان او چاپ نمی

برای یاری و همراهی در این کار روبرو شدم. چند روز پس  

از درخواست من، رضا مرزبان مرا به دفتر آن سردبیر پیشین  

و حتی هنگامی    آژنگ برد و در راه گفت که او در گذشته

های سیاسی داشت کرد، کُنشگریکه آژنگ را سردبیری می

و هموند حزب توده بود و به همین سبب چند بار به زندان  

از  افتاد و سال هائی را در بند سپری کرد، اما هنگامی که 

گرفت و اینک مدیریت  زندان بیرون آمد راه دیگری در پیش  

روزنامۀ موقتی را که به مناسبت پنجاهمین سال سلطنت 

. دانستم این سخن را  1شود بر عهده داردپهلوی منتشر می

از آن رو با من در میان نهاده که نگاهبان گفتار خود باشم  

 و سخن نابجائی نگویم. 

هنگامی که وارد دفتر بسیار مرتب و مجلل وی شدیم، آن  

دو یکدیگر را بوسیدند و مرزبان مرا معرفی کرد و گفت در  

تواند به من کمک کند و او نیز دریغ نکرد  این کار هر چه می

 دانست در اختیارم گذاشت. و آنچه داشت و می

هنگامی که از دفتر آن شخص بیرون آمدیم و از مرزبان جدا  

شدم، اندیشه در احوال آن دو رهایم نکرد. بی آنکه داوری  

ای را گفتم »آن یکی مدیریت نشریهارزشی کنم با خود می

به عهده دارد که به مناسبت پنجاهمین سال سلطنت پهلوی 

شود، این یکی از سوی کارگزاران همان دستگاه  منتشر می

ممنوع القلم است؛ آن یکی چه دفتر و تشکیلاتی دارد، این  

بیشتر   چه  هر  و  است«  دشوار  زندگی  از  ناگزیر  یکی 

بردم که همه چیز آن دو را از هم  اندیشیدم، گمان میمی

برد  کند و با این حال این دیگری مرا نزد آن یک میجدا می

به    کند. وو برای یک کار کوچک دانشجوئی پادرمیانی می

ای«. چه خوب که میان اینان، و  خود گفتم »شگفت جامعه

های  به گمانۀ زیاد میان کسان بسیار دیگری، که در جایگاه

گرفته قرار  ناهمسازگار  تماسچنین  اینگونه  و  اند،  ها 

 ها پایدار مانده است.گفتگوها و دوستی

از آن، هنگامی که کشور ما دچار گردباد   چند سالی پس 

خانمان برانداز رخدادهای سیاسی شد وهمه را به جان هم  

انداخت، پدر فرزند خود را به دار سپرد، آن دیگری، برادر 

روز   آن  دشمنان  گذشته،  دوستان  کرد،  تسلیم  را  خود 

یکدیگر شدند، ناگهان آن دیدار و آن پیوند میان مرزبان و  

با خود گفتم که آن   آن یادم آمد و  به  نگار دیگر  روزنامه 

ها همه جا و نزد همگان وجود  ها و شکیبائیرفتارها و نگرش

»شگفت   بگویم  آنکه  بجای  بار  این  و  است.  نداشته 

با خود گفتم »شگفت  جامعه به مرزبان  اندیشیدن  با  ای«، 

 مردی.«

برم که  اندیشم، گمان میو هم اینک نیز هر چه بیشتر می

هائی اینگونه بودیم، دیگری را آنگونه که هست اگر ما انسان

پذیرفتیم بی آنکه این همدمی و مهر نیستگر اندیشه و  می

نگرش و باور ما شود یا بر آن خدشه آورد، بی تردید اینک  

 سر و سامان دیگری داشتیم. 
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با نخستین باری که مرزبان را دیدم آغاز کردم. با آخرین  

دهم. این بار خوب کلاس درس او، کلام خود را پایان می

به گونه و  بود  روز  آخرین  وصیت حرفه یادم هست.  ای ای 

میمی کار  کرد.  میدان  وارد  دیگر  روز  چند  »تا  گفت 

بندید،  های آموخته در اینجا را به کار میشوید، دانستهمی

ای آنچه اما بیش از همه ارزش و اهمیت دارد اخلاق حرفه 

و وجدان کار است. کار روزنامه نگاری، کاریست که هر دم  

کلمه با  دارد.  کار  و  سر  نادرست  و  درست  میبا  تواند  ای 

واقعیت را وارونه کند، وارونه بنمایاند. و بدون تردید بسیاری  

شما بخواهند   کوشش خواهند کرد در کار شما وارد شوند، از

را درست جلوه دهید. در   نادرستی  یا  نادرست،  را  درستی 

همه کس را  "پندارند  میان اینان سخنی نیز رواست که می

، به این معنا که بهای  "توان خرید، اما هر کس بهائی داردمی

را  درست کارترین این  باید خلاف  اما  بیشتر است. شما  ها 

نشان دهید، خلاف این را ثابت کنید. باید نشان دهید که  

همه کس خریدنی نیست، که دفاع از واقعیت قیمت و بها  

 ندارد.«  

ها در آن دوران در زبان  دانم که این سخنامروز البته من می

مرزبان مراد و مقصد و آماج خود را داشت و در دایرۀ مرام  

ویژه فکری  و  سیاسی  باورهای  میو  جای  در  ای  و  گرفت 

برگزیدۀ   پژواک  نیز  جوان  شاگردان  ما  از  یک  هر  گوش 

دگرسانی داشت. در گوش برخی، اما، این اندرز آوائی فراگیر  

و همیشگی شد و در زمرۀ اصول و مبادی قرار گرفت. اگر  

همواره  مرزبان،  جناب  باشد،  نیز  درس  یک  همین  برای 

 سپاسگزار شما هستم.

های بزرگ آن صفحه به قطع روزنامه  8ـ این روزنامه در  1

همان   پیوست  به  و  چاپ  ـ  اطلاعات  و  کیهان  ـ  دوران 

شد. به اینگونه انتشارات به زبان فرانسه ها منتشر میروزنامه

 گویند. »پوبلی رپُرتاژ« یا گزارش تبلیغاتی می

 احسان منوچهری 

 

 

 

 

 

 

 

 
 به یاد استاد رضا مرزبان  

 جواد طالعی 

نگار، نویسنده و شاعر ایرانی، بامداد  رضا مرزبان، روزنامه

 دسامبر( دیده از جهان فرو بست.  28ماه )امروز، هفتم دی

به گزارش رادیو زمانه، او که عضو کانون نویسندگان ایران 

ها به بیماری سرطان مبتلا بود و در  )در تبعید( بود مدت

از   مرزبان  رضا  درگذشت.  پاریس  حومه  در  بیمارستانی 

ها، در  شود که سالنگاران قدیمی ایران محسوب میروزنامه

 آزادی اندیشه و بیان تلاش کرد. راه دفاع از 

سال   در  پایه  1321او  آزادگان”،  از  “باهماد  گروه  گذاران 

تاریخ کسروی،  احمد  هواداران  از  نویسنده  متشکل  و  نگار 

سال   تا  را  گروه  این  و  بود  مشهد  در  اداره   1325ایرانی 

جا  به تهران رفت و در آن  1326کرد. رضا مرزبان در سال  می

 28به مبارزه سیاسی و به حزب توده ایران پیوست. پس از 

دستگیر شد و دو سال را در    1332ماه سال  مرداد، در بهمن

 زندان گذراند، اما بعدها از حزب توده ایران فاصله گرفت. 

از سال به مدیریت  رضا مرزبان  با روزنامه کیهان  های دور 

دبیر    1335زاده، همکاری کرد. او از سال  مصطفی مصباح

شهرستان سرپرست  و  کیهان  روزنامه  اقتصادی  ها  قسمت 

القلم بود، در دانشکده علوم  که ممنوعشد و بعدها در حالی

https://863d66.p3cdn2.secureserver.net/wp-content/uploads/2014/01/Reza-Marzban-1.jpg
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روزنامه تاریخ  تدریس  به  اجتماعی  ایران ارتباطات  نگاری 

 پرداخت.

روزنامه سندیکای  در  اعتصاب  وی  در  روزه    62نگاران 

 مطبوعات در مقطع انقلاب ایران نیز نقش مهمی ایفا کرد. 

شد.   امروز”  “پیغام  روزنامه  سردبیر  انقلاب  از  پس  مرزبان 

روزنامه  نخستین  جزو  امروز”،  “پیغام  که  روزنامه  بود  هایی 

به مرزبان  رضا  شد.  توقیف  انقلاب  از  افزایش  پس  دلیل 

ها در ایران، مجبور به ترک کشور شد و  فشارها و سرکوب

 به فرانسه رفت و در همان کشور درگذشت.

جواد طالعی، روزنامه نگاری که از دهه ی پنجاه خورشیدی 

( 2005اپریل  )  1384با رضا مرزبان همکار بود، در فروردین  

گفت   بود،  آلمان  در  شهروند  اروپایی  دفتر  دبیر  که  زمانی 

زمان   همان  شهروند  در  که  داد  انجام  او  با  مفصلی  وگوی 

بزرگداشت یاد و نام این استاد پیشکسوت  در  منتشر شد.  

جا آورده هایی از این مصاحبه در اینبخشروزنامه نگاری،  

 شود. می

 *** 

 اشاره: 

استاد می به دیدار  روم، قصد گفت وگویی در  هنگامی که 

از ها است میمیان نیست. مدت دانم که بیمار است. پس 

ام تا به پاس آنچه های تلفنی جسته و گریخته، آمدهتماس

از   بیش  ام، حضوری جویای   35ظرف  آموخته  او  از  سال 

 حالش شوم.

ای را به وقتی عصا به دست در آن آپارتمان کوچک اجاره

پدر در من  گشاید و مرا در آغوش میرویم می یاد  فشرد، 

ها است او را ندیده از دست داده ام.  شود که سالزنده می

روزه    64های پر شور و دغدغه اعتصاب  به یاد روزها و شب

افتم که با اعلام حکومت نظامی آغاز و با شروع  مطبوعات می

نخست وزیری شادروان دکتر شاپور بختیار به پایان رسید. 

روزنامه همه  غیاب  نامهدر  هفته  و  اعتصابی،  ها  های 

تنها  ایران،  مطبوعات  خبرنگاران  و  نویسندگان  سندیکای 

بایست عصاره رویدادهای کشور یک خبرنامه داشت که می

د.  رسانرا در شمارگانی چند ده هزاری به آگاهی همگان می

مسئولیت این کار را، هیات مدیره سندیکا، که من جوانترین 

عضو آن بودم، به او و فیروز گوران سپرده بود. بارها اتفاق  

مدیره،   هیات  پرالتهاب  و  از جلسات کشدار  پس  که  افتاد 

های شب به خانه گوران در کوی نویسندگان رفتم و  نیمه 

با کت و شلوار و کراوات، همچنان مشغول کار   را،  آن دو 

 یافتم. 

می که  را  مرزبان  رضا  استادم  احساس  حالا،  یکباره  بینم، 

دو  می است. هر  ایستاده  او  کنار  فیروز گوران هم در  کنم 

میان   پیاپی درمانی  بیمارند. گوران، در کشاکش سفرهای 

سال   دو  حدود  پاریس.  تبعید  در  مرزبان  و  آلمان  و  ایران 

هافن” آلمان به دیدار گوران شتافتم  پیش، در بندر” برمن

که تازه عمل ماقبل آخر مثانه اش را پشت سر نهاده بود.  

غذای به مهر پخته همسرش آفاق خانم را با هم خوردیم،  

ها، یکی دو پیاله زدیم و با این که استراحت  به یاد گذشته

برایش از نان شب رواتر بود، تا سر برکشیدن خورشید گفتیم 

می تر  نزدیک  بامداد  به  هرچه  شنیدیم.  جثه شدیم،  و 

می نظر  به  تر  کوچک  خواهش  کوچکش  هرچه  رسید. 

کرد. انگار به حرف زنده بود. انگار  کردم که بخوابد، رد میمی

خواست این شب به پایان برسد. انگار اصرار  اصلا دلش نمی

داشت ضعف جسمانی را از پنجره به بیرون پرت کند و نشان  

به   تنها  آدمیان  اکثریت  که  یی  بیماری  رغم  به  که  دهد 

بازند، همچنان همان  شنیدن نامش همه روحیه خود را می

است که بیست و شش سال پیش در تحریریه آیندگان و  

سر  نشست  که  فروزان  اجاقی  است:  بوده  سندیکایی  های 

و   عصا  با  هرچند  مرزبان،  حالا،  نیست.  شدنش  خاموش 

لنگان، همان رفتار را دارد. او را، آخرین بار، تابستان سال  

ر همایش جمهوری خواهان لائیک دیده ام. از آن  گذشته، د

اما آتش   به ظاهر بسیار تحلیل رفته است.  امروز،  تا  زمان 

های سپری کشد. در این سالدرون او، همچنان شعله می

وارد شده به جمعی  هرجا  و  شده،  ایران  بحث  برای  که  ام 

کانون   از  ام.  یافته  حاضر  را  او  است،  بوده  برپا  آن  آزادی 
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تا کنگره تبعید گرفته،  ایران در  های سراسری نویسندگان 

های گوناگون چپ، که راه و اندیشه برخی احزاب و سازمان

ها، اصلا راه و اندیشه او نیست. حضور من در همه این  از آن

ای بوده است که برای تهیه خبر و  ها، به خاطر وظیفهجمع 

گزارش داشته ام. اما راز حضور او را، در جمع اضداد، بعضا  

توانستم دریابم. تا این که یکبار در برلین این را پرسیدم.  نمی

ام سرانجام  گفت: “آرزوی بزرگ من آن است که تا هنوز زنده

آن همه  که  باشم  روزی  و  شاهد  چپ  جبهه  در  که  ها 

اندیشند، به رغم اختلاف  دموکرات به آینده مردم ایران می

توانند چیزی را تغییر دهند.  نظرهاشان، با هم کنار بیایند تا ب

 روم.”به همین دلیل، به هرکجا که دعوت شوم می

در آن آپارتمان کوچکی که پر از کتاب و روزنامه است، سه،  

گوئیم. در  نشینیم و از هر دری سخن میچهار ساعتی می

تمام مدت، ضبط صوت کوچک در جیب من است، اما آن  

دانم درباره چه چیزی باید  را روی میز نگذاشته ام. اصلا نمی

ایم،   شنیده  و  گفته  هرچه  اینجا،  تا  کنم.  وگو  گفت  او  با 

مربوط به خودمان بوده است. اما وقتی به یک مصاحبه فکر  

کنند. او،  آیند و کار را دشوار میها میکنم، انبوه پرسشمی

دانم بیش  اکنون هفتاد و هفت ساله است. تا جایی که می

سال در عرصه مطبوعات ایران حضوری موثر داشته    60از  

ل شدن به  ها دانشجوی روزنامه نگاری را، تا تبدیاست، ده

روزنامه نگارانی بعضا سرشناس و توانمند هدایت کرده و راز 

ها آموخته است که راهگشای موفقیتشان  و رمزهایی به آن

و    1353های  آورم. سالبوده است. یکی ش را به خاطر می

ارتباطات    1354 علوم  دانشکده  در  که  بود  خورشیدی 

ای فشرده فیض محضرش را اجتماعی آن زمان، برای دوره

زد. یک  بردم. درباره راه و روش مصاحبه کردن حرف میمی

نمی فراموش  هرگز  را،  از راهنمودش  بسیاری  به  و  کنم 

از من وارد عرصه مطبوعات شده   روزنامه نگارانی که پس 

اند، بازگو کرده ام: “حتی این که چگونه در برابر مصاحبه  

عنوان  به  است.  موثر  مصاحبه  روند  در  بنشینید،   شونده 

خبرنگار، این شما هستید که باید روند مصاحبه را تعیین 

کنید و نه مخاطب شما. به خصوص، اگر با مقامات رسمی  

کنید، این بسیار مهم است که در سطحی پائین  مصاحبه می

آن  از  معکوس تر  ماجرا  صورت،  این  در  زیرا  ننشینید،  ها 

شود و به جای این که شما مخاطب را تحت نفوذ بگیرید می

هاتان درست جواب بدهد، او شما  و وادار کنید که به پرسش

 گیرد. را تحت نفوذ می

اگر مخاطب صندلی یی را به شما تعارف کرد که سطحش  

توانید،  از صندلی خودش پائین تر بود، به هر شکلی که می

این ترکیب را تغییر بدهید تا مجبور نشوید از پائین به او 

 نگاه کنید”! 

تو آموخته  به  را  رازها  این رمز و  استادی که  با  گفت وگو 

است، ساده نیست. به ویژه وقتی که آثار خستگی جسمانی  

او می هایت  دانی که پرسشبینی و میرا در همه حرکات 

یکی و دوتا و ده تا نیست و مجال و موقعیت طرح همه این  

توانی مطرح  ها را نداری و یا برخی شان را اصلا نمیپرسش

ها، بسیار دراز خواهد بود و  دانی پاسخ آنکنی، زیرا که می

استاد باید هرچه زودتر به آن آرامشی بازگردد که پیش از  

 حضور تو داشته است. 

خواهد داستان زندگیش را مو به مو بشنوم. او، در  دلم می

روزنامه نگاری را  20های پر تب و تاب پس از شهریور سال

های  آغاز کرده است. شور جنبش ملی شدن نفت را و سال

سیاه پس از کودتا را از سر گذرانده، سقوط دو شاه را لحظه 

از   شیخ،  گرفتن  قدرت  آستانه  در  کرده،  دنبال  لحظه  به 

را   مذهبی  فاشیسم  ظهور  خطر  که  بوده  کسانی  نخستین 

هشدار داده و پس از آن به تبعید رانده شده است. در این  

اند  دوران دراز، یک دوجین نخست وزیر و هیات دولت آمده

رفته مسئولیت و  دلیل  به  او،  و  در  اند  سنگینش  های 

ها  مطبوعات و سندیکای روزنامه نگاران، زندگی و رفتار آن

ا قدم به قدم و لحظه به لحظه دنبال کرده است. حافظه ر

یابم، در گذشته،  اش را، که در این دیدار اندکی ضعیف می

شود  همواره یکی از عجایب روزگار یافته ام. و حالا مگر می

در یک مجال یکی دو ساعته، با این شاهد زنده تاریخ معاصر  

پرسش  ساعتایران  به  پاسخش  که  کرد  مطرح  را  ها  هایی 
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وقت نیاز دارد؟ همه این تأملات هست. از سوی دیگر، دلم 

نمی ترک هم  را  آپارتمان کوچک  این  خالی  خواهد دست 

را  بیت  این  اگر  آن  مستاجر  که  کوچکی  آپارتمان  کنم. 

اکنون  بود،  نداده  قرار  خود  زندگی  و  رفتار  سرلوحه 

 توانست از کاخداران باشد: می

 ای دست اگرای قلم، بشکنی

 پیچی از خدمت محرومان سر!

هایی است که در کنار دوستان  بله. مرزبان، از آن گونه انسان

شقی کله  خاطر  به  دارد.  نیز  چند  مخالفانی  و  بسیار،  ها 

ها،  های خاص خودش. اما، از قضا همین کله شقییکدندگی

در جایی دیگر، بر دوستان او افزوده اند، در آنجا که دانسته 

 شود دلیل رفتارهایش، همان است که گفته شد: می

 ای دست، اگرای قلم،بشکنی

 پیچی از خدمت محرومان سر!

او وارد عرصه روزنامه   از  به نسلی تعلق دارم که پس  من، 

من   به  را  نگاه  همین  اگر  مرزبان،  رضا  شد.  ایران  نگاری 

عنوان  به  که  باشد  داده  عادتم  اگر  و  باشد،  کرده  منتقل 

روزنامه نگار در برابر صاحبان قدرت صندلی کوتاه تری را 

را که به رغم فقر ماد ی  برنگزینم، مروارید رضای خاطری 

خودخواسته در چنگ دارم، مدیون او هستم. وقتی استاد  

اتاق کوچک عصا می زند و هنوز اگر قلمی  من در این دو 

زند به خاطر اعتبار آدمی است، بر من روا مباد اگر در  می

 آپارتمان کوچک خود همچنان رضامند نمانم. 

می هرچه  آن  مخالفانش،  از  مرزبان،  بگویند.  خواهند 

هایی  هایی است که نظیرشان را کم داشته ایم: انسانانسان

اما با مناعت  روند،  آیند و تهی دست میکه تهی دست می

 کنند. طبع خود جهانشان را اندکی زیباتر می

منظومه  نسخه  تنها  نخست  برگ  بر  خداحافظی،  هنگام 

نویسد و  “آتش در جنگل” که در دسترس دارد، سطری می

هایی از این منظومه را، پیش  بخشد. بخشآن را به من می

مازندران”  “حادثه در جنگل  عنوان  با  “آهنگر”  این، در  از 

خوانده ام. اما وقتی ظرف یک هفته پس از ترک پاریس، از 

خوانم، فیلم بلند و  ها در بستر میآغاز تا پایان آن را، شب

می خود  چشمان  برابر  در  را  صحنه زیبایی  که  های  یابم 

رمان   کرد.  نخواهم  فراموش  هرگز  را  آن  آفرین  هیجان 

جهان   سازنده  زحمتکشان  را  آن  قهرمانان  که  منظومی 

دهند و ضد قهرمانانش را ملاهای شکم باره و  تشکیل می

های پشتیبان آنان. تنگسیر دیگری که دال زن ستیز و فئو

کرانه به جای  آن  وقوع  فارس، کرانهمحل  های  های خلیج 

خزر است و زمانش معاصر. در یادداشت صفحه اول، به مهر  

  روز  یک  یاد   به..  ……نوشته است: برای عزیز و گرامی ام

 . نادر

نادر، دریغا، گفت وگوی کوتاهی   این روز  از  و رهاورد من 

است که به خاطر رعایت حال استاد و تنگنای وقت، در آن،  

او درمیان  پرسشتنها   با  پیرامون چند مساله روز  را  هایی 

نهاده ام. زنده و سرزنده باشد استاد، تا مجال گفت و گویی  

 اساسی تر. 

 ج/ ط

آقای مرزبان! انتخابات ریاست جمهوری به زودی در ایران  

هاشمی  های انتخاب  رسد زمینه شود. به نظر می برگزار می 

است. شما این امر را تا چه  رفسنجانی در حال فراهم شدن  

دانید و آثار انتخاب احتمالی رفسنجانی را  حد محتمل می 

 کنید؟ چگونه ارزیابی می 

ـ اجازه بدهید ابتدا به بخش دوم پرسش شما پاسخ بگویم.  

درست است که ما از ایران دوریم، اما شرایط ارتباطی زمان  

گونه به  میما  که  است  اندازه  ای  به  را  ایران  اوضاع  توانیم 

به  آن  درباره  و  اکتشاف کنیم  آنجا هستند  در  کسانی که 

های  داوری بپردازیم. من معتقدم که شرایط ایران در سال

این   مهمترین  است.  بوده  همراه  بسیاری  تغییرات  با  اخیر 

تغییر، در جهت منزوی کردن حکومت در داخل خودش رخ  

داده است. هیات حاکمه، در نتیجه شکافی که میان صفوف  
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این  نتیجه  در  است.  رفتن  تحلیل  حال  در  افتاده  خودش 

آقای خمینی در قم   از دوره طلبگی  تغییرات، گروهی که 

همراه او بوده اند، قدرت را در دست خواهند گرفت. یعنی  

خامنه آقایان  نظیر  کسانی  و  موتلفه  هیات  و اعضای  ای 

از   مانده  باقی  مرکزی  هسته  دیگر،  عبارت  به  رفسنجانی. 

این  خمینی.  آقای  مهرهیاران  تنها  حکومت ها  اصلی  های 

هستند که قدرت را در اختیار دارند. به اعتقاد من، با این  

که بین خود این عوامل قدرت اختلاف و جدایی هست، برای  

است.  آن  ناپذیر  اجتناب  رفسنجانی  رسیدن  قدرت  به  ها، 

کوشش از سوی دیگر آن است که بار مشکلات را به دوش  

ای بیاندازند که نقش رهبری را دارد. هدف این  آقای خامنه

خامنه آقای  که  است  آن  هم  به کار  تن  شود  مجبور  ای 

آقای   آمدن  کار  روی  اما  بدهد.  رفسنجانی  آقای  سیاست 

کند، بلکه بر مشکلات  رفسنجانی نه تنها گرهی را باز نمی

خواهد افزود. گره اصلی، در مشکلاتی است که برای مردم  

وجود دارد. مثل گسترش صفوف گرسنگان و فقرا در شهرها  

و افراط و تفریط در مصرف بیت المال. دولت، اموال عمومی  

را به جای آن که به مصرف عام برساند، بیشتر صرف راضی 

اما  های وابسته به خود مینگه داشتن طلاب و گروه کند. 

گروه در  این  اند،  داشته  که  سودهایی  به  توجه  با  هم،  ها 

فعلی،   درگیر شرایط  یکدیگر  با  منافعشان  تضاد  خاطر  به 

هستند. سیاست بین المللی از همه این شرایط سوء استفاده  

 گذارد. کند و حکومت را در بن بست میمی

 یعنی عمدتا آمریکا؟ 

ها در شرایط فعلی به جای  ـ این احتمال هست که آمریکایی

شدت عمل نشان دادن، فعلا برخوردی ملایم پیش گیرند و  

حتی به آقای رفسنجانی و باند وی در باغ سبز نشان بدهند.  

اما این یک حرکت مداوم نیست، بلکه دوره کوتاهی خواهد  

بسیار  آینده  سال  دو  یکی  در  ایران  سرنوشت  و  داشت 

 پیچیده و بحرانی خواهد بود. 

از زمانی که جناح محافظه کارتر حکومت مجلس هفتم را  

به انحصار خود در آورد، تا به امروز، قراردادهای اقتصادی  

بزرگی میان جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از کشورهای  

این   مجموعه  حجم  است.  شده  بسته  اروپا  و  آسیا  بزرگ 

میلیارد دلار هم فراتر رفته است. آیا عقد   200قراردادها از 

این قراردادها در کنار افزایش شدید درآمدهای نفتی سبب  

نخواهد شد که سرریز دلارهای نفتی و گازی سبب گشایش  

وضعیت اقتصادی شهروندان ایرانی شود و شرایط کشور به  

 شرایط پیش از سقوط خاندان پهلوی شباهت یابد؟ 

ـ نه. به دلایل مختلف چنین احتمالی وجود ندارد. دلیل اول  

این که صف بندی بین المللی صف بندی سابق نیست. اگر  

آمریکا پس از جنگ عراق از میزان فشار خود در خاورمیانه  

کاسته، نه به خاطر ترس این کشور از ماجرای عراق است،  

ع  به  دانست که  گرهی  از  ناشی  باید  را  تعلل  این  لت  بلکه 

تندروی جناح بوش در روابط بین المللی افتاده است. جناح  

های خود را در همه کوشد مهرهبوش، در عین حال که می

جاهای حساس مثل سازمان ملل و بانک جهانی قرار دهد،  

کند که رضایت خاطر اروپا و سایر کشورها را نیز تلاش می

ها  وپاییجلب کند. در جریان سفر اخیر آقای بوش به اروپا، ار

پذیرفتند که با سیاست واشنگتن هماهنگ شوند. متقابلا،  

آمریکا هم راه ملایمت را برای جلب رضایت اروپا پیشه کرده  

آمد،   خواهد  پیش  خاورمیانه  در  آنچه  بنابراین،  است. 

گردد به همین نکته که اروپا ناگزیر از پیروی آمریکا برمی

است. و اما درباره قراردادها: مگر آقای صدام حسین نظیر 

همین قراردادها را با روسیه و اروپا نداشت و انبوهی از بدهی  

خارجی پشت سر خود باقی نگذاشت؟ با این همه، کاری که  

ی اسلامی باید انجام شود انجام شد. قراردادهایی که جمهور

میمی تصور  من  و  نیست  معتبر  حکومت بندد  این  کنم 

قرامی عقد  به  با شتاب بخشیدن  به  کوشد  را  ردادها، خود 

ساحل نجات برساند. اما به دلایل معین، ساحل نجاتی برای  

 جمهوری اسلامی وجود ندارد. 

 کدام دلایل؟ 

ـ به لحاظ داخلی، مشکل آنجا است که جمهوری اسلامی  

با یک جمهوری واقعی که در آن مردم حاکم بر سرنوشت 
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خودشان باشند فاصله بسیار دارد. به لحاظ بین المللی نیز،  

مسائل  راه دلیل  به  اسلامی  جمهوری  زیرا  است.  بسته  ها 

نظیر  مسائلی  برابر  در  بحران  حل  به  قادر  خود  مسلکی 

 برخورد با اسرائیل در منطقه نیست.

به هر حال حتی اگر عقد قراردادهای تازه ثمره فوری   اما 

نداشته باشد، افزایش بهای نفت سبب شده است که ذخائر  

ارزی حکومت تهران افزایش یابد. آیا خود این مساله سبب  

در   ایرانی  شهروندان  بر  اقتصادی  فشار  از  که  شد  نخواهد 

آن سال  و  شود  کاسته  آینده  علت  های  به  امروز  تا  که  ها 

اند، مثل   اقتصادی فرصت نفس کشیدن نداشته  مشکلات 

های دهه پنجاه به پی گیری جدی تر مطالبات سیاسی  سال 

آزادی   تامین  برای  را  و حکومت  بپردازند  خود  فرهنگی  و 

 بیشتر در تنگنا قرار دهند؟ 

رسیدن  رفاه  به  امکان  آن  سازماندهی  و  حکومت  نفس  ـ 

کند.  شهروندان ایرانی و رشد طبقه متوسط جدید را نفی می

پائین   قشر  و  این طبقه متوسط  اساسا  نکنید که  فراموش 

است که در نتیجه انقلاب در ایران به قدرت رسیده است.  

بنا براین، برای قشرهای فقیر تازه، دیگر امکانی وجود ندارد.  

ها به قدرت برسند و  مگر آن که انقلابی بشود و این بار آن

ها  همانطور که این آقایان به غارت اموال مردم پرداختند، آن

نیز به غارت اموال اینان بپردازند! یادمان باشد که شاه بسیار  

کوشید از طریق کمک به هزینه تحصیل دانشجویان و تغذیه  

لب کند. ثروت هم  رایگان در مدارس رضایت عمومی را ج

هزینه صرف  عمدتا  ثروت  این  اما  شد،  کشور  های  روانه 

سنگین نظامی شد و یا به کیسه کسانی ریخته شد که بعدا  

هاشان را برداشتند و از کشور خارج شدند. الان هم  سرمایه

بلند   صدایش  دارد  که  است  گذشته  صفحه  همان  صفحه 

 شود. می

در جریان سفر بوش به اروپا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا  

سیاست   هم  با  همراه  که  کردند  توافق  نکته  این  سر  بر 

شیرینی و شلاق را در برابر تهران پیشه کنند. یعنی آمریکا  

ها مجال بدهد که مذاکرات خود را با تهران ادامه  به اروپایی 

ها نیز متعهد شوند که اگر این مذاکرات به  بدهند و اروپایی 

نتیجه نرسید، در انتقال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت  

می  تصور  شما  آورند.  عمل  به  پشتیبانی  آمریکا  کنید  از 

های اتمی جمهوری اسلامی به کجا خواهد  سرانجام برنامه 

 رسید؟ 

ـ برداشت من آن است که این مذاکرات به نتیجه نخواهد 

یابد. حکومت با  رسید. گفت وگوها چند ماه دیگر ادامه می

های سیاسی که ایجاد کرده و با توجه به  توجه به برداشت

آن که خود را پشت حقوق ملی مردم ایران پنهان کرده به 

اگر   اسلامی  جمهوری  رهبران  است.  رسیده  بست  بن 

اند و اگر هم  حرفشان را پس بگیرند خودشان را نابود کرده

 این کار را نکنند، باز سرنوشت محتومشان نابودی است.

 و نتیجه پایانی این بن بست؟ 

ـ حمله به ایران است. به هر حال، یا یک توفان انقلابی در  

تلاش   آن  برای  اکنون  هم  که  افتاد  خواهد  راه  به  ایران 

شود و یا به ایران حمله خواهد شد. توفان انقلابی که من  می

ایران وجود می که در خود  است  آن چیزی  از  غیر  گویم، 

ها است برای کنار زدن حکومت  دارد. مردم ایران اکنون سال

ها شده است.  کشند و تنها فشار اسلحه مانع آنانتظار می

تا    300فشار رژیم ایدئولوژیکی که به دین مسلح و دارای  

هزار نیروی جنگی است. اما بین همین نیروی جنگی   400

هم، در جریان اختلافات درونی رژیم، شکاف خواهد افتاد.  

روزنه همان  شکاف،  کاین  ساقط  برای  که  است  ردن ای 

از آن استفاده می ها، با یک حمله شود. آمریکاییحکومت 

حاشیه ای، از این شکاف بهره خواهند برد. حمله به یکی از  

تواند همان اثری را داشته باشد  مراکز قدرت نظامی ایران می

که جام زهر در دست خمینی داشت، البته اگر چنین شود، 

متعاقب آن متاسفانه ما شاهد روی کار آمدن یک حکومت  

 ملی نخواهیم بود. 

دهید که یک حکومت دست نشانده آمریکا به  احتمال می 

 قدرت برسد؟ 
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از همین سردارها و سالارهای داخلی ممکن است   ـ یکی 

علم شود. اما حکومت تازه هم چندان پایدار نخواهد ماند.  

رفتار   آن  با  عراق  بتوان مثل  نیست که  ایران در شرایطی 

 کرد.

حکومت  یعنی  ترکیه؟  مثل  و  و  نظامیان  بین  ادواری  های 

 غیرنظامیان؟ 

ـ اگر حکومت مذهبی نبود، این احتمال وجود داشت. اما به 

دلیل مذهبی بودن حکومت، این احتمال وجود ندارد. ارتش  

با سپاه پاسداران که تنها تکیه گاه حکومت است دو راه جدا  

ارگان و  نیروها  سایر  دوگانگی،  این  و  دارند.  امنیتی  های 

 گیرد. پلیسی را هم در بر می

های گذشته، بارها به صورت رسمی و  رفسنجانی، در سال 

غیر رسمی برای نزدیک شدن به آمریکا خیز برداشته است.  

اند که در صورت  حالا هم بسیاری از تحلیلگران بر این عقیده 

گزینش رفسنجانی اولین اقدام او مذاکرات آشتی جویانه با  

حساب   چقدر  فرض  این  روی  شما  بود.  خواهد  آمریکا 

 کنید؟ می 

ها بوده و هست و اصولا جای بحثی ندارد. اما  ـ این تلاش

نمی تمام  من  توانست  خواهد  چگونه  رفسنجانی  دانم 

ناگهان    25های  سیاست را  اسرائیل  علیه  حکومت  ساله 

دگرگون کند؟ اساس سیاست آمریکا در خاورمیانه بزرگ،  

تحکیم سلطه اسرائیل بر اقتصاد و سیاست تمام این منطقه 

نیست.   اسرائیل  امنیت  تامین  سر  بر  تنها  مساله  است. 

سیاست آمریکا معطوف به وضعیت کل جهان است. به این  

های  تواند به شکل کشورها و قدرتترتیب که دنیا دیگر نمی

پراکنده وجود داشته باشد و نیازمند یک حاکمیت جهانی  

کند که تمامی منابع  است. جهانی شدن سرمایه ایجاب می

ک کاسه شود و کنترل آن را نیز محور  جهان یکپارچه و ی

 جهانی سرمایه در اختیار داشته باشد. 

اما این محور نیازمند یک شبکه است. حدود ده سال پیش،  

نظریه پردازانی پیش بینی کردند که جهان در قرن بیست  

و یکم دارای پنج بازار مرکزی خواهد شد که آمریکا، اروپا،  

ها حاکم خواهند شد.  روسیه، هند و چین بر هرکدام از آن 

بینیم، به پذیرش این تحلیل  روندی که در چین و هند می 

کند. از طرف دیگر، محققان دانشگاه تل آویو در  کمک می 

آستانه جنگ عراق پیش بینی کرده بودند که پس از آرام  

شدن عراق، این کشور مهمترین شریک آمریکا در خاورمیانه  

می  نظر  به  حالا  بود.  آمریکایی خواهد  که  ثبات  رسد  از  ها 

سال  در  شده عراق  ناامید  آینده  نیازمند  های  و  شریک  اند 

قابل اعتماد دیگری هستند. آیا این امکان وجود ندارد که  

ایران در سر بزنگاه تاریخی به سودای   بر  روحانیون حاکم 

 ایفای این نقش مهم با آمریکا کنار بیایند؟ 

فهمم، آمریکا در تلاش اجرای طرح ـ نه. آنطور که من می

محور  یک  بر  جهانی  سرمایه  استیلای  کارانه  محافظه 

ای که شما درباره پنج بازار به آن اشاره  مشخص است. مساله

جهان  آرامش  برای حفظ  رو  میانه  جناح  تصورات  کردید، 

است، اما آن قدرت جهانی که امروز در واشنگتن مرکزیت  

های خودش را پیش  یافته، جا به جا و قدم به قدم، سیاست

های ریاست  برد. گماردن افراد مورد اعتماد بوش در مقاممی

بانک جهانی و سفارت سازمان ملل متحد نمونه این روند 

است. مساله اسرائیل هم مساله یک کشور کوچک نیست،  

نیویورک   بلکه مساله سرمایه جهانی یهودیان است که در 

شده و پشتوانه یک سیاست جهانی است که از پس  متمرکز  

می تبعیت  چرچیل  دیدگاه  از  دوم  جهانی  کند.  جنگ 

چرچیل آن زمان گفت جهان باید به سمت یک قدرت واحد  

گویم سرمایه جهانی  پیش برود. به این اعتبار است که می

سیاست در  کننده  تعیین  نقش  ایفا  یهود  جهان  آتی  های 

کند. اسرائیل هم درمانده نیست. این کشور حوزه نفوذ  می

خود را تا عمان و امارات متحده عربی و قفقاز گسترش داده  

ای یافته است.  و در کردستان عراق نیز نقش تعیین کننده

های پان ترکیسم و تحریک اقوام ایرانی هم در  یکی از سرنخ

 دست اسرائیل است. 
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اجازه بدهید برگردیم به انتخابات ریاست جمهوری در ایران.  

از   بیش  نامه  انتشار  پی  در  ایرانی    500اخیرا،  شخصیت 

درانتقاد به وضعیت موجود، برخی از نیروهای سیاسی، این  

می  مطرح  را  اتحاد  پیشنهاد  مثل  نیروهایی  باید  که  کنند 

ها مشترکا شخصی را برای  جمهوری خواهان و ملی مذهبی 

مورد شما چه   این  در  کنند.  نامزد  ریاست جمهوری  مقام 

 گوئید؟ می 

در  برای حضور  بازی  یک  عنوان  به  باید  موضوع  این  از  ـ 

همان  شبیه  چیزی  را  پیشنهاد  این  من،  کرد.  یاد  صحنه 

می رفراندوم  اصلی  پیشنهاد  مساله  که  آن  جای  به  دانم. 

پرسند چه کسی  حاکمیت مردم در کشور را مطرح کنند می

مثل   رفراندوم  بشود.  رفراندوم  ایران  در  که  است  موافق 

انتخاب نماینده ابزار کار است. این فکر که نامزد مشترکی  

کند که  تعیین کنیم، در واقع به آن مساله قبلی کمک می

زمینه اجتماعی برای بحران پس از انتخاب ریاست جمهوری 

هم   دیگری  بیانیه  پیشنهاد،  این  به  پاسخ  در  شود.  فراهم 

منتشر شده که من جزو امضاکنندگان آن هستم. محتوای  

دانیم  است که ما اساسا این انتخابات را باطل می  بیانیه این

و هر اقدامی که براساس این انتخابات انجام شود، از نظر ما  

 کان لم یکن است. 

انگیزه  به مساله  برمی گردم  پرسش  آخرین  عنوان  های  به 

آمریکا از حمله به افغانستان و عراق. در آستانه جنگ عراق،  

پژوهش  مرکز  یک  با  کارشناسان  مونیخ  در  اقتصادی  های 

اصلی حضور  انتشار جزوه  علت  که  اعلام کردند  نظامی  ای 

تبدیل شدن چین به یک   از  آمریکا در منطقه، جلوگیری 

ها از جمله به این نکته اشاره کرده  ابرقدرت تازه است. آن 

بودند که تا پانزده سال دیگر سهم چین در تولید ناخالص  

به   در    22جهان  که  در حالی  رسید.  نیم درصد خواهد  و 

درصد    17همان زمان سهم آمریکا و ژاپن روی هم معادل  

کنید که جهان  تولید ناخالص جهان خواهد بود. تصور می 

 ما ممکن است در آینده بار دیگر دو قطبی شود؟ 

دانم که دنیا تا  ـ این تنها یک آرزو است. من بسیار بعید می

جنگ جهانی سوم یا جنگ جهانی اول هزاره   2020سال  

سوم را پشت سر نگذاشته باشد. به همان دلیل که مطرح 

رود. در شرایط صلح آمیز،  کردید، دنیا به این سمت پیش می

حرکت به سوی رویش آسیا است. این رویش طبعا شرایط 

شود بین المللی را تغییر خواهد داد. تلاشی که در جهان می

و باید هم بشود آن است که تعادلی بین شرایط جهانی به  

وجود بیاید که سازمان ملل از نو به قدرت برسد. این به نظر 

توانیم به آن زیاد امید ببندیم. رویای  من رویا است و نمی

اند بین آسیا  دیگر آن است که اروپا به شرایطی برسد که بتو

کننده تعیین  نقش  آمریکا  رویا هم  و  این  باشد.  داشته  ای 

دورنمای خوبی ندارد. آمریکا احساس کرده است که مسکو  

کند حتی  شوند و تلاش میو پکن دارند به هم نزدیک می

المقدور روسیه را ساقط کند. عمده ترین هدف حضورنظامی  

آمریکا در آسیای مرکزی همین است. هدف آن است که  

توانند  روسیه خنثی شود تا چین تنها بماند. هند و چین نمی

با هم کنار بیایند. آینده هم، پیش از آن که این دو قدرت  

بتوانند به تفاهم برسند بسیار تاریک است. آرزو کنیم که 

برنامه و  یابد  ادامه  جهان  صلح  راست  افراطی  جناح  های 

به کام جنگ بکشد.  جایی به بن بست برسد تا نتواند دنیا را  

ها در  در غیر این صورت، با توجه به تمرکز عظیم سرمایه

های چند ملیتی و تلاش برای تصاحب تمام منابع  شرکت

 توان داشت.ثروت دنیا، امیدی به آینده نمی

راه   اصولا چه  تیره جهانی،  این دورنمای  به  با توجه  حالا، 

حلی وجود دارد که سرنوشت ایران به وسیله دخالت نظامی  

 خارجی تعیین نشود؟ 

ـ متاسفانه شرایط اجتماعی ایران امکان ایجاد حاکمیت ملی  

دهد.گره گشای ما تمرکز نیروی ملی است. ما را نشان نمی 

متاسفانه نه در خارج چنین نیرویی را داریم و نه در داخل. 

همان   تماشاگر  بازهم  آینده  در  که  است  آن  من  ترس 

 های گذشته باشیم. صحنه 
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 خلیل موحد دیلمقانی 

 
 

 ش( 1381ـ امریکا 1310)تبریز  خلیل موحد دیلمقانی 

بهنامهنمایش تئاتر.  کارگردان  و  و  نویس  تدریس  جز 

کارگردانی تئاتر، در تحقیق و تحلیل تاریخ تئاتر و نوشتن 

بود.  مقاله فعال  بسیار  نیز  انتقادی  و  پژوهشی  او  های 

مجلهمقاله در  را  جهان  " ،"سخن" هایهایش 

آشنا" ،"کتاب  بررسی" ،"امید" ،"فروغ" ،"نو و  "پیام   ،

سرباز  " هاینامهنمایش  و   کرده،  چاپ تئاتر "نامۀفصل"

 صحنه   روی  بر  را الدین()میرزاکمال  "تارتوف" و "زنلاف

 .است برده

دانش دیلمقانی  دانشگاه  موحد  ادبیات  دانشکدۀ  آموختۀ 

های تئاتر در دانشکدۀ  ش با آغاز کلاس1335از تهران بود. 

هنرهای  ش در ادارۀ1341ادبیات به آن رشته روآورد، و از  

ش  1344در مقام کارگردان آغاز به کار کرد، و در   دراماتیک

نمایش پنج شهریور،  و  بیست  تالار  افتتاح  کالسکۀ  " نامۀبا 

  دو   از  پس   که  برد  صحنه  روی   بر  را(  خودش  نوشتۀ) "طلایی

تهران در  مدتی .  شد  توقیف  اجرا تئاتر  دانشگاه  رشته  در 

در   کرد.  به1364تدریس  در   امریکا ش  و  ش  1377رفت، 

آنجلس را بنیاد نهاد، و هجده برنامه اجرا »کانون تئاتر« لوس

نمایش به  که  دورۀ  نامهکرد  تا  تجدد  دورۀ  از  ایرانی  های 

 .آنجلس درگذشتمعاصر اختصاص داشت. او در لوس

 

 

https://wikijoo.ir/index.php/%D8%B3%D8%AE%D9%86_(%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87)
https://wikijoo.ir/index.php/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88
https://wikijoo.ir/index.php/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88
https://wikijoo.ir/index.php/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://wikijoo.ir/index.php/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://wikijoo.ir/index.php/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://wikijoo.ir/index.php/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
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 باقر مومنی  

 
 داد  براى  پیکار  ؛ مردی استوار درباقر مؤمنى

 آزادى  و

 ناصر مهاجر 
معمولاقدیمى“ تولد   "ها  قربچه تاریخ  پشت  را  ن آهاشان 

الجنان من  پدر   اما  ؛نوشتندمى .  بود  داده   ترجیح  را مفاتیح 

اى لاااى، گویندهبچه   هر  که  تصویر  این  با  شاید و  له  لاالله 

مناسب   را در جاى  نامش  باید  است که  بهشت  از  کلیدى 

  آمد،  ما  شهر  به  احوال  سجل  که  بعد  وقت  چند .ثبت کرد..

ورقهأ م در  یا  شناسنامهى  موران  بود  رفته  یاددشان  من  ى 

شاید هنوز آنقدر با کارشان آشنا نشده بودند که روز و ماه  

و سال تولد مرا در سجل احولم بنویسند و فقط تاریخ صدور  

آن را یادداشت کرده بودند... وقتى به سنى رسیدم که سن  

 مراجعه   پدر مفاتیح الجنان و سالم برایم اهمیت پیدا کرد، به

نورچشمى " :بود  نوشته  کتاب  اول  سفید  برگ  در.  کردم

، یک ربع ساعت به 1344محمد باقر در روز؟ از ماه ذیقعده 

  روز  جا  این  در  که  این ."ازان مغرب چشم به جهان بازکرد

ام علتش این است که خیلى زود این  گذاشته  خالى  را  تولد

  مرگ  از   پس   هم   خانواده مفاتیح الجنان روز از یادم رفت و

تبدیل  "هاى گوناگون  جدول  از   یکى  به  اگر...  شد  گم   پدر

مراجعه کنید، خواهید دید که پنجشنبه اول ذیقعده    "تاریخ

تطبیق   1926ماه مه  12و   1305اردیبهشت  23با  1344

کند، و اگر روز تولد من در یکى از روزهاى ذیقعده باشد،  مى

روزهاى   "قطعا از  یکى  در  من  تا    12تولد   21اردیبهشت 

 ( 1)”.ژوئن( اتفاق افتاده است11مه تا  13خرداد )

با قطعیتى این چنین، چرا باقر مومنى تولدش را در روز   

 اول ماه مه جشن مى گیرد. و از کى؟ 

 (2) 

محمد   د. پدرش،ممنى در کرمانشاه به دنیا آؤمحمد باقر م 

ورى که با سختکوشى، من. پیشهؤم  و  متقى  بود  مردى نقى

  با  و  بود  سواد  با  چون .(2)ه بودصاحب اختیار مستغلاتى شد

شیخ هادى جلیلى،   دستگاه  در  کارا،  و  کاردان  نیز  مطالعه،

د  وترین روحانى کرمانشاه نردبان ترقى را زود پیمسرشناس 

ملوس،   باقر،  محمد  مادر .(3د)یرس  و به پیشکارى آیت الله

محمد باقر پسر (.  4دار)باک و خویشتنزنى بود محکم، بى

محمد نقىست که پس از پسرها، چهار دختر  و ملوس دوم

 به دنیا آوردند. 

دورهؤم  باقر  محمد  در  منى  را  دبیرستان  و  دبستان  ى 

ى دبیرستان شاپور دیپلم ى ادبىکرمانشاه گذراند. در رشته 

زمان1323خرداد   در ؛رفتگ همین  در  کار  بود .  به  که 

 گوید: باره مىسیاسى کشیده شد. در این 

  حزبى  که پیکار ها حزبى تشکیل شده بود به نامدر آن سال“

 بوى   و  رنگ  با ...  انگلیسى  ضد  تمایلات  با  ناسیونالیستى

ى آن حزب و در واقع سازماندهنده...  بود  آلمان  از  طرفدارى

رهبرش شخصى بود به نام خسرو اقبال و بقیه عبارت بودند  

والى،   پور  اسماعیل  تفضلى،  جهانگیر  مثل  افرادى  از 

ارسنجانى و حتى تیپى مثل رضا آذرخشى... محمود هرمز  

...  و  شد  صلح  جریان  دبیرکل  و  توده  حزب  فعالین  از ،که بعد

  آن  در ،شد  توده  حزب  مسئولان  از  بعد  که  نوروزى  داوود

 بودن   آتشى  هم   و  دربالا  شده  گفته  دلایل   به  من.  بودند  حزب

نبرد[، جلب این جریان شدم... با سه  اش ]روزنامه  مقالات

چهار نفر دیگر، با اجازه خودمان دفترى گرفتیم و تابلوئى  

علم کردیم و شدیم حزب پیکار. بعد به مرکز نامه نوشتیم 

و رضا آذرخشى از مرکز آمد و به اصطلاح به کارها رسمیت 

اى  عده  و   داد   رخ  انشعابى پیکار  حزب در  23داد. در شهریور  

با پرستان رفتند  میهن    همان  به  من...  شدند   یکى حزب 

 . ( 5)”ماندم وفادار قبلى جریان

ید. آمدن به تهران، ثبت  ئ نپا  دیرى پیکار  حزب با  همکارى 

دانشکده در  کردن  و نام  نشست  تهران،  دانشگاه  حقوق  ى 

گردانندگان حزب  با  و گفتگو   میهن  و پیکار هاى،برخاست 
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 بود،   آورده  وجود  به  آزاد  عبدالقدیر  که استقلال و پرستان

 :آورد بار به برایش سرخوردگى

بچه“ یک  فقط  من  که  شدم  ساده   یمتوجه  شهرستانى 

توانم از فعل و انفعالات درونى  هستم که به هیچ وجه نمى

هاى سیاسى و مطبوعاتى در مرکز سر دربیاورم... دور  جریان

کار سیاسى را خط کشیدم. سپس سعى کردم خودم را با  

ى تحصیل مشغول کنم. اما فضاى سیاسى حاکم بر آن ادامه 

نمى راحت  مرا  مقالهزمان  و  شعر  گاهى  به  گذاشت.  اى 

دادم و مطبوعاتى که در انتقاد به ظاهر تند و  اى مىروزنامه

ها را در  آن  من  یا  مسعود،  محمد مرد امروز مثل ،تیز بودند

مى حس  شدید  سیاسى  و  اجتماعى  انتقاد  کردم،  موضع 

همچنان برایم جاذبه داشتند... اما این وضع دوام پیدا نکرد.  

و از آن جا که حزب توده در جامعه فعالیت سیاسى وسیع  

در   ویژه  به  و  دانشگاه  در  آن  اعضاى  و  داشت 

این   یدانشکده بودند، کم کم به طرف  حقوق بسیار فعال 

کشمکش   و  تردید  از  پس  سرانجام  و  شدم  جلب  حزب 

سال   ،درونى اواخر  از  1324در  پس  ]کمى 

حزب  گیرىشکل آن  به  آذربایجان[  ملى  حکومت 

 .(6)م”پیوست

  
سال    به    1324آخرهاى  و  گردد  مى  باز  کرمانشاه  به  که 

 : کنندمى پاگیرش رفقا زند،کلوپ حزب که سر مى

در آن قحط الرجال مرا چسبیدند... حتا موقع بازگشت و  “

هایى که به من داده بودند،  براى امتحانات به دلیل مسئولیت 

ایالتى   شوراى  مسئول  مرا  آن  از  بعد  شدند.  آمدنم  مانع 

از اتحادیه توجهى  شایان  شمار  ]که  کردند  کارگران  ى 

نفتگران پالایشگاه را به خود جذب کرده بود[. در آن موقع  

کارگران شکل    19 اتحادیه  مسئولیت  و قطعا  داشتم  سال 

 .(7)”مضحکى از مسئولیت در آن سن بود

ى همکاران به جرگه  مؤمنی  باقر که  است  دوره  همین  در 

متحد" پیوندد،  مى بیستون  ىروزنامه شوراى  ى  هارگان 

اتحادیه غربایالتى  زحمتکشان  و  کارگران    در   که "هاى 

 این  ."رنجبران ایران متحد شوید" اش نوشته شده:سرلوحه 

( به 1296)1917اکتبر انقلاب پیروزى از پس کمى روزنامه

از طبقه  زارعین و فلاحین،    " و  "ى رنجبر عموما طرفدارى 

لاهوتى "خصوصا ابوالقاسم  انقلابى  شاعر  دست    بنیان به 

این  شاهى  رضا   اختناق   جاافتادن   با  .شودمی  گذاشته  ،

آزاد روزنامه صداهاى  دیگر   به   و شده خاموش ،همچون 

دوباره،می تعطیل  محاق تا  سال   افتد  بازگشوده    1322به 

دفتر( که از همان  پور )م. صدیقهشود؛ به همت مهدى فر

پیدایش  مسئول   مدیر  و  امتیاز  صاحب" بیستون آغاز 

  ساده  دبیر  و  پیر  مبارز  این(.  8)بود  لاهوتى  همیار  و  "روزنامه

 بچه   و  زن  که  کرمانشاه   هاى  دبیرستان  جغرافیاى  -  تاریخ  ى

  هم   "  آن  در  که  داشت  دکانى  شهر  میدان  سبزه  در  و  نداشت

  مى  [و] ...خورده  مى  و  پخته  مى  غذا  هم   و  کرده   مى  کار

هاى با استعداد کرمانشاه دور و بر  جوان [  و]  است  خوابیده

پلکیده مى  روزنامهاو  براى  و  مىاند  مقاله  و اش  نوشته 

،  " اندخبرهاى مطبعه را تصحیح و روزنامه را توزیع مى کرده

تازه تولد  سزا منى ؤم باقرمحمد یدر  به  .  داشت  تأثیری 

  مه،   ماه  اول  گزینش  از  مهمى  فصل  دیگر،  تولد  این  داستان

 :اش این استچکیده .(9)ماست دوست تولد روز عنوان به

  این  در .1946بود؛ یعنى اول ماه مه    1325اردیبهشت    11“

 رهبران . بود شده  بدل عظیم  نیرویى  به ما  حزب دیگر زمان

مىمى حکومت  طرف  به  حزب  روبروى  گفتند  خزد... 

ایران. قرار شد در این سالن  شهربانى سینمایى بود به نام

براى کارگران فیلمى نمایش داده شود و جمعیت از آن جا  

سمت اتحادیه به...  ى محله   در  که کارگران  یباشگاه 

کنند.   اجتماع  جا  آن  در  و  بروند  بود  شهر  کارگرنشین 

  دهُل  و  ساز  یک  و   بود  باز  همه  روى  به[  سینما]  سالن ِِدر

  جمعیت   به  آمد  خوش  و  شادى  عنوان  به  که  بود  درسینما  هم

  توضیح  باید  من ،نمایش   شروع  از  قبل.  بودند  نواختن  مشغول

  کمى...  سخنم  اما ؛دادممى  تماشاچیان  براى  مختصرى

 از   بود   میهنى  فیلم   یک  فیلم.  شد   تهییجى  خیلى  و   طولانى

تمام  هاى نازى... فیلم  آلمان  برابر  در  شوروى  مردم   مقاومت

کلوپ سوى  به  جمعیت...  همراه  متحده شد...  ى شوراى 

اتحادیه کارگرانایالتى   جلوى   در...  افتادم  راه  به هاى 

  در "غالبا  که  قدى  بلند  کارگر   من  کنار  در  و  بودم  جمعیت

  شده   نزدیک   کلوپ  به...  رفت  مى  راه ...بود  پرچمدار  تظاهرات

کند و میدان دار گفتم پرچمش را بلند  پرچم  به  من  و  بودیم

ى آمد. در گوشهرا دور زدیم. جمعیت هم پشت سر ما مى

دیگر مى خیابان  وارد  باید  که  جا  آن  میدان،  شدیم،  دیگر 

هیچ   بدون  بودیم...  شده  غافلگیر  بود.  کرده  کمین  پلیس 
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ى  ها گذشتیم. جمعیت هنوز وارد دهنه آن   جلوى  از ،تحریک

ترکیدن  شبیه  صدایى  سر  پشت  از  که  بود  نشده  خیابان 

گلوله  صداى  موقع  آن  تا  شد...  بلند  اتوموبیل  لاستیک 

کرد.   غیرعادى  جنبشى  متوحش،  بودم... جمعیت  نشنیده 

اى دار خبرى نبود. از جمعیت عدهپرچم افتاده بود و از پرچم

در حال فرار بودند. برخى خود را به دکان ها و گاراژهاى  

انداختند... خودم را کنار دیوار کشیدم. یک جسد  نزدیک مى

اى که در کنار آن بود، به رو افتاد و چالهکنار من در پیاده

سرعت از خون پُر شد... آهسته به سمت کلوپ به راه افتادم.  

ر همین  مثل این که سنگى محکم به کتف چپم خورد و د

نقطه  شد.  لحظه  گرم  مایعى  با  صورتم  چپ  سمت  از  اى 

هاى آهسته به کلوب  .. با قدم. خیابان به کلى خلوت شده بود

ساختمان  درون  به  سرعت  به  را  خودم  و  شدم  نزدیک 

ى  ضجه و گریه پیچیده بود. عده یانداختم. در راهروها صدا

زخمى   رسانده   جا  آن  به  را  خودشان ،زیادى 

سابقهصابون  استادکار فوائدى ...بودند که  آذربایجانى  اى پز 

کت  "فورادر مبارزات کارگرى داشت... متوجه حال من شد.  

پارچه تکه  درآورد،  تنم  از  سوز مرا  کهنه  و...  زد  آتش  اى 

ام گذاشت... کتفم سوراخ شده درست کرد و روى زخم شانه

 . (10).”..بود خون خیس ،بود و پیراهنم از پشت

منى پیش از این که به بیمارستان شیر و خورشید ؤباقر م 

کند و براى اولین بار  برده شود، دم دکان فرهپور توقفى مى

 شنود:مى را باقر از استاد خود نام

یادآور “ هرچیز  از  قبل  ولى  گفت؛  چه  ندارم  یاد  به   ...

 صدا  را کوچک اسم ،براى این که پلیس متوجه نشود" شد:

 . (11)”زدمى صدا منىؤم مرا... همیشه .او.. ..."زدم

نفر زخمى شدند.    120نفر کشته و    14در آن تظاهرات   

  کشته.  باشد   شدگان  کشته  از  یکى ممکن بودهم   منىؤباقر م

  به  بسا  چه.  نکشید  پس  پا   هم  رفت  مى  که  راهى  از و نشد

من در  “  ست که گفته است:انقلابى  تعمید  غسل  این  خاطر

 .(12)”اماین روز تولدى دیگر یافته

  
(3) 

  
  کشتار  و  کشُت  و  کردستان  و  آذربایجان  به  لشکرکشى 

آذر    21خواه به دست ارتش شاهنشاهى در  ترقى  نیروهاى

اى از دولت که دوماه پس از خروج سه وزیر توده  -1325

داد روى  السطنه  حمله   -قوام  گستردهبا  به ى  اى 

هاى  کانون  و مرکزى  متحد  شوراى ،توده  حزب دفترهاى

به وابسته   موج   این  با.  بود  همراه توده  حزب دموکراتیک 

کند،  منى کرمانشاه را ترک مىؤم  باقر  سرکوب، مدتکوتاه

گیرد. رابطه آید و درس دانشگاهى را از سر مىبه تهران مى

نمى  گسیخته  اما  کرمانشاه  در  حزبى  رفقاى  به با  شود. 

نماینده عنوان یا  تشکیلات مسئول  ى 

  رادمنش  دکتر  سرپرستى  به   که کل  تشکیلات در کرمانشاه

برگزیدهشده   ایجاد  همکارى   به ،همزمان.  شود  مى  ، 

اتحادیه با مرکزى  ایرانسازمان  دهقانى  فراخوانده   هاى 

ى مرکزى آن دکتر بهرامى بود  که سرپرست شعبه  شود؛مى

  نشانى  حوزه  این  در .(13و دبیرش مهندس صادق انصارى)

باقر  نمى  دیده  به  فراگرفته،   را  حزب  که  بحرانى  از آمد. 

بىؤم از  منى،  پنهانى"خبر  انفعالات  و  و  ى  فعل  گروهى 

حزب داخل  و    "فراکسیونى  ملکى  خلیل  انشعاب  به  که 

مى )یارانش  (  . 14دهد)مى  انجام  را  کارش ،(1326انجامد 

بزرگشدلخوشى  علوى   بزرگ  با  ارتباط دوره،  این  در ى 

 :است

یادم هست که ]محمد تقى[ دامغانى و من، همراه با رفیق  “

علوى در دزاشیب ى  دیگرى به نام سیاووش قیایى... به خانه

براى ما  .رفتیم و در کنار استخر آن..مى او  مى نشستیم و 

ى پرنده و  شکسپیر هاملت آثارى از بزرگان ادب جهان، مثل

 . (15)”کردمى تفسیر را مترلینگ موریس آبى

  
در    شاه  نافرجام  هم    1327بهمن    15ترور  به  را  وضع 

دامنه مى بار  این  سرکوب  موج  است.ریزد.  حزب  دار 

شود. شمارى از رهبران و کادرهاى  مى  اعلام  غیرقانونى توده

مى دستگیر  رانده آن  زیرزمین  به  حزب  از  بخشى  شوند؛ 

افتند. ناممکن شدن  ها از کار مىشود و بسیارى از بخشمى

ها و  ها، دمونستراسیون ها، میتینگبسیارى از کارها، برنامه

ارى  ز برگ  از البته  از جمله جشن اول ماه مه، باقر مومنى را

کند و با گرفتن  دارد. از فرصت استفاده مىاین جشن باز نمى

ى خود در روز اول ماه مه، این روز تاریخى  جشن تولد دوباره

 کند: را دست کم براى خود و دوستانش، نهادینه مى
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سال  “. از  من  توده   1327..  حزب  شدن  قانونى  غیر  و 

اردیبهشت جشن    11ایران...همه ساله تولد خودم را در روز  

 . (16)”مى گیرم

  
(4) 

  
ی ادامه منى بهؤهاى حزب توده، باقر مفعالیت  فروکش  با 

ى  نامهگذراند و پایان. همه واحدها را مىپردازدتحصیل می

مىدانشگاهى هم  را  فارغ  اش  عنوان  به  سپس  نویسد. 

گذراندن   حقوق،براى  ى  دانشکده   ى   دوره التحصیل 

مىدانشکده  در  سربازى نویسى  نام  افسرى  اول  ى  کند. 

ارتش مرخص مى  1330فرودین   به زمان نخست از  شود؛ 

  بیرون   اختفا  از  اینک حزب توده وزیرى دکتر محمد مصدق.

اى  .. عده“.. است جوش و  جنب در و  گشوده پر  و بال  آمده، 

از فارغ التحصیلان دانشگاه، ناگریز به کار تمام وقت در حزب 

 ( 17منى هم یکى از آن ها ست.)ؤم باقر .اند” مشغول

و  “ قزوین  ]کارگرى[  اعتصاب  دو  دادن  سامان  و  سر  در 

ر ده ماهى ماندم و  هر مسئولیت داشتم. حتا در بهشهبهش

در همان جا بود که براى اولین بار دستگیر شدم و به زندان  

از   سارى ]افتادم[ و براى استیناف به تهران آمدم که بعد 

آزادى در تهران ماندم. در آن موقع تشکیلات تهران حزب  

مى تقسیم  کمیته  پنج  کمیته به  چهار  یک شد.  و  شهر  ى 

ى حومه دعوت حومه... مرا براى عضویت در کمیته  یکمیته 

کمیته انتخابات  در    به  مشخصا  و  شدم  معاون ،کردند. 

 .(18)”رسیدمى شهریار مىحومه 

منى در تهران، کانون رویدادها  ؤمرداد، باقر م  28تا کودتاى   

جلسه  برخى  در  شرکت  براى  گرچه  به نیست.  پیوسته  ها 

زندگى   ورامین  بر  و  دور  دهات  در  بیشتر  آید،  مى  مرکز 

 کند و با روستاییان سرگرم است.مى

توانستیم فعال باشیم. به  ]دیگر[ بسیار مشکل و محدود مى“

ویژه این که، کمیته ]مان[ در ورامین ]که[ اسلحه داشت و 

مى نظامى  تعلیمات  حزب  دستور  وسیلهطبق  به  ى داد، 

 . (19)”دهقانى لو رفت

آید. موج منى به تهران مىؤدر پى این ماجراست که باقر م 

بلند اختناق سرتاسر کشور را درنوردیده است. حزب به کلى  

باقر مزیرزمینى مى به زندگى مخفى روى  ؤشود.  منى هم 

بهرامىمى دکتر  ارتباط  مسؤل  چندى  یک  در    - آورد.  که 

مىمخفى مى  -زیستگاه  بیرون    از  پس .(20شود)با 

 که  حزب ى مرکزىکمیته   عضو  -عُلوى  مهندس  دستگیرى

کمیتهشهرستان  کل  مسؤلیت مسئول  داشت،  را  ى ها 

  1333در خرداد   .(21شود)هاى تشکیلات تهران مى حومه 

ى نیروهاى فرماندارى نظامى به محل  درجریان یورش شبانه 

اى که شمارى از کادرهاى مهم حزب در آن شرکت  جلسه 

 چند   از  پس   اما .(22) کنندمى  دستگیر را  او داشتند،

رفتن مى  آزاد  و  صادر  تعقیبش  منع  قرار ،روز لو  با  شود. 

دایره نظامى،  مىمحاصره   یسازمان  تر  وقتى  گرددتنگ   .

کمیتههمه اعضاى  مانده   یى  ایران  در  که  مرکزى 

به   شوندمى  دستگیر ،بودند دکتر جودت هم  و  کیانورى  و 

ممی خارج باقر  نفرهؤگریزند،  هفت  هیئت  جزو  اى منى 

دست  مى به  را  حزب  به  دادن  سامان  و  سر  کار  که  شود 

 عبارت   که نفر  این هفت شام آخر  گیرند. یک ماه پس ازمى

ازنباش م د  مهندسؤباقر  انصارى، منى،  منوچهر  صادق 

شهریارى، هوشمندراد، میزانى، پرویز  الله  على   فرج 

 .افتندمى  دام  به هوشمند راد و منىؤم حبیب ثابت، و متقى

بود. همراه با هوشمند راد... در کوچه پس    1335دهم آبان  “

کردیم... به  زدیم و بحث مىهاى خلوت شهر پرسه مىکوچه 

با چراغداخل کوچه  اتوموبیلى  پیچیدیم...  نورافکن اى  هاى 

خود از کنار ما به درون کوچه پیچید و چند قدم جلوتر از 

از پیاده کردن مردى بلند قد، به راه   ما توقف کرد و پس 

تاریکى کوچه متوقف   در  بالاتر  ادامه داد... چند قدم  خود 

کوتاه قد و کلاه شاپو به سر از آن پیاده    "شد و مردى نسبتا

جانب   به  عقب  عقب  اتوموبیل  و  را  شد  ما  او  برگشت.  ما 

شناسایى کرده بود و دیگر حضورش لازم نبود. ما و اتوموبیل 

به سمت اتوموبیل    در یک لحظه به مرد بلند قد رسیدیم...

اشاره کرد و گفت بفرمائید سوار شوید. با تردید و تعجب  

و   زد  کنار  را  کتش  دامن  برگشتم...  او  طرف  به  ساختگى 

ى کمریش گفت: اگر بخواهید حرکتى ضمن اشاره به اسلحه 

بکنید، این هم هست. اول هوشمندراد را در صندلى عقب  

ها طرف راست او نشستم. اتوموبیل نشاند... مثل سحر شده

از جا کنده شد... به سمت شمال شهر و محل فرماندارى  

ها، خیلى  نظامى به راه خود ادامه داد... انواع و اقسام نقشه 

کرد... چهل  تر از حرکت اتوموبیل، به ذهنم خطور مىسریع 



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

763 

 

پنجاه قدم مانده به چهار راه کالج، متوجه شدم که چراغ 

شود. در  راهنما... قرمز است و از سرعت اتوموبیل کاسته مى

پا به   اتوموبیل را گشودم و خودم را بیرون پرتاب کردم و 

پا   از  پلیس  تیراندازى  با  قدم،  چند  از  پس  نهادم...  فرار 

بیمارستان   به  و  انداخت  تاکسى  یک  در  مرا  او  افتادم... 

ارتش برد... پس از بیست و چند روز، در حالى    2ى  شماره

نسبتا تب  هنوز   فرماندارى   مأموران  داشتم،  شدیدى   "که 

زرهى بردند و   2 لشکر  زندان  به  و  گرفتند  تحویل  مرا  نظامى 

انفرادى انداختند و یک سرباز مسلح را هم   در یک سلول 

 (.23مراقب سلول گذاشتند”)

 این   خبر  نظامى   فرماندارى  تا  مىگذشت  باید  روز  53 

  شناسیم،مى  که  سیاقى  و  سبک  به  کند؛  اعلام  را  دستگیرى

 .ماجرا چند بافتن  هم به و راست و دروغ درآمیختن

ى مطبوعاتى از طرف ستاد فرماندارى  امروز در یک جلسه “

]توده[  اصلى حزب  اعضای  از  نفر  افشاء شد: چهار  نظامى 

 دستگیر شدند”. 

 اول   ىصفحه   در  درشت  حروف  با  که  عنوان  این  زیر 

 دستگیرى   شرح  در  شده،  چاپ  1335  ماه  دى  3  اطلاعات

  باقر   هوشمندراد،  منوچهر  از  باشد   عبارت  که  تن  چهار  این

  جمله  از  شهریارى،  پرویز  و   انصارى  صادق  مهندس  مؤمنى،

 :خوانیممى

مدت“ مىاز  اطلاعاتى  پیش  عدهها  که  از...  رسید  اى 

  و  گردیده   خارج   خود  هاىگاهمخفى  از حزب توده مسئولین 

  و  آورى  جمع  مخصوصاً  و  حزب  وضع  به  دادن  ترتیب  براى

  زندگى   تأمین  و  اختفا  ىادامه  منظور  به  پول  آوردن  دست  به

  قرارهایى   و  نموده  هم  با   مذاکراتى  گاه،مخفى   در  خود

 روز  مردم،  همیارى  و  اطلاعات  این  از  استفاده  با... گذارند مى

 هوشمندراد   نام   به حزب توده مسئولین  از  نفر   و  د  13/8/35

...  دارندنگه  مخفی  را  خود  بودند  توانسته  تاکنون  که  مؤمنى  و

 (. 24)گردیدند” دستگیر

  
(5) 

  
  هفت عمومى ىجلسه  “آخرین در شرکت حتا بازجویى در 

  ” ...لجوجانه  شکلى  به[  را]  حزبى   ی مانده  باقى   فعالین  تن

  تأدیبى  حبس  ماه   18  به  نظامى   دادگاه   در (.  25)کندمى  انکار

 (. 26)شودمى محکوم

و   و هوشمندراد شهریارى، انصارى، همچون حال  متقى. 

از   که  این  از  پس  را   بیرون   "خانه  نقاهت"روزش 

 : کند مى توصیف چنین صادق انصارى آید،مى

، زمانى که من از سیاه چال مخفى  1335در اواخر دى ماه  “

اى دور افتاده در نارمک( به زندان  فرماندارى نظامى )خانه

زرهى انتقال داده شدم، مؤمنى را در حالى    2رسمى تیپ  

که دستى بر پهلو و جاى زخمى عمیق زیر گلو داشت، در  

یافتم. مؤمنى و من    "هواخورى"ى زندان در حال  محوطه 

اى اى و غیرتودهها زندانى تودهحدود بیست ماه در جمع ده

زندان در  در  دیگر،  بردیم.  سر  به  قلعه  قزل  و  زرهى  هاى 

درندههمه برابر  در  را  او  مدت،  این  رزیلانه ى  ى  خوئى 

دژخیمان سرسخت و یک دنده و مقاوم و در جمع زندانیان  

نفرت رفیقى بردبار و با گذشت دیدم... او از عبرت نویسان  

داشت؛ به آنان روى خوش نشان نمى داد... در عین حال،  

روزى آشکار و نهان، نزد مهندس  هاى شبانهبه رغم مراقبت

على عُلوى که در آن هنگام دوران پیش از تیرباران خود را 

آموخت و بى اعتنا به  در زندان مى گذراند، زبان روسى مى

خبرچینىهمه و  شانتاژها  فرداها  ى  براى  را  خود  ها، 

که    -سردژخیم معروف و منفور  -ساخت. سرهنگ زیبایى مى

مى زندان  به  گاه  چند  از  خبرچینىهر  اثر  بر  و  و  آمد  ها 

نشان گزارش  و  خط  ما  از  بسیارى  براى  جاسوسان،  هاى 

نمىمى فراموش  را هرگز  دارم  کشید... مؤمنى  یاد  به  کرد. 

ترکه با  ما،  از  چند  تنى  حضور  در  دست روزى  در  که   اى 

کشید:  کوبید و پرخاش کنان فریاد مىداشت، بر سر او مى

 (.27)"این مادر... حواسش خیلى پرت است"

داداش  بابایى و کاوه  پرویز  را  تأیید مى  این گفته  زاده هم 

 کنند. 

  تنى   با   تولد،   ىبهانه  به“  هم  قلعه  قزل  زندان  در مؤمنى  باقر 

  مه ماه اول روز  آشکارا” که دل در نه دل، یک یاران از چند

  یهمه  نیرومندى  و  همبستگى"  از  آنها.  گرفتمى   جشن  را

  همان  ىنتیجه  در  همه،  این  و (.  28)کردندمى  یاد  "رنجبران

 ! بود پدر مفاتیح الجنان در تصرف و دخل

  
(6 ) 
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  ماه  سه  از  پس  شود؛مى  آزاد   زندان  از  1337  ماه  مرداد  در 

  میان  از  داشت،   مى   دوست  و   داشت  هرچه.  "کشى  ملى "

  وضعیت،  دگردیسى.  ستویرانى  بیند،مى  هرچه.  است  رفته

  هالحظه   آخرین  در  که  پدر  مرگ.  سازدمى  پریشان  را  روانش

  به  را  ماهى  چند.  ریزدشمى  درهم   آید، مى  نائل   دیدارش  به

  از  تنى   با .  ندارد  مناسبى  مالى   وضع .  گذراندمى  بیکارگى 

 به   37  سال  اواخر  در...  “.  شود  مى  خانه  هم  دیرین  یاران

 استخدام   سپه  بانک  در...  متنفذ  آشنایان  از  یکى  ى  وسیله

  اعتصاب(.  29)نویس”  اندیکاتور  کمک  عنوان  به  شوم؛  مى

 .آوردشمى شوق  سر 1338 خرداد در پزخانهکوره کارگران

روزنامه  25عصر  “ وقتى   از   را اطلاعات یخرداد، 

 به   راجع  خبر  دنبال  به  و   خریدم  رهگذرى  فروشروزنامه

 ى صفحه   در  را  او  عکس  و   کردم  باز  را  آن  کارگران،  اعتصاب

  از  را پزخانهکوره کارگران و خوردم جا سختى به  دیدم، اول

  شده  نوشته  درشت  حروف  با  او   عکس  کنار.  بردم  یاد

 (.30) سپیده دم امروز مهندس عُلوى تیرباران شد :بود

.  ریزدمى  جانش  به  آتش  شریف،   کمونیست  این  مرگ  خبر 

 جرقه   هاکورپزخانه   از  که  جنبشى  گسترش  با  تنها  که  آتشى

  خاستن بپا  و  کشور معلمان  جنبش. نشیندمى  فرو  بود،  زده

  شاه   جنبش،  این   از  پشتیبانى  در  آموزاندانش  و   جویاندانش

  على  دکتر  آمدن  کار  روى  با.  داردوامى  نشینى  واپس  به  را

  زمان  همین  در.  شودمى  باز  سیاسى  فضاى  امینى،

نامه1339) است پایان  که  دانشگاهى(  و  ى  با حک  را  اش 

مى چاپ  به  ناماصلاحاتى  به  در   رساند؛  ى  ایران  آستانه 

مشروطیت رنگین  انقلاب  که  است  دوره  همین  در  نیز   .

ى سیاسى پا به  هاى نو و کهنهها و جریانکمانى از جرگه

 گذارند. میدان مى

عده“ با  نیز  سواى من  راهى  به  که  قدیم  رفقاى  از  اى 

ها و  چنین مستقل از سیاست هاى در مهاجرت و هماىتوده

مشى قدرتخط  شده  هاى  معتقد  جهانى  کمونیستى  هاى 

گروه کنار  در  و  دادیم  تشکیل  کوچکى  گروه  هاى  بودند، 

سیاسى فعالیت  به  دیگر...  سازمانى    -فکرى  -متعدد 

 .(31)محدودى مشغول شده بودیم”

نیز  گروه  این  مه نام  ماه  دست   اول  در  اما  شاهدى  شد. 

پا به هستى نهاده   نداریم که این گروه در روز اول ماه مه 

باشد. این نام گذارى هم گویا از همان منطقى پیروى مى  

 کند که دومین زاد روز باقر مؤمنى!

  
(7) 

رسد و استبداد  که به سر مى  39-42هاى  تنفس کوتاه سال

و انقیاد سپید که سایه مى گستراند، باقر مؤمنى دوباره خود  

همچنان شود: “بیند و و پریشان احوال میرا در تنگنا می

با   را  ترجمه خودم  و  نوشتن  و  مطالب  خواندن  بعضى  ی 

مى آن 32کردم”)مشغول...  از  ترجمه  پیشنهاد  پرویز  (. 

قلمىشهریارى  هم  با  انصارى، ست.    قرون  تاریخ صادق 

  عُلوى  مهندس  از   که  اىروسى  همان   -روسى  از  را وسطى

تاریخ جهان   آن،  از  پس.  گرداند برمى  فارسى  به  بود،  آموخته

 و  انصارى مهندس  همکارى  با   رساند؛ مى  چاپ   به  را باستان

نیست.  على دکتر خوشآیندش  اما  ترجمه  کار  همدانى.  الله 

هایش را ادیت کنم... براى بهتر بیشتر تلاش داشتم فارسى"

هایم را[ در کار  خواندم و ]آموخته شدن کار؛ کتاب تاریخ مى

مى سوى 33)"دادمتأثیر  به  باز  که  است  چنین  این  و   .)

هاى روشننگران شود و نوشته کشیده مىانقلاب مشروطیت  

مى را  دیباچهما  با  و  چاپ یابد  به  روشنگرانه  هاى 

 تمثیلات  ؛بیک  ابراهیم  نامه  سیاحت رساند:مى

احمد ،آخوندزاده المحسنین نیز  و کتاب    طالبف  مسالک 

  نجف  -دیروزش  حزبىهم  همیارى   از  راه   این  در.  تبریزى

  را  جیبى   هاىکتاب  و   شده   فرانکلین   کارمند   که  - دریابندرى

  فعالیت  جاى  اما  همه  این.  شودمى  مندبهره  نهاده،  بنیان

 :شودنمى ارضاء اشانقلابى ىروحیه کند؛نمى پُر را سیاسى

ی سلطنتى، همراه با وضع زندگى  تشدید استبداد سیاسى“

شخصى ] از بانک سپه هم عذرش را خواسته بودند[ روحیه 

از   بعضى  نگرانى  باعث  گاه  که  کرد،  تضعیف  چنان  مرا 

شدم. سرانجام با توصیه و اصرار و کمک  دوستان نزدیکم مى

مالى بعضى از همین دوستان، بهتر دیدم که مدتى به فرانسه 

دوره یک  در  و  خود  بروم  تحصیلات  به  اقتصاد  دکتراى  ى 

با سرلشکر مقدم رئیس   از دوستان که  یکى  ادامه بدهم... 

ساواک آشنایى داشت... او را قانع کرد که اجازه دهد پلیس  

پاییز  ى گذرنامهاجازه ی مرا صادر کند. به این ترتیب، در 

ه  آور شدکه دیگر فضاى سنگین سیاسى برایم خفقان  1346

بود، عازم فرانسه شدم و قریب بیست ماهى در این کشور با  
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بینى  کردم. اما چون برخلاف پیشکمک دوستان زندگى مى

ناگریز در سال   پیدا کنم،  نتوانستم کارى...  قبلى،  تصور  و 

 (. 34به ایران برگشتم”) 1348

از  کوچک   مرد  بزرگ که   است  سفر  همین  در  که  را  اش 

بیند. نیز رضا رادمنش را مرداد ندیده بود، مى  28کودتاى  

 .بود حزب توده که حالا دبیر کل

از وقتى که از ایران خارج شده بودم، قصد داشتم هرطور “

ی زبان شده ببینمش. تصمیم داشتم پس از دیدن یک دوره

درباره مطالعه  براى  مسلحانهفرانسه،  مبارزات  و  ى  کوبا  ی 

ویتنام... به این دو کشور و یا حد اقل به کوبا سفر کنم. به  

ها  اىهاى تودهعلاوه، بارى از درد در مورد کارها و فعالیت

دیدم  بر روى دلم بود... در ایران که بودم، خودم را موظف مى

هاى سیاسى  ها و موضع گیرى به هر کسى بگویم که تحلیل

بگویم   که  است؛  غلط  سراپا  توده  حزب  مهاجرین  سازمان 

یک   داخل  در  شهریاری(  )عباسعلی  توده  تشکیلات حزب 

باید یک جورى سازمان پلیسى ست و از آن باید حذر کرد...  

مى اینها...  جنبش به  به  لطماتى  چه  دارید  که  فهماندم 

شد اعتماد  زنید... اما به هیچ کس نمىکمونیست ایران مى

رادمنش مى به  فقط  بزرگ کرد...  به  کنم.  اعتماد  توانستم 

یک   ما  ملاقات  که  کند  تأکید  او  به  که  بودم  گفته  علوى 

به   او  سفر  در  بود...  خواهد  خصوصى  و  دوستانه  ملاقات 

بگویم...   او  به  دارم  دل  در  هرچه  توانستم  که  بود  پاریس 

فکر   زمان  آن  در  کردم...  مطرح  را  کوبا...  به  سفر  موضوع 

ى ملت ایران به صورت مسلحانه و ى آیندهکردم مبارزهمى

اى داخلى در خواهد گرفت... از او خواستم که جنگ توده

به من کمک کند.  تواند براى سفر به این دو کشور  اگر مى

رابطه  که  آورد  تعریفى  عذر  کوبا  کمونیست  با حزب  ما  ى 

فعالیت موضوع  به  اوندارد.  سیاسى    و  رفقایش  و هاى 

  هاى تحلیل  و   ها گیرى  موضع  و   ایران  در  سازماندهى 

  او  و ...  باشد  گوش  فقط  خواستم  او  از.  پرداختم  شانسیاسى

 (. 35)"بود گوش مدت تمام در

  
(8) 

  
ى مؤسسه  در  تهران،  به  بازگشت  از  پس  مدتى   مؤمنى   باقر 

برنامه و  آموزشىتحقیقات  و  علمى   به   ربطى  که ریزى 

یاد دکتر غلام حسین  ى زندهاجتماعى  تحقیقات ىموسسه 

شود؛ به صورت قراردادى و در  صدیقى نداشت، استخدام مى

که   1349شهریور    26 فرمهینى  اکرم  با  زمان،  همین  در 

زناشویى   پیوند  بود،  داده  دل  او  به  فرانسه  سفر  از  پیش 

آورد  ، اکرم فرزندى به دنیا مى1350آبان    18بندد. در  مى

انوشه نام مى انوشه که  ناوى وظیفه هوشنگ  گیرد؛ به یاد 

مرداد، به   28، درست پس از کودتاى 1332که در شهریور 

ناو آتش کشیدن  به   خرمشهر   امیرآباد  میدان  در ببر اتهام 

  همین  در.  خندان  اىچهره  و   بلند   سرى  با   بود؛   شده  انتیربار

 : گذاردمى بنیان را صداى معاصر انتشارات که است سال

نژاد و من، در یکى از گفتگوهایى که در  ... ناصر رحمانى"

آخر   نتیجه   1349روزهاى  این  به  داشتیم،  یکدیگر  با 

هاى مترقى را به قیمت رسیدیم که انتشار یک سرى کتاب

پیشنهاد   به  هم  را  آن  عنوان  و  ببینیم  تدارک  ارزان 

  به  من  گذارىنام  این  در.  گذاشتیم معاصر  صداى من

  بود  رادیکال  اىنشریه   که  داشتم  نظر معاصر نام

  پس   و   بود  گذاشته  بنیان  را  آن(  1799-1837) پوشکین و

 قرار  از  هم  آن  از

 -شچدرین سالیتکوف، چرنیشفسکى، نکراسوف، معلوم

نوزدهم  قرن  در  روس  بزرگ  از   - نویسندگان  پس  یکى 

دیگرى مسئولیت انتشار آن را برعهده گرفته بودند... ناصر  

ارتباط داشت... به عنوان مسئول اصلى  انتشارات  با دنیاى 

 گذاشت   قرار شبگیر  انتشار این سرى... با مسئول انتشارات

  عنوان   به  را ى انقلاب مشروطیترساله ایران در آستانه  که

 (. 36)"کند منتشر کتاب اولین

  نویسندگان   از  هایىکتاب صداى معاصر کتاب،  این  پى  در 

على اشرف   کتاب .  19دارد؛  مى   عرضه  بازار  به  گمنام  و  جوان

زرافشان، درویشیان، کشتگر ناصر  قاضى   و على  قدسى 

  شناسانده  خوان  کتاب  ىجامعه  به  رهگذر  این  از نور

آبادى نیز.  شوندمى دولت  نقد  بانگاواره  که محمود  با  ش 

عنوان زیر  مؤمنی    گل  روستا،  سوى  به  تازه  اىدریچه  باقر 

دارد را بر آن می بزرگ علوی که  است  نقد   همین.  کند مى

 اش بگوید: که درباره

از ماست می پرده بیکشد و حقیقت را  “باقر مؤمنی مو را 

داند چگونه چکش  ست که مینماید... او نقدنویس خوبیمی

 (. 37)را به میخ بکوبد و آن را کج و کوله نکند”
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معاصر هاىکتاب  گرافیک  کار   فرمیهنى   اکرم  را صداى 

 فرهنگ   وزارت  کارمند  و  است  گرافیست  که  دهد، مى  صورت

 . هنر و

  شود، مى  فرانسه  رهسپار  دیگر  بار  که  1353  سال  تا   مومنى 

براى   .رساندمى  انتشار  به  نیز  دیگر  کتاب  چند قصه 

روسى شچدرین، سالانبزرگ لول  مشروطه. ا  و پنج  دبیات 

ى روشنفکرى اى شناخته شده در جامعهحالا نه تنها چهره

دائمى و  رسمى  استخدام  به  که  است؛  مؤسسه  ایران 

 تحقیقات... هم درآمده است.

که   احمدى  عبدالرحیم  رفقاى  “...  از  و  مؤسسه  معاون 

اى من بود، علاوه بر این که با پادرمیانى و  ى تودهقدیمى

پافشارى پدرش که به من محبت داشت، بانى استخدام من  

در آن جا شد... براى این که راه براى افزایش حقوق من باز  

پرونده تنظیم  با  بورس شود،  یک  تقاضاى  من  براى  اى 

ى دکترا در فرانسه کرد... بالاخره با دادن یک  تحصیلى دوره

ى دوم  بورس شش ماهه به من موافقت شد و من در نیمه

 (.38عازم فرانسه شدم...”)  1353سال 

  کند مى  نام  ثبت سوربن در.  تنهاست  فرانسه  به  سفر  این  در 

 که   شودمى  اشدکترى  ىرساله   نوشتن  سرگرم  درنگ  بى  و

 پیوند  تودهحزب   در  فعالیتش  اصلى  هاىرشته  از  یکى  با

 .ایران در طبقاتى جنگ و ارضى ىمسئله  :دارد

پوران،   -... نیمى از آن به عنوان جلد اول با نام مستعار الف“

به همت یکى از دوستان در فرانسه چاپ شد. اما تدوین این  

کتاب علاوه بر چندین سال مطالعه و یادداشت بردارى در 

ایران، براى من قریب بر دو سال کار برد و من تصمیم گرفتم  

ایران برنگردم.    به هر قیمت شده، پیش از پایان دادن آن به

به همین دلیل پس از مدتى نه تنها بورس من قطع شد،  

بلکه مؤسسه از پرداخت حقوق من هم خوددارى کرد و این 

ادامه   مؤسسه  ریاست  به  نراقى  ]احسان[  انتساب  تا  وضع 

داشت... و او با سفارش یکى از دوستان مشترک، دستور داد  

 (. 39ردازند”)حقوق مرا تا آخر مدت اقامتم در پاریس بپ

  
(9) 

  
رساند و دکترایش را  به محض این که تزش را به پایان مى 

بازمىمى تهران  به  سال  گیرد،  به  از  1355گردد؛  پیش   .

 سپارد؛ مى بزرگ علوى ى کتاب را بهبازگشت، دست نوشته

 چاپ  امکان  است،  برقرار  شاه  دیکتاتورى  تا  دارد  یقین  چه

چهار تیاتر میرزا آقا خان   .ندارد  وجود  ایران  در  کتاب  این

  که  است  سال  همین  در.  رساند مى  چاپ  به  را تبریزى

 زنجیر   شدن  شُل.  دهد مى  دست  از  را ملوس خانم مادرش،

 منتشر   کتاب  سه  56  سال  در  که  است  آن  سبب  استبداد

. در شب احمد  کتاب ،رو  در   رو سیماى روستا در ایران، :کند

مهر   27پنجم از ده شب کانون نویسنگان در انجمن گوته )

درباره1356 آن ى(،  از  ناشى  عوارض  و   حرف  سانسور 

  ىنظریه  که  ستسخنرانى  همین  پس  در .  زندمى

نویسندگان ىدرباره  را  انگیزشبحث   مى  طرح کانون 

  این .  سیاسى  نه  و  باشد   صنفى  باید کانون نویسندگان :کند

  شود،مى  منتشر  بعد  ماه  چند  که قلم  اهل  درد در   را  نظریه

 مولیر  داماد  و  عروس ،57  سال  آغاز  در.  دهدمى  بسط  و  شرح

 فارسى   به  1891  سال  در  داغى  قرچه  جعفر  میرزا  که  را

ادبیات   ردیف  در  کند؛می  منتشر  بود،  برگردانده

ماه   مشروطیت. انوشه  1357در شهریور  و  اکرم  با  ، همراه 

 رود. ماهى به خارج مىیک 

شهریور، شنیدم   17“در پاریس... یک یا دو روز پس از واقعه  

که براى دستگیرى تعدادى از رهبران سیاسى نیمه شب به  

شان ریخته و براى دستگیرى من هم... به آپارتمان  هاىخانه

من رفته بودند، که دست خالى برگشته بودند... یقین کردم  

پایان رسیده و به همین دلیل پیش خود   که کار نظام به 

طرحى ریختم که پس از بازگشت به ایران آن را عملى کنم.  

از  مارکسیستى  اول یک محفل  در قدم  بود که  این  آن  و 

مىدوستان   که  یک  همفکرى  و  بدهیم  تشکیل  شناختم 

 (.40نامه تئوریک منتشر کنیم...”) فصل

 " مارکسیستى  محفل"  آن  همت  به.  شودمى  همراه  انقلاب  با 

سعید   نژاد،ناصر رحمانى جمله  از  دیگر،   شمارى  همراهى   و

نامه سلطانپور، هفته  پورجعفر،  معاصر ىبزرگ   را  صداى 

که    -صارم الدین صادق وزیرى سردبیرى  به  -دهد مى  سامان

تیر   ماه    14شود؛ در  منتشر مى  1358تا  شماره. درهمان 

نشریه 1358فروردین   مارکسیستى،  تئوریک   را  اندیشه ی 

 همین   در باز و. خودش سردبیرى به  رساند؛مى  چاپ به هم

 در   را مسایل جنبش و حزب توده ىجزوه  که  است  58  سال

  روبرو  هااى  توده  تند  حمله  ضد  با  که  آوردمى
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  سال  این  در   هم   را مسئله ارضى و جنگ طبقاتى .شودمى

 . کندمى منتشر

  که  -59  سال  در  رفقایش  و  مؤمنى   باقر  مارکسیستى  محفل 

  جناج  با   گردد،مى  پدیدار اندیشه  ىشماره   آخرین  و  پنجمین

کند.  ائتلاف مى ملى  نهضت هاىسوسیالیست   ىجامعه  چپ

ماهنامه ائتلاف  این  مخفىارگان   که   است اخگر ی 

  فراگیر  اختناق .  گیردمى  عهده  به  مؤمنى  باقر  را  اشسردبیری 

 سیاسى   حرکت  هرگونه  امکان  اما  1360  خرداد  امسى  از  پس

  ایران   از  گریز  به  ناگزیر  مومنى  باقر  .کندمى  سلب  هاآن   از  را

 و    دینى  حکومت  مخالف  ایرانى  هزاران  همچون.  گردد  مى

 . آزادى خواستار

   
(10) 

  
  کوه  از  گذر  از  پس   رسد؛مى  پاریس  به  ،1361  زمستان  در 

  و  اکرم  بعد،  سال  یک.  ترکیه  و  ایران  کردستان  کمرهاى  و

 به   قرارى  از  تواندمى  ترآسوده  حالا.  رسند  مى  راه  از  انوشه

  با  چپ  متحد  یجبهه   براى   را  طرحش  و  برود  قراری

. بگذارد  میان  در  مارکسیست  عناصر  و  هاجرگه  و  هاجریان

  هنر  و  فرهنگ   ىگاهنامه سیاسى،  گفتگوهاى   این   با  همزمان

 از   کند؛ مى  منتشر  فرهنگى  است  اىماهنامه  که  را ایران 

  و  ها آیى  گردهم  ثابت  پاى .  1364  تیر  تا  1363  بهمن

اتحاد  از.  ستتبعیدى  اوپوزیسیون  اعتراضى  هاى فعالیت

  سیاسى  هاىبررسى  به  پیش  از  بیش   خورد،مى  سر  که چپ

  فارسى  رادیوهاى   با   او  هایمصاحبه.  آوردمى  رو   تاریخی  و

  شهر  این  در  شود؛می  پخش  آنجا  و  اینجا  مرزى،  برون  زبان

  براى  کند، مى  سخنرانى  شمالى   آمریکاى   و   اروپا   شهر  آن  و

  مقاله  ادبى   و   فرهنگى   و   سیاسى  هاى نشریه  و  هاروزنامه

.  است  تبعیدى  نویسندگان  پرکارترین  از...  ووو  نویسدمى

  از.  است  کتاب   چندین  و   مقاله  صدها   تبعیدش،  یکارنامه

و   ،ایران   اوپوزیسیون  مسائل :جمله سیاسى  گفتارهاى 

تا  ،مشروطیت  عصر  در  دولت  و  دین دمکراسى، موج  از 

سبز، انفجار  حاکمیت   توفان،  و  ایرانى  اسلام 

  پنجاه   ىپرونده ،حکومتى  اسلام  و  اسلامى  حکومت سیاسى،

 و  دوست   خلوت هاى ایرج اسکندرى، دریادمانده ،نفر  سه  و

ارانى. تازگى  به این   دنیاى  هم،  گذشته  سال  چند  این 

انسان  رزمنده این  و  تاریخی  مسائل  پژوهشگر  سیاسی،  ی 

ترین خصوصیتش، وفاداری عاطفی که به باور من برجسته

ی قرآن پرداخته ست، بیشتر از هرچه به بررسیدر دوستی

است و در نظر دارد یکى از کلیدهاى مشکلات ما را به دست  

 گویم   نمى    من  را  این!  نکرد  افاقه  که مفاتیح الجنان دهد؛

 : گویدمى خودش

وقتی به خارج آمدم، همیشه اول ماه مه را به عنوان تاریخ  “

گفتم. زمانی که خواستم بازنشسته بشوم، دوباره  تولدم می

ترجمه  در  که  چرا  شد؛  شروع  تولد  تاریخ  ی دردسرِ 

اداره شناسنامه نداشت.  وجود  تولد  تاریخ  من  ی  ی 

ی فرانسه نپذیرفت که وسط سال را به عنوان بازنشستگی

تاریخ تولد من در برگ بازنشستگی بنویسند و آنها روز اول  

در   تولدم  تاریخ  عنوان  به  را  ژانویه  ماه  اول  یعنی  را،  سال 

سازمانورقه در  نتیجه،  در  نوشتند.  بازنشستگی  های  ی 

پردازند، بعضی جاها تاریخ تولد  مختلف که به هویت آدم می

و من اول ماه مه نوشته شده و در بعضی دیگر اول ژانویه؛  

ای من حل نشده  هنوز که هنوز است، این مشکل شناسنامه

 (. 41است”)

  
 ناصر مهاجر 

 1385 اردیبهشت 11 ،2006 مه اول ماه

  
 ها: پانویس

اردیبهشت،   -1 هاى  سبزه  بر  مه  خون  مومنى،  باقر 

شماره  24/1/59 در  نوشته  این  سرخ 4.  گل  در   به  فصلى 

 چاپ   به  کشور  از  خارج  در  گرگین  عاطفه  خانم  سردبیرى

 .رسید

 25(  لندن  چاپ) نیمروز خاطرات عبدالحسین مومنى،  -2

 . نشده  چاپ .6 ص. 71 خرداد

 . 2همان جا، ص  -3

  به  نامه)راهم  بر  چشم  من  را  تو  مومنى،(  شهین) یهبدر  -4

 . 2006 آوریل ،(برادر

.شماره؟ تاریخ؟ دست  کارگر  پیام  باقر مومنى؛ مصاحبه با  -5

دهه ى هشتاد   دوم  نیمه ى  در  که  گفتگو  این  نوشته ى 

 صورت گرفته، در اختیار نگارنده است.
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 تهران  کیهان باقر مومنى، پاسخ به سلسله نوشته هاى  - 6

  و  فرهنگ  کارگزاران  سیماى  پنهان  ى   نیمه"  عنوان  زیر  که

 19  و  18  و  1377  ماه  دى  6،7،8  هاى  شماره  در  "سیاست

 . شد چاپ سال،  همان بهمن

 . کارگر پیام مصاحبه با -7

مومنى  -8 گرد  بیستون  کتاب ،باقر  مقالات،  ى  ،مجموعه 

تهران،   پیوند،  اشرف درویشیان،  ، صص 1358آورنده على 

54 ،55 ،56 . 

فتاب، نشر البرز، آ محمد تقى دامغانى، جامه ى آلوده در  -9

 . 86، ص 2003آلمان، 

 مه بر سبزه اردیبهشت؛ پیش گفته. باقر مومنى، خون  -10

 پیشین. -11

 پیشین. -12

پاى    -13 به  پا  من:  زندگى  از  انصارى)الف.برزگر(،  صادق 

 .121، ص  1375حزب توده ایران، نشر کتاب، لس آنجلس،  

 . نشده  چاپ بزرگ، دباقر مومنى، کوچکمر -14

 پیشین -15

 خون مه بر سبزه هاى اردیبهشت، پیشین. -16

 مومنى، پاسخ به کیهان تهران، پیش گفته.باقر  -17

 پیش گفته. پیام کارگر، باقر مومنى، مصاحبه با -18

 پیش گفته. -19

 .پیش گفته -20

زندان(،   -21 ها)خاطرات  زندان  پادشاه  زاده،  داداش  کاوه 

 . 258، ص 1384نشر نارنجستان، لسُ آنجلس، 

 . 27/6/74ناصر زربخت، نامه ى خصوصى،  -22

 .با قر مومنى، شام آخر -22

 . 1325اطلاعات، دوشنبه سوم دى ماه  -24

. باقر مومنى، انبان مرد جهاندیده، ماهنامه آدینه، شماره  25

 . 18، ص 81-80

اسناد ساواک، کادرهاى حزب    -26 روایت  به  جریان چپ 

توده، جلد دوم، مرکز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطلاعات،  

پائیز   اول،  ص  1382چاپ  نیز461،  من...صادق   .  زندگى 

 . 417و  416انصارى، ص ص 

انصارى، صفحه هاى    -27 متن دست   253و    252صادق 

  روشن  نگارنده  بر  که  دلایلى  به  که زندگى من... نوشته ى 

 .است نیامده شده چاپ متن در نیست،

 باقر مومنى، خون مه...، پیش گفته. -28

 نامه به کیهان، پیش گفته. -29

مومنى،    -30 در باقر  منکر،  یک  دم  سپیده  خطر،  راهیان 

 .دست انتشار

 نامه به کیهان، پیش گفته. -31

 پیشین. -32

 باقر مومنى، مصاحبه با پیام کارگر، پیش گفته.  -33

 نامه به کیهان، پیش گفته. -34

 باقر مومنى، راهیان خطر، مردى تنها، در دست انتشار.  -35

 باقر مومنى، صداى معاصر، چاپ نشده.  -36

آلمان،   علوی،  بزرگ -37 نیما،  نشر  دوست،  خلوت  در 

 217 ، ص1379

 باقر مومنى، نامه به کیهان، پیش گفته. -38

 پیش گفته. -39

  1383بهمن    19،  شرق   ى  روزنامه باقر مومنى، نامه به -40

  ،823  شماره نیمروز )روزنامه شرق از انتشار آن سر باز زد(،

 . 1383 بهمن 30 جمعه

گفتگوی باقر مؤمنی با بنفشه آذرکلاه، اسد  برگرفته از   -41

 . 2005سیف و ناصر مهاجر، پاریس، اول نوامبر 
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 ابراهیم مکلا 

 
 

 1318شناس، مترجم و ویراستار، در سال  ابراهیم مکلا، زبان

فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه  در شیراز متولد شد.  

   بود.  60تهران و کارمند سیاسی وزارت خارجه تا دهه 

یکی از اعضای هیئت تحریریه »دایره المعارف  مکلا یکی از 

تحریریه   هیئت  همکاری  با  مصاحب،  دکتر  بود.  مصاحب« 

جمله احمد آرام، مصطفی مقربی، محمود مصاحب،    خود، از

مکلا   ابراهیم  و  ای  بدره  دانشنامه    کارفریدون  پی را  این 

سازمان  گرفت.  می فرهنگی  معاون  نیز  انقلاب  از  بعد 

و   علمی  )انتشارات  اسلامی  انقلاب  آموزش  انتشارات 

در  جایگزین مؤسسه فرانکلین شده بود.    که   فرهنگی( شد 

ویل تمدن«  »تاریخ  راه  آنجا دوره جدید  را  اندازی دورانت 

عهده   بر  را  مجموعه  این  از  جلد  چند  ویراستاری  و  کرد 

 .داشت

جمله   از  زیادی  نشریات  با  انقلاب  از  پیش    "آرش"مکلا 

داشت.   کتابهمکاری  او  از  ترجمه  های  به میدر  توان 

)نشر   همیلتون  جیمز  نوشته  چیپس!«  آقای  »خداحافظ 

همفریز  دینا  نوشته  سرنوشت«  نیروی  »وردی  و  فرزوان( 

آگاه(   دیگر"کتاب  و  )نشر  از  "حقیقتی  کتاب  دومین   ،

   رد. اشاره ک مجموعه آثار کارلوس کاستاندا،

سالگی    78( در سن  1396) ششم خرداد    2017در ماه مه  

 در آمریکا درگذشت. 
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 وریا مظهر )و. م. ایرو( 

 
 پسامد دیدای بی  

 ای برای وریا مظهر سوگ نامه 

 عباس شکری 
می ماه  در  را  متن  و   2011این  بودم  نوشته  او  یادبود  در 

 کنم اکنون بازنشر می

همان آیروی وارونه شده است که    "وریا"آیرو نام داشت و  

به عنوان تخلص انتخاب کرده بود، از سال دوهزار خودش  

اش ام بود با شعرهایآشناییشناختم. شناخت من از او  می

های  اش که از راهی دور پس از پرواز بر برفو صدای آرام

نشست و از شعر های یخ، گرم در گوش میسنگین و کوه

اش. آخر از اهالی شعر حجم  گفت، آن هم از نوع حجممی

داد  بود و با وجود سن و سال نه چندانی که داشت، نشان می

شناسد.  که ادبیات فارسی را خوب خوانده و شعر را هم می

ادبی تنهایی  از  که  گاه  آن  به  صدایش  غربت  دیار  در  اش 

زد از نارضایی و  رسید، باز هم گرم بود اما موج میگوش می

ی سوم انسان این  دریغ که چرا باید در روزهای اول هزاره

می زمین  که  را  گوشی  باشد.  تنها  و  قدر  او  با  گذاشتم، 

شاعرانهاندیشه میاهای  زندگی  دیگر  ش  رویدادی  تا  کردم 

 مرا از او جدا کند. 

اول بار پس از ده سال آشنایی در ماه نوامبر سال دوهزار و  

او را در شهر هلسینکی که محل   ده فرصتی پیش آمد تا 

اش بود، دیدار کنم. با هم به رستورانی رفتیم که او  زندگی

گرایی کُردی مرا و تو  اش گفتم: ملیشناخت و در گوشمی

به  پاسخ گفت:  را  آرام در  را  "اینجا کشاند؟  نه. کیامرث ما 

مان بود و هم  . کیامرث، هم دوست مشترک "اینجا آوردبه

هایی که  در آن روزها میزبان من در هلسینکی. در پچ پچه

آوردم، از دختری با کیامرث داشت و کمتر از آن سر در می

را چنان    "کلارا" اش بود.  ی هستیزد که انگار همهحرف می

شد و شوق دیدار،  اش سرخ میهایراند که گونهبر زبان می

دوردست به  را  دیدارش  میافق  زدن  ها  دو  دو  در  کشاند. 

 خواندم:چشمانش من اما چنین می

فشارد و گونه بر  گیرد، به خود میرا در آغوش می  "کلارا"

اش  ایستد و نگاه در نگاهاش میساید. رو در رویاش میگونه

پُر میدوزد که حباب تنهاییمی کنی و هیچ  ام را فقط تو 

چیز یا هیچ کس. شعر آگر هست، زندگی که همان شعر  

می من  در  اگر  است.  است،  تو  وجود  و  حضور  برای  لولد، 

امانی بر موهایم بنشیند و خنده را هر روز  مانم تا برف بیمی

ات را دوست دارم که های بچه گانهبر لبان تو ببینم. خنده

می همارهآرزو  لبانکنم  بر  تاریخ  و  ی  بسازد  آشیانه  ات 

 . "ات باشدی روز و شبسایه

انداز دور  اش، هم چشمشناسمآمدن دوستی دیگر که نمی

را در    "وریا "کند و هم خیال من که  را نزدیک می  "وریا"

ی رود زندگی به در کنار آینه  "کلارا"آن دست در دست  

 بود.تصور نشسته 

قصه به  مجموعه  برایم  را  بود  شده  چاپ  ایران  در  که  ای 

ایکاش هرگز ندیده بودم آن    کهارمغان آورده بود و با شرمی

می کمی"گوید:  را،  جلد  پوزش   اگر  شده،  چای  به  آلوده 

این آخرین بود و در خانه همین یکی    خواهم. متأسفانهمی

واژه"مانده می.  چشم  بر  را  میها  زمزمه  و  که  گذارم  کنم 

مینمی هم  قصه  دوست  دانستم  آن  حضور  حالا  نویسی. 

می کردی  زبان  با  کردن  صحبت  وارد  را  او  و  جدید،  کند 

ور شوم و در خیال  فرصتی که بتوانم بار دیگر در خود غوطه

 او را بیابم. 

ها پیش  کنم. به آنچه سالام با او فکر میبه گفتگوی کوتاه

اش را  گردم و کوله بار تنهاییام گفته بود بر میتلفنی برای

تنهایی  می نوع  از  انگار  او  تنهایی  آخر  میز.  روی  گذارم 

اش نیست که اگر نرم و آهسته به سراغ   "سهراب سپهری"

نرویم، ترک بردارد. چه خیال خامی. این تنهایی پیش از آن  

دیدار   به  ما    "سهراب"که  و  بود  برداشته  ترک  برود، 

اش را اش. شاید هم به همین خاطر هماره تنهاییدیدمنمی

پنهان می باری  کوله  بندزنی  در  را  آن  مبادا کسی  تا  کرد 

 کند. 

چشم  "وریا" در  میرا  دور  با  اندازی  و  "کلارا"بینم  نرم   .

راهوار دست در دست یکدیگر، سکوت آب و ساحل، آسمان  
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شوند زنند که بخشی از آن میو آبی آب را نه تنها بر هم نمی

همه شرمندهتا  هستی  تنهاییی  او  ی  هستی  شود.  شان 

شود،  ای دیگر بر آن افزوده میبرخلاف پیاز که هر روز پوسته 

پوست می انداخت بی آن که پوست دیگری جای  هر روز 

یافته بود که  گزین آن شود. این پوست انداری چونان ادامه 

پنجره و  بود  مانده  آن  از  حبابی  تنها  تنها  اکنون  که  ای 

ی ارتباط او بود با جهان خارج. درون حباب خویش گزینه 

امان آب دچار گردابی شده بود  نشسته بود و در حرکت بی

تنها دیدار   آن  از  فرار  راه  بود    "کلارا"که  قرار  هرگاه  بود. 

آمد و  را دیدار کند، آرام از حباب خویش بیرون می  "کلارا"

شتافت تا او را در آغوش گیرد. ببوید. ببوسد و  با شوق می

 عشق بدهد. 

دل    "کلارا"زندگی کرده بود. به    "کلارا"روزهای آخر را با  

ای ایستاد  ی سخره داده بود و چون پلنگی شباهنگام بر لبه

 تا ماه را در آب شکار کند. 

ام و چند روز پیش از  اکنون برای بار دوم به هلسینکی رفته

  های قدیمیها و نشریهای که در کارتن کتابام، بسته رفتن

در    "وریا"کنم. دو مجموعه شعر هست که  است را باز می

هایی که من در هند بودم به آدرس من در شهر اسلو سال

کرد  فرستاده بود و دوستی که صندوق پستی مرا خالی می

شان. در  خوانمآن را در آن کارتن گذاشته بود. با ذوق می

شود به عباس شکری  تقدیم می"ی اول نوشته است:  صفحه 

اندیشه آفتابیو  مجله"اشهای  هنوز  روزها  آن  آخر  ی . 

شد و به همین خاطر  منتشر می  "آفتاب"فرهنگی و آدبی  

از واژه او  کرده  های من استفاده  ی آفتاب برای اندیشههم 

اند. هر دو  غروب کرده "آفتاب"و هم  "وریا" بود. امروز، هم 

اش و  کنند؛ یکی با شعرهایاما، با من و در من زندگی می

دیگری با آثار باقی مانده از ان زمان که خاطرات شیرین آن  

 اند. روزهای

ام  هایاشکی بر گونه  خبر مرگ او را با تلخی، بدون آن که

  جاری شود، چون شوکران فرو خوردم. در جمعی بودیم که

اما   باشم.  نداشته  واکنشی  تا  خواست  کیامرث  بار هم  این 

اش همه را باخبر گیخودش بند را به آب داد و در هم رفته 

می گذاشته  خانواده  دیدار  برای  فردا  قرار  پدر  کرد.  شود. 

در    "وریا"ی  بینم، چنان شباهتی با چهرهرا که می  "وریا"

ام پندارم و اشک بر گونهانگار خبر را دروغ میبینم که  او می

شود. حزن و اندوه خانه کرده در سالن بزرگ خانه جاری می

این اشک، اشک شوق نیست که در  اندازد کهیادم می  اما به

ی پدر، آرام  "وریا"ها جاری است. حالا  بر گونه  " وریا"نبود  

باز هم مرا با  از روزهای آخر می گوید و آخرین دیدارها و 

 گذارد. تنها می "کلارا"و  "وریا"

که پیرهن زیبایی بر تن داشت، به تن شب دست   "کلارا"با  

اش که  زنند تا حباب تنهاییکشند و تاریکی را کنار میمی

ها مانده است را به او نشان  بر سطح آب، در آن دور دست

جامی  بادهمی  "کلارا"به    دهد.  هم  با  و  و  دهد  شادی  ی 

می کدامسرخوشی  هیچ  و  نمینوشند  شراب شان  که  داند 

را جرعه  به سلامتی  جان  تا  به هم می  "کلارا" جرعه  زنند 

صدای جام سکوت شکن ساحل باشد و مهتاب هم که کمتر  

به سرزمین  این  شهادت   در  به  را  است  درخشندگی  این 

سُخره   به  را  مرگ  نیست.  کاری  ما  با  را  مرگ  که  بگیرند 

نوشیدند  کوبان، شرابی میافشان و پایگرفته بودند و دست

از می  که  عمر  خود جام  بازوان  در  را  دخترک  تراوید. 

ساید و تا دیداری دیگر او را  اش گونه میگیرد، بر گونهمی

 بوسد. عاشقانه می

اینجا رسیده است که قرار بوده  ی پیر شده به"وریا "حکایت  

دیدار داشته   "کلارا" فردای روزی که هرگز نیامد، باز هم با  

آیند.  بیرون می  شکنند و به آرامیها در گلو میباشد. واژه

داد. با خواهرش  زد اما جواب نمیبارها تلفن زدم. زنگ می

که اکنون مگر اندوه مرگ برادر چیزی در چهره ندارد، برای 

حال   از  شدن  خبر  خانه  " وریا"با  میبه  او  چراغ  ی  رویم. 

همه مثل  هم  تلفن  است،  میروشن  زنگ  روز  اما  ی  زند 

کنند  رسد. پلیس را خبر میبه گوش نمی  "وریا"صدای گرم  

پدر را به    " وریا" و پلیس پس از بازرسی خانه و خبر مرگ  

که در هزارتوی زندگی  کند. راز مرگ را  دیدار آخر دعوت می

اش هماره با خود حمل کرده بود، اکنون به ودیعه  شاعرانه

پزشک قانونی    های علمیگذاشته تا ما را سرگردان پژوهش

 گوید: اش میکند. در یکی از شعرهای

 »کجا مرده ام 

 پیدایم نیست ...« 

پیدای هم  خیال  اکنون  در  و  هلسینکی  در  اما  نیست  اش 

مرده است. آخر همان شبی که با هم پوست شب    "کلارا"

شان باشد، آن کردند تا مهتاب شاهد عشقرا دست مالی می
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نیز گاه که آخرین قطره ی شراب زندگی به سر آمد، جام 

شکست و ترکش جام چونان بود که حباب معلق بر سطح  

ی  آب که همان حباب تنهایی پدر بود نیز ترکید و پنجره 

اش برای همیشه به ارتباط با نور و آفتاب و دخترک مهربان

 آب سپرده شد. 

  "وریا"اکنون و برای همیشه باید در خیال با پدرش    "کلارا"

کند. زندگی  او  از  مانده  باقی  شعرهای  با  و  بورزد   عشق 

تنها   همه  "کلارا"نه  دوستداران که  به  ی  سری  باید  اش 

ی هستی او که شعر بود بزنند تا در مستی آن بتوانند خمره 

تنهای که  را  پیشین  روزهای  بودند،  حسرت  گذاشته  اش 

 گوارای وجود کنند. 

*** 

غمگین  مظهر وریا افسرده  پاییزی شاعرِ  سرودهای   ترین 

  آنها یجمله  از است شده منتشر شعر دفتر چند او  ازاست. 

»فکرهای  1  »ماده   گریز«،   های»اعتراف  به  توانمی  ،»

 .فلزی«، »داد نزن؛ در این آینه کسی نیست« و... اشاره کرد

 
خودکشی کرد و درگذشت. پدرش   2011آوریل    28وریا در  

ی خودکشی پسرش را رد و علت مرگ وریا را  البته قضیه 

 .ی مغزی اعلام کردسکته 

یادگار ماند. او  به "کلارا"از ازدواج ناموفق او، دختری به نام 

 .با مادرش در آلمان ساکن است

ی مهلک به شکست در ازدواج و دوری از دخترش دو ضربه 

روح و روان او وارد کرد. همچنین او به هپاتیت مبتلا شده  

به تهلیل   با هم  را  او  بیماری روحیه و جسم  بود و همین 

 .برده بود

 چند شع از وریا مظهر: 

 

1  - 

ام را از در حیاط توی کوچه  همین که پای شکسته 

 گذاشتم

 یادت نرود 

 هایم را از دستم بگیرچمدان 

 زیاد نه، اما 

 تا یک حدود مشخص وانمود کن مضطربی

 بعد 

 بلافاصله 

 یک تاکسی برایم بگیر

 ام بیا و تا ایستگاه قطار برای بدرقه

 من از پنجره قطار 

 عزیزم

 به جای دو بار 

 سه بار

 .!دهم دستم را برایت تکان تکان می

 

2 –  

 

 آیی همانطور که هر روز از سر کار می

 دهی روی مبل لم می

 بندی هایت را آهسته میچشم

 و آهسته

 میریبطور خیلی آهسته می

 خوانیکنی شعری میهمزمان داری فکر می

 کند که فکر می

 ترین راه مقابله با مرگ آسان

 مردن است 

 .ای کاملا طبیعیبه شیوه

 

3 –  

 

 [! روز شکلِ خدا را از من پرسیدیککهبرای کلارا ]

 گی، دخترمپدرت در بچه

 دید ابری سفید می خدا را تکه

 ای در آسمانِ روشنِ فیروزه

 آمد شکلِ انسانی در می که گاه به

 داده با لبخند وُ ریشِ سفید  لم

 بعدها 

 تر شد وقتی بزرگ

 هرچه به آسمان زُل زد 

 جز ابر وُ ابر وُ ابر

 .چیزی ندید
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4 –  

 

«…» 
 پیش از آن که به حرف بیاید چیزی، کسی 

 و بگوید از کسی، چیزی 

 است راه به آخر خود رسیده 

 !ای، رفیقرسیده  –

 در انتهای انتها

 فانوسی روشن، هست

 اشپیشه 

 !خاموشی

 

5 –  

 

 تازه شروع کرده بود به پایان

 داد و به هیچ کس هم باج نمی

 نه به خود، نه به خدا 

 داشتبه ناچار ـ از حساب خود برمی و خراج خدا را ـ

 فقط

 لرزیدداشت میان پیکرش توی باد می

 در بین آسمان و زمین، 

 :گفتمی

 .باید ببینم این مُرده چند مَرده حلاج است

… 
 .همین
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 عباس مغفوریان 
 

 
 مغفوریان   عباس   با   مونیخ  تا  تبریز   از 

 ( چهره )  نصرتی   اصغر 
  طولانی بس  تاریخی ایرانیان اجباری هایمهاجرت یا  تبعید

  این  در  مانی  و  مزدک  حضور دوران  درازای  به  تاریخی.  دارد

  و  پراکنده   و   اندک  آگاهی  دوران  آن  از  ما  اگرچه.  سرزمین

  و   تبعید   تاریخ  از  اما   . داریم  گمان  و  حدس   به  متکی

 و   مدارک  ایران  اخیر  ساله  سیصد  اجباری  هایمهاجرت

  تصویری  آنها  توسط  توانمی  که   است  دست   در بسیار  اسناد

  ینحوه  دانیم می  خوب.  داد  ارائه  وضعیت  این  از  روشن

  تا  پهلوی و قاجار یعنی  ایران،  در  اخیر  یدوره  سه  حکمرانی

 را   مهاجرت  و  تبعید  عامل  بیشترین  کنونی   اسلامی  رژیم

 . اندشده سبب

  و   قلم   اهل  حکومتی،  مخالفین  و  سیاسی   فعالین  کنار  در

  باید   و  هستند  مهاجرت  و   تبعید  قربانیان  دومین  هنرمندان

  حال   عین  در  و  تحمل  را  میهن  از  دوری  رنج   سال  هایسال

  اجتماعی-سیاسی  تحولات  در  را  خود  مهم  مثبت  نقش

  نوشتن   با  آخوندزاده  از.  کردندمی  ایفا  کشور  از  خارج  و  داخل

 در   نوشین  عبدالحسین  تا   ایرانی  هاینمایشنامه  نخستین

  تا  علوی  بزرگ  تا   هدایت  صادق   از  ،«مسکو  شاهنامه»  تهیه

  تا   کیانوش  محمود  از  کاردان،  پرویز  تا  شباویز  صادق 

  عباس  از  بتوان  شاید  آخر  در  و.  ساعدی  غلامحسین

  و  قلم  اهل  که  است  بایسته  و  شایسته.  آورد  نام  مغفوریان

  تاریخ   تا  بپردازند  افراد  این  تاثیر  و  روز  و  حال  به  تحقیق

.  بگیرد  خود  به  تریروشن   تصویر  ما  مهاجرت  و  تبعید  فرهنگ

  یعنی  تاتر،  هنرمندان  این  از  یکی  زندگی   بر  مکثی  نوشته  این

 .داشت  خواهد مغفوریان، عباس

  دوم  با  برابر  میلادی  1929  دسامبر  23  در  مغفوریان  عباس

  نسبتا  خانواده  یک  در.  آیدمی  دنیا  به  تبریز  در  1308  دی

  قدیما   که  آنگونه  ، ...  و   عموها  برادرها،  و   خواهر  کنار  در  بزرگ،

  از  یکی  وجود.  کند می  رشد  و  زندگی   بود،  رسم  ایران  در

  سینما  هنر  با   زود  خیلی  که  شودمی  سبب(  احمد)  عموهایش 

  هنر  به  شیفتگی  و   آشنایی  همین  و   (1)  شود  آشنا  بازیگری  و

  راهی (  2( )1957)  هاسال  از  پس  را  او  که  است  بازیگری

  و  کودکی   یباره  در.  کندمی«  مونیخ  بازیگری  مدرسه»

.  نیست  دسترس  در  دقیقی  چندان  اطلاعات  او  تحصیلات

  آگاه  دوران  این  از  اندکی  آذر  نیک  احمد  با  گفتگو  در  تنها

 آنکه   خاطر  به  و  بوده  متعصب   مردی  پدرش  شویم؛می

  خانواده  کنار  در  کم  خیلی  شده، می  محسوب  "فراری  سرباز"

  را  زندگی  آمده، می  خانه  به   هم   وقتی   اما.  است  داشته  حضور

  خانواده،  ارشد  فرزند   عباس  جمله  از  بزرگ،   و   کوچک  بر

  تنها  این   عباس،  لبکنی  حتی  که  طوری  به .  گرفتهمی  سخت

 چرا .شکند می  و   گیردمی  او  از  را  دلخوشی  و  تفریخ  یوسیله 

  خانه هم  شیطان همانجا  باشد موسیقی آلات که هرجا" که

 . "دارد

  را  خود  یاولیه  تحصیلی  یرشته   نوشین  بسان   نیز  مغفوریان

 زمان،   آن  دولتی  بورسیه  کنندگان تامین  نظر  خلاف  بر  و  رها

 کوچ   تاتر،  به  پزشکی  از   کلن،  به  هایدلبرگ  شهر  از

  1954  هایسال  میان  مغفوریان  قوی  احتمال  به(  3.)کند می

  خانم   نزد  را  تاتر  هنر  الفبای  ابتدا   کلن   شهر  در  1955  و

  5  ساعتی  وجه  در  خصوصی،  هایکلاس  در  آنهم«  مرشل»

   ِتاتر  راهی  مرشل  خانم  همین   طریق  از  و  آموزدمی  مارک،

  دستیار  تا   لشکر  سیاهی  از  وی  جااین  در.  شود  می  کلن  شهر

  یک  نقش  از  کند؛می  تجربه  را  هنری  ارتقا  کارگردانی  دوم

«  لوئی» نقش تا برشت ی«گالیله»  نمایش در دست به نیزه

  مغفوریان  برای  طولانی   راه  میلر  آرتور  اثر«  پل  از  نگاهی »  در

  عاقبت.  کندمی  طی  کوشش  و  صبر  با  گام  به  گام  او  که  بود

«  مونیخ   تاتر  مدرسه»  بازیگری  کنکور  در  میلادی1957  سال
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  نفر  13  آن  جزو  داوطلب  435  میان   از  و   کندمی  شرکت

 بسیار   نمرات  با   و  آخر  تا  را  خود  درس  و  گیردمی  قرار  قبولی

 ( 4. )رساندمی  پایان به عالی 

  مسکو   از  اسکویی  مصطفی  و  مهین(  1957)  ها سال  همین  در

 سوی   از  ایران  به  شانبازگشت  تا   شوندمی  آلمان  راهی

  ها سال  آن  زیرا.  نباشد  برانگیز  حساسیت  امنیتی  نیروهای

 حکومت   خوشایند  چندان  شوروی  در  اقامت  و  تحصیل

  با   فیلمی  آلمان  در  اقامت  مدت   در  ها اسکویی.  نبود  پهلوی

  دوم   نقش   یدوبله  نیر  مغفوریان  و  سازند می«  اراده»  عنوان

  مهم  مرکز  دو  تحصیل  اتمام  از  پس.  گیردمی  عهده  رابه  فیلم

  او  اما  کنند،می  همکاری  به   دعوت  را  وی  مونیخ  شهر  در  تاتر

  را  گارتاشتوت   تاتر   ییکساله  قرارداد  دهدمی  ترجیح

  آنجا  نمایش   سه  در  و  شودمی  شهر  آن  راهی   پس .  برگزیند

 ( 5. )کند می نقش ایفای

 
 برخی   و  بورسیه  دریافت  و  مونیح  در  او  تحصیل  دوران

  سازمان  که  شودمی  سبب  مغفوریان  سیاسی   های فعالیت

  این  در  هم   گزارشاتی  و   باشد   داشته  نظر  تخت  را  او  امنیت

  ساواک  یپراکنده  گزارشات  همین.  کند  ارسال  تهران  به  باره

 مغفوریان   زندگی  هایلایه  از  برخی  با  ما  که  شودمی  سبب

  زمان  و   تولد   تاریخ  ساواک  پنهانی   گزارش  این.  شویم  آشنا  نیز

 مغفوریان   گرچه.  است  کرده  ثبت  غربی،  آلمان  به  را  او  آمدن

  در   گزارش  اصل  و  نیست  محوری  موضوع  گزارش  این  در

  در   اما  است،  آلمان  در   ایرانی  کمونیست   فعالین  دیگر  یباره

 :  است آمده چنین گزارش از بخشی

درمتول  مغفوریان  عباس"   تاریخ  تا 23/12/1929د 

  و  نمود  می  سکونت  کلن  در  هومباخ  فامیل  نزد  5/4/1959

 عنوان   به  و   رفت  مونیخ  به  هنرپیشگی   تحصیل  برای  بعدا

 ( 6)  ".نمود می  تظاهر آن طرفدار یا توده حزب عضو

 خصوصی   یا   هنری  زندگی   بر  گزارشی  چنین  نداریم   خبر  ما

. خیر  یا  است  داشته  منفی  تاثیر  و  افکنده  سایه  مغفوریان  آتی

  احتمالن  گفتگوهایش،  از  کدام  هیچ  در  نیز  مغفوریان  خود

  میان  به  ساواک  و  سیاست  از  سخنی  ملاحظاتی،  بر  بنا

  دلیل  به  مغفوریان  وقتی  دانیممی  ولی  ،(؟.)است  نیاورده

  زود   خیلی  گردد،می  باز  ایران  به  1961  سال   در  پدرش  مرگ

  و   کندمی  آغاز  تهران  در  را   خود  نمایشی  جدی  هایفعالیت

  همراه  تاتر  و  فیلم   در  زمان  آن  مشهور  هایچهره  از  بسیاری  با

 . شودمی بدل  آشنای ایچهره به و  همکار و

  پایان»  ایران  در  او  نمایشی  کار  نخستین  مغفوریان  یگفته  به

  پیش   وی   که  نمایشی  همان.  است  هال   ویلی   اثر(  7« )آهنگ

  این.  بود  کرده  بازی  آلمانی   زبان  به  گارتاشتوت   در  این  از

 توجه   و   رود می  صحنه  روی   به  فرهنگ  سالن   در   نمایش 

 از   خودش  گفته  به  و   کندمی  جلب  خود  به  را  بسیاری

  که  است  مدعی   وی.  شودمی  برخوردار  هم   خوبی  نقدهای 

 اختصاصی   طور  به  پهلبد،  درخواست  به  را،  نمایش   این  وقتی

  پایان  در  کند،می  اجرا  درباریان  احتمالن  و  فرح  و  شاه  برای

  خواهش  را  مناسب   تاتر   سالن   یک  ساختن  شاه   از  نمایش 

(    شهریور  25)    سنگلج   سالن   ساختن   همانجا   از  و   کند می

 ( 8. )خوردمی کلید

 
  با  بازیگر،  و  کارگردان  مقام  در  خود  یاولیه  کارهای  درکنار

   دو   در  نیز سمندریان  حمید  کارگردانی  به  «پازارگارد»  گروه

شیشه  باغ"  نمایش   تنسی  شاهکار(  1342)  "ایوحش 

 و   همکاری  نیز  ایپسن  مهم  اثر(  1342« )اشباح»  و  ویلیامز

  زنده  نمایش  توانمی  اینها  به(  9.)کند می  نقش  ایفای
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  داود  فرید،  منوچهر  کنار  در.  «غریب  یجزیره  در»  تلویزیونی

 ( 10. )افزود نیز را تاییدی  فرزانه و کشاورز رشیدی،

  فعالیت  حاصل  و  آوردمی  روی  نیز  سینما  به  مغفوریان

  وسوسه »  ،1342«  فرار»  فیلم   6  ایران  در  وی   سینمایی

 زاینده   پسر»  ،1347«  تبهکاران  جاده»  ،1346«  شیطان

 و   صمد»   آخر  در  و  1349«  عقابها  خشم»  ،1349«  رود

  بدین  البته  (11).  است  1350«  سلیمان  حضرت  قالیچه

  داستانهای»  عنوان  با  مجموعه  یک  توانمی  فیلم  شش

 سرانجام   به   انگار  که  افزود  را  حاتمی   علی  از «مولوی

   ( 12)(. ؟)رسدنمی

  و  کندمی  قناعت  بازیگری  به  تنها  سینما  در  مغفوریان  اگر

  اما   تاتر  یعرصه   در  نیست،  هم   ها فیلم  کیفبت  دنبال  چندان

  سلیقه   همچنین  و  آوردمی  روی  نیز  کارگردانی  به  همزمان

  دو   کتاب   اساس  بر .  کندمی  اعمال  هم   کارها  در  را  خود

  در  شهریاری،  خسرو  اثر «نمایش  کتاب »  ارزش  با   و   جلدی

  کارگردانی   یا  و  بازی  را  نمایش  22  به  نزدیک  مغفوریان  ایران

  کارگردانی  بر  علاوه  هایشنمایش  از  برخی  در.  است  کرده

 چنین   شهریاری  لیست  از.  است  گرفته می  عهده   به  هم   نقشی

 ی اداره»  در  مغفوریان  نمایشی  کارهای  بیشتر  که   آید برمی

  انجام  هنر  و  فرهنگ  وزارت  به  وابسته «تاتر  های برنامه

  تا   بوده  بازیگر  بیشتر  وی  اینکه  دوم   نکته  و  گرفتهمی

  که  گرفت  نتیجه  توانمی  لیست  این  از  همچنین.  کارگردان

  هاینمایش  بر  بیشتر  مغفوریان  یسلیقه  و  عمومی  گرایش

 اگرچه  .ایرانی  هاینوشته   تا  است  بوده  ضدجنگ  و  خارجی

  با  یلفانی  محسن   از  نمایشی  که  است  کسی  نخستین  او

  به   را(  اشخوانواده و  آریان  آقای)  «فرآریان   آقای»  عنوان

  روزها   آن  یلفانی .  بردمی  صحنه   روی   به  1345/1966  سال

  در  بازیگری  هنرآموز  و  است  ساله  18  تقریبا  جوانی  هنوز

 ( 13). اسکویی هایکلاس

 اثر  «فرنگی  مرد  و   زنگی  دایره   زنگی،   سیاه »  ینمایشنامه

 نویسندگان   از  مغفوریان  که  است  کاری  دومین  کاردان  پرویز

  مشهور   بازیگران با  نمایش  این.  است  کرده  کارگردانی  ایرانی

  بسیاری  و  مطیع  داورفر،  خوروش،  کشاورز،  همچون  زمان  آن

 سنگلج   یساخته   تازه  یتماشاخانه  در  1347  اسفند  در  دیگر

   (14). رودمی صحنه روی به

  او.  شود  می   آلمان  راهی  باره   دو   انقلاب   از  پس   مغفوریان

  برایش  فعالیت  امکان  و  است  تنگ  بسیار  عرصه  که  داند می

  با  گفتگو  در  وی.  نیست  میسر  ایران  در  گذشته  بسان

 و   سانسور  را  خودش  اجباری   مهاجرت  علت  شیروانی

 آغاز   در  اگرچه.  کند می  عنوان   اسلامی  حکومت  نظریتنگ

  تالار  مدیریت  معاونت  پیشنهاد   او  به  فوق   حکومت  کار

  و   زندگی  مغفوریان  جهت هر  به(  15.)دهدمی  هم  را  رودکی

  و   بیندمی  ناممکن  را  انقلاب  از  بعد   ِایران  در  هنری  فعالیت

  که  همانجا  مونیخ،  شهر  به  دوباره  و  کرده  ترک  را  کشور

 .  گرددبازمی  بود، کرده تحصیل

  کافی هنری یتجربه و دانش آلمانی، زبان به خوب آشنایی

  هنری  هایفعالیت  برای  خوبی  انگیزه  نتوانستند  هیچکدام

  کاری  یشناسنامه  روی  همین  از.  باشد  تبعید   در  مغفوریان

.  نیست  توجه  قابل   چندان«  ایرانیان  برونمرزی  تاتر»  در  او

 از   خارج  در  کار  هایدشواری   سن،  کهولت  گی، حوصله بی

  تداوم  از  مانع  تولید  تیم  گی پراکنده  و  اندک  امکانات  کشور،

  در  گیرسخت  انسانی   مغفوریان  دیگر  سوی  از.  شدند   او  کار

  با   معاشرت  در  ترمهم  همه  از  و  همکار  و   نمایشنامه  انتخاب

 از  خارج  در  آنهم  تاتر،  گروهی   کار  در  این  و  بود  دیگران

  با.  شودمی  محسوب  فعالیت  راه  سر  بر  بزرگ  مانع  کشور،

  نمایش  پنج(  چهره-نصرتی  اصغر)  نگارنده   اسناد  در  اینهمه

 ( 16). است شده ثبت او از

  شکل   را  «ایرانیان  تئاتر  گروه» 1990  سال  در  مغفوریان

 تاتری   تولیدات  یهمه   فعالیت  روزهای  آخرین  تا  و  دهدمی

  هاسال  این  در.  کند می  اجرا  عنوان  این   تحت  را  خود   هنری  و

  نیز  شیروانی  داریوش  2000  سال  از  بوتیمار، عبداله  بر  علاوه 

 بروشور   و  پوستر طراحی  موسیقی،   یعرصه   در  را  مغفوریان

 ( 17).کندمی یاری

  انقلاب  از  بعد  مغفوریان  تاریخی   چه  در  دانیم   نمی   دقیقا   ما

  گروه» تاسیس تاریخ اگر اما. است بازگشته آلمان به دوباره

 صبر   سال  دو  باید  باشد،  دقیق  1990  سال  در  «ایرانیان  تئاتر

 عنوان   با  1992  جولای  در  او  نمایش   نخستین  شاهد   تا   کنیم

  اثر  دیکته  مغفوریان  بعدی  کار.  باشیم«  محبت  افسانه»

 بود   بیضایی  بهرام  اثر «پنهان  ماه  یقصه»  با   همراه  ساعدی

  دو   به  هم  را  «غریب  دیاری  در  غروب»  بعد   ماه   یک  که

  دست  در  زیادی  اطلاعات  نمایش   این  از.  افزود  فوق  نمایش 
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  چیز   مربوطه  مطالب  باقی  و   اجراها  تعداد  از  یعنی.  نیست

 مغفوریان   عباس ِخود  دانیممی  آنکه  غیر  به.  دانیمنمی  زیادی

 منوچهر   بوتیمار،  عبدالله  پور،فرمانی  پروانه  همراه  به

  آن  در  سهیلی   ستاره  و  نوری خواجه   فرهاد  و  زادهاسماعیل

   (18). اند کرده بازی

 قصد   از «غریب  دیاری  در  غروب»  نمایش  همین  بروشور  در

  آگاه  آینده  در  دیگر  نمایش  هفت  اجرای  برای  کارگردان

 روی   به  هانمایش  این  از  یک  کدام  نیست  معلوم  اما.  شویممی

 آگاه   زیر  قرار  به  مغقوریان  نمایش  9  از  اما.  اندرفته   صحنه

 :  هستیم

  اثر«  دیکته»  ، 1992  بهرنگی  صمد  اثر «  محبت  یافسانه»

  ،1993  اکتبر  «پنهان  ماه  یقصه»  ساعدی،   غلامحسین

 ،1993  نوامبر  بیضایی  بهرام   از  «غریب  دیاری  در  غروب»

 مغفوریان   اثر«  امید  پل»  ،2001  «ایرانی  هایبرداشت »

  یقصه  دو »  ، 2005  یلفانی  اثر  سحر  انتطار   در  ،2003

  فردوسی«  منیژه  و   بیژه»  ، 2010  مغفوریان  اثر«  ایرانی

2015 .(19)   

  بوده،  بازیگر   و   کارگردان  مغفوریان  ها نمایش  این  بیشتر  در

 صحنه   برای  تنظیم  یا  و  نوشته  هم  را  متن  آنها  از  برخی  در   اما

  ولی  اند،  اجراشده  فارسی  زبانی  به  کارها  بیشتر.  است  کرده

  جالب.  اند  رفته  صحنه  روی  به  آلمانی  زبان  به  هم   اندکی 

  به  تنها  خود،  تاتری  زندگی   از   دوره  این  در  مغقوریان  اینکه

 باشد  خواسته  انگار .  کندمی  بسنده  ایرانی  آثار  و  ها نمایشنامه

 ! کند بیان چنین میهن دوری از را خود های  دلتنگی که

 مغفوریان   نویسندگی  و   کارگردانی  و   بازیگری  هنر  کنار   در

  ببرد؛  صحنه  روی  به  تا   کرده  ترجمه  هم   نمایشنامه  چندین

  جک   اثر «دیگر  طرف»  کیند،  ود  از «اپرای  ی  خواننده»

 ی نوشته  «9  ساعت   در  قتل  یا   نیرنگ  آخرین»  ناپ،  استوارت

  و   هوبالکه  کلاوس  اثر«  خیاط  پروفسور»  پابلوف،  ژاک

  اثر  « وحش  باغ  ماجرای»  پرطرفدار  و   معروف   ینمایشنامه

  را  ها نمایشنامه  این  یهمه .  هستند  آنها   جمله  از  آلبی  ادوارد

 صحنه   روی  به   ایران  در  و  کرد  ترجمه  اجرا  قصد   به  مغفوریان

  یشده  ترجمه  هاینمایشنامه  رسد می  نظر   به  (20)برد  هم

  کتابشناسی  در  که  چرا.  باشند   نرسیده  چاپ  به  مغفوریان

  نیامده   میان  به  او  هاینمایشنامه  از  نامی   تقیان  لاله  خانم

 .است

  با   هم   صباحی   چند  مونیخ  در  اقامت   مدت  در  مغفوریان

 داشت   همکاری (عاصمی  محمد   سردبیری  به ) کاوه  یمجله

  نمایشگاه»  از  وی  گزارش  به  توانمی  کارهایش  نمونه  از  که

  با  شنودی  و   گفت»  ، 64  شماره  در«  حوریان  تقی   محمد   آثار

  در«  تو  و  من »  و  11  و  10  شماره  در«  اوردینگ  آگوست

 (21).  کرد اشاره مجله آن 2 شماره

 گفت   توانمی  مغفوریان  عباس  تاتری  ی  کارنامه  به  دقت  با

  برای نمایش  هر سراغ به  و بوده  انتخاب و تمیز  اهل وی که

  هم  راه  این  در.  است  رفته  نمی  کارگردانی   و  بازی  یا  ترجمه

  برده   صحنه  روی  به   کار  اروپایی  برشت  و  شکسپیر  آثار  از

 همانطور   ضمن  در .  ایرانی  کاردان  و   یلفانی   آثار   از  هم   است

 از   برخی   با  آشنایی  کردیم،  ذکر  بالا   در  را  او  هایترجمه   که

  عباس  هایتلاش  مدیون  ما  هم  را  فرنگی  نویساننمایشنامه

 .  هستیم مغفوریان

  یک   مقاله  و  ترجمه  نمایشنامه،  نوشتن  بر  علاوه  مغفوریان

 در   که  داشت  تهیه  دست  در   هم  هنری-شخصی  نامهزندگی

  کتابش   در  را   سمندریان  اظهارت  که  آنجا   شیروانی،   با   گفتگو

.  دهد می  نوید   را  چاپش   و   کند می  اشاره  بدان  داند، می  ناروا

  متاسفانه  دانستم  شدم،  مذکور  کتاب  سرنوشت  پیگیر  وقتی

 مغفوریان   به  را  کتاب  این  چاپ  مجال  دیگر  عوامل  و  مرگ

  جویا   را  علت  شیروانی  داریوش  از  که  هنگامی .  است  نداده

  میرهادی  سعید  به   ابتدا  تصحیح  برای  را  نوشته:  گفت  شدم

  تصحیح   از  صفحه  صد  خواندن  از  پس   وی  انگار  اما   سپاردمی

  و   ها نوشته   تمام   ناچار   به  مغفوریان  و  داده   انصراف  متن

  متاسفانه.  فرستدمی  صیاد  پرویز  برای  را  خود  هاییاداشت

  روشن   تصویر  توانستمی  که  جلدی  سه  کتاب  این  سرنوشت

  وی  مرگ  با   دهد،  ارائه  معفوریان  هنری  زندگی  از  کاملی   و

 .گشت ترناروشن و ترمبهم

 

  در  را  زندگی   حوصله  بی   و  خسته  هیاهو، بی  و  آرام  مغفوریان

  کنار  در   ،2023  ژانویه  23  دوشنبه  روز  سالگی،   94  سن

  نیز  همسرش.  گفت  وداع  مونیخ  شهر  در   دومش   همسر

 هستی   این  بر  دختری  آنها  از.  کرد  ترک  را  زندگی  بعد  یکسال

 . است مانده یادگار به



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

778 

 

 ی صحنه  بر  که  ماند  زندگی  صحنه  بر  همان  مغفوریان  از

.  هیچ  دیگر   و   نمایش   زبان  به  زیبایی  بیان:  بود  آفریده   نمایش

(22) 

 (چهره) نصرتی اصغر

 2024 آگوست 14 کلن
 : هازیرنویس

 

  ساخته«.  هاریشه»  مستند  هایفیلم  سری   از   مغفوریان،   عباس   یاد  به(  1)

  شهر  در   2023  سال  تاتر   جهانی   روز   در   فیلم   این.  2019  آذر،نیک  احمد 

 . آمد در نمایش  به   کلن

  گزارش   آنچه   با   شیروانی  داریوش   با   مغفوریان   گفتگوی   در   تاریخ   این (  2)

  ورود  ساواک.  ندارد  همخوانی  است،  کرده   تهیه   باره  این  در   ساواک

)نیست  دقیق  که   داندمی  1959  را   آلمان   به   مغفوریان    به   کنید  نگاه . 

 ( 6 شماره  زیرنویس

https://historydocuments.org/sanad/?page=show
_document&id=he5rgxlaso0kg 

  گفتگوی  دو  در  دولتی  یبورسیه  دریافت  و   رشته  تغییر  داستان  البته(  3)

  یعنی  داستان  اصل   اما .  ندارند  همخوانی  شیروانی   داریوش  و  آذرنیک

  یکسان  گفتگو  دو  هر   در  رشته  این   در  قبولی  و  تاتر  برای  بورسیه   دریافت

 . است

  ی  مجله  در   مندرج  2012  سال   در  شیروانی   داریوش  با  گفتگو(  4)

 .نصیبی  بصیر مدیریت  به« آزاد سینمای»

 : بخوانید  نیز  چهره سایت در  همچنین توانیدمی را  گفتگو این 

/https://chehreh.org/uncategorizedگفتگو-با-عباس -)

 ( غفوریان م-داریوش -شیروانی/

  تجربه  نخستین  این   که   است  مدعی   آذر  نیک   با  گفتگو   در   مغفوریان (  5)

  دقیق  تواندنمی  زمانی   لحاظ  به   ادعا   این  اما.  بوده  "بازیگری "  در  وی

  آلمان   به   مسکو   از  1335/1957  سال  اواخر   ها اسکویی  چون .  باشد

  سال  اواخر  و  دارند  اقامت   کشور   این  در  هم  سال  یک.  آیندمی

  چندین  مغفوریان  سال  این  در.  گردندمی  باز  ایران  به  هم  1337/1958

  بازیگر   مدرسه   در  و  گذاشته   سر   پشت   را   کلن   تاتر  در   بازیگری  تجربه

 . است  تحصیل به مشغول نیز  مونیخ

(6) 

https://historydocuments.org/sanad/?page=show
_document&id=he5rgxlaso0kg   تاریخی  لحاظ   به   گزارش   این  

  مونیح  به  تحصیل  برای  1957  در  مغفوریان  چون  نیست،  دقیق  چندان

 .باشد آمده  کلن به 1959 سال   تازه تواند نمی  و است کرده  کوچ

(7  )https://www.vaghtesobh.com/یادگاری-عکس-

 /درگ-تازه-هنرمند-از- یرخاکیز

 شیروانی   داریوش با  گفتگو( 8)

  روایت چند  و  چندین   شاه   دستور  به   سنگلج   تاتر   ساختن  علت   ی باره  در

  ساختن  ساز  سبب  را  خود  تاتری  هنرمندان  از  برخی.  دارد  وجود  متفاوت

  خاطرات  به  توان می  موضوع  این   با   بیشتر  آگاهی  برای.  دانندمی  آن

  گفتگوی   و  والی   جعفر   با   گفتگو  ،(خویش   با  دیدار )  جوانمرد  عباس

  خوب  سالن   یک   داشتن  البته.  کرد   مراجعه ...    و  افهمی  سیروس   با   نگارنده

  و است   بوده  شمسی 40 دهه تاترورزان  بیشتر آرزوی  تاتر برای   مجهز  و

  هر  به (.  ؟ . )شودمی  ناشی  جاهمین  از  شاید  هم  متفاوت  هایروایت  این

  صحنه  روی به   1961 سال «  آهنک  پایان» نمایش  که  دانیممی صورت

 .است بوده  1966 اکتبر  نیز سنگلج   سالن افتتاح  و رفته

 /https://fa.wikipedia.org/wikiحمید_سمندریان ( 09

(10  )

/https://iranianuk.com/20090721081200011تصاوی 

 ری-قدیمی -از -هنرمندان-تئاتر-و -سینما 

(11) 

http://www.sourehcinema.com/People/People.as
px?Id=138205200105 

(12https://www.cinemajournal.ir/) سعید-خاطرات-

 /print=print?هم-هایE2%80%8C%سال-از-میرسلیمانیا

(13) 

https://www.naakojaaketab.com/authors/محسن -

 . لفانیی

  شهریاری  خسرو  اثر«  نمایش  کتاب»  به   کنید  نگاه   همچنین        

 876.ص (مقاله  همین  20 شماره  زیرنویس )

(14 )https://theater.ir/fa/movie/849 

 . شیروانی  داریوش با   گفتگو( 15)

  مشغول  تاتری  اسناد  آوری  جمع  به   که   است   سال  چندین نگارنده (16)

  علاقمندان.  بخشم  شکل  را «ایرانیان   برونمرزی  تاتر   آرشیو»  تا  هستم

  چهره  سایت  به   توانندمی  باره   این   در  بیشتر  آگاهی  برای

www.chehreh.org   یا  https://chehreh.org/تاتر-آرشیو-

 .کنند مراجعه  /رونمرزیب 

  شیروانی  داریوش   ارسالی   اسناد  برخی   مدیون   را  نوشته   این   تدقیق (  17)

 . هستم

 .داشت  عهده  به   را   کار   موسیقی،-  شیروانی   داریوش   نمایش   این   در (  18)

 . ایرانیان برونمرزی   تاتر از نگارنده آرشیو از  برگرفته(  19)

  انتشارات  دوم،   چاپ  دوم،   جلد  شهریاری،  خسرو   نمایش؛   کتاب (  20)

 885- 829.ص.  ص ، 2008 سوئد ارزان،

(21) 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/103836
 مغفوریان _عباس/

  حدی  تا  محتوایی  و   شکل  در(  2023)  این   از   پیش   نوشته  این(  22)

  چهره  سایت  در   متفاوت

/https://chehreh.org/uncategorizedعباس-مغفوریان-

 . بود  شده منعکس یزن -خانوادهی-ایرانی-را/

 

https://historydocuments.org/sanad/?page=show_document&id=he5rgxlaso0kg
https://historydocuments.org/sanad/?page=show_document&id=he5rgxlaso0kg
https://chehreh.org/uncategorized/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://chehreh.org/uncategorized/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://historydocuments.org/sanad/?page=show_document&id=he5rgxlaso0kg
https://historydocuments.org/sanad/?page=show_document&id=he5rgxlaso0kg
https://www.vaghtesobh.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF/
https://www.vaghtesobh.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://iranianuk.com/20090721081200011/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
https://iranianuk.com/20090721081200011/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
http://www.sourehcinema.com/People/People.aspx?Id=138205200105
http://www.sourehcinema.com/People/People.aspx?Id=138205200105
https://www.cinemajournal.ir/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85/?print=print
https://www.cinemajournal.ir/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85/?print=print
https://www.naakojaaketab.com/authors/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DB%8C%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.naakojaaketab.com/authors/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DB%8C%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://theater.ir/fa/movie/849
http://www.chehreh.org/
https://chehreh.org/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C/
https://chehreh.org/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C/
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/103836/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/103836/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://chehreh.org/uncategorized/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7/
https://chehreh.org/uncategorized/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7/
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 اصغر مهاجر علی 

 
 

در  علی ناشر،  و  مترجم  نویسنده،  مهاجر،  مرداد    30اصغر 

در    1375فروردین    27در تهران به دنیا آمد و در    1301

 آنجلس درگذشت.  لس

پایان   ابتدایی و متوسطه را به  مهاجر در تهران تحصیلات 

سال   در  کرد.  تحصیل  حقوق  تهران  دانشگاه  در  و  رساند 

به استخدام انتشارات فرانکلین درآمد  و به یکی از    1335

همایون  جدایی  از  پس  تبدیل شد.  آن  اصلی  گردانندگان 

صنعتی از مدیریت انتشارات فرانکلین، مدیریت این مؤسسه 

همبه   مهاجر  شد.  سپرده  عنوان مهاجر  به  مدتی  چنین 

فرماندار قزوین، مأمور اجرای طرح مبارزه با بیسوادی شد.  

صنعتی همایون  تنها  مدیر  نه  جعفری،  عبدالرحیم  زاده، 

استفاده سوء  از  نیز  امیرکبیر،  در  انتشارات  مهاجر  های 

 اند.  انتشارات فرانکلین سخن گفته 

مهاجر گذشته از نوشتن داستان و ترجمه، در تدوین برخی  

 های درسی نیز مشارکت داشت. از آثار اوست: از کتاب

محکمه   در  خانوم  کویر ،  (داستان)  الهیایران  آسمان  زیر 

علم و دین در جامعه، برتراند راسل، علی اصغر  ،  )سفرنامه(

اداره   ،  (سیمون  هربرت)  عمومی  امورمهاجر )مترجم(، فن 

اهریمنی جیمزاثر     تنگ  )فیلیس  ،  هنری  مترسک  عاشق 

پو(،  هستینگز( )فردریک  زلزله  و    و  باز جامعه  ،  آتشفشان 

خدمت ) دشمنانش در  خردمندان  عنوان  با  پوپر،  کارل 

محاکمه غیابی خداوند حی و حاضر در محکمه  ،  خودکامگان

الستون   پ.  ویلیام  ولفان  سلیم،    ؛[دیگران  و ]  …عقل 

. بیگناهان، هنری میرزایی  غفور  مهاجر،  اصغرعلی  مترجمان

 . جیمز

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%D9%94_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D9%88_%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%D9%94_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D9%88_%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4
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 احمد مهدوی دامغانی 

 
 

استاد   دین،  پژوهشگر  و  نویسنده  دامغانی،  مهدوی  احمد 

  13دانشگاه تهران و هاروارد، در  ادبیات فارسی و عرب در  

  1401خرداد    27در مشهد به دنیا آمد و در    1305شهریور  

 سالگی در آمریکا درگذشت. 95در 

آیت فرزند  مهدوی  مهدوی  احمد  محمدکاظم  شیخ  الله 

علوم  فراگیری  به  آغاز  از همان  پدر،  راه  به  است.  دامغانی 

دینی روی آورد. تحصیلات حوزوی را به پایان رساند. پس  

از آن در دانشگاه تهران، نخست در رشته الهیات و سپس  

ادبیات  دکترای  با  و  کرد  تحصیل  فارسی  ادبیات  و  زبان 

فارغ در  فارسی  استاد  عنوان  به  سپس  و  شد.  التحصیل 

ادبیات و هم به کار  دانشکده  تهران  الهیات دانشگاه  چنین 

 مشغول شد.  

به مدت دو سال در دانشگاه    1353مهدوی دامغانی در سال  

مادرید ادبیات عرب، فارسی و فقه اسلامی تدریس کرد. با  

که دفترخانه اسناد رسمی در تهران داشت، از  توجه به این 

رییس کانون سردفترداران اسناد رسمی ایران بود.   54سال  

بازداشت و   آریامهر  تبلیغ اسلام  اتهام  به  انقلاب  از  او پس 

مدتی در زندان به سر برد. در دادگاهی که محمدی گیلانی  

یکی   بودند محاکمه شد.  آن  اسدالله لاجوردی گرداننده  و 

سند ازدواج شاه و همسرش   های او این بود کهاز اتهامدیگر  

بود شده  تنظیم  او  )محضر(  دفترخانه  این  .در  با  با  همه 

 ای از زندان آزاد شد.وساطتت عده

الخروج بودن، در سال  پس از آزادی، در پی چند سال ممنوع 

از ایران خارج و ساکن آمریکا شد. در دانشگاه هاروارد،  1366

و پنسلوانیا استاد ادبیات عرب، ادبیات فارسی و فقه و کلام  

 اسلامی بود.  

را   و خدای خود  بود. دین  ویژه  دامغانی مسلمانی  مهدوی 

اسلامی  جمهوری  ماند.  مسلمان  نیز  عمر  پایان  تا  داشت. 

جویی کند. در یک برنامه تلویزیونی  بعدها کوشید از او دل

که از او گفتند و او خود از خویش و کارهایش گفت و این

چنان عاشق ایران است پس از سی سال دوری از ایران هم

شفیعی  است.  داشته  وجود  همیشه  او  ذهن  در  ایران  و 

آدم در زندگی کمتر کسی را »گوید:  کدکنی در باره او می

تواند دربست قبول داشته باشد، هر قدر به آن شخص  می

ارادت و اخلاص داشته باشد. اما من دکتر مهدوی را دربست  

نمونه   را  او  و  دارم    آلایده  و   دانشمند  ایرانی  یکقبول 

  ایقاعده  از  استثنا  و  است  امور  نوادر  از  مسأله  این.  انمدمی

  باشید،  کسی   وجود  در   فانیِ  قدر  هر  شما .  شمولجهان  و  عام 

  مورد  در  اما   بمانید،   برکنار  توانیدنمی  جزئی  اختلافات  از  باز

 از   مهدوی   دکتر.  دارم  حالتی  چنین  این  من  مهدوی  دکتر

  همهاین. است زُلال  و خالص معنی در ایمان  مظهر من نظر

  مردم،   نوع  همه  با  برخاست  و  نشست  و   دیدگیجهان  و   دانش

فرانسه و آمریکا، هیچ نتوانسته است کوچک ترین    و  ایران  در

 .«کند ایجاد  او ایمانی و روحیای در تجربه خدشه 

شناسی، ادبیات  از مهدوی دامغانی آثاری پژوهشی در دین

 چنین ترجمه به جا مانده است، از جمله: فارسی و هم

عمل اخلاص  آموز  علی  درباره  ،  از  شاهدخت  ،  خضررساله 

ای از شعر سعدی  گزیده،  در باغ روشنایی،  شهربانووالاتبار  

کشف الحقائق نَسَفی  ،  به زبان عربی و برگردان به نثر فارسی

 _ نَسمۀالسحَّر بذکر من تشیَّع و شعر  ،  تحقیق و تحشیه  _ 

تحقیق )عبداللّ،  تصحیح،  خازن  (  خازن  احمد  بن  هدیوان 

 ، تحقیق و تصحیح
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 مرتضی میرآفتابی 

 
 

مرتضی میرآفتابی، شاعر، نویسنده و سردبیر نشریه سیمرغ، 

( در اورنج کانتی  2019ماه مارس    25)  1398در فروردین  

 آمریکا درگذشت.  

ها در آمریکا نشریه سیمرغ را دکتر مرتضی میرآفتابی سال

هایی تلویزیونی در  کرد و برنامهدر عرصه ادبیات منتشر می

 کرد.  رابطه با ادبیات تبعید تهیه می

خود   مطبوعاتی  فعالیت  دوران  در  میرآفتابی    با مرتضا 

  از  آمریکا   در  تلویزیونی   و  رادیویی  سازان  برنامه  از  بسیاری

  و  پارس تلویزیون و( بهبهانی سعید)  میهن تلویزیون جمله

 . کرد می  همکاری( مروتی علیرضا) ایران صدای رادیو

مرتضی میرآفتابی در یادداشت اولین نسخه ماهنامه سیمرغ 

 می نویسد: 

های مردم  از دهان  ایم که صدای حقیقت را بشنویم،ما آمده

میهن  توان و استعدادمان با یاری تو هم  ایران، و آنگاه با همه

 .گوش و جان دیگران برسانیمگرامی، صدای حقیقت را به

صدای حقیقت  آگاه ما پرسید:  ی مهربان دلو اگر خواننده

صدای   یعنی  حقیقت  صدای  گفت:  خواهیم  است؟  کدام 

ها، صدای خرد مبارزه در راه آرمان  اندیشیدن، صدای تعقل،

زندگی، صدای زیبایی و  و دلیری و پاکدلی، صدای امید به  

انسانی، صدای   بینش  و  دانش  انسان، صدای  شکوهمندی 

معقول،   و  قانون  خرُمی  صدای  مهرورزی،  و  عشق  صدای 

 آبادی و سازندگی. 

»مردم روزگار ما« )ازانتشارات شرکت کتاب(،  از آثار اوست:  

» مزه آفتاب« و »گفتاری چند در جامعه شناسی خانواده« 

 بود.
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 نادر نادرپور 

 
 به یاد نادرپور 

تواند  کرد سانسور هم می شاعری که فکر نمی 

 خوب باشد! 

 اسماعیل نوری علا 
فوریه، مصادف است با سالگرد درگذشت شاعر معاصر   18

ما   غربت  عالم  در  که حضورش  مردی  نادرپور،  نادر  ایران، 

ش خسرانی بزرگ.  ا  بود و غیبتافتخارآمیز و دلگرمی آور  

من این سعادت را داشتم که در سال های زندگی ام با او  

قرین و مجالس باشم و او را از نزدیک بشناسم. و از آنجا که  

او تنها شاعر و ادیبی نبوده است که در عمر خود با او حشر 

و نشر داشته باشم و، برعکس، ده ها و صدها شاعر دیگر  

خته ام، می خواهم در این  زمانه خود را نیز از نزدیک شنا

روزهائی که از حضور او سخت خالی است شهادت دهم که  

ام.   یافته  خود  عهد  روشنفکران  ترین  اصولی  از  یکی  را  او 

گفتن این سخن بخصوص در این روزهائی برایم اهمیت دارد  

با   ما  نویسندگان  و  شاعران  میرزادگی،  شکوه  بقول  که، 

 د. روشنفکری وداع می کنن

کمتر کسی است که با شعر معاصر ایران آشنائی داشته باشد 

و نداند که من با نوع شعری که نادرپور می سرود چندان 

از من نشنیده است   همسلیقگی نداشتم. اما هیچکس هم 

انکار کرده و تأثیر کارش را بر   او را  بلند شاعری  که مقام 

شاعران معاصرش ندیده باشم. و از آنجا که »مکتب سخن«  

ناتل   پرویز  نام مجله ی »سخن« دکتر  از  بر گرفته  )نامی 

خانلری( بر دوران های آغازین کار شعری بسیاری از شاعران 

رویائی،   یدالله  فرخزاد،  فروغ  )همچون  نیمائی  دوم  نسل 

منوچهر آتشی، محمود مشرف آزاد تهرانی و، حتی در یک  

و   داشته  عمده  تأثیری  سپانلو(  علی  محمد  بعد،  نسل 

ن چهره آن مکتب نادر نادرپور بوده است، همواره او  مهمتری

را بعنوان یکی از انکارناپذیر ترین منابع تأثیرگیری شاعران 

 دانسته ام. 1340بویژه ماقبل سال 

پرداختن به کار شاعری نادرپور  اما، در این نوشته، قصدم 

نیست. برای این کار همیشه وقت هست و هرچه زمان از  

و   تر  واقعی  او  درباره ی  ها  قضاوت  بگذرد  شاعر  زمانه ی 

ملموس تر و عمیق تر می شوند. یعنی، آینده نشان خواهد  

سی  که نوع نگاه و آفرینش نادرپور تا چه حد در شعر زبان فار

موثر و، در عین حال، ماندگار بوده است. اما بخاطر همان  

نادرپور،   مورد  در  دانم  می  خود  وظیفه  که  است  آیندگان 

ام، سخن  و فرهنگ  روشنفکر مدرن کشورم  همچون یک 

بگویم و به بزرگی و بزرگواری او شهادت دهم؛ چرا که دیده  

وانداشت   زور، هیچکدام،  نه  و  نه جاه  و  نه مال  را  او  تا  ام 

آن  بنیاد  بر  آنچه  شایسته  دیگر  که  بگوید  سخن  آنچنان 

 اندیشیده و سخن گفته و بالیده بود نباشد. 

تأمل   قابل  شاعر  از  خواندم  کوتاهی  شعر  پیش  هفته 

معاصرمان، سید علی صالحی، به یاد »م. آزاد«، که در پی  

خواندن آن بلافاصله به یاد نادرپور افتادم. بگذارید تکه ای 

 از این شعر را با هم بخوانیم:  

»پاریابِ بى پایانِ گندم وُ / واژه بود؛ / قانع به یکى پاره نانِ  

بى مُحتَسَب، / که شرافتِ شب نشینیِ خویش را / به سپیده  

 دَمِ دروغینِ هیچ دَجالى نفروخت.«

آیا شما هم در این چند خط صدای شِکوه ای بغض آلود را  

می شنوید که می کوشد از »آزاد« آینه ای بسازد تا در آن 

تصویر معوج و دردناک شاعرانی را که هنوز نفس می کشند  

اما »به یکی پاره نان بی محتسب« قانع نیستند و »شرافت  

شب نشینی خویش را به سپیده دم دروغین دجال ها می  

  40وشند« به ما نشان داده باشد؟ من، در درازای بیش از  فر

سال، شاهد آن بودم که نادر پور چنان زیست که صالحی 

شاعر می گوید و ـ حتماً ـ می خواهد و بالاترین ثروتش را،  

و   نزد،  تاخت  چیز  هیچ  با  بود،  ش  خردمندانه  غرور  که 

هنگامی که در آن آپاتمان کوچک کرایه ای لوس آنجلس،  

بر میز مندرس کارش نهاد و چشم از جهان فرو بست سر  

نه به هیچکس بدهکار بود و نه هیچکس می توانست سند  

 خرید او را پیش چشم دیگران بگشاید. 
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این روزها به نسل ما و پیش از ما بسیار دشنام داده اند و  

و   ندانستیم«  را  روزها  آن  »قدر  چرا  اینکه  به  دهند؛  می 

خویشتن و مملکت و نسل آینده را با نکبت و بدبختی تاخت  

اینگونه نمی اندیشم و سرفرازم که در میان   زدیم. اما من 

و درستش    نسلی بالیده ام که به اصولی چند ـ درباره ی غلط

اخلاقی   بود، جدولی  معتقد  ـ  همیشه می شود بحث کرد 

داشت، به وجود خود ـ بعنوان یک انسان آزاده  ـ مغرور بود،  

از درد دیگران به درد می آمد و در سیلاب ها بجای اینکه  

همچون امروز فقط »رخت خویش را« از آب نجات دهد دل  

ما »دست و  به دریا می زد تا غریقی را که در آب، بقول نی

پای دائم می زد« نجات دهد. خام بود، دنیا ندیده بود اما به  

آزادی و عدالت ایمان داشت و بر حسب ایمان خود عمل  

 کرد.

و وای بر ملتی که تیشه بردارد و در جنگل سرسبز فرهنگ 

اش اینگونه درختان سرفرازش را از پای در آورد. حاصل این  

»قلع و قمع« چه خواهد بود جز شوره زاری که، بقول م.  

 آزاد، »از آن گل کاغذین روید؟«

از آن روز که کل عالم روشنفکری، این   نادرپور، بخصوص 

میراث گرانقدر مشروطیت و عدالتخانه خواهی ایران، را در 

معرض یورش بازماندگان شیخ فضل الله نوری یافت، لحظه  

ای را از دفاع از آن میراث و یورش به این سیاهکاری تاریخی 

ر چهره  فرو گذار نکرد و تا آخرین دم حیات پر بارش پنجه د

 تاریکی جهلی که بر آسمان میهن اش چیره شده بود کشید.

می گویم »بخصوص از آن روز...« و شما چنان نخوانید که  

او پیش از آن روز چنین نبوده است. اگر روزی تاریخ چهره  

های بنیان گزار کانون نویسندگان ایران ـ آن کانونی که در  

وجود داشت ـ بدرستی بررسی    1349تا    1346سه سال  

و   ترین  اصولی  شاید  نادرپور  که  شد  خواهد  معلوم  شود 

 جاترین عضو روشنفکران پایه گذار آن بوده است.پابر

حتی   یا  ـ  سیاسی  دیدگاه  که  نیست  مهم  اینجا  در 

ایدئولوژیک ـ او چه بوده، و یا او جهان را چگونه می دیده  

و برای میهن خویش کدام آینده ای را دوست داشته است؛ 

مهم این است که او از گذرگاه عمر خویش، بدون اعوجاج و  

اصول  بر سر  بادبردگی و سرسپردگی و سازش، گذشته و 

فته ی خویش معامله نکرده است. و این همه آن  بجان پذیر

چیزی است که در روزگار ما، و در میهن ما، بصورت گوهری 

 نایاب ـ و حتی فراموش شده ـ در آمده است. 

از »مردان  من باور دارم که این، در زمانه ای که بسیاری 

خدا« یش به دزد و داروغه ی سر گردنه تبدیل شده اند،  

دوش   بر  همیشه  از  بیش  بارش  که  است  رسالتی  همان 

روشنفکران ما است. شاید این سخنان من در گوش مریدان 

اهل   و  فلسفی«  مدرنیزم  »پست  و  فرهنگی«  »نسبیت 

ک باش«  خوش  کهنه »مذهب  و  لوحانه،  ساده  بینانه،  وته 

بیاید. باشد، باکی نیست، چنین بیاندیشند. اما من فکر می  

کنم که جامعه محروم از اعتقاد اخلاقی به کرامت انسان و  

بی اعتناء به حیثیت خدشه ناپذیر و حقوق منتشر او، جامعه 

ای محکوم به زوال است. نیز می پندارم که روشنفکران هر 

اعم، و روشنفکران ایران بطور اخص، در نوک جامعه بطور  

پیکان پیشرونده بسوی سربلندی یا سرشکستگی، و تعالی  

یا انحطاط، نشسته و جامعه ی خویش را بسوی یکی از این  

دو مقصد رهنمون می شوند. و، به همین لحاظ، از اینکه در  

میان روشنفکران عهد جوانی و میانسالی ام آدمیانی همچون 

سلطان سوئی  سعید  در  را،  نادرنادرپور  و  یکسو،  در  را،  پور 

دیگر، داشته ام سرافرازم، بی آنکه ـ چه در سیاست و چه  

 در ادب ـ با آنان همراه و هم سلیقه بوده باشم. 

در زمانه سلطه ی حکومتی مذهبی )که با توسل به شریف  

ترین شعارهای ناشی از امیدهای بلند آدمی بقدرت رسیده  

و، آنگاه، بصورتی مستمر همه آنها را در حجله گاه خودبینی  

ها و خود پسندی های حقیر خویش قربانی کرده است( اگر  

درون   از  ما  اخلاقی  های  ارزش  چگونه  که  نکنیم  توجه 

ده اند هرگز به راز سیاه روزی امروز و آینده خود آگاه  پوسی

 نخواهیم شد. 

و، باری، من شرمنده ام وقتی که می بینم، مسلما یا به زور 

و یا به تهدید و یا از سر عجز، صمیمی ترین یاران و همراهان 

جوانی ام، همچون محمد علی سپانلو، در جریان انتخابات  

و   کنند  می  تشویق  زمانه  دجال  به  دادن  رأی  به  را  مردم 

د درجه  چون به کامشان نمی رسند، با تغییری صد و هشتا

ای، به پشتیبانی از آن حریف برنده بر می خیزند که رسماً  

نابودی معنوی و مادی میهن مان بسته  به  و آشکارا کمر 

آن   سانسور فرهنگ کش  و  اتمی  از سیاست های  و  است 

دفاع می کنند. این درد بزرگی است که تسلای آن تنها یاد  
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تواند باشد که، در فرصت کوتاهی که   آوری این نکته می 

طبیعت آن را در شکل حیات به من ارزانی داشته، به دیدار  

زنان و مردانی نیز نائل شده ام که تن به این مزلت نداده و،  

و   شرافت  از  کفنی  تنها  رفتن،  بهنگام  نادرپور،  همچون 

 سربلندی را با خود به خانه ی خاک برده اند. 

سال پیشتر   44و بگذارید سخنم را با تکه ای از یک شعر  

روزهایم،   آن  و همراه  یار  ترین  آن گرامی  سپانلوی شاعر، 

و   نادرپور  شعر  از  بیش  همیشه  را  شعرش  که  کنم  تمام 

سلطانپور دوست داشته ام و می دانسته ام چرا، و او نادرپور 

و سلطانپور را هیچوقت دوست نداشته است و نمی فهمیده  

سال    44ام چرا ـ  تکه ای کوتاه از شعری بلند که همان  

پیش خودم آن را نخستین بار، و با غرور تمام، در نشریه  

 »جزوه شعر«، چاپ کردم:  

 »این بی کرانه، ملت من بود

 و سرنوشت مشترک ما 

 در سرخ فامی مدنیت  

 پایان گرفت. 

  
 آنان به لابه می گفتند: 

 سرکار!

 گوساله های بی گنه اند این ملت. 

 ش زدید ا از بسکه تازیانه به فرق

 حتی خیال پرخاشی هم 

 در خط چهره اش نیست.

  
 این وهن آور است که مردم 

 اینگونه مسخ و باطل گردند.«

  
 1343تا  1341»رگبارها«، سروده ی سال های از شعر 

 

ـ دنور،     2006فوریه    10برابر با    -  1384بهمن    21جمعه  

 کلرادو، آمریکا 

 

 

 

 

 در سوگ شاعری در تبعید 

 مجید نفیسی 
آخرین بار که نادر نادرپور را دیدم دو هفته پیش از مرگ  

اش بود. به همراه منصور خاکسار و شمس لنگرودی  ناگهانی

دانستیم که اسماعیل خویی هم از  اش رفتیم و میبه خانه

می دیگر  به سوی  را  ما  سرنوشت  و  بود  خوبی  شب  آید. 

واپسین دیدار فرا خوانده بود. هم چون پنج همکار صمیمی 

برای همدیگر شعر خواندیم و به مناظره پرداختیم. دو چیز 

 ی بحث ما بود: اسلام و نیما.  گره

العمل ضد  آیا حکومت روحانیت در ایران باید ما را به عکس

آیا نباید میان اسلام به عنوان   عرب و ضد اسلامی بکشاند؟

ی یک دین، فرق گذاشت و  یک فرهنگ با اسلام به مثابه

اولی را یکی از آبشخورهای فرهنگ ملی شمرد و دومی را  

امری شخصی دانست؟ نادرپور که سابقا در یکی از مقالات  

از دو منبع فرهنگی   خود تمدن اسلامی را به عنوان یکی 

رسید که در چند سال  ملی ما مطرح کرده بود، به نظر می

اخیر به سمت افکار عرب ستیزی و پرستش ایران باستان ـ  

که در اوایل قرن در ایران رواج داشت ـ گرایش پیدا کرده  

 بود.  

اولین مجموعه که    "چشمها و دستها"ی شعرش  شاعر در 

خواند و  انتشار یافته، خود را پیرو نیما نمی  1333در سال  

محدوده در  تنها  را  زبان  نوگرایی  و  تشبیهات  مضامین،  ی 

( او در سالهای بیست همکار احسان 1داند.)شعر جایز می

طبری و در سالهای سی هم سخن پرویز ناتل خانلری بود  

زمینه در  دو،  آن  همچون  بر  و  را  نئوکلاسیسم  شعر،  ی 

داد. با وجود این در مدت اقامت خود مدرنیسم ترجیح می

آنجلس به تدریج نسبت به شعر نو التفات بیشتری  در لس

مقدمه در  و  داد  شعرش  نشان  کتاب  آخرین  و  "ی  زمین 

درآمده بود، عصیان نیما را یک    1375که در سال    "زمان

خواند و به هم زدن تساوی طولی ابیات و  نیاز اجتماعی می

می را  قوافی  کردن  قالب جابجا  این  در  نیز  خود  و  پذیرد 

کند، معهذا هم چنان در برابر شعر  نیمایی، طبع آزمایی می

گذارد. جالب اینجاست که  آزاد بی وزن علامت سئوال می

سال پیش در یکی از دیدارهایی که با او داشتم نادرپور   چند

شعر منثوری از خود را خواند که مربوط به حرکت ماشین  
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شد و اگر چه لطفی نداشت ولی بر جسارت  ها در بزرگراه می

 داد.  شاعر در آزمودن راههای نو گواهی می

آنجلس  از پاریس به لس 1365هنگامی که نادرپور در سال 

فاصله در  ملیآمد  سخنگوی  صورت  به  کوتاهی  گرایان  ی 

ی شخصی داشت  درآمد و شعرهایش که سابقا بیشتر جنبه 

رنگی سیاسی به خود گرفت و این درست در زمانی بود که  

سیاست گریزی در میان نویسندگان ایرانی چه درون و چه 

 بیرون مرز به صورت شعار روز درآمده بود.  

که به رشد    76پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال  

درون  اصلاح  تازه  شکافی  کرد  کمک  جامعه  درون  خواهی 

مخالفان حکومت روحانیت در بیرون کشور افتاد، و نادرپور  

توطئه   از  ناشی  را  اصلاحات  به  گرایش  ابتدا  همان  از  که 

دانست در مقابل آن ایستاد و از این که اطرافیانش زیر می

پای او را خالی کنند ترسی به خود راه نداد. او قبلا هم طعم  

در برابر    57تنهایی را چشیده بود و در آستان انقلاب سال  

 آن ایستاده بود.  

انگلیسی  زندگی در غربت بر او سخت می از زبان  گذشت. 

در   بود،  بیزار  خود  اقامت  محل  شهر  از  داشت،  نفرت 

می را  مرگ  تنها  را سالخوردگی  جوانی  تنها  و  دید 

و 2ستود.)می نوشتن  تحقیق،  و  تدریس  از  این  وجود  با   )

اش به روی بسیاری باز ایستاد. در خانهسخن گفتن باز نمی

بود و از همدلی با نسل جوان تر ابایی نداشت. در شب نوروز 

که به ابتکار من شب شعری برای پنج شاعر ایرانی   76سال  

لس عباس مقیم  خاکسار،  منصور  نادرپور،  نادر  ـ  آنجلس 

به زبان انگلیسی    صفاری، پرتو نوری علا و مجید نفیسی ـ

برگزار   " بیاند باروک" ی فرهنگی  در تالار اجتماعات موسسه 

دانم که تنگدست بود و نسبت  اشتیاق حرکت کرد. می  شد با 

کرد. در همان دیدار آخر به بی چیزان احساس نزدیکی می

من یک سوسیالیست هستم. صبح ها هم که همراه  "گفت:

پیاده به  میژاله  و چشمروی  خانمان  رویم،  بی  افراد  به  ام 

ماشینها خوابیدهمی زیر  یا  روها  پیاده  در  دلم  افتد که  اند، 

می بیشتر فشرده  را  اجتماعی  عدالت  ضرورت  و  شود 

   " یابم.درمی

وست  "در    2000فوریه    24اش که در  در مراسم خاکسپاری 

به    "وود را  او  پیکر  انجام شد شرکت کردم و هنگامی که 

آیا وطن    پرسیدم:  سپردند از خوددهان بی شرم خاک می

تواند سرزمینی  شویم یا میست که در آن زاده میفقط جایی

گیریم؟ نادرپور با سر گذاشتن  آرام میهم باشد که در آن  

به خاک در تبعیدگاه خود، این شهر را برای ما کوچ زدگان  

 به صورت وطن دوم درآورد.  

 2000فوریه 

 

 ها: پانویس

 

انگلیسی  1 مدرنیسم و  "ـ نگاه کنید به کتاب من به زبان 

بازگشت به طبیعت در شعر   ادبیات فارسی:  ایدئولوژی در 

  127ی صفحه  "نیما یوشیج

مندرج    "   …اودیسه یا   "ی من به نام  ـ نگاه کنید به مقاله2

  "ی دیگرشعر و سیاست و بیست و چهار مقاله"در کتاب  

مسئله  به  آن  در  کتاب  که  در  پیری  و  غربت  و "ی  زمین 

 ام.  به کوتاهی پرداخته  "زمان

 

 نادر نادرپور و شعر نو در ایران 

 افشین بابازاده 
نادر پور شاعری بود پر آوازه که تاثیر زیادی بر شعر معاصر 

شمسی    1308پس از نیمایی گذاشت.  نادر نادر پور در سال  

در تهران به دنیای آمد و پس از پایان تحصیلات متوسط در 

دانشگاه سوربن فرانسه ادبیات خواند. او از نخستین گام های  

ز نیمایی  شاعرانه اش درگیر بحث های جوشان شعر پس ا

بروی   عمیقی  تاثیر  نیز  فرانسه  در  او  تحصیلات  و  بود 

گذاشت.   او  به شعرهای  ایران،  به  بازگشت  از  پس  نادرپور 

با   او  شد.  شناخته  ایرانی  نوگرای  شاعران  از  یکی  عنوان 

جمله  از  مختلف،  فرهنگی  و  ادبی  مجلات  با  همکاری 

 ، نقش موثری در معرفی و ترویج شعر نو داشت. "سخن"

اشعار نادر پور به مسایل سیاسی و اجتماعی زمانه اش اشاره 

می کرد . نادپور در مجموع خودش را زاییده شعر نو و به 

قول خودش شعر امروز می دانست. معتقد بود که شعر باید  

( بافت نو باشد. او نتیجه می  2( دید نو و  1شعر نو متعلق به  

یاز معنوی گیرد که تنها » شعر نو « است که می تواند ن

روزگار ما را برآورد و باز تنها »شعر نو« است که امروز می  

تواند نام مطلق »شعر« به خود بگیرد. او با بیان شعر اشعر 
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هستی انسان بسیار اجتماعی و پرداختن به حس زیستن و  

از تصاویر طبیعت، و پیرامون  پرداخته است. شعر او مملو 

خودش می باشد. مثلا اشعاری چون دیوانه، مرگ پرنده که  

و یا شعر چشم و دست  ها جای پای نیما را می بینید  در آن 

ها، که جزو کارهای نخستین کتاب اوست. در شعر فریب  

که از دفتر دختر جام است شعری است که پرسش زندگی  

و مرگ را شاعر به زیبای تمام ترسیم می کند. نادرپور تلاش  

پور  نادر  با هم حفظ کند.  را  با مدرنیته  تا سنت  می کرد 

و  آورد  رو  روان  و  زبانی ساده  به  بدو کارهایش  از  همیشه 

شعر را به تصویرهای زیبای خود می سپارد تا فکر و اهداف  

شعر ش را نشان بدهد . او خواسته و یا ناخواسته بعد فلسفی  

را در آثارش به جای گذاشته است. از پس از هرج و مرج 

اشعار  و با روی کار آمدن دینکاران و حکومت اسلامی،    57

برای   . بود  میهنش  مسائل  متوجه  بیشتر  هرچه  پور  نادر 

 نمونه در الماس و دندان : 

 شب در پس لبان و درشت و سیاه خویش

 دندان فشرده بود بر الماس اختران 

 الماس هر ستاره به یک ضربه می شکست 

 وز هر کدام ، بانگ شکستن بلند بود 

 در شب، هزار زنجره فریاد می کشید  

 و یا  

 در شعر عنکبوت و اندیشه  

 اندیشه های آتشین من  

 در خلوت آن صبح ابرالود 

 خواب مرا آویختند از دار بیداری 

 و یا در شعر درخت هارو من:  

 آن آتش شبانه که ابلیس برفروخت

 –زان پیشتر که شعله فرستد به آسمان -

 شهر فرشتگان زمین را فرا گرفت 

 ابلیس، بار دیگر، باغ بهشت را

 با آتش گناهش تسخیر کرده بود  

 و یا در شعر آخرین فریب : 

 گر آخرین فریب تو، ای زندگی ، نبود 

 اینک هزار بار رها کرده بودمت  

 زمان پیشتر که باز مرا سوی خود کشی

 در پیش پای مرگ فدا کرده بودمت 

 هر بار کز تو خواسته ام بر کنم امید  

 آغوش گرم خویش برویم گشاده ای 

 دانسته ام که هر چه کنی فریب نیست 

 اما در این فریب فسون ها نهاده ای

 .. …در پشت پرده هیچ نداری جز این فریب 

بر   عمیقی  تأثیر  پیشرو،  شاعران  از  یکی  عنوان  به  نادرپور 

اشعار  نسل با  او  است.  گذاشته  ایرانی  شاعران  بعدی  های 

می که  داد  نشان  سنتخود،  با  توان  را  شعری  کهن  های 

دیدگاهی نو و مدرن ترکیب کرد و همچنان به بیان مسائل  

روز پرداخت. اشعار او نه تنها در زمان خودش مورد توجه  

 است .   بخش شاعرانقرار گرفت، بلکه همچنان الهام

 نادر پور مجموع اشعار بسیاری داشت که از این قرارند : 

 1332-1326چشم هارو دست ها ، 

 1333-1331دختر جام ، 

 1335-1334شعر انگور ، 

 1338-1336سرمه خورشید، 

 13444-1339گیاه و سنگ نه ،آتش 

 1355-1350شام بازپشین ، 

 1360-1356صبح دروغین ، 

 1367-1360خون و خاکستر ، 

تاریخ   در  نادرپور  آنجلس   1378بهمن    29نادر  لس  در 

او با مرگ خود، جامعه   ایران را در سوگ درگذشت.  ادبی 

با   نادرپور  برد.  فرو  خود  معاصر  شاعران  بزرگترین  از  یکی 

و   گذاشت  ایران  معاصر  شعر  بر  عمیقی  تاثیر  اشعارش، 

بخش در تاریخ  های برجسته و الهامهمچنان یکی از چهره

 ادبیات فارسی باقی مانده است.
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 هما ناطق 

 
 ماست که بر ماست؛ به یاد هما ناطق از  

 ناصر مهاجر   - تورج اتابکی  
نگاران دوران قاجار و  ترین تاریخهما ناطق یکی از برجسته 

نویسنده و  پژوهشگر  ایران،  نخستین   مشروطه  در  پُرکار، 

جمعه   روز  بامداد  ماه    11ساعات  ژانویه 1394دی  )اول 

از  2016 چشم  پاریس،  جنوب  آرو،  روستای  در  جهان  ( 

تاریخ   پیشروان  از  یکی  ما،  روزگار  وی،  مرگ  با  فروبست. 

 اجتماعی ایران معاصر را از دست داد.

ای که . در خانواده1313ارومیه بود؛ به سال    هما ناطق، زاده

دانش میپدر،  ارج  را  را. ورزی  رفتار  صلابت  مادر،  و  نهاد 

نخستین  نماد  گذراند.  تهران  در  را  دبیرستان  و  دبستان 

هایش را در دبیرستان انوشیروان دادگر شاهدیم؛ از سرکشی

آشنایی وی پی  گفته  به  که  امیرشاهی  شهرآشوب  با  اش 

می» خطابه  بود.  آفاق  میشهره  شعر  سرود  نوشت.  گفت. 

جشنمی در  ما  و  ترانهساخت  مدرسه،  را  های  او  های 

 « خواندیم.می

شود برای آموزش دانشگاهی در  رهسپار پاریس می1336در  

کند  رشته ادبیات. اما خیلی زود از آموختن ادبیات دل می

به   1346اش را در  نهد. رساله دکتری و روی به تاریخ می

پژوهشیمیپایان   که  سیاسی  برد  زندگی  درباره  ست 

الدین اسدآبادی و زیر نظر مارسل کلمب. این رساله  جمال

پیشکش  ناطق  جواد  میرزا  بزرگش  پدر  به  ناطق،  هما  را 

به همه  »  کند که از رهروان جنبش مشروطه بود و نیزمی

. این  «آنانی که برای دموکراسی و ترقی ایران مبارزه کردند

گفتار  با پیش  1348رساله دو سال پس از نگارش، در سال  

های علمی  ماکسیم رودنسون و از سوی مرکز ملی پژوهش

 شود.، منتشرمیفرانسه

گردد؛ به دانشکده  به ایران بازمی  1347هما ناطق در سال  

شود. از  پیوندد و مدرس تاریخ میادبیات دانشگاه تهران می

پژوهش او  نخستین  از  ایران  به  بازگشت  در  که  های 

مقالاتیمی نشریهشناسیم،  برای  آن  ست که  فرهنگی  های 

 نویسد. زمان می

از  ، در کتابی به نام1354ها در سال  ای از این نوشتهپاره

روزنامه   1355ماست که برماست، گرد آمده است. در سال 

ای، بازچاپ می کند.  خان را با نگارش مقدمه  قانون ملکم

های دیگر او درباره تاریخ اجتماعی دوره قاجار که پژوهش

از چاپ درآمد، حاصل نخستین دهه تدریس  1358به سال 

 و پژوهش او در ایران است.

به فارسی کتاب  برگردان  استعمارگر، نیز  هایی چون چهره 

( و آخرین روزهای  1349)    چهره استعمارزده از آلبر ممی

(. در میانه  1356)  خان زند با همکاری جان گرنیلطفعلی

شود. آشنایی که به  با فریدون آدمیت آشنا می  همین دهه

یابد. از ادامه می  1361رسد و تا سال  میهمدلی و همکاری  

این همکاری کتاب افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در  

نقش   داریم.  دست  در  را  قاجار  دوران  نشده  منتشر  آثار 

خود، چنین بیان   آدمیت را هما ناطق در تحول اندیشگی

است: که »  داشته  اعتراف  این  از  ندارم  باکی  خودم  درباره 

هنوز پس از چهل سال پژوهش در دوران قاجار، هر آنگاه  

گویم: هشدار  برم، بی اختیار با خود میکه دست به قلم می

ها از یاد نبری، سرسری از مطلب نگذری، آزاد  که آن اموخته 

با   ربط  در  را  اسناد  بیاندیشی،  دیگران  از  و  خویش  از 

پرسم:  های خودت نسنجی... و هنوز از خودم میسرخوردگی

 «ام را بخواند، چه خواهد گفت؟اگر آدمیت نوشته 

دوران  از  ناطق  هما  سیاسی  و  اجتماعی  کنشگری 

ست  اش در پاریس آغاز شد. او از نخستین زنانیدانشجویی 

ایرانی   دانشجویان  و  محصلان  جهانی  کنفدراسیون  به  که 

پیوندد. در آستانه انقلاب، سراغ هما ناطق را در کانون  می

سازمان   با  همراهی  در  سپس  و  داریم  ایران  نویسندگان 

های فدایی خلق ایران و بنیانگذاری اتحاد ملی زنان  چریک 

 ایران. 

های فدایی خلق، پس ازانشعاب او با سازمان چریک  همراهی

شاخه   با  سازمان،  آن  می''اقلیت ''در  ادامه  دوران ،  یابد. 

و   شوریدگی  دوران  آن،  از  پس  سال  دو  یکی  و  انقلاب 
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ست. بهای این  باختگی او در پیکار برای آزادی و برابریپاک

کنشگری را هم در سلطنتِ پهلوی و هم جمهوری اسلامی  

کند و دیگری با انقلاب  پردازد؛ یکی قصد جانش را میمی

او دریغ میفرهنگی از  را  دانشگاهی  به  اش تدریس  دارد و 

برمی گریز  پیگردش  با  اما،  سیاست  به  شوریدگی  آید. 

 بازد. ناگزیرش به فرانسه، رفته رفته رنگ می

اش را با شتابی چشمگیر پی  های تاریخیدر تبعید پژوهش

های  هایش را در نشریههایی از پژوهشگیرد و برگرفتهمی

  1363کند. از سال  چون الفبا، زمان نو و دبیره منتشر می

دانشگاه   ایران شناسی  مرکز مطالعات  به  استادی  مقام  در 

 پیوندد؛ مقامی که تا بازنشستگی با اوست. سورین نو می

سره  این زمان، هما ناطق دیگر دست از سیاست شسته و یک 

پژوهش رهآبه  است.  نشسته  تاریخی  دوره  های  این  ورد 

ست با این عناوین: کارنامه و  هایپژوهش و نگارش، کتاب

  (، ایران در راه ابی فرهنگی 1363)  زمانه میرزا رضا کرمانی

( که چاپ دوم آن با مقدمه فریدون آدمیت از نشر 1367)

( با  1368)  های تبعید نامه  -در آمد. میرزا آقا خان کرمانی 

همکاری محمد فیروز، بازرگانان در داد و ستد با بانک شاهی  

تنباکو رژی  ایران 1371)  و  در  فرنگی  فرهنگی  کارنامه   ،) 

خوشخوان1375) حافظ  بزم  در  حافظ:  1383)  (،   ،)

(، روحانیت از پراکندگی تا  1383)خنیاگری، می و شادی  

( که این آخرین هنوز منتشر نشده 1828  -1909)  تقدر

 است.

سال   در  ناطق  پانزدهمین    2004هما  برگزیده  بانوی 

سپاسی   های زنان ایران شد. در لوحکنفرانس بنیاد پژوهش

 که به وی تقدیم شد، چنین آمده است:

از نخستین زنان تاریخ» از رهگذر  به یکی  ایرانی... که  دان 

های تاریخی خود در وصف زن ایرانی نور افشانده. به  بررسی

 «زنی سنت شکن و آزاده که عمری را به آزادگی زیسته...

سیر   و  ایران  در  شییعی  روحانیت  برآمدن  درباره  پژوهش 

هما ناطق است. پژوهشی که   دگرگونی آن، آخرین پژوهش

آلوده با مرگ نگذاشت  گرچه پایان گرفت، اما بیماری جدال

انتشار ش را ببیند . پژوهشی که به باور او عصاره یک  که 

عمر تعمق در تاریخ معاصر ایران است. در این پژوهش هما  

بینیم. او تا پایان عمر قرار ناطق را همچنان درعصر قاجار می

بیرون   پا  عصر  این  از  تاریخی  پژوهش  در  تا  نهد.  نداشت 

 همچنان پایبند این باور بود که: 

... کارشناس تاریخ همه فن حریف نیست که از هر دری  »

سخن راند. به ناگزیر باید یک برهه معین از تاریخ گذشته 

تواند هم درباره  را برگزیند و پیش روی نهد. تاریخ نگار نمی

دوره   در  هم  صفوی،  دودمان  در  هم  بزند،  قلم  ساسانیان 

  قاجار و هم در خاندان پهلوی. اگر جز این باشد یا کلی بافی

نگارنده   به مثل  ناآگاهی.  یا  یا خودنمایی و  سال    46است 

پژوهیده قاجار  دوران  شاه  درباره  احمد  دوران  به  هنوز  ام، 

 « ام...نرسیده

نگاری هما ناطق به همان میزان که برای اهل تاریخ تاریخ

ست، برای هر که در تلاش دریافت چند و چون آموختنی 

روزگاران سپری شده ماست، درخور توجه است. توجه ای 

که حاصل آن شاید نام یکی از نخستین کارهای او باشد: از 

 ماست که برماست. 

 2016ژانویه  5 - 1394دی  15
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 رحیم نامور 

 
 ای در باد خانه 

 هوشنگ اسدی 
 ی رحیم ناموربه خاطره

 
خوردند. بیرق »آقا«  های سرخِ روی تپه، در باد، باد میبیرق 

زد. به وصیتش  را بلندتر از همه گرفته بودم. از دور پیدا می

توانستند بیرونش  کرده بودم؛ جایی بود که دیگر نمیعمل  

به خانه آخر  کنند. مجبور نبود باز فرار کند. وقتی  ی امنِ 

شانهمی روی  »آقا«  شانهرفتیم،  و  موزیک  ام  بود.  خفته  ها 

کوبیدند و مراسم  شکافت، سربازان پای مینظامی فضا را می

 دوید. رسمی از دل شهر به بالای تپه می

** 

 باز بودم. بیرق که قرمز شد، از »بالا« دستور رسید.بوکس

بوکس  - هم  کمونیستی،  هم  تو،  وزیر ببرک!  پس  باز. 

 ورزشی...

جات  ها هم قرمزِ تند شده بود. درهای ادارهکشی خیابانخط 

ی رینگ را هم من  های پوسیدهقرمزِ تند شده بود. طناب

قرمزِ تند کردم. تشک پاره را قرمزِ تند کردم. خیلی بعد که  

ی من شد، وقتی اینها را برایش تعریف  »آقا« آمد و همخانه

 کردم، حسابی خندید. 

 ها...وقتی مُردم کفنمو قرمز نکنی -

میری... قرار  هاست معزولم... شما هم که نمیمن که مدت  -

 همه سال... بود بمیری... این

ام، اما اگه زد و مُردم، ببرم جایی  درسته. من نمیرالمؤمنین   -

 که دیگه کسی نتونه بیرونم کنه. مجبور نباشم فرار کنم. 

ی های سرخ روی »تپهبه آرزویش رسید »آقا«. حالا بیرق  

 زد. خوردند. بیرق »آقا« از دور پیدا میشهدا« در باد، باد می

** 

 ی دهانش بود تا نفس آخر. لقه لق

فرار... مجبور...  جایی که... مجبور نباشم فرار کنم. مجبور...    -

 فرار...

افتاد دور دنیا که دورش زد، راه میگاهی هم که پیکی می

 زده بود. 

کردم که  ی اول که فرارم دادن، فکرش رو هم نمیدفعه  -

ارمنی  پیش یک »کوپل« حزبی  مَنو  باشه.  فرار  سرنوشتم 

مخفی کردن. یک اتاق داشتن و یک پستو. بُردنم توی پستو، 

شاشیدم.  شنیدم. توی یک دبه میپشت پرده. زندگی رو می

طرف حیاط. همونجا هم  رفتم مستراحِ اون شبانه دزدکی می

ها یا زندانی  آورد. بچهکردم .خبرها رو هراند میشور میگربه

هراند می فراری.  یا  همه بودنن  از  گفت  دنبالت هستن.  جا 

می بلند  من  برای  رو  صداش  که  رو  رادیو  دنیا  کردن، 

شنیدم. خبرِ اعدام افسران رو پشت همون پرده شنیدم.  می

آورد  و میبعد، هراند چند روزی نیومد. حالا ریتا ظرف غذا ر

شدن رو که شنیدم،  برد. صدای حاملهی شاش رو میو دبه

می صدا  صبح  تا  برگشته.  هراند  صدای  فهمیدم  با  اومد. 

میحامله جوونه  خودم  در  مچاله شدن  خودم  در  زدم. 

 شدم. شدم و بیچاره میمی

برمی کهنه  صندلی  روی  از  دنبال  »آقا«  که  انگار  خاست. 

-پیدا بود   1زد. »دریا«هراند و ریتا بگردد، پرده را کنار می

که در سکوت   2و »مسجد شاه دوشمشیره«   -ه خشک بودک

می میخمیازه  را  دستش  دسته کشید.  روی  ی گذاشت 

 داد. عصایش و داستان فرار اول را ادامه می

 یک روز هراند پرده رو پس زد.  -

- Theրաղացից ջուրն ընկավ  ..  .3  شه دیگه می

 خارجتان کرد رفیق... 

سال که آنجا بودم. وقت خداحافظی،    شد سهده روز دیگر می

را بوسیدم. زنش   را داد دستم. هراند  کیف کوچک چرمی 

 کرد. بغلش کردم. گریه می

 خداحافظ ...  -

 جای ریتا گفتید شارمین. گفتید شارمین. به -
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برمی چشمسر  از  دوری  برق  و  »آقا«  هایش  گرداند 

 گذشت. می

 ی زَنا محکم بغلش کردید... لابد مثل همه -

نمیبچه  - بود...  حامله  رو  سومش  اون  ی  با  که...  شد 

 خیکش... 

می میسکوت  تکان  را  عصایش  بعد  انگار  کرد.  داد. 

خاطرهمی و  خواست  نبوسیده  زن  هزار  فرار ی  کیلومترها 

های فرار را  ی سالبار همه  ثمر را از افق پاک کند. یکبی

 تندوتند برای آینده تلگراف زد. 

پشت    - سال.  سه  از  بعد  خیابان  دیدن  شبانه.  فرارهای 

کشتیِ   جاشوی  کشتی.  شط.  بلم.  جنوب.  تا  کامیون 

گوینده دریا.  ماهیگیری.  از  فرار  کودتا.  عراق.  در  رادیو  ی 

دری. فرار. دور دنیا...  توفان. خشکی. حمالی در ونیز. دربه 

 ، رسیدم به صوفیه... 4ی هراند در فوزیهآخرش از خانه

هنوز عاشق میدان فوزیه بود و از صوفیه متنفر. دنیا را دور  

می را  گیلاس  بود.  زده  دور  »آقا«،  بود  و  زده  بالا  انداخت 

 کرد.جهان را خلاصه می

روشن جنده  - نگاه چپخونهچراغ  امپریالیستها.  ها.  چپ 

 ها... نونِ سفتِ کمونیست 

 هاست دیگه... امپریالیست منظورتون سوسیال  -

 شد. گفتم که لجش را دربیاورم. عصبانی میعمداً می

یک  - ببرک،  مزخرفاتو  این  کن  بیشتر ول  کمونیسم  جور 

 نداریم... 

 من هنوز عاشق نوع سُرخشم... سرخِ داغ... -

چینخنده عجیبی  میی  پُر  را  صورتش  پیک  های  کرد. 

از داستان معروف   دیگری لازم داشت تا روایت خودش را 

 های سرخ« به زبان بیاورد.»جوراب 

ی باور کن یادم نیست من اونو پیدا کردم، یا اون منو. لونه  -

کوچک من، ته صوفیه، دو برابر پستوی هراند در تهران بود  

های سفالی  اش رو به سقف ی فکسنیجای پرده، پنجرهو، به

پخت و زمستونا یخ  شد. تابستونا تخم آدم میکهنه باز می

میمی داغت  که  بود  عرق  فقط  عرق زد.  زن.  و  سگی  کرد 

آواره ی بدبختی که به توی  همیشه بود و زن شانسی؛ زنِ 

 پناهنده پناه بیاره... 

ی داستان را حفظ بودم. معروف بود از کرد. بقیهسکوت می

شان دیده بودند که  بس. صبح خیلی زود »آقا« را در کوچه 

همه خانهدرِ  ا میی  ر  پیرزنی  ها  و  نداد  جواب  زند. کسی 

 پلیس را خبر کرد.  

قدر مست بودم که هیچی یادم  اینا قصه است ببرک... ان  -

 نیست و ملت هرچی دلشون خواست کوک کردن... 

کلید توی جیبش بود، اما خانه را گم کرده بود. نان و شیر  

گشت. پلیس که  اش میهایش بود و دنبال خانهتوی دست 

ذره همه زیر  را  مهاجران  به ی  برد  را  »آقا«  داشت،  بین 

میخانه هم  نشانِ  را  او  راه،  تمام  هرهر  اش.  و  دادند 

خندیدند. درِ آپارتمان فسقلی را که باز کردند، بوی تندِ  می

کنار   گذاشت  را  و شیر  نان  »آقا«  بیرون.  زد  دوزاری  عطرِ 

بر شده بودند.  ها ایستاده بودند و از خنده رودهپنجره. پلیس

چاقِ   زن  زد،  کنار  که  را  لحاف  تخت.  سراغ  رفت  »آقا« 

ای جیغ کشید و از جا جست. »آقا« مستی از سرش  برهنه

 پرید. 

 تو کِی برگشتی شارمین؟ -

 زن جیغ کشید.

 های منو چرا پات کردی؟ من شارمین نیستم... جوراب  -

ای روی زیرشلواری تنش کرده بود؛  های زنانه»آقا« جوراب 

کس نتوانست به این پرسش جواب بدهد  سرخ آتشین. هیچ

پلیس   »آقا«.  خود  حتی  بود،  کرده  را  کار  این  چرا  که 

ی ی پرونده کرد. کمیتهها را به اسم شارمین ضمیمهجوراب 

 مرکزی که باخبر شده بود، باز هم به »آقا« اخطار داد. 

** 

 باز دستور از »بالا« بود. 

 باید برگردیم ایران... هرچه زودتر...  -

سفال به  رو  و  کرد  باز  را  پنجره  ریخت.  هری  های  دلش 

 ها فریاد زد. ی بامشکسته 

 شه...؟دری و فرار تموم مییعنی دربه -

 اش گرفت. های تهران را که از رادیو شنید، گریهخبر روزنامه 

 ابراز عقیده آزادند... ها هم در مارکسیست  -

اولین کسی بود که خودش را به فرودگاه رساند. مسافرها   

اش  پیرمردی را دیدند که کیف کوچک چرمی را به سینه

کهنه عصای  به  میفشرده،  اشک  و  زده  تکیه  تا  ای  ریزد. 

می گیج  فرودگاه  در  کرد.  گریه  فینتهران  و  فین  خورد 

 کرد که صدایی به استقبالش آمد. می
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-  բարի գալուս  5  فکر  از خوشحالی گریه می کنی؟ 

 کردی برگردی؟ هان؟ نمی

 تو کی هستی؟ -

 ای بابا! من هراندم...  -

 چقدر پیر شدی هراند...  -

 سال حسابی جوون موندی پیرمرد! اما تو بعد از سی  -

ام. هر  ی این روزها رو شُمردهسی سال ده روز کم... همه  -

 ام به امید روزی که برگردم... شُمردهام و روز مُرده

 دوان آمد. خودش را انداخت بغل »آقا«. ریتا دوان

 خوش آمدید »آقا«...  -

 مرسی شارمین جانم...  -

 ریتا وسط گریه خندید. 

 من هنوزم ریتام...  -

بار تلافی کردید و باز فشار  شما به نیت شارمین حتماً این    -

 دادید... 

نه بابا... باز حامله بود... به هراند گفتم که منو ببر جایی   -

که مجبور نباشم فرار کنم. هراند گفت فرار تمام... و زد زیر  

خوند: »سر اومد زمستون... شکفته ی ارمنی میآواز. با لهجه

بهارون... گل سرخ خورشید در اومد و شب شد گریزون« و  

سه ببرک.  آره  دادیم...  مفصلی  قر  خیابون  قر  توی  تایی 

 خوندیم. دادیم و میمی

 شکفته بهارون...  -

** 

قدر کوتاه بود که در خاطر کسی نماند. بعدها  »بهارون« آن 

 »آقا« گفت: دل بستیم به رفتن زمستانی آفتابی... 

سال نبود،  دیگر  که  وقتی  فرار و  داستان  نبود.  که  بود  ها 

دفعه هراند و ریتا را هم  آخرش را روی اینترنت خواندم. این

 گرفته بودند و »آقا« را باز فراری داده بودند. 

وقتی به من    . سال داشت  هشتادویک »آقا«،  همسفر من،  »

بار بود که  رفت. برای اولینسختی راه میدادند، به شتحویل

تقریباًیدیدمش؛ موها می با صورتی  سرخ که یک    ی سفید 

ذره ازعینک  بزرگی  بخش  می  بینی  را  دماغی    پوشاند. آن 

تر بود. با وجود  نسبتاً پهن داشت که نوک آن اندکی سرخ

هنوز  کبرِ بدنش  داشت  سن،  را  خود  از    ؛استواری  نشانی 

یک  ی چوبی، با  یعصا   رفت،با عصا راه می  شده!جوانی سپری 

راه رنگ راه ای. شلوار قهوه ؛ هردو کهنهکوچک  کیف چرمی

شکاری که روی شلوار  به تن داشت با پیراهنی طوسی یقه 

بود.   خیابان  انداخته  بود.  تابستانی  و  گرم  روزی  عصر 

ین. قرار نبود او را تحویل بگیرم. اما  یای از بالا به پاطرفه یک

وقتی سر قرار رسیدم، یک شورلت کنار خیابان پارک شده  

از آن پیاده  »آقا«  درش باز و    ، محض رسیدن منبه  ،بود که

من آمادگی گرفتن    :شد. به کسی که او را آورده بود گفتم

 او را ندارم!

گفتبه  امکان   :تندی  ما  است،  خراب  بسیار  وضعیت 

 اش را نداریم!  نگهداری

با مظلومیتی    ،گو بودوکه شاهد این گفت»آقا«  تکان خوردم.  

تلخ عیبیگفت  ،بسیار  گوشه   .ندارد  :  خیابان    یمرا همین 

 بگذارید و بروید! 

های  ی پدرم در مقابلم ایستاده بود. چشمیقلبم ریخت. گو

نیست.   تصور  قابل  که  دردمند  چنان  اما  داشت،  مهربانی 

 ی راحت برای شما بود. ینه نه، منظورم پیداکردن جا : گفتم

 . تلخی کردی خنده

جای راحت عادت ندارم، هرجا باشد برای من فرق    من به  -

 خواهم مزاحم کسی باشم. کند. اصلاً نمینمی

ین حرکت  یطرف پا دستش را گرفتم و در مسیر خیابان به 

برای شما    اگر:  گفترفت. مرتب میآرامی راه میکردیم. به

جا بگذارید بروید. نگران  د، مرا همینرَآوَای پیش میمسئله 

 .من نباشید

داشتم  قراری  دیرتر  ساعت  دو  این  »آقا«  به    .برای  گفتم: 

 ای بنشینیم. خانهدوروبرا توی قهوه

 .طور آرام راه برویمنه، بهتر است همین گفت: 

  ، رفتیم. در نهایتآرام میکردم. آرامش را حس میاقراری بی 

چند  شویم.    قنادی بنشینیم و منتظرکافه  یک قبول کرد در

از بابت من   .کس باشمخواهم مزاحم هیچمن نمیبار گفت: 

 . نگران نباشید. باور کنید 

 برم.من شما را جای بسیار امنی می -

  کیفچشمانی مهربان و    ، ی در دستی با عصا  شد، آرام  »آقا«  

 «* اش در آن جای گرفته بود.که تمام زندگی  چرمی  کوچک

 »آقا« را بردند و خیلی زود برگرداندند. 

پیرمردیک» باز  بعد،  بود  ماه  من  همان    ؛کنار    کیفبا 

قلابی.    نام  اکوچکش، یک کارت سازمان تأمین اجتماعی ب

 عصایتان کجاست؟  عصایش را برنداشته بود. پرسیدم: 
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فکر کردم برندارم بهتر است.  . شناسند گفت: مرا با عصا می 

 . فقط بسیار آرام راه بروید

 خورد.هایش را چندتاچندتا میقرص

 ها کره خوردم.اندکی ناپرهیزی کردم. صبح -

 چرا؟ -

کردند  آخر آنها خیلی مهربان بودند. تمام تلاششان را می -

و    گفتم که ناراحتی قلبی دارمکه من راحت باشم. اگر می

شده عمل  میامتازه  اذیت  غذای  ،  من  برای  باید  و  شدند 

می درست  نمیدیگری  هم  فرقی  چندان  این  کردند.  کند. 

قلب دردهای زیادی کشیده؛ چیزی به آخر کارش نمانده  

 *  .« چیز خوب استاست. اما همه

می یادشان  مرتب  داشت.  دوست  خیلی  را  کرد،  »آنها« 

بودند  صفحه  برده  او را  ی روشنی بود در کتاب سیاه فرار. 

ی درندشتِ دروس تنها  پیش زن و شوهری که توی خانه

بچه بودند.  زندگی  هایشان سالمانده  آمریکا  بود که در  ها 

شوخ،  می و  بود  خدنگ  هنوز  که  سالخورده  شوهرِ  کردند. 

پر میگیلاس را  ویسکی  باغ  های  به  رو  »آقا«  کنار  و  کرد 

گفت: باید در تاریخ ثبت  خنده مینشست. خندهدلگشا می

عرق  شما بشه؛  که  کمونیست  سردار  یک  تاریخی  خوری 

 ی لیبرال یعنی بنده... باشید، با یک سرجوخه 

خندید.  داد و با صدای بلند می»آقا« و خودش را نشان می 

داد. راننده جاگوارِ سیاه  های دمِ غروب را آب میباغبان گل

می برق  علم  را  را  کباب  بساط  سرخانه  نوکرِ  و  انداخت 

میمی باد  زغالکرد.  توی  میافتاد  گُر  و  شوهر  ها  گرفت. 

 زد زیر آواز. کرد و میگیلاس دوم را پر می

سر اومد زمستون...؟ شکفته بهارون...؟ گل سرخ خورشید   -

 در اومد و شب شد گریزون...؟ 

داد. توی صندلی راک  نگاهش به »آقا« بود که جواب نمی

 نوشت.ی خونین قلبش مقاله میخورد و در صفحه تاب می

دل بستیم به رفتن زمستانی آفتابی... و زمستانی قطبی    -

 آمد... 

 شد که تکرار کند. خیلی می

از این زندگی  زمستون بدی بود، اما من جایی راحت  - تر 

چه   بودم.  نشنیده  این  از  بدتر  خبرهایی  و  بودم  نکرده 

بُکشی. من هم اگر از شانسم، زمان  بگیربگیری بود. چه بُکش

دستگیری، بیمارستان نبودم، الان روی تخت فلزی شکنجه 

 زدم... نعره می

به   کرد.  سکوت  زابل  جایمان  بیرسیدیم،  زابل  تا  آنکه 

سنگین امنیتی،   هوایمشخص باشد. فرودگاه کوچک زابل،  

که در تهران   گرمای ظهر، ترس، اضطراب و نبودن راهنما

ی که به ذهنمان رسید مهمانسرای ی. تنها جاجا مانده بود

یک بود.  سیاحان  با    جلب  دوطبقه  کوچک  مهمانسرای 

گفت:  مرتب میکرد.  ای نمیهیچ شکوه»آقا«  های گرم.  اق تا

 . هشچیز درست میهمه

 تونیم بریم سالن بشینیم.می هنواگر گرمت -

نه من به گرما و سرما عادت دارم. نگران حال من نباشید.    -

 ام.  من از این روزای سخت بسیار دیده

چهره  تهبه  به  پیشانی،  شیارهای  به  کردم،  نگاه  ریش  اش 

هایش که محکم روی  کرد، به دستسفیدی که پیرترش می

 هایی قوی داشت. خندید:  زانو نهاده بود؛ هنوز مچ

خوای مچ بندازیم!؟ نگران نباش،  کنی؟ مینگاه می  یبه چ  -

اول که از    یدفعه  برخلاف  ،بار  . این هشچیز درست میهمه

 امیدوارم!   ایران خارج شدم،

 رسید. عصری سرزده  ، چند روز بعدراهنما،  

 بریم. سریع، سریع حاضر شید، باید  -

ی  هاهمراه یکی از خانم»آقا«،  باری گرفته بود.    دو تا وانت 

ها نشست و بقیه در قسمت یکی از وانت  ی کنار راننده  گروه، 

را  »آقا«  سیمای    ،و در انعکاس آینه  ،باری. از پشت شیشه

  یدیدم که غمگین به جاده زل زده بود. وقتی به دهکدهمی

اش هم  خیر گذشت، بقیه  هب  رسیدیم، گفت:  «محمددوست»

 ه!شدرست می

گفت:  به من  قرار شد همان شب از مرز بگذریم. قاچاقچی  

 به من نگفته بودید که پیرمردی هم با شما هست.

 بذارم و برم.  شتونم تنهاو نمی هپدر من  ناو گفتم: 

یا یک قاطر    ونه،همه راه رفت. یا باید بماین  هشنمی  نبا او  -

 بگیرید.  

دست من داده  نهایتاً یک قاطر کرایه کردیم که افسارش را به 

ها قرص  شب بود که راه افتادیم. به بچهنیمه  بودند. ساعت دوِ

بیخواب  که  بودیم  داده  باشند.آور  خواب  در  راهی    صدا 

پر  افغانستان منتهی    سنگلاخ  به مرز  از کلوخ و سنگ که 

.  مکمرم بسته بوده  برا  پیرمرد  چرمی  شد. کیف کوچک  می
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میهب راه  و  سختی  بود  جان  غم  مرز  ترس.  رفتم.  از  وقتی 

پیاده شد.    »آقا« هم راحتی کشیدند.  گذشتیم، همه نفسی به

جا بودیم.  افغانستان  مرزبانی  سربازان  آمدن  که  ی منتظر  ی 

شد  های خاکی کوچک بود که میپر از تل  ،ایستاده بودیم 

تل  به به  را  پشتمان  پیرمرد  و  من  داد.  تکیه  تکیه  آنها  ها 

تکیه  ؛ دادیم کمر.  درد  از  من  و  پیری  از  و  او  همان  دادن 

بینی پیرمرد داخل کیف، همان!  هر دو عینک ذره  نشکست

پیرمرد خندید و گفت: توطئه کرده بودی که هر دو عینک 

نتونم بنویسم، نتونم بنویسم    هبشکنی تا دیگ  نوبینی مذره

 ندی.  ونجا کشاوبدون عصا به اینجاو نوکه چطور م

   .خندید و ادامه داد

 نو هر دو عینک م  ، واحد  در آنِ   تو، مثل    نهتوکس نمیهیچ  -

 !  هو بعدش با خوشحالی تمام بخند هبشکن

به گفت: آنگاه  و  زد  پشتم  به  دستی  همه  آرامی  چیز بابت 

 ممنونم.  

 م شد. ترس، وحشت!  وتم گفتم:

ان نها که رفتهاو اشک در چشمانش حلقه زد و گفت: پس،  

 گردیم!  برمی ه؟ ما چند سال دیگیچ

ترسیدم. نگاه  من نمی و گفت: چسباند م دهانش را به گوش 

  وگرفتن همه رمی  نوکن، یک قوطی پر قرص داشتم اگه م

بیمی و  شکنجه  طاقت  ریآبروخوردم!  من    و ی  سن  ندارم. 

زندان  هدیگ رطاقت  بعضینمیو  کشیدن  مرگ  وقتده.  ها 

 ی است. *چیز رتر از هناآس

** 

خیلی وقت بود که از وزارت ورزش معزول شده بودم. سرخ  

ها  و سرخابی را از سیمای شهر پاک کرده بودیم، فقط بیرق 

سرخ بود. دستور از »بالا« رسید که خودم را به مرز برسانم.  

میهمان عزیزی داشتیم. وقتی از هلیکوپتر پیاده شدم، »آقا«  

 ی درختی خفته بود. سلام نظامی دادم. در سایه

حامد    - من  باشیم...  شما  پذیرای  که  ماست  افتخار  باعث 

 هستم... 

مقدمه گفت: منو جایی  آرامی نشست. لبخندی زد و بیبه

 همه فرار... ببر که نیاز به فرار نباشه. خسته شدم از این

 دستش را به من داد و برخاست. 

** 

اش خالی و خیس  رسیدیم آن بالای بالا، نزدیک ابرها. خانه

زد. صدایش توی گوشم بود. روزی بود که  بود. موزیک می

اش نشسته بود، طور که پشت میز شکسته مُرده بود. همان

نوشت و نُمرده بود.  نوشت، مُرده بود. هزار سال بود میو می

خیلی دوری آمده بود و مرد  ولی حالا مُرده بود. از راه خیلی

شانه روی  حالا  و  بود  مُرده  و  بالا  بود  تپه  از  بود.  من  ی 

صدا    ها برای او به نواخت. زنگرفتیم. موزیک نظامی میمی

قاب   را  افق  بود،  نوشته  که  خطی  آخرین  بودند.  آمده  در 

آدمی برای شکست آفریده نشده، ممکن است  گرفت؛ »می

 6.«خوردنابود شود اما شکست نمی

 بارها به من گفته بود:

ام رو بنداز توی یک  خواد حامد. لاشهکفن و کوفت نمی  -

کنن. خاک.  چاله. جایی که بدونم دیگه از اونجا بیرونم نمی

 یک پیک عرق به یادم بزنید و تمام.

 کردم. هق گریه واگویه میدر هق

نمی  - بیرونتون  اینجا  از  کسی  تپهدیگه  »آقا«...  ی کنه 

 های سرخ.... شهدا... زیر سایه بیرق 

** 

خوردند و فریادها  خوردند و خاک میهای سیاه باد میپرچم

بردند.  های قرمز یورش میسوی بیرق خوردند و بهتاب می

های سرخ رفته بودند. وزیران نشده، تانککفن »آقا« خشک

سرخ  شاعران  بودند.  رفته  سرخ  وکیلان  بودند.  رفته  سرخ 

های سرخ  رفته بودند. سربازان سرخ رفته بودند. فقط پرچم

کردند. بیرق »آقا« نوتر و بالاتر از همه امیدانه مقاومت مینا

ی بود. طالبان با فریاد مرگ بر کمونیست، از چهار طرف تپه

رفتند. سروقت  رفتند. سراغ بالاترین بیرق میشهدا بالا می

کندند  های سرخ را میرفتند. بیرق ی »آقا« میآخرین خانه

پدرشان،  سر  خیر  قبرها،  روی  آفتاب  می  و  به  رو  ریدند. 

میمی تر  قبرها  روی  و  بلند  نشستند  صدای  با  و  زدند 

ریشمی به  میخندیدند.  دست  بلندشان  و  های  کشیدند 

ریدهمی و  وزید  تندی  باد  ناگهان  به خندیدند.  را  مانشان 

ریششان پاشید. جای »آقا« خالی که هرهِر بخندیم. به بیرق  

صدای   بعد،  اندکی  بستند.  رگبارش  به  رسیدند  که  »آقا« 

 بولدوزرها را شنیدم. 

** 
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های سیاه روی تلی خاک که از تپه باقی مانده، در باد،  پرچم

کنم. زیر عینک  خورند. کیف کوچک چرمی را باز میباد می

رنگِذره عکس  شکسته،  دلم  رورفته بینی  توی  است.  ای 

 گویم: می

 تواند بیرونت کند. نمیات در باد است و دیگر کسی خانه -

.  آورمدرمی  را  عکس  عینک  یشکسته   هایشیشه   زیر  از

  و  نشسته  لهستانی  صندلی  بر  اش،جوانی  روزگار  به  ،«آقا»

  خطدست  عکس  پشتِ.  است  ایستاده  کنارش  در  بلندبالا  زنی

 :  خواند شدمی هنوز را ایزنانه

همیشه دوستت دارم رحیم... عشق همیشه و مادر فرزندت    -

 شارمین... 

 2021اوت  22پاریس 

 1400مرداد  30

 توضیحات 

شود، با اندکی  ی * دیده میعباراتی که در پایان آنها نشانه*

هماهنگ برای  تغییر،  و  از  تلخیص  داستان  زبان  با  شدن 

 اند.  ی ابوالفضل محققی نقل شدهنوشته 

 ی خشکی در قلب کابلرودخانه -1

 نام مسجدی در کابل  -2

 آب از آسیاب افتاد  -3

زیبایی شهر بود  ملکه ایران در زمان شاه که به    -فوزیه    -4

 و نامش بر میدانی. 

 خوش آمدی!  -5

زنگ  -6 از  نقل  به صدا درمیبه  برای که  نوشته ها  ی  آید، 

 ی رحیم نامور ترجمه  -ارنست همینگوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برخی از آثار رحیم نامور: 

 .های گوناگونـ اختناقِ هندوستان، ویل دورانت، چاپ

های  ـ انقلابِ آمریکا از اوج تا حضیض، دو جلد، چاپ

 .گوناگون

ـ برخی ملاحظات پیرامونِ انقلابِ مشروطه ایران، چاپِ 

 .1358نخست، چاپار 

های یک تا  پوش، رابرت ترسال، چاپـ بشر دوستانِ ژنده

 .انتشاراتِ فرخی( 1357ـ  1354سه )

ـ تاریخِ آزادی فکر، جُستارهای چاپ شده در روزنامه  

 .شهباز

ـ تاریخِ ایالاتِ متحده آمریکا، پس از جنگِ جهانیِ اول،  

نوشته سیواچیف و ا.یازکوف، چاپِ نخست، ابوریحان 

1361. 

ـ ده روزی که دنیا را تکان داد، جان رید، چاپِ نخست 

ی ایران. کارِ مشترکِ رحیمِ  ، انتشارِاتِ حزبِ توده 1359

 .نامور و بهرامِ دانش 

 .1357ـ رژیمِ ترور و اختناق، نوشته نامور، نشرِ کتابِ بیدار

آیند، ارنست همینگوی، ها برای که به صدا در میـ زنگ

و نیز چاپِ  . 1398ی ر.نامور، چاپِ نهم، امیرکبیر گردیده

 .1399دومِ نشرِ نگاه، 

  633، نشرِ آوا، 1359های گذشته: چاپِ نخست ـ سایه

 .1359صفحه. نیز چاپِ سه استاد، 

، چاپِ نخست، حزبِ  1361ـ  1320، ایـ شهیدانِ توده

 .1361ی ایران توده

ـ هفتمین صلیب، حسین نوروزی و آنازگرس، بازگردانِ ر.  

 .سو، نشرِ جهان1360نامور، چاپِ نخست 
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 آبادی شکوه نجم 

 
 به یاد شکوه 

 بنفشه مسعودی 
  نجم آبادی،ی بنفشه مسعودی، یکی از دوستان شکوه  نوشته 

بیان تأثر و تأسف دوستی است که برکنار از هرگونه شائبه،  

خودنمایی، تسویه حساب های کهنه ی حرفه ای، با زبانی  

بی پیرایه، بی طرفانه، و همان طور که خواهید خواند، نوعی  

مرثیه برای دوستی است که از دست رفته و افسوس هایی  

ابد بر دل خواهد ماند، چرا که زمانه فرصت ند اد تا  که تا 

 . ابراز شوند این احساسات در جای خود و به وقت خود

در این نوشته شکوه نجم آبادی به عنوان یک انسان، یک 

با   هنرمند  یک  بالاخره  و  تبعیدی،  یک  زن،  یک  دوست، 

 . ی جنبه های رنگارنگش تصویر شده استهمه

از   پس  را  سنگینی  اندوهگین  روزهای  اکنون  خود  بنفشه 

آذرکلاه   هومن  رفیقش  و  همسر  ناگهانی  درگذشت 

 . گذراند می

 نژاد ناصر رحمانی 

 به یاد شکوه 

 بنفشه مسعودی 

بود. پس از پایان کار روزانه نگاهی انداختم    2020آوریل    30

به تلفنم. از جمیله ندایی پیامی بود. با خود گفتم: به خانه  

دهم. دو ساعت بعد، پیامگیر را که رسیدم پیام را گوش می 

می بغض  با  جمیله  انداختم.  راه  از به  شکوه  دیشب  گفت: 

 میان ما رفت و...  

توانستم به جزئیات پیام گوش کنم. پیامگیر را خاموش نمی

دانم کی  کردم و با بهت نشستم. هومن، پس از مدتی ـ نمی

ـ به اتاق آمد. حالت مرا دید و با نگرانی پرسید: چی شده؟  

 
آبادی، تارنمای عصر  با یاد و به احترام شکوه نجمنژاد،  ناصر رحمانی  1
 1399اردیبهشت   12جمعه ، نو

چرا مثل مجسمه نشستی؟ نگاهش کردم و اشک از چشمانم  

سرازیر شد. گفتم: جمیله پیام داده که شکوه رفت. هومن  

به   سکوت  در  و  نشست  هیچ.  نگفت.  هیچ  نشست.  هم 

دانم چقدر طول کشید تا ما قدرت  ای خیره شد. نمینقطه 

نمی کردیم.  پیدا  زدن  در  حرف  کجا؟  پرسید:  کی  دانم 

خبردار   جمیله  چطور  کی؟  کرونا؟  از  خانه؟  یا  بیمارستان 

دانستم. توان ها را نمیکدام از این پرسششده؟... پاسخ هیچ

بایست به  آن را نداشتم دوباره پیامگیر را روشن کنم؛ اما می

گفت، فروغ به  دادم. جمیله می ی پیام جمیله گوش میبقیه 

اش روی زمین  او خبر داده. گویا شکوه سکته کرده. در خانه

رفته و  ی او میفتاده بوده و پرستارش که هر روز به خانه ا

به   را  او  صحنه  این  دیدن  با  فورا  داشته،  را  خانه  کلید 

برد. فردای آن روز شکوه در بیمارستان فوت بیمارستان می

کند. خانم پرستار، با تلفن دستی شکوه به خانم سوری می

از دوستان شکوه ـ اطلاع می دهد. خانم سوری به ـ یکی 

دهد. وقتی جمیله خبر گوید و او به جمیله خبر میفروغ می

را به هما یکی دیگر از دوستان نزدیک شکوه می دهد، خانم  

گوید که به هومن آذرکلاه هم خبر بده.  هما به جمیله می

با آن به ناصر رحمانیشکوه  بود. هومن  نژاد  ها هم دوست 

از ما در فیس  نژاد خبر را پیش  تلفن می زند. آقای رحمانی

بوک دیده بود. همان شب هم یادداشت کوتاهی نوشت که 

رسانه  بسیار  در  اما  کوتاه  یادداشتی  شد.  منتشر  ها 

 1تأثیرگذار.

همه چیز گنگ بود و پیچیده، جز اینکه شکوه دیگر در میان  

 ما نبود.  

تمام شب را با خاطرات او سپری کردم. از اولین دیدارمان 

تا زمانی که دیگر ارتباطش را با ما قطع کرد. آخرین تماس  

های کتبی که احوالپرسی از او تلفنی که با او داشتم، پیام

پاسخ در صندوق ایمیلم بود، و آخرین کرده بودم و هنوز بی

 ایمیلی که از او داشتم. نوشته بود: 

 »سلام بنفشه جان 

 چه عجب یادی از من کردی

 به هر حال از لطفت متشکرم

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=48824 
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 من عمل قلب باز داشتم و حالا در خانه هستم و همین 

 به هومن سلام برسان 

 بوسمتمی

 شکوه« 

 

را دارد. پیام احوالپرسی من،    2015دسامبر    15پیام، تاریخ  

از حمله  2015نوامبر    18 روز پس  پنج  ی فرستاده شده؛ 

ی تروریستی داعش به استادیوم ورزشی سن دونی در حومه

پاریس. پلیس فرانسه در پیگرد عاملین این حمله، سرنخی 

نوامبر   18صبح روز    4در شهر سن دونی یافته بود و ساعت  

خانه این  به  در  که  بود  کرده  حمله  شهر،  همان  در  ای 

شوند. این خبر را که شنیدم، فوراً ای کشته میدرگیری عده

ی اش کنار رود سن، در جزیره به یاد شکوه افتادم که خانه

خواستم بدانم شکوه در چه حال  سن دونی قرار داشت. می

است؟   گذرانده  چطور  را  وحشتناک  لحظات  این  است؟ 

پاسخ ماند. با خود گفتم لابد مایل نیست  های من بیتلفن

آمده بود که تلفن کنم و  با من صحبت کند. خیلی پیش  

ی پاسخ بمانم. حس کرده بودم زیاد حوصلهپیام بگذارم و بی

 مرا ندارد. اصرار نکردم و مانند همیشه منتظر شدم. 

وقتی این چند سطر را دریافت کردم، سراسیمه تلفن زدم.  

جوابم را نداد. حدس زدم دوباره به بیمارستان رفته یا دوران 

گذراند و حال و حوصله صحبت کردن و گپ نقاهت را می

زدن ندارد. بگذارم به میل خودش. هر وقت دلش بخواهد  

 گیرد. هم تلفنم را دارد و هم آدرس ایمیلم را.  تماس می

 تماس نگرفت...  

عوض کردیم به او    2014مان را سال  ییادم آمد وقتی خانه

کردیم.   هم صحبت  با  کلی  برداشت.  را  گوشی  زدم.  زنگ 

خانه به  کردم  بیرون دعوتش  خانه  از  گفت  بیاید.  ما  ی 

اند راه رفتن  رود و بعد از عملی که روی پایش انجام دادهنمی

تر در  برایش دشوار شده است. گفتم شکوه جان، اگر پیش

ی چهارم ساختمانی زندگی می کردیم که آسانسور طبقه 

نداشت، الان در طبقه هم کف هستیم و خیالت راحت باشد.  

می خوشحال  دیدنت  از  خواست بیا،  دلت  وقت  هر  شویم. 

 زنگ بزن و بیا.  

 که زنگی نزد و نیامد...  

هایی افتادم که هر هفته یا دو هفته یک بار به  به یاد سال

خوردیم و گپی  آمد. با هم شامی میی کوچک ما میخانه

خوابیدم. هومن و شکوه  زدیم. من ساعت ده می رفتم میمی

ساعت هم  میبا  صحبت  رابطهها  هم  کردند.  با  خوبی  ی 

ی این داشتند. هر دو تئاتری و هر دو سرد و گرم چشیده

شان گل  کردند و صحبتحرفه. ماجراها برای هم تعریف می

خوابیدند.  انداخت و دو یا سه بعد از نصف شب هم میمی

یکی این طرف اتاق و یکی آن طرف اتاق. شکوه دیگر لحاف  

وقت   هر  بود.  خودش  منزل  داشت.  را  خودش  تشک  و 

خواست، و هر وقت با دکتر صابران قرار داشت، پیش ما  می

ممی چند  آمد.  بود.  هفتم  پاریس  در  صابران  دکتر  طب 

ی ما فاصله داشت. گاه بعد از قرار با  مترو با خانه  ایستگاه

گفت بعد از صحبت  رسید. میدکتر، بسیار خسته به نظر می 

می بین  از  انرژیم  تمام  دکتر  با  برایم  کردن  نیرویی  رود. 

ما  نمی پیش  دکتر  با  قرارش  از  قبل  گاهی هم شب  ماند. 

شد و  رفتم سر کار، شکوه بیدار میآمد. صبح که من میمی

 رفت سراغ دکترش؛ تا دیدار بعدی.  خورد و میای میقهوه

یک هایخانه از  بیش  مترو  با  بود.  هم  از  دور  خیلی  مان 

گفت:  آمد. خودش میگذاشت. اما میساعت باید وقت می

شد غر غر هم به  خواهم بیایم. البته وقتی از در وارد میمی

راه بود: یک ساعت و نیمه تو راهم. برای آمدن به اینجا انگار 

آدم میره سفر قندهار. واه واه واه واه! چقدر این راه طولانیه؟ 

دونم شما چرا نمیان پیش  باید کفش آهنین به پا کرد! نمی

 من؟ چرا همیشه من باید بیام؟ خُب بیاین دیگه.  

می را  صورتش  و  دست  را وقتی  راحتش  لباس  و  شست 

گفتم: شکوه  کردیم، میپوشید و سفره شام را پهن میمی

گفت: قربونت برم. تو  کرد و میجان، آخه کی بیام؟ بغلم می

خیلی کار میکنی و میدونم وقت نداری. بیخود گفتم. خودم  

از کشورهای میام. و می یا دوستان  بودیم و  آمد. اگر سفر 

توانست نزد ما بیاید،  آمدند و او نمیی ما میدیگر به خانه

میپیام شنیده  پیامگیر  روی  بالایش  بلند  و  تند  شد:  های 

دلم   هستین؟  کجا  شماها  معلومه  اصلا  شکوه.  منم  سلام، 

براتون تنگ شده. این مهمونای شما هنوز نرفتن؟ ای بابا!  

م سرکارت هم که نمیشه تلفن کرد. دلم تنگ شده، میخوا

 بیام ببینمتون، مهمونا رو دک کنین دیگه.  
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پیامشد مهمانچطور می به هر حال  را دک کرد؟  های  ها 

شکوه همیشه پُر از تشر و گله بود و پُر از مهر و دوستی، از  

 نوع دوستیِ شکوه!  

عادت کرده بودیم توپ و تشرهایش را بشنویم. وقتی خانه  

می میخلوت  داستانشد،  و  میآمد  تعریف  را  کرد.  هایش 

بچه دیدارهایش،  بود،  افتاده  برایش  که  که اتفاقاتی  هایی 

و   پولی  بی  بودند،  گرفته  تماس  او  با  تئاتر  کار  برای 

 دردسرهای ناشی از آن، ناخوشی و...  

*** 

روز حومه  بازارهای  در  بساط  هومن یک چندی  پاریس  ی 

می گرمپهن  و  جوراب  و  مردانه  زیر  لباس  و  کن  کرد 

ی درب و داغان داشت و به  فروخت. یک ماشین لکندهمی

صبح، باید از خانه    5رفت. صبح سحر، ساعت  می  "مارشه"

می جنگلبیرون  نزدیک  شکوه  زمان  آن  زیبای  رفت.  های 

کرد. وقتی بساط هومن در خیابان شرانتون  ونسن زندگی می

می میپهن  سر  بازار  به  هم  شکوه  سر شد،  هم  مدتی  زد. 

کردند. یک باره  ایستاد و با هم صحبت میبساط هومن می

برود و کار کند. با هم به   "مارشه"به سرش زد که او هم به  

فکر افتادیم که چه بفروشد که سبک باشد و به ماشین هم  

باشد و بتواند لااقل سه روزی که در خیابان  احتیاج نداشته 

است، پیاده با وسایلش بیاید. بالاخره به    "مارشه"شرانتون  

این نتیجه رسیدیم زینت آلاتی مثل گوشواره و گردنبند و  

کیسه  در  و  که سبک هستند  و...  میانگشتر  جا  شوند،  ای 

می فقط  کار بفروشد.  مخصوص  کوچک  میز  یک  بایست 

بخرد. میزی کوچک، سبک و تاشو خرید. شروع به کار کرد.  

می نظر  به  و  بود  گرم  سرش  دارد.  مدتی  هم  فروش  آمد 

گرفتاری بزرگ، هوای پاریس بود. او چتر نداشت. برای بردن 

ی خرید  چتر به »مارشه« احتیاج به ماشین داشت. بودجه 

ماشین را نداشت. در هوای سرد و بارانی ـ که بیش و کم  

برود.    "مارشه"توانست به  دارد ـ نمی  هشت ماهِ سال ادامه

داد. کار را ول  عصبی شده بود و به زمین و زمان فحش می

ای ای دولتی در محلهکرد. خوشبختانه عاقبت توانست خانه

 
که  (  کتابفروشی خاوران )پاریس  ادب و فرهنگ آخر ماه های  نشست   1

بهمن امینی در سالبه همت زنده تا  1997  / 1376یاد  افتاد و  راه  به 

  ادامه یافت. 2004 /1383

رودخانه کنار  هوا،  و  آب  برای  بسیار خوش  بگیرد.  ی سن 

ی جدیدش کشی دو یکشنبه به کمکش رفتم. از خانهاسباب 

 خیلی راضی بود و با وسواس آن را بسیار قشنگ آراسته بود. 

الدین هومن هم بعد از یکسال و نیم، پس از آمدن آقای رکن

خسروی به لندن، کار فروش لباس را رها کرد. همه چیز را 

استادش. رفت و آمد   برای دیدارِ  لندن رفت  به  فروخت و 

نبود،   وقتی  طول کشید.  دو سال  از  بیش  لندن  به  هومن 

ماند. شنبه شب آمد و بیشتر میشکوه بیشتر پیش من می

رفتم با هم از خانه خارج آمد و دوشنبه که سر کار میمی

رفت و من به محل کارم. چقدر  اش میشدیم. او به خانهمی

می هم  داستانبا  چقدر  برایم  خندیدیم.  بریده  بریده  های 

می نفری  تعریف  دو  را  آن  و  این  چقدر    " دراز "کرد. 

کردیم. درست مثل دو دوست همکلاسی و هم سن و  می

گفتیم. با هم به دیدن نمایش  مان میهاییطنت سال. از ش

به کارگردانی و بازیگری عادل حکیم رفتیم.    "تاجر ونیزی"

بود در کنارش آن  بود. چقدر لذت بخش  چه شب خوبی 

پیس را دیدن. در برگشت به خانه چقدر حرف داشتیم که 

ها گرفته تا سبک کار. از خاطراتش با هم بزنیم. از آنالیز بازی

کلاس مربوط در  نمایش  به  چه  هر  و  حکیم  عادل  های 

ی کتابفروشی خاوران شد. گاه با هم به جلسات ماهانهمی

رفتیم... چقدر شادم که چنین لحظاتی را می 1بهمن امینی

 با او گذراندم...  

گذاشت و با خود  اش را توی کیفش میگاهی شکوه دفترچه 

دفترچهمی پارچهآورد.  جلدش  که  طرح  ای  بود.  ای 

هایش را در آن  ها و کابوسهای مکزیکی. شکوه خوابپارچه

می نوشته دفترچه  و  مینوشت  برایم  را  خواند.  هایش 

صحنهکابوس یاد  به  مرا  فیلم  هایش  لینچ  های  داوید 

کابوسمی این  در  مادرش  حضور  بود.  انداخت.  پُررنگ  ها 

پیدا میکابوس تئاتر ربط  به  یا هنگام  ها همه  اکثرا  کرد و 

از   یکی  پیس.  یک  اجرای  پایان  از  پس  یا  و  بود  نمایش 

مهکابوس و  محو  پایان  هایش  است.  مانده  خاطرم  در  آلود 

کابوس چنین بود: به چاهی افتاده بود و ته چاه، زنی نشسته 
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برمی روی  زن  آن  وقتی  میبود.  او  گرداند  که  بانو  " بیند 

های یک زن بود؛ زنی  هایش، کابوساست! نوشته   "مهوش

اش، را از او  ی اصلیکه از بازیگری بازمانده بود و تئاتر، خانه

نمی تبعید  در  را  جایش  بودند؛  همیشه گرفته  یافت. 

کردم که بنویسد: بنویس شکوه جان! تو خیلی  تشویقش می

هایت آنقدر واضح و روشن  نویسی و فضای نوشتهخوب می

برد. چندین بار پس از شنیدن است که آدم را با خود می

دانم چه به سرِ این  اختیار گریستم. نمیآنچه نوشته بود، بی

 ها آمده است و الآن کجا هستند؟ نوشته 

کرد و  مدتی در رادیوی نهضت مقاومت ملی ایران کار می

کشیدند. گه گاه برای مادرش و عباس  خیلی هم از او کار می

می پول  مهری نعلبندیان  حسین  با  وقتی  اما  فرستاد. 

)مسئول رادیو( اختلاف پیدا کرد و کار در رادیو را رها کرد،  

یاد  ها را نداشت. من از زندهدیگر امکان کمک مالی به آن

علی زرندی همسر تاجی احمدی هم شنیده بودم که شکوه  

کشید.  کرد و خیلی زحمت میدر رادیو خیلی خوب کار می

کردند و با  آقای زرندی و تاجی احمدی هم در رادیو کار می

 شکوه همکار بودند.  

رادیو، دوره کار  پایان  از  را گذراند.  پس  تئاتر  های مختلف 

نمیلحظه  بیکار  و  نداشت  آرامش  در  ای  گاه  نشست. 

کرد و گاه فرید پایا. زمانی  های عادل حکیم کار میکلاس

ای هم  پیوست و دوره  2و گروه آرین موشکین  1به اپه دو بوآ

میکلاس کار  همیشه  گذراند.  را  بروک  پیتر  و  های  کرد 

داد. همیشه روی بدنش  های یوگا را انجام میهمیشه نرمش

کرد تا روی فرم باشد. و همیشه در انتظار پیشنهاد کار می

پیش   ندرت  به  که  رفتن  صحنه  روی  برای  بود  مناسبی 

 آمد. می

یکی از جملات قصارش را به یاد دارم. ماجرا از این قرار بود  

به روی که محمد رضا خاکی تصمیم می گیرد نمایشی را 

بازی می نمایش  این  در  ببرد. شکوه هم  گویا  صحنه  کرد. 

پیش   بگومگویی  کارگردان  و  بازیگر  بین  تمرین  هنگام 

 
1  bois de Épée 

2  MnouchkineAriane  
آبادی بسیار پر بار است و فهرست کارهای  ی هنری  شکوه نجمکارنامه   3

،  هیاهوی بسیار برای هیچ،  اتللو:  هایی چوناو در نمایشنامه .او پرشمار

آید؛ از همان بگو مگوهایی که در هر کار گروهی پیش  می

آید و شکوه به او گفته بود: ببینم، تو بازیگری به اثبات  می

ی من را قبول نداری، اما انتظار داری من کارگردانی  رسیده

نشده نمیثابت  پیدا  ادامه  کار  کنم؟  قبول  را  تو  و  ی  کند 

می منتفی  میقضیه  راست  بود.  شود.  او  با  حق  گفت. 

نمایشکارنامه در  بود.  پربار  بسیار  شکوه  تئاتری  های  ی 

با کارگردانان بسیار مطرح ایران   3مهمی نقش ایفا کرده بود؛ 

ی  های تئاتر آناهیتا تا ادارههای مختلف. از نمایشدر سبک

خسروی،  تا  گرفته  اسکویی  از  نمایش.  کارگاه  و  تئاتر 

نژاد  سمندریان، آربی آوانسیان، اسماعیل خلج، ناصر رحمانی

و   قاسمی  رضا  ایران،  از  خروجش  از  قبل  سالی  چند  و 

کارگردانان زن مانند پری صابری و...حق داشت مدعی باشد.  

 واقعا حق داشت.  

های مختلفی را بازی کرده بود. عروس  در سینما هم نقش

فیلم گاو داریوش مهرجویی بود و چه هراسی دارد ظلمت 

 نصیب نصیبی....  

نجمکارنامه شکوه  هنری  نقشی  شمار  و  های  آبادی 

ی تئاتر ایران خلق کرده است به  گوناگونی را که بر صحنه 

شود. بازیگری قدیمی و توانا که  پژوهشگران تئاتر مربوط می

پژوهان تئاتر و مسأ له ی زن در  ی تحقیق دانشباید سوژه

تئاتر ایران شود. شکوه دورانی کارش را شروع کرده بود که  

می جسارت  هنوز  زن  یک  شدن  جسارت، بازیگر  خواست، 

 عشق و عزمی راسخ!  

آورم. بدون  خاطرات را یک به یک و بریده بریده به یاد می

برای  را  ساعدی  غلامحسین  دعوت  نمایش  زمانی.  ترتیب 

های زنان در پاریس )ژوئیه  هشتمین کنفرانس بنیاد پژوهش

( اجرا کرد؛ با فرح خسروی. بعد از پیشنهادی که از  1997

سوی کمیته برگزاری بنیاد به او شد تصمیم گرفت خودش 

نمایش را کارگردانی کند. ساده نبود. اما دل به دریا زد. روی  

صحنه حضوری درخشان داشت. پس از این اجرا که فقط  

هایی که خودش بازی ایشیک شب بود، به کارگردانی نم

پژوهشی ژرف و سترگ  ،  طبیب اجباری،  دریاروندگان،  ی چهلمچشمه

کله تیزها، معمای  کله گردها و  ،  ، گلدونه خانم، باغ آلبالو، ناگهان…و نو

  .آفرینی کردنقش ...ماهان کوشیار و
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به  می که  استریندبرگ  آگوست  و  فو  داریو  داد.  ادامه  کرد 

   1فستیوال تئاتر کلن رفت.

آید گفته بود که برای بازی در یک فیلم تلویزیونی  یادم می

او امضا کرده اند. کار که  برگزیده شده است و قراردادی با 

زد و خبری از دیدمش. گاهی زنگ میشروع شد دیگر نمی

داد. کارش که تمام شد، دوباره آمد. خوشحال  خودش می

سابقه در  و  گرفته  دستمزدی  که  برای  بود  کارش  ی 

میبازنشستگی ثبت  فرانسه  در  دربارهاش  زیاد  اما  ی  شود. 

کرد. حتا زمانی که فیلم از کانال  نقشش و فیلم صحبت نمی

خواهند  پخش شد، به ما اطلاع نداد که می  6Mتلویزیونی  

برای   نبود که  بازیگرانی  آن دسته  از  را پخش کنند.  فیلم 

  خودش تبلیغ کند و یا خودش را مطرح کند. انگار هرگز از

کرد رضایت نداشت تا فکر کند ارزش تبلیغ  کارهایی که می

 دارد. 

برای بازی در نمایش پرومته در اوین )ایرج 1998در سال  

عطایی( به لندن رفت. خیلی خوشحال بود نقشی را  جنتی

می دربارهبازی  که  در  کند  زن  بازیگر  یک  سرنوشت  ی 

جمهوری اسلامی است. این پیس در شهرهای مختلف اجرا 

ی بازیگران تئاتر خلأ صحنه شد. پس از پایان کار مانند همه

 ها سرحال و سردماغ نبود.  به سراغش آمد و تا مدت

پاریس آمد. نمی به  اما میپسرش  بود  دانم  دانم چه سالی 

مدتی را با هم گذراندند. در آن روزها به دیدن ما نیامد و با  

داشتیم.   تماس  مرتب  تلفنی  کرد.  گردی  پاریس  پسرش 

سرحال بود. پس از یک یا دو ماه پسرش به ایران بازگشت 

 آمد.  و شکوه دوباره پیش ما می

اثر تونی  2در نمایشی با نام »هوم بادی/ کابل« 2003سال 

لاولی.  3کوشنر  ژرژ  کارگردانی  به  کرد؛  همکاران   4بازی 

زاهد،   از صدرالدین  بودند  عبارت  نمایش  این  در  او  ایرانی 

برای دیدن   را  و هومن  و محمد سحر. من  حمید جاودان 

کلمبیه  ویو  تئاتر  در  که  دعوت  5نمایش  آمد،  روی صحنه 

کرد. رفتیم، و دیدیم چه خوش درخشید. چه راحت بازی 

 
نوامبر    21ی داریوفو را  »بیداری« نوشته  ینمایشنامهآبادی  شکوه نجم   1

؛ با دستیاریِ  به روی صحنه برددر پنجمین فستیوال تئاتر )کلن(    1998

تر« اثر آگوست استرینبرگ را هم کار کرده  نمایش »قوی  فریبرز دفتری.

 بود. متاسفانه تاریخ اجرای آن را نیافتم. 
2HOMEBODY/ KABUL  

کرد. آن هم به زبان فرانسه! روی سن، به چشم من، بیش  می

از پیش زیبا بود. انگار نور صحنه زیبایی خاص شکوه را جلا  

 درخشید!  بخشید. میمی

پایان یافت، باز دلتنگی صحنه به سراغش آمد،   وقتی کار 

دیدم چقدر کلافه است. آرام و قرار نداشت. مدتی برای  می

کرد، چه کرد. همیشه کار مییکی از دوستان لباس فروشی  

برای پول درآوردن چه برای آرام کردن روح و روانش. اما  

فقط،   و  فقط  کار،  برای شکوه  نبود.  کار  برایش  کارها  این 

 ی تئاتر معنا داشت.  روی صحنه 

ها پیش در یک تصادف اتومبیل شکوه پسر بزرگش را سال 

درباره بود.  داده  دست  صحبتی از  هرگز  موضوع  این  ی 

کنم تاریخ درگذشت پسر دومش  کرد. اما هر چه فکر مینمی

آورم. آیا قبل از رفتنش به ایران بود؟ آیا بعد  را به یاد نمی

تر از نمایش »هوم بادی/ کابول« بود؟ از لحاظ روحی ویران

گیری پیشه کرده بود تا  آمد. گوشهشده بود. پیش ما نمی

دوباره   و  بگذراند  تنهایی  به  هم  را  فقدان  این  رنج  و  درد 

 … وار برخیزدققنوس 

*** 

تر گفتم که وقتی  به فکر افتاد به ایران برود. مردد بود. پیش

شد او را منصرف کرد.  گرفت نمیتصمیم به انجام کاری می

و  پیش خودم حدس می قید  آن  توانست  نخواهد  زدم که 

دانستم کسی نیست که زیر بار زور  بندها را تحمل کند. می

توانست   2007برود. اما تصمیم گرفته بود که برود و رفت.  

به ایران برود. گویا کاری را با مریم معترف شروع کرده بود  

ی زن و خانواده دیده  و من آگهی آن را در سایت پژوهشکده

 بودم و در آرشیو شکوه گذاشته بودم:  

 

 سال در جشنواره تئاتر بانوان   20پس از    "شکوه نجم آبادی"

نمایشنامه   با  معترف  جی"مریم  اکتریس  تدفین    " شب 

ابوحمدان  جمال  بازی    6نوشته  نجم"و  در    "آبادیشکوه 

بخش ویژه ششمین جشنواره تئاتر بانوان حاضر خواهد بود.  

3Tony Kushner  
4Jorge Lavelli  
5Colombier-Vieux  
جی    6 اکستریس  تدفین  رحمانیشب  ناصر  سالرا  همان  به  نژاد  ها 

  .هدیه کردآبادی فارسی برگرداند و به شکوه نجم
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به گزارش ایرنا، به نقل از جشنواره تئاتر بانوان، مریم معترف  

  " شب تدفین اکستریس جی"کارگردان تئاتر و نمایشنامه  

نویس عرب مقیم آمریکا که  نوشته جمال ابوحمدان نمایش

می روایت  را  تئاتر  زن  بازیگر  یک  زندگی  کند.  داستان 

های پرزرق و برق را بر صحنه هاست نقشبازیگری که سال

کند و در حسرت اجرای نمایشی واقعی و  نمایش اجرا می

واقعیت به  شکوه  نزدیک  افزود:  وی  است.  جامعه  های 

از  نجم پس  این    20آبادی  در  تئاتر  صحنه  از  دوری  سال 

 …رودنمایش به روی صحنه می

 

یا    20» صحنه«؟  از  دوری  و    20سال  تراشی  مانع  سال 

در   زن  بازیگران  از  بسیاری  و  او  حضور  برای  مزاحمت 

ی تئاتر داخل کشور! جمهوری اسلامی با هنرمندان  صحنه 

چه کرد؟ آماری داریم تا ببینیم چند نفر از آنان راهی خارج 

ها بستند. اکثرا در اوج کشور شدند؟ تمام درها را به روی آن 

شکوفایی بودند که به ناچار، چه به دلایل سیاسی و چه به 

وسطاییِ   قرون  و  ابلهانه  مقررات  و  بندها  و  قید  دلیل 

هنرکشُ، همه را به فرار واداشتند. حالا در قامت ناجی اظهار  

می بود؟ وجود  صحنه  از  دور  کجا  شکوه  چه؟  که  کنند 

این  برد!  صحنه  روی  کشور  از  خارج  در  مختلفی  کارهای 

بودم و حدس  ر چه داستانی  دیگ ست. خیلی عصبی شده 

زدم شکوه این خبر را ندیده است. اگر هم دیده، چنین می

تابید. هرچه بود این خبر برای آنان اطلاعات غلطی را برنمی

ی خوبی شناختند، نشانهکه خصوصیات اخلاقی شکوه را می

گردد و در ایران نخواهد  نبود. دیگر تردید نداشتم که برمی

 ماند. نمایش هم اجرا نشد. شکوه به پاریس بازگشت.  

یادم نیست چند ماه در ایران ماند. وقتی برگشت با دردِ پا،  

جراحی  عمل  به  کارش  بود.  شده  دشوار  برایش  رفتن  راه 

می بود.  شده  فرسوده  هم  روحی  لحاظ  از  گفت  کشید. 

اینکه  نمی از  تنها  را تحمل کند.  ایران  تواند محیط هنری 

بچه دیگر  بار  یک  بود  ابراز توانسته  ببیند،  را  تئاتر  های 

 کرد. همین! خرسندی می

 

زندگی از  اپیزودی  بازگو میگهگاه  را  همیشه اش  اما  کرد. 

های کوتاه یک فیلم سینمایی؛  بریده بریده. مانند فلاش بک

صحنه  ثانیه یک  چند  نداشت  ی  دوست  کات!...  بعد  و  ای 

اش بگوید. بیان خاطرات گذشته  ی زندگی خصوصیدرباره

داد. من حتا هرگز نام فرزندانش را از او نپرسیدم!  آزارش می

ریزد. بیشتر دانستم به هم میکردم. میهرگز کنجکاوی نمی

از آن دوستش داشتم و برایش ارزش و احترام قائل بودم که  

 مورد آزارش دهم.  های بیبخواهم با پرسش

ی کارهای نعلبندیان را به من قرض داد تا فتوکپی  مجموعه 

کرد  کنم و نگه دارم. همیشه با بغض و افسوس از او یاد می

می او  خودکشی  از  زاکانیو  عبید  دیوان  در  گفت.  که  ای 

است که در کارگاه  کتابخانه شکوه  کتابِ  فتوکپی  دارم،  ام 

نمایش روی آن کار کرده بودند. با متون کلاسیک هم کار  

از تمرین های نمایشی که بر اساس اشعار  کرده بود. برایم 

کرد و با درد و اندوه از اینکه عطار تدوین شده بود تعریف می

کرد. برخی  کار نیمه کاره رها شد و به صحنه نرفت شکوه می

از سال  از عکس او بعد  را    1995ها و بروشورهای کارهای 

کرده دادآرشیو  من  به  عکس  تعدادی  پیشنهاد    ام.  من  و 

 توانم آرشیو بهتری برایش درست کنم.  کردم اگر بخواهد می

ناخوش بودم و حال و روز خوبی نداشتم. درمان    2008سال  

به درازا کشیده بود. از آن دوران بود که دیگر شکوه سراغ 

ما نیامد. با آغاز جنبش سبز چند بار زنگ زد و پرسید چرا 

خواستم. توانستم و نمیکنم؟ نمیدر تظاهرات شرکت نمی

نمی اینکه  و  را  نکردنم  شرکت  دلیل  گفتم  او  خواهم به 

ها  هماییشوم. اما شکوه پیوسته در تظاهرات و گرد  "سبز"

هم حضور   "نمایشی خیابانی"کرد. به یاد دارم در  شرکت می

صدای   تلویزیون  در  را  گردهمایی  آن  گزارش  که  داشت 

آمریکا دیدم و از آن پس دیگر تماسش با ما کم و کمتر شد.  

عکسی   گاه  بود،  نکرده  قطع  را  ارتباطش  که  زمانی  یا  تا 

ای به آرشیو کوچکی که درست کرده بودم  ی روزنامهبریده

 شد، اما بعد، هیچ! اضافه می

*** 

 

از    2020روز اول ماه مه   پُر  با دلی  عزمم را جزم کردم و 

اندوه به جمیله تلفن زدم. جمیله هم بسیار اندوهگین بود.  

میمی چه  هر  دانستهگفت  است؛  داند،  چندم  دست  های 

چون نه توانسته با پرستار شکوه تماس بگیرد و نه با خانم  

سوری که خبر درگذشت شکوه را به فروغ داده بود. به خودم  

گفتم شاید این خواست شکوه بوده. شاید خودش از خانم 
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بکند و به چه  افتاد چه  برایش  اتفاقی  سوری خواسته اگر 

گفت هرچه در دانم. جمیله میکسانی بگوید یا نگوید. نمی

تری بیابد. به او گفتم  دهد تا اطلاع دقیق توان دارد انجام می

انجام می باشد،  از دستم ساخته  تواند  دهم و میهر کاری 

روی من حساب کند. جمیله  بود که این خبر دردناک را  

ها خبر  ها و سایتآوریل نشریه  30ای کرد. همان شب  رسانه

درگذشت شکوه را منتشر کردند. چند نفر از همکاران او هم 

شد نادقیق  ای از اطلاعاتی که داده میمطالبی نوشتند. پاره

چهره بود.  سرایی  داستان  بود،  ناقص  از شکوه  بود،  که  ای 

می در  نشان  من  آنچه  با  ابدا  در    20طی  دادند  که  سالی 

خوانی نداشت. شکوه زنی آزاده  تماس نزدیک با او بودم هم

زندگی سراسر  در  شجاع.  و  سنتبود  تمام  با  زن  اش  های 

ی ایرانی مبارزه کرده بود. شکوه  آنچه را دوست ستیز جامعه 

می انجام  نبود. داشت  آن  و  این  حرف  بند  و  قید  در  داد. 

کرد؛  رودربایستی بود. اگر حرفی داشت مستقیم بیان میبی

داشت و یا باعث  حتا اگر برایش عواقب خوبی به همراه نمی

اندیش  شد. یک رو بود. سیاستمدار و مصلحت قطع رابطه می

زندگی در  نه  و  روابطش  در  نه  انتخاب  نبود.  خودش  اش. 

میمی انجام  داشت  دوست  را  آنچه  و  وارد  کرد  اصلا  داد. 

شت پایی بود که به زندگی  شدنش به دنیای نمایش، اولین پ 

ای که برایش مقدر کرده بودند زد. شجاعتی که  خانوادگی

حیرت دیدم  شکوه  که  در  کاری  بارِ  زیرِ  بود.  انگیز 

نمینمی نداشت  دوست  و  قیمتی.  خواست  هیچ  به  رفت. 

 " العاده بود!فوق "ی خودش را به کار ببرم: واژه

ای نوشت با  یاد رضا دانشور نمایشنامهچه سالی بود که زنده

آن نمایشنامه را با الهام از    1سازیم«؟ نام »امشب از خود می

زندگی شکوه نوشته بود. قرار بود کارگردان این نمایش دو  

ها  نفره رضا باشد و شکوه و هومن آن را بازی کنند. روخوانی

ی تمرین هم در محل انجمن ی ما بود و چند جلسه در خانه

ی کار  وال دومارن در کِرِتیِ داشتند. اما نبود امکانات، ادامه

ی رضا با دستخط عزیزش در را ممکن نساخت. نمایشنامه

ی ماست. این متن تا کنون منتشر نشده. با  ی خانهکتابخانه

کند  زنم. دیدن خط رضا منقلبم میدرد صفحات را ورق  می

 
می»1 خود  از  نمایشنامه  «سازیمامشب  نوشتهاینام  لویجی  ست  ی 

  .اش را از او وام گرفته استپیراندلو و رضا دانشور نام نمایشنامه

  هومن  و  شکوه دوباره ! دادبی دادِ  ای …و حالا، بدون شکوه

  بستانی   بده   چه.  آورممی  بخاطر  روخوانی  حین  در  را

 شد...  د... اگر اجرا میداشتن

متن، دیدم رضا تصویری از بازیگر شدن    با خواندن مجدد

 زن نمایشش داده که بسیار گویاست.  

 

 زند. »مرد: مرد در می

 زن: امشب تو خونه تنهام. 

 زند. مرد: مرد در می

 زن: تو مادرو بردی لقانطه. 

 زند. مرد: مرد در می

بی  تلویزیونو  روشن  زن:  تو  میخیال  نمایشه.  ساعت  کنم. 

 تلویزیون ثابت پاسال. 

 ]...[ 

خواد دادشو از  زن: یه نمایش دلقکیه. راجع به زنی که می

زنه زیر کاسه و کوزه. بعدها خیلی  کهتر و مهتر بستونه. می

می از  دلم  اقتباسی  گمونم  ببینمش.  دوباره  ی خانه"خواد 

نویسنده  "عروسک این  از  یکی  که  و  ایبسنه  بساز  های 

ازش درآورده. دوران  آبگوشتی  بفروش ورداشته و یه چیز 

می شروع  داره  بفروشی  و  اهل  بساز  آقایون،  اغلب  شه. 

ی این حرفایی که بعدها از  سیاست و مبارزه و آزادی و همه

تو می باور میدهن  و  اما  شنوم  بفروش.  و  بساز  شعر  کنم، 

 ی منی که هنوز نمایش ندیدم حکم معجزه داره  واسه 

 ]...[ 

می آگهی  یه  نمایش  پایان  از  پس  تئاتر  زن:  گروه  که  دن 

پذیره. اسم و آدرس. ساعت ده  میهن هنرآموز بازیگری می

از خونه میو نیم شبه. چادرمو می زنم بیرون.  اندازم سرم 

روزگاریه که ساعت دو و نیم شب دیگه پرنده تو خیابونا پر  

 زنه. روزشم باشه البته از ترس چادر روی سرم دارم.  نمی

 ]...[ 

بندن. یه  رسم دارن درای تئاترو میزن: تعطیله. وقتی می

آن بیرون. های صحنه از در میها و عمله اکرهعده هنرپیشه

گم برا ثبت نام هنرپیشگی اومدم، هر کدومتون یه  وقتی می
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تری داری. خانوم حالا کنین. تو ظاهر معقول متلکی بارم می

 دیره فردا بیا!  

 ]...[ 

 مرد: اون سالا تهرون شهر ناامیداس

رم.  گیرم هم کلاس تئاتر مینویسی یاد میزن: هم ماشین

 خوان یه نقش بهم بدن ...« می

*** 

 

اما   عاطفی،  لحاظ  از  شکننده  بود  زنی  شکوه  من  نگاه  در 

اند،  هایش. برخلاف آنچه نوشته گیریبسیار قوی در تصمیم

از خانوادهتا آنجایی که من می ای فقیر نبود. خاندان  دانم 

ای در ایران هستند. به یاد  آبادی خاندان شناخته شدهنجم

گفت  کرد. میاش برایم گفته بود که نقالی میدارم از دایی

ی نمایش و بازیگری شده بود.  از همان زمان کودکی شیفته 

ارتباط زیادی نداشت. همیشه هم  اما شکوه با خانواده اش 

که  کاری  بود.  کرده  کار  و  بود  ایستاده  خودش  پای  روی 

کرد بارها شده بود که در میانه ی  دوست داشت. تعریف می

حین کار با  هایی که  یک نمایش به خاطر دلخوری   تمرین

خواست کار  آمد، میدیگر همکاران و یا کارگردان پیش می

اخلاق  پرنسیپ که  با  بازیگران  تمام  مانند  اما  رها کند.  را 

کرد. با این  توانست تحمل میتئاتری دارند تا آنجایی که می

رسید، رک و  حال وقتی زمانی که کارد به استخوانش می

می اعلام  میصریح  خارج  کار  از  بعد،  و  ناز  کرد  اهل  شد. 

بازی نبود. منتظر هم نبود تا بیایند و التماس کردن و لوس

گفت نه، نه او قاطع بود. به  کنند تا دوباره برگردد. وقتی می

خاطر تبحر و دانشی که در بازیگری داشت، به هیچ کس  

خواست با تملق گفت و اگر کسی میداد. تملق نمیباج نمی

رک کند،  کاری  وارد  را  برابرش    او  در  کنده  پوست  و 

میمی و  تملقایستاد  این  بیهاگفت  ندارد.  ی  اثر  معنی 

کرد راضی نبود و همیشه خودش هیچ گاه از کاری که می

تبلیغ  برای خودش  بود.  بهتر  بازی  بهتر و  به دنبال کاری 

از  نمی رزومه  یک  حتا  نبود.  کارها  این  اهل  اصلا  کرد. 

کارهایش تهیه نکرده بود. انگار آنچه انجام داده تمام شده و  

به   کسی  با  نداشت  نیازی  شکوه  بود.  شده  بسته  دفترش 

توطئه علیه کارگردانی برآید. صراحت و شخصیت قوی او 

بازی  اینگونه  راه  کار،  میدر  کاملا  را  بچگانه  بست.  های 

صراحتش گاه برایش ویرانگر بود. آنچه را که در سر داشت 

عاقبتمی هیچ  بدون  عافیتاندیشگفت،  و  باز  ی  طلبی. 

آزادهمی نه  گویم،  بود که تمکین کند.  از آن  تر و مغرورتر 

برای نقش در نمایشی، نه در مسائل اقتصادی، نه حتا مسائل  

 عاطفی...  

بی که  میچیزی  خشمگینش  و  اندازه  همکاران  کرد 

ی درست های ناوارد و چاپلوس بودند. به گمانم واژههمبازی

ی خودش و  را یافتم. شکوه دشمن چاپلوسی بود. چه درباره

درباره میچه  چاپلوسان  برابر  در  دیگران.  هر  ی  و  ایستاد 

پرداخت. شهامت اخلاقی    بهایی را در مقابل این ایستادن می

 نظیر بود. ای او بیو حرفه

*** 

در   19از آنجا که مقررات سخت رفت و آمد، به دلیل کوید 

به بیمارستان برویم. حتا   فرانسه برقرار بود، نتوانستیم که 

دانستیم در کدام بیمارستان است. نه روز دقیق فوتش  نمی

شود. چه دانستیم و نه اینکه کی به خاک سپرده میرا می

اش در کسی در جریان کارش است؟ کسی از افراد خانواده

نمی زندگی  آیا  پاریس  بود؟  کرده  وصیتی  آیا  کردند. 

مسئولین خواست  آیا  بود؟  گفته  کسی  برای  را  هایش 

می بیمارستان  و  کیست؟  شهرداری  او  که  دانستند 

ترین بازیگران زن تئاتر ایران دانستند که او یکی از بزرگمی

خواهند او را دارند. چگونه میی بیمارستان  را در سردخانه

این بسپارند؟  بیبه خاک  و  پرسش دیگر  و هزار    خبریها 

مطلق ما! جمیله در پرس و جو بود. به همه جا زنگ زد.  

ی شهرداری  آنقدر پیگیری کرد تا بالاخره از طریق نماینده

توانست خانم  سن دونی اطلاعاتی دقیق به دست آورد. نمی

دانم، و نفهمیدیم. چرا خانم سوری سوری را بیابد. چرا؟ نمی

نمی تماس  ما  دارم همانطور که شکوه  با  اطمینان  گرفت؟ 

حتما درباره بود،  کرده  صحبت  ما  با  سوری  دوستش  ی 

ی ما هم با او صحبت کرده بود. من از طریق شکوه او  درباره

می میرا  اسم  به  لااقل  را  ما  هم  او  شناخت.  شناختم. 

بود    دانست ما به او نزدیک بودیم. برایم این سؤال مطرحمی

گذاشت؟ شکوه بایست بیشتر ما را در جریان میکه آیا نمی

شماره کردن  پیدا  نبود.  نفر  یک  به  متعلق  ما  که  تلفن  ی 

همه تلفن  شکوه  نبود.  راحتی سخت  به  داشت.  را  ما  ی 

ما  می از دست  اگر کمکی  و  بگیرند  تماس  ما  با  توانستند 
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ساخته بود، مسلماً در انجامش آماده بودیم. شکوه متعلق به  

برای همیشه در   ایران بود. بازیگری بزرگ که نامش  تئاتر 

 تاریخ تئاتر ایران جاودان خواهد ماند.  

توانست اطلاعات   پس از ده روز یا شاید هم بیشتر جمیله 

شهرداری   برای  ایمیل  چندین  آورد.  دست  به  دقیقی 

 فرستاده بود.  

ورقه عاقبت  نامهجمیله  اجازه  انجام ی  برای  شهرداری  ی 

مراسم خاکسپاری را دریافت کرد. در آن ورقه ذکر شده بود 

در ساعت هفت و نیم صبح   2020آوریل  30که شکوه روز 

بیمارستان سوزاندن   1در  مراسم  فروبست.  جهان  بر  دیده 

  2ساعت ده و نیم صبح در گورستان   2020مه    26جسد روز  

سال آورده شده    83شود. در این برگه، سن شکوه  برگزار می

 بود.

 
 

ولت وصل کرده    220با دیدن سن شکوه انگار مرا به برق  

 1315باشند. فوری حساب کردم: یعنی شکوه متولد سال  

تر بود و پنج سال  بود؟ شکوه فقط یک سال از پدرم کوچک 

تر از مادرم؟ پس چرا هرگز حس نکرده بودم که شکوه  بزرگ

فهمیدم چرا. شکوه بود که مرا تر است؟ حالا میاز من بزرگ

نمی بزرگبچه  یک  مثل  نمیدید.  رفتار  من  با  کرد.  تر 

های مرسوم کرد. انقدر رها از قیود و سنتنمی  "بزرگتری"

بزرگ انگار  نه  انگار  که  است.  بود  گفتن  بزرگ"تر  تری 

بین ما نبود. با رفتارش مرا هم از این   "تری گفتنکوچک 

ی  فهمیدم این رهایی چقدر واقعقید رها کرده بود. حالا می

پراکند  بود و با وجودش عجین شده بود. انگار عطر رهایی می

بی بود.  داده  قرار  تاثیر خودش  مرا هم تحت  واقف  و  آنکه 

 
1Hôpital européen la roseraie aubervilliers  
2Cimetière de Villetaneuse  

های  آنکه متوجه باشم با کسی دوستی دارم و حرفباشم، بی

 ام را به کسی می گویم که هم سن پدرم بود!  خصوصی 

آوریل تا    30دیدن این کاغذ آتش به جان من انداخت؛ از  

دانستیم که ی بیمارستان بود. میمه شکوه در سردخانه   26

جهان   بر  چشم  کرونا  دوران  در  که  کسانی  از  بسیاری 

نزدیکان خاکسپاری فروبستند،  مراسم  در  شرکت  از  شان 

درجه  افراد  از  نفر  پنج  به  تنها  بودند.  شده  یک  محروم  ی 

پروتکل گرفتن  نظر  در  با  بهداشتی،  خانواده،  شدید  های 

شد تا در محل حاضر شوند؛ آن هم با رعایت  اجازه داده می

 های بهداشتی.  پروتکل

کند صبح زود  قرار شد جمیله که در شهرستان زندگی می

خواستم در برای انجام مراسم به پاریس بیاید. من هم می

مراسم شرکت کنم. جمیله به دوستان خبر داد. اما مشخص  

نبود به چند نفر اجازه خواهند داد که داخل گورستان بروند.  

بهداشتی  هیچ کس به طور دقیق نمی پروتکل  دانست که 

 شامل چه مواردی است. 

دادند که   به جمیله خبر  برگزاری مراسم  از  قبل  روز  یک 

شود. منتظر تاریخ بعدی باشید. باز جمیله مراسم برگزار نمی

افتاده است و  تعویق  به  به همه خبر داد که انجام مراسم 

و چرایی  میخبر   تماس گرفت  با شهرداری  دهند. جمیله 

ی ی درجهماجرا را جویا شد. گفتند از آنجایی که خانواده

اول او در اینجا نیستند و از خودش هم مدرکی باقی نمانده  

که خواسته باشد او را بسوزانند، با سوزاندنش موافقت نشده  

است و ما طبق قانون حق نداریم این کار را انجام دهیم.  

اعلام   را  خاکسپاری  تاریخ  و  بسپاریم  خاک  به  را  او  باید 

خبر  می اس  ام  اس  با  ژوئن  سوم  صبح،  چهارشنبه  کنیم. 

دادند که فردا، پنجشنبه ساعت سه بعد از ظهر، در گورستان  

اینکه به خاک سپرده می  3ی سن دونی« »جزیزه  با  شود. 

سبک  فرانسه  در  مرور  و  عبور  منع  و  مقررات  بود  شده  تر 

از محل سکونت رفت و آمد  می شد تا صد کیلومتر دورتر 

نفر حق شرکت    18کرد، اما تاکید کرده بودند که بیش از  

پروتکل دقیق  اجرای  با  البته  و  ندارند؛  را  مراسم  های  در 

 بهداشتی: ماسک، دستکش، فاصله گذاری فیزیکی.  

3Denis-Saint-Cimetière de l'Ile  
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توانستم در مراسم حاضر شوم. از بخت  من بخاطر کارم نمی

بد ماشین جمیله هم در راه خراب شد و او هم نتوانست در  

مراسم حضور پیدا کند. هومن و حمید جاودان که با هم  

ها بودند که به من گفتند: آقای  قرار گذاشته بودند، همان

محسن یلفانی هم خودشان را رساندند. خانم سوری، خانم  

افسانه و یکی از آشنایان خانوادگی شکوه هم آمده بودند؛  

های شکوه.  همچنین چند زن فرانسوی از دوستان و همسایه

یلفانی و  هومن می آقای  از حمید و  به غیر  را  گفت کسی 

نمی افسانه  جملهخانم  چند  جاودان  حمید  ای شناخت. 

ی ی شکوه گفته بود و پیکر شکوه، این بازیگر برجسته درباره

 تئاتر ایران، به خاک سپرده شد.  

به گورستان سنت دونی رفت؛ تک    2020ژوئن    23جمیله  

از مزار شکوه و خانه ی او عکس  و تنها بر سر مزار شکوه. 

ام که به گورستان بروم. گرفت. من هنوز قدرت آن را نیافته

آوریل تا کنون در دلم    30شاید با نوشتن این دردنامه که از  

انباشته شده، عاقبت توان آن را پیدا کنم و سری به مزارش 

 بزنم و ساعتی را در کنارش بگذرانم. هنوز مطمئن نیستم...  

در بیان اندوهم برای نوشتن این مطلب عاجزم. کلمات فرار 

شود. در نبودش خلأیی  کنند و احساسم کاملاً بیان نمیمی

شود؛  کنم که با هیچ چیزی در این جهان پُر نمیحس می

مگر خاطراتش، تشرهایش، دعواهایش، محبتش که محبتی  

بی و  با  زلال  نایاب  دوستی  بود.  اختلاف    28غش  سال 

اش. زنی که به معنای واقعی زن بود و سرافراز از زن  سنی

ی  های دست و پاگیر جامعهی سنتبودنش. زنی که به همه

حق   داشتن  برای  که  زنی  بود.  زده  پا  پشت  ما  پدرسالار 

جامعه با  که  زنی  بود.  جنگیده  آن  انتخاب  روشنفکری  ی 

زمان که مقررات خاصی برای خودشان بر پا ساخته بودند و  

و   وجود  باید  به  زنان  با  رابطه  در  را  خود  نبایدهای خاص 

بود. زنی که سرافراز زیست و سرافراز  بود، جنگیده  آورده 

رفت. شاید بهترین فریاد او را رضا دانشور از زبان پرسناژ زن  

 گوید: اش گفته باشد. زن نمایش میپیس

»من از اون خواب جمعی تون دراومدم. بیداری وحشتناکمو  

تحمل کردم. آزادی شخصیمو حفظ کردم. منتظر نموندم،  

گاه  پولی و محرومیتم یک کمینکمین کردم! از تنهایی و بی

ساختم. با زمانِ غیر قابل تحمل پنجه پنجه شدم. چابکیمو 

مواظبت  اندامم  نرمی  از  دادم.  صیقل  صدامو  داشتم.  نگه 

کردم. چشمامو واز کردم، پائیدم. دیدم. نگاه کردم. خوندم.  

 صبوری کردم. صبر کردم... «

شکوه، دوستت داشتم و همیشه با خاطراتت و یادگارهای  

هایت چه عزیزی که از تو دارم زندگی خواهم کرد. اما نوشته

یادداشت نویسندگان در  شد؟  هایت کجا رفته؟ چرا کانون 

نمی قرار  کارش  دستور  در  نوشتهتبعید  حفظ  و  دهد  ها 

و  تبعید  در  که  را  ما  هنرمندان  فرهنگی  و  ادبی  ماترک 

رفته دست  از  زمان  تنهایی  آن  کاش  ای  جان،  شکوه  اند. 

را به من داده بودی. ای کاش به من  دفترچه   فتوکپی ات 

کردی تا آرشیوت را تکمیل کنم. کامپیوترت چه  کمک می

قلم برایت  تا  بودی  خواسته  من  از  بارها  فارسی  شد؟  های 

می خوشت  میترا  ب.  و  نازنین  ب.  فونت  از  آمد.  بفرستم. 

نرمهایت  ایمیل  در  مشکلی  وقت  هر  دارم.    "ورد"افزار  را 

می پیش  میبرایت  ایمیل  که  آمد،  بودی  گفته  زدی. 

تشویقت  می دائم  بهار  شمیم  آقای  بودی  گفته  نویسی. 

هایی  هایت کجاست؟... نمایشنامهکند به نوشتن. نوشته می

اند؟ روی  ات بود، چه شدهکه دوست داشتی و در کتابخانه

خط جای  کدام  کردنکشیهر  حذف  و  ها،  ها 

ام که خانم سوری شدند. شنیدههایت دیده مینویسیحاشیه 

اند.  برخی از این مدارک و اسناد را پیش خودشان نگه داشته

به سهم خودم از ایشان سپاسگزارم. اما باید بدانیم هرچه از 

جایی   باید  دارد.  تعلق  ایران  تئاتر  تاریخ  به  مانده  شکوه 

ن پژوهشگر بتوانند به آن دسترسی نگهداری شود که جوانا

ی این بازیگر توانا پژوهش کنند.  داشته باشند. بتوانند درباره

 ی تئاتر ایران تعلق دارد.  شکوه به جامعه

بدان شکوه من، همیشه از تو خواهم گفت؛ نه فقط از شکوه،  

از زنی جسور و  آزاده و رها،  از زنی  بازیگری قدرتمند که 

عشق بی نتوانست  و هیچ کس  چیز  که هیچ  زنی  از  باک، 

اش دور  های آخر زندگیبازیگری را از او بگیرد. گرچه سال

دانم با عشق به تئاتر زیست و  از صحنه بود اما به یقین می

 با همان عشق هم رفت.  
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 ناصر نجفی 

 
    :یادگار یک چند سخنی ه  از دوست ب 

 علی رستانی 
ناصر نجفی شاعر و کارگردان و بازیگر تاتر و سینما متولد  

در هلند چشم از جهان فرو بست    1397در اراک و    1322

. او سال های آخر عمرش را با سرطان سپری کرد و همین  

  . بیماری جان او را ستاند

ناصر نجفی را سالها بود از نزدیک می شناختم . بی انکه در  

این فرصت محدود بخواهم بررسی آثارش را ارائه دهم . او  

هنرمندی به معنای درست کلمه مستقل و آوانگارد بود .  

در برخوردها و معاشرت  افرینش و چه حتا  به هنگام  چه 

  های معمولیش میتوان به گرایش های انسانی و هنرمندانه

 . او پی برد

دوره   ؛  کرد  بررسی  دوره  چهار  در  باید  را  نجفی  زندگی 

گرفتن   و  تحصیل  پایان  با  که  اوست  گیری  شکل  نخست 

دیپلم او جذب تاتر و بازیگری می شود و در چند نمایش  

ایفای نقش    "پستچی    "بازی می کند و همچنین در فیلم  

 . دارد

او در این دوره به شعر هم می پردازد و در چند شب شعر 

 . در شهرهای گوناگون شرکت می کند

نجفی هم در سیاست شرکت می    1357با تحولات سال  

می شود . در این دوره    "سازمان فدایی    "کند و از هواداران  

 .  او ازدواج کرده و صاحب دختری بنام ستاره می شود

با شرایط سخت از سوی حاکمان اسلامی او بتنهایی از کشور 

 . کلن پناهنده می شود -خارج و در کشور آلمان 

این دوره ی دوم زندگی اوست . در کلن او نخست به شعر 

ها چند نمایش تهیجی و سیاسی  می پردازد و در همین سال

نمایش   همچنین  و  کند  می   ی   نوشته  "   جانشین  "اجرا 

  کار  مهمترین  که  برد  می  صحنه  به   را  "   ساعدی  غلامحسین

 . است کشور از خارج  د  او نمایشی

پیوندند که    می  او  به  او هم  و دختر  این ساله همسر  در 

متاسفانه ، بعلت اختلافات خانوادگی ناصر نجفی دست به  

و   زده  اخلاقی  غیر  و  انسانی  غیر  و  زشت  ستاره  حرکتی 

 . دخترش را بر می دارد و راهی ایران می شود

دوره ی سوم زندگی او در ایران همراه است با بازی در سه  

ویرانگر    : سینمایی  بزرگ    _ فیلم  فیلم    _ فرار  شقایق  باد 

 . هایست که او بازی کرده است

شعر هنر دیگر اوست دیر و با نشر سروده هایش نشان داد  

محکم و نو آورانه پا گذاشته است . که در این حیطه ادبی  

زنده یاد محمد حقوقی با انتشار ده شعر از ناصر نجفی در  

کتاب شعر” دریچه” ویژگی های شعر نجفی را بررسید و در  

ابتدای نوشته خود درباره شعر نجفی نوشت : ناصر نجفی با  

همان نخستین شعرش توجه مرا جلب کرد . شعری که )  

به شعر هیچ شاعر دیگری شبیه جز در یک مورد خاص (  

توقفی   از  تا پس  آوردم  به خود  اول  بند  از همان  و  نبوده 

کوتاه به آغاز شعر بازگردمر. و حال که حدود ده شعر او را  

  . را دارند  پیش رو دارم ، هم چنان هر کدام همین حال 

حالی که بیش تر ناشی از ترکیب های تازه و نامنتظر اوست  

خواننده را متوقف و متعجب می کند  که اغلب جزء دوم آن  

خیال   تازه  حرکت  از  حاکی  که  زدا  آشنایی  ترکیباتی   .

جریان   به  عادی  و  سنتی  منبع  هیچ  از  که  است  شاعری 

 ”… نیفتاده است

های   زخم  »با  شعر:  مجموعه  سه  نجفی  ناصر  از 

» آوازهای پاییزی و هفت ترانه ی   _ آلمان    1366 جوانت«  

آلمان و » یک منظومه ی آوارهد« همراه با    1367آواره «  

 . بنفشه حجازی در تهران، منتشر شده است

بار  این  ایران و  از  با مهاجرت  او  اما دوره چهارم زندگی  و 

مستقر شدن در کشور هلند شکل می گیرد . او در این دوره  

 . بسیار کوشا به امر شعر و سیاست و تاتر می پردازد

از   بعد  هم  را  ستاره  دخترش  خود  مافات  جبران  برای  و 

 . چندی نزد خود می آورد

  : سر آخر چند شعر از او را در اینجا می آورم 

 شناسنامه توفانی 
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 تا آن دو ماجرای کویری

 بادها خمیازه کشان

 بر آستانت فرو غلتیدند 

 . و پیغامی از افیون جهان را درنوردید

 در شناسنامه ای توفانی 

 !چگونه بی عشق نمی ترسیدی؟

 عشق معاصری عتیق است

 مسافری سرد

 چمدانی پر از شهاب 

 و راهی میان بُر به گیلاس های رنگ پریده  

 چگونه بی عشق نمی ترسیدی

 !آفریدگار کوچک

* 
 کارناوال 

 
 در سکوت ملافه ها 

 و حاشیه های بعدازظهر

 از حوصلۀ خیابان می گذری 

 . با ماه گریخته در پیراهنت 

 
 گذارماز جزایر لیمو سر در پی ات می 

 ! به توفان بگریز

 که در محکومیت گندم 

 جنجال پیراهنت را 

 . دوست می دارم

** 
 

 آفتاب

 
 می بینمت

 از ایستگاه های پاییز

 می گذری

 زخم  بدون میان باریک و 

 تابستان های قدیمی را 

 بر شانه حمل می کنی 

 و دامن »بیزانس« را

 . بر بادهای هلنی

 چگونه از ونسان زرد گریختی

 که گیسوانت  

 .کمی کوتاه تر از آفتاب بود

*** 
 اسب 

 
 تا توفان های زرد

 تمام اسب ها را خواهم دوید 

 زانوانم روایت برفاب هاست 

 کفش های خاموشم را 

 به بوم نگارخانه ها می سپرم

 و گوش های آواره ام را

 . دیگر به هیچ زخمی نمی بخشم

 
ناصر    علی رستانی،حسین ساعدی در شهر زاربروکن آلمان  اثر غلام   "جانشین    "نمایش  

 نجفی و بصیر نصیبی  
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 عیدی نعمتی 

 
 یادنگاشته ی جناب دوست عیدی نعمتی  

 ... رفیقِ راه و شفیقِ ِ روزگارانِ تلخ وَ شیرینِ با همی و  

 سیاوش میرزازاده   
 

 »سوخته لاله زار من 

 رفته گل از کنار من                                                                      

 بی تو نه رنگم نه بو                      

 ای قدمت بهار من«  

                      

 ست که این غربت بی پیر                                                     دیر زمانی

 آفتِ مرگ، در خرمن سبز یاد می دواند                                                   

 وآتش حسرت به دل دردمند من می نشاند                                                

 سوگوار من جنگ میکند                                                 وُبا جانِ خسته 

 و به ناگهانه ای عبور مکث می دهد بر جاریِ زمان  

 در این غربتِ بی امان           

 کرانِ نام های عزیز، از نشانی هایم، کم می کند 

 کمرنگ می کند.                                                                        

 

 رقت و غربت                                               دیر زمانی ست، که تشبادِ فُ

 وُرغبت از حضورِ چشم 

 شنود های من بی مهابا   اًنس از وفورِ گفت وُ

 دود می کند                                             

 نابود می کند                                                                                                                       

 

 دیرزمانی ست، که این خاکِ غریب وُ غمناک                                            

 س می کشد                            پ زیر از ایستاده ی یارانِ من،  

 بالای سردش را می ریزد بر آنان  ِ        

 و می برد شان به تاریکنای مغاک                   

 

 دیر گاهی ست که زیرِ خاک                                                              

 مهربانی های ملایم را از من دور می کند                                        

 دفنِ در گور می کند                                                                      

 بازِ دست های رابطه را از من خط می زند                                              

 یاد، در من تنگ می کند                                                    و اشنا از اُلفت نام وُ 

 نَقرِ بر سنگ می کند                                                                                                             

 ناگریز مرگ را                                 و من همپایِ خاک، حشمتِ بی گریز وُ

 با دسته گلی، به دریغ

 در خود، 

 کَت بسته،   خسته وُ         

 گریان به تماشا می آیم.                                            

 

 

یا کارشناس   پیشاپیش گفته باشم که من در مقام منتقد 

بررسی شعر با شما سخن نمی گویم بل به عنوان یک رفیق،  

یک دوست، که نزدیک به نیم قرن چه در ایام جوانی و شور 

اشتیاق های متأّتراز آن با عیدی همراه و همدم هم بوده ام  

خ و  و نیز در ایام باهمی در اسارت گاه های زندان های شی

 شاه.. 

پس اگر سخنی می گویم از این زاویه و احساس نزدیکی و   

و   عیدی  شعرهای  به  منظر  این  از  اوست  با  فکری  تبادل 

جایگاه آن نه از نظرگاه یک منتقد ادبی »که در توانایی من  

ماندگارمان،   و  دیرینه  آشنایی  به  توجه  با  بلکه  نیست« 

 دریافت حسی و شخصی خود را بیان می کنم.          

در شعر عیدی گره خوردگی نوعی تخیل ویژه که با گشاده  

دستی صمیمانه ای از برگزیدن واژه ها، با نگهداشت پیوند  

میان شاعر و موضوع شعر، خود را می نمایاند و نیز تلاش  

می کند که حد فاصلی را میان شعر حسی و شعر احساسی 

بگذارد، تا خاصیت شعرش ازآسیب دور بماند.از این رهگذر  

عر از دو فضای جغرافیایی، که یکی بکر و سرکش و رام  ش

حکایت   صمیمی  بومی  زیست  از  یاد،  در  وماندگار  نشدنی 

دارد و آن دیگر درآوارگی در دیارهای غریب همراه با نگرانی  

 های تبعید و غربت.  
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در تقابل این دو جغرافیاست که شعرش از صمیمیتی بی 

نظیر با بیانی ساده و دست یافتنی، اما در کمال از حال و  

هوای گرمای آن دیار نخستین، هم دردمندانه هم سرشار از 

به   در شعرهایش  را  خور  در  بازتابی  و  برد  می  بهره  امید، 

تبعید و رنج های   نمایش می گذارد که خمیرمایه آن در 

 اصل از آن  نمود پیدا می کند. ح

 به قسمتی از این شعرش نگاهی بیاندازیم:    

 به اشتباه می رود                           

 سوی این خانه                             

 مردی که حواسش را 

 بادها، برده اند                            

 ره خانه را از خانه، باز نمی شناسد 

 و در دیگر شعر:

 جاده ها در ما سفر می کنند                                

 آدرس ها کهنه می شوند          

 ما خانه عوض می کنیم        

 دست از آرزوهایمان برنمی داریم 

وغش که بی نیاز است از ترکیب های  زبان ساده و بی غل  

پیچیده و در لفاف، مستقیم، بی واسطه در پیوند آنچه بر او  

انسانی   آرزوهای  با  نگاه  این گونه  آمیختگی  است.  گذشته 

 اش گره می خورد و بر جان و روان می نشیند. 

 چنین می خوانیم:   "صدا از جنس آتش"در شعر 

                                           

 صدا از جنس آتش                                                                      

 گلو گُر گرفته است                                                                    

 از شرابی کهنه.                                                                      

 هوای تورنتو مثل گچساران گرم نیست                                                  

 گرم می کند این شراب                                                               

 نو می شوم                                                                         

 در پرسه  زنی های خیال                                                          

 در دالان های خاطره                                                                  

 صدای اُم کلثوم                                                                       

 مرا که از وحشتِ هواپیماهای جنگنده                                                    

 گم می کنم خود را                                                                        

 در نخل های سوخته                                                                      

 به رؤیت آب می برد                                                                 

 راه بی برگشت بود                                                                    

 

 و ادامه شعرتا آخر با آهنگ تکرار شونده  

 هوای تورنتو مثل گچساران گرم نیست.                                              

شاعر در خیال و واقعیت در دو جغرافیا زیست می کند و  

آرزوی بازگشت دمی آسوده اش نمی گذارد. این دو پارگی  

ذهن و واقعیت تبعید بر بستری که شعر از درونه ی آن می  

 جوشد، سر بر می آورد و به سرایش در می آید:                       

 با خاموش ترین ترانه ها                                                              

 که در گلوی من بیتونه کرده اند، می رانم                                              

 از سمت جنوبی ترین بادهای فراموشی                                                

 که آوازش                                                                                   

 چراغ زرد مهِ شکن است  

 در این هوای لزج.                                           

 باد ، برگ ، ماه و دریا                                                                

کلید واژه های شعرند و خوش می نشینند و رسا می کنند  

 انتقال شعر را به ذهن خواننده.                                   

 می آید با چراغ قوه های قدیمی                                                         

 از درون غارها                                                                     

 از پشت اسبی سرکش                                                                

 از ژرفای اقیانوس های بی نام                                                        

 و در ادامه شعر:                                                                     

 از تانکها      

 از هواپیماها          

 از روبرو

 از پشت سر                 

 از پنجره از در       

 نشانی همه را دارد   

 مرگ نام دیگر این زندگی است. 

تبعید و در یک جا بند نبودن و به سرزمین هایی که در آن 

چمدان از این همه جا به جایی وبال بر دوش ،خسته است 

 و گرفته و غمگین...                                   

 برف رّد گرگ را                                                             "

 تا چراغ می پوشاند  

 عزیزم هیمه جمع کن   

 ما در فصل غربت چمدان های خسته 
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                                      "گرفتار شده ایم

ماه  نیز در شعر های عیدی نمود و جایگاه ویژه ای دارد.  

اگر ماه را نماد بینش و راهنمایی عبور از تاریکی و دیجور 

بنامیم به کمک اندیشه شاعر می آید، امید و روشنایی فردا  

عبور از  راه می کند. راه نشانِ  را در او می افروزد و چراغِ 

 هاست. تنگناها وگم شدگی ها در تاریکی

 هر شب                                                                                  

 با سینه لرزانش                                                                          

 و حس خیس شهوت                                                                       

 میان دو رانش                                                                        

 از پلکان آسمان                                                                          

 تا پنجره اتاقم                                                                             

 پایین می آید                                                                             

 تا وسوسه ام کند                                                                         

 تا با او بروم                                                                             

 پرده را می کشم                                                                           

 اتاق، تاریک تاریک می شود.  

باد واژه دیگری است که در شعر عیدی نقش بارزی دارد 

میل و شوق بازگشت به سرزمین کودکی اش او را دمی رها  

از   تنها  و  نیست  جدید  جغرافیای  گر  خوی  کند.  نمی 

سرمایش هراسان است و گه گاه که مجالی در خور در این  

                                      زمهریر برایش فراهم است می سراید:                               

 گه گاه                                                                                   

 که هوای بوی بلوط می دهد                                                             

 چنان بومی می شوم                                                                   

 که رو به دنا و بلوط ها                                                                

 بر پشت اسبی سرکش                                                                   

 بادها را می شکافم!                                                                     

 و باز واژه ماه                                                                       

 ------------------ 

 ماهِ این دیار                                                                           

 به خاطر چشمان لورکا                                                                

 نگاهت می کنم                                                                           

 

 و یا                                                                                       

 ------------ 

 شب از من سرریز می شود  

 من     

 به سوی ماه می روم.   

 

 و نیز                                                                  

 --------------- 

 ماهِ شب من باش 

 با من بمان امشب                                                                        

 من را به من، بازآر.

 

با   که  آنگاه  و سرزنده  پر جوشش  اما  زبان ساده صمیمی، 

و  آمیزی  هم  ازاین  و  آمیزد  می  هم  در  ملموس  واژگانی 

افتد و آنچه را در شاعر به   اتفاق می  مرزیدن، زایش شعر 

زبان می آید را زیبایی شاعرانه می بخشد، این ویژگی را می  

اندکک   این  در  عیدی سراغ گرفت. من  توان در شعرهای 

ی گذرا داشته ام به کارهایش که همواره با آن دمخور نگاه 

و مانوس بوده ام و نزدیک، لیکن فرصتی به راستی و درخور 

آنچنان که در خور  تا به مجموعه ی کارهایش  می طلبد 

اوست پرداخته شود. این امیدواری برایم باقی است که اگر 

با   دفتری  در  را  از شعرهایش  ای  گزیده  بود  باقی  به  عمر 

به  کم و  آوریم  فراهم  جان  سوسن  اش  همیشه  همراه  ک 

از کارهای شعری   دست چاپ دهیم تا کارنامۀ دقیق تری 

 اش را آنگونه که حق او بود به جای آوریم.                       

بر این باورم که این غربت بی پیر و این تبعید و این دربه  

دری در جهان، دیری نخواهد پایید و همانگونه که او گفت   

   ما باید به جغرافیای مألوف خود بازگردیم زیرا که:                                                                               

 ما برمی گردیم                                                                          

 یادمان رفته                                                                               

 گلدان ها را آب بدهیم                                                                      

یاد عیدی شاعر دوستدار مردمان و رنج کشیدگان همواره 

با من است گرچه سرطان به قول خودش چون خرچنگ به  

کالبدش افتاده بود اما بر جانش هرگز نتوانست چیره شود. 

و   اجتماعی  دادگری  و  انسان  به  باورمند  قولی: شاعران  به 

 آزادی، تاریخ زادروز دارند اما هرگزتاریخ مرگ ندارند.  
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در پایان می توانم بگویم که نام ویادش در من زنده ومانا  

او   از  را  رفاقت  و  دوستی  پاسداشت  که  زیرا  بود  خواهد 

 آموختم. 

آن بود که می دیدی و آنگونه زیست که می خواست، بی  

 کم وکاست. 

 

 شعری از زنده یاد عیدی نعمتی 

 آه

 ای باد جنوب

 بر من بوز

 تا تازه شوم

 از شوری دریا و 

 .بوی ماهی ها

 آه

 ای باد جنوب 

 ای لرزش برگ های کُنار 

 کودکی سیری ناپذیر 

 از خوردن خرما و رُطب

 ای بوی بابونه و ریواس

 میدان های گاز و نفت 

 1 ای ریمَلک های سرخ

 دست های کودکی و خار 

 آه

 ای باد جنوب

 گرم از خیال تو

 برف می روبم 

 از شانه های سال های تبعید 

 کی بر من می وزی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 

کُنار  -(1 از  رنگ  سرخ  ای  میوه  با  خار  پُر  ای  درختچه 

 ( .کوچکتر
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 یادی از عیدی نعمتی 

 عزت مصلی نژاد 
 

دل   تیرگی  دروادی  که  بود  فروزانی  مشعل  نعمتی  عیدی 

وروشنی می بخشید. او با اشعارنغزوخوش رهروان را شادی  

دردل  خسته  مسافران  برای  هایش  طبعی  وشوخ  ها  دلی 

های   واحه  بسا  پرادبارامروزی  زندگی  یکنواخت  برهوت 

سرسبزآفرید. این شمع روشن را باد بی رحم نیسان چه زود  

خاموش کرد و این قلب پرتوان، چه دوراز انتظار، ازتپش باز 

درنشست های بچه های گچساران   ایستاد. من ازآن دم که

با عیدی آشنا شدم به او دل باختم. هربارکه درباره مقولات 

اشعارش  درباره  وازاو  نشستم  گفتگو  به  وی  با  مختلف 

احساس   را  پرتوانش  گرمی دست های  بی درنگ  پرسیدم 

 کردم. مهرش افزون باد ویادش جاودانه گرامی! 

 

نیزچون   مرا  عیدی،  ونابهنگام  دردناک  درگذشت 

دیگردوستانش غرق اندوه ساخت. چون خبرناگواررا شنیدم 

ناگهانی   ضربه  که  بنویسم  وچه  بگویم  چه  دانستم  نمی 

وکاری بود و اضظراب پس ازسانحه فرساینده. اینک که با  

شوم،  می  چیره  خویش  برگیجی  اندکی  زمان  گذشت 

وقطعه ی ذیل را که در   دراوراق گذشته جستجو می کنم

مورد یکی از کتاب های شعر او نوشته ام تقدیم می دارم.  

امید که درباره ی زندگی ومرگ به تأمل بنشینیم و ارزش  

بسان   بود،  نگاهبانشان  نازنین  عیدی  که  را  والایی  های 

 مردمک دیدگان مان نگاهبانی کنیم. 

با مهرواحترام وابراز همبستگی با سوسن ومارال وسیاوش  

 گرامی وبا همه شما عزیزان 

 

 

 چقدر سوراخ روی این دیوار است”"

بررسی کتاب شاعر یکی از مشکلترین هنرهاست. شاعر باید  

در آن واحد چندین ویژگی را با خود داشته باشد؛ آگاهی از  

جهانی،   ادبیات  و  بومی  ادبیات  نو،  و  کهنه  ادبیات  و  شعر 

چیرگی بر فراز و نشیب های زبان و دستور آن، تسلط بر  

همه  از  بالاتر  و  شعر  سرایش  قریحه  شاعری،  و  شعر  فن 

حساس شاعرانه که ظرافت، لطافت، شورانگیزی، تحلیل دور ا

و دراز و نکته سنجی را در خود نهان دارد. تازه اگر همه ی  

این ویژگی ها در کسی جمع شود باز هم ممکن است فرد  

نتواند به عنوان شاعر جلوه گر شود. برای شاعر شدن نوعی  

که  چرا  است.  لازم  خردمندانه  دیوانگی  و  ویژه  شیدائی 

هنرمندان ـ بویژه شاعران ـ همواره به ندای دل و احساس 

پاسخ می دهند و در چشم آنان که در بند عقل عملی اند  

 غیر عادی جلوه می کنند. 

در گچساران   1358عیدی نعمتی را نخستین بار در سال  

ملاقات کردم و دریغ که در آن روزگار پرآشوب نتوانستم او  

کشف کنم. پس از سال ها جدایی به همت منصور شمس را  

تورنتو بازیافتم و چه زود وجود یک شاعر آگاه و   او را در 

متعهد و پرشور را در وجود او پیدا کردم. عیدی از اندیشه  

ای ظریف و ذهنی آهنگین برخوردار است. تا به امروز جز  

 عیدی هیچ کس را ندیده ام که به شعر فکر کند. 

تازه ی   عنوان کتاب  است”  دیوار  این  روی  “چقدر سوراخ 

عیدی است. “سوراخ” در این اثر نه روزنه ای که از آن نور  

به درون تابد و نه کنایه است از ارتباط درون و بیرون. سوراخ 

جای گلوله هایی است که آزادگان را به خاک و خون افکنده 

شده تکه  تکه  فریادهای   ” از  نمادی  سوراخ  این است.   ”.

آهنگ غم افزایی است که به صور گوناگون در سرتاسر کتاب  

نواخته می شود. بیخود نیست که کتاب را با نقلی از نیما  

 می آغازد: “این زبان دل افسردگان است.”

 

عیدی میراث دار نمادهای شعری گذشته، افسانه ها، مثل  

ها و متل های مردمی است و همه را هنرمندانه ـ بی هیچ 

 خودنمایی ـ در اشعار خود به کار برده است:

 “و جهان پوست می اندازد

 در نفس هر سپیده 

 و تازه می شود
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 خیال های من.”

این یادآور شعر “با هم به جورجیا برویم” برشت است که در  

پایان می سراید “و اگر اندیشه هامان کهنه شدند، اندیشه  

ایده های تازه بجوییم.” و یا گفتار معروف گوته که “همه ی  

ها کهنه می شوند و آنچه همیشه شاداب می ماند درخت 

 سرسبز زندگی است.”

آنجا که می سراید:”در سوگ گل دریا تنها قطره ای است”.  

شاید از رومی الهام گرفته است که از ریختن “بحر در کوزه”  

سخن می گوید و چه بسا از باباطاهر که می فرماید: “من  

 آن بحرم که در ظرف آمدستم.” 

انتری که لوطیش  تراژدی اسب بی سوار،  مفاهیمی مانند 

مرده و کشتی بی ناخدا را در ادبیات پارسی می توان پیدا  

کرد. فردوسی بزرگ این شوربختی را چنین ترسیم کرده  

 است:

 ببینم که تا اسب اسفندیار

 سوی آخور آید همی بی سوار

 و یا پاره ی رستم جنگجوی

 به ایوان رسد بی خداوند روی

روح  آن  در  گرفته،  را  کلاسیک  مفهوم  این  نعمتی  عیدی 

است:  بخشیده  طراوت  و  تازگی  را  آن  و  دمیده   زمان 

 

 ” دست در دست

 حلقه در حلقه 

 دختران و پسران می رقصند

 و اسبی یال افشان و بی سوار

 از معبر پائیز می گذرد.” 

 و یا: 

 شیهه کشان بازگشتند

 از منزل های سوخته 

 در دوردست ها 

 بر داری

 سواری 

 ( 68رقصید ” ) ص 

 عیدی از میراث شب عشق بهره ها دارد:

 ” بر دیرپایی این شب اعتبار نیست

 ( 7 ص) ”.…یارا رخ پیش آر

چه   و  است  کرده  تجربه  را  شبی  چنین  نیز  بزرگ  سعدی 

 تجربه ی شیرینی:

 یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم

 اگر چه عود بر آتش نهند غم نخورم

 و یا: 

 مگر به بانگ نمی خواند این خروس امشب 

 عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس

 جان دان شاعر انگلیسی چنین سروده است: 

” انسان جزیره نیست. انسان بخشی از قاره ی بزرگ است.  

مرگ هر انسانی از جان من می کاهد، زیرا من در بشریت 

 درآمیخته ام.”

پر احساس تر بیان  عیدی نعمتی این مفهوم را شاعرانه تر و  

 می کند: 

 ” شاخه ای می شکند 

 گلی پرپر می شود

 (29باز چینی بر چهره ی جهان” )ص  

کرده   استفاده  بارها  خود  کتاب  در  ذیل  مفاهیم  از  عیدی 

است: باد، خیال، آتش، پرنده، باران، جنگل، پنجره، صندلی،  

او   دریا، دریاشب، عشق، آینه، ستاره، ماه، خیس و سنگ. 

معانی   با  مختلف  شعری  های  زمینه  در  را  مفاهیم  این 

  متفاوت به کار برده است. اجازه دهید برخی از این مفاهیم 

 را از زبان عیدی بشنویم. 

عیدی در عشق شادی می جوید، چرا که شادمانی فلسفه 

 زندگی است: 

 ” در بارش غصه ها 

 (19جان پناه منی ای عشق” ) ص 

 از دیدگاه عیدی عشق پدیده ای است جهان شمول: 

 ” نگاهم که می کنی جوان می شوم

 روی که برمی گردانی 

 جهان پیر می شود.” 

عشق از ژرف ترین تجلی احساس انسانی است ـ ازلی و  

 ابدی:

 ” زندگی بر چکاد عشق

 همیشه گل خواهد داد

 مگو تا چند



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

813 

 

 ( 56رهرو عاشق باش.” )ص 

هگل عشق انسانی را روندی تعریف می کند که در آن فرد  

“من” خود را در “من” دیگری گم می کند و در این  

گمگشتگی به من تازه و فراتر دست می یابد. عیدی چه  

 زیبا سروده است: 

 ” از خود کم می شوم

 در حضور تو 

 و در ارتفاع شن به آفتاب می رسم”

در   پله  نخستین  را  و جنسی  مجازی  تنی،  عشق  افلاطون 

نردبانی توصیف می کند که به عشق معنوی و ایده آل ارتقا  

پیدا می کند. امام احمد غزالی عشق مجازی را پلی می داند  

از   لیکن  شود.  رهنمون می  حقیقی  عشق  به  را  انسان  که 

 دیدگاه عیدی عشق صرفاً جنبه ی معنوی دارد:

 ” سخت گذر کوههایی را می شناسم

 که از آنها می توان گذشت

 من زنی را می شناسم 

 که از چشمانش نمی توان گذشت.”

*** 

عیدی مفتون نگاه معشوقه است که دنیایی از احساس و 

گیرایی در آن نهفته است وگرنه کوه با پستان هم جناس  

است نه با چشم و اگر من جای او بودم می گفتم: ” من  

زنی را می شناسم که از پستانش نمی توان گذشت.”  

لیکن عیدی، عیدی است، عزت نیست. شاعر اندرز می  

ایط ممکن ” وقتی که صدای پای  دهد که در بدترین شر

زمان می ماسد بر سطوح سیمانی همه تن باید عشق بود.”  

 (97)ص

عیدی نعمتی به تکرار از “باد” یاد کرده است. باد آرزوها را 

با خود می برد، گل ها را پرپر می سازد. لیکن در عین حال 

عیدی   از  زندگی.  نیرومند  از جریان های  است  نمادی  باد 

 بشنویم:

 “باد است که جارو می کشد 

 بر خاکستر اشیا و آرزوهای ما.” 

 (. 25و یا ” سودائی ام می کند این باد.” ) ص

در این جا از باد، عیدی حرکت را به تصویر می کشد. گاهی  

 نیز باد با خود سوز را به ارمغان می آورد: 

 (27ـ ” بادها مرا می پوشانند.” )ص

 و گاه باد هشدار می دهد: 

 (27ص)  ” باد بوی پلنگ را می پراکند.”

 و بسا که نمادی از نیستی و شوربختی های زندگی: 

 ( 66” تسمه ی باد سینه ی گل را دریده است.” )ص

 ” کدامین هرزه باد 

 بر این باغ گذر کرد

 که به بهار نرسید و 

 ( 75خزان بر خزان خوابید”)ص

 و یا: 

  (84“باد و پائیز سفیران مرگند.” )ص

اشعار خود از ماه به عنوان نمادی متضاد مدد  عیدی در 

جسته است. از جانبی از ماه گله مند است که گواه  

 خاموش جنایت و فساد است : 

 ” گر بگیری ای ماه 

 بسوزی و خاکستر شوی ای ماه

 رازدار خاموش شبی ای ماه 

  (41رسوای عالمی ای ماه”)ص

 از جانب دیگر از ماه روشنائی طلب می کند : 

 ” عزیزم فتیله را پائین بکش 

 ( 72بگذار قرص ماه ایوان خانه را روشن کند.” )ص

اولین  “سقوط  است.  تازه  مفاهیم  از  پر  عیدی  کتاب 

  می  جرالد  فیتز  ادوارد  از  شعری  یاد   به  مرا(  10ص) ستاره”

  به   را  ستاره”  “غروب  اصطلاح  پگاه  دمیدن  بیان  در  که  اندازد

 و   تر  ژرف  مراتب  به  ستاره”  “سقوط  من  نظر  به.  برد  می  کار

 . است برانگیزتر تفکر

 عیدی گاهی از مفاهیم سوررئالیستی مدد می جوید: 

 (15“رنگین کمان را بر گردن شب بیاویزم” )ص 

 و یا : 

 (35” می خواهم آبی بگریم” )ص 

( و “رنگین کمان  48و نیز مفاهیمی مانند “مدار تب” )ص 

 (103صدا” )ص 

 تازگی دارد: این شعر از عیدی به راستی طراوت و 

 ” این همه برف و اثری از رد پائی نیست 

 حوالی احساس ما پرنده ای پر نمی زند” 

اصطلاح” حوالی احساس ما” به راستی تازگی دارد. باقر  

 دشتستانی شاعر شروه گوی جنوب می سراید: 
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 ” به صحرای زراعت کار باقر

 نه بارون اومد و نه شبنم افتاد” 

عیدی از آن ها استفاده می کند ”  از دیگر مفاهیم تازه که  

 تلخاخند شب” و ” انتظار سبز” است.

 این شعر عیدی نیز تازگی دارد: 

“حد پرواز را همت تو معیار است نه وسعت بال ها.” )ص  

109) 

کتاب شعر عیدی نعمتی را بارها و بارها باید خواند. هر بار  

که آن را خواندم معنی تازه ای در آن یافتم و احساس تازه  

 ای در من برانگیخت.

 

 2008تورنتو ـ نوامبر 
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 الله نوحیان نصرت 

 
 

 اند:الله نوح نوشته در رابطه با نصرت

  1310  متولد) الله نوحیاننصرت اصلی  نام   با  الله نوحنصرت 

نگار  در آمریکا( شاعر، روزنامه  1399مرداد    21  –در سمنان  

 .و طنزپرداز بود

نگار،  الله نوحیان« معروف به »نصرت نوح«، روزنامه»نصرت 

ایرانی   پژوهشگر  و  آمریکا  1399مرداد21شاعر  در 

 روزنامه   مدیره هیات  عضو  انقلاب  از  پیش   تا   او درگذشت.

  آقای   نگاری،روزنامه  حوزه  در  فعالیت  جز  به.  بود  »کیهان«

 مشهور   ادبیات  و  شعر  حوزه  در  پژوهش  خاطر  به  نوحیان

روزنامه نصرت  .است اینکه  از  پیش  نوحیان  شود،  الله  نگار 

خورشیدی و در زمانی که    1320شاعر بود. او در اواخر دهه  

شعرهایی    19 و  رفت  تهران  به  سمنان  از  داشت،  سال 

« هایی مثل »چلنگرانتقادی و سیاسی نوشت که در روزنامه

و   توبیخ  بار  چند  اشعار  این  نوشتن  بابت  او  منتشر شدند. 

  دستگیر شد. 

 30آقای نوحیان فعالیت در روزنامه کیهان را از اواخر دهه  

مدیره  خورشیدی آغاز کرد و تا پیش از انقلاب عضو هیات

وگو  نگار، در گفتفکر«، روزنامهاین روزنامه بود. »رضا قوی

گوید: »او  با »خبرگزاری کتاب« ایران درباره نصرت نوح می

به مرد حافظه ایران معروف بود. در زمان ما که اینترنت و  

زدیم که استاد نوح فلان  گوگل نبود، از ته تحریریه داد می

نویسند و استاد نوح هم به سرعت  کلمه را به چه شکل می

گفتند. هر کس سوالی در تحریریه داشت از او  جواب را می

  پرسید.«می

سالنصرت  در  نوحیان  در  الله  فعالیت  انقلاب  از  پس  های 

نگاری ترجیح داد. او در این دوره، حوزه پژوهش را به روزنامه

شعرهای سیاسی خودش در زمان حکومت پهلوی را بازنشر 

هایی درباره شاعران ایرانی پرداخته کرده یا به تالیف کتاب

فعالیت و بود.  سمنان  روی  خصوص  به  او  پژوهشی  های 

   ادبیات این شهر تمرکز کرده است. 

  سال داشت. 89الله نوحیان در زمان مرگ نصرت 

از:  کتاب عبارتند  او  شعر  مجروحهای  که ،  گرگ  گلهایی 

.  ننین حکاتی،  آتشکده سرد،  فرزند رنج ،هدنیای رنگ،  پژمرد

 بررسی طنز در ادبیات و مطبوعات فارسیدر عرصه تألیف:  

ها: از بزرگ علوی تا رحمان هاتفی در چهار جلد،  یادمانده، 

شعرای  ،  2010–2002 )تذکره  )تجدید  1958سمنان   )

دیوان رفعت ،  ستارگان تابان،  در ایالات متحده(  2001چاپ  

، ،  چهل داستان، مجموعه آثار محمد علی افراشته، سمنانی

( )تجدید چاپ  1993آهنگر )(،  رصت شیرازی)ف   آثار عجم

ایالات متحده( درعبیدی   :یغمای جندقی،  در  دوره   دیگر 

 . قاجار

  
 گفت وگوی شهروند با نصرت الله نوح  

در سمنان متولد   1310نصرت الله نوحیان )نوح( به سال  

زادگاهش را ترک کرد و به تهران آمد    1329شد. در سال  

و از همان زمان فعالیت های ادبی ـ سیاسی اش را نیز آغاز 

 کرد.

در روزنامه فکاهی ـ سیاسی    1330نخستین شعر او به سال  

چلنگر )که با مدیریت محمدعلی افراشته منتشر می شد(  

انتشار یافت. پس از آن اشعار و آثار او در دیگر نشریات با  

  28امضای )نوح( منتشر می شد. با تشدید اختناق، پس از  

ود نوح دستگیر شد و پس از آزادی، اشعار خ   32مرداد سال  

منتشر می کرد. اولین کتاب    "میغ"و    "سپند"را با امضاهای  

منظومه   مجروح"شعرش،  سال    " گرگ  از    1333در  پس 

مرداد چاپ شد ولی ماموران فرمانداری نظامی   28کودتای 

آن را از چاپخانه جمع کردند و نوح را نیز به زندان سپردند.  

تا  نوح ضمن کار مستمر در روزنامه کیهان )  1339از سال  

( با اکثر مجلات و روزنامه های تهران همکاری  1358سال  

 داشت.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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سال   عنوان    1336در  با  شعرش  مجموعه  گل "نخستین 

مجموعه شعرش  به چاپ رسید و دومین    "هایی که پژمرد

انتشار یافت. آثار تحقیقی او    1342به سال    "دنیای رنگها"

( سمنان  شعرای  تذکره  ترتیب  تابان  1336به  ستارگان   ،)

فارسی  شعر  پیرامون  مطبوعات  در  شده  چاپ  )مقالات 

( دیوان رفعت سمنانی با مقدمه دکتر ذبیح الله صفا  1338

 منتشر شد.  1339در سال 

فرزند  "پس از انقلاب، مجموعه اشعار سیاسی نوح با عنوان 

کارهای    "رنج مجموعه  نوح  سالها  همین  در  یافت.  انتشار 

مجموعه های "محمدعلی افراشته را در سه جلد با عنوانهای  

نمایشنامه ها،  "و    "چهل داستان"،  "شعر محمدعلی افراشته

ظیم گردآوری و چاپ کرد. همچنین تن  "تعزیه ها و سفرنامه

اثر فرصت شیرازی همراه با بررسی آثار    " عجم"و چاپ آثار  

از دیگر کارهای نوح است.    1362و زندگینامه مولف در سال  

آهنگر   سیاسی  ـ  فکاهی  روزنامه  دوره  نوح،  نیز  آمریکا  در 

چاپ ایران را با مقدمه ای پیرامون چگونگی پیدایش، انتشار 

کتاب    1373و لغو و توقیف آن تجدید چاپ کرد. در سال  

بررسی طنز در ادبیات و مطبوعات فارسی را با مقدمه استاد  

انتشار داد و در سال   محمد جعفر محجوب در سن حوزه 

سرد"  1377 کرد.  " آتشکده  چاپ  را  خود  شعر   گزینه 

چاپ جدید تذکره شعرای سمنان و مجموعه شعر به گویش 

)حرفهای ننه( از کارهای    " ننین هکاتی"سمنانی با عنوان  

 منتشر شده است. 1380تازه نوح است که در سال 

نصرت اله نوح شاعر و طنزپرداز فراز و نشیب های زندگی  

خود را در حوزه های شخصی، اجتماعی و سیاسی چگونه  

 آورد؟ به یاد می

 

شمسی خودمان در ولایت    1310آبان ماه سال    12ـ من در  

سمنان متولد شده ام. همانطور که ملاحظه می فرمایید ما،  

تولد من و اعلیحضرت روانشاد همایونی یکی است و شاید  

هم علاقه مفرط من! به آن روانشاد همین تقارن تولد ما در 

ت ما  ماه آبان بوده باشد! البته تفاوت مختصری در نوع زیس

وجود داشت. مثلا ایشان را از سنین نوجوانی برای تحصیل  

علت   به  سالگی  سیزده  از  مرا هم  و  فرستادند  سوئیس  به 

کارخانه   به  و  آوردند  بیرون  مدرسه  از  پدرم  درگذشت 

ریسمان ریسی سمنان بردند تا تحصیلاتم را در آنجا ادامه 

 دهم. 

و چه سالهای تحصیلی خوبی بود. همان جا بود که با کار و  

سرمایه و سود، استثمار و سرانجام استعمار آشنا شدم. در 

ایران   سالهای پس از شهریور بیست تشکیلات حزب توده 

در سراسر کشور گسترده بود و در شهر کوچک ما نیز کلوپ،  

  تابلو و دم دستگاهی داشت و ما هم که جوانان تازه سال

کارگران  کارگری  اتحادیه  عضو  کارگران  همراه  به  بودیم 

سمنان برای استفاده از سخنرانی سخنرانان حزبی به کلوپ 

 حزب می رفتیم. 

دوست  در آن زمان روانشاد مهندس صادق انصاری )دایی  

و  بود  سمنان  تشکیلات  مسئول  نگهدار(  فرخ  ام  دیرینه 

داستانهای فراوانی از مبارزات او در آن سالها به خاطر دارم  

از زندگانی من، پا به پای  "که در کتاب خاطراتش با عنوان 

 آمده است. "حزب توده ایران

و   کردم  کار  سمنان  ریسندگی  کارخانه  در  سال  پنج  من 

برای  که  کلاسهایی  در  خودآموزی،  با  همراه  و  همزمان 

 کارگران کارخانه تشکیل می شد نیز شرکت می کردم. 

به غیر از کلاسهای سوادآموزی در کلاسهای آموزشی حزبی  

نیز شرکت می کردم که خاطرات آن روزگاران را در جلد 

اول یادمانده ها )که اینک جلد چهارم آن را در دست انتشار  

 دارم( آمده است. 

در تمام مدتی که در کارخانه کار می کردم، چه در شیفت  

از   یکی  اشعار  یا صبح، همیشه دیوان  بعدازظهر  شب، چه 

شعرا را در دست داشتم و می خواندم. خودم هم از چهارده  

ـ پانزده سالگی شعر می گفتم و به خاطر حافظه قوی که 

داشتم اکثر شعرهایی را که می خواندم از بر می شدم که  

 ز هم از بر هستم. هنو

یکی از دوستانم به نام محمد مفتون که دو   1328در سال  

سال پیش درگذشت سوژه ای به من داد و گفت این سوژه 

 قشنگ است آن را به شعر بساز. 

آن سوژه مربوط به رابطه خسرو هدایت رئیس سندیکاهای  

و   ساختم  منهم  بود.  اشرف  علیاحضرت!  با  زمان  آن  زرد 

دوستان نسخه ها برداشتند و من بی خبر از همه جا مشغول  

 کار بودم. 
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ضمنا رئیس کارخانه ای داشتیم که بومی بود و من در عالم  

جوانی او را به عنوان نماینده امپریالیزم جهانی می شناختم!  

و شعری هم علیه او ساخته بودم. دوستان از آن شعر نیز 

 نسخه ها برداشتند. 

کار   بزرگ کارخانه مشغول  روزها که در سالن  از  یکی  در 

بودم یک عدد پلیس، آژان شهربانی به کارخانه آمد و پس  

از سئوال از چند نفر به طرف ماشینی که من پشت آن کار  

 می کردم آمد و نام مرا پرسید. 

وقتی نامم را گفتم گفت: بیا بریم دفتر کارت دارند. تا آن 

رفتم.  او  با  بود،  نیفتاده  کارخانه  دفتر  به  گذرم   روز 

در دفتر را باز کرد و ضمن دادن سلام نظامی دو پای خود  

را محکم به هم کوبید و گفت: قربان متهم را آورده ام. و به  

 من گفت برو تو اتاق! 

وقتی وارد اتاق شدم دیدم تمام روسای ادارات شهر ما دور  

اند. آنها وقتی قیافه لاغر مردنی مرا با   میز بزرگی نشسته 

آن   روی  هم  پنبه  مقداری  که  کارگری،  آبی  های  لباس 

نشسته بود دیدند با تعجب به یکدیگر نگاه کردند. پس از  

 لحظه ای رئیس شهربانی، رویش را به من کرد و گفت: بچه

گفتم:   داری.  هم  سواد  گفت:  نصرت.  گفتم:  چیه؟  اسمت 

کمی اسمم را می توانم بنویسم. گفت: شعر هم می گویی؟  

گفتم: گاهی. گفت: این دفترچه را می شناسی؟ گفتم: بله  

کند؟  می  چکار  شما  پیش  است  من  دفترچه   این 

گفت: اشعار این دفترچه هم مال شماست؟ گفتم: آره. گفت:  

 . هست این هم مال شماست؟ گفتم بله.شعری با عنوان ..

گفت: در این شهر به خاندان جلیل سلطنت توهین شده،  

شما آن را ساختی؟ گفتم: بله، و او ضمن صحبت کردن با 

من از جایش برخاسته بود و به طرفم می آمد. وقتی کلمه  

را از دهانم شنید چنان سیلی محکمی به گوشم زد    "بله"

ن  که واقعاً برق از چشمانم پرید و به پلیس گفت: او را ببر. ای

سیلی اولین صله ای بود که برای شعرم گرفتم و چشمانم  

باز شد. با پلیس به زندان شهربانی سمنان وارد شدم. وقتی  

زندانیان که غالبا جوانانی هم سن و سال و هم محلی بودند  

مرا دیدند و علت زندانی شدنم را پرسیدند و گفتم، کسی  

 د که برای شعر کسی را به زندان بیاندازند. باور نمی کر

خانواده و بستگان من که با بهت و حیرت متوجه بازداشت 

من شدند به تکاپو برخاستند. بازپرس پرونده گفت: چیزی  

کند،   تکذیب  خود  به  را  شعر  نسبت  بگویید  او  به  نیست، 

بار نمی رفتم و می   زیر  آزادش می کنیم. ولی من  فوری 

خواهید  و حفظ هستم. می  است  من  مال  نه شعر  گفتم: 

و   شدم  محکوم  زندان  ماه  سه  به  خلاصه  بخوانم؟  برایتان 

پذیرفته   کارخانه  به  دیگر  آمدم  بیرون  زندان  از  هم  وقتی 

اه یکی از دوستانم که سالها قبل شاگرد پدرم  نشدم و همر

در مغازه نجاری بود به تهران رفتم و این زمان فروردین ماه  

بود. در واقع ماهی سیاه کوچولو از جوی حقیر   1329سال  

رو ولایتی  به  هم  از  نفر  چند  با  تهران  در  پیوست.  دخانه 

در   واقع  نجاری  مغازه  در  بودیم  آشنا  هم  با  که  هایمان 

چهارراه معزالسلطان کار می کردم. هم ولایتی هایم با من  

پز می دادند که رفیق ما شعر ساخته و زندانی بوده. برادر  

دیدن   برای  روزی  صالحی  ابوالفضل  ما،  کارخانه  صاحب 

به مغازه ای که در آن کار می کردم آمد و با من    برادرش

 هم آشنا شد و علت چگونگی زندانی شدنم را پرسید. 

او بود که مرا با همه کارگران کارخانه برادرش به  خلاصه 

مرتبا   و  کرد  مرتبط  ایران  توده  حزب  مخفی  تشکیلات 

روزنامه های مردم، ظفر، رزم و اعلامیه های حزبی را برای 

 ما می آورد. 

برای من سال پرجوش و تلاش بود. آشنایی با    1329سال  

تشکیلات مخفی، شرکت در کلاسهای کادر که در واقع برای 

من   عهده  به  که  جلسه  دو  یکی  اداره  بود،  دانشگاهی  من 

گذاشته شده بود مرا از شور و شوق لبریز می کرد و من با  

خواندن مطبوعات حزبی و غیرحزبی و تحت تاثیر مسایل  

 رهای تازه ای می ساختم. روز شع

از آشنایی با زنده یاد افراشته و خاطرات همکاری با چلنگر  

بگویید. ظاهرا نخستین شعر شما در آن نشریه چاپ شده 

 است.

 

محمدعلی افراشته روزنامه   1329اسفند ماه سال    19ـ در  

دنیای   در  بود  ای  حادثه  این  و  کرد  منتشر  را  چلنگر 

مطبوعات. روزنامه چلنگر نخستین روزنامه ای بود که با خط 

و هدف خاص سیاسی ـ اجتماعی منتشر می شد. دوستان  

تشکیلاتی مرا به افراشته معرفی کردند. قرار تماسی به من  

د تا به خانه و دفتر روزنامه چلنگر که در خیابان نواب دادن
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کوچه ماه واقع بود بروم و خودم را به او معرفی کنم. آن روز  

 و روز اول ماه می بود.   1330دهم اردیبهشت ماه سال 

من با آثار افراشته آشنا بودم و در کلوپ حزب در سمنان 

یکی از کارگران در هر جلسه ای شعری از او می خواند و  

 چهره او را هم در مطبوعات دیده بودم.

وقتی زنگ در خانه اش را زدم و او با موهایی فلفل نمکی  

خانه   به  مرا  دادم  تماس  علامت  و  کردم  آمد سلام  بیرون 

دعوت کرد و کلی با هم حرف زدیم. وقتی فهمید کارگرم و  

از من   بروم  به دیدنش  توانم  می  ناهاری  فقط یک ساعت 

خواهش کرد که ناهار را با هم بخوریم. و اضافه کرد اینجا  

 ا خانه خودت بدان و شعرهایت را مرتب برایم بیاور. ر

روزنامه چلنگر    21خلاصه اینکه اولین شعرم را در شماره  

چاپ کرد و پس از مدتی از من خواست تا    1330در سال  

شعر محلی )سمنانی( بسازم تا در صفحه سوم روزنامه که 

را   اینکار  من  کند.  چاپ  داشت  محلی  اشعار  به  اختصاص 

کردم و این ارزنده ترین هدیه ایست که از او دارم و در واقع  

پرورد  ه او را  از او و مکتب بزرگی که من و  ر چه را دارم 

 دارم.

روزنامه چلنگر در واقع مکتبی بود برای تربیت شعرای جوان  

و مخصوصا طنزپرداز و کاریکاتوریست. برای من آشنایی با  

خلیل  سنگسری،  ممتاز  جلی،  ابوتراب  مانند  هایی  چهره 

سامانی )موج(، حسین مجرد، محمدامین محمدی )طوطی(  

و کاریکاتوریست برجسته بیوک احمری و ... موهبتی بزرگ 

 که از هر یک بسیار آموختم. بود 

البته درباره یکایک این عزیزان در سه جلد یادمانده ها که  

منتشر شده به تفصیل مطلب نوشته ام. آشنایی با تشکیلات  

مخفی حزب و پس از آن با محمدعلی افراشته مسیر زندگی  

مرا عوض کرد و در واقع همانطور که قبلا هم اشاره کردم  

جیب هر چه دارم از این مکتب و چهره های انساندوست و ن

 آن دارم.

با کودتای   روزنامه چلنگر  مرداد    28متاسفانه دفتر حیات 

تهران   32 در  سالی  دو  توانست  هم  افراشته  و  شد  بسته 

زندگی مخفی داشته باشد که با کشف سازمان نظامی حزب  

را در  افراشته  اختفاء تشکیلات حزب  امکانات  و کم شدن 

 از ایران خارج کرد.  1334زمستان سال 

افراشته توانست چهار سال در صوفیه بلغارستان زندگی در  

در   سرانجام  و  کند  تحمل  و  تجربه  را  غربت    16بلاد 

به علت سکته قلبی در حالی که    1338اردیبهشت ماه سال  

جهان   از  چشم  بودند  او  با  دوستانش  و  فرزندان  و  همسر 

 پوشید.

 

یکی از کوشش های ستودنی شما چاپ مجموعه آثار زنده  

 یاد افراشته است، در این باره بیشتر بگویید. 

 

کارنامه سیاسی   واقع  در  را که  روزنامه چلنگر  ـ من دوره 

افراشته است، نزدیک به پنجاه سال حفظ کردم و در آستانه 

برای   اجتماعی  ـ  جو سیاسی  کردم  احساس  وقتی  انقلاب 

انتشار آثار افراشته مساعد است به سرعت دست به کار شدم 

پاییز خونین شود   به  تبدیل  آزادی  بهار  اینکه  از   3و قبل 

جلد از آثار افراشته را با استخراج از دوره روزنامه چلنگر با  

های   افراشته"عنوان  محمدعلی  اشعار  چهل "،  "مجموعه 

سفرنامه"  "داستان و  ها  تعزیه  ها،  چاپ    "نمایشنامه  به 

اشعار   تا  نداشتم  آشنایی  زبان گیلکی  با  متاسفانه  رساندم. 

ا آن گویش  را که شاهکارهایی در  افراشته  به  گیلکی  ست 

 چاپ برسانم. 

این مهم را دوست روانشادم محمود پاینده شاعر و محقق 

گیلک به سرانجام رساند. در آخرین دیداری که با او داشتم  

افراشته را با مجموعه های   قرار شد مجموعه شعر گیلکی 

 آثار فارسی او در یک جا به عنوان دیوان افراشته چاپ کنیم. 

درآید  عمل  به  حرف  مرحله  از  کار  این  اینکه  از  قبل  اما 

 محمود بر اثر سکته قلبی درگذشت و این برنامه عملی نشد.

 

 بعد از چلنگر با چه نشریاتی همکاری داشتید؟

 

ـ پس از تعطیل و توقیف چلنگر و به آتش کشیدن دفتر و 

دستک آن، روزنامه طنزی که بتواند آثار من و ما را چاپ  

کند وجود نداشت. روزنامه ها و مجلاتی نسبتا مترقی مانند  

سیاه،   و  سپید  کاویان،  جهان،  نقش  ایران،  امید  مجلات 

اپ  روشنفکر، فردوسی و ... وجود داشت و گاهی آثار ما را چ

می کرد. البته با مجله امید ایران که متعلق به روانشاد علی  

اکبر صفی پور بود مدتی همکاری دسته جمعی داشتیم و 
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دوستانمان مانند خلیل سامانی، محمود پاینده، کارو، خسرو 

مهدی   )پیروز(،  کلانتری  محمد  سمنانی،  پناهی  ور،  پیله 

گاهی   و  عاصمی  محمد  دکتر  سردبیری  با  که  فشنگچی 

کردیم. می  اداره  را  بخشی  کداممان  هر  طلوعی   محمود 

سال   در  عباس(  حسین،  )حسن،  توفیق    1337برادران 

را بگیرند)البته در   "طنز"توانستند امتیاز روزنامه ای به نام  

سالهای بعد توانستند امتیاز روزنامه توفیق را بگیرند و آن 

را منتشر کنند(. من آنها را یک بار فقط در دفتر روزنامه  

منتشر   1335شبچراغ که به مدیریت ابوتراب جلی در سال  

می شد دیده بودم. آنها به وسیله فریدون صهبائی یکی از  

درهای چلنگر از من نیز دعوت به همکاری کردند که من  کا

هم پذیرفتم و به آن خیل طنزپردازان پیوستم. البته قبل از  

آن من با روزنامه ناهید فکاهی به مدیریت محمد مقدس  

زاده همکاری می کردم. توفیق همیشه شیرین ترین روزنامه  

با چلنگر  مقایسه  جای  اینجا  البته  است.  بوده  ایران    طنز 

توفیق نیست. چلنگر روزنامه ای سیاسی ـ اجتماعی با خط  

و ربط اختصاصی خودش بود که یک جمله آن بدون هدف  

 سیاسی و دیدگاه خاص خود نوشته نمی شد. 

توفیق طنزهای ملایم تر اجتماعی خود را داشت و بزرگترین 

از جناح چپ نیز مانند محمدعلی   ایران حتی  طنزپردازان 

کار   )طوطی(  محمدی  محمدامین  جلی،  ابوتراب  افراشته، 

 خود را با روزنامه توفیق آغاز کرده بودند. 

با روزنامه توفیق کار کردم و همکاران    1337من نیز از سال  

برجسته ای مانند ابوالقاسم حالت، ابوتراب جلی و مهندس  

 گویا داشتم و عزیزان بسیاری را دیدم و با آنها آشنا شدم. 

 

از سال های همکاری با کیهان چه خاطراتی دارید، بویژه از 

 زنده یاد رحمان هاتفی. 

 

همکاری من با روزنامه کیهان آغاز شد که    1340ـ از سال 

ترین  برجسته  ام.  نوشته  یادداشت هایم  در  را  آن  مشروح 

رحمان  با  آشنایی  کیهان  روزنامه  با  من  همکاری  بخش 

اسدی  و هوشنگ  خدایی  علیرضا  هاتفی )حیدر مهرگان(، 

 بود.

رحمان هاتفی انسانی مهربان، آگاه و سازمان دهنده بود. در  

تمام سالهایی که در کیهان بودیم هرگز کلمه ای که کسی 

تحریریه  به  وقتی  هر صبح  نشنیدم.  دهانش  از  برنجاند  را 

 روزنامه کیهان پا می گذاشت به همه سلام می کرد. 

با رحمان و دوستانی که نام بردم هفته ای یک بار در کوچه 

معروف به کرامت مقابل کوچه روزنامه کیهان در قهوه خانه  

 ای ناهار آبگوشت می خوردیم. 

هنگام صرف ناهار    1355در یکی از روزهای خرداد ماه سال  

به دوستان گفتم: امروز حساب ناهار با من است، چون هفته  

دیگر من نیستم، رحمان گفت: چرا نیستی؟ گفتم: برای یک 

هستم. آمریکا  عازم  فرزندانم  و  همسر  با  خانوادگی   دیدار 

رحمان گفت: چرا زودتر این موضوع را به من نگفتی؟ گفتم:  

مگر فرق می کند؟ گفت: آره که فرق می کند. اگر گفته  

بودی با بورس روزنامه کیهان ترا می فرستادیم و مدتی هم  

 برای تحصیل و تفریح در آنجا می ماندی. 

گفتم: حالا که بلیت گرفته ام. گفت: اقلا برو یکسالی بمان،  

زبان بخوان. گفتم: عیبی هم ندارد. گفت: من با دکتر مصباح  

زاده صحبت می کنم. اگر به تو گفت می توانی آنجا بمانی  

پاسخ مثبت بده. خلاصه اینکه قرار و مدار را با دکتر مصباح  

به دفتر دکتر  زاده گذاشت و هنگامی که برای خداحافظی  

و   کرد  سئوال  کیهان  در  کارم  سنوات  درباره  من  از  رفتم 

اینکه آیا هنوز حافظه ام مانند شب های شرکت در مسابقات  

شنید   مرا  مثبت  پاسخ  وقتی  نه،  یا  است  قوی  تلویزیونی 

پرسید حالا کجا می خواهی بروی؟ گفتم، آمریکا. گفت تو  

خلاصه بعد از    باید به شوروی بروی چرا به آمریکا می روی؟

گفت و گویی شوخی و جدی گفت: برو یکسال بمان، هم  

زبان بخوان و هم استراحت کن. و آن اولین دیدارم از آمریکا  

بود که با لطف رحمان وسایلش فراهم شد. اینک به کشور 

 دوممان تبدیل شده است.

اسلامی  جمهوری  های  گاه  شکنجه  در  رحمان  سرنوشت 

هنوز بر کسی فاش نشد و هیچکدام از جلادان درباره قتل  

اند. فقط در   او در زیر شکنجه سخنی نگفته  ناجوانمردانه 

در حالی که سه ماه بیشتر از دستگیری  1362تیرماه سال 

او نمی گذشت از طریق همکاران کیهانی خبر درگذشت او  

ودکشی در کوی نویسندگان پخش شد و همه  به صورت خ

ساخت.  عزادار   را 

خون  "شعری در مرگ او ساختم با عنوان  62من نیز تیرماه  

دوباره آن را با توضیحی    88که تیرماه    "یاران به خون خفته
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کشورمان  جوانان  نوین  جنبش  به  را  آن  و  کردم  بازچاپ 

 تقدیم کردم. 

 

غربت چه   با طنز در  چه شد که به خارج کشور آمدید و 

کردید؟ از فعالیت های فرهنگی ـ ادبی خود در خارج کشور 

 بگویید. 

 

درست یکسال پس از قتل    1368ـ من در شهریور ماه سال  

و   وین  در  که  فرزندانم  دیدار  برای  سیاسی،  زندانیان  عام 

آمریکا درس می خواندند به آمریکا آمدم. فضای آزاد و وجود  

انجمن های ادبی و دوستان دلخواه مرا پاگیر کرد و به قول 

 در ولایت شیطان بزرگ ماندم.   "آقایان"

ای   حوزه  سن  دوستان  کمک  با  اقامتم  اول  سالهای  در 

را منتشر کردیم. در این روزنامه سلسله   "خاوران"روزنامه  

ادبیات و مطبوعات  "مقالاتی تحت عنوان   بررسی طنز در 

چاپ می کردم که بعدها به صورت کتابی با مقدمه    " فارسی

که   شد  منتشر  محجوب  محمدجعفر  دکتر  استاد  روانشاد 

پ سوم رسیده است. البته این مقالات همزمان  اینک به چا

تورنتو چاپ می شد. از همان زمان    "شهروند"در هفته نامه  

در سن    "تدریس حافظ و ادبیات فارسی"کلاسی به عنوان  

سال   نوزدهمین  باید  روزها  این  که  کردم  دایر  حوزه 

 بنیانگذاری آن را نیز جشن بگیریم.

سال   تیرماه  در  خاوران  روزنامه  تعطیلی  از  با    1374پس 

ماهانه   مدیریت    "پژواک" مجله  به  کالیفرنیا  در شمال  که 

همکار عزیزم آقای شهباز طاهری منتشر می شود  دوست و 

  "یادمانده ها"همکاری دارم. از خاطرات من که به عنوان  

در این نشریه چاپ می شود تاکنون سه جلد با همین عنوان 

چهارمین   انتشار  اندرکار  دست  اینک  که  است  شده  چاپ 

 جلد آن هستم. 

البته اولین کتابی که در آمریکا چاپ کردم دوره آهنگر چاپ  

انتشار  پیرامون چگونگی  با مقدمه مشروحی  بود که  ایران 

توقیف و لغو آن برای ضبط در تاریخ نوشتم که سالهاست  

نایاب شده و باید در فکر تجدید چاپ آن باشیم. مقدمه ای  

دوره  که بر دوره آهنگر نوشتم برای آگاهی کسانی که این  

 را ندیده اند در جلد اول یادمانده ها نیز چاپ کردم. 

 

به زودی   ساله می شوید و خوشبختانه همچنان   80شما 

سرشار از انرژی و امید می نویسید و می گویید و سفر می  

در   شما  است  شده  باعث  امری  چه  آموزید،  می  و  کنید 

همچنان   کشند  می  کوشش  از  دست  دیگران  که  سنینی 

 کوشا باشید؟ 

 

ـ علت اینکه هنوز خود را بازنشست نکرده ام کارهای فراوانی  

است که دارم و هر روز به امید انجام آنها از خواب برمی  

خیزم. و تا وقتی هم که کار دارم قرار است عزرائیل مزاحم 

 من نشود.
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 عبدالحسین نوشین 

 
 جایگاه عبدالحسین نوشین در تئاتر ایران 

 نژاد ناصر رحمانی 

 
 بستر تاریخی 

دههدر   ایران،  معاصر  از   1320ی  تاریخ  یکی  همیشه 

دگرگونیدهه و  تغییرات  با  پرالتهاب  اجتماعی،  های  های 

این تغییرات به .  سیاسی و فرهنگی مهم شمرده شده است

عرصه در  عمدتاً  اهمیت ویژه  حائز  فرهنگی  و  سیاسی  ی 

یعنی در دوره آن،  از  پیش  است، چون  ی حکومت  فراوان 

پی برای  که  آن  باوجود  شاه،  زیرساخت رضا  های  ریزی 

جامعه یک  مدنی  نهادهای  برخی  استقرار  و  ی  اجتماعی 

آزادی اما  گرفت،  صورت  اقداماتی  و  مدرن  اجتماعی  های 

، و درعین  و تضمین کننده  آزادی بیان، که در واقع ضرورت

تر از مهم حال بخش مهمی از نهادهای مدنی در استقرار، و

ی مدرن است، با شدت هر چه آن، در دفاع از یک جامعه

ی رضا  و تناقض سیاست مدرنیته.  شدبیشتری سرکوب می

از اینرو، ناکامی تحققِ .  شاه دقیقاً در همین امر نهفته است

 . مدرنیته در ایران را باید در این تناقض جستجو کرد

های اجتماعی،  ریزی زیرساخت رضا شاه مدرنیته را نه در پی

یعنی در ساختارهای فیزیکی و بیرونی  ها،  بلکه در ساختمان 

دید؛ مانند ساختن کارخانه، ایجاد  ی مدرن مییک جامعه

بنیادهای صنعتی، تجاری، حمل و نقل، تشکیلات اداری و  

بدون   و  آن  علمی  دانش  و  محتوا  بدون  اما  قبیل،  این  از 

جداییقانونمندی پدیدههای  این  مثال،  به.  هاناپذیر  طور 

شورای  مجلس  عدالت؛  برقراری  بدون  دادگستری  وزارت 

قوانین  تدوین  برای  مردم  واقعی  نمایندگان  بدون  ملی، 

مردمی؛ کارخانه، بدون قوانین کار و تولید و توزیع مربوط  

جامعه و  به  سندیکا  بدون  کارگران،  روز؛  صنعتی  ی 

تأسیس  اتحادیه بیان؛  آزادی  بدون  مطبوعات،  آنان؛  های 

آموزشی مدرن و امروزی؛ و  ی  مدارس نوبنیاد، بدون برنامه

طور خلاصه، رضاشاه از مدرنیته یک درک  به  … از این قبیل

عامیانه، و در بهترین شکل آن، یک درک خشک و جزمی 

همراه خود تمدن حجابی به  تصور او چنین بود که بی.  داشت

دوست داشت زنان ایران مانند  .  آوردو فرهنگ آن را هم می

بی غربی  نقش  زنان کشورهای  و  آزادی  اما  باشند،  حجاب 

باشند نداشته  را  غرب  زنان  دلیل،  به.  اجتماعی  همین 

حجابی را نه در یک فرایند آموزش همگانی برای رشد  بی

تغییر  برای  لازم  آگاهی  کردن  درونی  و  جامعه  فرهنگی 

های تهدیدآمیز و تحمیل آن زندگی اجتماعی، بلکه با حکم

خلاصه، عقل او قد  طور  به.  دیدتوسط ژاندارم و پلیس می

مانده به  ی عقبداد که برای تغییر ایران از یک جامعهنمی

آهن و کارخانه و کلاه پهلوی  ی مدرن، سوای راه یک جامعه

و کشف حجاب اجباری، حداقل، همزمان گسترش دانش و 

مهم  علم،  آزادی،و  برقراری  آن  از  سکه  تر  دیگر  ی سوی 

بنای  مدرنیته جامعه  در  استیک  مدرن  این  .  ی  شاید 

داستان که از مشاهدات عینی پدر من بوده، بتواند منظور 

کرد که افرادی را که  پدرم تعریف می.  تر بیان کند مرا روشن

می اجباری  خدمت  یا  سربازی،  و  برای  چپ  دست  آوردند 

ی مقدماتی آموزشی،  در دوره.  شناختندراست خود را نمی

!«  به چپ، چپ»یا  !«  به راست، راست»وقتی به آنها فرمان  

برای این منظور  .  دانستند چه باید بکنندشد، نمیداده می

یک تکه زغال و در (  مثلاً دست راست)در یک دست آنها  

می گچ  تکه  یک  دیگر  دهند  دست  تشخیص  تا  گذاشتند 

در چنین  .  زغال یعنی دست راست و گچ یعنی دست چپ

ی فرهنگی،  جانبهمملکتی بدون یک آموزش همگانی و همه

مدرنیته   توان با روش قزاقینمی   تحت یک رژیم دیکتاتوری،

 .وجود آوردبه

 

   دیکتاتور تاجدار 

، بلافاصله تشکیل 1305رضا شاه، پس از تاجگذاری در سال  

و   سندیکاها  تشکیل  ساخت؛  ممنوع  را  چپ  احزاب 
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مهماتحادیه از  یکی  و  کرد،  قدغن  را  کارگری  ترین  های 

مرکزی  شورای  یعنی  زمان،  آن  کارگری  تشکیلات 

های کارگری را منحل ساخت؛ سیاست خشونت و  اتحادیه

شدت عمل با فعالان سیاسی را در پیش گرفت و آنها را به 

کرد؛ سانسور را  های سنگین و طولانی مدت محکوم  حبس

های  اجتماعی، فعالیتهای  شدت بخشید و خلاصه با آزادی

فرهنگی، ادبی و هنری، به ویژه جریانات پیشرو، با شدت و  

می برخورد  گذشت  که .  کردبدون  خفقان  سیاست  این 

انعکاس یک نظام تمام عیار دیکتاتوری بود با مدرنیزه کردن  

لازمه که  جامعه،  پییک  آن  مدنی،  ی  نهادهای  ریزی 

ی مدرن و آزاد  آموزشی و فرهنگی مناسب برای یک جامعه

 .است، تناقضی آشکار و سازش ناپذیر داشت

توان بهتر دید؟ در این موضوع که  این تناقض را در کجا می

آن    -ی او برای کشور  ترین پروژهمأموریت بزرگ او و مهم

مدرنیزه    -طور که گفته شده و تا امروز نیز بر آن تأکید دارند  

جامعه بودکردن  ایران  پایان  .  ی  اول،  جهانی  جنگ  پایان 

جمله  دوره از  جهان،  و  بود  کهن  استعمار  نوعی  از  ای 

ایران یکی از  .  خاورمیانه، دچار یک دگرگونی جدی گردید

ی این تغییرات  ی خاورمیانه بود و در دایرهکشورهای منطقه 

 . گرفتقرار می

تأسیس   و  کارگاهها  افزایش  و  گسترش  با  شاه  رضا 

های جدید مانند نساجی، کبریت سازی، شیمیایی،  کارخانه

بندرها،   احداث  آهن،  راه  احداث  تنباکو،  چای،  قندسازی، 

به رشد طبقه  برق،  تولید  نیروگاههای  از تأسیس  ی کارگر 

اگر به زبان ارقام بخواهیم بگوییم،  .  لحاظ کمیّ کمک کرد

کارگر دارد،    1000ایران حدود    1304در سال  :  چنین است

در سال  )در مجموع،  .  هزار کارگر  50بیش از    1320در سال  

کارخانه(  1320 کارکنان  و  کارگران  و  کل  بزرگ،  های 

های کوچک، کارگاهها، کارگران راه  تأسیسات نفتی، کارخانه

آهن، معادن زغال، لنگرگاهها، کارگران ساختمانی ، کارگران 

 
شناسی سیاسی ایران، ترجمه ی  آبراهامیان، مقالاتی در جامعه یرواند  .  1

 . 1376سهیلا ترابی فارسانی، نشر شیرازه، 

2  .Nikki R. Keddie    تاریخ ممتاز  دکترای  (  بازنشسته)استاد  که 

خود را از دانشگاه برکلی دریافت کرد و سالها در دانشگاه کالیفرنیا در  

او  عمده .  کرد تدریس می   (UCLA)آنجلس  لس آثار  بیشترین  و  ترین 

ی کارگر جدید  رسیدند که طبقه هزار نفر می  170فصلی به  

 1. دادندرا تشکیل می

ملموس  ماهیت  برای  کردن  رضاشاه « مدرنیته»تر  که  ای 

نیکی  .  دنبال آن بود، آوردن چند فاکت شاید مفید باشدبه

برجسته 2کدِی  از  یکی  و  ،  خاورمیانه  تاریخ  اساتید  ترین 

مدرنبه ایران  خود  کتاب  در  ایران،  نتایج  ریشه :  ویژه  و  ها 

انقلاب، در فصل مربوط به رضاشاه به نحوی روشن و دقیق  

او را بررسی کرده و مشاهدات خود را  ی مدرنیتهبرنامه ی 

دربارهبرپایه رسمی  آمار  و  اسناد  رضاشاه  ی  اقدامات  ی 

است کرده  اشاره .  ترسیم  آن  مورد  چند  به  تنها  اینجا  در 

کنم و برای پرهیز از طولانی شدن مطلب در این بخش،  می

نمی جزئیات  »گویدمی.  شوموارد  سالهای  :  - 40بین 

انجام  [  1319-1307]1928 قانونی  اصلاحات  رشته  یک 

گرفت که نقش قضایی روحانیت را کاهش داد و یک نظام  

تا   1925از  .  وجود آوردقانونی یکدست با کنترل مرکزی به

آئین 1928 برپایهنامهسه  بخشاً  که  جدید،  حقوقی  ی  ی 

های فرانسوی بود به تصویب رسید، گرچه بخش بزرگی  مدل

یک    1925در سال  .  ین شریعت اسلامی بوداز آن برمبنای آئ

تجاری نامهآئین معاملات  در  را  روحانیون  نفوذ  جدید،  ی 

های سهامی عام و سایر اصول مدل  محدود ساخت و شرکت

بخشید رسمیت  را  غربی  سال    …تجاری    1939-40در 

های کیفری نامهدادگاههای اسلامی برچیده شد و مدل آئین

 3.« و مدنی تصویب گردید

می اضافه  »کندبعد  میانگین  :  رضاشاه،  حکومت  تحت 

پرورش  بودجه  و  آموزش  که    4ی  حالی  در  بود،  درصد 

و    4.« ی ملی بودی ارتش و امنیت یک سوم بودجهبودجه 

ی رضاشاه  در دوره: »افزایدسپس درمورد نیروهای مسلح می

عمدههزینه که  ی  بود  مسلح  نیروهای  برای  دولتی  ی 

ارتش در  .  دادی دولت را تشکیل میبزرگترین سهم بودجه

 . ی ایران است درباره 

3. Nikki R. Keddie, Modern Iran: Roots and 

Results of Revolution, p. 89. Yale University 

Press, 2006.   

4
 .  91. همان، ص  .
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ی اول برای تقویت اقتدار دولت در داخل ایران مورد وهله

 1.« گرفتاستفاده قرار می

درآمد طبقات فقیر  : »گویددر مورد وضع معیشت مردم می

ی  بودجه .  تقریباً ثابت بود  1928-40به ریال بین سالهای  

 2.« دولت به ریال، اما، یازده برابر افزایش یافت

بند بود و در واقع  اصلاحات رضاشاه در اساس سطحی و نیم

انتقال قدرت و ثروت کشور از یک اشرافیت سنتی و فاسد  

به تازه  اشرافیت  یک  بودبه  رسیده  میان  .  دوران  این  در 

فشار  توده زیر  که  بودند  فرودستان  و  زحمتکش  های 

هزینهمالیات تأمین  برای  کمرشکن  و  سنگین  های  های 

آهن،  ی تأسیس راهویژه هزینهباصطلاح نوسازی و تجدد، به

های  کردند و هزینهدر وضعیت اقتصادی اسفناک زندگی می

طبقه مرفه  زندگی  میسنگین  را  حاکمه  در  .  پرداختندی 

زمین غصب  و  تصاحب  جزئیات  به  و  اینجا  حاصلخیز  های 

نمی و گرگان  مازندران  زیبای  وارد  روستاهای  زیرا  پردازم، 

پیچیدهرابطه  محدود  ی  در  رضاشاه  اصلاحات  حقوقی  ی 

ساختن معاملات زمین و تجارت روحانیون باید شد، و در  

آنجا خواهیم دید که چگونه یک نفر، رضاشاه، بیش از کل  

نهاد روحانیت در این دوره، املاک و ثروت مردم را تصاحب  

. همان کاری که آخوندها، با مقیاسی باور نکردنی، پس  کرد

  .انجام دادند 1357از انقلاب 

ی اصلاحات و مدرنیته، کنسول انگلیس در در همین دوره

:  کند تبریز به مسئولان کشور مطبوع خود چنین گزارش می

حکومت بنایی را بدون ساختن بنایی تازه در جای آن،    …»

است ریخته  نحوی خطرناک    -رضاشاه  .  فرو  به    -احتمالاً 

ی اقتصادی کنار گذاشته و خود را در نظام  خدا را از عرصه 

 3.«اخلاقی صنعت جایگزینش نموده است

ی آمریکا در بخش آرتور میلسپو، از مشاوران وزارت خارجه 

سالهای   بین  که  خارجی،  برای    1927تا    1922تجارت 

 
 .  92. همان، ص. 1

 .  95. همان، ص. 2

 . یرواند آبراهامیان . 3

،  ها در ایران آمریکایی گفته در  آبراهامیان از کتاب پیش نقل از یرواند  .  4

.  155.  ص.  1370ی عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، نشر البرز،  ترجمه 

ایران بسرمی برده،  سازمان دادن وزارت دارایی رضاشاه در 

مجموع رضا شاه  در  : »ی رضاشاه چنین گفته استدرباره

پا درآورد از  را  پایین  را دوشید و طبقات  کشور  در .  کاملاً 

فعالیت که  و حالی  خودش  شدن  ثروتمند  موجب  هایش 

سرمایهطبقه  از  جدیدی  و  ی  انحصارگران  تجار،  داران، 

شدنورچشمی سیاسی  مالیات.  های  درآمدهای  تورم،  و  ها 

 4.«دیگر سطح زندگی مردم را پایین آورد

 
دورهدر   از   این  بسیاری  مدرنیته،  باصطلاح  با  همزمان  و 

روانه یا  نخبه  روشنفکران  و  شاعران  زندان هنرمندان،  ی 

شدند، یا به قتل رسیدند و یا با تهدید و ارعاب در تنگنا قرار  

یا   از کشور فرار کردند و  از زندگی ساقط گردیده،  گرفته، 

زدند  خودکشی  به  یزدی  .  دست  فرخی  ارانی،  تقی  دکتر 

شاعر، در زندان رضاشاه به قتل رسیدند، و میرزاده عشقی  

می ترور  شاه  رضا  مأموران  دست  دیگر،  نمونه.  شودبه  ی 

کارگردان و  میرسیف   بازیگر  تئاتر،  استعداد  الدین  با 

کرمانشاهی است که در مسکو، قفقاز و بادکوبه تحصیل تئاتر 

ران کرده بود و به دعوت استادش بیوک خان نخجوانی به ای

و .  آیدمی موانع  دلیل  به  تهران،  در  کارش  آغاز  از  پس  او 

کنند و بر اثر تهدید و فشار  مشکلاتی که در کارش ایجاد می

خودکشی   به  ناگزیر دست  سرانجام  رئیس  .  زندمیپلیس، 

کند  الدین مختاری، او را تهدید میشهربانی رضا شاه، رکن

را ترک کن»که   ایران  یا  و  تئاتر  شود که  گفته می  5«.یا 

و  میرسیف  مشکلات  همین  دلیل  به  کرمانشاهی  الدین 

تصمیم دارم هر دو را  »فشارها و تهدیدها، گفته بوده که،  

 6«!ترک کنم

 

 پایان دیکتاتوری پهلوی اول 

با آغاز جنگ جهانی دوم و موقعیت حساس جغرافیایی ایران 

به لحاظ استراتژی عمومیِ جنگ در مقابله با آلمان نازی،  

(Arthur C. Millspaugh, American in  Persia, 

Washington D. C. 1946, p. 34.) 

آناهیتا،  نشر  .  149.  ، صپژوهشی در تاریخ تئاتر ایرانمصطفی اسکویی،  .  5

 . ، مسکو 1370چاپ اول، 

 . همان. 6
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اش آشکارا متمایل  انگلستان رضا شاه را که گرایش سیاسی

های هیتلر شده بود، از سلطنت خلع کرد و او را  به سیاست

به تبعید فرستاد و پسرش محمدرضا پهلوی را به جای او  

به.  نشاند رضاشاه  مانند  دیکتاتوری  نماد  حذف  عنوان 

به   انسجام دولت جدید  عدم  و  سرکوب و خشونت، ضعف 

علت بی تجربگی محمدرضا پهلوی در آغاز و عدم آشنایی  

ی جدید، فقدان اراده  او با سیاست آن هم در شرایط پیچیده

نشاندگی دست  علت  به  او  فردی  اقتدار  یک  و  توسط  اش 

دولت بیگانه، یعنی انگلیس، و مهم تر از همه حضور سنگین 

ی نیروهای پیشرو و مترقی که طی دوران و سرکوب شده

عملی  ری رضا شاه مجبور به سکوت و بیحکومت دیکتاتو

نفر زندانی سیاسی که    1250شده بودند، و آزادی بیش از  

در بین آنها بسیاری از رهبران کارگری، روشنفکران چپ، 

ی اینها عواملی  همه  1نفر و عناصر مترقی بودند،   53گروه  

بودند که ناگهان جامعه را از بند و زنجیر سالها استبداد رها 

ساخت و با نیرویی تازه و سرشار از امید برای ساختن آینده،  

اجتماعی شدند ی مبارزهوارد صحنه  فعالیت  .  ی سیاسی و 

به   آغاز  از چپ، راست، میانه و ملی  اعم  نیروهای سیاسی 

در این میان نیروهای پیشروی ملی  .  هی خود کردندسازماند

و چپ از جمله نیروهایی بودند که توانستند بیش از همه  

های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی  در این فضای آزاد، سازمان

 . و هنری خود را بر پا دارند

پیشه دوران کارگران،  در  که  زحمتکش  نیروهای  و  وران 

محروم  خود  صنفی  های  اتحادیه  تشکیل  از  دیکتاتوری 

اتحادیه توانستند  این شرایط جدید  در  اصناف  بودند،  و  ها 

خود را تشکیل داده و از آن طریق مطالبات خود را اعلام 

تظاهر و نمایش این مطالبات در اعتصاباتی است که  .  کنند

 . ما در این دوره شاهد هستیم

 
به طور خلاصه، با خلع رضاشاه از رأس هرم قدرت به عنوان  

می اکنون  جامعه  سرسخت،  دیکتاتور  نفس یک  توانست 

در چنین . بکشد و هویت و تشخص واقعی خود را پیدا کند

جنبه  تمام  که  است  دموکراتیکی  نسبتاً  و  آزاد  های  فضای 

 
شناسی سیاسی ایران، ترجمه ی  یرواند آبراهامیان، مقالاتی در جامعه .  1

 . 1376سهیلا ترابی فارسانی، نشر شیرازه، 

های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی  مختلف و متفاوت ظرفیت

پردازند و  کنند و به فعالیت میو هنری جامعه سر بلند می

به تدریج خود را سازمان داده و در مسیر رشد طبیعی قرار 

 .  گیرندمی

 
در گزارش خود به   1323سفیر انگلیس در ایران در سال  

ما در ایران به  : »گویدوزارت خارجه انگلیس در این باره می

ای جدید هستیم و طلوع جنبش های  وضوح در آغاز دوره

 2.« اجتماعی نوینی را شاهدیم

 
 تئاتر نوین ایران به سوی  

دوره این  آستانهدر  در  و  جدید  جنبش »ی  ی  های  طلوع 

نوین فعالیت«اجتماعی  که  است  طبیعی  و  ،  فرهنگی  های 

های نسبی موجود، مجال  هنری نیز بتوانند در پرتو آزادی 

ی تحولات هنری در این دوره، فعال  از جمله.  بروز پیدا کنند

عرصه  در  مختلف  تئاتری  گروههای  و  هنرمندان  ی شدن 

 . تئاتر ایران است

 
انقلاب   از  پس  که  آن  وجود  با  دوره،  این  در  ایران  تئاتر 

ی دیکتاتوری رضا شاه از طرف  مشروطه و به ویژه در دوره

که چشم می  هنرمندانی  تلاش  و  داشتند  آینده  به  اندازی 

دلیل   به  اما  آورند،  وجود  به  ایران  تئاتر  در  تحولی  کردند 

تنگناها و موانعی که در ساختار و ماهیت نظام دیکتاتوری 

از مضامین و شکل های کهنه بود، مجال نیافت تا خود را 

های محکمی از مضمون و شکل نو و مدرن  رها کرده و پایه

علاوه بر آن، نظام دیکتاتوری رضا شاهی  .  تئاتر را جا بیاندازد

بهیچ وجه حاضر نبود که به اندیشه، فرهنگ و هنر مدرن و  

اما    . ش بدهدپیشرو فرصت لازم برای ریشه گرفتن و پرور

پس از خلع رضا شاه، در شرایط نسبتاً دموکراتیکی که به 

در  . وجود آمده بود، هنرمندان توانستند به فعالیت بپردازند

ی تئاتر گروههای متعددی به وجود آمد و هر یک در  عرصه 

تئاتر   تقویت  و  گسترش  جهت  در  خود  توانایی  حد 

هایی را آغاز کردند، اما به علت عدم پشتیبانی دولت  تلاش

 . همان. 2
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سرمایه حمایت  عدم  و  سو،  یک  یک  از  یا  لیبرال  داران 

فقدان   علت  به  واقع،  در  و  فرهنگ دوست،  ملی  بورژوازی 

این گونه مفاهیم هنوز در جامعه  نهادهای مدنی، فرهنگ 

و   جایگاه  چندان  تئاتر  نتیجه  در  و  نبود  شده  شناخته 

ی تئاتر به  آنچه که تا آن زمان در عرصه.  پایگاهی نداشت

ای بودند که نیاز   های ضعیف و شکنندهوجود آمده بود جوانه 

در شرایط .  به بستری مناسب برای رشد و تقویت داشتند

این بستر مناسب برای   رسید کهنظر میجدید، اما، چنین به

رشد و تحول جامعه، از جمله فرهنگ و هنر آن، تقریباً به 

 .  آمده استوجود 

 
آن معدود هنرمندان تئاتر ایران که   در این دوره، در میان

به تئاتر نوین دل بسته و از طریق تحصیل تئاتر در فرنگ با  

های تئاتر مدرن اروپایی آشنایی داشتند، عبدالحسین سبک 

از »ی خودش،  او، طبق گفته.  ترین آنها بودنوشین برجسته 

ی جوانی  در همان دوره  1. بوده  «آغاز جوانی عاشق هنر تئاتر

در گروه کوچکی مرکب از جوانان و محصلینی که در یک  »

سکنی آقا   2« محله  محمود  سرپرستی  به  داشتند، 

نمایشنامه بعضی  در  و  داشته  شرکت  ها  ظهیرالدینی، 

 . کردههای کوچک بازی مینقش

ی خود را به پایان  تحصیلات متوسطه   1307نوشین در سال  

در  می و  شرکت  رساند  خارج  به  محصلین  اعزام  کنکور 

برای تحصیل در رشتهمی به  «  تاریخ و جغرافیا»ی  کند و 

ی پیش دانشگاهی،  ی یک سالهپس از دوره. رودفرانسه می

به جای ثبت نام در رشته ای که برای او تعیین کرده بودند،  

رشته رشته یعنی  در  جغرافیا،  و  تاریخ  هنرهای  ی  ی 

 .  کندنویسی میدراماتیک کنسرواتوار تولوز نام

مرآت،   اسماعیل  فرانسه،  در  ایرانی  دانشجویان  سرپرست 

بههزینه را،  نوشین  تحصیلی  خودسرانه ی  تغییر  ی دلیل 

از   - ها  اما نوشین تابستان.  کند ی تحصیلی، قطع میرشته 

پایان تحصیلات خود در سال    1309سال   به    -   1311تا 

 
یادنامه  ،  «عبدالحسین نوشین، بزرگمرد اندیشه و هنر »محمدتقی مینا،  .  1

نوشین  بدرقه  عبدالحسین  و  نامک  نشر  کریمی،  نصرت  کوشش  به   ،

 . 1386جاویدان، تهران، 

ی آید و با به روی صحنه بردن یک نمایش هزینهتهران می

 . کندتحصیلی خود را تأمین می

است جنگ  دو  میان  فرانسه،  در  نوشین  تحصیل  .  دوران 

ای که پس از جنگ جهانی اول، جهان و به ویژه سراسر دوره

امپراتوری  .  گردداروپا و خاورمیانه دچار تغییرات جدی می

انقلاب   آلمان فروپاشیده،  در روسیه    1917هابسبورگ در 

به فرانسه  و  شده،  جنگ پیروز  در  پیروزمند  کشور   عنوان 

این تغییرات بزرگ و .  دچار تغییرات بنیادی گردیده است

عرصه  در  را  خود  تأثیرات  اجتماعی  و  سیاسی  های  عمیق 

فرهنگی، هنری و ادبی، از جمله در تئاتر نیز بجا گذاشت و  

در  .  وجود آوردبه  های مهمی در کشورهای اروپاییدگرگونی

تر توسط ژاک کوپو از  فرانسه، جنبش احیای تئاتر که پیش

از سال    1912ال  س   1919آغاز گشته بود، پس از جنگ، 

سریععمیق و  میتر  پیش  به  واقع  .  رودتر  در  کوپو  ژاک 

.  تئوریسین و پیشگام جنبش تحول تئاتر در این دوره است

ایده تحقق  برای  کلمبیه او  ویو  تئاتر  خود  بنیان   3های  را 

برای کشف استعدادهای جدید بازیگران جوان را   گذاشت و

کرد عنوان  مقاله.  تربیت  تحت  کوپو  نوسازی  تجربه »ی  ی 

فاقد  (1913)  4«دراماتیک را  آوانگارد  تئاتر  که  حالی  در   ،

می در  محبوبیتی  که  نشان مانیفستداند  روز  هنری  های 

ی روشن، ساده و به نحوی انقلابی ارایه دهند، یک برنامهمی

او شرایط موجود تئاتر را تقبیح کرده، ناامیدی خود  .  کند می

نمایی، نادانی، بی  را از تئاتر تجاری، احساساتی نازل، جلوه

که هم خود و هم تماشاگر را تحقیر    -تفاوتی، و بی پرنسیپی  

دهد  او تئاتر جدیدی را پیشنهاد می.  داردابراز می  - کند  می

یکپارچهبر بنیان »که   بنا شده باشد و بمثابه  «  های مطلقاً 

و   نویسندگان،  بازیگران،  گردهمایی  خدمت  در  مکانی 

کند، او را هم  آنچه که کوپو پیشنهاد می.  تماشاگران باشد

روزگار خود ج  آوانگارد  تئاتر  از  و هم  تجاری  تئاتر  و  از  دا 

او معتقد است که نویسنده و متن نقش  .  سازدمتفاوت می

 . همان. 2

3 .Vieux Colombier   

4 .Essai de renovation dramatique  
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کند که کارگردان باید در خدمت  اساسی دارند و تأکید می

 1. آنها باشد

نوشین در این دوره و بر بستر چنین تئاتری آموزش دیده  

 .بود

 
 بازگشت نوشین به ایران 

از این زمان تا  .  گرددبه ایران برمی  1311نوشین در سال  

که کار خود را به شکلی متمرکز و با گروهی    1321سال  

می شروع  فرهنگ  تئاتر  در  متعدد  مشخص  کارهای  کند، 

می صحنه  روی  به  » برد تئاتری  )توپاز:  اثر  «(  مردم»یا  « 

برد؛ سه  مارسل پانیول که در تئاتر نکویی روی صحنه می

«  زال و رودابه»،  «بیژن و منیژه»های  ی نمایشی به نامقطعه

تهمینه»و   و  شاهنامه«  رستم  از  تنظیم  که  فردوسی  ی 

.  بردی فردوسی به روی صحنه میکند و در جشن هزارهمی

شود و مورد توجه این کار با استقبال تماشاگران مواجه می

می قرار  شناسان  بهمراه شرق  را  او  نتیجه  در  و  گیرد، 

ی  همسرش لرتا و حسین خیرخواه که با او در این سه قطعه

نمایشی حماسی همبازی بودند، برای شرکت در فستیوال  

 . کنندتئاتر مسکو دعوت می

از شهریور   پرتوی فضای    1320پس  رضاشاه، در  تبعید  و 

تئاتری   گروههای  دیکتاتوری،  از  پس  دموکراتیک  نسبتاً 

کنند و ظاهراً کار تئاتر تاحدودی  متعددی آغاز به کار می

گروهها و تئاترهای ثابت در این زمان یکی  .  گیردرونق می

دهقان،  احمد  آن،  مدیریت  دلیل  به  که  است  تهران  تئاتر 

تئاتری است با گرایشات سیاسی راست، و با روش تجربی  

ای از فارغ التحصیلان ی هنر، که توسط عدهتئاتر؛ تماشاخانه

هنرستان هنرپیشگی و با کمک تعدادی از بازیگران قدیمی،  

ی اولیه از جیب خود، برای هر سهم  با جمع آوری سرمایه

د اجاره  به مبلغ صد تومان، محل ارزانی را در خیابان شاه آبا

های خود را در فضای باز  این گروه در آغاز نمایش.  کنندمی

ی هنر اصول کار  گذاران تماشاخانهبنیان.  بردند به صحنه می

ی  شان ارایه ی هنر صرف می گذارند و هدفخود را بر پایه

 
1

A Historical and Critical Survey, : Theories of the Theatre

from the Greeks to the present . Marvin Carlson, Cornell 

University Press, 1984. 

گرایش بدون  است،  هنری  یا   سیاسی هایکارهای  راست 

 .چپ

میان تلاش در  این دوره،  در  اما،  نوشین،  های سایر  تلاش 

دلایل  .  تر استهنرمندان تئاتر، به نظر می رسد که موفق

می را  امر  برشمرداین  چنین  آرایی،   .1:  توان  صحنه 

ی عناصر سوار صحنه و خلاصه کلیهنورپردازی، لباس، آکسه 

مکان نمایش که تا آن زمان در تئاتر  تئاتری طبق زمان و  

توانایی و قدرت گروه بازیگران  .  2  تر سابقه داشت؛ایران کم

.  3او که اغلب آنها توسط خود نوشین تربیت شده بودند؛  

نمایشنامه انتقادی  و  اجتماعی  روی  مضامین  به  که  هایی 

نمایشنامهصحنه می مانند  برد، حتا  آبیپرنده»هایی  ،  «ی 

گاز»،  «سرگذشت» جنبه  «چراغ  فاقد  ظاهراً  های  که 

اجتماعی بودند و مورد انتقاد شدید برخی از اعضای تندروی  

دریافت او از چرخش سیاسی .  4.  حزب توده قرار گرفته بود

ی معین، و آگاهی او از خواست و تاریخی ایران در این دوره

درک او از ماهیت هنر و توجه به .  5و نیاز تماشاگران تئاتر؛  

 .  جتماعی تئاترنقش ا

ها در کار نوشین، همچنین سبب جذب بخشی  این ویژگی

طبقه از  وسیعی  نسبتاً  قشر  تحصیلاز  متوسط  ی  کردهی 

تجددخواه شد که به تازگی در ایران، و بخصوص در تهران، 

طور که خواهیم  گروه تئاتر نوشین، همان.  شکل گرفته بود

دید، اولین گروه تئاتری منسجم با سبک کار معین و رپرتوار 

های  مستمر است که توانست در مقطع تاریخی معینی پایه

اینها همه سبب جذب و استقبال  .  تئاتر مدرن را بنیان گذارد

هایی است که نوشین به روی صحنه تماشاگران از نمایشنامه

ی خود، یک گروه تماشاگر دایمی  نوبههمین امر به.  بُردمی

 . تئاتر تربیت کرد

 
برای اولین بار مراحل تمرین و خلق یک نمایشنامه  نوشین 

را، از آغاز تا روی صحنه بردن آن با روشی مدرن و معاصر  

تمرین  :  این مراحل به طور کلی عبارتند از.  در ایران باب کرد

ها توسط بازیگران به رهبری  دور میز، یعنی خواندن نقش

نوشین برای درست خواندن، درست فهمیدن، و القاء معنا  

 Presses Versini, George ,1900 Depuis Francais Theatre Le

.1970 France, de Universitaires 
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های فن بیان  نوشین تقریباً به طور منظم کلاس.  به تماشاگر

به  . داشته و بازیگران را با روش بیان معینی تربیت می کرد

این معنی که تلفظ کلمات روشن و هر کلمه به تمامی قابل  

شنیدن باشد، آهنگ جمله با توجه به معنی آن قابل انتقال  

در   زمان  آن  در  که  کلاسیک  و  کتابت  زبان  از  باشد، 

زبان  نمایشنامه از  باشد،  دور  به  بود  مرسوم  تاریخی  های 

های سیاه بازی رایج بود  عوامانه که در دلقک بازیها و نمایش

سلمبه و  -عاری باشد، و در نهایت زبانی که نه فاخر و قلمبه

کوچه شهروند  -نه  یک  که  زبانی  باشد؛  مبتذل  و  بازاری 

ی و بدون تصنع متوسط بتواند آن را بفهمد، زبانی که طبیع

این بخشی از هنر، و بخش مهمی از هنر نوشین بود  .  باشد

ها توسط  حفظ کردن دیالوگ.  که به آن توجهی جدی داشت

 . بازیگران و حذف سوفلور در تئاتر نوشین

بخش دیگر کار نوشین، پس از کار دور میز، میزانسن، یا در  

با توجه .  اصطلاح نسل امروز تئاتری در ایران چیدمان بود

بود،   تربیت شده  فرانسه  در  نوشین  که  سبکی  و  روش  به 

نیمه در  که  روشی  و  یعنی  بود  حاکم  بیستم  قرن  اول  ی 

کارگردانانی مانند ژاک کوپو، و پیروان او مانند لویی ژووه،  

ای این دوره.  شارل دولن و از این قبیل پیشقراولان آن بودند

است که تئاتر فرانسه خود را از صحنه آرایی تجملی تئاتر  

و   درشت  حرکات  از  غلوآمیز،  و  تصنعی  بیان  از  بولوارد، 

احساساتی نمایشی که مانع درک گفتار نمایش و موقعیتی  

به یک    که شخصیت نمایش در آن قرار دارد، رها کرده و

رئالیسم با عناصر مدرن زیبایی شناختی تحول پیدا کرده 

و .  است بود  کرده  تئاتر  تحصیل  مکتبی  در چنین  نوشین 

دوره از  را  ایران  تئاتر  داشت  که کوشش  تجربی  روش  ی 

تنگناها و قراردادهای کهنه و دست و پا گیری داشت نجات  

 .  داده و در مسیر تحول یک تئاتر اروپایی معاصر بیاندازد

اندیشید،  نوشین در عین حال به ایجاد یک تئاتر ملی نیز می

ای در تئاتر های تحقق چنین ایدهاما معتقد بود که زمینه 

های  ایران فراهم نیست و باید در این زمینه کار کرد و پایه

کردنمایشنامه بنا  را  مدرن  تلاش .  نویسی  او  های  خود 

ناموفقی انجام داد و پیش از آن که امکانات عملی این ایده  

برنامه و  بسازد  مهیا  از  را  پس  ببیند،  تهیه  آن  برای  ای 

، با  1327بهمن  15ی سوء قصد به شاه در باصطلاح توطئه 

می دستگیر  توده  حزب  رهبری  کارنامهاعضای  و  ی شود 

 .  شودفعالیت تئاتری او در ایران، با کمال تأسف، بسته می

هایی که نوشین در تئاتر فرهنگ و سپس در تئاتر  نمایشنامه

می صحنه  روی  به  نمایشنامهفردوسی  با  برد،  بودند  هایی 

مضامین اجتماعی، دفاع از حقیقت، افشای فساد پنهان در 

طبقات بالا و انتقاد شدید از اشرافیت فاسد و زد و بند آنها  

سیاسی قدرتمندان  خود، .  با  تئاتری  رپرتوار  از  او  هدف 

 .  آگاهی دادن به تماشاگران بود

دشواری  از  بود، یکی  مواجه  آن  با  عموماً  نوشین  که  هایی 

سفارشات های وقت و بی وقت حزب توده در کار او و  دخالت

را همیشه خشمگین و   نوشین  بود که  یا دستورات حزبی 

می به  .  کردعصبانی  او  حزبی  رفقای  و  همکاران  از  برخی 

کردند که او همیشه میان سیاست و  عنوان انتقاد مطرح می

اما اگر .  هنر، یا حزب و تئاتر، نوسان دارد یا سرگردان است

هایی را ی او را با حزب به دقت دنبال کنیم و توصیهرابطه 

کرده مورد توجه قرار بدهیم، عملاً  که حزب در امر تئاتر می

ادعاها چندان صحت نداردمی این  باید .  بینیم که  اگر چه 

اذعان داشت که نوشین تا پایان عمر به عنوان عضو حزب 

معهذا، برخی  .  باقی ماند و به طور رسمی از حزب خارج نشد

که معتقدند  نوشین  نزدیک  همکاران  برابر    از  در  او 

اعتراض و  دخالت به صراحت  او،  های حزب در کار هنری 

موارد مشخصی در خاطرات همکاران .  ایستادگی کرده است

ی از جمله.  کندنوشین وجود دارد که این امر را تأیید می

اجرای   برای  حزب  فشار  و  حزبی  رفقای  اصرار  موارد  این 

لنکران»ی  نمایشنامه است، نوشته «  خان  زاده  آخوند  ی 

تحت این عنوان که موضوع آن حمله به یک خان فئودال و  

اما نوشین نمایشنامه را به حسین خیرخواه  .  بی رحم است

 .  گذاردسپارد و خودش برای مدتی کار تئاتر را کنار میمی

مورد دیگر زمانی است که عنوان فردوسی را برای تئاتری  

برخی  .  آیدقرارداد بسته است پیش می  1326که در سال  

می  اعتراض  حزبی  رفقای  شاعری  از  فردوسی  که  کنند 

است شاهان  ستایش  در  اثری  شاهنامه  و  این .  درباری  در 

از همکاران جوان نوشین، منوچهر کیمرام، که  مورد یکی 

ی تصمیم گیریِ نام تئاتر حضور داشته، در  خود در جلسه

 : دهد، این طور توضیح می«رفقای بالا»خاطرات خود، 
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در جلساتی که برای تغییر نام تئاتر تشکیل یافت نوشین  »

اش، که  با سماجت از نظر خودش دفاع کرد و روی عقیده

ترین اثر  ترین شاعر حماسی و شاهنامه بزرگفردوسی بزرگ

به یاد دارم که  .  ادبی و دراماتیک ایران است، پافشاری کرد

افکار   جرم  به  را  فردوسی  که  رفقا،  از  یکی  به  روزی 

بی و  تودهشوونیستی  انقلابی  ارزشهای  به  های  توجهی 

شدند،  ی سلاطین جبار استثمار میمحروم، که زیر سلطه

 : کرد، گفتمحکوم می

ها در انگلستان حکومت را در رفیق، وقتی که کمونیست  -

«  شکسپیر »دست بگیرند، مطمئن باش اولین تئاتر را به نام  

فراموش نکنید که فردوسی ما، از .  نام گذاری خواهند کرد

 .شکسپیر آنها عظمت بیشتری دارد 

 : آن رفیق بدون رو در بایستی جواب داد

رفیق نوشین، به دلیل این که یک روزی ممکن است در   -

انگلستان کسانی مرتکب اشتباه شوند، ما نباید امروز بر آن  

 . صحه بگذاریم

 :نوشین کاملاً کلافه شد و با حالتی عصبی گفت

شود که آدم از شرکت در چنین کم کم حرفهایی زده می -

 . کشدای خجالت میجلسه 

را بر سر درِ «  فردوسی»سپس جلسه را ترک گفت و تابلو  

 1.« تئاتر نصب کرد

نقل قولی است از صادق شباویز، یکی از شاگردان مورد دیگر  

ترین بازیگران گروه او که  با استعداد نوشین و یکی از مهم

به مقام کارگردانی رسید و تا پایان کار تئاتر سعدی، یعنی  

روز   در  تئاتر  زدن  و   1332مرداد    28آتش  اوباش  توسط 

کرد که  او تعریف می. اراذل سلطنت طلبان، با وفاداری ماند

دخالت بخاطر  نوشین  خشم  بارها  با  حزب  سفارشات  و  ها 

گذارند ما کار خودمان را چرا اینها نمی:  کشید کهفریاد می

 2! بکنیم؟

ی ای دربارهمورد دیگری که آقای حسین توکل در نوشته 

 : کند اینستنوشین نقل می

 
 . 171- 2. ص  ،1374رفقای بالا، منوچهر کیمرام، نشر شباویز، تهران  . 1

 . 1917در دیدار با صادق شباویز، برلین، . 2

، به کوشش نصرت  یادنامه عبدالحسین نوشین خاطرات حسین توکل،  .  3

در دوران پر رونق تئاتر فرهنگ و فردوسی و بعد سعدی،  »

گرفت، نوشین اتحادیه هنرپیشگان داشت فرم میزمانی که  

به گفت و شنود بسیار تندی که در کمیته مرکزی با این 

ها باید وابسته به حزب باشد  ی هنرپیشه نظریه که اتحادیه 

ها نیز باید عضویت حزب را قبول کنند،  ی هنرپیشهو همه

آقای   زدم  فریاد  و  بودم  مخالف  نظر  این  با  من  که  گفت 

زورگویی  بلکه  نیست  قبول  قابل  این حرف شما  کیانوری، 

اتحادیه هنرپیشه است،  هنرپیشه ی  خود  آن  از  باید  ها  ها 

آن حزب از  نه  حتی  .  باشد  و  مادی  هنری،  آنها مشکلات 

سیاسی خود را باید در درون صنف مشکل گشایی کنند،  

آنها برده و نوکر ما نیستند، و اگر هم به قول شما هر کدام  

این  از آنها که مح از  بوبیتی در میان مردم دارند، بگذارید 

 .موقعیت به نفع خودشان استفاده کنند نه برای حزب

این جلسه با تشنج و انتقاد از من پایان گرفت، ولی اتحادیه  

 3.« برای خود و به حیات کوتاه خویش ادامه داد

.  کردنوشین در دوران تبعید به شدت احساس تنهایی می

زیرا از یک طرف دل خوشی از حزب نداشت و ارتباطش با  

آسیب   دیگر  طرف  از  و  بود،  قطع  تقریباً  و  محدود  حزب 

بارها، به  . روحی ناشی از جدایی از تئاتر برایش دردناک بود

افراد صمیمی و رازدار گفته بوده از این که مجبور شده ایران 

نوشین سال آخر زندگی  .  را ترک کند سخت متأسف است

اندوه می و  با درد  را  علت سرطان معده  خود  به  و  گذراند 

ی خود از  آقای حسین توکل در همان نوشته .  کندفوت می

 : کند نوشین نقل می

من از قوم و قماش آنها نیستم، آنها دشمن آزادی و   …»

بیهوده مرا  .  انسانیت هستند و گوش به فرمان ارباب دارند

مجبور به فرار کردند، اگر چند ماه دیگر در ایران در زندان  

تمام میمی من  دوران محکومیت  آن ماندم،  از  بعد  و  شد 

ولی آنها مرا  .  توانستم به کار خود که تئاتر است بپردازممی

که ) از یک زندان کوچک فرار دادند و به یک زندان بزرگ  

 4.« منتقل کردند( شوروی باشد

 :  خوانیمو باز در همان نوشته می

 . 308-9. کریمی، ص 

 . 305. همان، ص. 4
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ی او طرف حزب، خانه همان شبی که نوشین فوت کرد، از  »

هایش را با  نوشته ها و دسترا مورد کاوش قرار دادند و نامه

ی  مدتی بعد آقای رصدی و جهانشاهلو فیلمنامه.  خود بردند

این فیلمنامه و چند  .  رستم و اسفندیار را از من خواستند

ی دیگر را نتوانسته بودند پیدا کنند، حتی به  دست نوشته 

کرد مشکوک شدند و به کرات او  خانمی که با او زندگی می

نتیجه به  ولی  دادند  قرار  بازخواست  مورد  ای را 

 1«…نرسیدند

دوره چه  با  اگر  اما  بود،  کوتاه  نوشین  تئاتری  فعالیت  ی 

با شیوهنمایشنامه برد و  به روی صحنه  تازههایی که  ی  ی 

دیده   کمتر  روز  آن  تا  تئاتر  تماشاگران  که  خود،  اجراهای 

بودند، توانست هم الگوی تئاتر مدرن را بشناساند و تثبیت  

به   تئاتر  برای  توجهی  قابل  و  ثابت  تماشاگران  و هم  کند، 

آورد که  .  وجود  رژیم سلطنتی محمدرضاشاه کوشش کرد 

ی آن نسل را نیز  آن نسل را از روی زمین براندازد و خاطره

ی  چرا که ایده.  این امر اتفاق نیفتاد.  با خودِ آنها مدفون سازد 

همچنان به قوت خود باقی  «  جهانی بهتر»آزادی و آرمان  

توشه.  بود با  کوشید  بعد  کنسل  محدودی  از ی  ملهم  ه 

آل آینده،  نسل پیشین بود، برای تحقق جهان ایده  یتجربه 

کندروش ابداع  را  خود  ابزارهای  و  از  .  ها  جهت  همین  به 

برای ترین امکان  ، در هر فرصتی که کم1330اواخر سالهای  

آمد،  یک فعالیت ادبی، فرهنگی، هنری و یا سیاسی پیش می

دید،  گذاشت، و در مواردی که ضرورت میقدم به پیش می

شناخت، و  آن نسل حقانیت خود را می.  زددل به دریا می

،  1357تا انقلاب    50و    40به همین دلیل توانست در دهه  

تئاتری بیافریند که نسل امروز در تلاش برای دست یافتن  

 .به آن است

او   تئاتری  زندگی  که  آن  با  نوشین،  عبدالحسین  میراث 

تردید استقرار و استحکام تئاتر نوین ناهنگام قطع گردید، بی

هایی برای استقرار تئاتر  پیش از نوشین تلاش.  ایران است

دلیل حاکمیت  نوین به سبک اروپایی صورت گرفت، اما به

ها به هدف خود،  دیکتاتوری رضا شاه هیچ یک از آن تلاش

که ایجاد یک تئاتر دایمی به سبک نو و جذب تماشاگر آن  

 
 . 305. همان، ص. 1

خطیبی،  .  2 فیروزه  کوشش  به  هنرمندان،  از  خاطراتی  خطیبی،  پرویز 

تلاش نوشین در شرایطی نسبتاً .  نوع تئاتر شود، نیانجامید 

برنامه در  او  آگاهی  و  دایمی  مناسب  تئاتر  برای یک  ریزی 

توان آن را نادیده انگاشت و  ای شد که نمیتبدیل به پدیده

زیرا تئاتر او در کنار .  از صفحات تاریخ تئاتر ایران حذف کرد

های دیگری که در جامعه تحول یافته بودند، در بافت  پدیده

فرهنگی و هنری جامعه ریشه دواند و قدرت لازم را یافت  

ببالد و  آورد  تاب  تبر دیکتاتوری  برابر  در  بتواند  همین  .  تا 

با  تر، مغرورانهمیراث است که در نسل بعد، جسورانه  تر، و 

و   پایداری  دوم  پهلوی  دیکتاتوری  برابر  در  نوتر  اشکالی 

 . مقاومت کرد

جا باشد که اکنون این سؤال مطرح شود که آیا نسل  شاید به

امروز باید کوشش خود را برای دست یافتن به دستاوردهای  

آن  استمرار  کند  کوشش  یا  دارد،  معطوف  گذشته  نسل 

تر و نوتر از  دستاوردها را پی گیرد، و چیزی فراتر، متحول 

 آن خلق کرده و به میراث گذشتگان بیافزاید؟ 

علت به   1350اردیبهشت    12عبدالحسین نوشین در تاریخ  

. سرطان معده، در بیمارستانی در مسکو، جهان را ترک کرد

پرویز خطیبی در کتاب خود با عنوان خاطراتی از هنرمندان  

و  صحنه  بازیگران  از  یکی  جعفری،  دیدار محمدعلی  از  ای 

می توصیف  نوشین  با  را  نوشین،  سخت  همکاران  که  کند 

  …»نویسد، خطیبی از قول جعفری می. تکان دهنده است

گریه شوق  از  من  و  گرفت  درآغوش  مرا  گرفتنوشین  .  ام 

چشمانش چهره  از  همیشه  که  برقی  آن  و  بود  تکیده  اش 

که  می رسید  نظرم  به  بود،  گذاشته  خاموشی  به  رو  جهید 

از نظر جسمی “: حالش را پرسیدم  گفتبیمار است، وقتی 

مرا  چیز  دو  عاقبت  که  دارم  یقین  ولی  است  خوب  حالم 

  2« ”.خواهد کشت، غم دوری از وطن و غم دوری از صحنه

برای  عمرش  که  نوشین  مانند  آرمانخواهی  شخص  برای 

پیشرفت و آبادانی وطنش، و تمام انرژی و استعدادش را در 

صحنه برای تحول تئاتر وطنش گذاشت، سنگینی آن غم  

نوشین، اما، از خود میراثی .  تواند کوهی را از پا درآوردمی

ای بسیار آموزنده  باقی گذاشت که در تاریخ تئاتر ایران تجربه 

 .                                                                                                   بخش استو الهام

 .  42. ص . 1994لس آنجلس،  -خطیبیانتشارات بنیاد فرهنگی پرویز 
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 الله نویدی نصرت 

 
 نویدی   الله یاد نصرت زنده 

 نژاد ناصر رحمانی 
 :ی مطلب زیرتوضیح کوتاهی درباره 

زنده  درخواست  به  پیش  سال  چندین  را  زیر  یاد  مطلب 

در   که  داشت  قصد  چون  بودم  نوشته  جوانمرد  عباس 

اله نویدی که در آن زمان در دست ای از آثار نصرت مقدمه

انتشار بود، بگنجاند. پس از ارسال آن به عباس جوانمرد و  

 .خبر دریافت آن، دیگر از چگونگی ماجرا اطلاع نیافتم 

نمایشنامه از دوستان  یکی  اوایل سال گذشته  از  در  نویس 

اطلاعاتی   نویدی  با  من  همکاری  از  و  گرفت  تماس  ایران 

آن می برای  را  مطلب  این  نوشتن  ماجرای  من  خواست. 

تواند از آن استفاده کند.  دوست توضیح دادم و گفتم که می

ها روشن شد که مطلب  ی رد و بدل کردن ایمیلدر ادامه

من نه در آن کتاب که عباس جوانمرد صحبتش را کرده بود  

را   مطلب  آن  است.  نرسیده  چاپ  به  دیگر  جای  در  نه  و 

برای آن دوست فرستادم. در تماس با  بهرحال  های بعدی 

نویس اطلاع یافتم که در ایران و در میان  دوست نمایشنامه

هنرمندان تئاتر تقریباً هیچکس از آثار پیشین نویدی، جز  

اینست خرمن»سگی در   ندارد و تصور عمومی  جا« اطلاع 

را  نویدی  که  است  کارگردانی  اولین  جوانمرد  عباس  که 

نویس از من خواست که آن معرفی کرده. دوست نمایشنامه

نوشته را به او بسپارم و اجازه دهم که آن را در یک جنگ  

تئاتری مستقل که در آن دستی داشت چاپ کنند. شرط 

پیش   و  پس  حذف،  سانسور،  بدون  »اگر  که  بود  این  من 

کلمه جمله کردن  یا  امکانای  ندارد،  ای  اشکال  است،  پذیر 

می ترجیح  سایتوگرنه  در  را  مطلب  که  فارسی  دهم  های 

 «.زبان خارج از کشور منتشر کنم

این  طور که میو همان از چندین سال  اکنون پس  بینید، 

تبعید  در  تبعید«،  »آوای  در  را  خود  مناسب  جای  مطلب 

 .یافت

  
قبل از هر چیز باید تأکید کنم امروز که بیش از چهل سال  

گذرد، طبیعی  الله نویدی میی دوستی من با نصرتاز سابقه

است که برخی جزئیات در روابط دوستی ما از خاطرم رفته  

ها« و  های »سماور ندیدهباشد. به ویژه که متن نمایشنامه

انگیزه  و  موضوع  که  است، »تراکتور«  نوشته  این  اصلی  ی 

ی تلاشی که صورت گرفت تا  دراختیار من نیست و با همه

به این متن ها، به ویژه متن »تراکتور« دسترسی پیدا کنم،  

رود  متأسفانه موفقیتی به دست نیامد. بنابراین احتمال می

درباره توضیحات  یا  و  ماجرا  این  نکات  برخی  ی در 

از    شیی »تراکتور« خطاهایی داشته باشد که نانمایشنامه

توان در آن تردید داشت فراموشی است. اما یک چیز را نمی

ام در روایت خود از هرگونه و آن اینست که کوشش کرده

ماجرا  این  بازگویی  در  و جانبداری  ابداع کردن  غلونمایی، 

پرهیز نمایم و حوادث را همانگونه که بوده و در خاطر من  

 .اند، شرح دهممانده

  
  

از سال   را  نویدی  یاد نصرت  این  می  1345زنده  شناختم. 

حلقه  از  بعداز  آشنایی  خی  بر  که  شد  آغاز  دوستانی  ی 

هم   گرد  آباد  شاه  در  صائب  انتشارات  در  هفته  ظهرهای 

راندیم. یکی از ثمرات این  آمدیم و از هر دری سخن می می

شکل بنیاندیدارها  بود.  روز  انتشارات  این گیری  گذاران 

اله نویدی )دوست و  انتشارات مهندس کاظم قبادی، نصرت 

شان زنده!  همشهری قبادی(، و ولی محمدی بودند. یاد همه

مهندس سرمایه توسط  روز  انتشارات  تأسیس  در  عمده  ی 

قبادی تأمین شد. او مردی بود خوش قلب و خوشبین، و  

انتشارات روز نقشه  انگیزی های بزرگ و دورنمای دلبرای 

داشت،   سر  نمیدر  را  حرفه  این  انگیزهاما  او  شناخت.  ی 

عمدتاً انتشار ادبیات مترقی و چپ بود. ولی محمدی یکی  
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انتشارات امیرکبیر بود و تنها کسی  از کارکنان پرسابقه ی 

ی انتشارات و توزیع و فروش را  بود در این جمع که حرفه 

شناخت. نویدی نیز مانند قبادی قوانین اقتصاد بازار را می

نمینمی و  پیچیدگیشناخت  برابر  در  یک  توانست  های 

اقتصاد شهری تاب بیاورد. زندگی و معیشت هم قبادی و تا  

حدودی نویدی از طریق املاک محدودی که داشتند تأمین  

می خوبی  به  را  آن  و  بود  اقتصاد  شده  اما  شناختند، 

 .داری شهری چیز دیگری بودسرمایه

  
قبادی   سهم  به  نسبت  محمدی  و  نویدی  سهم  میزان 

های کار انتشارات از قبیل  تر و محدود بود. دشواری کوچک 

ی مالی  سانسور که موجب خوابیدن و راکد ماندن سرمایه

هزینه می برگشت  در  تأخیر  بدهی  شد،  دیرکرد  ها، 

ها و در برخی موارد عدم پرداخت  های شهرستانکتابفروش

همهبدهیاین   برابر  در  و  و  ها،  مستمر  پرداخت  اینها  ی 

هفتگی کارگران چاپخانه و صحافی که هر دوی این بخش  

کارکنان   حقوق  فقره  چند  و  بود،  انتشارات  به  متعلق 

هزینه و  که  انتشارات  شد  سبب  سرانجام  روزمره،  های 

محمدی و نویدی پس از حدود یک سال سهم خود را بیرون  

به   که  نویدی  بروند.  خود  کار  دنبال  به  یک  هر  و  بکشند 

ی داستان تحت  تر یک مجموعه نوشتن علاقمند بود و پیش

نوشتن  به  وقت  تمام  بود،  کرده  منتشر  مادر«  »دو  عنوان 

اش در کار  روی آورد. محمدی، با توجه به آشنایی و تسلط

و   گذاشت  بنیان  را  شبگیر  انتشارات  فروش،  و  انتشارات 

یک کتابفروشی در چهارراه شاه    سپس در کنار انتشار کتاب

 .سابق، روبروی سینما آسیا، تأسیس کرد

تخصص قبادی  سازمان  مهندس  در  و  بود  هواشناسی  اش 

میهوا کار  پیشینه شناسی  به  بنا  اما  فعالیتکرد،  های  ی 

سیاسی خود در گذشته، آن کار رضایت خاطرش را فراهم  

عمدهنمی عامل  امر  همین  کار  کرد.  به  را  او  که  بود  ای 

سیاسی هدفی  حرفه  این  در  او  بود.  کشانده  - انتشارات 

دید و به همین دلیل تا ورشکستگی  فرهنگی می-اجتماعی

زمین  از  هزینهبسیاری  و  فروخت  قروه  در  را  ی هایش 

انتشارات کرد تا آن را سرِ پا نگهدارد. سرانجام، پس از فشار  

مأموران  هجوم  و  روز،  انتشارات  بر  سانسور  حد  از  بیش 

مصادره در  اثر  ساواک  گاندی«  »مهاتما  مانند  کتابهایی  ی 

ی محمد قاضی،»چرا مسیحی نیستم«  رجمه رومن رولان، ت

ترجمه  راسل،  برتراند  روحاثر  لغو  ی  سپس  و  عباسی،  اله 

قلعه  امتیاز چاپخانه توسط ساواک، بازداشت قبادی در قزل

از  انتشارات روز تضعیف شد و  او،  برای یک شب و تهدید 

و یک  ی شاهمنطقه  تهران  دانشگاه  روبروی  به دفتری  آباد 

امیر خیابان  در  روبروی کتابفروشی  دفتر  شد.  محدود  آباد 

پس از دو بار دستگیری من   1351دانشگاه بالاخره در سال  

، بسته شد و قبادی خود در دوران 1351و    1350در سال  

 .ی کتابفروشی خیابان امیرآباد ادامه دادبازنشستگی به اداره 

نویدی و قبادی در همان آغاز کار انتشارات به من پیشنهاد  

ریزی نشر و چاپ را بعهده بگیرم.  کردند تا مسئولیت برنامه

خانواده و  دوستان  با  آشنایی  طریق  از  برخی  قبادی  های 

نویسندگان روس زندانیان توده آثار  از  ای، تعدادی ترجمه 

اختیار داشت. انتشارات که در زندان صورت گرفته بود در  

ها به سرعت شناخته شد، اما در عین  روز با چاپ این ترجمه 

جمله  از  شد.  نشان  نیز  ساواک  طرف  از  آثار حال  این  ی 

ترجمه  یفرمُف،  ایوان  اثر  یوسفی؛  »سرزمین کف«  عزیز  ی 

ترجمه  گورکی”  نظر  از  باقرزاده؛ “ادبیات  ابوتراب  ی 

سپس   و  شلتوکی؛  رضا  ترجمۀ  به  فادایف  اثر  »شکست« 

قاضی،   محمد  ترجمۀ  به  رولان  رومن  از  گاندی”  “مهاتما 

“لایه سلطانپور،  سعید  اشعار  مجموعه  میرا”،  های  “صدای 

بیابانی”، مجموعه داستان از محمود دولت آبادی و بسیاری  

آثار دیگر از نویسندگان و شاعران ناشناخته اما با استعداد  

 .توان نام بردرا می

  
  

 ها سماور ندیده 

ی  ی من با نویدی به علت همفکری و همچنین علاقه رابطه 

نویسی، به زودی به یک دوستی و  او به تئاتر و نمایشنامه

سپس همکاری تئاتری انجامید. انتشارات روز برای نویدی، 

اش حتی زمانی که دیگر در آنجا سهمی نداشت، مانند خانه

گذراندیم.  بود و به همین دلیل ما اوقات زیادی را با هم می

روزی نویدی متنی را به من داد و از من خواست که آن را 

ی آن با هم صحبت کنیم. از آنجا که  بخوانم تا بعد درباره

ی نویدی بود، او اصرار داشت که آن متن اولین نمایشنامه

“سماور   نمایشنامه  عنوان  بخوانم.  تأمل  و  دقت  با  را  آن 
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نمود. من که  ها” بود و این عنوان برای من عجیب میندیده

ی جدیدی بودم،  همیشه با کنجکاوی به دنبال هر نمایشنامه

و همچنین با مسئولیتی که به علت سفارش نویدی احساس 

برخی  می از  که  آن  با  متن  خواندم.  علاقه  با  را  آن  کردم، 

های تکنیکی برخوردار بود، اما یک چیز بسیار مهم در  ضعف

وهله  در  آن  و  بود  چشمگیر  دراماتیک آن  تحول  اول  ی 

داستان و کشش گام به گام حادثه، و دوم دینامیسم درونی  

همهدیالوگ با  سادگیها  از  ی  من  آن،  از  قبل  بود.  شان 

هایش را خوانده بودم. اما  نویدی تنها همان مجموعه داستان

، و در واقع،  خواندمای بود که از او میاین اولین نمایشنامه

 .اله نویدی بودی نصرت ها«، اولین نمایشنامه»سماور ندیده

 :داستان نمایشنامه بسیار ساده است  

مردی روستایی در سفری به شهر، با پدیدۀ عجیبی روبرو  

شود که تا آن روز ندیده بود. این پدیده یا دستگاه عجیب  می

ای در وسط  »سماور« نام داشت که با مقداری زغال در لوله

توانست آب را جوش بیاورد و با  آن، و آب در شکم آن می

توانست براحتی در یک قوری چای دم کرد! آب جوش می

ای که آتش ی لولهقوری روی سماور، یا در واقع روی کله

توان در طول  نشیند و باین ترتیب میزغال در آن است می

خرد، با  روز، همیشه چای داشت. مرد روستایی سماوری می

سپارد. خبر آورد و آن را با غرور به زنش میخود به ده می

اهال  ی با  سماور مرد روستایی بسرعت در ده می پیچید و 

مشتاق  پدیدهکنجکاوی  این  که  را اند  غریب  و  عجیب  ی 

 .ببینند

مرد روستایی، که اکنون با داشتن سماور خود را یک سر و 

می احساس  دیگران  از  بالاتر  و  گردن  کدخدا  شبی  کند، 

کند.  تعدادی از اهالی سرشناس ده را برای چای دعوت می

ی عجیب و معجزه گر  همه با اعجاب به سماور، این پدیده

کنند و منتظرند تا طعم و عطر متفاوت چای آن را  نگاه می

زن  که  هنگامی  انتظاری طولانی،  از  پس  بالاخره  بچشند. 

را   سماور  با  کار  طرز  که  آنجا  از  بریزد،  چای  است  قرار 

ریزد، و میهمانان که از ابتدا با  داند، همه چیز درهم مینمی

شک و تردید به داستان همشهری خود برخورد کرده بودند،  

 .ندکنی مرد روستایی را ترک میبا لُغُز و متلک کلبه

فردای آن روز، برحسب تصادف، کودک مرد روستایی بیمار  

تنگی  شود. مرد و زن روستایی، بیماری کودک را به چشممی

دهند. معتقدند که مردم روستا  و حسادت اهالی نسبت می

را   آنها  کودک  نتیجه  در  و  کرده  حسادت  آنها  سماور  به 

زخم، زنی را که اند. برای دفع این چشمزخم رساندهچشم

در روستا عالمِ به امور غیبی و دفع شرّ و از این قبیل شناخته  

خوانند. زن در کنار بستر کودک بیمار که  شده بوده، فرامی

با حالت نزاری در رختخواب دراز کشیده، مراسم تخم مرغ  

یافتن برای  را    انجام  زده،   زخمچشم  که  کس  آن شکستن 

هر    و   شب  آن   میهمانان  یک  یک  نام   گفتن  با   او .  دهدمی

آشنای مشکوک روستا و همزمان فشار آوردن بر تخم مرغ  

پردازد.  ای پیچیده شده، به کشف آن فرد میکه در پارچه 

از   یکی  نام  همراه  به  ناگهان  مرغ  تخم  مرحله،  یک  در 

شکند. مرد روستایی که تا این لحظه با نگرانی  میهمانان می

مرغ،  و اضطراب ناظر مراسم است، به محض شکستن تخم

زند و آن را ی اتاق بغل میجهد، سماور را از گوشه از جا می

زمین  بر  گرفته  را  گریبانش  که  مصیبتی  عامل  عنوان  به 

 .کند کوبد و خُرد میمی

  
نمایشنامه با آن که از یک ساختار رئالیستی ساده برخوردار 

ی آن روز  بود، همچنین اما، بنحو نیرومندی تمثیل جامعه 

ی ایران بود. ایران، علیرغم ادعای شاه که کشور را در آستانه 

مراحل  دروازه که  آن  بی  بود،  کرده  اعلام  بزرگ  تمدن  ی 

های زیربنایی را طی کرده  ریزی بنیانتحول تاریخی و پی

باشد و این تحولات بطور تقریباً موزون و یکدست در شهر  

ی  و روستا نهادینه شده باشد، و مردم در بستر یک جامعه

طبیعی و در مسیر رشد طبیعی به یک آگاهی نسبی رسیده  

دوره مختلف  پادشاهی  دو  در  ظواهر  باشند،  با  پهلوی  ی 

ی  ه جامعهوارداتی غرب اصرار داشتند چنین وانمود کنند ک

بخش تنها  است.  شده  متحول  و  ایران  محافل  از  هایی 

های نزدیک به دربار و وابستگان به رژیم از امتیازاتی  خانواده

و می بودند  فرصتبرخوردار  از  آمده  توانستند  بدست  های 

توده از  عظیمی  انبوه  مقابل،  در  اما  ببرند.  های  بهره 

زحمتکش شهری و روستایی، از حداقل ثروت ملی که به  

بهره مانده  رفت و از فرهنگ و آموزش ادعایی بیتاراج می

کهنه روال  همان  و  میبودند  ادامه  را  زندگی  دادند.  ی 

گونه که صنایع ما به مونتاژ و سرِ هم کردن قطعات  همان

وارداتی از کشورهای صنعتی غرب محدود شده بود، تحولات  
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و   اتوموبیل  به  نیز  جامعه  فرهنگی  باصطلاح  و  رفاهی 

های مد روز غرب مزیّن  تلویزیون و یخچال و رادیو و لباس

توده بود.  این  شده  از  البته  هم  زده  حسرت  و  محروم  ی 

ها  توانستند پس ماندهماند. آنها می“نعمات” بی نصیب نمی

ها و بازار های دست دوم از ما بهتران را در سمساریو بنجل

های اسماعیل بزاز به قیمتی حدوداً قابل تحمل  کهنه فروش

ابتیاع کنند. ما یاد گرفته بودیم که اتوموبیل را روشن کنم، 

برانیم، ویراژ بدهیم، سبقت بگیریم و با غرور مفتخر باشیم  

راننده اتوموبیل که  اگر  اما  هستیم،  ماهری  وسط  های  مان 

 گل   توی  خر  –  بتبلانس –ماند، خودمان هم مثل  جاده می

ن بکنیم. تلویزیون را فقط سرما  به  خاکی  چه  که  ماندیممی

توانستیم روشن و خاموش کنیم. و چیزهایی از این قبیل.  می

نحو بنیادی و ساختاری  اما از آنجا که هیچ چیز در کشور به

پانگرفته بود، همه چیز سطحی و روی هوا بود. به همین 

عقب ارتجاعیماندهدلیل  و  اجتماعی،  ترین  نیروهای  ترین 

کننده  تعیین  کمک  به  قدرت البته  به  توانستند  غرب،  ی 

گذرد، همچنان با  برسند و تا امروز که چهل و سه سال می

سرکوب و کشتار به حکومت خود ادامه بدهند. )همین جا  

داخل پرانتز بگویم که اگر بخواهیم از امروز صحبت کنیم،  

آورتر از آنست که بتوان ولتر و هانگیزمصیبت ما بسیار غم

 کنیم.( تصور کرد. ما داریم از دیروز صحبت می

 

 
رایموند هواکیمیان، از چپ: کامبیز گیلانی، شکوه نجمها:  سماورندیده  آبادی، 

  سعید پورصمیمی، کامبیز ابراهیمی، بهزاد فراهانی، ؟، محمد گودرزی.

 
نویدی، هماندم تصمیم گرفتم که  با خواندن نمایشنامه ی 

بدهم.   پیشنهاد  ایران  ملی  تلویزیون  به  ضبط  برای  را  آن 

( تأسیس شده  1345تلویزیون ملی ایران که به تازگی )سال  

رسید که برخلاف رقیب پیشین خود بود، در ظاهر بنظر می

از  و  دارد  دموکراتیک  و  پذیرا  برخوردی  ایران،  تلویزیون 

کند. البته باید بگویم  ی انواع پیشنهادات استقبال میهمه

تجربه  و  که  نیست  چنین  که  داد  نشان  زود  خیلی  ما  ی 

ساختار   کلِ  از  نهادی  ایران  ملی  تلویزیون  جدید  دستگاه 

شیوه  با  اما  است،  از همان سیستم حاکم  برکنار  و  نرم  ای 

  مراتبی ادارات دولتیهای خشک و قراردادی و سلسله روش

  که  بود  دستگاههایی  آن  از  یکی   ایران  ملی  تلویزیون   وقت.

  از   بخشی  جذب  سپس  و  سفید«  »انقلاب  دنبال  به

 در  ایرانی  متجدد  کارشناسان  و  غرب  کردگانتحصیل 

دچار انسازم تاحدودی  را  دولت  ساختار  دولتی،  های 

های  تغییراتی در روابط و برخورد با مراجعین و برخی روش

بوروکراتیک گذشته کرده بود، اما سیاست کلی و حاکم که  

امنیتی   از طریق ساواک و دستگاههای اطلاعاتی و  عمدتاً 

می نمیکنترل  اجازه  هنر،  شد،  فرهنگ،  سیاست،  که  داد 

طور خلاصه سیاست عمومی نظام حاکم دچار  آموزش و به 

تغییر و دگرگونی و یا تزلزل شود. به عنوان مثال بگویم که  

ویزیون ملی ایران توسط یکی از  بخش خبری و سیاسی تل

افسران سازمان نظامی حزب توده به نام محمود جعفریان، 

و پرویز نیکخواه یکی از اعضای سابق سازمان انقلابی حزب  

توده، توده حزب  مائوئیست  انشعابی  بخش  ایران،  ی 

می مدیریت  و  به سیاستگذاری  جعفریان  محمود  شد. 

و  توصیه  رادیو  سازمان  در  ساواک،  رئیس  پاکروان،  ی 

سیاسی   و  خبری  بخش  مدیریت  برای  ایران  تلویزیون 

و   رادیو  سازمان  معاون  همچنین  او  بود.  شده  استخدام 

تلویزیون ملی ایران بود و بعدتر قائم مقام حزب رستاخیز  

ی »عبرت« در زندان  شد. جعفریان یکی از بنیانگذاران مجله 

کرد  نعکس میهای نادم را مایقزل قلعه بود که نظرگاه توده

رساند. او، سالها در  و مقالاتی در رد مارکسیسم به چاپ می

قطر از طرف ساواک مأموریت داشت و اطلاعات مربوط به  

اعراب طرفدار عبدالناصر و فلسطینی ها، و فعالیت  فعالیت 

کردند و اخبار و اطلاعات دیگر  ایرانیانی که به آنجا سفر می

می گزارش  ساواک  به  دفتر  را  مسئولیت  واقع  در  و  کرد 

ماجرا  این  را داشت.  فارس  عربی خلیج  امارات  در  ساواک 

بسیار طولانی است، ولی منظورم از این اشارات اینست که 

همه با  ایران  ملی  تلویزیون  و  دستگاه  برق  و  زرق  ی 
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آمیز ی مدیران آن، لااقل برای ما فریببرخوردهای دوستانه

 .نبود

  
 آبادی، فاطی صادقی آزاد، کامبیز گیلانیاز چپ: شکوه نجمها: سماورندیده 

ندیدهنمایشنامه »سماور  ضبط  ی  برای  بهرحال،  ها«، 

تلویزیونی پذیرفته شد و با همان عنوان توسط »گروه تئاتر 

زنده بازی  با  و  نجممهر«  شکوه  نجومی،  یاد  مهتاج  آبادی، 

مریم معترف، زنده یاد محمد گودرزی، سعید پورصمیمی، 

کامبیز ابراهیمی، رایموند هواکیمیان، فاطی صادقی، عباس  

و   گیلانی،  کامبیز  نژاد،  در    1346  سال   در  …رحمانی 

من   آن،  از  پیش  شد.  پخش  و  ضبط  ایران  ملی  تلویزیون 

داستان »محلل« اثر صادق هدایت را به صورت نمایشنامه  

ایران  ملی  تلویزیون  در  و  بودم  کرده  کارگردانی  و  تنظیم 

ضبط و پخش شده بود. در این نمایش ایرج راد، رایموند 

 .و من شرکت داشتندهواکیمیان 

  
 جا سگی در خرمن 

ی من با نویدی همچنان ادامه داشت و در هر فرصتی رابطه 

می را  نمایشنامههمدیگر  در  دیدیم.  »سگی  او  بعدی  ی 

نوشته شد که اثری بود بمراتب    1347جا«، در سال  خرمن 

ها« و بنظر من یک جهش دراماتیک  تر از »سماور ندیدهقوی

جا« را همان سال، من برای برای نویدی. »سگی در خرمن 

نام »جگن« به چاپ رساندم. »جگن«   به  چاپ در جُنگی 

شد  ای بود که قبلاً توسط فریدون گیلانی منتشر میگاهنامه

های ارنست و از آنجا که او برای انتشارات روز یکی از رمان

می ترجمه  را  انتشارات همینگوی  در  را  اوقاتی  کرد، 

  گذراند. به پیشنهاد او قرار شد که »جگن« را با افزودنمی

ی انتشارات روز یک بخش تئاتر با همکاری من و با سرمایه

سعید   من  جُنگ  این  تئاتر  بخش  برای  کنیم.  منتشر 

کردم.   همکاری  به  دعوت  را  اوانسیان  آربی  و  سلطانپور 

خرمننمایشنامه در  »سگی  شمارهی  در  پنجم  جا«  ی 

و به مسئولیت ما چهار نفر منتشر    1347»جگن« در سال  

 .شد

مسابقه  یک  ایران  ملی  تلویزیون  زمان  همین  ی در 

نمایشنامهنمایشنامه نویدی  و  بود  کرده  اعلام  ی  نویسی 

خرمن در  به  »سگی  مسابقه  آن  در  شرکت  برای  را  جا« 

داد. »سگی در خرمن ارایه  برندهتلویزیون  ی  ی جایزهجا« 

نویسی تلویزیون ملی ایران شد، و  ی نمایشنامهاول مسابقه

تلویزیون اعلام کرده بود، این نمایشنامه   طبق تعهدی که 

بایست با هزینه و حمایت تلویزیون  ی اول میعنوان برندهبه

شود.   فراهم  آن  عمومی  نمایش  امکان  و  تهیه  ایران  ملی 

نویدی طبعاً از این موفقیت خوشحال بود و در گفتگویی که 

کارگردانی   به  نسبت  را  خود  تمایل  او  داشتیم،  هم  با 

ایران، امهنمایشن ابراز داشت. تلویزیون ملی  اش توسط من 

نمایشنامه آن  جای  به  و  نکرد  عمل  خود  تعهد  به  ی اما، 

  را  نعلبندیان  عباس  ینوشته  «…»پژوهشی ژرف و سترگ  

 ی همه  با  بود،  نویسینمایشنامه  یمسابقه  دوم  یبرنده  که

  برای  خود  تبلیغاتی  و  مالی  تمام   و  تام   حمایت  و   امکانات

  در  آن  عمومی  اجرای  سپس  و  شیراز  هنر  جشن  در  شرکت

  هایفستیوال   در  آن  دادن  شرکت  برای  بعداً  و  تهران،

  برای   نویدی  یمحجوبانه  اقدامات   برخی.  کرد  تجهیز  اروپایی،

  نادیده  به   نسبت  ایران  ملی  تلویزیون  مسئولان  به  اعتراض

  جایی  به نیز خود ینمایشنامه قبال در شانتعهدات گرفتن

اله نویدی مرا به یاد زنده یاد شاهین  . نجابت نصرتنرسید

می از سرکیسیان  پس  سرکیسیان  شاهین  انداخت. 

ترین مردان تئاتر ایران  عبدالحسین نوشین، یکی از بافرهنگ

بود و از هر نظر شایستگی ان را داشت که از او حمایت شود، 

ای های اخلاقی و حرفهاما به دلیل حجب و حیا و پرنسیپ
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جامعه در  طبعاً  بود،  پایبند  آنها  به  ایران که  مانند  ای 

بستاند.  نمی را  خود  حق  و  کند  باز  را  خود  جای  توانست 

مهری رحم موجب شده بود که او مورد بیهمین قانون بی

ی اعتنایی قرار بگیرد و تا زمانی که زنده بود، جز حلقه و بی

کوچکی، اعتبار او را برسمیت نشناختند. و چنانچه دیدیم،  

فرصت نورسیدگان  از  یکی  بدست  او  و  میراث  افتاد  طلب 

نمایشنامه برسد.  نانی  و  نام  به  رهگذر  این  از  ی  توانست 

 تلویزیون   که   بود  ایطعمه   «، …»پژوهشی ژرف و سترگ  

  جا«،  خرمن  در  »سگی   برخلاف  آن،  یوسیله به  توانستمی

  سیاست  با  منطبق  که  کند   تبلیغ  را  تئاتری  از  اینمونه 

 صبر   سال   چند   باید   تئاتر  تماشاگران.  بود  آنها  عمومی

 کارگردانی   به  را  جا«خرمن  در  »سگی  اجرای  تا  کردندمی

  بر  فخر  آذر  نشدنی  فراموش  بازی  با  و  جوانمرد  عباس

  و   تفنن،   با  را  جدی  تئاتر  یک  تفاوت   تا   ببینند  تئاتر  یصحنه 

  شاهد مقلدانه فرمالیسم با را داراستخوان  و واقعی تئاتر یک

 .ندباش

 

 تراکتور 

تصمیم گرفت که در کنار    1348انجمن تئاتر ایران در سال  

برنامهای سالانهاجرای صحنه  با یک  ریزی فشرده ی خود، 

حداقل دو نمایش تلویزیونی نیز در سال آماده کند تا بخشی  

هزینه  تجربه از  که  آن  با  شود.  تأمین  گروه  با  های  ما  ی 

ی آنها  تلویزیون ملی ایران رضایت بخش نبود و روش ویژه

در اعمال سانسور توسط روشنفکران خدمتگذار آن دستگاه  

به سختی قابل باور بود، اما ما همچنان با کمی خوشبینی، 

دادیم. سانسور تئاتر  منظماً به تلویزیون نمایشنامه ارایه می

فرمول به  جدیدی  معیارهای  ایران  ملی  تلویزیون  های  در 

جمله از  بود.  افزوده  سانسور  موجود  و  که    قبلی  آن 

هایی که در  های خارجی به کارگردانی کارگرداننمایشنامه

شد. زیرا آنها اعتقاد  بودند، پذیرفته نمی  خارج تحصیل نکرده

کارگردان این  که  شناختداشتند  عدم  دلیل  به  از ها  شان 

و   مردمان  آن مردمان، در درک مسایل  زندگی  و  فرهنگ 

های دیگر و در نتیجه در خلق و تجسم آثار نمایشی  فرهنگ

آنها ناتوان هستند. این معیار با تعبیری که آنها داشتند به 

عمده بخش  کارگردان سادگی  از  آثار ای  از  بسیاری  و  ها 

 .گذاشتنویسان خارجی را کنار مینمایشی نمایشنامه

سابقه بود، و توسط مسئولان  روش دیگری که تا آن زمان بی

تئاتری تلویزیون ملی ایران پایه گذاشته شد و پس از انقلاب  

های  جمهوری اسلامی آن را دنبال کرد، دیدن یکی از تمرین

ای بود که متن آن قبلاً توسط همان افراد نهایی نمایشنامه

 .به تصویب رسیده بود

  
داد  ی ما نشان میی اینها، باوجود آن که تجربهعلاوه بر همه

از   سیاسی  معیارهای  تنها  نه  متن  یک  پذیرش  در  که 

ها و نهادهای دیگر هنری و  دیدگاهی ارتجاعی که در عرصه 

انتشارات و   فرهنگی مانند تئاتر و سینما و یا مطبوعات و 

غیره قانون عمومی و حاکم سانسور بود، در اینجا، علاوه بر  

شناسی، که در بسیاری موارد  آن، معیارهای هنری و زیبایی

عرصه به  حرفه  تجاوز  حریم  نمایشنامهو  یا  ای  نویس 

و وسواس ظریف با دقت  نیز  بود،  با  کارگردان  گاه  و  تری، 

ی فاحش این روش  شد. نمونه حماقت و وقاحت اعمال می

نمایشنام مورد  در  ما،  برای  تلویزیون  سانسور  ی هبرخورد 

ی نویدی اتفاق افتاد. )سانسور در تلویزیون »تراکتور« نوشته 

تر از آنست که در این مجال بتوان  ملی ایران بسی پیچده

باره خواهم  تشریح کرد، من در فرصتی دیگر بیشتر در این

 گفت.(

سال   اواخر  نمایشنامه1348در  میان  در  به  ،  که  هایی 

نمایشنامه سه  بودیم،  داده  ارایه  ایران  ملی  ی تلویزیون 

نمایشنامه دو  که  داشتیم  اختیار  در  شده  ی  تصویب 

نوشته  میهمان”  و  “مرد  و  نصرت»تراکتور«  نویدی  ی  اله 

ی آبادی. نمایشنامهبودند و یک نمایشنامه از محمود دولت

اولویت   و  اهمیت  از  ما  برای  جهت  چند  از  »تراکتور« 

چیز  العادهفوق  هر  بر  مقدم  بود.  برخوردار  ای 

  را  ارضی  اصلاحات  ضایعات   و  آثار  که  بود  نمایشنامه   موضوع

  اشزندگی  خود  که  کردمی  مطرح   کسی   توسط  بینی واقع  با 

  جزئیات  با   نزدیک  از  خود  نویدی.  بود  خورده  پیوند   زمین  با

زندگی  زندگی  و   داشت  آشنایی   روستا  زندگی  با  اش 

روستائیان عجین بود. دوم، از این نظر که در ادبیات نمایشی  

های  ما بندرت دراین زمینه کار شده بود، و چنانچه نمونه

نوشته  نویسندگانی  توسط  داشت،  وجود  شماری  انگشت 

و   اجتماعی  روابط  و  زندگی  با  کمتر  خود  که  بود  شده 

اند. همان طور که  اقتصادی روستا، مانند نویدی، درگیر بوده
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بهمی ایران  معاصر  تاریخ  در  ارضی  اصلاحات  عنوان دانیم 

ی عطفی از تحول و چرخش نظام اقتصادی کشور به  نقطه 

 .شودبر آن تأکید می داری و توسعه سمت سرمایه

ی  های نمایشنامهریزی ما، قرار شد ابتدا تمرینطبق برنامه

»تراکتور« به کارگردانی سعید سلطانپور آغاز شود، سپس  

ی دولت آبادی را شروع کند  مهدی فتحی کار دوم، نوشته

کار   حال  عین  در  شود.  کارگردانی  من  توسط  کار سوم  و 

، طبق توافق اصلی گروه، نوبت من بود  1349ای سال  صحنه 

، »دکتر استوکمان« )دشمن  1348ای سال  زیرا کار صحنه 

مردم(، به کارگردانی سعید سلطانپور به روی صحنه رفته 

 .بود

، فریدون  1349های »تراکتور« در تابستان  در جریان تمرین

ایران به خاطر   از اعضای کانون نویسندگان  تنکابنی، یکی 

های یک شهر شلوغ« دستگیر شد و انتشار کتابش »داستان

ای در اعتراض به دستگیری  کانون نویسندگان ایران بیانیه

او به مقامات و نهادهای رسمی دولت فرستاد و آزادی او را  

آوری امضاها و ارسال بیانیه به  خواستار شد. در انتشار، جمع

نهادها و مقاماتی که تعیین شده بود، محمدعلی سپانلو و  

من فعال بودیم. پس از ارسال این بیانیه و انعکاس وسیع 

آن در ایران و خارج از ایران، ساواک واکنش نشان دهد. در  

پس   و  کردند  دستگیر  را  نفر  چند  بازجوییابتدا  های  از 

این   از  آزاد ساختند. ولی پس  را  آنها  مختصر و مقدماتی، 

عملیات مقدماتی، سپانلو، بعد من و سپس به آذین )محمود 

ای که من بازداشت  اعتمادزاده( را دستگیر کردند. در دوره

تمرین از  یکی  دیدن  برای  تلویزیون  از  گروهی  های  بودم، 

ی تصویب نمایش  نهایی »تراکتور« به عنوان آخرین مرحله 

و سپس تعیین تاریخ ضبط، به محل انجمن تئاتر ایران در  

آیند. من از دقایق این ماجرا پس از  السلطنه میخیابان قوام

ام از زندان توسط سعید سلطانپور و دیگر اعضای گروه  آزادی 

دارم:   بخاطر  بخوبی  را  گروه  این  از  نفر  سه  شدم.  مطلع 

تئاتر تلویزیون، خجسته کیا   فریدون رهنما، سرپرست بخش 

تئاتر   کارشناسان  باصطلاح  از  افراد  این  اُوانسیان.  آربی  و 

بودند که با تلویزیون به طور رسمی همکاری داشتند. پس  

نشینند تا نظرات گروه  از دیدن تمرین، هنگامی که همه می

متفاوت   نظرات  اظهار  ضمن  بشنوند،  را  تلویزیون  تئاتر 

ی این یا آن قسمت از نمایش، آربی اُوانسیان مشخصاً  درباره

گوید که این  کند و میروی یک صحنه از نمایش تأکید می

به و  او،  نظر  از  جمله صحنه  قهوهویژه  که  زارع  ای  به  چی 

کند، برخلاف درک آنها از متن نمایشنامه و اساساً  خطاب می

 .با درکی نادرست از متن کار شده است

داستان نمایشنامه از این قرار است که زارعی از اهالی در  

ی روستای محل اقامت خود، با حالتی درمانده از  قهوه خانه

هایش به نهادهای کشاورزی پس از  وضعیتی که بابت بدهی

انقلاب ارضی برایش پیش آمده برای قهوه چی و یکی دو  

قهوه در  تصادفاً  که  دیگر  دل همشهری  درد  هستند  خانه 

میمی کار  زمین  روی  بیشتر  چه  هر  عرق  کند:  و  کند 

رسد.  ریزد، هنوز بدهکار است و دستش به دهانش نمیمی

وری زمین را بالا ببرد خراب تراکتوری که اجاره کرده تا بهره

شده و در گل مانده است. اگر قبلاً با یک نفر به نام ارباب  

شرکت های سهامی زراعی و سروکار داشته، امروز با شرکت 

بانک و  روستایی  بند  تعاونی  به  را  او  آنها  و  روبروست  ها 

ناپذیر این  آورد باید در شکم سیریاند. هر چه در میکشیده

نهادهای بوروکراتیک بریزد. سخت مستأصل و طاقتش طاق  

 .شده است

های خود با درد و خشم  زارع در نقل مشکلات و گرفتاری

کند و  به اقداماتی که کرده و به هیچ جا نرسیده اشاره می

قهوه است.  پا درآمده  از  مناسبت خلاصه کاملاً  به  چی که 

آدمتجربه  با  سروکارش  و  زندگی  در  خود  فردی  های  ی 

طبقه  از  بودن  مختلف  شاهد  و  شنیدن  و  فرودست  ی 

ماجراهای گوناگون در واقع سرد و گرم روزگار را چشیده،  

خواهد که کند زارع را آرام کند و پدرانه از او میسعی می

اش را به خطر نیندازد.  مراقب باشد و زندگی خود و خانواده

ای هشدار چی در جملهدر این بحث و جدل با زارع، قهوه

او نهیب می زند که: مگر نخوای روی این زمین دهنده به 

عنوان زن به  سلطانپور  سعید  معنی(.  به  )نقل  کنی!  دگی 

چی، ایرج امامی، که خود در  کارگردان از بازیگر نقش قهوه

گفتگو با زارع به هیجان آمده، خواسته بود که به همراه این  

جمله با دست خود بر کف زمین بکوبد تا هم جمله را تقویت 

کرده باشد و هم، به ویژه، از عبارت »روی این زمین« تأثیر 

»توی این مملکت« را انتقال دهد. این جمله، یا این صحنه، 

وه کارشناسان )سانسورچیان( تئاتر تلویزیون  هنگامی که گر

شان را نمایشنامه را خوانده بودند، ظاهراً چندان کنجکاوی
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اند  برنیانگیخته بوده، اما اکنون در اجرا ناگهان متوجه شده

تحریک   پتانسیل  تلویزیون  بینندگان  برای  جمله  این  که 

این  کننده که  تأثیری  ساختن  پنهان  برای  آنها  دارد.  ای 

می و  نمایش  باشد،  داشته  تلویزیون  بینندگان  بر  توانست 

به خود  نقش  ساختن  پنهان  برای  عنوان همچنین 

همه مانند  از سانسورچی،  بسیاری  و  سانسورچیان  ی 

اسنوب  بحث  روشنفکران  به  متوسل  راستی،  های  دست 

کنند سلطانپور شوند و کوشش میی هنر میتجریدی درباره

را متقاعد سازند تا آن صحنه را تغییر داده و نمایش را طبق  

تفسیر آنها کارگردانی کند. از آنجا که سلطانپور، بحق، بر  

ها در آن جلسه  ورزد، بحثاز نمایش اصرار می  برداشت خود

نمی  نتیجه  نمایشنامهبه  سرنوشت  و  به  رسد  »تراکتور«  ی 

 .ماندحالت تعلیق می

  
با   سانسور  درمورد  قبل  از  ما  که  مشکلاتی  به  توجه  با 

ی »تراکتور«،  تلویزیون داشتیم، و بویژه ماجرای نمایشنامه

غیرممکن   ایران  تلویزیون ملی  با  کار  که  بود  روشن  کاملاً 

اما این موضوع در برخوردی بسیار تند و خشن که  است. 

من بعداً با فریدون رهنما در دفتر کارش در تلویزیون بر سر 

هایی که به تصویب رسیده بودند و ما برای آماده  نمایشنامه

انرژی صرف کرده بودیم و در نتیجه،   ساختن آنها وقت و 

ای خود از ی صحنه ی وقت خود را برای اجرای سالانهعمده

دست داده بودیم و لطمات دیگر، و سپس در برابر مشکلات  

ی پایان  قطهساختگی آنها قرار گرفته بودیم، بطور قطعی ن

ای  خورد. من در اینجا، برای کوتاه کردن مطلب، از حادثه

 .گذرمکه در دفتر فریدون رهنما پیش آمد می

  
بهنصرت  چه  اگر  نویدی  و  اله  خود  سیاسی  عقاید  دلیل 

ی ایران آن  ی خفقان زدهانعکاس آن در آثارش در جامعه

ی او بود مورد توجه قرار نگرفت، اما آثار او  گونه که شایسته 

تاریخ   در  او  نام  که  برخوردارند  اعتباری  و  ارزش  از 

نویسی ایران زنده و برجسته خواهد ماند. ویژگی  نمایشنامه

آثار نویدی، همان طور که قبلاً نیز اشاره کردم، در سادگی  

ترسیم   در  معنا،  و  عمق  درعین  زبان  در  آنها  صراحت  و 

افشاگرانهصحنه  جامعههای  یک  خلق  ی  در  و  طبقاتی،  ی 

هایی است که قربانیان این سیستم و در عین حال  شخصیت 

لحاظ  ی سیستم هستند. نویدی، بهنیروهای دگرگون کننده

هایش، آگاهانه از هرگونه استعاره  سرشت موضوع نمایشنامه

ها یا فضاهای تجریدی  طریق اولی از خلق فرمو تمثیل، و به

 .کندپرهیز می

نمایشنامه در  نویدی  که  کرده،  مضامینی  های خود مطرح 

ی روستایی ایران امروز موضوعیت دارند.  همچنان در جامعه

ی عتیق، عقاید  فقر، عقب ماندگی، خرافات، فرهنگ پوسیده

و حافظ    ی عوامل بوجود آورندهفرازمینی از یک سو، و همه

این معضلات و موانع اجتماعی از سوی دیگر، همچنان با  

همین دلیل نصرت اند. بهجای خود باقی مانده  سرسختی به 

یادش   است.  زنده  و  مطرح  امروزی،  همچنان  نیز  نویدی 

 .جاودان باد

  
 34به نقل از “آوای تبعید” شماره 
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 هوشنگ وزیری 

 
 مصاحبه لای دو گزارش و یک هوشنگ وزیری از لابه 

 نازی عظیما )رادیو فردا(:  

و  ایرانی  برجسته  نگار  روزنامه  و  مترجم  وزیری،  هوشنگ 

سردبیر کیهان لندن، در پاریس درگذشت. وزیری در بهمن  

در شهر ساری به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی خود  1309

را در این شهر و تحصیلات متوسطه خود را در دارالفنون  

تهران به پایان رساند. وزیری در نوجوانی همچون بسیاری  

گر از همسالان خود به عضویت سازمان جوانان حزب توده دی

ایران درآمد، اما اندکی نگذشت که به حلقه همفکران خلیل 

ملکی و نیروی سوم پیوست و سپس وارد جنبش مصدقی  

ایران   از اعضای برجسته کانون نویسندگان  نیز  شد. زمانی 

پایان عمر، بی   از آن پس تا  از آن کناره گرفت و  اما  بود، 

که به سازمان و حزب و مرامی بپیوندد، با اندیشه و مرام آن

وزیری  زد.  قلم  و  کرد  زندگی  دموکرات،  لیبرال  یک 

تحصیلات خود را تا درجه دکترا در رشته علوم سیاسی و 

جامعه شناسی در آلمان به پایان برد و در بازگشت به ایران،  

جله  روزنامه نگاری را به عنوان حرفه برگزید. او ابتدا در م

فردوسی و چند روزنامه دیگر به کار پرداخت، اما سرانجام  

به آیندگان رفت و کار خود را با داریوش همایون آغاز کرد.  

نگارانی   روزنامه  از نسل  وزیری  داریوش همایون: هوشنگ 

تفاوت  او  آورد.  ایران  به  را  امروزی  نگاری  روزنامه  که  بود 

وسعت  آموزش  عمق  جهت  از  قبلی  نسل  با  داشت 

آگاهیهایش و این ویژگی تازه این دوره روزنامه نگاری ایران 

بود، پس از یک دوره صرفا روزنامه نگاری سیاسی و خبری. 

هوشنگ وزیری یک ویژگی دیگر هم داشت و آن اینکه یکی 

از معدود روزنامه نگاران نسل خودش بود که صرفا از طریق  

رش  روزنامه نگاری زندگی کرد و من خوشحال هستم که کا

را با آیندگان شروع کرد، اول در قسمت فرهنگی روزنامه  

قدری   به  بعد  و  آیندگان شد  فرهنگی  مسئول  و  کرد  کار 

نام   به  دادیم  مستقل  نشریه  یک  ما  که  بود  خوب  کارش 

آیندگان ادبی که گمان می کنم بهترین روزنامه های دوره  

خودش بود و وزیری آنرا اداره می کرد، متاسفانه به سانسور 

برخورد و از بین رفت. وزیری چندی نگذشت در اواسط کار  

آیندگان که سردبیر روزنامه شد، تا آخر دیگر در آن کار بود.  

که آمد به اروپا، در کار روزنامه   84پس از انقلاب، از حدود 

نگاری بود. چیزی که من از وزیری به یاد دارم، پیش از همه  

ای به آموختن    اعتدال و خردمندی است، ذوق فوق العاده

بود، فرانسه و   آلمان آموخته  آلمانی که در  از  داشت، غیر 

انگلیسی را آموخت و دائما می خواند و حافظه نیرومندی  

هم داشت و این خواندنها به نوشته های او که نوشته های  

فراوانی داشت، یک رنگ غیر متعارف می داد که ما کمتر  

توانی شاهد باشیم.  در نوشته های روزنامه نگاران دیگر می  

از معدود روزنامه نگاران عادی و فلسفی بود که می   یکی 

جهت  از  فقط  حوادث  و  جهان  به  او  کرد.  اصطلاح  شود 

عمق   به  بلکه  نگریست،  نمی  روزانه  عامل  و  روز  تاثیرات 

مسائل می رفت و با آن توشه علمی قابل ملاحظه ای که 

تصویری   توانست  می  فلسفه،  شناسی  جامعه  به  داشت، 

 خوانندگان بدهد که در جاهای دیگر پیدا نمی کردیم.  
هوشنگ وزیری، نه تنها روزنامه نگاری آگاه و امروزی، که  

مترجمی زبر دست نیز بود و کتابهایی چند در زمینه فلسفه 

نگار و   احرار، روزنامه  احمد  و جامعه شناسی ترجمه کرد. 

همکار دیرین او در پاریس، از این کتابها یاد می کند. احمد  

ترج کار  به  آلمان  از  بازگشت  در  وزیری  کتاب احرار:  مه 

لئون  خاطرات  من،  زندگی  مثل  کتابهای  و  پرداخت 

تروتسکی، محکومان به مرگ و چرخش یک ایدئولوژی را تا 

جایی که من به خاطر دارم، ترجمه کرد که این ترجمه ها  

مورد توجه و استقبال قرار گرفت و نام او در زمره مترجمین 

 توانا به ثبت رسید.  
انقلاب   از  پس  وزیری یک سال  پی    1357هوشنگ  و در 

با   تهی  با دست  آیندگان،  روزنامه  تعطیل  تحریم و سپس 

همسر و دو فرزندش به پاریس رفت، اما آنجا نیز توانست 

زندگی خود را تنها با قلم و اندیشه خود، با آبرومندی اداره 

کند. دو فرزند او، کتایون و نادر که یکی دندانپزشک است 

دیگری دوره انترنی پزشکی را در لیون می گذراند، ثمره    و
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کیهان  سردبیری  هستند.  وزیری  نادره  خانم  با  او  ازدواج 

لندن، آخرین کار حرفه ای هوشنگ وزیری بود که از سال 

تا پایان زندگیش ادامه یافت. فریدون خاوند که در    1996

یاد می   او چنین  از  بود،  او همکار  با  لندن  روزنامه کیهان 

کند: هوشنگ وزیری که من چند سالی افتخار همکاری با  

او را داشتم در روزنامه کیهان چاپ لندن، یکی از برجسته  

که   بود  ایران  نگاران  روزنامه  که  جامعه  نمایندگان  ترین 

سال پیش کشورش را ترک کرد، ولی با حرفه    23حدود  

روزنامه نگاری که آن را عاشقانه دوست داشت، تلاش کرد  

 در خدمت کشورش باشد و در خدمت هموطنانش.  
 23هوشنگ وزیری، روز پنجشنبه، چهارم سپتامبر پس از  

 سال دوری از خاک ایران، در پاریس چشم بر جهان بست.  
 

فردا(: )رادیو  با    امیرآرمین  نگار  روزنامه  وزیری،  هوشنگ 

سابقه و چهره آشنای مطبوعات چند دهه اخیر ایران، بر اثر  

بیماری کبد درگذشت. هوشنگ وزیری که در دوران رژیم  

عهده داشت، در سالهای   بر  را  آیندگان  گذشته سردبیری 

اروپا سردبیر کیهان لندن بود. رادیو فردا درباره   تبعید در 

روزنامه نگار، گفتگوی کوتاهی کرده  درگذشت تاسفبار این  

است با جواد طالعی، روزنامه نگار در آلمان. توجه شما به  

 سخنان آقای طالعی جلب می کنیم.  
جواد طالعی )روزنامه نگار، آلمان(: آقای وزیری از زمانی که 

مسئولیت روزنامه آیندگان را به عهده    50در سال های دهه  

داشتند، نشان دادند که یک روشنفکر و روزنامه نگار بسیار  

تیزبین و آگاه هستند. در زمینه نثر روزنامه نگاری، ایشان  

به لحاظ تفکر هم  از نمونه های خوب دوران معاصر بودند و  

به عنوان یک روزنامه نگار، همیشه در جستجوی حقیقت 

از نمونه های خیلی خوب روزنامه نگاری   بودند و کارشان 

با   به لحاظ دیدگاه های سیاسی  بود. من ممکن است که 

درصد    100آقای وزیری در این سالهای آخر توافق کامل یا  

و به عنوان یک    نداشته باشم، ولی به عنوان یک روزنامه نگار

و   دانستم  می  خودم  استادان  از  همیشه  را  ایشان  همکار، 

 برایشان احترام ویژه قائل بودم.  

 

 

 

 کیهان لندن   مصاحبه بادر 

روزنامه از  برخی  چرا  بقراط:  ترجیح  الاهه  دهند  مینگاران 

آنها را نویسنده بنامند تا ژورنالیست؟ در حالی که در این  

 …ای برخوردار استسوی دنیا ژورنالیسم از اعتبار ویژه
نگاری در ایران به عنوان بخشی از  هوشنگ وزیری: روزنامه

  از  زمان   این  در   و   شد   آغاز  فرهنگی   –کار یا پیکار سیاسی

 حوصله   از  که  دلایلی  به.  بود  برخوردار  بالایی   و  خوب  سطح

  با   نگاریروزنامه  سطح  افُت  است،  بیرون  پاسخ و  پرسش  این

  اعتباری  و  وزن  آن  ناگزیر  و   شد  آغاز  ایحرفه  نگاریروزنامه

  اخیر   سال  چند  این  از  ولیکن.  غرب  در  که  نیاورد  دست  به  را

  انقلاب،   از  پیش  دهه  دو  در  که  گفت  باید  بگذریم،   که  هم

 ولی .  بود  برخوردار  خوبی  سطح  از  ایران  در  نگاریروزنامه

 این   خور  در  که  ایدیده  به   نگاریروزنامه  به  هنوز  ما   جامعه

ذهنیت  ا  علت .  کرد نمی  نگاه  باشد،  مرحله که  است  ین 

آهسته  میهمواره  حرکت  عبارت تر  به  عینیت.  تا  کند 

نگاری در دو دهه پیش از  تر، داوری درباره روزنامهملموس 

های  ها و دهههایی بود که از سالانقلاب در واقع پیشداوری

ته آن، در ذهن جامعه  از  و  پیش  رُفت  و  بود،  نشین کرده 

روب رسوبات گذشته از ذهن جامعه به زمان بیشتری نیاز 

 .داشت

دهند که  نگاران ترجیح میپرسید چرا برخی از روزنامهمی

نگار؟ پاسخ این پرسش را نویسنده نامیده شوند تا روزنامه

تواند باجی  افزایم که این میشاید در بالا داده باشم. فقط می

روزنامه که  ذهنی  باشد  رسوبات  همان  به  چند  نگارانی 

 .پردازندمی

رشته  که  را  ژورنالیسم  ایرانی  فرهنگ  چرا  از  س:  مهم  ای 

نگاری« و یا حتا  فرهنگ و ادبیات است، مترادف »سطحی

 شمارد؟آفرینی« می»جار و جنجال
رشته  ژورنالیسم  که  است  درست  و  ج:  فرهنگ  از  مهم  ای 

روزنامه سطح  ولی  است،  به  ادبیات  ایران  در  بعضا  نگاری 

هایی نگاه کنید که  راستی نازل بود، و اگر به برخی روزنامه

شوند، به این نتیجه درست امروز در خارج کشور منتشر می

بهتر که در برخی موارد روزنامهمی نگاری رسید که همان 

 .ای از فرهنگ و ادبیات به شمار نیایدرشته 

»جنجال  آنچه  درباره  نامیدهاما  خوب،  آفرینی«  یا  بد  اید: 

روزنامه از  جدانشدنی  بخش  یک  جنجال  و  نگاری هیاهو 
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های نوشتاری  ترین و بهترین رسانهای است. حتا جدیحرفه 

اینکه حرفه  از  بگذریم  نیستند.  برکنار  »عیب«  این  از  ای 

 – خورندها فقط از راه هیاهو و جنجال نان میبرخی روزنامه

 .خورندمی روز نرخ به نان یعنی

انقلاب، در بازی موش و گربه بین   از  س: در دوران پیش 

امکان  روزنامه اندازه  چه  تا  سانسور  دستگاه  و  نگاری 

 نگار وجود داشت؟ روشنگری برای یک روزنامه 
کردم که سانسور نگاری را در روزگاری آغاز  ج: من روزنامه

وجود داشت. ما در این میان البته موشِ بازی بودیم. ولی  

کنند  هایی پیدا میها هم برای فرار از چنگال گربه راهموش

بر می گربه  که  هر خیزی  نتیجه  در  معنی  و  این  به  دارد، 

نیست که موشی هم به چنگ آورده است. شاید باور کردن  

این امر به سادگی دست ندهد: درست است که مطبوعات  

می محدود  سانسور  وسیله  هم  به  سانسور  ولی  شوند، 

ای که به هر  تواند در جامعههای خود را دارد. نمیمحدودیت

حال به سطح معینی از توقع و دانش رسیده است، دیوار را 

آنقدر بالا ببرد که خودش هم نتواند از روی آن بپرد. سانسور  

می انجام  بوروکراسی  ازرا  و  بوروکراسی   دهد،  که  آنجا 

بلاهت روزنامههمیشه  از  دارد،  را  خود  که  های  نگارانی 

 .خوردکارشان را بلد هستند، رودست می

زنم. اگر بخواهم  من این حرف را بر حسب تجربه شخصی می

نمونه بیاورم، کار به درازا خواهد کشید. میدان مانور برای  

 .کوچک هم نبودروشنگری، به رغم سانسور، چندان تنگ و  

س: در باره قانون و دادگاه ویژه مطبوعات چه نظری دارید؟  

ویژه توجه  دارد؟چرا چنین  به مطبوعات وجود  نسبت   ای 

ج: به عقیده من مطبوعات به قانون نیاز ندارد و اگر خلافی  

کردند، باید در چارچوب قوانین عادی پاسخگو باشند. بدین  

 .امترتیب پاسخ شما را درباره دادگاه مطبوعات داده

توجه ویژه« به مطبوعات، منظورتان لابد »توجه« دولت  »

است؟ اگر آری، باید بگویم که بین قدرت سیاسی و آزادی 

بیان تنشی وجود دارد که هرگز از بین رفتنی نیست. بهتر 

آنکه دولت دست حمایت خود را از پشت مطبوعات بردارد.  

ای که از حمایت دولت برخوردار باشد، چنان زیانی  روزنامه

زند که حتا دولت نیز آن را در خور حمایت به آن روزنامه می

 !نخواهد دانست

 نگاری سخن گفت؟از رابطه اخلاق و روزنامهس: می توان 

ام )ایران نامه؛ شماره  ای مفصل نوشته باره مقالهج: من در این

نگاری  ( بطور کلیّ آنچه روزنامه1377؛ بهار و تابستان  3و    2

نگار به اخلاق  کند، پایبندی روزنامهرا از سیاست متمایز می

است که البته یک مسئله شخصی او نیز هست. آیا تا کنون  

نگار دست به قتل یک سیاستمدار اید که یک روزنامهشنیده

روزنامه که  مواردی  یافتن  برای  ولی  باشد؟  نگاران آلوده 

شده سیاسی  قدرت  بسیار قربانی  جستجوی  به  نیازی  اند 

 !نیست

ای نیست. دردسر و شسته رُفتهنگاری حرفه بیس: روزنامه

 اید؟ چه رابطه یا پیوندی با این حرفه یافته
پسندم. ولی بدون  ای را نمیج: من غرق شدن در هیچ حرفه

توان زمانی طولانی در آن حرفه دوام پیوند با حرفه هم نمی

مانده حرفه  این  در  که  است  سالی  چهل  من  ام.  آورد. 

میانگین  روزنامه به  است.  دردسری  پر  بسیار  حرفه  نگاری 

هاست.  تریننگاران نگاه کنید که در ردیف پایینعمر روزنامه

استثناء هم البته وجود دارد. ولی مشاغل بسیاری هم هست  

 .نگاری »شسته رُفته«تر نیستکه به هیچ روی از روزنامه

نگار و ژورنالیست  س: نظرتان درباره زنان به عنوان روزنامه

 چیست؟ 
روزنامه در  محدودیتج:  همان  زنان  برای  هم  های  نگاری 

  با . دیگر های   شغل در که  داشت وجود فرهنگی  –اجتماعی

  زنان  طبعا   گفتم،   شما  اول  پرسش   پاسخ   در  آنچه  به   نگاه 

.  آورند  روی  حرفه  این  به   که  داشتند  کمتری  گرایش

 .داشت وجود هم خانوادگی  هایمحدودیت

خاطره برایتان  سردبیر بگذارید  من  که  هنگامی  بگویم:  ای 

روزنامه »آیندگان« بودم، یک اعلان در روزنامه چاپ کردیم  

که به مترجم فرانسه نیاز داریم. شاید تعجب کنید از اینکه 

تعداد زنان و مردانی که مراجعه کردند، تقریبا برابر بود. از 

داوطلبان آزمایش کردیم. سرانجام از آن میان قرعه فال به  

گرداند  ختری زدند که فرانسه را خوب به فارسی بر مینام د

و به اصطلاح خط و ربط خوبی داشت. دیدیم که او به درد  

 .خورد. خیلی هم او را ستایش کردیمکار ما می

شد که یک روز تلفن من  ترتیب استخدام او داشت داده می

زنگ زد. گوشی را برداشتم. صدای مرد متینی از آن طرف  

دکتر »من  گفت:    شما  و   هستم   مازندران  اهل   …خط 

.  دارم  شما   از  خواهش  یک.  شناسممی  خوب  را  تانخانواده   و
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 بسیار   دخترش  نیکنامی  و  شهرت  به  که  پدری  خواهش

  »آقای:  گفتم.  بریدم  را  …دکتر  آقای  حرف  «…است  پایبند

  خانواده   یک  عنوان  به  را  شما   خانواده  هم  من   …دکتر

  هم  شما  دختر  به  را  این.  شناسم می  خوب  اصیل،  و  آبرومند

  آن  به  هم   که  ایحرفه   در  او  که  باشید  مطمئن.  گفتم

  خوبی  پیشرفت  دارد،  را  استعدادش  هم  است،   علاقمند

جمع د  که  وقتی…»:  گفت  «…داشت  خواهد در  خترم 

ای کار کند، ناگهان  خواهد در روزنامهخانواده گفت که می

اختیار آهی از دل کشیدند که صدای آن شنیده شد.  بیهمه  

از این  اما دخترم به هیچ وجه رضایت نمی دهد داوطلبانه 

توانید جلو یک  کار دست بکشد. فقط شما هستید که می

  دکتر،   »آقای:  گفتم  «…کشمکش مدام خانوادگی را بگیرید 

  کردم  تحسین  را  استعدادش  همه  این  که  دختری  به  چطور

  کار  درد   به  که  بگویم   حالا  دادم،   او  به  قطعی  استخدام  قول  و

  دانید؛ می  خودتان  که  طور  »هر:  داد  جواب  «!خورد؟نمی  ما

 «!نکنید  دریغ  همولایتی  یک  و  پدر  یک  به  خود  لطف  از  ولی

  درباره   تا   آمد   … در موقعیت بسیار بدی بودم. روزی که خانم

 طولانی   سکوت  نتوانستم  کنیم،  بحث  بیشتری  جزییات

  شما   …بله…»:  گفتم.  کنم  قطع   پته  تته  با  جز  را  خودم

  بگویم؟  چطور  ولی  هستید،  استعدادی  با  بسیار  دختر

  …پیشرفت  میدان  کافی  اندازه  به  شما   برای  نگاریروزنامه

  انگار.  آورد«نمی  وجود  به( پته  تته )  درآمد   شاید   و (  پته  تته)

  به  »پدرم:  پرسید.  شد  سرد.  باشند  ریخته  او  روی  یخ  آب  که

 به  و   شد   بلند .  دادم  دروغ  جواب  است؟«  گفته  چیزی  شما

 وزارت   در  که  شنیدم  بعدها .  رفت  و   کرد  خداحافظی  سردی

  داده  نشان  خود  از  خوبی  چهره  و  شده  استخدام  خارجه

 …است

ها اطلاع درستی ندارید.  اما شما گویا از حضور زنان در رسانه

ها، به مراتب  ها، آنهم در بالاترین ردهروزنامهتعداد زنان در  

می که  است  آن  از  روند  بیش  این  من  عقیده  به  پندارید. 

همچنان رو به افزایش دارد. زنان، چنانچه مایه این کار را 

داشته باشند، راه را به روی خود بسته نخواهند دید. یک  

 .اش خود شمانمونه 

بگذارید در اینجا شوخکی را نقل کنم که به هنری کیسینجر 

می داده  مینسبت  حرفهشود.  در  زیبا  زنی  اگر  ای گوید 

می دشواری  به  کند،  این  پیشرفت  که  کرد  تعیین  توان 

پیشرفت را تا چه اندازه به حساب زیبایی او باید گذاشت و  

تا چه اندازه به حساب کاردانی و کفایت او! شوخی به کنار؛  

این نیز واقعیتی است که در چارچوب این حرفه، به روی 

 .زنان برخی درها آسانتر باز می شود تا به روی مردان

از تصویر زنان و موضوعات زنانه در مطبوعات به  س: ولی 

 !شودشدت »استفاده ابزاری« هم می
ج: اگر می خواهید اسمش را »استفاده ابزاری« بگذارید، با  

خودتان است. ولی بطور کلیّ زیبایی تقریبا مترادف است با  

شود در  زیبایی زنانه. این موهبتی طبیعی است که سبب می

 .اموری که نام بردید، از زنان بیشتر استفاده شود تا مردان

)فصلنامه فرهنگ و    1351ای در سال  س: شما در نوشته

روی وسایل ارتباط جمعی و به ( از دنباله8زندگی؛ شماره  

توده از  مطبوعات  مطبوعات ویژه  چگونه  گفتید.  سخن  ها 

 رو بسازند؟ رو شوند و نه دنبالهتوانند نه دنبالهمی
ج: من در آن نوشته از یک واقعیت حرف زدم. از ارزشداوری  

تواند  ای نمیخودداری کردم. به هر حال، یک رسانه حرفه 

رابطه خود را با انبوه خوانندگان قطع کند، به همین دلیل  

یارسانه سازمان  یا  حزب  یک  ارگان   همیشه   …های 

 .ایحرفه رسانه یک  تا دارند کمتری مراتب به خوانندگان

نیز   و  سال  سی  به  نزدیک  گذشت  از  پس  امروز  و  س: 

تغییراتی که چه در ایران و چه در جهان از همه نظر صورت 

دارید؟   مطبوعات  نقش  مورد  در  نظری  چه  است  گرفته 

دارند؟  اینترنت  و  کامپیوتر  کنار  در  جایی  چه   مطبوعات 

روزگار   که  گفتند  کسان  بسیاری  آمد،  رادیو  که  وقتی  ج: 

های نوشتاری تمام شده است. اینطور نشد. با آمدن  رسانه

تلویزیون هم همین حرف را تکرار کردند. ولی تلویزیون هم  

کنم با  های نوشتاری را از رونق نینداخت. گمان نمیرسانه

های نوشتاری به وجود رواج اینترنت تغییر مهمی در رسانه

که   پانورامایی  آن  بلکه  چاپی،  نوشته  فقط  نه  اصولا  آید. 

ناپذیر  ای دارد که جانشین ه باشد، برای خواننده جاذبه روزنام

رسانه از  بسیاری  دلیل،  همین  به  جمله  از  های  است. 

نوشتاری هیچ نگرانی یا پروایی ندارند از اینکه از اینترنت 

 .هم پخش شوند

س: در همان نوشته، شما از »هجوم فرهنگ غربی« سخن 

اید، حال آنکه دامنه تکنولوژی ارتباطات هنوز به این گفته 

 .اندازه نرسیده بود
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در آن روز معنای امروز را نداشت  «ج: »هجوم فرهنگ غربی

سخن   فرهنگی«  »تهاجم  از  اسلامی  جمهوری  رژیم  که 

از فرهنگ و تکنولوژی غربی گزیری می گوید. به هر حال 

نیست؛ مسئله در شیوه برخورد و قدرت جذب و هضم این  

مسئله  این  )البته  است  از فرهنگ  آن  دامنه  که  است  ای 

 .رود(چارچوب این مصاحبه بس فراتر می

می فکر  روزنامهس:  »زبان  نام  به  چیزی  وجود کنید  ای« 

 دارد؟
شک یک »زبان روزنامه« وجود دارد که آن را از زبان ج: بی

  باید  روزنامه زبان. کندمی متمایز فنی –رمان یا زبان علمی

  روزنامه  ولی.  باشد   آسانتر  معنوی  گوارش  حیث  از  و   ترساده

 »زبان   گسترده  انتشار  برای  است  مهمی  وسیله  حال  عین  در

 .جامعه در معیار«

البته در روزنامه نیز میان زبان خبر، زبان تفسیر، زبان مقاله  

تواند یا زبان گزارش تفاوت وجود دارد. یک گزارش خوب می

 .پهلو به یک داستان کوتاه خوب بساید

س: نثر مطالب پیش از انقلاب نیز کج و معوج بود. می توان 

نام   به  کسی  هر  امروز  کرد؟  کنترل  را  مطبوعات  نثر 

»دمکراسی« و »سلیقه« مدعی است، هم از نظر دستوری و 

می بخواهد  دلش  که  جور  هر  نگارش،  نظر  از  تواند  هم 

 .بنویسد
تر »پالایش« زبان  ج: دو راه برای کنترل یا به عبارت درست 

روزنامه آموزش  یکی  دارد.  و دیگری  روزنامه وجود  نگاران، 

های فارسی به اولی کمتر ویرایش مطالب روزنامه. در رسانه

توجه شده است و به دومی تقریبا هیچ توجهی نشده است.  

های خوبی  های پیش از انقلاب ما نمونهبا این همه در رسانه

 .نگاری داریماز زبان پالوده روزنامه

س: نظرتان راجع به شیوه نگارش جدید بطور کلّی و کاربرد  

 ها و نشریات چیست؟آن در روزنامه
ج: از رعایت دستور زبان فارسی گزیری نیست. ولی ما هنوز 

های دستور زبان به اندازه کافی نداریم. شیوه نگارش  کتاب

هم چیزی نیست که بتوان به سلیقه این و آن گذاشت زیرا 

ها خود را  آید که در آن بدترین سلیقهبلبشویی به وجود می

 .ها کمتر نخواهد دانستاز بهترین 

ای نوشته شد  پیش از انقلاب، در روزنامه »آیندگان« مقاله

حاوی این پیشنهاد که وزارت آموزش و پرورش رشته دیکته 

آموزان را در برابر واژه های مهجوری که فارسی را که دانش

می حیران  رود،  نمی  کار  به  نوشتاری  زبان  در  کرد،  هرگز 

را بجای آن بگذارد.   حذف کند و یک شیوه نگارش واحد 

نادیده   دیگر،  پیشنهادهای  از  بسیاری  مانند  پیشنهاد،  این 

 .گرفته شد

به هر حال ما به یک شیوه نگارش واحد، البته برخوردار از 

انعطاف لازم، نیاز داریم. هدف باید این باشد که خط فارسی،  

 .تر و برای خواندن آسانتر گرددتا آنجا که ممکن است، ساده

آیا روزنامه یا هر هفته میس:  نویسند،  نگارانی که هر روز 

کلیشه در  مدتی  از  گرفتار پس  خویش  نوشتاری  های 

 شوند؟ نمی

ج: چرا، همیشه این خطر وجود دارد. برای پرهیز از آن جز 

خورد: خواندن و اندیشیدن. راهی که  یک راه به چشم نمی

ام، این است ک فرصتی برای مطالعه  خود من انتخاب کرده

  و شناختی،جامعه –آثار کلاسیک ایران، و مرور آثار فلسفی

 .آورم دست به رمان خواندن امکان، صورت در

رود،  س: چرا هنگامی که از ژورنالیسم و مطبوعات سخن می

سیاسی مطبوعات  چیز  هر  از    ذهن  به  اجتماعی  –پیش 

  نگاریروزنامه  و  ژورنالیسم  واقعا  اینکه  یا   و   کند؟می  خطور

 انبوه   توانمی  شود؟می  اطلاق  نشریات  از  دسته  این  به

 کرد؟  بندیتقسیم  نوعی به را مطبوعات
بی »روزنامه«  کلمه  کردن  عنوان  با  همان  ج:  درنگ 

حرفه روزنامه مینگاری  متبادر  ذهن  به  بخش ای  که  شود 

که   باشد  این  شاید  علت  یک  است.  سیاسی  آن  بزرگتر 

مخاطبان  های تخصصی نه فقط دیرتر رایج شد، بلکه نشریه 

هایی نیز جای  آنها نیز محدود است. با این همه چنین نشریه 

تیراژ هم هستند. مثل مجله پر  غالبا  و  دارند  را  های  خود 

 .های ورزشی، یا مُدهای تلویزیون، یا نشریهحاوی برنامه

بندی سختگیرانه مطبوعات امکانپذیر نیست زیرا در تقسیم

و  روزنامه آشپزی  مُد،  ورزش،  کلمه،  متداول  معنای  به  ها 

 .سرگرمی نیز جایی دارند

حرفه مطبوعات  کدام  »غیرآزاد« س:  کدام  و  آزاد  ای، 

ارگان و  مطبوعات  از  )گذشته  و  هستند؟  حزبی  های 

 …گروهی(
ای باشند، هرچند  توانند حرفهج: فقط مطبوعات »آزاد« می

ها« تن در  که بر حسب شرایط ناگزیرند به برخی »ناآزادی
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دهند. روزنامه هنگامی »غیرآزاد« است که داوطلبانه تن به 

 .دیکته کردن مطالب از سوی دولت بدهد

خاطره از بگذارید  )پیش  مجارستان  در  بگویم:  برایتان  ای 

ای بردند به  فروپاشی شوروی( که بودم، مرا به دیدن کاباره

های دیگر،  اسم »میکروسکوپ«. در این کاباره، سوای برنامه

شد که بسیار انتقادی بود. از  ای سیاسی نیز اجرا میبرنامه

هایی بودند که نشان  شد. فقط سمبل ها اسم برده نمیدولت

رساندند که منظور کیست. مثلا کلاه سیلندر  دادند و میمی

 !معروف سمبل آمریکا بود، و سمبل شوروی یک سماور

گفت:  آمد و رو به جمعیت میدر پایان برنامه، مدیر آن می

»بینندگان عزیز، ما امشب با شما آنقدر حرف زدیم که فردا  

ای بسیار ظریف به  شب هم بتوانیم حرفمان را بزنیم!« اشاره

سانسور و در عین حال تأکید بر اینکه تن به سانسور داده  

 .شودنمی

 س: و نقش مطبوعات در تحولات اخیر ایران؟ 
ج: مطبوعات در تحولات اخیر ایران مهمترین نقش را دارند.  

گذاری شده حرکت بینیم در یک میدان مینو چنانکه می

 .کنند. باید دلاوری و بصیرت آنها را قدر دانستمی

 توان از مطبوعات آزاد در ایران امروز سخن گفت؟ س: آیا می
می بله،  که  ج:  هستند  مطبوعاتی  که  معنی  این  به  توان. 

 .کنندخلاف جهت ایدئولوژی رسمی حرکت می

چاپ   آزادی  در  و  کشور  خارج  در  که  نشریاتی  چرا  س: 

نمیمی روبرو  استقبال  با  ایران شوند  در  مطبوعات  شوند؟ 

و   دارند  آزادی  اینجا  در  دارند،  خواننده  و  ندارند  آزادی 

 …خواننده ندارند
دانیم. در خارج از کشور های داخل را میج: مشکلات نشریه

که سانسوری در کار نیست و آزادی هست، مشکل در جای 

دیگری است: پراکندگی دموگرافیک ایرانیان، هزینه بسیار 

سنگین پست و چاپ و غیره. ورود در این مبحث ما را از  

 .هدف مصاحبه دور خواهد کرد

نگار با شرایط  توان مشکلاتی که را که یک روزنامهس: آیا می

فرهنگی و اجتماعی ایرانی، چه در کشور و چه در خارج از  

 بندی کرد؟ شود، به نوعی تقسیمکشور، با آن روبرو می
توان. ولی مرزهای این گفتگو به جاهایی خواهد  ج: آری، می

 .ای داشته باشدکنم برای همگان جاذبهکشید که گمان نمی

( زندگی«  و  این موضوع 1351س: شما در »فرهنگ  به   )

کرده رسانهاشاره  که  میاید  هنگامی  همگانی  توانند  های 

باشند، که   اجتماعی داشته  آگاهی  انتقال  نقش مؤثری در 

توان مثلا دمکراسی یا  سرگرم کننده نیز باشند. چگونه می

 فرهنگ انتخابات را به صورت سرگرم کننده ارائه کرد؟ 
ج: این کاملا به توانایی نویسندگان مطبوعات بستگی دارد.  

بسته یک  در  باید  را  کالایی  توجه  هر  که  کرد  ارائه  بندی 

توان در سطوح متفاوتِ خریدار را جلب کند. همه چیز را می

هم   مشکل  این  اما  کرد.  ارائه  خوانندگان  دریافتِ  و  درک 

همواره وجود دارد که خوانندگان شما در یک سطح از درک  

  روزنامه  مطالب   رو،   همین  از .  ندارند   قرار  توقع  و    و دریافت،

  پاسخ  گسترده  نسبتا  طیف  این  به  که  باشد  متنوع  آنقدر  باید

 .آسان نه کاریست البته. بدهد خور در

و   تازه  قلمروهای  در  تکنولوژی  »نفوذ  به  همانجا  س: 

اید که  اید و این موضوع را مطرح کرده ناشناخته« پرداخته 

»هر مقاومتی برای مصون ماندن از این تأثیر، فقط مشکلات  

کند« آیا آن زمان هم چنین مقاومتی در دولت را انبوه می

 ایران وجود داشت؟ با چه توجیهی؟
روزنامه روز  آن  مشکل  مشکل  ج:  از  بخشی  ایران  نگاری 

به   دستیابی  برای  ولع  حتا  و  میل  بود:  کشور  همگانی 

های سیاسی که با  تکنولوژی مدرن و اکراه در برابر آزادی 

این تکنولوژی ملازمت دارد. اگر من نوشتم که مقاومت در  

می انبوه  را  مشکلات  فقط  تکنولوژی  اشارهبرابر  ای  کند، 

شرایط   در  اگر  بود.  تعادل  عدم  همین  به  سربسته  تقریبا 

 .کردمنوشتم، مطلب را جور دیگری بیان میسانسور نمی

ایران در زمان شروع روزنامه نگاری شما در  س: مطبوعات 

 چه وضعیتی بودند؟ 
آوردند  ج: در آن زمان به تدریج کسانی به مطبوعات روی می

هایی  که پیش از آن تعدادشان چندان زیاد نبود: یعنی آدم

 .برخوردار از سطح دانش و آگاهی بیشتر و با رسالتی در سر

می فکر  شما  روزنامهس:  مثلا  از  استفاده  با  نگاری کردید 

به  می ایران دگرگونی  اجتماعی  و  توان در شرایط سیاسی 

 وجود آورد؟ چرا چنان فکری عینیت نیافت؟ 
می فکر  من  مانند  که  کسانی  و  من  به  ج:  کردند، 

حرفهروزنامه عنوان  به  فقط  که  نگاری  نگریستند  نمی  ای 

نظر  در  را  اصلاحات  بیشتر  باشد.  معیشت  کننده  تأمین 
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توانستیم ادا کردیم.  داشتند. ما سهم خود را تا آنجا که می

اگر امکانات سیاسی بالقوه به فعل در نیامد، مسئولیت آن با  

 .های بسیار کردقدرت اجرایی کشور بود که کوتاهی

س: چرا آن فاصله عمیق بین روشنفکران نسل شما و نسل  

جوانِ آن دوران که انقلابی و عاصی بود، وجود داشت؟ کاری  

می صورت  آنها  با  نزدیکی  یابرای  و   چنین   اصلا   گرفت؟ 

 بود؟  بیهوده و  نالازم  اقدامی
آور ستودیم، آن را زیانج: برای آنکه ما انقلاب را نه فقط نمی

می رؤیای نیز  در  روز  آن  جوان  نسل  آنکه  حال  دانستیم. 

می بسر  انقلابی  اثر  رمانتیسم  بر  که  بلند،  دیواری  برد. 

شد،  مقاومت سیاسی در برابر اصلاحات، مدام بلندتر هم می

رابطه ما را قطع کرده بود. نسل جوان انقلابی از ما گریزان  

توانست برای آن هایی داشتیم که میبود و اگر هم ما حرف

نسل جالب باشد، آن حداقل اعتماد لازم در آن نسل نسبت 

به ما وجود نداشت تا حرف ما را درست بشنوند. آنتن آن 

 .گرفتنسل، فرستنده ما را نمی

های شما و مانند شما را مرور  س: امروز، هنگامی که نوشته

کنم، از خود می پرسم، چرا نسل جوان در آن دوره این  می

خواندشان؟ و  دید، نمیدید؟ چرا اگر هم مینمیها را  نوشته 

باورشان نمیاگر هم می های  دانم که دههکرد؟ میخواند، 

جذابیت  و  انقلاب  دوران  میلادی،  هفتاد  و  شصت 

سوسیالیسم و غیره بود. جهان، انقلابی بود و سرکش. ولی  

اینکه سلانه   با  بود. چرا جهان  پوپر هم  همان موقع کارل 

راند؟  داشت، وی را از خود میسلانه به سوی او گام بر می

کنم روشنفکرانی مانند شما نیز در این  اینجاست که فکر می

اند. از یکسو در مطبوعات بودید و از  تقصیر« نبودهمیان »بی

شنید، بلکه همکار  سوی دیگر کسی شما و امثال شما را نمی

شنید. مثل یک دور باطل است.  شما، خسرو گلسرخی را می

های خونین از سر گذرانده شده، ولی  رست است که تجربه د

زند که آیا ممکن بود  همیشه این وسوسه در فکر پرپر می

ملایم شکلی  رود؟  پیش  دیگری  شکل  به  چیز  تر،  همه 

متمدنانهمنطقی دمکراتیک تر،  دستاوردهای  بتواند  که  تر 

 داشته باشد؟ 
ج: متشکرم که بار پاسخ به این سؤال را خودتان بر دوش 

گرفتید. ما اگر »تقصیری« داشتیم، این بود که اصلاحات  

دانستیم. حال آنکه اصلاح در ایران  سیاسی را امکانپذیر می

های انقلابی در حکومت  همانگونه شکست خورد که آرمان 

 .جمهوری اسلامی به گِل نشست

 .نگاری دوران فعلی بگوییدس: از روزنامه
مین میدان  یک  در  داخل، حرکت  در  در  ج:  گذاری شده؛ 

ها و  خارج، پراکندگی جغرافیایی خوانندگانی که از گرایش

 .های آنها اطلاع کافی در دست نیستسلیقه 

 نگاران با »کانون نویسندگان« چگونه بود؟س: رابطه روزنامه
عضو  نویسندگان هم کسانی  کانون  ج: در همان نخستین 

به روزنامه اشتغال داشتند، در حالی  بودند که فقط  نگاری 

نویسندگان مطبوعات هم وجود داشت   که یک سندیکای 

 .که به ثبت رسیده بود و فعالیت علنی داشت

 س: رابطه شما با »کانون نویسندگان« چگونه بود؟
و   مؤسس  هیأت  عضو  نویسندگان  کانون  نخستین  در  ج: 

دوم   دوره  در  شرکت  از  بودم.  دبیران  هیأت  عضو  سپس 

پرهیز   کانون  بر  فعالیت  گام  انقلابی  راه  در  زیرا  کردم 

 .داشت که با تمام وجود با آن مخالف بودممی

هایتان برای ما بگویید. چگونه انتخابشان  س: کمی از ترجمه 

 کردید؟ می
ها را همگی به یاد ندارم. گاه من به  ج: عنوان و تعداد کتاب

کردم. گاه  پذیرفت، شروع میکردم، اگر میناشر پیشنهاد می

 .کردمپذیرفتم، شروع میکرد و اگر من میناشر پیشنهاد می

)یادداشت تروتسکی  خاطرات  شما  به س:  را  روزانه(  های 

برگردانده کتابفارسی  اصولا  و  یا  اید،  »انقلاب  مثل  هایی 

می ترجمه  را  پوپر(  کارل  نظرات  )شامل  و  اصلاح«  کردید 

خودتان نیز مقالاتی در جهتی خلاف فضای جذاب آن زمان  

نوشته  بود،  سوسیالیسم  و  کمونیسم  به  شیفتگی  اید.  که 

 ها در آن دوران چگونه بود؟استقبال از این نوشته 
کتاب این  از  استقبال  اما  ج:  بود.  خوب  رفته  هم  روی  ها 

فضای فرهنگی ایران از دو جهت نامساعد بود: یکی دولت  

نمی را  آزاد  اندیشه  میکه  )یادم  از پسندید  یکی  آید 

هایی که ترجمه کردم، خمیر شد(، دوم حزب توده که  کتاب

 .زددر فضای استالینیسم دَم می

روزنامه اندازه  س:  چه  تا  ساواک  سایه  زیر  در  آزاد  نگاری 

ممکن بود؟ دخالت دستگاه امنیتی و سانسور چگونه بود؟  

 آیا به هر حال یک خودسانسوری ناگفته حاکم نبود؟
 .ج: به این سؤال در بالا جواب دادم: در بازی موش و گربه
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آیندگان  روزنامه  تاریخی، سردبیر  س: شما در یک دوران 

قشر  اطلاعات،  و  کیهان  از  گرفتن  فاصله  با  که  بودید 

ای از روشنفکران را به دور خود گرد آورده بود. از گسترده

در   مطبوعات  اعتصاب  از  نیز  و  بگویید  برایمان  دوران  آن 

 …دوران انقلاب

تلاش از  یکی  آیندگان  در  سوای ج:  که  بود  این  من  های 

نویسندگان   برای  نیز  امکاناتی  آزادتر،  فضای  یک  ایجاد 

های دیگر راه  جوانی به وجود آورم که به دشواری به رسانه

یافتند. این قشر، بیشتر در بخش فرهنگی آیندگان کار  می

کرد و روی هم رفته موفق هم بود. بد نیست بدانید که  می

شمار همکاران زن و مرد در این بخش تقریبا برابر بود. در 

که  کردیم  منتشر  را  ادبی«  »آیندگان  کار،  این  گسترش 

شد و خیلی گُل کرده بود. ولی متأسفانه  هفتگی منتشر می

ساواک جلوی انتشار آن را گرفت و دیگر کاری از من ساخته  

 .نبود

بینید؟ چه  نگاری در خارج کشور را چگونه میس: روزنامه

 ها وجود دارد؟ها و کار آن سالتفاوتی میان کار این سال

نگاری در خارج مشکلات سیاسی موجود در ایران  ج: روزنامه

را ندارد؛ ولی مشکلاتی دارد که بیشتر از نوع فنی است و به  

 .ای از آنها اشاره کردمشمّه 

س: چه زمانی سردبیری کیهان )لندن( را بر عهده گرفتید؟  

آیا تغییری در این روزنامه نسبت به پیش از سردبیری شما  

 به وجود آمده است؟ 
  که  من،   نه  را  شما  سؤال  دوم   بخش   پاسخ   1986٫ج: از سال  

  هم   اینجا  در  که  بگویم   قدر  همین.  بدهند  باید   خوانندگان

  جستجو   این  و  هستم  تازه   استعدادهای  دنبال  به  من

 .است نبوده حاصلبی

 س: کیهانِ سلطنت طلب! نظر شما چیست؟
سلطنت طلب؟ اول آن کسی را به من نشان بدهید که  ج:  

داوطلب سلطنت باشد! طرفداران پادشاهی مشروطه در نگاه  

های دیگر تفاوتی ندارند، به شرط آنکه ما با طرفداران نظام

آزادی  و  داشته  دمکراسی  قبول  عمل  در  را  اساسی  های 

 .باشند

اینکه   به  با توجه  ارزیابی دارید،  )لندن( چه  از کیهان  س: 

ترین روزنامه خارج کشور است. آیا کیهان به  کیهان گسترده

می هم  کشور  داخل  داخل  تحولات  در  را  آن  نقش  رسد؟ 

 بینید؟ اصلا نقشی دارد؟ کشور چگونه می
بدهند. می   باید  اول خوانندگان  را در وهله  این  ج: جواب 

های  گویند »کیهان« در ایران، در همان زمانی که در نسخه

می داخل  به  روزنامه محدود  یک  عنوان  به  رسید، 

می»عقیده تلقی  میساز«  همه  که  حال  بخش  شد.  توانند 

ها و تفسیرهایی را که وجه بزرگی از کیهان را، یعنی مقاله

 .تمایز کیهان است، روی اینترنت بخوانند

س: بد نیست در همینجا به موضوعی بپردازیم که معمولا 

روزنامه مورد  مطرح  در  رادیوها  یا  و  وسیع  تیراژ  با  های 

از  می بخشی  است؟  »مستقل«  اندازه  چه  تا  کیهان  شود. 

 .گرددپرسش البته به منابع مالی آن باز می
اصول  سوای  کنون،  تا  دارد.  تعریف  به  نیاز  »مستقل«  ج: 

آزادی و دمکراسی و انعکاس عقاید مختلف )به شرط آنکه 

با معیارهای ما بخواند( هیچکس به من نگفته است چه بکنم  

در   دیگر  من  بیفتد،  اتفاقی  چنین  روزی  اگر  نکنم.  چه  و 

جایی که هستم، نخواهم بود. دیگر »تقصیری« از من سر  

هایش هم از طریق تکفروشی، اشتراک و هد زد! هزینهنخوا

 .شودهای بازرگانی تأمین میآگهی

برای   عمومی  افکار  سنجش  یک  )لندن(  کیهان  آیا  س: 

 ارزیابی کار خود دارد؟ 
پرسشنامه بار  دو  کنون  تا  خوانندگان  ج:  برای  هایی 

ایم تا با گرفتن نظرهای آنان، مطالب روزنامه را از فرستاده

نو تدوین کنیم. قصد داریم به زودی برای سومین بار هم  

 .این کار را بکنیم

 س: از اینکه این حرفه را برگزیدید، پشیمان نیستید؟ 
ج: هیچیک از دو فرزندم را ترغیب نکردم که شغل پدر را  

نگاری را به این قصد انتخاب کردم  انتخاب کنند. من روزنامه

گویم:  که بعدا به دنبال کارهای پژوهشی بروم. دلیلش را می

  ساله  چهل   –اگر در روزگار جوانی ننویسی، هنگامی که سی

  –نوزده  در  مثلا  که   رودنمی  قلم   به   آسانی   به  دستت  شدی،

 است   تمرینی  نگاریروزنامه  اینکه  دیگر  دو.  سالگی  بیست

  اندیشه  و  اندیشیدن،  میان  فاصله  یعنی.  نوشتن  سریع  برای

 .شودمی کوتاهتر بسیار آوردن، کاغذ روی به را

 ؟…شدید نگار نمیس: و اگر روزنامه



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

847 

 

ج: گفتم که من در روزنامه نگاری به عنوان یک دوره گذار 

کردم. اما سرنوشت جور دیگری خواست. به هر حال  نگاه می

روزنامه زیرا  نیستم  پشیمان  بسیار  هرگز  امکانات  نگاری 

به وجود گسترده انسان  برابر  در  فرهنگی  فعالیت  برای  ای 

 .های خود را خرسند سازدآورد که بتواند بلندپروازیمی

 س: تا کنون با کدام نشریات بطور رسمی همکاری داشتید؟ 
روزنامه من  هفده  ج: چقدر کنجکاوید!  از شانزده  را  نگاری 

قلم همینطور  ولی  کردم.  شروع  جدیسالگی  کار  تر انداز. 

نگاری را با مجله فردوسی شروع کردم. سپس چندی  روزنامه

در بامشاد و اطلاعات قلم زدم تا در آیندگان و سپس در  

 .کیهان فرود آمدم

روزنامه در  فعالیت  بازنشستگی  س:  که  نگاری 

 نیست؟  کنندهخسته   ندارد،
البته دارد، ولی ظاهرا این شامل حال من  ج:   بازنشستگی 

آور است. از این کننده نیست، بلکه نگرانیشود. خسته نمی

 ات چه خواهد بود؟ بابت که: آینده

ای از این گفتگو در کیهان )لندن( چاپ  س: موافقید خلاصه

 شود؟
 ج: اگر شورای تحریری کیهان موافقت کند، چرا نه؟ 

وزیری *   و   بود  توانا  بس  مترجمی  و  نویسنده  که هوشنگ 

  سال  سه  نامید، می  »سانحه«  یک  را  ایران  در  اسلامی  انقلاب

  و   ناگهانی   بیماری  یک   پی  در  کتبی  گفتگوی  این  از  پس 

و    1382  شهریور  در  کبدی  کوتاه  بسیار رفت  فرو  کُما  به 

 .سالگی در پاریس درگذشت 73چند روز بعد در سن 
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 زاده  رج هاشمی ای 

 
 

نویسنده، مترجم و هنرمند ایرانی ساکن   - زادهایرج هاشمی

بود،  اتریش و گرافیست  از    .طراح  وین   55بیش  ،  سال در 

و سرانجام    زندگی کردتحصیل کرده بود،    شهری که در آن

 سالگی در پی یک بیماری در همین شهر درگذشت.    82در  

در تهران بود. از آثار او    1315  سال  متولد زادهایرج هاشمی

کتاب ترجمه  بیبه  »مکتب  آلکساندر  های  نوشته  خدایی« 

اندرزی   نوشته  زیبا«  زایدنمان  »خانم  ثالث(،  تیشیما)نشر 

ژچی پیورسکی)نشر جهان کتاب( و »اولین پژوهش جامع  

علمی و فرهنگی درباره دماوند بلندترین کوه ایران« نوشته  

کارل گراتسل و روبرت کوستکا )انتشارات هادیان(، و کتاب  

ها و  ) شامل مجموعه گزارش   تالیفی »در غرب چه خبر؟«

های کوتاه و بلند درباره غرب، نشر جهان کتاب(  یادداشت

 .توان اشاره کردمی
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 صادق هدایت 

 
 

 صادق هدایت، مرگ در پاریس  

 ناصر پاکدامن 
بیدارم یا خواب؟ هر روز، یکبار، دو بار و شاید هم چند بار  

گذرم  شوم. از هر گوشۀ میدان هم که مىاز آن جلو رد مى

کنم: این همانجاست، مردى که  کنم. هر بار نگاه مىنگاه مى

شناختم، شبحى که با ماست و در ماست، روزهاى آخر نمى

را در اینجا گذرانده است: ساختمانى شش یا هفت طبقه و  

 نه خیلی بیشتر. 

رفته  هم  یکبار  خوابیدهحتى  هتل،  این  در  و  آنجا  ام:  ام 

از پله (Floridor  "فلوریدور" رویم، به دست  مى  ها بالا  (. 

مى اگر چپ  برسیم.  اول  طبقۀ  در  هتل  دفتر  به  تا  پیچیم 

توانست  دستى نکرده بود این هتل مىعمارت پهلویى، گشاده

سرسرا و ورودیۀ مرغوبى داشته باشد و بعد هم هتل مرغوب 

ترى باشد. حالا یک هتل معمولی است. آن زمانها یکى دو  

داد حالا هم هتل  طبقه را ماهیانه به دانشجویان اجاره مى

مىارزان خوابیدن  درد  به  فقط  که  است  با  قیمتى  خورد. 

پله و  دراز  و  باریک  هم  راهروهاى  بعد  و  بیخودى.  هاى 

هایى که به  هاى کلفت دارد بر روى پنجرهاتاقهایى که پرده

مى باز  خلوتى  صداى  حیاط  از  انباشته  شبها،  که  شود 

سینماى پهلویى است و بوى آشپزخانۀ دو رستوران مجاور. 

زده، نمور و  شود دید! نکبتاى را مىازین پنجره، چه حفره

سایه در  رفته  روبرو هم  فرو  عمارت  اتاقهاى  اى همیشگى. 

 آور همین است.  پیام

آفتاب  اتاقهاى  باید  هتل  هراما  در  و  هم  رو  دلبازتر  حال 

داشته باشد. اتاقهاى رو به میدان. سه پنجره پس سه اتاق؟  

بینى. حتماً کمى دورتر  کنى میدان را مىپنجره را که باز مى

سال   اوایل  زمانها،  آن  را.  باغچه  هم،  جلوتر  و  را  شیر  آن 

گویم، وقتى که اول بار این میدان و این هتل را می  1956

را دیدم. چهار سال و نیمى گذشته بود. سر نبش، همچنان  

]دِیدارگاه[  وجود داشت. کم و بیش    Rendez-vousکافۀ  

چنین. بعد هم، همین درِ امروزى بود و بعدِ  اى همبا قیافه

فروخت:  اى که لوازم ورزشى مىدهن مغازهآن هم یکى دو  

غیره...  و بعد درِ هتل    پیراهن ورزشى، اسکى، توپ، راکت و

شد که به طبقۀ اول هایى شروع مىبود که مثل امروز، با پله

از هتل هم یک  مى تا دفتر. و بعد هم آسانسور. بعد  رفت 

فروشى بود و بعد هم یک رستوران و یک سینما  مغازۀ زنانه

و بعد هم یک رستوران دیگر. اهمیت سینما در این بود که  

سالنش آنقدر کوچک بود که آپارات را پشت پرده گذاشته 

اى که ته سالن بودند و آپاراتچى از آنجا فیلم را به روى آینه

انداخت تا انعکاس آن به روى پرده بیفتد. سینمایى  بود مى

 داد و تکرارى. بود ارزان. فیلمهای کهنه نشان مى

پله ازین  زمان دیگر،  هر  یا  بالا  روزى صبح، ظهر، عصر  ها 

اواخر   است.  گرفته  اتاق  است.  اوائل   1329آمده  است. 

محلۀ  همان  در  را  او  روزها،  آن  که  دانشجویى  اسفندماه؟ 

بود   دیده  دور  از  مونپارناس،  حوش  و  حول  چهاردهم، 

رفت، حواسش نبود. مثل این که  گفت وقتى که راه مىمى

غایب است. در خودش بود. به اطراف توجهى نداشت. چه  

خودى به هتل رسیده است. و  توجهى و دربسا با همین بى 

جمعه   روز  که  است  احوال  و  حال  همین  با  بسا   16چه 

هتل را ترک کرده است و  1951آوریل  6/ 1330فروردین 

طرف شهر، در محلات  است که آنبه سوى آپارتمانی رفته  

 بود. کرده  غربى، اجاره  شمال

شمارۀ   ساختمان  به  است  رسیده  کوچۀ    مکرر  37حالا 

طبقۀ "(. باید برود بالا:  rue  Championnetشامپیونه )

دوم، دست راست. یک اتاق یک آشپزخانۀ کوچک که درش 

مى باز  خلوت  حیاط  توالتبه  هم  بعد  و  )صورت    "شود 
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به   پاریس  ناحیۀ هجدهم  پلیس کلانترى  مأموران  مجلس 

پروندۀ  "، از  1330فروردین    20/    1951تاریخ دهم آوریل  

پاریس دادگسترى  در  هدایت  از  " خودکشى  نقل  به   ،12  ،

 (.  374ص. 

 ( کوپى  عمارت Copieخانم  دو ساله، سرایدار  و  (  هفتاد 

آپارتمان  "است:   ]این  جمعه  روز  نداشت.  /   6گاز  آوریل 

که  16 کردند  اصرار  من  به  خیلی  هدایت  آقای  فروردین[، 

چون قصد آشپزى دارند من گاز بیاورم. بالاخره بر اثر اصرار  

آقاى هدایت که مرد مؤدب و مهربانى بودند من کارگر آوردم  

تا گاز را درست کرد. روز جمعه کار گاز تمام شد. من قبلاً  

هاى نو را که آقاى هدایت خریده بودند دستشان  این قابلمه

مى  خود  پیش  بودم.  آشپزى دیده  هوس  جوان  مرد  گفتم 

خواهد  کرده، از غذاهاى بیرون خسته شده. حالا دلش مى

ود که  توى قابلمۀ نویى که خریده غذا بپزد و براى همین ب

در مقابل اصرار او مقاومت نکردم و در روز جمعه کار نصب  

کردیم تمام  را  رحمت)گفته  "گاز  به  دربان  خانم  الله هاى 

مراغه صادق  مقدم  خودکشى  جمشیدى:  اسماعیل  اى، 

 (. 377، ص. 12به نقل از  24هدایت، ص.

فروردین[ ، شاید حدود ساعت    19آوریل /    9روز دوشنبه ]

کنند: طبقۀ شش بعد از ظهر است که در آپارتمان را باز مى

 دوم دست راست، یک اتاق با آشپزخانه.  

در کشویى از میز آرایش  "اتاق سه در پنج است و نیمه مبله.  

از  این چیزها را پیدا مى  کنند: دو نامه و دو پاکت... ظاهراً 

 یک فرانسوى ساکن پاریس...  

 : نخستین به نشانى
Hôtel des Ecoles, 15 , rue Delambre    

 و دومین به نشانی: 

Hôtel Floridor, 23 ,Place Denfert Rocherau  
( فرستاده Côte d’Orیک نامه که از منطقۀ کُت دور )...

شده بوده است، و یک نامه از لندن. و یک پاکت از مدرسۀ  

 . "عالی زبانهای زندۀ شرقی...

تایى، یک  یک دسته موز ده "اشیاء موجود روى بخارى اتاق:  

تخته شکولات که کمی از آن برداشته شده بود، یک شیشه 

نیمه پر، یک بطرى   Fine Martel]کنیاک  فین مارتل[  

که سه چهارم    Cherry Rocherنیمه پر ]شِری روشه[  

  "آن پر بوده و چند استکان شستى لیکورخورى.

در کشوى دوم یک گنجه دو کت و یک شلوار چیده شده  "

و دو کشوى دیگر    "بود، در کشوى سوم سه پیراهن کثیف...

روى میز دو  بسته سیگار آمریکایى و یک بسته "هم خالی...  

تایى ته سیگار و  سیگار تقریباً خالی. در یک جاسیگارى، ده

   "خاکستر سیگار.

کت هدایت روى صندلی آویخته است. در کیف بغلی چند  

مبلغ   و  ویزیت  )یعنى    4510کارت  فرانسه  روز  آن  فرانک 

(. دو چمدان هم در  1996فرانک فرانسه در    45.1معادل  

درِ یکى از آنها با کلید بسته بوده. کلید آن را "اتاق هست.  

مى پیدا  آرایش  میز  مى "کنندروى  باز  بر "کنند:  .  افزون 

سر پاکت  یک  گوناگون،  هزار   "بازکاغذهاى  ده  با  هست 

و   فرانسه  روز  آن  آمریکایى.    16فرانک  چمدان "دلار  در 

عکس... هفت  و  آفرینش  افسانۀ  کتاب  جلد  یک    "دوم... 

هجدهم   ناحیۀ  کلانترى  پلیس  مأموران  مجلس  )صورت 

،  1330فروردین    20/     1951پاریس به تاریخ دهم آوریل  

ه نقل  . ب"پروندۀ خودکشى هدایت در دادگسترى پاریس"از  

 (.  372-373، ص. 12از 

مى را  چیزها  این  آشپزخانه  گوناگون،  در  کِرِمهاى  یابند: 

تراش، صابون  دندان، شامپو، چند شیشه ادوکلن، ریشخمیر

اسپارادرا  دست لولۀ  دو  و  کوچک  قیچى  دو  حوله،  شویى، 

"Sparadrap"  .]نوار چسب طبى[ 

خوب "هاى پنبۀ هیدروفیل.  آشپزخانه پُر است از تکهکف  

پیداست که... تمام درز و شکاف و سوراخهایى که هوا از آنها 

مسدود    "شده با دقت تمام با پنبه کاملاًداخل آشپزخانه مى

شده    "و گاه هم بر روى آنها اسپارادرا چسبانده"شده است.  

است. با لبۀ قیچى است که پنبه به لاى درزها و شکافها فرو  

دقت تام و تمام  "دهد که  نشان مى  "چیزهمه"شده است.  

 " وجه هواى تازه وارد آشپزخانه نشودبه کار رفته... تا به هیچ

 (.  372-373مجلس مأموران پلیس... پیشین، ص. )صورت 

خواهد. از کى شروع کرده است؟  انجام این کارها زمان مى

اردیبهشت، حدود    16از همان جمعه عصر ششم آوریل /  

پنج بعد از ظهر؟ آن موزها و پنبه و شوکولات و قیچى و  

اسپارادرا و کنیاک را کى و کجا خریده است؟ پیش از آمدن  

از آن؟ یعنى جمعه عصر که وارد این   به این خانه یا پس 

آپارتمان شده دیگر قدم بیرون نگذاشته؟ چه بسا هم روز  

حال   هر  در  و  است.  شنبه  روز  این  خریدها،  از  پس 
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سیگارهاى  شود. آن تهسازى آغاز مىخریدهاست که آماده

توى زیرسیگارى، حدود ده تا، از شمارۀ سیگارهایى خبر مى

دهد که در این آپارتمان، از بدو ورود تا آن لحظۀ محتوم  

آماده  از  پیش  است.  شده  آمادهمصرف  حین  در  یا  سازى 

آماده باید شنبه عصر دیگر  باشد.  سازى؟  سازى تمام شده 

هدایت در آشپزخانه را بسته است و شیر  " آنوقت است که  

 " گاز را باز کرده است و بر کف آشپزخانه دراز کشیده است

 )همانجا(. مصمم و تمام. مصمم از روزها پیش؟  

 
 

از روان فرد سرچشمه   فقط  نیست و  امر فردى  خودکشى 

گیرد. خودکشى امر اجتماعى است و همچون هر امر  نمى

اجتماعى، حامل پیامى به دیگران است. خودکشى بریدن از  

بستن و دم درکشیدن که دیگر نیستم،  دیگران است. در فرو

چرا که نیستید. همین. این بریدگى از دیگران، از چه زمان،  

شود؟ اگر پاسخ به این پرسشها ممکن  چرا و چگونه آغاز مى

مى گشوده  خودکشى  راز  همچنان هست.  بود  راز  اما  شد. 

خودکشى   که  است  گفته  فلسفى  " آلبرکامو  مسئلۀ  یگانه 

جدى جعبۀ   "واقعاً  ناگشوده.  است همچنان  رازى  و  است 

مى  دیگرى  آن  توضیحاسرار.  خودکشى  که  پذیر  نویسد 

اس تعبیرپذیر  همین  نیست،  هم  خودکشى  هدف  اصلاً  ت. 

است. آخرین اقدام که آخرین پیام هم هست. آخرین پیام  

براى همنوعان؟ اما کدام پیام و چه پیام؟ و ما بازماندگان  

دانیم و همچنان درین سرگردانى نومیدانه پرسان  هیچ نمى

حالی، تنهایى، سختى ایام،  مانیم: چرا؟ افسردهو جویان مى 

نازکدلی، خُلقیات فردى، ناکامیهاى اجتماعى، سرخوردگى،  

 و...   و فقر و تهیدستى، آوارگى و 

توان افزود. اما چه حاصل. اینها همه  برین سیاهه باز هم مى

آید. از ذهنیات  عینیات است و آنچه به چشم و حس ما مى

هاى دنیاى برون در درون او چه او خبرى نداریم. این جلوه

روست  مهر! ازین  آفریده است؟ رازى است سر به واکنشى مى

که توضیحات ما بیشتر تعبیرات است و از حال و احوال ما 

دهد تا از حال و احوال آن کس که ما را ترک کرده  خبر مى

است )چرا که ما او را ترک کرده بودیم و یا که وى چنین  

هاى دیگر  پنداشته بود(. خودکشى همچون بسیارى پدیده

ـ عینى شکل مى  فردى، ذهنىاجتماعى، در مرز جمعى ـ  

ش آن وزن عینیات  که هرگز بدانیم که در پیدای آن  گیرد، بی  

 و ذهنیات کدام بوده است؟  

پاسخ مى به  را  برابر ماست و ما  به  راز همچنان در  خواند. 

اى خودکشى آخرین پرسش از ماست، خیل معاصران، گفته

این   به  پاسخ  از  عاجز  ما همچنان  و  آیندگان.  و  همنوعان 

 پرسش. شاید که پرسنده پاسخ را به همراه برده است؟ 

آنچه در این سطور فراهم آمده است حاصل کوششى نیست 

اى  ماند، بلکه مجموعهبراى گشودن رازى که سر بسته مى

است از آنچه هدایت در سه چهار سال پایانى، اینجا و آنجا،  

و  گفته  زمانه  و گردش  وضع  و  خود  روحیات  و  حالات  از 

نوشته است و یا شهادتهاى این و آنى که در آن ایام و خاصه  

گفت و  برخاستى  و  نشست  او  با  پاریس  سفر  گویى  و    در 

این  اند درداشته مىبارۀ  و چه مىکه چه  و چه گفت  کرد 

 دید.  مى

چرا چنین کوششى را به سه چهار سال پایانى منحصر کنیم  

اى است که مرگ و از آن زمان دورتر نرویم؟ هدایت نویسنده

بخشى به زندگى، از آغاز یکى از  و رویارویى با مرگ و پایان

نوشته و  آثار  مسلط  و  اصلی  تشکیل  مضامین  را  او  هاى 

که  مى است  این  نه  مگر  از   "مرگ"دهد.  یکى  عنوان 

)ایرانشهر، دورۀ چهارم، شمارۀ  نخستین نوشته اوست  هاى 

بهمن  11 در  1305،  طبع  تجدید  ص.17،   ،93-292  .)

سروش فرخندۀ  "،  "نوشداروى ماتمزدگى و ناامیدى" مرگ،  

پژمرده"،  "شادمانى دلهاى  براى  " ،  "درمان  پناه  بهترین 

فرشتۀ "، این  " دردها، غمها، رنجها و بیدادگریهاى زندگانى

که از غم و اندوه زندگانى کاسته بار سنگین آن "  " تابناک

مادر مهربانى که بچۀ خود را پس  "دارد،  برمى  "را از دوش

کند و مى از یک روز طوفانى در آغوش کشیده، نوازش مى

اى روبرو  است که با نویسنده)پیشین(. مگر نه این  "خواباند

قصد و  معنایى هستى بى گونه، گنگى و بى هستیم که خیام

است که زبان طنز  کشد؟ مگر نه اینمقصد را به پرسش مى
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تند و تلخ، زبان مکالمۀ این نویسنده با واقعیت معاصر خود 

رجاله  از  مالامال  واقعیتى  لکاتهاست؟  و  بى ها  و  ها،  گریز 

بست. آن نگاه طنزآگین، بر تنهایى و عزلت ناگزیر، یکسره بن

 کند؟  و ناهمگونى نویسنده در این جهان دلالت نمى 

  "اقدام آخرین"تواند خبرآوراین تداومها و دوامها تا کجا مى

کسى تصمیم  "باشد؟ پاسخ آسان نیست. آیا درست است که  

نمى را  در  خودکشى  هست،  بعضیها  با  خودکشى  گیرد، 

  "توانند از دستش بگریزندخمیره و در سرشت آنهاست، نمى

بگور، ص. این 5)صادق هدایت، زنده  یا  که خودکشى،    ( و 

چگونگى آن لحظه یا   آخرین تصمیم، تصمیم لحظه است و

تعیین کننده  هاى پسین در تصمیملحظه اثر  نهایى  گیرى 

من معتقدم اگر در آخرین ایام عمرش در پاریس با  "دارد؟  

ترى نشست و برخاست پیدا کرده بود  اشخاص بهتر و مرتب

نمى نباشند خودکشى  غیره  و  و دود  اهل خمر  یا  که  کرد 

زاده، نامه به محمود )سید محمدعلی جمال  " کرد.شاید نمى

 (.  240، ص.13، به نقل از 2/6/1345کتیرایی، 

مى  پاسخى  اگر  پرسشها  رمز  این  و  راز  از  دیگر  داشت 

نمى صحبتى  مىخودکشى  همه  که  شد.  بدانیم  توانستیم 

دانیم که چنین نیست. پس کوششى هم  چرا. و اکنون مى

که در اینجا شده است، داعیۀ رازگشایى ندارد. اما شاید هم  

بتواند به تکمیل مطالعات ما، دربارۀ هدایت در آخرین ایام  

زندگیش کمکى کند و بر مسیر راهى که به کف آشپزخانۀ  

شمارۀ   ساختمان  اتاقۀ  تک  آپارتمان  کوچۀ   37آن  مکرر 

 هایى بیندازد. وشنائى شامپیونه ختم شد ر

  1373ـ  1375پاریس ـ 

 

 

 

 
 زنده بگور 

 ناصر پاکدامن 
اینطوری شروع شد که چندین سال  پیش، ده پانزده  قضیه  

زنده  "دانم چندمین بار بود که  سال و شاید هم بیشتر، نمی

را در مجموعه داستانهای   "زنده بگور"خواندم.  را می  "بگور

بگور"کوتاه   شگفت"زنده  و  مسحور  همچنان   ازین .  زده 

و   جمله  آن  به  می    جمله  آن صفحه  به  باز  صفحه  رفتم. 

کردم که نکند من  گلویم خشک شده بود. با خودم  فکر می

ام. پیشانیم داغ نبود اما گلویم همچنان خشک  هم تب کرده

رفتن   سینما  آن صحنۀ  به  بگور"بود.  دلداده  "زنده  اش  و 

رسیدم. تاریکی و تصویرهای لغزان روی پردۀ سینمائی در  

 .  1308پاریس. 

و  است  پاریس  در  هدایت  که  است  آخری  ماههای 

این   ندارد.  را  دیگرحوصله و دغدغۀ خاطر درس و مدرسه 

( 1308-09)  1929-30هدایت که سال تحصیلی    ماهها را

در   دبیرستانی  در  می  "بزانسن"را  اکتبر    9در  ،  کندآغاز 

-( به برادرارشدش، عیسی خان، می1308مهر    17)  1929

مدرس"ویسد:  ن که  است  هفته  یک  از  با    ۀمتجاوز  بزانسن 

آمدم دیگر  ایرانی  می  " یکنفر  اضافه  که  و  به  "کند  اوضاع 

ای که به اندازه ،تر از سال گذشته استمراتب بدتر و سخت

استعفای خود را به   [مهر  15اکتبر /  7]مجبور شدم پریروز  

راه جواب می به  امروز چشم  تا  بفرستم و    "باشم...سفارت 

 (. )نامه به عیسی خان

می جواب   در  بالاخره  هدایت  آذرماه   اواسط  در    . رسد 

( به 1929دسامبر    26)1308دی ماه    پنجمپاریس است.  

وضاع االبته از  "نویسد که  ش، عیسی خان میتربرادر بزرگ
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بنده مسبوق هستید که در حدود سه هفته است به پاریس  

ا]آمد شده  [ه  انتخاب  دندانسازی  رشتۀ  برای  عجالتا  و  م 

های صادق    "باشم...مشغول می نامه  هدایت، ص.  )بهارلو، 

اطلاع  127 دندانسازی   رشتۀ  در  هدایت  تحصل   ازین   .)

درستی نداریم. دندانپزشکی یا دندانسازی؟ کجا و چگونه؟   

نه در مکاتبات هدایت در آن ایام و نه در آنچه بعدها دربارۀ  

تحصیلات خود در فرانسه نوشته است، هیچ اطلاع دیگری  

 یابیم. درین باره نمی

  2)  1308اسفند    11دو ماه و چند روزی بعد است که  در  

به پایان    "زنده بگور"( نوشتن داستان کوتاه  1930مارس  

نوشته خود   ۀ می رسد. در سرلوحۀ  صفحۀ آغازین،  نویسند

نفر دیوانه"را معرفی می کند:   یادداشتهای یک  و در    "از 

این یادداشتها با یک دسته "خوانیم که  پایان یادداشتها می

ورق در کشو میز او بود ولیکن خود او در رختخواب افتاده 

 .  "نفس کشیدن از یادش رفته بود

در" آن  با  و  است  دستم  در  که  سرخی  مداد  نیمچه    به 

کنم. با همین مداد بود  رختخواب یادداشت می کنم نگاه می

که جای ملاقات خودم را نوشتم دادم به آن دختری که تازه 

با او آشنا شده بودم. دو سه بار با هم رفتیم سینما. دفعۀ  

  .بود  [و ناطق  "موزیکال"] خوان و سخنگو  فیلم آوازه  [ ،]آخر  

آوازه پروگرام،  جزو  میدر  شیکاگو  سرشناس  خواند  خوان 

Where is my Sylvia?   بود آمده  خوشم  بسکه  از   .

می گذاشتم، گوش  بهم  را  و  چشمهایم  نیرومند  آواز  دادم. 

دهد. تالار سینما به لرزه  گیرندۀ او هنوز در گوشم صدا می 

-نمی   .دآمد  که او هر گز نباید بمیربه نظرم می  . آمددر می

یکتتوانس است  ممکن  صدا  این  که  کنم  باور  روزی   م 

در   بودم،  شده  غمگین  او  سوزناک  لحن  از  شود.  خاموش 

زیر و بم، غلتها    .کردم. ساز می زدند که کیف می   همان حالی

آمد، مانند این بود که  ای که از روی سیم ویلن در میو ناله

و همۀ تار و    . لغزانیدندآرشۀ ویلن را روی رگ و پی من می

می  ساز  به  آغشته  را  تنم  میپود  در  کرد،  مرا  و  لرزانید 

د. در تاریکی دستم را روی پستانهای  برسیرهای خیالی می

شد. منهم حال  مالیدم. چشمهای او خمار میآن دختر می

آمد یک حالت غمناک و گوارائی  شدم. بیادم میغریبی می

-شود گفت. از روی لبهای تر وتازۀ او بوسه میبود  که نمی

دادیم،  های او گل انداخته بود. یکدیگر را فشار میزدم، گونه

کردم، او  موضوع فیلم را نفهممیدم. با دستهای او بازی می

هم خودش را چسبانده بود بمن. حالا مثل اینست که خواب 

باشم... کتاب    ." دیده  تهران،  بگور،  زنده  هدایت،  )صادق 

 (. 13-15، صص. 1344پرستو، 

 [ The Jazz Singer]  "جاز  ۀخوانند"اشارۀ هدایت به فیلم  

،    1306مهر     13/    1927اکتبر  6است که نخستین بار در  

سالی   یک  فیلم  درآمد.  نمایش  به  نیویورک  )بدر     27عد 

نمایش    1307مهر    5/    1928سپتامبر   به  لندن  در    )

چهارشنبه    در  و  شد  مهر   12/  1929اکتبر     4گذاشته 

رسد  ه پاریس میبدر پاریس.  پس وقتی که هدایت  1308

آذ فیلم    ر)اواسط  جاز"ماه(،  هم    "خواننده  پاریس  در  که 

همچون نیویورک و لندن با استقبال  فراوان بینندگان روبرو  

 نمایش بود.  ۀشده بود، همچنان بر روی پرد 

... پاریس همانی است که ملاحظه کرده بودید. فقط چند  "

ساز اضافه شده یعنی سینمای سخنگو    سینما و تئاتر تازه

(Parlant    /ناطق)  خیلی  (succés  )پیدا کرده    / موفقیت

که   طوری  روژ"به  مبدل    "مولن  شده... بهم  سینما    "ه 

 (. 127های صادق هدایت، ص. )بهارلو، نامه

  ۀافسان"یک ماه و چند روزی پس ازین است که  هدایت  

)  "آفرینش است  رسانده  پایان  به  پاریس  در   18را 

اثر 1309فروردین این  نوشته  ، هم   (.  نخستین  از  های  که 

از باباآدم و ننه حوایی که به جرم نافرمانی    ، نویسنده است

 گیرد: نین پایان میچمی گوید    ،انداز بهشت رانده  شده

گفتی، من هم باور کردم! حالا  ننه حوا: وا...چه دروغها! تو  "

-قلی مییل پاشا چُئکه مرا دوست نداری این دفعه به جبر

-اف به من بچه داده بود دیگر منت تو را نمیکنم. اگر خالق

دند   .کشیدم سرکوفت  من  به  می  ۀ حالا  را  زنی؟  چپت 

ات را انداخته بود جلو شترمرغ. تف به  اف دندهکاشکی خالق

سرش را   ،اندازدتف... )روی زمین تف می  این زندگی. تف...

 کند(. مابین دو دست گرفته گریه می

او می  روی سر  به یک  باباآدم )دست  تو هم  کشد(: هان، 

 ای!چیزهایی پی برده

بینم که  ننه حوا: من بخیالم تو مرا دوست داری. حالا می

  ۀزنی. به بهاناش به من تودهنی میگول خورده بودم. همه

گریزی.  که سوراخ سنبۀ بهشت را پیدا کنی از من می  این
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این جانورها می از  تنها هستم.  پشت دست  من  )با  ترسم. 

 کند.( اشکهای چشمش را پاک می

را   تو  خوشگلی!  چه  تو  جونم  کردم.  شوخی  من  باباآدم: 

 دوست دارم.

جلو  مرتبه  یک  مگر  دارم.  دوست  را  تو  هم  من  حوا:  ننه 

-یل پاشا بهت نگفتم؟ اگر تو نبودی من از غصه میئجبر

  .ترکیدم

کند. ماه با صورتک ترسناک خود روشن  خورشید غروب می 

بالا میمی آسمان  از یک طرف  و  پشت شود  از  فیلی  آید. 

را درآورده خرناس میشاخه از ها سرش  و حوا  آدم  کشد. 

اندازد در روند و ننه حوا خودش را میدرخت توت بالا می

  .بغل باباآدم

خورد  و  زد  و  دوندگی  از  پر  اینجا  زندگی  چه  اگر  باباآدم: 

بهشت بهتر است. من    ۀاما از زندگی یکنواخت و بیمز  ،است

شدم. زندگی تنبلی بخور و بخواب در بهشت داشتم خفه می

می خسته  نمی زودتر  فرشتهکند.  این  در  دانم  چطور  ها 

 اند؟ بهشت مانده

ننه حوا: مخصوصاً خیلی خوب شد که ما را از بهشت بیرون   

هم خوش  با  آسوده  و  نداریم  اینجا کشیکچی  اقلاً  کردند. 

  یم.هست

  .باباآدم: لبهایت را بیار نزدیک، مقصود آفرینش همین است

-برد، ماچ محکمی از ننه حوا میباباآدم سر خود را جلو می

درخت را جلو خود   ۀکند. ننه حوا هم دست انداخته شاخ

میمی پنهان  برگها  پشت  و  می .شوندکشد  از  .  افتدپرده 

-جانوران کم کم خاموش می  ۀپشت پرده صدای نعره و زوز

 ."شود
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 منوچهر هزارخانی 

 
 

 منوچهر هزارخانی 
(1400- 1313) 

 ناصر مهاجر 

 یدر یک خانواده  1313خرداد    3منوچهر هزارخانی در  

در  متوسط یطبقه  آمد؛  دنیا  پدرش، به   یوسف تهران. 

 مادرش، و ایران،  ارتش بازنشسته سرگرد هزارخانی،

بود. منوچهر در تهران دبستان  دارزن خانه  یک دخت،مهین

به   بهرام، فیروز  را در ی دبیرستانرا به پایان رساند. دوره

 های آموزشی نخستین نهاد  زا یکی پایان برد. فیزوز بهرام

ی ایران بود که به دستِ پارسیان شبه قاره معتبر و مدرن

شماری از مفاخر سیاسی و فکری نسل شد و    ساختههند  

حمید   میان:  آن  از  داد؛  پرورش  و  آموزش  را  هزارخانی 

الله فولادوند  عزت  عنایت، سید حسین نصر، جمشید بهنام،

 دفتری.و هدایت متین

 نرسانده بود که هوادار دبیرستان را به پایان   هنوز هزارخانی

تقی   خلیل دکتر  یاران  از  ملکی  شد.  سوسیالیست  ملکی 

ایرانی    -نی  ارا مستقل  سال  بود  -مارکسیت  آخر که  های 

از   حکومت استبدادی رضا شاه را در زندان گذراند و پس 

سیاسی  زندانیان  از  شماری  با  همراه  شاه،  رضا  برافتادن 

ایران« را بنیان  پیشین و روشنفکران پیشرو، »حزب توده 

از آن حزب گسست و در همکاری با    1326نهاد و در سال  

ا دکتر مظفر بقایی و حزب زحمتکشان وی »نیروی سوم« ر

به وجود آورد. پس از جدا شدن خلیل ملکی از مظفر بقایی،  

 
کنفدراسیون )تاریخ جنبش دانشجویی ایران در  عسگری،  افشین متین 1

 74، ص 1378(، شیرازه، 1332 -57 خارج از کشور 

که سیاست    کردهزارخانی جوان از خلیل ملکی پشتیبانی  

 گرفت.حمایت از دکتر مصدق و مبارزه با دربار شاه را پی می

 

 های دانشجویی در فرانسه سال 

،  1331هزارخانی پس از به پایان بردن دبیرستان در سال  

در  و  آموخت  فرانسه  زبان  شد.  فرانسه  پلیه  مون  رهسپار 

پزشکی دانشگاه مون پلیه سرگرم تحصیل شد.   یدانشکده

کنشگ به  دانشگاهی،  آموزش  با  روی  همزمان  سیاسی  ری 

دانشجویان ایرانی هوادار دکتر مصدق  آورد و دست در دست  

ایران، گذاشت.   جنبش دانشجویی نوپایی در  و جبهه ملی 

متحد   ایالات  و  اروپایی  کشورهایی  از  شماری  و  فرانسه 

،  1332مرداد    28گیری بود. با کودتای  آمریکا، در حال شکل

این جنبش بیش از پیش پر و بال گرفت و کانونی شد برای  

اخلی  های امپریالیستی در امور داعتراض به دخالت قدرت

تعیین سرنوشت سیاسی کشور. از    ایران و  هزارخانی یکی 

  ه همکاری با امیر پیشداد و ناصرب  کنشگران این جنبش بود.

اران خلیل ملکی برآمد دپاکدامن و چند تن دیگر از دوست

انتشار می  نامه پارسی  یکه مجله پارسیدادند.  را  به    نامه 

های پیدایش سازمان سراسری دانشجویان مبارز  یکی از پایه

روئید. برای سازماندهی بهتر در اروپا فرا  خواه ایرانیو ترقی

منشور هزارخانی،  اتحادیه  آن،  دانشجویان   یگرنوبل  ملی 

سال   در  که  را  فارسی  1946فرانسه  به  بود،  شده    نوشته 

دانشجویان ایرانی کنشگر   برگرداند و آن را چون الگویی به

هزارخانی در سازماندهی نشست هایدلبرگ در    1. شناساند

ثر داشت. در آن نشست بود که  ؤنیز مشارکتی م  1339سال  

موجویت خود را    کنفداسیون محصلین و دانشجویان ایرانی

 اعلام کرد. 

با افزایش شمار دانشجویان ایرانی در اروپا و گسترش بحران  

های  سیاسی رژیم محمد رضا شاه پهلوی در سالاقتصادی و  

پاگیری 1339  -1342 برای  پیش  از  بیش  هزارخانی   ، 

مایه  »کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی«  

دا جنبش  اعتلای  همزمانی  و  نگذاشت.  ایران  در  شجویی 

و انقلاب الجزایر،   جنبش استقلالخارج از ایران با پیروزی  
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ی چند و چون آن جنبش به  سبب شد که هزارخانی درباره

داری بپردازد و از عملکرد استعمار، به ویژه  ی دامنهمطالعه

از این رهگذر   استعمار فرانسه شناخت بیشتری پیدا کند. 

بخش فلسطین را نیز شناخت و به آن  بود که جنبش رهایی

های ماکسیم  ها و نوشته دل بست. برگردان فارسی بررسی

سال در  دویچر  آیزاک  و  کتاب    1346رودینسون  نیز  و 

سال   در  کتان  هنری  فلسطینی،  نامدار  ، 1350حقوقدان 

ها و کنار هم قراردادن این ترجمه  1. هاستآورد آن مطالعه ره

ی  دهندههای رودینسون و دویچر در عین حال نشاننوشته 

محفل به  او  بحثدلبستگی  و  و  ها  فرانسه  در  چپ  های 

 Les Temps)  های عصر جدیدبریتانیا، و خواندن نشریه

Modernes(و )New Left) Review  پایبندی    .بود

به آرمان فلسطین، هزارخانی را از چند شخصیت دیگر در  

ایرانجامعه سوسیالیست  ملی  نهضت  و    ،های  ملکی  مانند 

می  ،ملک حسین  به  متمایز  نسبت  مثبتی  نظر  که  کرد 

یسم سوسیالیست نویل و »سوسیالیسم اسرائیلی، صهاسرائی

 داشتند. 

ی پزشکی دانشگاه مون پلیه  که رشتهاین  هزارخانی پس از

تا در رشته آمد  پاریس  به  و دکتر شد،  برد  پایان  به  ی را 

آسیب شناسی دانشگاه پاریس، متخصص شود. در پاریس،  

در  ایرانی  های  سوسیالیست  جامعه  ناپذیر  خستگی  عضو 

بود در  1341سال  در    . اروپا  با  ،  سالگی،  هشت  و  بیست 

از  یکی  امیرشاهی  کرد.  ازدواج  امیرشاهی  شهرآشوب 

از   پیش  او  بود.  پاریس  در  دانشجویی  جنبش  کنشگران 

ته کمونیست دوآتشه شناخیک    1332مرداد    28کودتای  

بودشده تهران  از چهره  ی شهر  برجسته و  سازمان    یهای 

از   پس  امیرشاهی  شهرآشوب  ایران.  توده  حزب  جوانان 

به دنیا آورد؛ شاهین و  هزارخانی دو پسر    ازدواج با منوچهر

در همان سال،  .  ند جدا شدهم  از   1346در سال  آنها  افشین.  

ایران   به  فرانسه،  در  زندگی  سال  پانزده  از  پس  هزارخانی 

 بازگشت.

 

 
1  Maxime Rodinson and Isaac Deutscher 

  (1346»درباره فلسطین«، ترجمه منوچهر هزارخانی )تهران: طوس،  

 بازگشت به ایران 

ی دانشگاه تبریز سرگرم به کار گشت؛ ی پزشکدانشکده  در

  به دوران ریاست هوشنگ منتظری که در پی اعتصاب پنج

دکتر  ماهه شد.  گمارده  دانشگاه  ریاست  به  دانشجویان  ی 

منتظری در دانشگاه استراسبورگ فرانسه درس خوانده بود  

های مستقل دانشجویی سیاست مدارا را و نسبت به فعالیت

به اصلاحاتی در دانشگاه دست  درست می بود  بنا  دانست. 

درس  از  شماری  و  دانشگاهخواندهزند  را های  اروپایی  های 

از آن    هزارخانی   ؛ برگزیندبرای هیئت علمی دانشگاه   یکی 

بود. بار   خیل  سه  دانشگاه،  در  استخدام  از  پس  هزارخانی 

فعالیت از  ساواک  گرفت.  قرار  ساواک  بازجویی  های  مورد 

   . دگی در فرانسه آگاه بودهای زن اش در سالسیاسی

هزارخانی خیلی زود در دل دانشجویان دانشگاه تبریز جا باز  

ترین  ها که از مبارزترین و آگاهکرد و از احترام و اعتماد آن

ی خوردار گشت. در همین دورهبردانشجویان ایران بودند،  

درس دادن در دانشگاه بود که با بهروز دهقانی و علیرضا  

پژوهشگر  و  جوان  روشنفکر  دو  این  شد.  دوست  نابدل 

جنبش برجسته  مقدم  خط  در  دیرتر  آذربایجان،  ی 

گرفتند. از راه آن دو بود که با    های فدایی خلق قرارچریک 

و پژوهشگر فولکلوریست آشنا شد.   ، نویسندهصمد بهرنگی

جمعه هر  بهرنگی  و  هم   هزارخانی  پیاده  با  و  به  روی 

می دورکوهنوردی  به  و  سایه  رفتند  دولت    یاز  استبداد 

ی مسائل مهم فرهنگی و سیاسی ایران بحث درباره ،پلیسی

و  می دوستی  باکردند.  و   نسلِ  گفتگو  روشنفکران  جوان 

به  هزارخانی  بیشتر  چه  هر  گرایش  به  آذری،  مبارزان 

ی انتقادی و برخوردهای رایکال انجامید؛ نیز باور به  اندیشه

  علیه  در مبارزه  «.وری بقاءضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئ»

 .رژیم شاه

، 1347شهریور    9ساله در رود ارس،    29  غرق شدنِ صمدِ

منوچهر هزارخانی را سخت تکان داد. اندک زمانی پس از 

اآن   مقالهندوهرویداد  دربارهبار،  نوشت  سیاه    یای  ماهی 
بهرنگی  کوچولو نشریه  صمد  در  آذر همان سال  در  ی که 

 Henry Catan    ترجمه کیست؟«  مال  »فلسطین 

 .(1350منوچهر هزارخانی )تهران: نشر سپهر، 
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ی روشنفکری  ثیر ژرفی بر جامعهأ آرش به چاپ رسید و ت

آن »جهان   ایران  گذاشت.  کوچولو«   بینیروز  سیاه   ماهی 

 سیاه کوچولو   ماهی  یداستان صمد بود و به اندازه  رمزگشای

ثیرگذار. از این رهگذر بود که نسلی از دانشجویان و  أ ی او ت

پی صمد  پیام  به  شاه،  دیکتاتوری  ضد  و  بردند  مبارزین 

چریکی جنبش  راه  از  که  شاه  دریافتند  حکومت  که  ست 

 .شودسرنگون می

ها. ولی  است برای بچه   ایی ماهی سیاه کوچولو، قصه»قصه 

لای آن، سرگذشت دیگر و درس دیگری است برای در لابه

برای قصه  ا.بزرگتره بلکه  سرگرمی،  برای  نه  است  ای 

 1« آموختن.

در پی انتشار این مقاله، هزارخانی از دانشگاه تبریز اخراج  

کوتاه مدت ریاست    یشد و این همزمان بود با پایان دوره

منتصری   به    درهوشنگ  سپس  هزارخانی  تبریز.  دانشگاه 

تهران بازگشت و در آنجا همکاری با پایدارترین و تندروترین  

های خلیل ملکی را ادامه داد؛  هواداران جامعه سوسیالیست 

زاده، حسین تحویلدار، و میرحسین کسانی چون عباس عاقل

امرار برای  بیمارستان    سرشار.  درمانی  کادر  به  هم  معاش 

سال   در  پیوست.  تهران  سینا  دلیل    1348بوعلی  به 

و پس   بازداشت کرداش، ساواک او را  های مخفیانهفعالیت

بازجویی شکنجهاز  و  سخت  توانهای  مدت  های  به  فرسا، 

 .ن کشیدچهار ماه و نیم زندا
 

 مترجم انقلابی 

هزارخانی پس از اینکه از زندان رها شد، کار ترجمه پیشه  

گرفت. از نخستین آن را پی  و تا آخرین روزهای زندگی  کرد

 ست که اندیشه و ادبیات ضد استعماریروشنفکران ایرانی

زبان   فارسی  خوانندگان  به  را  زبان  فرانسوی  سیاهان 

درباره   »سخنی  فارسی  به  برگردان  میان،  آن  از  شناساند. 

را به هنگام    باید آن  منطقاً  ( که 1329  -1334استعمار« )

این کتاب در سال   باشد.  ترجمه کرده  فرانسه،  در  زندگی 

هایی  ای از سخنرانیگزیده  همچنین  چاپ رسید.   به  1345

کنفرانس بازگشایی  در  که  آ  را  فریقایی« »حضور 

 
بینی ماهی سیاه کوچولو، آرش، دوره دوم،  منوچهر هزارخانی، جهان 1

 18، ص 1347مسلسل، آذر ماه  18ی سال پنجم، شماره
 نگاه کنید به:  2

(Présence Africaine  پاریس سوربن  دانشگاه  در   )

 به فارسی برگرداند.  ،(1956سپتامبر    22تا    19  ایراد شد )از

ترجمه  توسط  این  کنفرانس  افتتاحیه  سخنرانی  شامل  ها 

چهره  ینویسنده از  یکی  دیوپ،  آلیون  های  سنگالی، 

سیاهی  برجسته  )جنبش   Negritudeوارگی 

movement  از خودمان«  و  »اروپا  نیز  ست؛  ژاک  ( 

نمایشنامهرابمانانجارا و  شاعر  اهل  ،  ماداگاسکار؛  نویس 

روانپزشک فانون،  فرانس  از  فرهنگ«،  و   و   »نژادپرستی 

سزار،  امه  از  فرهنگ«  و  »استعمار  و  مارتینیکی؛  انقلابی 

شاعر، سیاستمدار و روشنفکر مارتینیکی و آموزگار پیشین 

هزارخانی    2فانون که هزارخانی با آثارش از نزدیک آشنا بود.

سال   در  را  مجموعه  عنوان،   1347این  با  داد؛  چاپ  به 

»نژادپرستی و فرهنگ« که آن را از سخنرانی فانون برگرفته  

امه سزار، »فصلی در کنگو« نمایشنامه  سرآخر همبود.   ی 

های زندگی پاتریس  ( را ترجمه کرد که آخرین ماه1345)

( جمهوری نخستی (،  1340-1304لومومبا  وزیر  نخست  ن 

اس به  بلژیک  استعمار  از  را در دوران گذار  به  تکنگو  قلال، 

می ترجمهکشید.  تصویر  سال    را  این  انتشارات   1351در 

 به چاپ رساند. زمان 

هزارخانی همچنین اولین کسی است که آنتونیو گرامشی را 

ترجمه  با  شناساند،  ایرانی  خواننده  گزیدهبه  از  ی  هایی 

زندانیادداشت» ایتالیایی  «های  بزرگ  کمونیست  از    ، آن 

ای متفاوت مجله ادبی آرش فرانسه به فارسی که در شماره

  یها. این ترجمه 1347تا    1346های  در سال  ؛منتشر شد

برگیرنده در  پارهاثرگذار،  این  »شکلی  گیری هاست: 

)بهمن   متفاوت 1346اسفند    ـروشنفکران«  »مواضع   ،)

)اسفند   روستایی  و  شهری  فروردین    -1346روشنفکران 

(، و  1347اسفند    ـ(، »معیارهای نقد ادبی« )بهمن  1347

نکتهپاره» دربارهای  اولیه  کتابهای  مرجعی  )دی  های   »

1350 .) 

گیری روشنفکران« »شکل  یمقاله  هها پس از آنکاین ترجمه 

احمد در کتاب »در خدمت و خیانت روشنفکران« جلال آل

بین» کنفرانس  سیاه«نخستین  هنرمندان  و  نویسندگان   ،  المللی 

Presence Africaine, Cultural Journal of the 

Negro World 1956نوامبر -، ژوئن10-9-8شماره ویژه، شماره 



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

858 

 

آوازه و  شدند  منتشر  دوباره  بالایی  تیراژ  در  شد،   ی چاپ 

نوشته یافتند.  نقش    سبب  به  ،احمدآل  یبیشتری 

به  کنندهتعیین که  داده    جناح ای  شیعه  روحانیت  سیاسی 

 ی ها را به عنوان »روشنفکران ارگانیک« در جامعهبود و آن

   .ایران به تصویر کشیده بود، بسیار بحث برانگیز شد

احمد، »گرسنگی و تشنگی«  هزارخانی به همکاری جلال آل 

فرانسوی اوژن یونسکو را به - نویس رومانیاییاثر نمایشنامه

  احمد در سال فارسی برگرداند. این ترجمه پس از مرگ آل

 منتشر شد.1352قلبی، در سال  یبر اثر سکته  1348

با   هزارخانی  زمان،  دوستی  درهمین  شعاعیان  مصطفی 

 نزدیکی پیدا کرد. شعاعیان یک چریک انقلابی، مارکسیست

رو،  سانترالیسم   تک  چون  مفاهیمی  و  لنینیسم  منتقد 

ای در این دوره بود که هزارخانی به گونه   10.دموکراتیک بود

علیه رژیم  جدی در اندیشه ی پیوستن به جنبش چریکی 

شاه   بحث  . بوددیکتاتوری  از  پس  شعاعیان  زیاد، اما    های 

به هزارخانی    که از این فکر درگذرد. کرد  عد  هزارخانی را متقا 

گفت که او شخصیتی بسیار شناخته شده و برجسته است  

امنیت ساواک،  -های مراقبت و ضدو پنهان کردن او از شبکه

استنا می  .ممکن  پافشاری  با  شعاعیان  هزارخانی  که  کرد 

به کتابخوان  که در جامعه این  توجه  فردی    آنی  ایران  روز 

شناخته شده است و جایگاهی بلند دارد، نیز به عنوان یک 

م و»عضو  شده  شناخته  نویسندگان  ؤروشنفکر  کانون  ثر 

  ( می1347  -1349ایران«  بهتر  با (،  مبارزه  به    تواند 

 .یاری رساند دیکتاتوری شاه

پیوندی  ترجمه  او  )پراکسیس(  کردمان  با  هزارخانی  های 

میتنگاتنگ   او  جنبش داشت.  برای  رادیکال  خواست  های 

ابزارهایی برای تحلیل   علیه استبداد شاه، مفاهیم فکری و 

ایران  -تاریخی  هایدگرگونی سیاسی  وضعیت  و  اجتماعی 

نوبه به  و  کند  آگاهی   ،خود  یمهیا  مبارزه  را  عنصر    یدر 

در   ،سیاسی که  بود  رو  همین  از  کند.  تحکیم  و  تقویت 

ی آنتونیو نگری و مایکل هارت های تبعید چند نوشتهسال

برگرداند  را فارسی  »شورش به  ر:  قدرت  و  یأها:  دهندگان 

مدرن«؛   عصر  »بسیاراندولت  در  دموکراسی  و  جنگ   :

امپراتوری«، کار مشترک هارت و نگری؛ »شتاب اجتماعی:  

رُزا؛ و »دوران بحران:  اثر هارتموت  نظریه نوین مدرنیته«، 

  گی بازسازی زندگی آنچه بحران مالی آشکار ساخت و چگون

 مان«، به قلم، میشل سِرِس.و آینده

 

 انقلاب ایران و جبهه دموکراتیک ملی  

سال پشتیبانان   1356ـ  1357های  در  از  هزارخانی 

»کمیته  برجسته  مؤسس  اعضای  از  یکی  و  بشر  حقوق  ی 

دفاع از حقوق زندانیان سیاسی« در ایران بود. در بازسازی 

تعیین  راهبهو   نقش  ایران« هم  نویسندگان  »کانون  اندازی 

کمیته  کننده اثرگذار  اعضای  از  همچنین  داشت.  ای 

بود    1357سازماندهی »ده شب شعر انستیتو گوته« در آبان  

بسیاری برای  در  نشانه  ،که  است.  ایران  انقلاب  آغاز  ی 

سخنرانی آتشینی که در دفاع از آزادی بیان ایراد کرد و با 

، با جسارت اعلام  شدتشویق پرشور شرکت کنندگان همراه  

 کرد:  

ی گان ایران بیان این گفته د»گناه ما اعضای کانون نویسن

ی تو کاملاً مخالفم، ولی تا جان  من با عقیده" ولتر است که:  

ات را بیان  دارم خواهم کوشید تا تو حق داشته باشی عقیده

ایم  ایم که قلم و اندیشه باید آزاد باشد. گفتهما گفته  "کنی.

شناسیم که قانون اساسی  که این آزادی را تنها در شکلی می

اعلامیه و  معلوم ایران  صراحت  به  بشر  حقوق  جهانی  ی 

گفتهکرده ما  سانسور اند.  و  عقاید  تفتیش  دستگاه  ایم 

ای که برای توجیه آن متوسل شوند، با  اندیشه، به هر بهانه

گوییم  ایم و میحق آزادی اندیشه و بیان تضاد دارد. ما گفته

ز به قیم و مرشد ندارد و خود  که یک ملت بالغ و رشید نیا

 کاملاً قادر است درست را از نادرست تمیز دهد.« 

مصدق،    یدر آوردگاه سیاسی، هزارخانی دست در دست نوه

متین مارکسیست هدایت  پاکنژاد،  شکرالله  و  دفتری، 

لنینیست انقلابی و زندانی سیاسی پیشین گذاشت؛ کسی  

دفاعیه در  )دی  ی  که  نظامی  دادگاه  در  ( 1349معروفش 

 ای رژیم شاه را محکوم کرده بود و این عمل از او اسطوره

پایه  تن  این سه  بود.  را  ساخته  تشکلی  نهادند های  که    بنا 

انقلاب از  پس  درکمی  »جبهه   ،1357اسفند    14روز    ، 

سردبیری  هزارخانی  شد.  نامیده  ایران«  ملی  دمکراتیک 

روزنامه عهده    جبهه   ی»آزادی«  بر  را  ملی  دموکراتیک 

شماره  همان  از  »آزادی«  نخست گرفت.  فروردین  8)  ی 

»جبهه  1358 یک  را  خود  ضد  (  و  استبداد  ضد 
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امپریالیستی]خواند[ که در پاسخ به یک ضرورت تاریخی به 

این سان »جبهه دموکراتیک ملی«  به  وجود آمده« است. 

با   را  خود  مخالفت  شفاف  که  بود  تشکیلاتی  نخستین 

گسترشسلطه  اسلامیابندهی  خمینی ی  هواخواه  گرایان 

اعلام کرد. برخلاف »حزب توده« یا »مجاهدین خلق« و نیز  

 نیز   شماری از روشنفکران سکولار، جبهه دموکراتیک ملی و

چریک همهسازمان  خلق،  فدایی  سراسری های  پرسی 

تحریم کردند.    فروردین  12»جمهوری اسلامی ایران« را در  

از رهر دو می  انجبهه و فدایی گیری برای ی أگفتند پیش 

اساسی نظام جدید باید    قانون  نویسنام نظام جدید، پیش

 . گردد  تدوین

در نگاه جبهه »دموکراتیک ملی«، مبارزه علیه امپریالیسم 

توانست گیری یک توافق دموکراتیک پیشرو میتنها با شکل

توانست نیروهای واپسگرا  رود. توافقی که طبعاً نمیبه پیش  

« به دنبال شکل دادن  را در برگیرد. به همین سبب »جبهه 

سوسیالیست  از  بود  ائتلافی  دموکرات به  سوسیال  ها،  ها، 

روشنفکران مارکسیست و  مترقی  مسلمان  مستقل،  های 

های سیاسی و مدنی، و خودمختاری گرا که به آزادیچپ 

 پایبند بودند.   ،های ایرانی اقوام و ملیت

»جبهه توقیف  واکنش  به  ملی«  ی  روزنامه  دموکراتیک 

و غارت دفاتر آن روزنامه به  1358مرداد    21»آیندگان« در  

های هواخواه خمینی، نشانگر پایبندی آن  الهیدست حزب 

آن    جبهه  از  که  بود  اصولی  میبه  »جبهه گفتسخن   . 

در  که  خواست  مردم  از  فراخوانی  در  ملی«  دموکراتیک 

حمایت از اصل آزادی بیان و مطبوعات، دست به تظاهرات 

زنند. چند ده هزار تن از مردم پایتخت به آن فراخوان پاسخ  

راه یک  در  دادند،  و  مثبت  کردند  شرکت  عمومی  پیمایی 

های پرشوری چون »زنده باد آزادی، مرگ بر فاشیسم«  شعار

حمله با  تظاهرات  دادند.  بیسر  هواخواهان رحمانهی  ی 

های انقلاب« به خاک و خون کشیده شد.  تهخمینی و »کمی

نژاد و  دفتری مخفی شد. پاکاز فردای آن روز هدایت متین

 . به کنشگری علنی خود ادامه دادند هزارخانی

»بگذار   هزارخانی  بحرانی،  وضعیت  آن  در  اینکه  جالب  و 

ریشه  کند:  قضاوت  استالینیسم«، تاریخ  پیامدهای  و  ها 

)  ینوشته  داد  چاپ  به  را  مدودف  نقد  1360روی  که   )

ای ی هزارخانی صاعقهترجمه   .دمارکسیستی استالینیسم بو

ی  های ایران فرود آمد. چپی که پارهبود که بر طیف چپ

کرد؛  های استالین دفاع میهنوز از از سیاست ،بزرگی از آن

 یا که از استالین و استالینیزم شناخت درستی نداشت.

 

 مقاومت  ملی  تبعید و شورای  

جا افتادن جمهوری اسلامی ایران که با محدود کردن و از 

آزادی  برداشتن  و  میان  دگراندیشی  دموکراتیک،  های 

دگراندیشان توامان بود و برپاسازی نظمی تئوکراتیک و تک  

بنی جمهور  رئیس  وحشت صدا،  به  نیز  را  و  صدر    انداخت 

،  و دلنگرانی   دلنگران ساخت. همین وحشت  نسبت به آینده  

ی اتحاد او را با »مجاهدین خلق« هموارتر از همیشه  زمینه 

زمزمه استیضکرد.  بنیاهای  شورای  ح  مجلس  در  صدر 

اختلاف نیرو،  دو  آن  برخاست،  که  کنار  اسلامی  را  شان 

بزرگ ائتلافی  جهت  در  و  برداشتند.    یی هاگام  ،گذاشتند 

نخستی از  پاکنژاد  شکرالله  و  هزارخانی  کسانی    نمنوچهر 

بودند که به طرح ائتلاف بزرگ، پاسخ مثبت دادند. این دو  

گسترده  طیف  با  گفتگو  و  بحث  روشنفکران  به  از  ای 

یک   ایجاد  برای  را  آنان  حمایت  تا  نشستند  دگراندیش 

مبارزه جهت  دموکراتیک  و  شورای  خمینی  با  جدی  ای 

ر سیر  کنند.  جلب  اسلامی«  جمهوری  با    هاویداد»حزب 

بنی  ابوالحسن  اسلامی،  جمهور  رئیس  و  برانداختن  صدر 

مراه نیم  اعتراضی  و  یپیمایی  اختناق  تهران،  در  نفر  لیون 

 30آمیز  پیمایی مسالمتهسرکوب را به اوج خود رساند. را

آن    1360خرداد   پی  از  شد.  کشیده  خون  و  خاک  به 

های ناسازگاران در دستور روز ها و به زندان افکندنبازداشت

را نیروهای سرکوبگر واپسگریان حاکم قرار گرفت. هر که  

نمیمی و  بیشناختند  ملاحظهشناختند،  ای هیچ 

می  ، گرفتندمی زندان  وبه  رگبار  انداختند  گلوله   به 

شکرالله  بستند.  می میان  این  از  که  نیز  نژاد  پاکدر  یکی 

   کشته شد.های این جنبش بود بازداشت و نماد

خلق   مجاهدین  تنها  بود.  آغاز شده  ترور  و  وحشت  دوران 

ایران و    بودند و نیروهای کرد ) حزب دموکرات کردستان 

کرده  کومله(   آماده  روزی  چنین  برای  را  خود  ،  بودند  که 

در این زمان، فعالیت سیاسی    داند.گلوله را با گلوله پاسخ می

صدر و مسعود رجوی، با  بنی  شد.  ممکنهمگانی نا در فضای  

فرار از ایران و استقرار در پاریس نه تنها جان خود را نجات  



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

860 

 

با جمهوری اسلامی   مبارزه  را در  ایای تازهدادند، که مرحله

 .  آعازیدند

به  او  بازگشت.  پاریس  به  سال،  چهارده  از  پس  هزارخانی 

بسیج جامعه به  و  به کار شد  روشنفکری  سرعت دست  ی 

برآمد. هزارخانی یکی    «برای پیوستن به »شورا ملی مقاومت

ت افراد  ملی  أ از  »شورای  تأسیس  امر  پیشبرد  در  ثیرگذار 

ایران« بود. شورایی که پیشتر، طرحش ریخته شده مقاومت  

و رجوی به    جمهوریس  ئسن بنی صدر به عنوان رحبود. ابوال

رهبر   همچنین  و  شورا،  مسئول  در  »عنوان  موقت  دولت 

، دم  "نجمهوری دموکراتیک اسلامی ایرا"  « به تبلیغتبعید

   زدند.

از چهارده سال بازگشت  ،هزارخانی پس  پاریس  راه به  از   .

شدنرسیده،   کار  به  با    دست  ایرانیو  به    روشنفکران  که 

، گفتگو آغاز کرد. به آنها  کشورهای اروپایی پنا برده بودند 

داد که به »شورای ملی مقاومت« بپیوندد و اگر  پیشنهاد می

»نمی از  دموکراتیکتنها  پیوندند،  جمهوری    «آلترناتیو 

در ایران، طرحش آلترناتیوی که  »اسلامی پشتیبانی کنند.  

و   جمهور ورییس    را  بنی صدرریخته شده بود. ابوالجسن  

بود  مسئول »شورا«   را  رجوی  مسعود دولت  »  و  ،  شناخته 

برپایی   ،«تبعید  در  موقت دموکراتیک  »  برای  جمهوری 

   «.اسلامی

، هدایت  ناصر پاکدامن)بسیاری از روشنفکران شناخته شده،  

مهدی  متین به»شورا«   ،تهرانیخانبابا  دفتری،   )  ... و 

) غلامحسین   برخاستند  آن  از  پشتیبانی  به  یا  و  پیوستند 

جریان   چند   .)... و  خویی  اسماعیل  آزرم،  نعمت  ساعدی، 

حزب دموکرات سیاسی هم به عضویت »شورا« در آمدند:  

ایران ملی  ،کردستان  دموکراتیک    سازمان  ،جبهه 

لینینیستی شاخه،  توفان  مارکسیسستی  از  های  یکی 

بوده    های فدایی خلقچریک  که سخنگویش مهدی سامع 

 . جمعیت دفاع از دموکراسی و استقلال ایران ،است

گذر زمان از شورای   ها، باها و شخصیتاین تشکل  بیشتر

دراین    ،بررسی سبب گسستجای  گسستند.    ملی مقاومت

نیست.   هزارخانی  ی معمااما  نوشتار  پایان    منوچهر  تا  که 

« ماند  ملی مقاومت  اش یعنی چهل سال عضو »شورازندگی

دچار    تبعید  در  کهسازمانی    ،دفاع کرد  و از سازمان مجاهدین

شد بنیادی  فرقهفروکاسته    و  دگردیسی  یک  سیاسی    به 

   .استچنان باقی ، همماکیاولیست

در   هزارخانی  پاریس    1400اسفند    27منوچهر  در 

 درگذشت.
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 حسن هنرمندی 

 
 گزارش یک مرگ 

 دکتر حسن هنرمندی خود را کشت 

 رحمان اسدیان  
رنجور و خسته و تکیده به آخر خط رسید.  پیر مرد هم رفت.  

خود را وارهاند و تن به خاک کشید. سکوت و تنهایی، دق  

 ، شد  پر  تحملش  ی  پیمانه  که  گاه  آن  و  کرد  مرگش 

 ریشه   از  خود  دست   با   را  تبعید   ی   شده  دریده   هم   از   زندگی

 . کند

  تکه  ،   وزن  کیلو    چند  و   چهل .    کرد  کشی   خود  هنرمندی

  کجا  نا  در  تا  گذاشتند  تابوتی  در  را  استخوان  و  پوست  یی

 . کنند  خاکش آبادی

 تهران،   دانشگاه   سابق  استاد  ،   هنرمندی   حسن  دکتر  زندگی 

  اثر  ها  ده  صاحب  و  پژوهشگر  و  مترجم  ،   نویسنده  ،  شاعر

  وطنی   از  دور  تبعیدیان  هزاران  و   ها  صد   روشن  نمونه  ادبی، 

 از  پس   »پرلاشزی«  نه.  یی  آوازه  نه  و  دارند   نامی  نه  که  است

نهان  در   مرگ و  است   گورستان   بهمان  و   ن  فلا   تظارشان 

 . کن پر  دهان

  سر عمر همه که او. کشت را خود  شنبه سه روز هنرمندی

  ویادگرفتن  دادن  یاد  از  دمی  و  داشت  تحقیق  و  کتاب  در

  جا  ملازده   و   بلا    وطن  در  را  اش  هستی  ی  همه   ،  نیاسود

  ،  خود  های  نوشته  ودست  کتاب   چمدان  یک  وبا   گذاشت

  ی  طبقه  در  و   پاریس   در.  گرفت   پیش  رادر  تبعید   در  زندگی 

  جایی  ،   مهاجر  و  خارجی  کارگران  خوابگاه   یک   چهاردهم

.  اودادند  به  جایی  ،  گویند  می FOYER  SONCOTRA که

  کتاب  حتا   گنجایش   که  متر  دو   در   دو  ابعاد  در  کوچکی   اتاقک

  در  و  خوابگاه   این  در  ها  سال   هنرمندی.  نداشت  را  هایش 

  تنها   و  تک.  کرد  سر  پایان  بی  وصداهای  سر  و   هیاهو  میان

  دلش  برای  تنها.  ییخانه  نه  و  فرزندی  نه  ،  زنی  نه.  زیست

  به  ،   کشنده  تنهایی  دست  از  فرار  برای  روزها.  نوشت  و  خواند

  آمد  می   گیرش  هرچه  یا  فلسفه و  ادبیات  درس  های  کلاس

  می   ها   نیمکت  پشت  ییمدرسه   بچه  یک  چون  و  رفت،  می

  نازک  و  ترحساس   او  روحیه.  بکشد  را  تنهایی  تا  نشست

  در  همه  که  ایرانی  های   بچه  و   بر  با   که  بود  آن  از  ترطبع

دند ، بسازد. نگاهی بدبین  کشی  می   سیاست  فریاد  هم  گوش

ساخت و  به همه چیز داشت. از این رو نه او با هر کسی می

 نه دیگران با او. 

نسخه   به  آورد.  تاب  ها  سال  را  وانزوا  تنهایی  هنرمندی 

برداری و مطالعه روی تاثیر وتاثرات ادبیات ایران و فرانسه 

  بی  »مستی  با   که کار اصلی وتخصصی اش بود ، ادامه داد.

  هر  آن  ابیات  و   بود  بیتی  هزار  پنج  یی  منظومه  که  خود  میِ«

:  گفت  می .  داشت  خوش  دل   ،   شد   می   بیشتر  و  بیشتر  روز

  پیش   خیلی   گرنه  و   ،  ام  زنده  او  غزل  و   حافظ  به  عشق  با   تنها

 . بود تمام  کارم  ها این از

  دیگر  اواخر  این   در.  داد  دستش  کار  بالاخره  انزوا  و   تنهایی

مورد  گف  می .  بود  شده   خیالاتی هایش  نوشته  دست  ت: 

دستبرد قرار می گیرد. می گفت: شب ها در تاریکی وقتی  

  ، است  خوابیده  یا  که  شعر  و  شود  می  اتاقش  وارد  کسی 

نوشته هایش را می دزدد. کتاب ها و نوشته هایش ، فرزندان  

  دل   او بودند . حضور آنها توی کارتن ها و کنج قفسه ها به او

  هیچ  ودماغ   دل   دیگر   که  بود   سالی   یک  اما .  داد  می   گرمی 

  را  هایش  کتاب  یعنی  هایش،  نورچشمی.  نداشت  را  چیزی

.  کند  سبک  را  بارش  خواست  می.  بخشید  می  وآن  این  به

  ماندن  برای  دیگر  و  است  رسیده   خط   ته  به   که  گفت  می

 .   ندارد یی  بهانه

 در   گذشته،  ماه  در  که  عمدی  غیر  یا  عمدی  سوزی  آتش

افتاد ، او را به کلی از پای در    اتفاق   اش  مسکونی  ی  طبقه

آورد. سالن خوابگاه به کلی سوخت ، تعدادی کتاب و نوشته 

هایش از میان رفت و باقی مانده نیز به قول خودش »بوی  

 ناک« و غیر قابل استفاده شد. 

هنرمندی پس از آتش سوزی ، از طبقه ی چهاردهم ، به 

طبقه ی دوازدهم انتقال یافت. اتاقکی کوچک تر از گذشته 
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به او رسید. روزی که قرار بود یکی دوتن از دوستان کمکش  

، کند  جا  به  جا  را  هایش  وپرت  خرت  تا    کمال   با   کنند 

  یک  ،  نشسته  ها  اثاثه  میان  در  هنرمندی  که  دیدند  شگفتی

  می.  نوشد  می  آرام  و  آرام  و  گذاشته  خود  جلوی  کنیاک  بطر

اسباب    موقع و حالا:  گفتند. است  کرده   تجویز  پزشک: گفت

  و  وسایل  کشی؟ جواب داد: چه فرق می کند امروز یا فردا!

 اصرار   ،  خداحافظی  هنگام   .شد  جا  به  جا  سختی  به  ها  کتاب

  از  بعد  دو  ساعت  خود  حتا  و  بیایند  دیدنش  به  فردا  که  کرد

  ساعت  کاری  مشکلات  دلیل  به  دوستی.    کرد  انتخاب  را  ظهر

  می لبخند  با   هنرمندی. کند   می  پیشنهاد را  ظهر  بعداز  پنج

 !باشم زنده  وقت آن تا اگر  باشد: گوید

  ،   زند  می   در  و  رود  می  قرار  سر  دوست  این  که  هنگامی

  پی  مان  دوست.  کند   نمی  باز  را  در  کسی.  شود  نمی  جوابی

  وچهار  بیست.  است  هنرمندی  نگران  اما   ،   رود   می  کارش

  زندگی   محل  و  خوابگاه  به  ما  دوست  دوباره.  گذرد  می  ساعت

بار هم  مند  هنر این  زند.  باز می گردد و دوباره در می  ی 

کسی جواب نمی دهد. پلیس و آتش نشانی در جریان قرار 

می گیرند. در را می شکنند و وارد اتاق می شوند. هنرمندی  

عینک برچشم و یک قلم در دست ، از روی صندلی به زمین  

پرتاب شده و به خواب همیشگی فرو رفته است. یک بطری  

ی و دو شیشه قرص ، یک یادداشت، کیف بغلی  کنیاک خال

و   کفن  برای  شاید   ، پول  مبلغی  و  پاسپورت  با  همراه  او 

 .  شود می دیده میز روی  دفن

  می  خط  پایان   به   غربت  در  گونه  این   ساله74  هنرمندی

  .رسد

 

 کارنامه فرهنگی هنرمندی 

آمد.  خورشیدی به دنیا    1307دکتر حسن هنرمندی درسال  

شد.  16در   مازندران  دانشسراهای  اول  شاگرد  سالگی 

  هنرپیشگی  دانشجوی  خواست  و  آمد  تهران  به  بعد   سال   یک

  وارد  فرانسه  ادبیات  دانشجوی  عنوان  به  1328  سال  در.  شود

دانشگاه تهران شد. دوسال بعد به پاریس آمد و در کلاس  

سال   در  کرد.  نام  ثبت  پزشکی  را 1332آمادگی  درسش 

دبیری   سر  سالی  یک  بازگشت.  ایران  به  و  گذاشت  ناتمام 

نشریه سخن را بر عهده گرفت و در همین زمان به ترجمه 

  دوده آلفونس از  و چاپ آثاری چون »همسران هنرمندان«

 دست   ژید  آندره از   سازان«   »سکه  و  زمینی«  های  »مائده  ،

 .زد

  تا  رمانتیسم  »از  کتاب  ،  1336  سال  در  هنرمندی  از

  با  آن  پیوند  و  یوشیج  نیما  نظریات  درباره  که  سوررئالیسم«

 نخستین   بعد،   سال  یک.  یافت  نشر  ،  است  فرانسه  شعر

 ترجمه .   شد  منتشر  »هراس«  نام   با  او  شعری  ی  مجموعه

جایب« یکی دیگر از کارهای او در این  ع   سرزمین  در  »آلیس

سال است. درهمین زمان برنامه »صدای شاعر« را در رادیو  

تهران به راه انداخت که هدف آن معرفی و ترویج جلوه های  

سالم شعر نو بود .در این برنامه به طور مفصل گفت وگوهایی  

داد. انجام  دیگران  و  پور  نادر  اخوان،   ، شاملو   ، فروغ   با 

دوباره به فرانسه بازگشت و پس    1342هنرمندی در سال  

  دکترای  رساله  گذراندن   ازیک اقامت چهار ساله ، موفق به

  برآندره   فارسی  ادبیات  »تاثیر  زمینه  در  خود  تطبیقی  ادبیات

  دار عهده  ایران، به  بازگشت با .  شد سوربن دانشگاه از ژید«

یی  رادیو  ی  برنامه  اجرای  جمله  از  گوناگون  فرهنگی   کارهای

  منظور   به  آراگون«  تا   »جامی    »سفری دررکاب اندیشه« یا از

  در  تدریس   ،  جهان  در  ایران  ادبیات  وتاثیر  ارزش  دادن  نشان

  در  تطبیقی  ادبیات  تدریس  فرانسه،  و  ایران  فرهنگی  انجمن

  دیگر اثر ها  ده چاپ و وترجمه  ونقد تالیف و تهران دانشگاه

  دفترهای  ها،  شعر  برگزیده:  از  عبارتند  ها  آن  از  برخی  که  شد

  خودکشی  ،   ام  پنداری  پسر  به  شتابزده   های   نامه  آسان،  شعر

 بودلر،   از  سفر  ،  رمبو  از  مست  زورق   مساله«،  شاعرانه  »بررسی

  ده  بررسی  آفریقایی،  های  افسانه  چین،  شاعران  از  شعر  ده

 وایلدر   ئورتون  از  کریسمس  طولانی  شام   ،  فارسی  شعر  قرن

کافکا،  کاسو  از  راضی  و  خورده  کتک  ، از  محاکمه   ، نا 

داستایوسکی از ژید، حافظ در آینه شرق و غرب و واژه نامه  

 ی تطبیقی اصطلاحات ادبی جهان.

که  ایرانی  روشنفکران  دیگر  خیل  با  همراه  هنرمندی 

نتوانستند ، بختک اختناق نوظهور پس از انقلاب را تحمل 

کنند ، از کشور خارج شد. پنج سالی به عنوان استاد ، به  

در آن جا به    1364تا    1359الجزایر رفت و طی سالهای  

تدریس پرداخت. با تحولاتی که در الجزایر به وقوع پیوست 

م فرانسه ،  به  دوباره  کند.  ترک  را  کشور  این  شد  جبور 

شد. پاریس  مقیم  عمر  روزهای  آخرین  تا  و   برگشت 

هنرمندی عاشق ایران بود و تنها آرزویش دیدن دوباره خانه  
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ی پدر و مادری اش بود ، ضمن این که پاریس را نیز بسیار 

دوست می داشت. هر وقت نامی از ایران به میان می آمد،  

 : کرد  می  نقل  دومنترلان«  »هانری   بلافاصله این عبارت را از

  هریک  …  شوم  می  منقلب persane واژه  این  از  هنوز  من

  که  پنهانی  باغی.  داریم  خود  در  درونی  »پِرس«  یک  ما  از

  افشانی  گل   دوباره   زمستان،  سردی  دم   و   خشکی  از  پس 

 ... کرد خواهد

 ایران امروزبه نقل از سایت 

 

 حسن هنرمندی؛

 آواره 

 همچون پرنده ای که به هم بشکند قفس 

 ره جسته ام بسوی افقهای دوردست

 پاریس ! من بسوی تو آیم زراه دور 

 با توسه ای زرنج و غم شکست

 فرسود جانم ازاین تنگنای شوم

 آنجا نوید زندگی تازه میدهند 

 زنگ ملال از دل عشاق می برند 

 در جام عشق باده باندازه میدهند 

 شب ، چادر سیاه فرو می کشد ز روی

 بشکفته بر لبان افق نوشخند روز 

 وان شعله ها که دردل تاریکی ام دوید 

 بار دگر شراره زند گرم و سینه سوز

 من دوستار پرتو خورشید روشنم

 چون سایه میدوم همه دنبال آفتاب

 دیریست شرق مانده به تاریکی سیاه 

 زین پس بسوی غرب شتاب آورم ، شتاب

 مادر ، گذشتم از تو و بگذر زمن ، که من

 بگریختم زخویش و بمرد آرزو مر ا 

 آن رهنورد خانه بدوشم که سرنوشت

 در خوابگاه گور کند جستجو مرا 

  
 29به نقل از “آوای تبعید” شماره 
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 داریوش همایون 

 

 آشنایی دوباره با داریوش همایون 

 زندگینامه نگاهی به یک  

برای بسیاری از کسان که بیرون از دایره روابط خصوصی و  

شناسند، نخستین خانوادگی داریوش همایون را می

های سیاسی ایرانیان و  آئیها با وی در گردهم آشنائی

های سمینار و سخنرانی آغاز شده است و عموماً هم  سالن

های سالن و تریبون سخنرانی و از ای میان صندلیاز فاصله

لابلای سخنان او در باره سیاست و فرهنگ ایران که هر  

ای را ی پردامنههای روبه آیندهگی، افقبار سرشار از تازه

 گسترانند.می

ها در شهرها و مکانهای ناآشنا، بدون جمع ورودش به سالن

بود، اگر آن همراهان، آرام و بدون جلب توجه دیگران می

را   سخنانش  شنیدن  و  دیدن  انتظار  پیشاپیش  که  نام 

نمیبرمی و  انگیزد،  دوستانه  تبسمی  با  موقر  ورودی  بود. 

دعوت کننده، نگاهی جوینده، تا برای پیشی گرفتن در ادای 

 احترام به دوست و مخالف، هیچکس را از نظر دور ندارد. 

دهند،   اجازه  پرسشگران  و  مشتاقان همصحبتی  حلقه  اگر 

گیرد و در  زودتر از هر سخنران دیگر در جای خود قرار می

کند و چشمانی که  آرامشی که حکایت از تمرکز درون می

نمی را  هیچکس  نقطهدیگر  به  دوخته  نگاهی  و  ای  جویند 

 ماند. گیرد و در انتظار آغاز مینامعلوم، از جمع فاصله می

و   نیست  آسان  همایون  داریوش  حضور  در  گفتن  سخن 

دانش   و  فارسی  زبان  به  وی  تسلط  به  که  را  کسانی 

قید  گسترده در  دارند،  آشنائی  جهان  و  ایران  باره  در  اش 

می گرفتار  کلام  سنجیدن  بند  و  در  درستگوئی  کند. 

گفته  به  هوشیاری  با  و  است  دقیق  های  همصحبتی 

می گوش  کژیهمسخنانش  گرفتن  در  فکری،  دهد.  های 

زبانی نرم اما صریح و روشن دارد. خود را در تذکرهای پر  

سهل تصحیح  و  منع  انگاریملاحظه  و  دیگران  زبانی  های 

نامد. اما  رویه مفاهیم، »ملالغطی« میآنان از بکارگیری بی

وی   رایگان  به  سختگیریهای  وامدار  را  خود  جوانترها 

المعارف جنبش سیاسی ایران  دانند. از او با عنوان دائرت می

نگاری و گستردن ظرفیت زبان فارسی  کنند. در واژهیاد می

اند. نزد  رفتار وی با این زبان را فرهنگستانی توصیف کرده

اهل قلم معروف است که نثر وی بسیار پاکیزه است. اما در  

آسان   از  که  کسانی  نیستند  کم  آثارش  خوانندگان  میان 

گله سخت  نگارش  در  او  سیاق  و  سبک  مندند.  نبودن 

ها، زبان نویسندگی  دکترصدرالدین الهی در پاسخ به این گله

داریوش همایون را همچون جاده کوهستانی پرخمی که راه  

های وی را  برد توصیف کرده و خوانندگان نوشته به قله می

نامد که خسته و گاه مانده به دنبال  نوردانی میهمچون کوه 

ایستند و  راهنمای خود روانند و هنگامی که برفراز قله می

کنند و به طراوت دشتی که  سینه را از هوای صاف پُر می

نگرند، به شگفتی و تحسین  در زیرپایشان گسترده است می

 افتند. می

دوباره با  آشنائی  میهنمان  فرهنگی  و  سیاسی  جامعه  ی 

های  داریوش همایون و عموماً با کوله باری از پیش قضاوت

سخت از آغاز زندگی وی در تبعید و از مسیر کار و تلاشهای  

فکری و فرهنگی او در حوزه اندیشه سیاسی و در برخورد 

پر   و  جنجال  پر  آشنائی  است.  بوده  ایران  روز  سیاست  به 

ناپذیر بسیاری با وی آغاز و  های آشتیجدالی که از دشمنی

 و   سیاسی   در بخش بزرگتر به دوستی یا حداکثر مخالفت

 .است انجامیده تحسین و احترام از سرشار دو هر و فکری

زندگی   بسیار دیگر در  موارد  تغییر موقعیت، همچون  این 

که  است  دائمی  جوششی  و  نبرد  همایون حاصل  داریوش 

تردید هنوز نرسیده است، اما نقطه شروعش  نقطه پایانش بی
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خانواده در  شد؛  گذاشته  نوجوانی  درآغاز  زود  از  خیلی  ای 

 ی ایران نو با فرهنگی شهریطبقه متوسط بالا و نوخاسته

  به   آن  از  وی  خود  که  داشت  را  ایزمانه   رنگ  بشدت  که 

 .کندمی یاد استثنائی دوره یک عنوان

در تهران در خانه پدر    1307داریوش همایون در مهر ماه  

بزرگ مادری دیده به جهان گشود. پدر بزرگ هنگامی که  

رضاشاه مقرر کرده بود همه اتباع ایران باید نام خانوادگی  

داشته باشند، نام جمالی را برگزید که از نام جمالدین واعظ  

مشروطه  جنبش  سران  از  و  بزرگش  مادر  دائی  اصفهانی 

از می همایون  خانوادگی  نام  و  داریوش  نام  گزینش  آمد. 

اش به زبان فارسی و تاریخ  سلیقگی پدر و دلبستگیخوش 

 کند. های دورتر ایران حکایت میگذشته

تبار با خانواده صدر و صدر عاملی  مادرش از سوی مادری هم

ای از رهبران شیعه از جمله امام موسی صدر  بود که با پاره

یابد. ثریا مادرش در سنین نوجوانی در حالی  نیز خویشی می

و  تحصیل  ترک  زود  خیلی  ایران  روزهای  آن  روال  به  که 

بدنیا   را  خود  فرزند  نخستین  داریوش،  بود،  کرده  ازدواج 

 آورد. می

به   ابتلا  دلیل  به  خود  کودکی  دوران  از  همایون  داریوش 

فضای  بیماری و  مادر  و  پدر  ناموفق  زندگی  و  سخت  های 

به  غم بود،  فراهم شده  آن دو  اختلافات  اثر  در  انگیزی که 

کند. اما از همین دوران عنوان دوران ناشاد زندگیش یاد می

می آغاز  وی  دائمی  نبرد  که  پدر  است  با  نخست  شود. 

بیدرمی و  نقشهافتد  به  که اعتنا  آینده  برای  او  های 

را  می خود  زندگی  اختیار  بسازد،  پزشکی  وی  از  خواست 

گیرد. با چشمی در بزرگترین آثار تاریخی  بدست خویش می

مهمترین   آنها  خواندن  که  جهان  و  ایران  هنری  و  ادبی  و 

مشغولیتش در هر فرصتی، بوده است، و با پائی در زندگی  

و  ایران  به سیاست  توجه  آغاز  از همان  او  برای  واقعی که 

بود، به تربیت و پروردن خود دخالت در سرنوشت کشور می

شده،  می کوتاه  سرشار،  هوش  با  را  دبستان  دوران  پردازد. 

می سر  موفقیتپشت  کارنامه  پاداش  به  آمیز ششم گذارد. 

دهد انتخاب کند: یک دوچرخه ابتدائی پدر به او اختیار می

یا یک دوره شش جلدی تاریخ جهان اثر آلبر ماله. آن کودک  

 گزیند. تاریخ جهان را برمی

ورود متفقین به ایران، اشغال این سرزمین و تبعید رضاشاه 

که برای داریوش همایون و همنسالانش سمبل سازندگی و  

آمد، مقارن است با اواخر ترقی و استقلال ایران بشمار می

از  ایران  تاریخ  با  که  وی  برای  حادثه  این  سالگی.  دوازده 

یادآور     150طریق خواندن کتابهای فراوان آشنائی داشت 

سال تحقیر ایران بدست بیگانگان و یادآور حمله، اشغال و  

هائی از خاک میهن بود و تأثیر عمیق و نازدودنی  کندن پاره

برجای   بود،  برگزیده  خود  برای  که  سرنوشتی  بر  وی،  بر 

 گذاشت.

ها و  از همان سالها با تعدادی از همسالانش نخستین جمع 

سیاسی   پایه   را  خود  اجتماعی  زندگی  متعدد   سازمانهای 

  و   سالها   آن  باره   در عالیخانی  علینقی   دکتر.  نماید می  گذاری

  نهضت  در   که  همایون  داریوش  با   خود  همکاری  و   آشنائی

  آغاز  خواند،می  حزب  یک  شبیه  چیزی  را  آن  که  محصلین

 ادامه   »انجمن«  نام  به  دیگری  درسازمان  آن  از  بعد  و  شد

 : گویدمی یافت، 

»من با داریوش در سن سیزده ـ چهارده سالگی آشنا شدم.  

مشترکمان پیشنهاد کرد دورهم جمع شده  یکی از دوستان  

کنیم ایران صحبت  مسائل  مورد  در    همان  از  آنچه..  …و 

.  بود  داریوش  نویسندگی  بود،  چشمگیر  مراحل  نخستین

 جمع   میان  در  یکباره  به  ما   …استدلال  با   نویسندگی  قدرت

  آنهم  کشد، می  قلم  به   را  مسائل  که  شدیم   روبرو  فردی   با   خود

 سخن  منطق با او. محتوا دارای بلکه زیبا کافی بقدر تنها نه

  فرد  ما  میان  در  داریوش  نظر  نقطه  این  از.  گفتمی

 « ..…بود ایبرجسته 

انشعاب در نهضت محصلین به    1322در زمستان   از  پس 

دوشاخه، که یک شاخه آن به حزب توده پیوست، »انجمن«  

توسط شاخه دیگر نهضت محصلین که داریوش همایون نیز 

در آن بود، پایه گزاری شد. انجمن در اصل یک گروه مخفی  

نظامی   عملیات  و  انفجاری  مواد  ساختن  به  دست  که  بود 

انجمن، می این  اعضای  نظر  از  که  کسانی  علیه  بر  زد، 

وابستگان دو نیروی بیگانه انگلیس و روسیه یا شوروی آن 
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می بشمار  آن روزگار  نظامی  اقدامات  خوشبختانه  آمدند. 

سال   در  نیاورد.  وارد  به کسی  جانی    1325گروه صدمات 

داریوش همایون به همراهی دو تن دیگر از همرزمانش به  

از مین استفاده  برای  منظور تهیه مواد منفجره و  هائی که 

  خاک  زیر  در  امیرآباد  منطقه  در   امریکائیان  اردوگاه   حفظ

  هامین  آن  ایران،  خاک  ترک  از  پس  و  گذاشته  کار

 داریوش .  روندمی  منطقه  این   به  بود،  مانده  جای  به   همچنان

  خاک  زیر  از  که  را  مینی  تا   کندمی  عبور  خاردار  سیمهای  از

  شده  منفجر  پایش   زیر  دیگری  مین   بیاورد،   بود،   زده  بیرون

  دیگری  حادثه  آن،  از  پس.  شد  وارد  او  پای  به  سختی  آسیب  و

  و   انجمن  مخفی  هایخانه  از  یکی   در   نارنجک  انفجار  یعنی

و ل  و  عضو  آن  شدن  کشته  به  منجر  اعضا  از  یکی  دست  در

 گردد. رفتن انجمن می

پاشد و همایون که در آن زمان پس از آن، انجمن از هم می

گیرد تحصیل خود  سالگی بود، تصمیم می  19ـ    18در سن  

تحصیل   ادامه  جدید  دوره  با  همزمان  کند.  دنبال  را 

دبیرستانی، همراه چند تنی از دوستان خود نظیر سیاوش  

کسرائی، سهراب سپهری، منوچهر شیبانی، ضیا مدرس و  

ای کند و مجلهگذاری میشاپور زندنیا انجمنی هنری را پایه

ادبی ـ هنری با رنگ تند سیاسی نیز به نام جام جم منتشر 

کنند بر  نمایند. آنها از طریق آن انجمن و مجله سعی میمی

فضای فکری و فرهنگی به ویژه در میان جوانان که در آن  

هنگام سراسر زیر سلطه و نفوذ حزب توده بود، تأثیر گذاشته 

و آن سلطه را بشکنند که به گفته همایون در این امر موفق 

 شوند. نمی

در سالهای اوج گیری مبارزات ملی شدن نفت که همزمان  

با قدرت گیری روزافزون حزب توده ایران در صحنه سیاست  

حزب  یک  به  همایون  داریوش  بود،  اجتماعی  مبارزات  و 

دست راستی افراطی یعنی حزب سوسیالیست ملی کارگران 

  همایون  گفته  به  که  حزبی.  پیونددمی  ـ  سومکا  ـ   ایران 

  شدید   های جنبه   منهای  آلمان  نازی  حزب  از  بود  تقلیدی

  زمان  در  و   حزب  این  فعالیت   دوره  در.  اشیهودی  ضد

  شده  دستگیر  دوبار  همایون  داریوش  مصدق   دکتر  حکومت

  داریوش  امروز  باور  به  سومکا،.  شودمی  محکوم  زندان  به  و

  فاشیستی  گرایش   با   ناپسند  ایپدیده آغاز  همان از  همایون،

ستر بدترین فضای سیاسی کشور که در  ب  بر  که  بود  زننده

آن گفتار سیاسی به هتاکی و ترور شخصیت تبدیل شده و  

بود، گرفته  فرا  کشی  چاقو  را  سیاسی    برپایه   فعالیت 

سپری   16  ناسیونالیسم از  پس  بود.  گرفته  شکل  سالگان 

دوره نیز  شدن  حزب  این  کشور  در  التهاب  از  دیگر  ای 

از دست می برای وی  به تدریج  را  با خروج  معنایش  دهد. 

اعضا، سومکا همچون »نهضت  از  تعدادی دیگر  و  همایون 

 رود.محصلین« و »انجمن« از میان می

و پس از ترک سومکا وی تا مدتها از   32مرداد    28پس از  

و   زندگی  بر  را  خود  و حواس  حزبی دست شسته  فعالیت 

نماید. به دنبال تلاش برای  سروسامان دادن آن متمرکز می

شغلی   کار.  خوردبرمی  اطلاعات  روزنامه  آگهی  به   یافتن 

 . روزنامه شده  چیده  هایستون  تصحیح و خوانی نمونه

چند ماهی پس از آغاز کار نمونه خوانی، برای دوره دکترای 

علوم سیاسی دانشکده حقوق در دانشگاه تهران نام نویسی  

بود که تحصیل کند. پس از دوره دبستان این بار دومی  می

  با   و  درخور  ایدرجه  با  را  خود  دکترای   گرفت.را جدی می

 دکترا   دوره  خاتمه  از  پس.  نمایدمی  اخذ  ارزشمند  هائیرساله 

  سیاسی  توسعه  تدریس  به  را  ترمی   دانشکده   همان  در

.  کند می  یاد  تلخ  تجربه  یک   عنوان  به  آن  از  که  پردازدمی

 که   دانشجویان،  از  بالا  انتظارات  با  استادی  ناموفق  تجربه

  تربیت  بجای   که  شود می  روبرو   عالی  آموزش  نظام   با   برعکس

امتیاز د  به  کشور،  آینده  توانمند  و  آموخته  مدیران ستگاه 

از دهی   میان  این  در  بود.  بدل شده  دانشجویان  به  مداوم 

تصحیح نمونه چاپی مقالاتی که آنها را بی سرو ته و سرشار 

بیسوادی میاز نشانه با مسعودی  های  و  دانست، زده شده 

به   روزنامه  خارجی  سرویس  به  رفتن  برای  روزنامه  مدیر 

 شود. کند. خواستش برآورده میعنوان مترجم صحبت می

به   و  او  در  دیگری  توانمندی  پرورش  مکان  ترجمه  کار 

زبان   ظرفیت  گسترش  به  وی  ارزشمند  خدمات  خاستگاه 

های پیشرفته گردد. انتقال مفاهیم از فرهنگفارسی بدل می

نگاری برای آنها در زبان فارسی. کار پرقدری جهان و واژه 

گردد و زبان فارسی و  که روح دوم کار نویسندگی وی می

 فارسی دانان امروز از جمله وامدار چنین تلاشهائی هستند. 



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

867 

 

رروزنامه کار  در  وی  موضوعات  درخشش  در  و  نگاری 

تفسیر  بین ستون  نویسنده  غیبت  روز  یک  با  المللی 

المللی که از وظائف سردبیر خارجی بود، آغاز  رویدادهای بین

سال   در  مقام    1337گردید.  به  سالگی  سی  سن  در  و 

می ارتقا  اطلاعات  روزنامه  خارجی  در سال  سردبیری  یابد. 

به دعوت وزارت خارجه آمریکا و به منظور آشنا شدن   1339

نامی   خود  تلاشهای  در  که  مطلعی  به  افراد  بودند،  یافته 

آمریکا  عنوان یک روزنامه به  نام  نگار کارآموخته و صاحب 

کند و به مدت چهارماه با دستاوردهای گسترده این  سفر می

زمینه  در  و کشور  نشر  صنعت  جمله  از  گوناگون  های 

 شود.نگاری آشنا میروزنامه

نگاری و نویسندگی در روزنامه  همایون دوره فعالیت روزنامه

اطلاعات را با رفتن به مؤسسه انتشارات فرانکلین در سال 

راه خاتمه می  1341 دهد و در آن مؤسسه صنعت نشر و 

های تازه نشر و توزیع کتاب گسترش و نوسازی آن و شیوه 

شد، آموخته و همه  را از همه و هر جا که ممکن بود و می

 گذارد.ها را در ایران به اجرا میآموخته 

عمیق نگاه  داریوش در  اجتماعی  زندگی  سراسر  به  تری 

فرهنگی ماندگار  و  ژرف  از خدمات    به   همایون، سه دوره 

  هایپایه  سازی  استوار  به  و  ایران  سیاسی   و   فکری   جامعه

 از   که   ایدوره  نخست.  است  برجسته  آن  نوپای  مدنی   جامعه

  فعالیت  از  وی  گیریفاصله  سومکا،   حزب  شدن  متلاشی

  اطلاعات  روزنامه  در  نگاریروزنامه  مستمر  کار  آغاز  و  حزبی

  دانشگاه  دعوت  به  آمریکا   به   اشیکساله  مجدد   سفر  تا   و  شروع

  از  تعدادی  به  سال   هر  که  بورسی  گذراندن  برای  هاروارد

  گرفت،می  تعلق  کشور  آن  از  خارج  نام  صاحب  نگارانروزنامه

انجامد. از جمله فعالیتهای  به طول می  1343  سال  تا   یعنی

گذاری سندیکای نویسندگان  این دوره سهیم شدن در پایه

 و خبرنگاران است.

پایه گذاری سندیکای نویسندگان و خبرنگاران متعلق ایده 

به همکاران دیگرش در مؤسسه اطلاعات و سایر مطبوعات  

بود و اصرار به پیوستن همایون به این ایده و تلاش برای 

یاد   زنده  سوی  از  هرکس  از  بیشتر  سندیکا  این  تأسیس 

نقش  و  پیوستن  باره  در  وی  بود.  شریعتی  پور  هوشنگ 

 گوید: همایون در این سندیکا می

»جای همایون در میان بنیانگذاران سندیکا خالی بود. برآن 

 … شدم که او را در جریان بگذارم و همکاریش را بخواهم

 فراموش   هیچگاه  را  پاسخ  و   گفتم  سخن  باره  این  در  او  با

 .امنکرده

 گفت: سندیکالیسم از نمادهای استعمار است.

بهره ولی  و  گفتم:  مترجم  و  نویسنده  و  خبرنگار  از  کشی 

استعماری  عکاس  پذیرش  خبرنگار  که  همایون  است.  تر 

را   منطقی  میسخن  ویژگیهایش  از  و  یکی  پذیرفت  دانم 

 چندی نگذشت که خود از سردمداران سندیکائی شد.«

در انتخابات دور دوم سندیکا، همایون به دبیری آن برگزیده  

مبارزات  هدایت  در  اساسی  سهم  دلیل  به  همچنین  شد. 

عباس   بویژه  و  مطبوعات  مدیران  برعلیه  پیروزمندانه 

مجمع  در  دیگر  بار  اطلاعات  نفوذ  صاحب  مدیر  مسعودی 

شود که آن چهارم سندیکا به این مقام انتخاب می  عمومی

تازه اهداف  دلیل  به  بدلیل  را  پورشریعتی  گفته  به  یا  ئی 

 دلمشغولی جدیدش نپذیرفت. 

دلمشغولی تازه همان سفر یکساله به آمریکا و تحصیل در  

رشته توسعه سیاسی در دانشگاه هاروارد بود. آشنائی وی  

های توسعه اقتصادی، به عنوان در این دوره یکساله با نظریه

های توسعه سیاسی، نظریه جامعه توانگر و نقش  پیش زمینه

توسعه   استراتژی  قدر  بیشتر  هرچه  شد،  موجب  ارتش، 

رضاشاهی را در ایران دریابد. وی در ارزیابی و تأثیر این دوره  

 گوید: یکساله می

بسیار استفاده کردم.  »خیلی سال درخشانی در زندگیم بود.  

هنری  چون  استادانی  نزد  کلاسها  و  خواندن  کتاب  از 

شدم.  برخوردار  هانتینگتون،  ساموئل  گالبرایت،  کسینجر، 

 تر کرد.«ام را گشادهفضائی بهشتی بود و افق ذهنی

نگاری آمریکائی و  پس از توجه محافل روشنفکری ـ روزنامه

توسـط  همایون  داریوش  استعدادهای  و  توانمندیها  کشف 

هاروارد، نظر دولتمردان ایران    بورس دهــندگان دانشـگاه 

به وی جلب می چند  نیز  آمریکا  از  بازگشت  از  پس  شود. 
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او  به  توجه  درخور  مزایای  و  حقوق  با  و  چشمگیر  پست 

می کیهان  پیشنهاد  انگلیسی  سردبیر  سوی  از  گردد: 

روابط   ریاست  یا  نفت  انجمن  ریاست  اینترناشنال، 

هواپیمائی ایران که نپذیرفت. دلمشغولی تازه دیگر  عمومی

پایه روزنامه  او  بود.  صبح  انتلکتوئلی  روزنامه  یک  گذاری 

آیندگان. او در ملاقاتهائی که پس از بازگشت از آمریکا به  

امینی و هویدا صورت می آنها درخواست  دعوت  از  گرفت، 

صدور مجوز انتشار روزنامه آیندگان را نمود. تلاش وی برای 

آغاز و پس از دوسال    1344دریافت این مجوز از تابستان  

 به نتیجه رسید. 

روزنامه آیندگان به قصد مخاطب قرار دادن سرآمدان جامعه 

نقطهپایه به  روزنامه  این  کار  روند  در  بود.  شده  ای گزاری 

استعدادهای   پرورش  و  مخاطب  محتوا،  نظر  از  که  رسید 

برای   مدرن  و  نو  الگوئی  به  بدل  جوان  مطبوعات  جامعه 

 گوید: گردید. زنده یاد هوشنگ وزیری در این باره می

و   کیهان  ـ  تهران  عصر  بزرگ  روزنامه  دو  با  »آیندگان 

 اطلاعات ـ تفاوتهای چشمگیری داشت.

می مطرح  آن  در  بررسی  مباحثی  هنری،  نقد  مانند  ـ  شد 

 پرداخته   زیاد   آنها   به   کتاب و غیره ـ که در آن دو روزنامه

 که   نبود  ایران  جامعه  نیاز  پاسخگوی  شد،می  اگر  یا  شدنمی

  آیندگان  در.  بود  شکفتن  حال   در  آن  در   مدرن  ادبیات   و  هنر

 همزیستی   یکدیگر  کنار  در   نگارانرروزنامه  از  مقوله  دو

 نبود،   همایون  داریوش  اگر  که  داشتند  آمیزمسالمت

 این   دیگر  و.  …باشد  آمیز  نامسالمت  همزیستی  توانستمی

  نگاریروزنامه  در  که  موانعی  و  محذورها  آن  از  آیندگان   که

 « .…دادمی راه خود به پروا کمتر داشت، وجود ایران

 گوید:و باقر پرهام در باره آیندگان می

»آیندگان از همان روز اول در صفحه مقالات خود مقاله را 

جدی گرفت و دیدگاههای خود را انتشار داد همچنانکه در  

خود، هنر و ادبیات را جدی گرفت و به نقد  صفحه فرهنگ  

 جدی هنر و ادبیات پرداخت.

این طرز نگرش سبب شد که نویسندگان جدی به آیندگان  

جدی  نحوی  به  سیاسی  و  ادبی  مباحث  به  و  آورند  روی 

  نقیبی،   پرویز  بنام،  نگارانرروزنامه  از  ……بپردازند

  نژاد،هاشمی  قاسم  امیرشاهی،  شهرآشوب  وزیری،  هوشنگ

  رضا  دکتر  چون  کسانی  آزاد  نویسندگان  از  و  مهری  حسین

  همکاری  به  شروع  روزنامه  این  با  هزارخانی،  منوچهر باطنی،

 کشور   مطبوعات   تاریخ   در  حقیقتاً   آیندگان  اهمیت  … کردند

 «.دارد گسترده تحقیق به نیاز

روزنامه   گسترده،  تحقیق  امکان  و  زمان  آن  رسیدن  تا 

به سرنوشتی دچار  انقلاب اسلامیآیندگان در روزهای وبائی  

شد که سایر مطبوعات ایران. با از میان رفتن سایه همایون 

نگارانش  بر این روزنامه ابتدا زندگی مسالمت آمیز رروزنامه 

به جهنم جدال میان چپ و راست بدل شد و نیروی چپ 

انقلابی تقویت شده از بیرون در این نبرد فائق آمد. سپس  

نیروهای مذهبی رهبری کننده انقلاب که پایشان هیچگاه  

روزنامه  چنین  نمیبه  و  نرسید  بدنبال  ای  برسد،  توانسـت 

نمی آیندگان  انقلاب که گفت: »من  رهـبر  خوانم«  تحریم 

بساط و حیات آن روزنامه صبح انتلکتوئلی از روزگار محو  

 شد. 

اما یاد و تأثیرش پس از یکدهه خدمت به تاریخ و فرهنگ  

 نگاری ایران همچنان باقی است.رروزنامه 

پیوستن به حزب رستاخیز که فرمان تشکیل آن در زمستان  

شود و پذیرش پست  از سوی محمدرضا شاه صادر می  53

در    1355   دبیرکل حزب توسط همایون در سال  مقامیقائم

تبلیغات گسترده  علیه مجموعه رژیم عمل زمینه  ی منفی 

برعهده   حزب  آن  در  مسئولیتی  که  کسانی  همه  و  وقت 

 گرفتند، از جمله همایون فراهم آورد.

در   جهانگردی  و  اطلاعات  وزارت  پست  پذیرش  همچنین 

دوره   در  دیگری  مهم  حادثه  آموزگار،  جمشید  دولت 

های سیاسی و اجتماعی داریوش همایون بود که در فعالیت

چشم مخالفان آن رژیم گناهی شد که هرگز بخشیده نشد  

 های بسیار.و در نزد دوستان وی سبب سرزنش

فعالیت دوره  باره  در  گذشته  دهه  سه   حزب   در   در 

 در   همایون  داریوش  انگیزه  و  وزارت  مقام  در  و   رستاخیز 

  خوانده  و   شنیده  بسیاری  هاینوشته  و   هاگفته  مقام  آن  قبول

 همه   و  سرزنش  و  نقد  نفی،  درجهت  عموماً   و  است  شده
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  در  ناپذیر  تغییر  حکم  یک  و  محوری  اصل  یک  از  برخاسته

  رفتن  بودن  ناشایست  و  ناپسند  یعنی   ایرانی،  روشنفکر  چشم

  یک  یا  نگارروزنامه  یک  روشنفکر،  یک  برای  قدرت  دستگاه  به

 !آرمانگرا

مسائل ایران، نه تعریفش از  اما داریوش همایون که در باره  

آرمانگرائی و وظائف و تعهد روشنفکری با منتقدین خوانائی  

دارد و نه در نگاه و تعریف از قدرت و سیاست زاویه دیدش  

بوده یکی  هرگز  آنها   مجله   با  گفتگوئی  در  خود  است،   با 

  سیل  به  پاسخ  در  و   خویش  اقدام  از  ارزیابی  در  تلاش

 : گویدمی نکوهشگران

»برای کسی که تقریباً در همه دوران فعالیت سیاسی خود 

کرد، راه  از کارکردن از درون نظام برای اصلاح آن دفاع می

می نامنتظر  نه  قدرت  درونی  هسته  به  جای  یافتن  نه  بود 

می   به   آخری  سال  سه  دو  آن  در  که  این.  …گذاردانتقاد 

 ار   پرداختم  بود  فراهم   برایم  که  سطحی  بالاترین  در  سیاست

  در  چهل   دهه  آغاز  از  زیرا  …نبود  صرف  طلبی   قدرت  سر

 رفتن   از  پیش  و  …بودم  حاکمه«   »هیئت  به  یافتن  راه  مسیر

  بود  آمده   پیش   برایم  که  فرصتی  از  بار  سه  رستاخیز  حزب  به

 « .بودم پوشیده چشم

کارکردن از درون نظام برای داریوش به گفته خود وی از 

 خاست: سه پیش فرض برمی

  و  روشن  آرمانهای  با  سیاستگری   خویشکاری  از:  یک 

  که  است  عمل  در  و  عمل  برای  که  عملگرا  روشنفکری

  آرون   ریمون  گفته  به  را  سیاست  میدان  که  کسی   اندیشد،می

  ذهن   با   باید   همواره  است،  معتقد  و  داند می  کمبود  قلمرو

 ارائه   و   امکانات  و  آرمان  دادن  آشتی  پی   در  روشن  و   فعال

  سراسر   مسئله  که  وی  برای:  دوم.  باشد  هاحلراه   بهترین

  و   سنتی  فرهنگ  و  جامعه  از  آمدن  بیرون  و  تجدد   زندگیش

  پادشاهی   نظام  داشت،  اولویت  ایران  یکپارچگی  نگهداری

  ترقیخواهی  بافتار  در  ولی  کاستی  و   کم  سراپا  هرچند

  رژیم  جایگزینان  با   نگاه  با   را  سوم  فرض  پیش  و .  …بودمی

فرصت براندازی بدست هرکس که  منتظران  صف و گذشته

میمی خود  طبیعت  را  شد، خلاف  آنها  به  پیوستن  و  دید 

 دست زدن به خودکشی ملی. 

به تأسفی گران   آمیخته  پیام  با پرسش و  را  پاسخ خود  او 

می زنگادامه  سالهاست  که  پرسشی  درگوش،  دهد،    آن 

آمیخته نه آرامش روان را از بسیاری ربوده است. او با کلامی

 پرسد:به سرزنش اما سراسر افسوس می

توان رهیافتی  »آیا امروز با مزیت نگاه به پشت سر نیز می

 کسی   برای  …که برگزیدم به همان سختی قضاوت کرد؟

  گزینه کدام  برآید بیشتری هرچه کارهای  از خواستمی که

  که  است  این  زندگی  در  بزرگم  تأسف  داشت؟می  برتری

  در   ـ  که  دوستانی   و  شناختممی  هنگام   آن  در  که  دوستانی 

  و  سازنده  حضور  امشناخته   سالها   این  در  ـ  مخالفان  صف

  به  و  کردند  دریغ  درون  از  اصلاح  فرآیند  از  را  خود  سنگین

.  پیوستند  نکردنی،   باور   اشهمه  انقلابی،   در  عناصری  چنین

 «!توانستیممی ها چه باهم ما

سخنگوئی دولت داریوش در دوره کابینه آموزگار و وزرات و  

در  انقلابی  سراسری  شورشهای  نخستین  که  بود  همایون 

کشور آغاز شد. وقوع دو حادثه معروف در این دوره هردو  

های آن  در جهت دمیدن به آتش انقلاب و گسترش شعله

مذهبی   مردم  ویژه  به  و  مردم  احساسات  بسیج  برای  که 

کارکرد داشت. نخست شش ماه پس از تشکیل دولت جدید،  

انتشار نامه معروف به امضای احمد رشیدی مطلق در هجو 

میآیت که  خمینی  انقلاب  الله  بلامنازعه  رهبر  به  رفت 

بدل شود. مسئولیت انتشار این نامه و حتا نوشتن اسلامی  

هرچند   وی  و  شد  گذاشته  همایون  داریوش  پای  به  آن 

تا   نویسنده واقعی  نام  افشای  از  اما  را رد کرد،  نگارش آن 

زمانی که در قید حیات بود خودداری نمود. به بهانه انتشار  

به انقلابی قم دست    با  که  زدند   تظاهرات   این نامه طلاب 

  آنها  از  تن  چند  شدن  کشته  و   انتظامی  نیروهای  سرکوب

 مراسم   برگزاری  بهانه  به  و  حادثه  این  از  پس .  گردید  روبرو

  دیگر  شهر  چند  و  اصفهان  تبریز،  در  شده  کشته  افراد  چهل

 سوی   از  شورشها  این   به  پاسخ   در.  برپاشد  شورشهائی  ایران

  این   هرچند.  گردید  برقرار  نظامی  حکومت  اصفهان  در  دولت

  حادثه  اما  کرد،  مهار  حدی  تا  را  شورش  آتش  موقتاً  اقدامات

 سقوط   موجب  آبادان  رکس  سینما   زدن  آتش   یعنی  دیگر

 دید. گر آموزگار دولت
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  سخنرانی  و  ازهارینظامی  دولت   تشکیل  فرمان   از  پس 

  مردم،  انقلاب   پیام   شنیدن  بر   مبنی   شاه   محمدرضا  معروف

  سیاست  از  حکومتی  دستگاه  پیروی   هاینشانه   نخستین

  روانه  و  دستگیری  بصورت  انقلابیون،  برابر  در  تسلیم

 و   وزرا  مسئولین،  ها، چهره  از  برخی  نمودن  بازداشتگاه

  که   نیز  همایون  داریوش.  گرددمی  آشکار  رژیم،  کارگزاران

 از  ولی    شده  داه  هشدار  ایران   از  خروج  برای  وی  به  پیشتر

  یک  ساعت    .است  دستگیرشدگان  از  یکی  بود،  زده  سرباز  آن

در منزلش دستگیر و روانه زندان   57آبان    16  روز  بامداد 

شود. از آن زمان تا فروریزی دژبان پادگان جمشید آباد می

در   الهی  حکومت  تأسیس  و  پهلوی  پادشاهی  نظام  کامل 

ایران، همه رویدادها را در بازداشتگاه و سپس در مخفیگاه  

رسید و همه به جریان  هائی که بدستش میاز طریق روزنامه

 کند. انقلاب پیوسته بودند، دنبال می

  بود،  فرار  اصل  در  که  زندان  از  وی  آزادی  روزگار،  بازی  از 

و پس از  بهمن، روز پیروزی انقلاب اسلامی    22ظهر  از  بعد 

فتح پادگان جمشید آباد به دست چریکهای انقلابی صورت 

ای مبدل که توسط  گیرد. پس از فرار از زندان با چهره می

ماه در ایران   15انقلابیون بجا آورده نشد، داریوش همایون  

کرد بسر برد و  هائی که تغییر میبصورت مخفی در آدرس 

در مخفیگاه خود، غم انگیزترین و بدترین روزهای زندگی  

افرادی بود خود را می گذراند و شاهد اعدام دسته جمعی 

می بودند.  که  نزدیکش  دوستان  از  که  کسانی  شناخت، 

 گوید: داریوش همایون در یادآوری آن روزها می

»بسیار فضای غمگین بدی بود. یعنی بدترین روزهای من  

  دوستان  شدند می  اعدام  که  آنها  از  بسیاری   همان روزهاست.

 آن   من ولی.  بود  وحشتناکی  فضای خیلی.  بودند  من  نزدیک

  فکر.  کردم  فرض  مرده  را  خودم  گریختم  زندان  از  که  شب

  دیگر.  میردمی  یکبار  آدم  مردم،   یکبار  من   خوب  کردممی

  در  ام، زندگی  در  چیزی  یک  اما.  حال  هر  به   است  شده  تمام

  فکر.  ساختمی  امیدوار  زندگی  به  مرا   که  بود  وجودم  ته

 را   نیرویم  همه  و  بشود  چه  هر ماند  خواهم  زنده  که  کردممی

  و  بردم  بکار  را  جسم  و  روان  ذهنی،  منابع  همه  بردم،  بکار

 «.نگهداشتم را خود

لحظه،  هر  خطردستگیری  در  و  مخفی  زندگی  طول  در 

کند در همین دوره  بیشترین وقت خود را صرف مطالعه می

نماید. مدتی در  الخط فارسی را تدوین مییک راهنمای رسم

تصور این که همه چیز آرام خواهد گرفت و موج انقلابیگری 

و کشتار به پایان خواهد رسید، تصمیم به ماندن در ایران 

دیپلماتهای  می گروگانگیری  و  سفارت  اشغال  با  اما  گیرد. 

ایران می از  گیرد. مقدمات این  آمریکائی تصمیم به خروج 

از دوستان قدیمش دکتر ضیاء   یکی  پنهانی توسط  خروج 

را نمونه او  ی دلاوری، میهن پرستی و مصداق  مدرس که 

می کاراکتر  استواری  و  وفاداری  گردید.  کامل  فراهم  داند، 

در سال   وی  ماند.  ایران  در  به دست    1981دکتر مدرس 

  دادگاه  خشم  و  نشده   افتد و در دادگاه تسلیمانقلابیون می

 .شودمی تیرباران و برانگیخته را انقلاب

به   بازگشت  و  خروج  برای  نتیجه  بی  اقدام  یکبار  از  پس 

یک   یاری  به  و  مدرس  دکتر  واسطه  به  دیگر  بار  تهران، 

خانزاده آذری و بالاخره به کمک کردهائی که در آن سالها 

کشور   مرزهای  از  بسیاری  ایرانیان  ردکردن  کار  به 

اردیبهشت  می در  سوی   59پرداختند،  به  سلماس  راه  از 

غرب   بلند  کوههای  از  گذر  با  بار  آخرین  برای  ترکیه، 

گوید. از راه دیار بکر به  کشورمان، خاک ایران را ترک می

شود و از آنجا راهی فرانسه شده و به همسرش آنکارا وارد می

 پیوندد. هما زاهدی می

پایان   در  زاهدی  هما  و  همایون  از    1350داریوش  پس 

کنند. این  گذشت حدود ده سال از آشنائی شان ازدواج می

سیاسی  و  گرفته  قرار  تبلیغات  سایه  زیر  مدتها  تا  وصلت 

 قلمداد میشود. 

داریوش همایون آشنائی با همسرش و زندگی مشترکشان 

زمینه اعتبار  به  هردو  را  که  این  و  علاقمندی  یگانه  های 

عمومی   میانسانهای  اجتماعی  حیات  خدمت  در  بودند،  و 

می سیاسی  جنبه  دارای  و  این مهم  قوام  و  دوام  وی  داند. 

با  هائی میزندگی را مدیون ویژگی شمارد که هما زاهدی 

خود داشت و آنها را به زندگانی مشترک به ارمغان آورد. و  

بیش از همه استواری کاراکتر و بلند همتی و قدرت اخلاقی  

ای بوده است برای آن بالائی که تا امروز محکمترین پشتوانه 
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که داریوش همایون در سختی و تنگی زندگی در تبعید با  

اندیشدن و نوشتن درآمیزد و در دگرگون ساختن گفتمان، 

در خور توجه فرهنگ و اخلاق سیاسی جامعه ایرانی سهمی  

هائی را درنوردد کند که دوره سوم از برعهده گیرد. و دهه

 خدمت و تأثیرگذاری ماندگارش را در بر دارد. 

ای از پا  او در گذر نزدیک به سه دهه زندگی تبعیدی لحظه

ننشسته است. بیشترین ساعات و روزهای زندگی خود را در 

جمع  در  گفتن  سخن  و  سپری نوشتن  فعال  ایرانیان  های 

رسانه در  ها،  نامه  هفته  در  است.  در  نموده  مختلف،  های 

رادیوها، میزگردها، به کشورها و شهرهای جهان هرجا که  

اند، رفته است تا بسیار بیشتر از سهم خود  ایرانیان خواسته 

آینده میهن و مردمی بر عهده  را در قبال  که دوست دارد 

 گیرد.

  تا کنون حاصل نزدیک به سه دهه فعالیت فکری و قلمی

داریوش همایون در حوزه اندیشه و فرهنگ سیاسی ایرانیان،  

هایش در چند اثر  گرد آوری و به همت دوستداران اندیشه

( 1985نگاه از بیرون )(  1981اند: دیروز و فردا )منتشر شده

و  (  2006صدسال کشاکش با تجدد )(  1991گذر از تاریخ )

سالگی کتاب من    80و امروز نیز در آغاز  (  2007هزارواژه )

 و روزگارم. 

»من و روزگارم« نه یک زندگینامه بلکه بیشتر نگاهی است  

از درون روزگاری که  و  زندگی  به یک  بیرون  و    از  چالش 

برآمده   انسانی  زندگی،  آن  و  روزگار  این  متقابل  کشاکش 

ما می امروز  اندیشه است که  توسن  داریوش شناسیم.  های 

  به   همایون برای دگرگون ساختن و تأثیر بر روزگار همچنان

  را  زمان  سخت  دل  هنوز  است،  حرکت   در  آینده  سوی

  همسان!  توقف  بدون.  تازدمی  پیش  به  و   شکافد می

  آفرینشگری   ریلهای  روی  از  لحظه  همین  اگر  که  لکوموتیوی

 برداشته   روش  و  منش  و  فرهنگ  و  فکر   سازی  دگرگون  و

 خواهند   ادامه  خود  چرخش  به  همچنان  چرخها  مدتها  تا  شود

 .داد

 بنیاد داریوش همایون به نقل از سایت 
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 فریدون هویدا 

 
 

 هویدا   فریدون   از   یادی 

 کدخدایی   مسعود 
 

  رمان  خواندن  با   اما .  نویسنامهزندگی  نه   نگارمتارخ  نه   من

  فریدون  اشنویسنده  زندگی  و  ها اندیشه  یباره  در  قرنطینه،

  هایمنبع  از  هایی یادداشت  و   شدم   کنجکاو  سخت  هویدا،

  اکنون  و کرده ریست و راست را هاآن  که برداشتم گوناگون

 . گذارممی شما اختیار در

  با   که   امنوشته   هم   مطلبی  تر پیش  قرنطینه  رمان   ی باره  در

  رمان  با  کور  بوف  تیرۀ  جهانِ  از  آمدن  بیرون"  عنوان

 . است دسترس  در زمانه رادیو سایت در"قرنطینه

 

 در   عباس،  امیر  برادرش  از  پس  سال  چهار  هویدا  فریدون

  پدر.  آمد  دنیا  به  دمشق  در  خورشیدی1303  سال

  و  بود  لبنان در  ایران  سفیر   ،الملکعین  اللهحبیب هاآن 

  سوریه   و  لبنان  کشورِ  سه  در  برادر  دو  این  نوجوانی  و   کودکی

  خواهی  و   بود   سفر  در  اغلب  پدر.  شد  سپری  عربستان  و

 الملوک   افسر  ی عهده  به  فرزندان  تربیت  یوظیفه  نخواهی

  مادرشان  با  بیشتری  نزدیکی  کودک  دو  هر  نتیجه  در  و  بود

  تا   کرد   سفارش  عباس  امیر  چنانکه  کردند،می  احساس

 .  بسپارند  مادرش دست به را اشنامهوصیت

  از  و   متوسط  طبقه  از  مردی  الملکعین  الهحبیب 

  او  اعتقاد   یدرباره  چندانی  مدرک   البته.  بود بهائی یجامعه

  در  نیز  مدرکی  و  ندارد  وجود   اشبزرگسالی  در  بهائیت  به

  را   خود  فرزندان  خواستهمی  او  دهد   نشان  که  نیست  دست

 . آورد بار بهائی 

 بود  بختیاری  اسعد  سردار فرزندان  معلم   اللهحبیب 

  لقب  او  به  اسعد،  سردار  پیشنهاد  به  بنا احمدشاه و

  نام   داشتن رضاشاه عهد  در  که  زمانی.  بخشید  الملکعین

  را  هویدا  خانوادگی   نام   الملک  عین  شد،   اجباری  خانوادگی

 زنی   سرداری،  الملوک  افسر  فرزندانش  مادرِ  و  همسر.  برگزید

 بود   معتقد ایشیعه  و   الملوکعین  لقب  با  قاجار  یسلسه  از

 ناصرالدین   خواهر  الدولهعزت  ینتیجه  مادری،  طرف  از  که

 .است بوده  شاه

 

 حقوق   یرشته   در  را  تحصیلاتش  بیروت  در  هویدا  فریدون

 الملل بین  حقوق   رشتۀ  در دکترا  یدانشنامه   ادامه  در  و  آغاز

  ،1357  سال  در  او   .کرد  دریافت  فرانسه  سوربون  دانشگاه  از  را

 وزیری نخست  به  امیرعباس  برادرش  که  آن  از  پس   سال  یک

 .شد خارجه امور وزیر معاون رسید، ایران

  سازمان  تأسیس  از  پس  سال  سه  میلادی،  1948  سال  در  او

  اعلامیه  نویس پیش  متن  کنندگانتهیه  از  یکی   متحد،  ملل

  در  1962ـ1952  هایسال  بین  و  بود  بشر  حقوق   جهانی

  فعالیت  یونسکو  فرهنگی  سازمان   جمعی   ارتباطات  بخش

 داشت  شهرت نیز عرب جهان مسائل شناخت به او  .کردمی

  دائم     ٔ  نماینده   و  سفیر  1357  انقلاب  هنگام   تا  1349  از  و

 . بود  متحد ملل سازمان در ایران

 

  اند، بوده  مشغول  تحصیل  به  بیروت  در  برادرش  و   او  که  زمانی

  در  او .  اندداشته  گرایانهچپ  دیدگاه   دانشگاه  استادان  بیشتر

 : گویدمی  شهروند با  گفتگویی

 تحصیل   بیروت  در  وقتی  ، [دوم  جهانی  جنگ]   جنگ  از  قبل"

  هم  اغلبشان و بود  زیاد  آنجا در ایرانی دانشجوی  کردیم،می

  که  ایرانی  منِ .  شدند  فعال  نوین  ایران  حزب  با  بازگشت  در

  نخواهد   که  ندیدم  کند،  تحصیل  کشور  از  خارج  بیاید 

  بعضی   اشخاص  این.  گیرد  انجام  ایران  در  اساسی  تغییرات

  و  آخوندبچه  چندتا   راستی،دست  ها بعضی بودند،  چپیدست

 " .داشتیم هم تاجربچه 

  از  دیگر  شماری  و  عباس  امیر  هویدا،   فریدون  یگفته  به

  گرایانهچپ  دیدی  و  کرده  تحصیل  غرب  در  که  کسانی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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  با  مقایسه  در  که  بینندمی  روند،می  ایران  به  وقتی  داشتند،

 ی طبقه   یک  اسیر  مانده،عقب  شدّت  به  کشوری  ایران  غرب،

 نفوذ   زیر  و  استبدادی  دولتی  با  قدیمی،  فئودال

  هم   با   ملی   هایثروت  دزدیدن   برای  که  هاستخارجی

 . اندگذاشته مسابقه

 

  تازه  که  زمانی(  میلادی  1948)  1327  سال  در  فریدون

 توسط   و  رودمی   ایران  به  بود  گرفته  را  خود  دکترای  مدرک

  روشنفکران   پاتوق   که  فردوس  کافه  در  عباس،  امیر  برادرش

  جهانگیر  خانلری،  پرویز  هدایت،   صادق  با   بوده،  زمان  آن

.  شودمی  آشنا   نورایی  شهید  و   طبری  احسان  صبحی،   تفضلی،

.  گذاشتندمی  احترام  هدایت  به  همه  جاآن  گویدمی  او

  در  که  زمانی  و  شود می  دوست  هدایت  صادق   با   فریدون

  هدایت،   مرگ زمان تا کند،  می کار فرانسه در ایران سفارت

 . رساند می مقصد  به را او های  نامه

  شهربانی  چشم  از  کسانی   چنین  آمدن  هم  گرد   ها سال  آن  در

  با   شهربانی  مأموران  آمدن  شاهد   جمع  آن  و  بود  نمانده  دور

  طنز  به  هویدا  فریدون.  بود  فردوس  کافه  به  مخملی  هایکلاه

 جنگ   یسایه  وجود  خاطر  به  زمان،  آن  در  اما  گوید می

 .داشت وجود بیان آزادی هنوز  دوم، جهانی

 بود،   تر جوان  هدایت  از  سال  بیست  به  نزدیک  که  فریدون 

 نویسندگان   و  روشنفکران میان  در موقعیتش  و  او  ی باره  در

  تا   فردوس   کافه   از  هدایت  صادق  با "   یمقاله  در  ایران،

 : گوید  می " پاریس

 به   تسلط.  خواند می  کتاب  بسیار  که  بود  آدمی[  هدایت»... ]

(  جدید  ادبیات  خصوص به)  فرنگ  ادبیات  اسلام،  قدیم،  ایران

  هدایت.  گرفت می   یاد   چیز  آدم   واقعأ   محضرش  در.  داشت

  های کتاب  اینکه  با.  داشت  برتری  حالتِ  یک  همه  برای

  هر...  داشت  خاصی  شهرت  ولی  بود،  نکرده  چاپ  هم  زیادی

 بخواند  که  داد می هدایت  به اول نوشت می چیزی که کس

 «...کردند می  را  کار  این  خانلری  یا  چوبک  حتی.  بدهد  نظر  و

  مصدق   شکست  از  پس   ویژه به  هدایت،   صادق  گوید می  او

  گذارند نمی  هاخارجی  و  آخوندها   ها، فئودال  که  بود  معتقد

   .کند تغییر کشور این

( 38-1337)  59-1958  هایسال   در  او،  یگفته  به  اما

  و عمران  به تمایل  شاه  محمدرضا که  رسدمی نظر به چنین

  نتیجه  هم برگشته خارج  از تحصیلکردگانِ آن و دارد آبادی

  بدون  و  شاه  سیاستِ  در  مداخله  بدون  بشود  اگر  که  گیرندمی

  یک  خارجی  و  داخلی  هایشرکت  مقابل   در  شدید   یمقابله

  زیربنا، آن اساس بر بیاورند، وجودبه قوی اقتصادی زیربنای

  و  مدرن  سیاسیِ  اصول  که  بود  خواهد  پذیرامکان   آتیه  در

  قرن  شاهراه   در  را  کشور  و  کنند  ایران  وارد  را  دمکراتیک

 . دهند قرار بیستم

 یوتوب  در که اعتمادی حسن با  گفتگویی  در هویدا فریدون

  "برادرش  مورد  در  هویدا  فریدون  با   نادر  گفتگوی"  عنوان  زیر

  زیربنای  یک  سال،  پانزده  ظرف   در  گوید می  است،  موجود

  که  بود  این  آنان  اشتباه  اما   آمد،   وجودبه  قوی  اقتصادی

  شودنمی  مادی  رفاه   و  اقتصادی  زیربنای  با   تنها   دانستندنمی

 .کرد وارد امروز سیاسی دنیای به را مملکت یک

  گروه  آن  که  کنم   اضافه  دارم  دوست  من  جااین  در

  با  چگونه  که  بودند   ندیده  را  امارات  و  قطر  هنوز  نیّت،خوش 

  و   مصنوعی   یجزیره  و   جاده  و  خراشآسمان  داشتن  وجود

 ترین پیشرفته   از  استفاده  خلاصه  و  المللی،بین  هاینمایشگاه

 اجرای   هنوز  شهروندانشان،  برای  مادّی  رفاه  و  هاتکنولوژی 

  زنان  حقوق   ازجمله  انسانی،   حقوق   ترینابتدایی  از  بسیاری

 .اندنپذیرفته را

  به  را  همکارانش   و   او  برادر  شاه   هویدا،   فریدون  یگفته  به

  سیاست  با  که  جایی  تا  و  کردمی  نگاه  متخصص  عنوان

  با   کردند،نمی  مخالفت   او  نظر   مورد  های مسئله  و   خارجی

 .نداشت کاری ها آن 

 برادرش  و منصور حسنعلی گوید می شهروند با گفتگو در او

 : اند اندیشیدهمی چنین نوین ایران حزب تشکیل مورد در

 زمان   آن[  امریکای]  جمهور  رئیس  فشار  تحت  شاه  که  حالا"

  انجام  را  اساسی  اصلاحات  این  که  است  گرفته  تصمیم  کندی،

  حداقل و  کنیم  استفاده فرصت از دارد،  احتیاج ما   به و  دهد 

 ". کنیم درست را اقتصادی زیربنای

 : افزاید می سپس او

 تصور   بودند،  آمده  امریکا  و  اروپا  از  که  کسانی  تمام" 

 روبنای   شود،  درست  اقتصادی  زیربنای  اگر  که  کردندمی

  در  مارکسیسم.  شد  خواهد  درست  خودبه  خود  هم   سیاسی

  بنده  اما ...  داشت  را  تأثیر  این   اروپا  و  امریکا   هایدانشگاه  تمام

 " .نیست  طوراین  که  بینممی  کنم،می  نگاه   زمان  آن  به  وقتی
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  که  آن  از  پس   سال  یک  ،1357  سال   در   هویدا  فریدون

 وزیر   معاون  رسید،  ایران  وزیرینخست   به  امیرعباس  برادرش

 .شد خارجه امور

  1976  سال   در   پهلوی  محمدرضا   چنانچه  بود   معتقد   وی

  به  کلمه  واقعی   معنی  به (  خورشیدی  1355)  میلادی

  دیگری   وضع  در  اکنون  ایران  زد،می  دست  سیاسی  اصلاحات

 .بود

 سیاستمداران   از  بیش   او  که  گوید می  مصدق  یباره  در  او

  ای  آی  سی  که  رُم  به  شاه  رفتن  از  پس  و   بود  سنّتی  دیگر

  شاه   توانستمی  او  بود،  فرستاده   لبنان  به  را  افرادش  هم

  و  کرد  قفل  خودش  روی  را  در  اما   جمهور؛  رئیس  یا   بشود،

  و  بگیرد  را  شاه  جای  خواستمی  نه  چون  نکرد،  کاری  هیچ

 واقع   در  و  نفهمید  را  این  شاه  اما  برود؛  شاه  خواستمی  نه

  نظام  آن  خواستنمی  مصدق   دکتر  داد؛  نجاتش   مصدق 

  ها خارجی  دست  در  نفت  خواستمی  او   برود،   بین  از  سنتی

 . نباشد

  اشتباه  رستاخیز  حزب  تشکیل  هویدا،   فریدون  ی عقیده  به

 حزب  خواهدنمی هرکس  که  پادشاه  حرفِ این و  بود بزرگی

  و  بود  بشر  حقوق   خلاف  برود،  ایران  از  بپذیرد  را  رستاخیز

  عباسعلی   وقت،   خارجه  وزیر  به  زمان   همان   را  این   گوید می

 .است گفته هم خلعتبری

 که   تأثیری  کندمی  اشاره  شهروند  با  گفتگوی  همان  در  او

 به  موتور  داشته،  اشخاص  خُلقیاّت  بر  قدیم   ادبی  هایاسطوره 

 : افزایدمی و  بوده آنان یدرآورنده حرکت

  بودند،   متفاوتی  کاملاً  اشخاص  خمینی  و  شاه  اینکه  با"

 خواستند می  دو   هر !  بود  مشابه  عجیبی  طرزبه  دیدشان 

  مشابه  یگذشته  که   حالی  در  کنند،   احیاء  را  گذشته

 « یگذشته»  و  بود  کوروش  شاه   «یگذشته».  نداشتند

  به  دو   هر .  علی  و  پیغمبر  زمان   اسلامی  حکومت  خمینی

  مقیم  ایرانیان امروزه، ... آینده به نه  و  کردند می نگاه  گذشته

  فعلاً   خلاصه...  است  شده  عطف  گذشته  به  نظرشان  هم  خارج

  یک  در  خارج  هایایرانی  که  ایمگرفته   قرار  وضع  این  در

  هم  داخل  در.  راست  چه  و   چپ  چه  هستند،  نوستالژی  حالت

  در...  پدر  یک  دنبال  یعنی  گردند،می  رهبر  یک  دنبال  جوانان

  انقلاب  نوع  یک   امریکا  و  فرانسه  های دانشگاه  در   1968  سال

  مشخصاً  مسئله  این  که  فرانسه  در.  گرفت  شکل   پدر  علیه

...  ترتیب  همین  به  هم  امریکا  در...  بود  دوگل  پدرسالاری  علیه

 " .بود سیاسی یاتوریته  ضد

 : افزایدمی هم را نهرو از جمله این خود، سخنان به او

  بلکه  کنیم،نمی  کاری  هایمانسنت   حفظ  برای  ما"

  هایمانسنت   از  یککدام  ببینم  که  امداده   تشکیل  کمیسیون

 " .است شده پیشرفتمان  مانع

 

  یک  هویدا   فریدون  زندگی   سیاسی،   زندگی   از  گذشته  اما   و

  اولین  او،  یقرنطینه  رمان  .دارد  هم  هنری  و   فرهنگی  بخش

  1962  سال  در  که  است  غیرفرانسوی   ینویسنده  یک  کتاب

 کارگردان   روسلینی  روبرتو  .شودمی  گنکور  یجایزه  کاندید

  همکاری  او  با  هم  سناریو  نوشتن  در  که  ایتالیایی  معروف

  فرانسوی   مشهور  منتقد  و  فیلمساز  تروفو  فرانسوا  و  داشته،

 . بود  دانستن  و   خواندن  یتشنه   او  که  اندگفته  اشباره  مللدر

  از  حقوقدان،  و  سیاستمدار  نقاش،   نویسنده،  هویدای  فریدون

 سینما  دو   کایّه  معتبر  سینمایی  ینشریه  اصلی  همکاران

(Les Cahiers du Cinema  )رابطه .  بود  هم  فرانسه  در 

 رمان   در  که  است  شده  موجب  سینما  به  او  شناخت  و

 این   به.  شویم  روبرو  بسیاری  سینمایی  هاییصحنه   با  قرنطینه

 :کنید توجه نمونه

  پوستم  ناگهان  داشتم   انگشتان  میان   در   که  سیگاری   آتش"

  و  سبابه  انگشت  میان  در  که  را  آن  سرخ  نوک.  کرد  گرم  را

  خاکستر  که  حالی  در  کردممی  نگاه  درخشید،می  اممیانه

 افق   از  خورشید  سرخ  قرص.  فرش  روی   بر  ریخت  بلندش

 " .آمد  بالا   قاهره  فرودگاه  طرف   آن  برهوت  و  خشک  دورنمای

 تجزیه   و  برجسته  را  پدرسالاری  مسئله  ایران،  تاریخ  در  هویدا

 اشاره   که  است  کرده  مطرح  را  «رستم  یعقده»  و  تحلیل،  و

  فرهنگ  و  تاریخ  در  و  دارد  ایرانی  هایاسطوره  در  پسرکُشی  به

 . شودمی تکرار بارها  و بارها ایران

  مخالف  مطلقه  پادشاهی   با   کند می  تصریح  اینکه  ضمن  وی

  معتقد  دهد،می نشان را همین  نیز کیخسرو داستان و است

  کردمی  رها  ایران  در  را  فرزندانش  بایستنمی(  پدر)  شاه  است

 . رفتمی و

 

  یک  با  شکل  بهترین  به  ما  قرنطینه،  رمان  در  من،  گمان  به

  نیست  بد   پس .  شویممی  آشنا  اندیشمند  هویدای  فریدون
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  شده   تنیده   کتاب   این  در  که  او   هایاندیشه  به  هم   کمی

 .بپردازیم

  و  نوشته  کور  بوف   انتشار  از  پس   دهه  سه  را  قرنطینه  رمان   او

 کور   بوف  تیرۀ  جهانِ  از  آمدن  بیرون"   یمقاله  در  که  چنان

  شاهد   آن  در   ام، کرده  اشاره  آن  به  مفصل"قرنطینه  رمان  با 

  ادبیاتش  و  ایرانی  و  ایران  آوردن  بیرون  برای  هستیم  تلاشی

  با  تیره  سخت  است  جهانی  که  کور  بوف  فردای  بی  فضای  از

  های ویژگی  از  ناپذیریسازش  که  ایرانی  دوبینی  ی فلسفه

  زیبا،  و  زشت  بد،  و  نیک  ی فاصله  در  که  را  آنچه  و  است  آن

 قرنطینه   در  او.  پسنددمی  نه  و  بیند  می  نه  باشد،  شرّ  و  خیر  و

  به  نیز  است  روحانی   و   غیرزمینی  که  را  عشق  به  ایرانی  نگاه 

 به   قرنطینه  که  هرچند  جهت،   این  به.  بردمی  بینذرّه  زیر

  حساب  به  فرانسه  ادبیات  جزو  و  شده  نوشته  فرانسه  زبان

 جستجو   را  آن  توان می  و  هست  هم  ایرانی  رمان  یک  آید،  می

 کور   بوف  خواندن  از  پس  که  دانست  هاییپاسخ  یافتن  برای

 این   مهمترینشان  شاید  که   شود، می  ایجاد  خواننده  برای

  باید  چه  گیریم می  قرار  جهانی  چنین  در  وقتی  که  باشد

 راوی   چون  را  خود  که  است  این  رفت برون  راهِ  آیا  بکنیم؟

  در آتش گذشته  عشقِ ی  شعله با و کنیم قرنطینه کور بوف

 بزنیم؟  امروز زندگیِ خرمن

  در  برگردانده،  فارسی   به  را  قرنطینه  رمان  که  فرزانه  مصطفی

 : نویسدمی آن یمقدمه

  ولی.  کرد  ترجمه  «قرنطینه»  شودمی  را  رمان  این  عنوان"

 فرانسه   به  نویسنده   که   لغتی  چون  است،  سطحی  ترجمه  این

 چهل   معنی  Quarantaine.  چندپهلوست  کرده  انتخاب

  را  آن  من  ولی .  دهدمی  هم   را  بوشب  گل   پرهیز،  سالگی، 

  نویسنده  منظور  به  بیشتر  چون  کنم،می  ترجمه  «قرنطینه»

 ".است نزدیک

 که   است  فرانسوی  نشینیشب  یک  داستان  رمان،  سراسر

  شرکت  آن  در  هم  مصر  سفارت   کارمند  سالم،   سامی  آقای

  جاآن  در  سامی  و  شده  تبعید  بیروت  به  سامی   پدر.  کند می

  شبی   همان  روز.  است  رفته  فرانسه  به  سپس  و  شده  بزرگ

 خواهد می  او  از  اینامه  در  برادرش  برود،  مهمانی  به  باید  او  که

 شورشی   الجزایر  در  شب،  همان  درست  و  برگردد  مصر  به  که

  فرانسوی   ثروتمندان  نشینی،شب   آن  در  اما.  است  شده  پا  بر

  سامی  برای  که  اخباری  به  پرداختن  جای   به  دهند می  ترجیح

  و   عیش  و  رقص  و  معمولی  گفتگوهای   به  است،   مهم  بسیار

  کند، می  شرکت  جشن  در  اینکه  ضمن  او .  بپردازند  نوش

  توجهیبی  آیا  که  است  ورغوطه  نیز  ها پرسش   این  در  پیوسته

 فرانسه   بالای  یطبقه   خاص  مانده عقب  کشورهای  اخبار  به

  چگونه  و  است؟  ملت  یک  اخلاقی   هایویژگی  از  یا  است،

  یک  هم  باز  چسباند،می  اروپا  به  را  خودش  هرچه  او  که  است

  عصبی  تارهای  یهمه شرق،  در  حرکتی هر  که  است شرقی

 . آورددرمی جنبش به را او

 برای   هایی پاسخ  یافتن  جستجوی  در  همواره  سامی 

  در  اندشده  موجب  و  کنندنمی  رهایش  که  ستهاییپرسش

  فرنگی  را  او   ها شرقی  چرا:  کند   بیگانگی   احساس  جا  همه

  خودشان  از  را  او   کدامهیچ  و   شرقی   ها فرنگی  و   دانند می

  و  عربی   اشمادری  زبان   که   است  این   برای  آیا   دانند؟ نمی

  و   فرهنگی   نظر  از  چون  یا   بوده،   فرانسوی  تحصیلش  زبان

  حس   این  یریشه   آن؟  نه  و  است  این   نه  کامل   طوربه  نژادی،

  کجاست؟  از  بودنش   غربی نه  و شرقی  نه حس  این  بیگانگی، 

  منطق  میان  شدنش  گرفتار  از  اش؟طبقاتی  جایگاه   از

  و  نژادی  تبعیض   از  یا  ارسطویی؟  غیر   منطق  و  ارسطویی

  و  کرده  دارخدشه  را  نفسش  به  اعتماد  که  حقارتی  یعقده

 ی همه  نکند  و  دهد؟می  آزارش  هم  زنان  با  اشرابطه   در

 دارد؟  اشکودکی تربیتِ در ریشه هااین

 در   خودش  با  121.  ص  در  سامی  بینیممی  که  است  چنین  و

 : است جنگ

  طرف  به  کششم  مثلأ.  نداشتم  «چرانیچشم»  بیماری  من"

  و حاضر حالت فکر به باز. نبود اشتنکه دیدن از ناشی  پگی

  اجازه  «مناسبم»  هایموقعیت.  افتادم  جاهمه  در  بودن  ناظر

. بشود  متوجه  او  خود  اینکه  بدون  بپایم،  را  دخترک  که  دادمی

  حال  عین  در   ولی.  بودم  توانا  پس.  بودم  ناظر  و   حاضر  من

 "...بگیرند را مچم دیگران بود ممکن

 108  یصفحه  در   این،  از  پیش   صفحه  چند   در  اینکه  توضیح

 :است  داده  ما  به  را  نگاه  این  چرایی  به  بردن  پی  امکان109  و

 « .دارد  گوش  دیوار».  آمد سرم  به   جنگ  خاطرۀ  دیگر   بار ...  "

  اممحاصره.  بود  جاهمه  در  دشمن...  «شماست  دشمن  گوش»

  مادرم:  انداخت  دیگری  چیز  یاد  به  مرا  خاطره  این.  کردمی

  برایم  را  خدا  مفهوم  و  خواندمی  قرآن  بلند   صدای  به  داشت

 را   «ناظر  و  حاضر»  کلمۀ  فقط  او  حرفهای  از.  دادمی  توضیح
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  اطرافم  در  که  گرد   و   پهناور  بود   چشمی  خداوند .  گرفتم  یاد 

 همیشه  جهت این به. نگریستمی مرا خیره سو هر از و بود

  کوچه،  توی  خانه،  در:  پایندمی  مرا  دارند  که  کردممی  حس

  مدت.  بودم  گناهکار  پس  بودند  مواظبم  چون.  مدرسه  توی

.  یابم  نجات   زدهوحشت  حالت  این  از   تا  کشید   طول  زیادی

  کردممی  فکر  هم   خودم  بارۀ  در  بودم  بچه  وقتی  که  آمد  یادم

 فکر   خاطرات  این.  برخوردارم  جاهمه  در  حضور  نیروی  از  که

 ".داد جان من در دوباره را بودن قرنطینه

  و   گردد برمی  کودکی   دوران  به  باز  305  یصفحه  در  و

 : گویدمی

 از   آدم   که  موقعی  حتی!  هست بچگی  عادات در  قدرتی  چه"

  عالِم.  گذارندمی  جای  بر  اثری  باز  داردبرمی  پرده  رازشان

  بچگانه  عادات  از  بتوانیم  که  نیست  کافی  معانی  به  بودن

 " .یابیم  خلاصی

 اجتماعی   روانشناسی،  گوناگون  هایجنبه   از  قرنطینه  رمان

  که  است  کتابی   و   است  بررسی  یشایسته  ادبی   و   سیاسی   و

 .  شدمی توجه آن به بیشتر باید 

. درگذشت  نیویورک  در  1385  سال  در  هویدا  فریدون

  ازجمله   کتاب،   21  ها،مصاحبه   و  نقاشی  تابلوهای   از  گذشته

 : است مانده جای بر او از زیر هایکتاب

 قرنطینه 

 اندیشندمی چه به اعراب

 اسلامی  انقلاب و ایرانی اسطوره و  الله،آیت دو شاه، دو

 شاه سقوط

 شگفت زمینی در

 پلیسی  رمان تاریخ

 سینا  هایبرف

 فئودالی  هایشب

 

  زیر  های منبع  از  استفاده  ترین بیش  وجیزه  این   نگارش  در

 :است بوده

: تهران  -فرزانه  مصطفی:  ترجمه  -قرنطینه:  فریدون  هویدا،

 1345 -ایرانمهر کتابخانه

 برادرش   مورد  در  هویدا  فریدون   با   اعتمادی   نادر  گفتگوی"

 یوتوب در  "هویدا عباس امیر

  "hoveyda.org" سایت وب

 ( کانادا)  شهروند سایت با گفتگو

 یوتوب در "هویدا فریدون  با گفتگو در احمدی حمید"

 از  یوتوب  در   " هویدا  فریدون  دکتر  آقای  با   مصاحبه"

 ایرانی  مطالعات  بنیاد شفاهی  تاریخ های مصاحبه 

  نقل  به  "پاریس  تا   فردوس  کافه  از  هدایت   صادق  با "  یمقاله

:  تهران  - .دهباشی  علی   کوشش  به /    هدایت   صادق   یاد :  از

   1380 -ثالث
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 احسان یارشاطر 

 
 احسان یارشاطر، روایتی از زندگی  

 ماندانا زندیان 
 1هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت 

سال   فروردین  سیزده  شب  در  یارشاطر   1299احسان 

میلادی، در همدان به دنیا    1920خورشیدی، سوم آوریل  

بزرگ برادر  و  یک خواهر  برادر کوچکآمد.  و یک  از تر  تر 

 از بهاییان  خود داشت. پدرش، هاشم، و مادرش، روحانیه،

 اهل کاشان بودند. 

او را »یارِ شاطر« خطاب داشت که در نامهپدر مُرادی   ای 

»یارِ شاطر« ؛ ترکیبی که نام خانوادگی پدر شد.  کرده بود

برگرفته از عبارتی در باب پنجم گلستان سعدی است، در  

این قدرت و  :  اخلاق درویشان نفْسِ خویش  »...که من در 

شناسم که در خدمت مردان یارِ شاطر باشم، نه  سرعت می

بارِ خاطر.« شاطر در عربی به معنی چابک است، و از این رو 

راهنمایی   برای  بزرگان،  اسب  جلوی  که  کسانی  به 

شده  پزی خمیرِ پهندویدند، و نیز کسانی که در سنگکمی

بر   چابکی  با  می  داغِ  هایسنگرا  شاطر  تنور  کشیدند، 

   گفتند. می

به خوش  زنی  یارشاطر،  دکتر     ٔ  گفتهمادر،  و    فکرمستقل، 

اصیل بود.    آزادگی«  و  مهربانی  کامل     ٔ  »نمونه »موسیقی 

می خوب  را  میایرانی  نیِ  بسیار شناخت.  صدای  نواخت. 

 
به تصحیح محمدعلی    کلیات سعدی  در   170     ٔ  سعدی، غزل شماره   1

 . 1385فروغی، انتشارات هرمس، 

و برایش بسیار مهم بود که  ...  اهل مطالعه بود..  خوبی داشت.

 2(  26« )صفرزندانش درس بخوانند...

بود. و مطالعه  اهل کتاب  بازرگانی  مروّج  »  پدر،  که  این  با 

گذاشت.  آیین بهایی بود، به ادیان و مذاهب دیگر احترام می

نمی بد  آیینی  هیچ  به  به  هرگز  بیشتر  حقیقت  در  گفت؛ 

 (27« )صهای اخلاقی دین نظر داشت.جنبه 

اش را بر ساله  33  که مادرِ  سال داشت  12  یارشاطراحسان  

  شپدر  ،اثر نارسایی کلیه از دست داد. یک سال پس از آن

سینه اثر  درگذشت.بر  سال  پهلو  آن  و  در  یارشاطر  ها 

 کردند. اش در تهران زندگی میخانواده

بعد از درگذشت پدر    شو خواهر و برادرهای   احسانزندگی  

به دنبال کار به گیلان رفت.  تر  کاملاً تغییر کرد. برادر بزرگ

، و خواهر و  شد  شساکن منزل دایی بزرگ  احسان نوجوان

کوچک  مادری برادر  مادربزرگ  و  کوچک  دایی  به  ترش 

 سپرده شدند.  

دایی    احسان منزل  در  سال  دلیل  ماند دو  به  سرانجام  و   ،

به آن خانه،    تعلق نداشتن  ناسازگاری همسر دایی و احساسِ

جا را ترک کرد و نزد برادر بزرگش رفت  آنخبر  یک شب بی

ای که به تهران برگشته بود و زندگی و کار کوچک و ساده

باید  »داشت.   من  که  این  آن  و  بود  مسلمّ  برایم  چیز  یک 

بکنم.   وسیلهتحصیل  و  امکان  حقیقتاً  من  برای  برادر  ای 

نگهداری از من و فرستادنم به مدرسه و تأمین مخارج آن  

تومان بود    50اش در آن موقع  تمام ذخیرۀ زندگی.  نداشت

که به من سفارش کند  که همۀ آن را به من داد، بدون آن

م؛  با آن چه کار بکنم یا مثلاً بخواهد روزی آن را پس بده

وقت از من نپرسید با آن پول چه کردم و من  بعدها هم هیچ

 (33)ص  کنم.«این را هرگز فراموش نمی

ساله یک روز صبح منزل برادر را ترک کرد و    15  یارشاطرِ

رفت و   (وزارت آموزش و پرورش آن زمان)  به وزارت معارف

  -رئیس بازرسی وزارتخانه-  فرجا به دیدن آقای یزداندر آن

»رفتم جلوی میز او ایستادم و گفتم که من    راهنمایی شد. 

خواهم تحصیل کنم، ولی امکانات و وسایلش را ندارم؛  می

به ارجاع  2 متن  برمی  های  کتاب  ماندانا  گردد:این  احسان    ؛ زندیان، 

گفت در  زندیانیارشاطر  ماندانا  با  لس  وگو  کتاب  شرکت  انتشارات   ،

 . 1395آنجلس، 
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ام نیست؛ اند، و کسی مسئول زندگیپدر و مادرم فوت کرده

 ( 33)ص  و خواهش کردم به من کمک کند.«

فر و با یادداشتی از او به مؤسسۀ با راهنمایی یزدانیارشاطر  

شاه خیابان  در  عشایر  آقای    رفت،  آبادتربیت  کمک  با 

مؤسسه-  مهماندوست حبیب  -رئیس  راهنمایی  الله  و 

رئیس دانشسرای مقدماتی که تازه تأسیس شده  - صحیحی

مدرسه به  -بود مقیم  موقت    و   شد  عشایر  تربیت     ٔ  طور 

های ناتمام کلاس هشتم و تمام دروس کلاس نهم را  درس

جا خواند و با موفقیت امتحان  در شش ماه اقامتش در آن

، در امتحانات نهایی شاگرد  داد، به دانشسرای مقدماتی رفت

روزی دانشسرای عالی  با بورس تحصیلی به شبانهاول شد،  

رتبه با کسب  را  عالی  یافت، و تحصیلات دانشسرای       ٔ  راه 

انجام  و دریافت    نخست به  فارسی  ادبیات  لیسانس  مدرک 

تحصیل وارد دانشگاه تهران شد، ادبیات       ٔ  برای ادامه،  رساند

و   خواند،  قضایی  حقوق  و  گذراندن  همفارسی  برای  زمان 

ناظم    بعد   دبیرستان و  و  دبستان  هایی معلم زندگی برای دوره

 شد. دانشسرای مقدماتی 

سال   در  یارشاطر  احسان  دکترای   1947  /1326دکتر 

از دانشگاه    فارسی   ادبیات  و   زباننخست خود را در رشته  

علی دکتر  نظر  زیر  و  دریافت  تهران  حکمت  .  کرداصغر 

     ٔ  »شعر فارسی در عهد شاهرخ )نیمه  او      ٔ  نامهموضوع پایان

  .بود  فارسی«  شعر  در  انحطاط   آغاز  یا  نهم،  قرن  اول

پس از آن برای تحصیل و   کوتاهیبا فاصله    (75-70)صص

  دانشکده  در  باستان  ایران  تاریخ  و   هازبانتحقیق در رشته  

راهی    )  SOAS)  لندن  دانشگاه  آفریقایی  و  شرقی  مطالعات

برونو هنینگ، فوق    شد  انگلستان والتر  پرفسور  نظر  زیر  و 

به دومی،  دکترای  و  رشته  لیسانس  در    هایزبانترتیب 

لهجه  قدیم  و   میانه  فارسی و    روستاهای  در  جنوبی  تاتی، 

 ( 90-89کرد. )صص دریافت ایران

های باستانی ایران تدریس زبان  دورانی،دکتر یارشاطر برای  

به    دانشگاه تهران  در  را  فرهنگ ایران باستانتدریس    و نیز

 عهده داشت.  

 
به زندیان،    کتاب«،  نشر  و  ترجمه  »بنگاهبرای مطالعه درباره    1 ر. ک. 

انجمن   نشر کتاب،  و  ترجمه  بنگاه  و غرور:  تکامل،  و  تولد،  ماندانا، »و 

برای   1333/1953سال   یارشاطر  احسان  دکتر  تصمیم 

آوردنِ  ترجمه  فراهم  برای    آثار     ٔ  یافتهسازمان     ٔ  امکانی 

  تأسیسِ   به   فارسی،   زبان  به  جهان   ادبیات  کلاسیک

 ایران   در  کتاب«  نشر  و  ترجمه  »بنگاه  نام  به  ایمؤسسه 

 انجامید. 

کتاب«تأثیر   نشر  و  ترجمه  و ترجمه       ٔ  شیوهبر    »بنگاه 

  ی، و آشنای نویسندهویراستاری کتاب، رابطۀ ناشر با مترجم و  

به قلم    ترین متون جهانزبانان با بخشی از درخشان فارسی

بهترین   از  آن  جمعی  ویراستاران  و  نویسندگان  مترجمان، 

معین، محمد  مانند  پرویز    روزگار  )ایمن(،  آهی  لیلی 

آرام  خانلری، ناتل احمد  نفیسی،  محمدعلی    سعید  و 

های نو را در صنعت ترجمه و جریانی از اندیشه   زاده،جمال

 .نشر ایران نهادینه کرد

 ایرانی   انتشاراتیبنگاه ترجمه و نشر کتاب نخستین مؤسسه  

.  کردانتخاب    ویژه یا لوگو  نشان  هایشکتاب   برای  که  است

را شخصاً و با الهام از    بنگاه ترجمهدکتر یارشاطر نشان ویژه  

برگرفته از نقش یکی -های مدوّر  کوهی با شاخ  نقش یک بز

  پیش  چهارم     ٔ  های کهن شوش، متعلق به هزارهاز سفالینه 

و طراحی آن را به بهنام ملکونیان، نقاش    گزید بر  –   میلاد  از

 سپرد.و طراح گرافیک جوان 

، هفتاد و    1357/1979بنگاه ترجمه و نشر کتاب تا سال  

در   تألیف  عنوان  سی  و  چهارصد  و  ترجمه،  عنوان  یک 

ایران گستره فلسفه،  تاریخ  شناسی،های   سرگذشت   ملل، 

  مقابله، بزرگان، ادبیات کودکان و نوجوانان، و نیز گردآوری،

 1منتشر کرد. فارسی کهن متون تهذیب و ویراستاری

دعوت دانشگاه کلمبیا را   دکتر یارشاطر  1336/1958سال  

مهمان در آن    استاد   در جایگاه   شناسیایران   برای تدریس 

اداره  پذیرفتمرکز   بهرام را    بنگاه  امور،  خود،  معاون  به 

 .  رفت و به آمریکا  سپردوشی فره

- های دیگرکلاسیک فارسی به زبان  متون ادبیات     ٔ  ترجمه

ترجمه طرحی   مکمل  البته  و  امتداد  بنگاهدر  فارسی    های 

  45سرپرستی دکتر یارشاطر به خلق  ابتکار و با  به -ترجمه

زبان به  ترجمه  ایتالیایی،  عنوان  فرانسه،  انگلیسی،  های 

، تابستان  2، ش30نامه«، سال  کتاب، و فرهنگ ترجمه و نقد«، »ایران

 .  50-36، صص1394/2015
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 دیوان      ٔ  . ترجمهانجامید  در دانشگاه کلمبیا   آلمانی و ژاپنی 

، که  در این مجموعه  ژاپنی  زبان  به  شیرین  و   خسرو  و  حافظ،

کار شده است. به این ترتیب با    »میراث ایران« نام گرفت، 

یارشاطر دکتر  بلند  و همت  زبانفرهنگ  ،درایت  و  های  ها 

  را  شانهای ادبیترین متنگوناگون جهان سهمی از ارزنده

 با هم مبادله کردند. 

نخستین   پذیرای  همچنین،  کتاب،  نشر  و  ترجمه  بنگاه 

دانشنامه  قدم یک  تأسیس  راه  در  یارشاطر  دکتر  های 

  ایران     ٔ  انتشار نخستین مجلد دانشنامه  بود.  ایران     ٔ  درباره

در بنگاه ترجمه و نشر کتاب   1354/1975در سال    اسلام  و

به  متأسفانه   و بعد از آن  کرد مجلد ادامه پیدا   9تا   شد،آغاز  

 انقلاب اسلامی برخورد و متوقف ماند. 

»دانشنامه«   برابر عنوان  و    Encyclopedia  در 

  سینا()آثار ابن  فارسی   قدیمیمتون    برگرفته ازالمعارف،  دائرۀ

در با  بار   نظر داشتن خوانشِ  و  آن نخستین  توسط   آسان 

به کار گرفته    اسلام  و  ایران     ٔ  برای دانشنامه  دکتر یارشاطر و

 شد. 

مؤسسه   کتاب،  از   3  که  است  دیگریانجمن  پس  سال 

یارشاطر    احسانبه دست    ،تأسیس بنگاه ترجمه و نشر کتاب

کتاب معرفی  هدف  با  کردنِو  ساده  و  خوب  امکان    های 

و   نویسندگان  از  پشتیبانی  کنار  در  کتاب،  به  دسترسی 

 شد. مترجمان و تشویق امر پژوهش در ایران تأسیس 

  سال  در  ایران،  کتاب      ٔ  برگزاری نخستین نمایشگاه سالیانه

 در   شده  منتشر  آثار  فهرستانتشار سالیانه    ،1336/1957

  و  بحث  جلسات  برگزاری  خوانی،کتاب  کلوپ  تأسیس  ایران،

نخستین ، و انتشار  هنری  ادبی و   مسائل  پیرامون  وگوگفت

با    کتاب«،  »راهنمای  عنوان  با  ایران،  در  کتاب  نقد     ٔ  مجله

سامان  در انجمن کتاب  دکتر یارشاطرریت  یسردبیری و مد

   1. یافت

سال  دکتر   در  یارشاطر  احسان  مرکز    1346/1967استاد 

ایران  بنیاد  تحقیقات  را  کلمبیا  دانشگاه  و  شناسی  گذاشت 

   عهده گرفت. به  آن راریاست 

سال   در  نهایت،  آوردنِ  1351/1971در  مقدمات    فراهم 

دانشنامه انتشار  و  »     ٔ  تألیف  به  ایرانیکا،  پرداختن  با هدف 

 
 همان. 1

 مرکزی آسیای قفقاز، میانه، خاور  در ایرانی تمدن مطالعات

شد.  هند قارۀ شبه  و آغاز    تمام  به  ایرانیکادانشنامه    ... »« 

  در  ادبیات  و  زبان  جمله  از  ایرانی،  فرهنگ و  تاریخ  هایجنبه 

  پردازد.مستند« می  و  آکادمیک  شیوه  به  و  گسترده  سطح

شروع شد، و نخستین دفتر    1974ایرانیکا از سال    پروژه»

 ( 171« )ص .شد  طبعآماده  1979دانشنامه سال 

 خورشیدی،   1397  سال  شهریور  در  یارشاطر  احسان  دکتر

خود،  وطن  ابدی  ساکن  میلادی،  2018  سپتامبر   معنوی 

خاک    «ایران  فرهنگ» به  نیویورک  در  را  او  پیکر  شد. 

 سپردند.

*** 

، به معنای دقیق و راستین بودیارشاطر انسانی  احسان  دکتر  

بر    ،کلمه خودساخته تکیه  با  و  تنها  نوجوانی  از دوران  که 

خود، بر روزگار پیروز و چیره ماند. به خواست و همت بلند 

های اقیانوسی از  با تحصیلاتی با فاصلهو    خود، درس خواند

ای ساخت  زندگی  ایران،  روز  آن     ٔ  جامعه  متعارفِ  تحصیلِ

تقدیر. یارشاطر  در سطوح اجتماعی، فرهنگی و مالی قابل  

که پژوهش بود  توانا  مترجمی  و  نویسنده  و  برجسته  گری 

عمر   واقع  در  و  تلاش  و  فکر  از  بزرگی  به   خودسهم  را 

ای که درون یا بیرون نهادسازی سپرد و در مؤسسات ارزنده

ن،  ترین نویسندگااز جغرافیای ایران بنیاد گذاشت، برجسته 

مترجمان و ویراستاران هر زمان را از سرتاسر جهان گرد هم  

آورده تا بهترین کار ممکن در هر زمینه در این نهادها انجام  

 .شود

  دانشجوییدوران  از  اندازی دیگر، احسان یارشاطر  از چشم

کوه  های برنامه  در مینوردی  منظم  و    ، کرد شرکت  شناگر 

بود،  اسکی توانایی  حرفه  والتز  رقص باز  معلم  با  یاد  را  ای 

بود،  گرفت کلاسیک  ه  موسیقی  را    ایرانآثار  غرب  و 

پُرشمارش هیچ کم شناختمی با دوستان  ، و در معاشرت 

 گذاشت. نمی

  هایچالش  برخورد بادکتر احسان یارشاطر در    به نظر من،

های  بینی و انصاف، با خود و واقعیتبا واقعپُرشمار زندگی،  

تنها پشت  ها را نه، محدودیتشدمیرو  جامعه و جهان روبه

در    و  ساختمی  تلاش     ٔ  ها انگیزه گذاشت که از آنسر می
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می پیش  ایرانی  فرهنگ  بهکرد  به  کمک    رفت.مسیر 

سال که  ایرانی«  جغرافیای  »فرهنگ  از  بیرون  در  بعد،  ها 

   1»وطن معنوی« او شد.ایران، 

دهد  نشان می  بازخوانی روایت زندگی دکتر احسان یارشاطر

توان دور بودن از جغرافیای ایران را به فرصت می  که چگونه

است.  فرهنگ ایران  وطنی تبدیل کرد که  در     زیستنو امکانِ

  ، توان این وطن را بیشتر و بهتر شناخت، برای پالایشمی

ارزش شناساندن  و  کردن  و  پربارتر  انسان  به  مثبتش  های 

های دیگر را های برکشیده از فرهنگ ارزش   جهان کوشید،

 جهانی شد. - به آن افزود و یک شهروند ایرانی

 

 
 

 

 ماندانا زندیان 

 برای استاد احسان یارشاطر 
 

 هزار سالِ دیگر بود 

   .من مرده بودم

 شدیها چیده میتو با آفتاب از شاخه

 کرد وُ میهایت آب را تازه ریشه 

 هایت دست 

 از باد،  

 از باران، 

 
  احسان؛   یارشاطر،:  به.ک.ر  یارشاطر،  دکتر  نگاه  در  وطن  تعریفبرای مطالعه    1

، صص  1374، پاییز  3  شناسی، سال هفتم، شایران  ما«،  دوگانه  »وطن

 افتاد. از چشمِ کاغذ نمی

 

 همزاد آینه بودی 

 شناختی ها را میزبانِ پرنده

 دیدی وُ شکاف سنگ را می

 صدا بی 

 گذشتی. انتها میهای بیها و آسماناز خاک 

 

 هزار سالِ دیگر است

 وُ نند زکلمات از گلوی تو حرف می

 زمان

 ،گردد ها میمثل صدایی که در کوه

 شود. از میانشان رد می 

 

 

491-493. 
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 نژاد )ناصر یوسفی( یوسفی کردی  ناصر  

 
 به یاد ناصر یوسفی 

 امیر برغشی 
 در آبادان به دنیا آمد.1332نژاد در سال  ناصر کردی یوسفی

، واردِ دانشکدۀ هنرهایِ زیبایِ دانشگاه تهران 1354در سال  

و   تحصیل  شد  به  تآتر«  کارگردانیِ  و  »بازیگری  رشتۀ  در 

 پرداخت.

های جوانی، با اجرای نمایش  کار کارگردانی تآتر را از سال

کرد. »پیک آغاز  آرابال  فرناندو  اثر  جنگ«  میدان  در   نیک 

نمایش در  سوم«  بعدها  رایش  نکبت  و  »ترس  چون  هایی 

کارگردانی محمود داوودی، »خدارا نوشته برتولت برشت به

به کن«  »همشهری«  هجی  همّت،  اصغر  کارگردانی 

بهرام به از  »آهو«  نمایشنامه  و  هاشمی  مهدی  کارگردانی 

 کارگردانی زنده یاد حمید حمزه، ایفای نقش کرد.بیضائی به

نمایشنامه »ترس و نکبت رایش سوم« را بعدها کارگردانی  

 کرد و در سالن دانشکده هنرهای زیبا، به روی صحنه برد.

بورژواها« اثر ماکسیم کورکی نمایشنامۀ دیگری بود  ده »خُر

که در تالار مولوی دانشگاه تهران، به اجرا گذاشت. این اجرا 

کم استقبال  رکورد  با  و  شد  روبرو  تآتر  دوستداران  نظیر 

 های آغازِ انقلاب شکست.فروش را در سال

با آغاز جنگ ایران و عراق، ناصر نمایشنامۀ »وضعیت قرمز« 

کرد.  کارگردانی  تلویزیون  برای  را  برغشی  امیر   نوشته 

داستان  اجرای  و  چون بازسازی  معروفی  نویسندگان  های 

های  احمد در برنامۀ »دنیای کتاب« از دیگر فعالیتجلال آل 

 او در زمینه کارگردانی بود. 

»رام تلویزیونی  نمایش  اجرایِ  ساختنِ همچنین  و  الله« 

 سریال »پیدایشِ صهیونیزم« از کارهایِ آن زمان ناصر بود. 

مینا   جمله  از  ـ  دانشجویی  گروه  اعضای  دیگر  با  بعدها، 

و   داوودی  محمود  برغشی،  امیر  رایگان،  مسعود  آذریان، 

ملیحه مینوخرد ـ به کشور سوئد مهاجرت کرد و فعالیت  

 اش را در خارج کشور ادامه داد.تآتری 

»سلام، خداحافظ« از اتول فوگارد اولین نمایشی بود که در  

نمایشنامه  همچنین  برد.  صحنه  روی  به  های  سوئد، 

های کوچولو را دوست دارم«، »اژدها«، »آخرین »کاکتوس

نامه« )نوشته نسیم خاکسار( و نمایش »باز گشت« )از مینا  

 آذریان( از جمله کارهای بعدی او بود.

فعالیت این  کنار  بوتن  در  وستر  تآتر  با  همکاری  ها، 

[Väster botten teater  مقام در  سوئد،  شمالِ  در   ]

»دستیار  و  »هملت«  نمایش  کارگردان«  »دستیار 

[ و نیز بازی در  Riksteaterکننده« در تآتر مرکزی ]تهیه 

های رادیویی ـ همچون »عروسی خون« نوشتۀ لورکا نمایش

 های اوست.ـ از دیگر فعالیت

به یوسفی  مجری ناصر  تآتر،  کارگردانی  و  بازیگری  جز 

های رادیویی ـ از جمله رادیو »همبستگی« استکهلم برنامه

 ـ بود. 

تلویزیونیِ  مستندِ  ساختنِ  ناصر،  کارهای  از  دیگر  یکی 

بر اساسِ سفرنامۀ ویلی شیرکلوند  »به  سوی طبس« بود ـ 

سالِ   در  ایران  به  سوئدی  فنلاندی/  که    1959نویسندۀ  ـ 

 ، از تلویزیون دولتی سوئد پخش شد. 2003هفدهم ژانویه 

برگرفته از سایت عصرنو
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 ، این تبعیدیان تاریخ! ان کُرد 
( نویسندگان، شاعران و ادیبان کُرد، اندکی از انبوه مردم)  

 وه کامران امین آ   – انور سلطانی 

 
 ای بلبلان عاشق و ای طوطیان مست 

 دست وصال، هند  ەب یافتید   ەآنجا ک

 آشیان ە ردک یادی کنید از من گم

 نامی برید از من دلخون داغدار

 1920ابوالقاسم لاهوتی کرمانشاهی، استانبول                

 

اختیاریمهاجرت و  اجباری  و   ،های  مبارزان  تبعید 

ای است  دگراندیشان و از جمله فرهیختگان اهل قلم، پدیده

اقتصادی   و  فرهنگی  ریشه در وضعیت سیاسی،  و  تاریخی 

تبعیدهای   و  مهاجرت  کُردستان،  تاریخ  در  دارد.  جوامع 

دستکم    آن،  ەاجباری پدیده نوینی نیست، و قدمت ثبت شد

گردد. از زمان تقسیم سرزمین پیش برمی  ەسد  5به بیش از  

 های ایران در های عثمانی و صفوی در میان ترککُردستان  

میلادی، روند مهاجرت و تبعید تبدیل به بخشی    1514سال  

از زندگی تلخ و آزاردهنده مردم این دیار شده است. مبارزه  

سرکوب  با  همواره  سرنوشت  تعیین  حق  برای  کُرد   مردم 

س از  مردم  تبعید  و  گروهی  کشتارهای  وی  شدید، 

و حکومت  انقلابیون  مهاجرت  نتیجه  در  و  مرکزی  های 

شان همراه بوده  های مادریمبارزین آن به خارج از سرزمین

است.  به همین خاطر ابعاد زندگی سیاسی و فرهنگی ملت  

است.    ەآمیخت  درهم   تبعید  ە با پدید  نوین،  های ەکُرد در سد 

  ەدر قاهر  1898کُردی در سال    ەنخستین روزنام  'کُردستان'

کُرد در سال   سیاسی  حزب  نخستین  'خویبوون'  شد؛  منتشر

یافت،    1927 تأسیس  لبنان  وی'در  تی  نخستین   'مید 

  شد  ەدر بلژیک راه انداخت  1995تلویزیون کُردی در سال  

 و ... 

مهاجرت  موج  مبنای  کُردستان  اگر  کُردهای  معاصر  های 

ایران را تحولات پس از سرکوب جمهوری نوپای کُردستان  

ملاک قرار دهیم، میتوان آن را به دو دوره    1325در سال  

ما  1357تا    1325 بهمن  انقلاب  از  بعد  تاکنون 1357  ەو 

هرچند که قبل ازاعلام جمهوری کُردستان در تقسیم کُرد.  

و سقوط آن در پی یورش ارتش شاهنشاهی به    1324سال  

، کم نبودند روشنفکران و 1325کُردستان در آذرماه سال  

لاهوتی کرمانشاهی به  ابوالقاسم  انقلابیون کُردی که مانند  

کی مریوانی و  ذاتحاد شوروی پناه بردند و یا چون فرج الله  

   .الدین صبری سر از قاهره درآوردندمحی

  1325کنشگران سیاسی و فرهنگی کُرد ایران در بازه زمانی  

بهمن   انقلاب  پیروزی  کُردستان    1357تا  به  عمده  بطور 

کشورهای   و  شوروی  اتحاد  به  نیز  بخشی  و  عراق 

بردند. تعداد اندکی نیز در کشورهای  سوسیالیستی پناه می

رژیم شاهنشاهی   با سرنگونی  اقامت گزیدند.  غربی  اروپای 

ایران    بسیاری به  طولانی  مهاجرت  یک  از  بعد  آنان  از 

قزلجی   حسن  مانند  آنان  از  برخی  بار  این  اما  بازگشتند. 

تهران( و علی گلاویژ    اوین  زندان  1363  – بوکان    1292)

تهران( توسط نیروهای  اوین زندان 1367 –بوکان  1301)

مخوفگاه در  و  دستگیر  پاسداران  سپاه  رژیم  امنیتی  های 

و یا    پیوستند  آزادی  ەکاروان جانباختگان رااسلامی ایران به  

الاسلامی مکری متخلص به هیمن چون  محمد امین شیخ 

اورمیه(  در    1365  –لاچین مهاباد    1300)  شاعر ملی کُرد

عبدالرحمان شرفکندی متخلص به .  گوشه عزلت درگذشتند

کرج(  نیز که پس از نزدیک به    1369  –مهاباد    1310هژار)

دهه زندگی در مهاجرت، پیش از انقلاب به ایران بازگشته   3

 در ایران درگذشت.1369بود، در سال 

با به قدرت رسیدن نیروهای بنیادگرا و واپسگرای اسلامی   

در ایران، یورش پردامنه سپاهیان اسلام به کُردستان و آغاز  

ب که  کُرد،  ملی  جنبش  سرکوب  جدید  با    ەموج  تدریج 

و  عقب سیاسی  نیروهای  بویژه  کُردستانی،  احزاب  نشینی 

انقلابی   سازمان  و  ایران  کُردستان  دمکرات  حزب  نظامی 

بسوی کُردستان عراق (  کومله)زحمتکشان کُردستان ایران  

مرور زمان، بطور عمده    ەهمراه بود، بخشی مهمی از آنان ب 

.  کردند  به کشورهای اروپای غربی، کانادا و امریکا مهاجرت

سازمان   ،تعدادی از نیروهای کُرد وابسته به حزب توده ایران

ایران   کُردست  اکثریت  –فداییان خلق  ان  و حزب دمکرات 

کنگر  -ایران نیروهای    چهارم  ەپیروان  یورش  از  پس  نیز 

شمسی، ابتدا به    60امنیتی ایران به تشکیلات آنان در دهه  

به   دیرتر  و  شوروی  اتحاد  به  سپس  عراق،  کُردستان 

سرکوبگرانه   هایکشورهای غربی روی آوردند. ادامه سیاست
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 در چند دهه اخیر سبب بیشتر شدن   نهادهای امنیتی ایران

استشمار شده  کُرد  تبعیدیهای  و  یقین    مهاجرین  به  و 

وسعت و ابعاد مهاجرت فردی و گروهی  توان گفت که  می

حاکمیت   دوران  در  کیفی  و  کمی  نظر  از  ایران  کُردهای 

آن  قبل  دوران  با  مقایسه  در  ایران،  اسلامی  جمهوری 

 .  است ەسابقه بودبی

به درازا کشیده شدن عمر نکبتبار حکومت اسلامی در ایران 

مدت نیروهای مهاجر ایرانی، از جمله کُرد    و اقامت طولانی 

از   بسیاری  مرگ  تراژدی  با  مادری،  سرزمین  از  خارج  در 

کنشگران سیاسی، نویسندگان، شاعران و هنرمندان  آنها،  

چه در پی ترورهای  سازمان یافته جمهوری اسلامی مانند  

دکتر عبدالرحمان قاسملو، دکتر صادق شرفکندی و سعید  

دلیل بیماری، تصادف، کهولت سن و غیره    ەپناه؛ یا بیزدان 

مانند کریم حسامی، دکتر رحیم سیف قاضی، دکتر جعفر  

 شفیعی، خالد حسامی و  .... همراه بوده است.  

بسیاری از نویسندگان، شاعران و هنرمندان تبعیدی کُرد،  

عشق   آن  به  که  را  خود  مادری  سرزمین  نتوانستند 

آرامگاهمی در  اکنون  و  ببینند  باردیگر  های  ورزیدند، 

بود،    ەکشورهایی که در واقع به میهن دوم آنها تبدیل شد 

رفته  فرو  ابدی  خواب  آثار به  توانستند  آنان  از  بخشی  اند. 

های گوناگون ادبی و هنری و سیاسی از  گرانبهایی در عرصه

و   فکری  رشد  به  طریق  این  از  و  بگذارند  یادگار  به  خود 

جان این  کنند.  کمک  خود  مردم  فرهنگی  و  های  سیاسی 

شیفته اگر در سرزمین خود و در پرتو دمکراسی و آزادی  

خدمات   می منشاء  میتوانستند  شک  بدون  زیستند، 

 و میهن خود باشند.   گرانبهاتری به مردم 

 

 

 ابتدا چند توضیح:

اسامی نویسندگان و شاعرانی که در خارج از کُردستان ایران 

های متعدد  اند با مراجعه به افراد و نهادها و سایتدرگذشته

آوری شده است. از تمام دوستانی که در این  انترنتی جمع

  آقای قادر وریا  دوست گرانمایه ە و بویژ یاری دادند   ا راامر م

 م.یسپاسگزار

اساس   بر  افراد  آنها تنظیم    'سال درگذشت'ترتیب سیاهه 

 است.  ەشد

معیار قرار دادن افراد در این سیاهه بر پایه نگاشتن کتاب  

ها و  چاپ شده، یا نشر مقالات و اشعار در مجلات، روزنامه

 های مختلف بوده است. سایت

متاسفانه بخاطر امکانات محدود در دسترسی به نام و سال 

این سیاهه دیده می در  افراد، کمبودهایی  امید  تولد  شود. 

سوی  از  بزرگتر  کارهای  برای  مبنائی  نوشته  این  است 

 پژوهشگران و افراد علاقمند در جهت تکمیل آن باشد.  

میدان سایت  یلازم  از  تبعید'م  گرامیداشت   'آوای  برای 

نویسندگان، شاعران و ادیبانی که دور از میهن، در آغوش 

 یم.  یتشکر نما اند، خاک خفته 

با توجه به این که برخی از افراد در مسیر مبارزات سیاسی  

در احزابی   سیاسی  انشعابات   معضل  به  توجه  با  ەخود و بویژ

انقلابی   سازمان  و  ایران  کُردستان  دمکرات  حزب  چون 

های همنام  در حزب  ،کومله  –  زحمتکشان کُردستان ایران

در    اند،ەفعال بود  ەبا داشتن پسوند و پیشوندهائی جداگان

هائی چون حزب دمکرات کُردستان برخی جاها به ذکر واژه

 .   شده استایران ، کومله، یا فعال سیاسی، اکتفا 

 

 

سیاهه شماری از نویسندگان، شاعران و هنرمندان کُرد که  

 در تبعید جان باختند: 

 

مریوان  فرج  ذکی   1315/1937-مریوان1247/1869)               اللە 

مدرسەقاهر طلاب  از  او  ومترجم.  پژوهشگر  نویسنده،    ە( 

  بغداد  ە از شهر سنندج ب  ەروحانیون مردوخی بود ک   دینی

بهائی را پذیرفت. در اواخر   رفت  ەقاهر  به  آنگاه   و و دیانت 

چاپخان  نوزدهم   ەسد   علمی  ە مطعب'  اسم   ەب   ایەدر 

جدای از    ،بود  ەدکرقاهره تأسیس  در    خود  ە، ک'کُردستان

چاپ کتب کُردی، نشریات مذهبی دین بهائی را نیز منتشر  

ثبت    وی   نام  بهاءاللە بە  الواح  از  یکی  ە ک  ایەرد، بگونکیم

است. او بعد    ەساخت  جاودانی  ەرا برای همیش  نام او   ،ەشد

است ک نخستین کسی  روسی  زرنوف    ەشرفنام  کتاب  ەاز 

. کرد منتشر ەالدین بدلیسی را در قاهرشرف( الاکراد تاریخ)

  و  تهران  در   عباسی   محمدلوی  چاپ   منبع  وی   چاپ   ەنسخ

 .  است ەکُردی و عربی شرفنام  ەچهار ترجم
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مشکان  1860/ 1238)  الدین صبری محی  کانی  روستای 

پژوهشگر، مترجم.    نویسنده،(  ەقاهر  1318/1940  –سنندج  

  1900میلادی به ترکیه و سپس در سال    1894او در سال  

.  کردو در دانشگاه الازهر تحصیل    کردمیلادی به مصر سفر  

.  کردالله ذکی همکاری  با فرج  'کُردستان'او مدتی با نشریه  

کی  ذالله  محی الدین صبری به بهائیت گروید و به همراه فرج

کتاب انتشار  به  خود،  شروع  جدید  دین  مورد  در  و  هایی 

 دند. کربرخی از آثار تولستوی  چنینهم

 

موکریانی حزنی  عبدالطیف   حسین  سید  ]حسین 

( داماو[،  به  اینچکه  1883/  1261متخلص  روستای 

روزنامه  1943  /1321سقز نویسنده،  تاریخ  بغداد(   و  نگار 

کُردی را   حروف  با  ەنخستین چاپخان  1915نویس. در سال  

  ەب  آنرا  بعد   سال  ده  و   نمود  تأسیس   ەدر شهر حلب سوری

کُردستان عراق انتقال    در  اربیل  شهر  ەب  آنگاه  و  رواندوز  شهر

  ەکُردی از جمل  بسیار  کتابهای  و   ە داد. او در آن شهر روزنام

نگاهی به  'جلدی    3را چاپ نمود. کتاب  خود    ماندگار  آثار

سوران'،  'گذشته امیران  کُردتاریخ  '،  'تاریخ  ،  'نامداران 

تاریخ مکریان و نادر  '،  'تاریخ کُرد'،  'عکاسی و جهانگردی'

  باشند.از جمله آثار او می 'شاه در سرزمین ایران

 

موکریانی، اسماعیل[    گیو  لطیف  ]عبدالرحمان 

تاریخ  1977/ 1356  –مهاباد    1281/1903)   ،نگاراربیل( 

نویس، همکار و  فرهنگ  نگار و زبانشناس، نویسنده، روزنامه

چاپخان در  موکریانی،  حزنی  خود،  نابرادری   زار   ەهمراه 

کُردی اقدام نمود. او    آثار  نشر  ەب  اربیل  شهر  در  موکریانی

بؤم کُردی  مستقل  فرهنگ  چهار  به    کُردی،  ەلف  عربی 

(، فرهنگ چند زبانی   ەینێڕزەکۆڵک نگیھەرە)ف  کُردی

کُردی   فرهنگ  فرانسوی،  و  فارسی  عربی    –عربی، 

 
 
 )فەرھەنگ
 
. است  دیگر  فرهنگ  چندین  و  مەھاباد(         

کُردی  ،ەمتأسفان ک- فرهنگ  او   از   یکی  بعنوان  ەکُردی 

است، در    ەشد   ەهای کُردی از آن نام بردترین فرهنگموثق

مفقود حاضر  ب  حال  او    بود،   مسلط  ەفرانس  زبان  ەاست. 

کلیش و  سال  کرمی  سازیەعکاسی  از  سال    1954د.  تا 

.  کردرا در اربیل چاپ می)خورشید(    'تاو ەه '  ەنیز مجل  1960

 از آثار دیگر او هستند.  'کشکول کوردی' و  'گیونامه'

 

کرمانشاه    1264/1985)  ابوالقاسم لاهوتی کرمانشاهی

نویسنده،    شورشی،  شاعر(  مسکو  1335/1957  –

نگار، دولتمرد و سیاستمدار کمونیست. او در نهضت  روزنامه

و از فرماندهان  فعالانه شرکت کرد      ایران  ەجنگل و مشروط

ژاندارمری نوپای ایران و عضو حزب سوسیال دمکرات ایران 

بود. در جریان جنگ اول جهانی جانب آلمان و عثمانی را  

انگلیسی با  و  استانبول گرفت  و  کرمانشاه  در  درافتاد،  ها 

 سال   در  را  تبریز  سرخ  انقلاب  نمود،  منتشر   ادواری   ەنشری

پایان عمر  تا   و  شد  ە پناهند  شوروی  ە، بکرد  رهبری  1919

  خرافات،  و  شیخ  و   شاه   ەدر آنجا اقامت گزید. اشعار وی علی

.  است  تبعیضات   و  طبقات  از  دور  ایەآیند   ەسرشار از امید ب

بیرق '،  'کرملین     ٔ  قصیده' ،  ' آهنگر     ٔ  کاوه 'اپرای   و  ،  ' تاج 

اشعار' ترجمه  'دیوان  همکاری    'شاهنامه'،  با  فردوسی 

 همسرش سلسله بانو به زبان روسی از جمله آثار او هستند.

 

)ترجانی   علامه  قزلجی  محمد  سال   (ە زادملا   (

  نویسنده،(  بغداد  1959  /1338  –لاغ بساوج  1275/1895

های  حکمت و تفسیر اسلام دانشگاه  و  فلسفه  مدرس  شاعر،

روزنامه  ، بغداد سردبیر  و  بنیانگذار  بغداد،  اعظم  ی  مفتی 

. او نویسنده  بود  شمسی در ارومیه  1300»کورد« در سال  

بمساجد  کتاب التعریف  جمله:  از  است،  پرشماری  های 

السلیمانیه، شرحی بر ربع مجیب )در علم هیأت(، یک دوره  

 .حواشی بر لباب الاشارات امام فخرالدین رازی

 

به    محمد کابلی اش، ۆڵد  1277/1898)  'قانع'متخلص 

               ، منطقه شلێ    روستای لەنگەردێ  1344/1965 –مریوان  

زحمتکشان.   شاعر  و  سوسیالیست  عراق(  ردستان 
 
                                         در ک
 
    

   هایکتاب
 
 ' گوڵ
 
ی ی مەریوان'،)لاله مریوان( ، 'باخچهڵه     

باخ    'چوار  ردستان(، 
 
)باغچه ک                      کوردستان، 
 
پینجوین'                    

ورامان' )کوه هورامان(،                               )چهار باغ پنجوین(، ' شاخ  هه 
زرێبار'         شت  گه'ده زایەڵەی   ' و  )دشت گرمیان(  رمیان، 

 از جمله کتابهای او هستند.  )پژواک زریبار(

 

ذبیحی به    عبدالرحمان    ' علما'ملقب 

عراق، توسط نیروهای    1980/  1359مهاباد /1299/1920)
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ب نامعلومی  محل  در  بعث  حزب  (  رسید  قتل  ەامنیتی 

روزنامه کُردی،  نویسنده،  زبان  و  ادبیات  پژوهشگر  نگار، 

فرهنگ نویس. ذبیحی از بنیانگذاران کومله ژ.ک )جمعیت 

احیای کُرد( و ارگان مرکزی آن به نام نیشتمان )میهن( در  

کُردی  1942/  1321سال   زبان  فرهنگ  )قامووسی    بود. 

فقط دو جلد  تاکنون    .زمانی کوردی( از جمله آثار او است

که اثر  این  حرف     نخست  دو  برگیرنده    ' ب'و     'الف'در 

 ند. اەبه چاپ رسیدباشند، می

 

سجادی  / 1363–سنندج    1907/ 1285)  علاءالدین 

روزنامه  1984 شاعر،  نویسنده،  تاریخبغداد(  و  نگار،  نویس 

مجله   سردبیر  مجله    'گلاویژ'ادیب،  استاد   'نزار'و  )نظار(، 

کتاب بغداد.  دانشگاه  در  کُرد  ادبیات  تاریخ  و  های  ادبیات 

مروارید' کُردی'،  'رشته  ادبیات  بهار' ،  'تاریخ  ،  'همیشه 

کُردی' زبان  فرهنگ  و  انقلاب  '،  'دستور  و  کُردها  انقلاب 

 باشند.از جمله آثار قلمی او می 'عراق 

 

 1378/1991–مهاباد    1925/ 1304)  رحیم سیف قاضی

روزنامه پژوهشگر،  نویسنده،  تاریخباکو(  دکترای  از  و    نگار، 

دمکرات   فرقه  و  ایران  کُردستان  دمکرات  حزب  رهبران 

سس و عضو ؤ. او از افراد مایران  ەآذربایجان و عضو حزب تود

روزنامه تحریریه  دمکرات   'کُردستان  '  هیات  حزب  ارگان 

رمان   بود.  باکو  در  ایران  کتابهای   'پیشمرگه'کُردستان  و 

ایران' کُردستان  در  خودمختاری  مساله  و  محمد  ، 'قاضی 

قاضی محمد و جنبش رهایبخش ملی کُرد در کُردستان  '

 . باشند می او آثار جمله از'(1946 – 1945ایران )

 

ایوبی   1995/  1374  –مهاباد    1303/1924)    کریم 

شرق  لنینگراد و  زبانشناسی  دکترای  مترجم،  پژوهشگر،   )

ایرایدا  با  مشترک  بطور  را  خود  آثار  بیشتر  او  شناسی. 

آواشناسی زبان  'های  آناتولیونا سمیرنووا نوشته است. کتاب

مکری(  کُردی مکری  '،  ')گویش  کُردی  گویش  '،  'گویش 

گرامر تاریخی گویش  '،  'گویش کُردی سورانی'،  'کُردی زازا

غزلیات دیوان شیخ احمد 'و ترجمه    'شناختی زبان کُردی

کُرد سد  به    'پانزدهم  یەجزیری شاعر  کرمانجی  کُردی  از 

زبان روسی می به  آنها  آثار مشترک  از جمله  باشد.  روسی 

جناز مرگ،  از   ە ب  وی  روسی  همسر  توسط  ایوبی  ەپس 

 . شد  ەسپرد خاک ە ب مهاباد در و  یافت انتقال مهاباد 

 

حسامی مهاباد1926/  1305)    کریم  بیرم  روستای   ،-  

روزنامه  1380/2001 مترجم،  نویسنده،  نگار،  استهکلم( 

از    بخش   ەگویند بلغارستان،  در  ایران  پیک  رادیو  کُردی 

او،   آثار  جمله  از  ایران.  کُردستان  دمکرات  حزب  رهبران 

کتابهای   گور  'مادر'برگردان  شراب' ی،  کماکسیم  و   ' نان 

اثر نیکوس کازانتزاکیس،    'آزادی و مرگ'اینیاتسیوسیلونه،  

اثر برژنف   'زمین کوچک' اثر رودینکو،    'های کُردیافسانه'

کتاب   است.  کُردی  به  فارسی  و    11  'خاطرات'از  جلدی 

به زبان کُردی در سوئد و کتابهای    ' عصر جدید'انتشار نشریه  

کُردستان' شهیدان  از  دمکراتیک '،  'کاروانی  جمهوری 

کُرد در بازی دولتهای قدرتمند  '، 'کُردستان یا خودمختاری

حکوم منطقهتو  کُردستان'،  'های  به  دمکراسی  'و    'سفر 

 باشندمی وی آثار ەجملاز  'چیست؟

 

 2006/  1384–مهاباد    1920/ 1299)    محمد شاپسندی 

کُردستان عراق(، عضو جمعیت احیای کُرد با نام مستعار م  

مقالات او  سیاسی.    کنشگر  نگار، روزنامه  ، ەش. آذر،. نویسند

، ایرانارگان حزب دمکرات کُردستان    'کُردستان'در نشریه  

ن(و گال و بوغ کودکان  
 
 منداڵ

 
   )گروگاڵ

 
      

 
در دوران جمهوری          

شدکُردستان   کُردستان  او    اند.ەچاپ  به  مهاجرت  از  پس 

عراق با نشریات کُردی آنجا همکاری نمود.  خاطرات او در  

 در سلیمانیه به چاپ رسید.   2006سال 

 

دباغی   2009  -1388سقز/  1300/1921)  عبدالقادر 

روزنامه مترجم،  نویسنده،  جمعیت لندن(  اعضای  از  نگار، 

ایران.  کُردستان  دمکرات  حزب  فعال  کادر  و  کُرد  احیای 

نویسنده صدها مقاله سیاسی، ادبی، تاریخی و فرهنگی برای 

حزب  نشریات  و  مجلات  و  ایران  کُردستان  صدای  رادیو 

دمکرات کُردستان ایران و نشریات سیاسی و اجتماعی در  

عراق  کتابهای  بود  کُردستان  بود؟'.  چه  کاف  پاسخ  ' ،   'ژ. 

انتقادی به جزوه ملا قادر مدرسی در مورد جمعیت احیای  
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اثر صادیق هدایت از جمله 'حاجی آقا  '، ترجمه کتاب  'کُرد

 باشند.  آثار او به زبان کُردی می

 

روستای   1306/1927متخلص به هیدی )  خالد حسامی

بوکان   عراق(    ،اربیل  2016/  1395  –شیخالی  کُردستان 

نویسنده،   رادیو صدای   کنشگرشاعر،  از همکاران  سیاسی، 

هنگام   در  او  کرمانشاه.  رادیو  دیرتر  و  عراق  کُردستان 

پارت   انتشارات  بخش  در  عراق  کُردستان  به  مهاجرت 

می فعالیت  نیز  کُردستان  او  دمکرات  اشعار  مجموعه  کُرد. 

از جمله    'آینه شکسته یا خاطرات هیدی'و    'کاروان خیال'

 باشند. آثار او می

 

آذر  انجیری  روزنامهصدیق  مترجم،  نویسنده،  نگار،  ، 

، ترور  1345/1966  -مهاباد   1303/1924پژوهشگر ادبی )  

ایران(.   ساواک  عوامل  توسط  عراق  کُردستان  مدیر  او  در 

نشریه   نیشتمان "مسئول  ارگان    "هاواری   ) میهن  )فریاد 

دور در  کُردستان  دمکرات  جوانان    جمهوری   ەاتحادیه 

سال در  هیات    1324-1325های  کُردستان  عضو  و 

ایران ارگان حزب دمکرات کُردستان    ' کُردستان'نویسندگان  

کُردستان در مجله   ەبود. مقالاتی از او در بار  1333در سال  

  7  تا   5  هایەدر شمار  ایران  ەرزم نشریه سیاسی حزب تود

  و  ' هامگس'  کتابهای  ترجمه.  است  شده  چاپ  1327  سال

اثر ژان پل سارتر از فرانسه به    'های بی کفن و دفنمرده'

باشند. نیمایوشیچ از  فارسی از جمله کارهای ماندگار او می

  خود  زندگی  در  که  کندمی  یاد  انسانی  بزرگترین  بعنوان'او  

 1.  'است ەدید

 

 
های خود بارها به او اشاره کرده و در یکی از  ها و نوشتهنیما در نامه  '1

او بزرگترین انسانی است    ' گوید:هایش در مورد انجیری چنین مینوشته

  هم  های انسان  با   من .  کردم  برخورد  او   با   خود   زندگانی   ی ەکه من در دور

  این . بود گذشته  اینها همه از او . امەکرد برخورد  زیاد خود همفکر  و افق

  1334و    1333د به معنی انسان، تمام سال  کُرد و مخصوصا  کُر  جوان 

د به قدری فهمیده است که فهم او فوق  کُراین   باعث بر تسلی من بود.

گویم.  دانایی است و دانایی او فوق فهم. من در باره دانش او هیچ نمی

داند. او به زبان  میداند و بهتر از دیگران  او بسیار چیزها خوانده و می

.  است  دانش  بر   ەالیقین دانشهای خود رسیده است. او علاو عرفان به حق

( اقدم.  سراجی  امین  مهاباد،  1934/  1313محمد 

روزنامه1389/2010 مترجم،  نویسنده،  از  ،  نگاراستهکلم( 

 ە اعضای رهبری حزب دمکرات کُردستان ایران و حزب تود

و    'مردم'،  'تیشک'  ،'کُردستان'  نشریات  در  او  مقالات.  ایران

. از جمله رسیدندو ... به چاپ    'صلح و سوسیالیسم'مجله  

اثر مارکس و انگلس به کُردی،    –  'مانیفست'آثار او: ترجمه  

  ە تس  اثر مائو  'های چریکیجنگ'  ەو ترجمه به چاپ نرسید

 باشد. تونگ می

 

شفیعی   1366/1987  –بوکان    1330/1951)  جعفر 

عراق، تصادف ماشین( نویسنده، مترجم    تکریت  شهر  حوالی

متعهد ایران  ،  پزشک  انقلاب  صدای  رادیو  رادیو )سردبیر 

نشریات حزبی کومله و حزب  ، نشریه پیشرو و دیگر  (کومله

ترجم ایران.  علمی'  کتاب  ەکمونیست  اثر   'روانپزشکی 

جزو  -گ.موروزوف   و  دمکرات: '  ەو.رماسنکوف  حزب 

سرمایه یا  بحث سوسیالیسم  باره:  در  کوتاهی  بحث  داری؟ 

 باشند. از جمله آثار او می 'کوتاهی در باره سوسیالیسم

 

سجادی /  1366   -سنندج    1944/  1320)  محمود 

، درگیری با نیروهای مسلح رژیم اسلامی ایران، کنار  1988

فرهنگ انگلیسی به  '   .(2دریاچه سیروان در کُردستان عراق

)شاری   'شهر تشنه'، رمان  'مجموعه اشعار'،  'فارسی و کُردی

و   کُردی'تینو(  زبان  او    'دستور  نشده  چاپ  آثار  جمله  از 

 باشند.  می

 

ترور   – اورمیه   1309/1930)متولد    عبدالرحمان قاسملو

اسلامی،   جمهوری  عوامل  وین(  1989/  1368توسط 

  بشری   دانش  کسریهای   و  کرد  موازنه   دانش  با   را  او  باید   که  است  دانشی   او

  –  252، ص 2برگزیده آثار نیمایوشیج، جلد   '.درآورد مظنه  به  آن با   را

251 
پیشمرگان گردان شوان کومله، در حالی که   1366اسفند  26روز در  2

شیمیایی   بمباران  سبب  حلبچهبه  عراق   شهر  هوایی  نیروی    توسط 

حمله نیروهای مسلح    در کناره دریاچه سیروان مورد  مسموم شده بودند 

نفر از آنها جان    56قرار گرفتند و در نبردی نابرابر،    جمهوری اسلامی

های وحشیانه در زندان  نفر نیز دستگیر و پس از شکنجه  12باختند و  

 سنندج اعدام شدند. 
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نگار، دکترای اقتصاد و سیاستمدار برجسته  نویسنده، روزنامه

دبیرکل حزب   ایران،  ەکُرد، عضو و کادر پیشین حزب تود

کتاب ایران.  کُردستان  کُرد'  هایدمکرات  و    ، 'کُردستان 

کُردستان' و  کُرد  آزادی  برای  مبارزه  سال  بحث  '،  'چهل 

از در مورد سوسیالیسم دمکراتیک،  (  کورته باس)  'مختصر

 چندین   ەکتاب کُردستان و کُرد او ب  باشند.جمله آثار او می 

کُردی و فارسی    فرانسوی،  عربی،   انگلیسی،  ەجمل  از  زبان

 1است.  ەشد ەترجم

 

 1368/1989 -  کامیاران  1946 / 1325) صدیق کمانگر 

کُردستان عراق( وکیل دادگستری، از رهبران    ،رانیهدر  ترور  

نویسنده مقالات   ایران،  برجسته کومله و حزب کمونیست 

رادیو   مسئول  کومله،  نشریات  در  انقلاب 'سیاسی  صدای 

 )رادیو کومله( و از نویسندگان و گویندگان آن.'ایران

 

 1371/1992  - بوکان  1938  / 1316)    صادق شرفکندی 

  نگار،  روزنامه  ، ەترور در رستوران میکونوس برلین( نویسند

دانشکد پیشین  استاد  و  شیمی    در  معلم  تربیت  ەدکترای 

تاریخ  '، دبیرکل حزب دمکرات کُردستان ایران. کتاب  تهران

  ' های ملی کُرد از قرن نوزدهم تا جنگ جهانی دومجنبش

 از جمله آثار او است. 

 

پناه یزادن   1370/1991  –بوکان  1343/1964)  سعید 

  از  اجتماعی  و  سیاسی  مقالات  نویسنده(  سلیمانیه  در  ترور

بهتر   خلق  انقلابیون  اتحاد'  ەجزو  جمله را  کُردستان 

او  'بشناسیم! نهادن    4.  بنیان  از  پس  اتحاد  'ماه  سازمان 

، توسط عوامل جمهوری اسلامی  'انقلابیون خلق کُردستان

 ایران ترور شد.

 

 
  4 ەد در شمار کُردستان و کُراحسان طبری در رابطه با اهمیت کتاب   1

یران در سال  ا   ەتود  حزب  مرکزی  کمیته  سیاسی  و  تئوریک  نشریه/   دنیا

نشریه'نویسد:  چنین می1344 انتشارات فرهنگستان  "این کتاب  اداره 

است و ضمنا یک بنگاه نشریاتی انگلیسی نیز نشر    "علوم چک اسلواکی

ترجمه انگلیسی آنرا بعهده گرفته است. توجه فراوانی که این بنگاههای  

مع قاسملو  رفیق  تالیف  به  داشتهطنشریاتی  و  وف  اهمیت  اند محصول 

حسنیانی   1992/  1371  -مهاباد   1939/  1318)  علی 

کپنهاک دانمارک( نویسنده و شاعر با تخلص شعری هاوار.  

مجموعه '،  'گناه'دیوان شعر    :از جمله آثار او به زبان کُردی

از    او .  باشدمی  ' درویش'، همچنین رمان  ' مقالات و داستانها

  ادبی  انجمن  بنیانگذاران  از  و   ' ەسرو'همکاران قلمی مجله  

 .  بود مهاباد در

 

عزیزی بوکان    1325/1946)  سلام  عزیزکند    -روستای 

از رهبران حزب   بغداد( نویسنده، حقوقدان و  1378/1999

ایران کُردستان  کتابهای  دمکرات  بازگشت'.  بی  و    'سفر 

 از جمله آثار او هستند. 'کُردستان و جمهوری اسلامی'

 

عتیقی  2009/  1388  -مهاباد    1327/1949)  طه 

نویسندئسو حزب   ،مترجم  ، ەیس(  مرکزی  کمیته  مشاور 

  رادیو  گانەنویسند  و  دمکرات کُردستان ایران، از بنیانگذاران

کتابهای    صدای مترجم  ایران]حدکا[،  تاریخ  'کُردستان 

اثر دکتر صادق شرفکندی و     ' های خلق کُردمختصر نهضت 

از کُردی به فارسی    ' کُردستان و کُرد'کتاب   دکتر قاسملو 

 است.

 

)هورامی(  حلیمی  نودشه   1334/1957)  افراسیاب 

مترجم،    2010/  1389  –اورامان   نویسنده،  مسکو( 

کتاب سیاسی.  کنشگر  و  تاریخ  دکترای  های  پژوهشگر، 

شوروی' اتحاد  و  پیران  سعید  شیخ  تراژدی '،  'شورش 

های روسیه با ایران کُرد در جنگ '،  'کُردهای اتحاد شوروی

ترکیه کُردی(،    'و  به  روسی  از  جنبش ')ترجمه  و  بارزانی 

جنبش کُرد  ')ترجمه از کُردی به روسی(،    'رهایبخش کُرد

معاصر دوران  فارسی(،  'در  به  روسی  از  در  ')ترجمه  کُرد 

 ' کُردستان ماواری قفقاز'،  'آرشیوهای روسیه و اتحاد شوروی

 از جمله آثار منتشره او هستند. 

فعلیت موضوع کتاب است. پروفسور یارسلاو مارتیینیچ رئیس دانشگاه  

کتاب    "پراگ در پیشگفتاری که برای این اثر، مینویسد:    "نوامبر  17"
و  کُر و  "دها کُردستان  استثنائی  کمک  یک  قاسملو  عبدالرحمن  ی 

د بطور اعم و برخی  کُرارزشمند به اطلاعات عام در مورد مسئله بغرنج  
ای  ەشیو  ەاز جهات اساسی این مسئله بطور اخص است ... این کتاب ب 

 ."استثنائی توفیق آمیز است 
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حسینی  الدین  جلال   – بانه    1927/    1307)    شیخ 

، شاعر و شخصیت  'ژارەپ'اربیل( متخلص به    2010/  1389

بنیانگذاران   از  او  مذهبی.  و  ملی  مبارزه  'سیاسی،  سازمان 

سازمان 'بود که دیرتر به    'ملی و اسلامی کوردستان ایران

تغییر نام داد. اشعار میهنی وی در    'خبات کُردستان ایران

دور  'کُردستان'روزنامه   سایت    جمهوری  ەدر  و  کُردستان 

 .است ەاینترنتی خبات و ... منتشر شد

 

)هیرش(  چیره  روستای 1329/1951)  سلیمان 

استهکلم( شاعر، نویسنده،    2013/  1392–آباد مهاباد  حمزه 

نگار، مدیر و سردبیر مجله فرهنگی و ادبی  روزنامه  مترجم،

 در   ایران  ەگزینگ در سوئد، از کادرهای پیشین حزب تود

)بز خون  لبخند  کتابهای  و ن(ێ خو  یەکُردستان.  هیمن   ،

غزل حافظ    270برگردان     - حافظ هیرش')خاطرات(،    من

ترجمه    'کُردی  ەب ملا  'و  شیرین  پندهای  و  حکایات 

کُردی    'نصرالدین هستندبه  او  آثار  جمله  از از  شماری   .

چیر قاسم  توسط  او  ادبی  نقدهای  و  تحقیقات    ، ەمقالات، 

 منتشر شد.  2020گردآوری و در سال 

 

نروژ(   1392/2013   -بوکان    1339/1960)    عمر عنایتی

ها.  نویسنده، مترجم و از اعضای پیشین اتحادیه کمونیست

برخی از مقالات سیاسی و اجتماعی و برگردانهای او مانند  

یا کنفدرالیسم دمکراتیک یا پذیرش سیاست استعماری   '

خاورمیانه بشر'،   'در  حقوق  در    'منشور  دیگر  شماری  و 

ت/بۆکان'، 'ئەمڕۆ'های  سایت
 
                  'ڕۆژهەڵ
 
 شد.  و ... چاپ می        

 

وزیری صارم  صادق  –سنندج    1921/  1300)  الدین 

حقوقدان، نویسنده، سردبیر روزنامه    (سویس  1397/2016

 ' بروسکه'و مدیر و سردبیر روزنامه    1329در سال  'شهباز'

، سردبیر  1357ناشر افکار جمعیت کُردهای مقیم مرکز در  

هفتگی   معاصر'نشریه  جزو  1357  'صدای  همچنین  او   .

و  دادگستری  کارمندان  و  قضات  جمعیت  موسس  هیات 

در    'ها در تهراندستانیجمعیت کُر'سردبیر روزنامه ارگان  

 در   'استعمار  با   ەجمعیت ملی مبارز'، از اعضای  1325سال  

 مرکزی   شورای  عضو  و  ایران  ەتود  حزب  عضو  ،1329  سال

قدانان ایران  حقو  جمعیت  ایران،  دمکرات  حقوقدانان  جمعیت

بود.    1357ک ایران در سال  و جبهه دمکراتی  1356در سال  

یادان قاضی  ەشخصیت برجسته کُرد، زند  2دفاع از  'کتاب  

 د. نباشاز جمله آثار او می ' محمد و احسان نوری پاشا

 

ایرانپور    2016/  1395  -مهاباد   1962/ 1341)  ناصر 

نویسنده، مترجم، ژورنالیست و کنشگرسیاسی.   دورتموند( 

ی تحقیقی، تحلیلی و  ها مقاله و رسالهلف دهواو مترجم و م

به  به    روشنگرانه  آلمانی  و  کُردی  فارسی،  در    ویژهزبانهای 

آخرین حوزه  بود.  ایران  کُردستان  مسائل  و  فدرالیسم  ی 

عنوان  مقاله تحت  وی  رژیم   'ی  قربانی  ایران  در  کُردها 

نشریه  به  'اسلامی در  آلمانی  ی زبان 

کتاب دو   .شد منتشر  (2015 | 6  )  291شماره 'پوگروم'

فلسفه'جلدی   کلیدی  مفاهیم  از  برخی  در  ی بازاندیشی 

پژوهشگران خارجی، در سال   از  سیاسی، مجموعه ترجمه 

 چند هفته قبل از مرگ او در آلمان به چاپ رسید. 2016

 

مکری  مکری   .محمد  کیوانپور  محمد  ]دکتر 

  1386/2017  –کرمانشاه    1298/1919کرمانشاهی[)

  کنشگر  و  زبانشناس  شاعر،  نویسنده،   پژوهشگر،(  پاریس

و نخستین سفیر ایران در شوروی پس از استقرار    سیاسی

جمهوری اسلامی ایران بود. وی مولف بیش از یکصد جلد  

پژوهش و  در  کتاب  مقاله  عنوان  صدها  و  علمی  نامه 

همکاران زمینه  از  و  انسانی  مختلف  علوم  تخصصی  های 

 ، 'حقیقت  ەشاهنام'  .نامه بوداکبر دهخدا در نگارش لغتعلی

دانا' بهلول  و  حقیقت  در   ویژگی'،  'یاران  عروضی  های 

فرهنگ عامه'،  ' کردیاّت ایرانی'،  ' نگاهی نو به تاریخ و زبان 

فارسی، خط و زبان فارسی کامل  ترین خط و زبان جهان'  

از زندەیاد دکتر حسین فاطمی'  از جمله   و  'خاطرات من 

او میباشند.  . دکتر مکری در سالهای بین  1324  و  آثار 

و   'ماد'  تحقیق   یە  نش  تهران،                           دو  در  1331  خورشیدی 

)بیستون(  را  در  رابطە  با   مسائل   تاریخی   و   'بەغستان' 

 فرهنگی  کردستان،   منتشر میکرد.

 

http://www.nasser-iranpour.info/wp-content/uploads/2017/12/Kurden-im-Iran-Opfer-des-IS-Iran.pdf
http://www.nasser-iranpour.info/wp-content/uploads/2017/12/Kurden-im-Iran-Opfer-des-IS-Iran.pdf
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حسن    1396/2017  –مهاباد    1322/1943)  پور امیر 

استاد  زبان  پژوهشگر،  نویسنده،(  کانادا  تورنتو شناس، 

دانشگاه و کنشگر سیاسی. او دارای آثار بسیاری به زبانهای 

ا. ح. آریان پور 'های  . کتابکُردی، فارسی و انگلیسی است

جامعه تاریخشناسی  و  و  '،  'مارکسیستی  اجتماعی  طبقه 

کمونیسم'،  'دیالکتیک نوین  موج  فراز  زبان '،  'بر  سیاست 

و    -'کُردی جلد  دو  کُردستانملی' در  در  زبان  و  ،  'گرایی 

های شفاهی و کتبی کُردستان )فرهنگ و تمدن در  سنت '

مکریان'و    'خاورمیانه( دهقانان  او    'شورش  آثار  جمله  از 

 1باشند. می

 

کاویان  2017/    1395–مهاباد    1936/  1315)  فتاح 

عضو رهبری حزب   ،کُردستان عراق( نویسنده، مترجم  ،کویە

  هفتگانەفرهنگ لغات  'های  دمکرات کُردستان ایران. کتاب

  'پولپوتیسم در عمل  '،  'فرهنگ انگلیسی، کُردی و فارسی  -

کتابهای   برگردان  کُرد'و  قاسملو  ومرگ  کارول   'آرزو  اثر 

هوبر،    شیلی گوریل' پرون  تو،    'های  پریه  هلیوس  اثر 

اثر رویا حکاکیان از انگلیسی به   'ایآدمکشان قصر فیروزه'

 باشند. فارسی از جمله آثار او می

 

کاو  (  ە سعید  روستای   1318/1939)              )کوێستان 

من  ' ای  هسوئد( کتاب  2018/  1997  -   ە آلیاوتی شیخان نقد

انشعاب '  ،(ێمشت  ێشت  رەه  ە)ل  'مشتی از هر چیز'،  'و زارا

دنی کرت  )دابران و له  'هدفی؟  ەچ  ەب  ەجامعکردن  و تقسیم  

  نام ەخاطرات شخصی ب  و(  دا؟  چی   ناو ێپ  له  گا ڵمهۆک

یی سرنوشت خودم و رویدادهای درون حزب دمکرات بازنگر'

 هستند. از جمله آثار او  'کُردستان ایران

 

قادری    2018/  1997  -پیرانشهر1352/1973)  سهیلا 

اثر حمله موشکی سپامرگ  کویه،     به   ایران  پاسداران  ەدر 

مشاور    در   دمکرات  قلعه شاعر،  نویسنده،  عراق(  کُردستان 

و دبیر اتحادیه زنان.   حزب دمکرات کردستان  کمیته مرکزی

اشعار   مادرمدلتنگی'مجموعه  برای    ۆب  کانمە)تاس  'هایم 

 
این مجموعه  نوشته شهرزاد مجاب در  طلاع بیشتر رجوع شود به  برای ا 1

 . پور: از ناسیونالیسم تا کمونیسم نوینبا عنوان: امیر حسن

،  دایکم ن  بەفر(  'گل سرزمین برف  '( 
 
 وڵ

 
         )گوڵ

 
   

 
از         پس 

 شهید شدن وی چاپ شدند.  

 

سلطان  تاله  1935/ 1314)  ەپناانورخان  ،  جارروستای 

نروژ(  شاعر، مترجم، ادیب، عضو هیأت    2018/  1397-سقز

حزب   ' کوردستان'روزنامەی  ەتحریری مرکزی  ارگان 

کُردی   شعر  دیوان  ایران.  کُردستان  پژواک  'دمکرات 

 ' درازبابا لنگ'  هایرمان  ە و ترجم   )زایەڵەی خەیاڵ('خیال

 شهیر   ەاثر نویسند  'گرگ ەرویاهای ماد'آلیس جین وبسترو  

 باشند. از جمله آثار او می 'چنگیز آیتماتوف' قرقیزستان

 

اربیل(  1399/2020 - مهاباد1312/1934) جلیل گادانی

دمکرات  حزب  رهبران  از  و  پژوهشگر  مترجم،  نویسنده، 

بی  '،                 'اسێ  فرشتەوش'کتابهای    او مترجمکُردستان ایران.  

غول شد'و    'پایان شب سیە'،  'خانمان انسان  از    ' چگونه 

جلد    3در    'ەپنجاه سال مبارز'فرانسه به فارسی است. کتاب  

ایران( کُردستان  تاریخ مختصر حزب دمکرات  از جمله   ') 

 د. نباشمیاو پرشمار  آثار

  

/  1399-  سقز  ەخورخور  1315/1936)  میرزا علی کتابی

رمان،  یوتبری  2020 نویسنده،  روزنامهسوئد(  نگار،  نویس، 

سلیمانیه  در  که  سوئد  در  کودکان  جهان  مجله  سردبیر 

و    'کومله یکسانی کُردستان'شد، از رهبران  تجدید چاپ می

چرخش مرگ    'جلدی  5، رمان    'سارا'. رمان  اعضای کومله

مەرگ(،   ' سوڕسوڕهی  کوچولوی  '  هایداستان  )  چوپان 

تو(،  فراری
 
هەڵ چکۆلەی       )شوانه 
 
پریان'،  ' دادگاه'                      'غار 

همچنین ریانەپ  وتیەشکە)ئ کُردی،  زبان  به   .... و   )

و زن'کتابهای    ازدواج  '،    'اسلام  و  عقد  اعدام  '،    'مراسم 

ارتجاعی او به زبان فارسی     ' انقلابی و اعدام  از جمله آثار 

 باشند. می

 

امین    1402/2023  –بانه    1960/  1337)  نژادناصر 

مترجم نویسنده،  دمکرات ،  دورتموند(  حزب  اعضای  از 
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از  او: ترجمه برخی  ایران و کومله. از جمله آثار  کُردستان 

  یادەاثر زند                  )پێکەنیت  گەدا(  گدا  یەداستانهای کتاب خند

کارل    قزلجی  حسن کتاب  ترجمه  فارسی،  به  کُردی  از 

ای از مارکسیسم، ترجمه ف. م مارکس )زندگینامه با فشرده

کُردی به  فارسی  از  تکمیل  .  جوانشیر(  حال  در  دن  کراو 

که  بود  مسیحت  دین  با  رابطه  در  کتابی  تالیف  و  ترجمه 

مقالات  .  نداد  را  آن  اتمام  ەهنگام او، اجازبمتاسفانه مرگ نا

ایران  انقلاب  سیاسی و ادبی او در نشریات و رادیو صدای 

 )کومله( و مجله هاواردر آلمان و ... به چاپ رسیدند. 

 

 2020  /1399–سنندج    1325/1947)  طیفور بطحایی

فیلمیوتبری نویسنده،  سیاسی.  (  کنشگر  و  پیکرساز  ساز، 

های سرفراز، مستند  ؛ قله1979های ئازار )رنج(، مستند  فیلم

توطئه83تا    1981 کتابهای    2006  مستند  سیاه،      ٔ  ،  و 

زندگی در باد )رمان(، آقای چوخ بخت یوخ، سفر خیال )از  

کُرسان تا کُردستان( ، حقوق زن در جامعه کُردی )مافی ژن  

ژیلا    (دا  واریکورده   یڵمهۆله ک مشترک  کار  )پژوهش، 

 باشند. فرجی و طیفور بطحایی( از جمله کارهای او می

 

  –  ۆڵ سیاق   روستای  –1325/1946)  احمد کاکەمەمی

از اعضای حزب   و  ەاستهکلم( نویسند  2021/   1400  -مهاباد 

ایران کُردستان  علوم    .دمکرات  و  ریاضیات  تدریس  کتاب 

جلد( به    4تجربی برای کلاس اول،  کتاب درسی گلبهاره )

 باشند از جمله آثار او می ،دبیرستان ەزبان کُردی برای دور

 

شعبانی  1400–سنندج    1337/1958)  فرهاد 

 ایران؛   کمونیست  حزب  –  کومله  رهبران  از(  2021/سوئد

  سایت   مدیران  از  و   اجتماعی  سیاسی،   مقالات  ەنویسند

نگاهی به تاریحچه سلفی گری،  '.  'نیوز  کارگر'  و  'نیوز  کولبر'

از   ' موقعیت آن در کُردستان ایران و شیوه های مبارزه با آن

 باشد. جمله مقالات او می

 

  –، بانه  " نجنی بالا"روستای    1320/1941)  احمد قادری 

  ەکویه( شاعر، عضو هیات نویسندگان روزنام   2023  /1402

همکار    'کُردستان' کُردستان"و  صدای  دیرتر    "رادیو  و 

و    "کوردکانال"  تلویزیون  در  ەبرنام  ەکنند  ەتهی  و  کارەآماد

  ەنال'کتابهای  از اعضای حزب دمکرات کُردستان ایران بود.

  ە)ب  'ەمبارز  راه  ەدر ادام' (،  شیەب  ێب  یڵە)نا  'محرومیت

 باشند. (  از جمله آثار او میەو ەباتەخ  گایڕێ مەد

 

اربیل(    2023/  1402-مهاباد    1338/1959)  کریم قیومی 

مترجم مجله    و  نویسنده،  تحریریه  هیات  در '  ەسرو'عضو 

اثر ویل دورانت   'تاریخ تمدن'از مترجمان کتاب    و یکیایران  

 به زبان کُردی بود. 

 

(  لندن 1403/2024 –بانه  1938/ 1317) هاشم کریمی 

دمکرات مترجم    نویسنده، حزب  سیاسی  هیأت  عضو 

نقش مذهب در ایران پس  '   های. کتابایران بود  کُردستان

خمینی (، ینیەخوم  دوای  رانیێئ   ەل  ئایین  وریە)د  'از 

ترانه  و    - خیام  های  ترجمه  کُردی  زبان  به  هدایت  صادق 

  باواجی   ۆب  ە ئارباباو  ە ل  ێشتەگ'   نام  ە کتاب خاطرات ب

از جمله آثار او  [(  کویه]  باواجی   تا[  ە بان  ی ]آربابا  از  گشتی)

 باشند. می

 

نانوازاد   1403/2024  –  مهاباد   1955/  1334)  ەپولا 

دمکرات  استهکلم حزب   اعضای  از  و  شاعر  نویسنده،   )

کُردستان ایران و پارت آزادی کُردستان بود. مجموعه اشعار  

)فریاد استقلال( نام دارد. بیشتر   'ییۆخەربەهاواری س'او  

خود صدای  با  او  یوتیوب   وی   اشعار  و  شخصی  سایت  در 

 /  https://polananvazade.netشد.پخش می

 

 – بوکان    1951/  1330)  حسین مراد بیگی)حمه سور(

و از  ، از بنیانگذاران کومله  ەاستهکلم( نویسند 1403/2024

کتاب   حکمتیست.  حزب  پیشین  زنده  'اعضای  تاریخ 

نقد کتاب توماس پیکتی    'و    'کُردستان، چپ و ناسیونالیسم

 .هستنداز جمله آثار قلمی او    'سرمایه در قرن بیست و یکم

 
 2024جولای 

 
 

https://polananvazade.net/
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 نورمحمد عاشورپور 

 
و   نورمحمد    ی ادب   ی ها یی توانا خلاقیت 

 عاشورپور 

 رحیم کاکایی 
  سندهینو  کی  بمثابهفرد که    کی  یادب  یها  ییتوانا  یژگیو

  ییتوانا و برجسته هستند،    یضرور  یاثر هنر  کیخلق    یبرا

حس  ،یهنر  یادب   یها   ،یریرپذیتاث  ش یافزا  ،یادراک 

تفکر   ییتوانا  ،یشهود هنربینش و  خلاق،    لیمشاهده، تخ

تصاو منطق  یکلام  ریدر  وو  زبان  ی  است.  حس  مسئله    او 

در  یادب  یهاییتوانا  یها  یژگ یو  ییشناسا تنها    نه 

عل  ییها عرصه  روان  معاصرم  واز  ادب  ،یشناسمانند    ،ی نقد 

همانند آن و    اتیادب  آموزش  یهاشیوه    ، ی زبانشناسروان 

بلکه رویکرد مورد توجه محققان    یو عمل  بلحاظ تئوریکی

  یی توانا  بخود جلب می کنند.   نویسندگان و منتقدان را نیز

  ییاز توانا  دهیچیپ همگون شده  مجموعه  در حکم    یادب   یها

و  مشترک  یها تنها تحت شرا  ای هستند  ژهیو  نه   ط یکه 

  ی نیانسان،، بلکه در سطح مع  ی زندگ  یرون یشناخته شده ب

و آموزش رشد    ندیفرد، که در فرآ  ی درون  یها  تیفیاز رشد ک

  ی ادب  یها  یی. توانادن ابی  یم   تکاملو    آشکار  ،گرفته اندشکل  

با    ،   یتیشخص  صفات جداگانه  دنه با وجو  انسان  کی بلکه 

  یاز آنها م   ی کید و عدم وجود  نشو  ی کل مجموعه آشکار م

  یی. توانابرهم بزندرا    سندهینو  آفرینندگی  یکپارچگیتواند  

( و خلاق )نوشتن(.  یدو نوع است: خواندن )ادراک  ی ادب   یها

فرد    ی کلام  تیخلاق  یو تجل  پیدایش در شکل دوم است که  

  ی خود زندگ تیماده خلاق سنده، ینو ک ی یبرا دهد.  ی رخ م

خود    یهنر  یای دن  جادیاو ا  فهیدر تمام مظاهر آن است و وظ

ب بازتاب  که  ب  نشیاست  جهان  است.  ینیو  محمد   او  نور 

چنین   نسل  از  انقلابی  روشنفکر  و  نویسنده  عاشورپور 

را تجربه    ی زندگای بود که    سنده ینونویسندگانی بود. وی  

استعاریهنر  الگویو  کرده   جهان    ی  از  را  پیرامون خود 

 .  آفریده بود

های  ز  کیدئولوژیا  داده  آثارش    یشناخت  یی بایو  در    وی 

بازتاب می    –از جهان  او را    ارزیابی گزارهدانش و    فرآورد

خواننده  داد شدن  آثارش  .  آشنا  وی با  دنکارهای  به    یای، 

  تاس  ده یآنچه هنرمند دکرد و نه تنها    یم  وی رخنه  ادبی

  آنبه    ی را درک و تا حد  وی   ینیجهان ببلکه    ،می دید را  

گان آثار  . خوانندی دادآن م شنهادیپ   تن بهو  روی می آورد 

وی    ی اثر ادب  ریتفس  ،یانتقاد  یابیبه ارز  نورمحمد عاشورپور  

ز آرمان  و  ذوق  پرتو  او،  شناختییبایدر  شخصی   ی نگرش 

ها،    لیو تحل  هیشده، تجز  فیتوص  عینسبت به وقا   سندهینو

نور   با جزییات بیشتری آشنا می شد.   رهیها و غ   تیشخص

  ییتواناو یا      خاص  یادب  یها  ییتوانا   محمد عاشور پور با

های ادبی  در خلق شاهکار    ی نقش بزرگ  -خود  خلاق    ی ها

کند  می  ایفا  ایران  در  چه  و  شوروی  ترکمنستان  در  .  چه 

برای نویسندگان معاصر وی    آثارش در همه    ویخلاق    لیتخ

بود.و   آشکار  ترکمن  ادبیات  که   پژوهشگران  است  روشن 

ادب  تیفعال عرصه  در  توانا  ات یخلاقانه  در    ییبدون  تفکر 

  یها  ییتوانا  نیا  ند.ستین  ریامکان پذ  یو هنر  یکلام  ریتصاو

نزد  یادب ارتباط  ادراک و    یها  تیبا فعال   یک یخلاق  تفکر، 

  کی  جادیدر ا  گریکدیبا    کید. آنها در ارتباط نزدنحافظه دار

به دست    یخاص  نشیکنند و گز  یشرکت م  یهنر  ریتصو

  ی م  ل یتبد  یهنر  یها  ییکه خود به توانا  یی آورند، گو  یم

 شوند.

سال   در  عاشورپور  در    1302نورمحمد    بخششمسی 

که در آن زمان بلحاظ   در کرانه دریای خزر "پهد کوموش"

جغرافیایی بخشی از شهر گرگان بود و با نام جعفربای شرقی  

  ای  وی تنها فرزند خانواده   می آید. به دنیا  شد ،  شناخته می

  "کوموش دپه"  همان  را در  خودت ابتدایی  تحصیلا  بود.  فقیرِ

پایان   و  میبه  برایرساند  تحصیل    ادامه  بعد  شهر  ی  به 

در    می گیرد.را در آن شهر  خود  و دیپلم    می رودگرگان  

گنبدکاووس   1322سال   شهر  مدارس  در  معلم  بعنوان 



 41 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

892 

 

با تأسیس حزب توده    1323در سال    .بکار می شودمشغول  

شورپور عانورمحمد    می آید. ایران به عضویت این حزب در

سال   عاملین  1324در  از  عمومی   یکی  متینگ  نخستین 

هواداران حزب در شهر گرگان که در آن ، احسان طبری و 

وی بعلت وخیم تر    بود.  می کنند، احمد قاسمی سخنرانی  

شدن فضای سیاسی منطقه و خطر دستگیری و اعدام در  

با برخی از رفقای خود به جمهوری ترکمنستان   1327سال  

شوروی مهاجرت می کند. وی در ترکمنستان شوروی در 

رشته زبان و ادبیات ترکمن به درجه نامزد دکترای علوم و  

در دانشگاه  را  زبان و ادبیات فارسی    ادبیات می رسد و سپس 

  آکادمی علوم ترکمنستان بخش نسخدر  و  عشق آباد تدریس  

پژوهش  زبان و ادبیات مختومقلی، به کار    یخطی انستیتو

ک  های ادبیات  در  در    زد.پردامیترکمن    سیکلاعلمی 

با   عاشورپور  ترکمنستان  شوروی  خانم    "تامارا"جمهوری 

 همسر آینده اش ازدواج می کند. 

 

 
 " تامارا   " نورمحمد عاشورپور و همسرش .  1عکس شماره 

 

شوروی   ترکمنستان  از  عاشورپوردر  سال  پنجاه  از  بیش 

و ده    وقف می کندعلمی و ادبی    کارهایخود را به    زندگی

و رساله را  ها کتاب، مقاله  بود  این فعالیتها  فرآورد  به    که 

 عرصه در  به کار  خود را    وی تمامی زندگی رساند.  میچاپ  

ک ی  لاادبیات  مقابله  و  تصحیح  و  نقد  به  و  ترکمن  سیک 

از جمله  سیکلادیوان های شاعران ک ،  "شیدایی"،ترکمن 

نورمحمد "   ،  "سیدی خوجا"،  "سیدیظرن  سید"،  "آزادی"

کمینه"،"عندلیب ولی  غیره"مأمد  به   و  وی  پردازد.  می 

ادبیات دوره سلجوقی نیز پرداخته بود و مقالات های او در  

به    "ادبیات وصونغات  "نشریه ادبی ترکمنستان شوروی بنام

به    نقلاب ایرانبا پیروزی ا  1357در سال    چاپ می رسیدند.

انصاری، از طریق مسکو    صفر خود    رفیق و یار قدیمیهمراه  

فراوان از راه دریا و    دشواریبه یمن دمکراتیک و سپس با  

 .دنرسمی  ی ایرانسواحل جنوبی ایران به ترکمن صحرا

پور  عانورمحمد   شورای   دوره  نخستین  نامزدشور  مجلس 

  صلاحیتتایید    مورد  لیو   ، شد  کاوس   گنبد از شهر    لامیاس

حکومت قرار نگرفت. عاشورپور نماینده کمیته مرکزی حزب 

در تهران 1360توده ایران در ترکمن صحرا بود و در سال   

پیاده   هنگام  پارس  تهران  در  واقع  پیما  ایران  ترمینال  در 

شدن از اتوبوس از سوی اطلاعات دفتر نخست وزیری که  

منتظر وی بودند، دستگیر می شود و از همانجا شب هنگام  

ه یک زندان مخفی حکومت که بیشتر زندانیان آن به اتهام  ب

جاسوسی در آنجا بسر می بردند، منتقل و پس از بازجویی  

در آنجا مدتی بعد به زندان اوین منتقل می شود. دستگیری 

جمهوری  حکومت  که  دهد  می  رخ  هنگامی  عاشورپور 

اسلامی تک تک و غیر علنی به شکار اعضای کمیته مرکزی  

ایران با این اتهام، بویژه آن کسانی که از شوروی    حزب توده

 آمده بودند، مشغول بود.  

لازم به یاد آوری است که صفر انصاری یار دیرین عاشورپور 

حال  بهر  شود.  می  دستگیر  اتهام  این  با  و  رابطه  این  در 

و   آزاد  اوین  زندان  در  چهار سال حبس  از  پس  عاشورپور 

ترکمنستان   به  1366در پاییز سال    دوباره بصورت غیر علنی

در آکادمی  وی دوباره  ترکمنستان    در کشور  شوروی می رود.

می شود.او در دوران اقامت  علوم ترکمنستان مشغول به کار  

در مورد بنیان  سه جلدی    ی فرهنگ  دوم خود در ترکمنستان

به فراهم و    "مختومقلی"گذار ادبیات کلاسیک ترکمن، بنام  

. نور محمد عاشورپور با آنکه در اواخر عمر رساند میچاپ  

در زندان    بینایی چشمانش بخاطر اینکه ماه ها با چشم بسته

اوین نگه داشته و شکنجه شده بود، کم سو تر شده بودند،  

  دهم مرداداز پژوهش و مطالعه باز نمی ایستد و متاسفانه در  

از دنیا می رود و در آرامگاه    در شهر عشق آباد1388سال    ماه

به   این شهر بخاک سپرده می شود. وی تا آخر عمر خود 

باورهای سیاسی خود پایبند مانده بود.  نور محمد عاشورپور  

در ایران   1366تا    1358بین سالهای  در دوران زندگی خود  

پس از انقلاب، به کارهای ادبی خود ادامه داده بود و آثاری  
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را در مورد شاعران کلاسیک ترکمن به رشته تحریر در می  

 آورد. 

در   "لیقمختوم"فرهنگ  عاشورپور به غیر از چاپ اثر مهم  

ایران  1997سال  در  جلد    سه   تالیفدر  به  دست  متن    ، 

شاعر کلاسیک ترکمن می زند    "دیوان مختومقلی"انتقادی  

و   یو جزء اصل  همراه بود  خلاق   یلحلیتکه محتوای آن با  

ی این روشنفکر انقلابی  و عتدالت  ادب  ییتواناجدایی ناپذیر  

شد. این اثر تاثیر بسزایی در محافل ادبی ترکمن های    خواه

 ی فکر  ندیفرآ  تیاهمایران بجای می گذارد و از سوی دیگر  

و گامی فراتر  خاطرنشان  نویسنده را    یهنر  یادب  تیدر خلاق

از مرزهای کلیشه شده هنری بود. آثار آشورپور نشان می 

تفکر    ییبدون توانا  اتیخلاقانه در عرصه ادب  تیفعالدهد که  

ند. دانش و آثار  ستین ریامکان پذ یو هنر یکلام   ریدر تصاو

عاشورپور به پرمایگی و بالندگی جهان، زندگی و روح ادبیات  

پایه   وی  است.  کرده  را  شایانی  کمک  ترکمن  کلاسیک 

بررسی  شیوه  بکارگیری  شناسی،  متن  اصول  گذارعلمی 

انتقادی در ادبیات کلاسیک ترکمن است.  اسلوب و شیوه  

رکمنی  بررسی علمی وی در مورد تحلیل و پردازش ادبیات ت

در   ترکمن  ادبیات  بعدی  پژوهشگران  و  ترکمن  برای ملت 

 ایران ارثیه معنویی بسیارگرانبهایی است .
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 صفر انصاری 

 
 صفر انصاری   پروفسور یادمانی کوتاه از   

 رحیم کاکایی 

سال   در  انصاری  صفر  یاد  در    1293زنده  شمسی 

در روستایی که تابع    در کرانه دریای خزر،  "اومچالی"

دفه "بخشداری   شهرستان    "کوموش  تابع  کل  در  و 

ی  از مدرسه  صفر انصاری  می آید.به دنیا  گرگان  بود  

و به علت عدم بضاعت    می گیرد دارالفنون تهران دیپلم  

نام   ثبت  دامپزشکی  دانشکده  در  کند مالی  به    می  و 

سال تحصیل   دوبعد از  انصاری .  ادامه می دهدتحصیل  

از رفقای خود از جمله    نفر    16به همراه    1318در سال  

نوری آنامراد  مختومی،  و  یوسف  گوگلانی  ساری  زاده، 

  نفر در ارتباط بودند،  53که با گروه  قربان نظر رابطی  

به علت مظنون بودن به فعالیت سیاسی علیه حکومت  

دولتی رضاشاه بازداشت و   سوی دستگاه از رضا شاهی 

از    1320در شهریور  صفر آقا  .  می شودی زندان  روانه

آزاد   شودزندان  سال  می  در  اندازی    1323.  راه  با 

ای از  عدهدر ترکمن صحرا  حزب توده ایران  تشکیلات  

ترکمن   در منطقه  جوانان  حزب  این  عضویت  می    به 

  یتعضو  به    23. زنده یاد صفر انصاری هم در سال  آیند

   .  در می آیدحزب توده ایران 

 

از جمله رفقای خود  به همراه    1325در سال  صفر انصاری  

آشورپور"پروفسور   گوگلانی"،  " نورمحمد  ،  "ساری 

مدرسیبایرام" اسلامی"،  "محمد  رحمان "و    " محمدامان 

ترکمنستان    "رحمانی به  مهاجرت  به  می مجبور  شوروی 

های  .  شوند بنام  انصاری  دیگر  بهلکه" رفقای  و    "غایب 

از اعضای حزب توده ایران و هم حوزه   "سرهنگ خطیبی"

روزبه    ترکمنستان  خسرو  به  از چندسال  بعد  شوروی  نیز 

کنند می  و    "بهلکه".  مهاجرت  زندگی  تاجیکستان  در 

خطیبی هم در اواخر سرهنگ  .  می گذردچندسال بعد در  

نیز در    "بایرام محمد مدرسی"شمسی فوت و    50ی  دهه

 .  از دنیا می رود 1356سال 

 

 
. عکس خانوادگی.صفر انصاری، زلیخا محمداوا. از راست.  1شماره  عکس  

 چرکز،سونا و مایا 

 

و    ه ادامه تحصیل دادشوروی  صفر انصاری در ترکمنستان  

.  کندمی  دکترای زبان شناسی را از دانشگاه مسکو دریافت 

خود  یز دکترای  رفیق دیگر صفر انصاری نآشورپور  نورمحمد  

. صفر  می کندادبیات از دانشگاه ترکمنستان اخذ    در رشته  را

می  ازدواج    "زلیخا محمدوا"سال با    چندینانصاری بعد از  

زباننیز    "زلیخا محمدوا".  کند را    شناسیدکترای  از خود 

بود کرده  اخذ  مسکو  وی  دانشگاه  به.  کامل  و  تسلط  زبان 
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علوم   آکادمی  عضو  و  داشت  روسی  عربی،  فارسی،  ادبیات 

یک  آنها  بود. حاصل ازدواج    جمهوری ترکمنستان شوروی

  " سونا"و    " مایا" های  و دو دختر به نام  "چرکز"پسر به نام  

محمدوا"بود.   انصاری    "زلیخا  بودهمسر  مرو  پدر    .اهل 

محمدوا" محمدافقبا "،    "زلیخا  نماینده  سفیر    "ی  ی  و 

ی  بنا به دلایلی در دهه  . ویدولت ترکمنستان در مسکو بود  

 .  ه بودچهل میلادی اعدام شد 

و زبان فارسی    شودمیپروفسور صفر انصاری مدرس دانشگاه  

در   میدانشگاه  را  تدریس  بسیار  .  کند ترکمنستان  رفیق 

آشورپور نیز مدرس ادبیات در دانشگاه  نزدیک وی نورمحمد  

فرهنگ  "بود.  صفر انصاری کتاب تحقیقی  شده  عشق آباد  

که  میلادی    1958های  را در سال  "لغات محمود کاشغرلی

از  سپرد.  میرا تدوین و به نشر  بود  صفحه    300نزدیک به  

مطالب  وی   و  در  علمی  مقالات  روزنامه  نشریات  زیادی  و 

ترکمنستان مستعار    شوروی  های  نام  آخاللی"با     "صفر 

رسد می  خود .  بچاپ  دیرین  رفیق  بهمراه  انصاری  صفر 

»تورکمن  کتاب  خود  مشترک  کار  در  آشورپور  نورمحمد 

ی(را به اتمام می رسانند. انصاری   سؤزلوگی«)فرهنگ ترکمن

در مقام مدیر سازمان کتب درسی وزارت آموزش و پرورش  

ابتدایی  درسی مدارس  کار تدوین کتاب  ترکمنستان شوروی  

 تنها پسر صفر انصاری   "چرکز  ".  می گیرد  به عهدهنیز  را  

ی شرقی روسیه در شهر  ، در دورترین نقطهدر ترکمنستان 

ژاپن کار   -های ساحلی روسیه»ولادی وستوک« در کناره 

شود.  با همکار خود کشته می  یدر نزاعمتاسفانه  کرد که  می

هم اکنون در اودسا    و    اوکراین بوداهل  از    "چرکز  "  همسر

 در آمریکا اقامت دارد.  اکنون نیز  "چرکز"ساکن است. پسر 

 

 
 . عکس چرکز. پسر صفر انصاری 2عکس شماره 

لیسانس زبان عربی را از دانشگاه لنین دختر انصاری    "مایا  "

  کرونا فوتدوران اپیدمی  در       " مایا".  می کند   گراد دریافت

شده   لنین گراد به خاک سپرده  شهر  و در آرامگاه    می کند 

و در    از دنیا می رود نیز  دختر دیگر صفر انصاری    "سونا"و  

. تدوین متن انتقادی  دفن می شودعشق آباد  قبرستان شهر  

کلاسیک   "مختومقلی"دیوان   ادبیات  گذار  بنیان  و  شاعر 

ارزشمند پروفسور صفر  برجسته و    یکی از کارهای    ترکمن

شمسی در زمان سکونت    50ی  در دههاثر  انصاری است. این  

و در اواخر این دهه در ایران  آغاز      شورویدر ترکمنستان  

و پژوهش پر ارزش دیگر    متن انتقادی رسد. این  پایان می  به  

در دوران   " فرهنگ واژه های ترکی در زبان فارسی" وی بنام  

ایران   توده  حزب  اعضای  صفر    که  دستگیرهای  پروفسور 

نیز در آن دوران دستگیر و زندانی می شود، از بین انصاری 

 .  می روند

 
 . همسر صفرانصاری. زلیخا محمداوا 3عکس شماره

آثار  های ترکمنستان دورهو کتاب  نشریات    در ی شوروی 

فراوانی از پروفسور صفر انصاری و زلیخا محمدوا منتشر شده  

توان تمامی این آثار را به زبان  با کار و حوصله میالبته  و    اند

فعالیت   رساند.  خوانندگان  به دست  و  کرد  ترجمه  فارسی 

شمسی تا    20ی  های دههفرهنگی این دانشمندان از سال

حیات زمینهآنها    زمان  خوبی،  راستای    ی  و    در  مطالعه 

علاقمندان فرهنگ    آنها بوسیلهپژوهش و باز نمایی دوباره  

انسان  است.  ترکمن  هنر  شریفو  که  ای  فرهیخته   و  های 

را صرف تحقیق و پژوهش کردند و برای    زندگی خودتمامی  

الگو ترکمن  هنر  و  فرهنگ  علاقمندان  و    یدوستداران 

آرمانهای.  هستندارزشمندی   به  پایبندی  با  انصاری    صفر 

 .  زیرا بر آنها باور داشت  خود زیست،  و انقلابی  والای انسانی  
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در پلنوم هفده حزب توده ایران به    زنده یاد صفر انصاری  

و   انتخاب شد  مرکزی حزب  کمیته  از    1358در  عضویت 

برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در  سوی این حزب  

. رفیق دیگر وی  شد   نامزد  شهرهای کردکوی و بندر ترکمن

کاوس  گنبد  از شهر  نورمحمد آشور پور نیز برای نمایندگی  

بودنامزد شد  هره  اینها  دو    .  از  ی  تأیید صلاحیت  عدم  با 

در دوران   62در اول اردیبهشت ماه سال  رقابت باز ماندند.  

دستگیری های اعضای حزب توده ایران از سوی جمهوری  

افتد. وی در اسفند  اسلامی انصاری دستگیر و به زندان می

از زندان آزاد می شود. صفر انصاری در دوران   63ماه سال  

تحمل حبس خود در زندانهای تهران، چالوس و گرگان بود  

علت   به  گرگان  زندان  در  خود  حبس  تحمل  مدت  در  و 

سال داشت چشمهایش به مرور    بیماری قندی که سالیان

در   علت  بهمین  و  شود  می  ضعیف  بسیار  و  سوتر  کم 

  66و یا    65سال  شود.  بیمارستان  شهر گرگان بستری می

پس از گذراندن چندین سال    "نور محمد آشورپور"که  است  

از ترک ایران به دیدار صفر  حبس خود در زندان اوین، پیش  

به   دفه"شهر  انصاری  رود   "کوموش  ساعت  می  در  و  ها 

کنند  میدو نفره در منزل پروفسور انصاری گفتگو  دیداری  

صفر    .گویدمیایران را ترک    پور نیز  آشور چند روز  پس از  و  

آن می  از  و پس  از دستگیری  پیش  ایران انصاری  توانست 

را ترک کند. وی می   نبود کشور  ، ولی حاضر  ترک گوید 

 اشد. خواست در میهن و در زادگاه خود ماندگار ب

در ایران و در    1372صفر انصاری در اردیبهشت ماه سال  

دفه"شهر   گذرد.  در  "کوموش  مرگ    می  از  به  پیش  بنا 

در     "کوموش دفه جیک"در آرامگاه  وی، او را    خودخواست  

معلمی    "آبا آبایی"  می سپارند.به خاک    " آبا آبایی"  گور  کنار

بود  که در مرداد ماه سال    "کوموش دفه"میهن دوست از  

در اثر هجوم نیروهای پلیس و مرزبانی حکومت به    1325

مورد   بخشداری  این  ترکمن  روشنفکر  هنرمندان  کلوپ 

اصابت گلوله قرار می گیرد و کشته می شود. شاعر احمد  

  "ست بنام شاملو  نیز شعریی را برای این آموزگار میهن دو

میلادی    1984در سال  سروده است .    " از زخم قلب آبایی

همسر صفر انصاری در سن    "زلیخا محمدوا"نیز پروفسور  

همسر   و  پسر     "چرکز". خبر مرگ  کند میسالگی فوت    62

انصاری  ب  "زلیخا محمدوا" پروفسور صفر   ی سنگینبار  رای 

قط  ف،  اندها در گذشتهآنشنود  میکه  هم    بود و هنگامی  

کار  ه  چ  ،کاری از دستم ساخته نیست"ه  که :کردتکرار می

 .  "توانم به آنجا برومکنم من نمی
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 در حسرت آزادی! 
 تبعیدیان نفرین شده فرقه دموکرات آذربایجان  

 محمد آزادگر 
 

به   ها  ایرانی  مهاجرت  خیلیداستان  انقلاب    قفقاز  از  قبل 

انقلابمشروطه   است.    و  داشته  جریان  اکتبر  بلشویکی 

ها بوده   و قحطی و تنگدستی  بخاطر فقر  مهاجرت ها عمدتاً 

اکثریت شهرها  دستان  تهیاین    است.  روستاهایاز    و 

 د.  نآذربایجان بود

 و امرار کردن کار    بخاطر پیداذربایجانی هایی که   بخشی از آ

  شمالی مهاجرت کرده بودند   آذربایجانمعاش  با خانواده به  

ایرانی تبار  چون  بودند،  آمده  بدنیا  آنجا  یا  آذربایجانی    - و 

جهانی  آدر    داشتند جنگ  »تصفیه  ستانه  دوران  در  دوم، 

( استالین« از جمهوری  1317-1316)  1938-1937  بزرگ

آذربایجان اخراج و به ایران برگردانده شدند. یکی از دلایل  

بزرگاخراج   »تصفیه  آن  از  جدا  «  1938-1937ایرانیان 

این  شوروی  رهبری  در  بود.  آلمان  به  شاه  رضا  نزدیکی 

ذهنیت  وجود داشت که ممکن است این ایرانی ها ستون  

 به   آذربایجان ایراندر    آلمان در شوروی باشند.  -پنجم ایران

ی  و روستاهادر شهرها  اینها    . مهاجر می گفتنداین جماعت،  

بخش بزرگی از اینها با ورود متفقین   ساکن شدند.  آذربایجان

ن تشکیل حزب توده آ  و متعاقب  هرضا شا  و تبعیدبه ایران  

به   حزبایران  ت.  پیوستند  این  فرقهأ با  دموکرات   سیس 

  چنینهم  نهایی که به حزب توده پیوسته بودند و آ  آذربایجان

دیگری پیوست  ز ا  تعداد  فرقه  به  مهاجرین  و    ندهمان 

مهمی در فرقه و حکومت ملی آذربایجان بر   مسئولیت های

 عهده گرفتند. 

ملی   حکومت  هزیمت  با  ای  توده  سیاسی  مهاجرت  اوج 

( افتاد. 1325آذر    21آذربایجان  اتفاق  سال  آتا  تنها    (  خر 

   شوروی پناهنده شدند. نفر بهار زبیش از دهها ه 1325

شاعران ، نویسندگان در این جا هدف اولیه من این بوده که

در رابطه با فرقه    هنرمندانی که در ایران زاده شده اند و  و

و به دلایل سیاسی مهاجرت کرده    بودند   آذربایجاندموکرات  

  . معرفی کنماز زادگاه خود در غربت وفات یافتند را    و دور

بودم:   کرده  مشخص  هم  را  هایش  آدم  ذهنم  در  )حتی 

بالاش   توده،  علی  گولگون،  مدینه  جوان،  حسین  عاشیق 

ولی موقع تهیه مطلب  آذراوغلو  و شاید یکی دو نفر دیگر(  

شدم   چند  متوجه  بنابراین  است.  ناقص  بسیار  لیست  این 

نفری نیز به لیست اولیه اضافه شد. اما تعداد هنرمندان و  

  پژوهشگرانی که در مهاجرت در گذشته اند بسیار زیاد است.

من فقط اسامی برخی نویسندگان و پژوهشگرانی که با فرقه  

دموکرات آذربایجان همراه بوده، آثار ادبی و تحقیقی تولید  

  کرده اند را در اینجا ثبت می کنم که خود این هم  مطلقاً

عباسعلی   کندلی،  غفار   ، شمس  اسماعیل  نیست:  کامل 

محمد   عافیت،  رضا  محمد  جعفرپور،  اسماعیل  نوروزی، 

، احمد امین زاده، حسین جدی، میرتقی موسوی، سید  آذرلو

آقا عون الهی، میررحیم ولایی، تقی شاهین، میر قاسم چشم  

 آذر، مختار دادش زاده، ،جعفر مجیری و... 

  ی جدا از هنرمندانی که در مهاجرت در حسرت دیدار وطن

و    آزاد و دموکراتیک، از این جهان جدا شدند؛ ما  شاعران

و   فرقه  کادرهای  و  فعالان  از  که  داشتیم  نویسندگانی هم 

بسیار رنج    و   در ایران ماندند   حکومت ملی آذربایجان بودند و 

  دیدند و در زندانها و تبعیدگاه ها پیرها  و شکنجهها بردند 

که ضرورت دارد از آنها هم یاد بشود و بخاطر سپرده  شدند  

هاشم  ،  عباس صابر، مظفر درفشی ،  مجید امین موید،شود: 

فرزانه   ع.  م.  و  جاوید    ، سلام اللهگنجعلی صباحی  ،طرلان

 . و...

و نویسندگان و  شاعران شاید بی مورد نباشد که اشاره کنم 

ملی    حکومت  و بی واسطه با فرقه    که از نزدیک و   هنرمندانی

به ایده های سوسیالیستی اغلب شان  بودند،   همکاری کرده

ها  سفانه در اغلب آنتولوژی ها و مونوگرافیأ . متباور داشتند

اشاره مسئله  این  سوسیالیسم  به  رو  هر  به  شود.  نمی  ای 

شاید بی مناسبت    بخشی از باور های آنها در آن دوره بود! 

و  نویسندگان  آثار  که  شود  گفته  فرقه    نیست  شاعران 

تاثیر  تحت  مجموع  در  شوروی  در  آذربایجان  دموکرات 

 مکتب ادبی »رئالیسم سوسیالیستی« بوده است! 

این هنرمندان معتقد بودند که ایران کشور چند ملیتی است 

خود را  خودشان تعیین کنند؛    سرنوشتو ملت ها حق دارند  

آذربایجان در عمل می  ملی    و حکومتکه فرقه    آن چیزی  

این    خواست آنرا پیاده کند و در حوزه هایی هم پیاده کرد! 
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باور در آثار اغلب شاعران و نویسندگان پیدا و نهان وجود  

 دارد.

وآ  در نویسندگان  که  شاعران  ثار  هنرمندانی  حکومت   و 

  و  از نوستالژی  نوعیبودند،   یکساله را از نزدیک تجربه کرده

)آذربایجان( بویژه پیش    آنحتی شیفتگی به    و  وطن  حسرت

شوروی   جماهیر  اتحاد  در  مهاجرت  به  که  آنهایی 

بودند،  آمده  است.بسیار    سوسیالیستی گرفتار  به   برجسته 

نظرم یکی از علت ها قطع رابطه مطلق با زادگاه، دوستان و  

خانواده بوده است. ده ها سال این مهاجرین اجازه نداشتند  

از شوروی خارج شوند و یا کوچکترین رابطه ای با زادگاه  

ن حاکمیت  خود داشته باشند! علت دیگر شاید این بود که آ

و  در عمل معنای وطن    دموکرات آذربایجان،   یکساله فرقه

مردم    نمیه برای  نویسندگان    آذربایجان را  شاعران و   و 

؛  وطن  حکومت ملی آذربایجاناز    قبل   معنا کرد.   آذربایجانی 

فهم  یمعنا قابل  غیر  آنها داشت.    و درکی  حکومت   برای 

در  را  وطن  معنای  آذربایجان  معنا  دسترس    ملی  گذاشت! 

 کرد!  

بی سبب نیست شاعر بزرگ آذربایجان  بالاش آذراوغلو می  

)تاثیر(  برٌُایی  ات  سخن  باشی،  نداشته  وطن  »اگر   گوید: 

 ندارد«.  

اغلب   مونوگرافیدر  و  ها  بههاآنتولوژی  که  و  شاعران    یی 

اند  جنوبی  آذربایجان   نویسندگان به  اشاره    پرداخته  ای 

  و   آذربایجانبه  محمد رضا پهلوی     -شاه ایرانلشکرکشی  

دفاع  سرکوب   بی  کشتار مردم  ملی   و  حکومت  طرفداران 

   شود. دیده نمی آذربایجان

در دوره هایی روشنفکران آذربایجانی    1357بعد از انقلاب  

هنرمندان   هایی  نشریه  و  کتابها  انتشار  با  یافتند  فرصت 

آذربایجانی را، که بعد از شکست حکومت ملی  مجبور به 

مهاجرت سیاسی شده بودند، و یا در داخل کشور در انزوا  

شدند و سانسور و اختناق رژیم شاهنشاهی  بودند و دیده نمی

هم اجازه دیده شدن به آنها نداده بود، به جامعه فارس زبان   

از گذشته خود بی که  آذربایجانی هایی  داشته و  نگه  خبر 

روشنفکران   میان  در  نشریات  این  بشناسانند.  بودند،  شده 

است  هنوز  هم  هنوز  و  نشد!  استقبال  خیلی  زبان  فارس 

نویسندگان   هنرمندان مانده    و  ناشناخته  اند.  آذربایجانی 

سیف اسد  و  من  که    هدف  است  بوده  این  تبعید(  )آوای 

بعضی   نویسندگانهنرمنداناز  حداقل  پژوهشگران    ،  و 

 آذربایجانی را به خوانندگان آوای تبعید بشناسانیم. 

که   کنم  می  شعرا  یادداشت  اعتراف  بعضی  درباره  و  من 

ای چه    ورده ام ناقص و آدر اینجا    که   آذربایجانی نویسندگان  

نا قاعدتاًباشد  رسابسا  زندگینامه  .  هنرمندان باید  های 

آذربایجانی در مهاجرت را فرقه دموکرات آذربایجان که  قبل 

داشت،  اختیار  در  امکانات  گونه  همه  شوروی  فروپاشی  از 

! آنجا هم که  ند ااین کار را انجام ندادهها  آنتهیه می کرد.  

در »جُنگ  برای نمونه؛  با سانسور بوده است.    نداکاری کرده

ادبی نویسندگان آذربایجان جنوبی« از انتشارات فرقه، نام  

ملی   حکومت  فرهنگ  وزیر  و  معروف  شاعر  ریا«  »بی 

است! آنهایی هم که پس از فروپاشی  شده آذربایجان حذف 

شوروی امکان رفت و آمد به جمهوری آذربایجان را داشتند  

باره   در  بود،  مهیا  آرشیو ها  و  منابع  به  امکان دسترسی  و 

کاری کرده اند.  جنوبی کمنویسندگان و شاعران آذربایجان  

ی اشاره کنم  ی به انسانها  کوتاه و مختصر  من خواسته ام فقط

دور از زادبوم    زیبا و  بزرگ و  آرزوهایبا    که حسرت بدل و

گوشه    تنها    من خواسته ام  اند. جهان را ترک کرده  خود این

   ظلم بزرگ را نشان دهم!این از  کوچکی

شاعر،   آذربایجان،  ملت  اندازه  به  ملتی  هیچ  نکنم  فکر 

و  پژوهشگر  از    سیاستمدار  نویسنده،  دور  که  است  داشته 

و غربت  در  خود،  و   زادگاه  آزاد  وطن  دیدار  حسرت   در 

 دموکراتیک دیده از جهان فرو بسته باشند!  

 

 

 

 بالاش آذراوغلو 
 .  مدآدر باکو بدنیا ( 1300)1921بالاش آذراوغلو

مادرشپدر   شهر  و  مدرسهاردبیل    از  و  ابتدایی    بودند. 

در سال  به همراه خانواده    را در باکو به پایان برد.   متوسطه

( به اردبیل می آیند. برای یاد گرفتن الفبای 1316)1937

  . درعربی و زبان فارسی در مدرسه شبانه ثبت نام می کند 

ریاست    (1943)1322 فاشیست »به  ضد  جمعیت 

انتخاب می شود. همزمان  آذربایجان« اردبیل    مدیر  شعبه 

 ارگان این جمعیت می شود. « ق ویومر»روزنامه 
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دموکرات    صفوفبه    1324سال    در می    آذربایجانفرقه 

فرقه    «جودت»روزنامه    رداکتور  و   پیوندد دموکرات ارگان 

-1321  شعبه شهر اردبیل می شود. در سالهای   آذربایجان

شعبه    1324 مجلسی"رئیس  شعرا(  "شاعرلر    )مجلس 

نخستیناردبیل     در  1322سال    »شعرها«  کتاب  است. 

  از وی   در تبریز  1324سال    »شعرها«  دومین کتابو    اردبیل

  ت از طرف حکومت ملی به معاون  در تبریزد.  نمی شومنتشر  

کمیته دولتی    مدیر  شود.    آذربایجانرادیوی  می  گمارده 

شود.  همزمان به هیئت مدیره جمعیت شاعران انتخاب می 

منتشر    آثار ملی  حکومت  که  درسی  کتابهای  در  بالاش 

 می شود. ، درج کند می

حکومت    و سقوط  آذربایجانبا لشکرکشی دولت مرکزی به  

اجبار  ملی باکو    به  مهاجرت    آذربایجان  جمهوری  –به 

 کند. می

به تحصیل   (1331-1326)1952-1947بالاش از سالهای  

زبان دانشکده  دولتی  در  دانشگاه    آذربایجانشناسی 

بالاش می سال    پردازد.  جمعیت   1947از  صدر  بعنوان 

باکو  جنوبی  آذربایجاننویسندگان   می  در  کند.  فعالیت 

-مدیر شعبه ادبی 1953-1948در سالهای    ذراوغلوآبالاش  

روزنامهه کمیته«  آذربایجان»  نری  فرقه   ارگان  مرکزی 

سالهای     آذربایجاندموکرات    رداکتور   1959-1953ودر 

بعنوان معاون   1959در سال شود. اومی  آذربایجان روزنامه

 انتخاب می شود.  فرقه دموکرات آذربایجان صدر

پس از وحدت حزب توده و فرقه در مرداد    وغلوااذر  بالاش

فرقه دموکرات   عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران و1339

می عنوانآذربایجان  به  او  شعبه    عضو  شود.  رئیسه  هیئت 

شوروی   آذربایجانی  اتحادجماهیر  در  ایرانی  مهاجرین 

اجتماعی فعالیتهای  به  ادامه    -سوسیالیستی  سیاسی 

   دهد.می

بالاش به خاطر خدماتش در عرصه ادبیات آذربایجان عنوان 

کند.   می  را کسب  آذربایجان«  خلق  پیکر    او»شاعر  هفت 

به   تمام  مهارت  با  را  از صائب  و شعرهایی  نظامی گنجوی 

ترکی آذربایجانی ترجمه کرده است. از بالاش ده ها عنوان 

 کتاب در جمهوری آذربایجان منتشر شده است.

در تیراژ    آذربایجانی   بالاش در شوروی به زبان روسی و  ثارآ

او چند سال پس از فروپاشی شوروی    .استبالا منتشر شده  

به ایران و آذربایجان جنوبی سفر کرد و از   1996در سال  

قدرها دید  طرف شاعران و نویسندگان آذربایجانی در ایران  

   و استقبال خوبی از وی به عمل آمد!

سال   در  کوتاه1359من  به   بسیار  یورش  از  پس  بعدتر  و 

  18شدن به شوروی، در پلنوم    و پناهندهحزب توده ایران  

اسلاواکی در  و  حزب  در   1365سالهای    در  )چکسلواکی( 

در  حزب    18او موقع برگشت از پلنوم    می دیدم.او را    باکو

برای من   با    سرودههتلی در مسکو شعری  اینجا  است که 

  .میگذارمودش خدست خط 

بالاش آذراوغلو بطور یقین وقتی این شعر را در شب سرد  

در هتلی در مسکو می نوشت، فکر نمی کرد    1983زمستان  

که او زودتر از من تبریز را خواهد دید. اصولن فکر نمی کرد  

 بار دیگر تبریز را ببیند! او سیزده سال بعد تبریز را دید! 

( در باکو چشم به  1390)2011اپریل    24بالاش آذراوغلو در

 جهان فرو بست!  

 
  )آزادگر محمده یادگار(

  تبریزی قویدون گلدین

 سن محمد، او آنا تبریزی قویدون گلدین 

 نییه او کیمسه سیزی، بخت سیزی قویدون گلدین؟! 

 ایل اول 40 وسنه تاپشیرمیش ایدیم من اون

 چیخدین وفاسیز، منسیزی قویدون گلدین. سن ده 

 یانیرام حسرتینه، آنجاق هله چاتمیر الیم

 او منی شاعر ائدیبدیر دوزو، قویدون گلدین. 

 تبریز آذر ائلینین شعله چکن اولدوزدور،

 سن او پارلاق، او ایشیق اولدوزو قویدون گلدین. 

 هر کسین وار وطنی، وار سؤزونده کسری 

 قیلینجی، سؤزو قویدون گلدین. سن او اووخارلی 

 جبهه ده قالدی یئرین، تک بونا تبریز دی یانان، 

  .گلدین قویدون گوندوزو، –یوخدو سنسیز نه گئجه 

 باری دؤنسن اونا بو شعریمی سن سوقات آپار، 

 بیر گون گله جکدیر اؤزی، قویدون گلدین.  -سؤیله: 

 آغاردیب ساچینی، ساققالینی،  -آذراوغلو دیً: 

 یولا حسرتله تیکیلمیش گؤزی، قویدون گلدین! 

 گئجه ساعات 1983دئکابر  11موسکوا شهری 
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 اوف میرزا ابراهیم 
در روستای ائوه در نزدیکی شهر   1290میرزا ابراهیم اف در  

 دنیا آمد.   فقیر بهسراب در یک خانواده 

کنند.  از گرسنگی فوت می    1297در سال    و خواهرشمادر  

برای پیدا کردن کار    و برادرشهمین سال میرزا با پدر    در

را هم از دست می    نها آ  کوتاهی  مدت   بعد از  روند.به باکو می

  دایی اش گیرد. اما تحت حمایت دایی اش  قرار می  دهد و 

نمی تواند به او کمک ضروری   تهی دستی و  بخاطر فقر هم 

 د.  برسانرا 

امکان پیدا می کند    سوسیالیستیبا استقرار حاکمیت  میرزا  

کارخانه    مدرسه  بعدتردر  به   و  نفت  صنایع  هنرستان  در 

نیز   ادبی  آفرینشجنب تحصیل به    دهد. درتحصیل ادامه  

کند.  شرکت می    »زاربات«ادبی    انجمن   شود. درمشغول می  

منتشر می شود. میرزا  (  1209)1930اثر او در سال    اولین

داستان   به  بعدتر  ولی  نویسد  می  شعر  مقالهاول   نویسی و 

همراه با    1320ف در سال  ا  ابراهیم  قه نشان می دهد. علا

ارتش شوروی و به عنوان سرپرست گروه فرهنگی اعزامی از  

به  آنجا  سوی حزب کمونیست آذربایجان به تبریز آمد و در

انتشار نشریه »وطن یولوندا«، ناشر افکار ارتش سرخ شوروی 

 زد.و ادبیات سوسیالیستی و کارگری دست 

یولوندا» هایبرای    «وطن  مدرسه،   آذربایجانی  که  جنوب 

و   بود  ممنوع  برایشان  مادری  زبان  به  ادبیات  و  مطبوعات 

تحت حکومت مطلقه رضا شاه هویت، ملیت، تاریخ، فرهنگ  

 ، و در معرض سرکوب قرارداشتند  انکار شده بودو زبانشان  

 . همچون چراغی در تاریکی درخشید

به علت خدمات شایسته اش در حیطه  »میرزا ابراهیم اف   

های بسیاری  اندیشه و قلم، به دریافت نشانها  و تقدیرنامه

نویسنده  عنوان  بر  علاوه  او  است.  شده  خلق مفتخر  ی 

آذربایجان، در دوران فعالیت ادبی و سیاسی خود، مقامات  

فرهنگ   وزیر  قبیل:  از  نیز  را  گوناگونی  فرهنگی  و  رسمی 

(، معاون صدر شورای وزیران 46-1942)  آذربایجان شوروی

شوروی اتحادیه1950-1946)  آذربایجان  صدر  ی ( 

(، صدر هیئت  1954-1946)  نویسندگان آذربایجان شوروی

شوروی آذربایجان  عالی  شورای  (، 1958-1954)  رئیسه 

و  شوروی،  آذربایجان  نویسندگان  اتحادیه  اول  نیز    دبیر 

مجامع حزبی  وظایف مهم و متعدد دیگری را در کنگره ها و  

بر عهده داشته است.« )از مقدمه ناشر برای رمان »آن روز 

 رسد«(  می

اثر   »نخستین  اف  ابراهیم  میرزا  رسد«  روز می  »آن  رمان 

سیاسی    -مفصل و گسترده مولف در زمینه رمان اجتماعی

که اثر  این  آن  است.  اصلی  از    شخصیت  زندگی  نمادی 

پس    دمکرات آذربایجان که دادستان فرقه  یمی،  فریدون ابراه

در سال   پای دار رفت و اعدام شد،قهرمانانه  از سقوط فرقه،

نشان1327)1948 شد،  منتشر  از (  رشته   یک  دهنده 

است. ویژگی نویسی  داستان  کار  در  نویسنده  خاص  های 

رمان »آن روز میرسد« سرشار از تابلوها و تصاویر متنوعی  

و   آذربایجان  زحمتکشان  ی  مبارزه  نیز  و  زندگی  از  است 

سراسر ایران در راه رهایی از استبداد رضا خانی و نیل به  

استقلال اقتصادی و آزادی سیاسی. چهره ی فریدون که در  

ویژهداستان    و محبت  در  با جاذبه  است،  ترسیم شده  ای 

گالری تیپ های ادبیات آذربایجان جای ویژه ی خود را می  

ی قهرمان فریدون را یابد. بسیاری از منتقدان هنری، چهره

که در میان شعله های فروزان مبارزه ی انقلابی قد کشیده  

و در جریان حوادث و ماجراها همچون صخره پا برجا مانده  

ماکسیم   »مادر«  رمان  قهرمان  والاسف،  پاول  با  است، 

ا پاول  ی  آرتور، قهرمان کتاب »خرمگس« وینیچ، و   یا گورکی،  

شد؟«   آبدیده  فولاد  »چگونه  قهرمان  کورچاگین، 

آستروفسکی مقایسه کرده اند« )همان  مقدمه ناشر.( البته 

دربار ه این رمان و آثار دیگر میرزا بسیار نوشته شده است. 

آثار    فعالیت های سیاسی وادبی او را نمی توان تفکیک کرد.
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مبلغ  میرزا  است.  سوسیالیستی«   »رئالیسم  سبک  در   او 

 »سوسیالیسمِ واقعا موجود« است. 

جنگ   پایان  از  بخش    دوم، پس  رهایی  جنبش  موضوع 

او  آذربایجان در    جنوبی   او  کند.  می  مشغول  بخود  را 

فعالیت   به  جنوب«  فرقه»داستانهای  دموکرات   های 

موضوع می پردازد.   ی ها جسورانه فدای  و مبارزات  آذربایجان

برای  همیشه  ایران  همچنین  و  ایران  آذربایجان  مسایل  و 

در   خاطر  همین  به  است.  بوده  مهم  اوف  ابراهیم 

« می نویسد.  خسرو روزبه »   ( اثری هم درباره1345)1966

غیراز رمان »آن روز می رسد«، مجموعه داستان    از میرزا

و  »پری خلیلی  خاله  محمد  ترجمه  با  از    لنین«  بعد  نیز 

 است. منتشر شده  انقلاب در ایران

تلاش   رسمی زعنوان  ه  ب  آذربایجانی زبان    میرزابا  بان 

مصوبه  قدر    آذربایجان  مهوریج اساسی   25انون 

تلاش وی تدریس  زبان    رسید. با به تصویب    1956نوامبر

در آذربایجان    و گرجیدر مدارس روسی، ارمنی،    آذربایجانی 

 می یابد. رسمیت 

اف ابراهیم  وفات    (1372)1993اکتبر  17میرزا  باکو  در 

 یافت. 

 

 حکیمه بلوری 
   مد. آدنیا  ه  زنجان ب  در شهر  1304اسفند    12حکیمه بلوری  

در  سرخ  ارتش  حضور  دوران  در  را  خود  سیاسی  فعالیت 

ایران شروع کرده است. وی مدتی معاون مدیر    آذربایجان

دموکرات   فرقه  و    آذربایجانتبلیغات  زنجان  مدیردر    نیز 

بوده   فرهنگ  از سقوط حکومت   است. پسکتابخانه خانه 

ساله به مهاجرت سیاسی    20حکیمه    1325اذر    21ملی در  

  (1339-1335)1960-1956در سالهای    اجباری تن داد.

« ارگان کمیته مرکزی آذربایجانبه عنوان سردبیر روزنامه »

دموکرات   است.  آذربایجان فرقه  بوده  سال    مشغول  از 

در   (1343)1964 ارشد  محقق  عنوان  به  عمر  پایان  تا 

مشغول   آذربایجانسسه شرق شناسی فرهنگستان علوم  ؤم

اولی بود.  بلوری در سال  نبه کار  در   (1945)1324  اشعار 

یولوندا»،  «ذر»آنشریات   همچنین،  «وطن  مجله   و  در 

می  »آذربایجان« حکیمهمنتشر  در    شد.   22بلوری 

کتاب    دهها . بلوری  یافت در باکو وفات    (1379)2000نوامبر

جملهمنوگرافی  و  شعر از  حکیمه    ،  دارد.  شهریار  باره  در 

و داشته  دست  هم  ترجمه  در  شعرهای   بلوری  از   بعضی 

به ترکی    فارسی را  ترجمه کرده است.    آذربایجانیشهریار 

صمد ورغون، مروارید دیلبازی ،  وی شعرهای جعفر جبارلی

 نبی خزری را به زبان فارسی ترجمه کرده است.  و

عنوان  با  دارد  بلوری  حکیمه  به  خطاب  شعری  شهریار 

 »حکیمه جان«:

 سن وطندن ساری قلبین دویونورسه، مارالیم! 

 وطنین ده مارالیندان ساری قلبی دویونور.

 

 ( ریا بی )   باقرزاده   محمد 
   دنیا امد.ه در تبریز ب 1294در سال   محمد بی ریا  

از»ادبیات   «نوعی»علی قفقازیالی می گوید بی ریا شخصیت  

 است . تبعید«

  ذربایجان شمالی مهاجرت می کند.آبا پدرش به    1299سال  

ابتدایی را درباکو از فوت مادر در    .تمام کرد  تحصیل  پس 

بر  1308  سال تبریز  سالهایگشتبه  در   .  1320-

درروزنامه    (1941-1946)1325 یولوندا»اشعارش   « وطن 

می ملی    شود.منتشر  حکومت  فرهنگ  آدر  وزیر  ذربایجان 

ذربایجانی در مدارس برنامه ارایه آزبان    سمیشود. برای تدری

سال   در  دهد.  کومت حسقوط  از    پس  (1947)1326می 

پنجمین بار بود که به باکو     باکو میرود. ذربایجان به  ملی آ

دسامبر   دوم  رفت.  روزنامه  1326آذر    10)1947می   )

  آذربایجان دور دوم خود را شروع کرد. در شماره اول شعر

 نام »آراز« با امضای »بی پروا« درج شد.     او با

به اتهام جاسوسی   (1326دی    6)1947برسامد  28ریا در  بی

سال   10 پس از بازجوییهای طولانی  به  بازداشت می شود. 

( تبرئه می  1956سال )  9پس از    زندان محکوم می شود.

بازداشت  ماجرای  ریا  بی  نویسد،  می  آذر  چشم  شود.  

  1947»در سال    ومحکومیت خود را چنین شرح می دهد:

که از ایران  به شوروی آمدم برایم پرونده ساختند. دادستان  

 به موجب اتهامات زیر بر علیه من کیفر خواست صادر کرد:

سال    -1 وزارت 1321)1942در  از  اجازه   کسب  بدون   )

از   ایران  به  بازگشت  برای  بودی  برآمده  صدد  در  کشور 

 کنسولگری ویزا بگیری. 
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سال    -2 با  1325)1946در  فرقه  حکومت  دوران  در   )

به   چرا  ای.  نموده  ملاقات  تبریز  شهر  در  آمریکا  کنسول 

کدام موضوعات در آن ملاقات    چنین ملاقاتی تن دادی؟ و 

 مطرح شده است؟ 

در باکو بدون کسب اجازه از    1947در ماهای آخر سال   -3

وزارت کشور اتحاد شوروی در صدد برآمده بودی  به ایران 

 چرا؟«  .برگردی

در    »اولاً  تمامن قابل دفاع است:  پاسخ بی ریا بسیار محکم و

ان زمان  من تبعه ی دولت دیگری بودم اجباری نداشت از 

 برای ملاقات  با کنسول آمریکا  قبلاً   کسی اجازه بگیرم. ثانیاً

اینکه  دیگر  و  داشتم  اجازه  فرقه  حکومت  وزیر  نخست  از 

موضوعات مطرح شده در آن ملاقات را به سران حکومت 

ام. لزومی نداشت کس دیگری را در جریان   گزارش کرده 

»رازهای   بگذارم.« ]از نوشته میر قاسم چشم آذر به نقل از

 سر به مهر«/ حمید ملا زاده.[  

اواخر   از  بازداشت اش  از  ریا پس  بی  ادبیات    1947نام  از 

او که در سال   پاک شد. کتاب »اورک سؤزو«  آذربایجان  

ممنوع شد.    1948در باکو چاپ شده بود، در سال    1944

(   1988در جلد سوم آنتولوگیای ادبیات آذربایجان جنوبی)

ی بی ریا چاپ می شود  ی همدورهنویسنده  شاعر و   28آثار   

آثار او خبری نیست. این در حالی است که بی   ولی از نام و

 سال قبل از آن در تبریز فوت کرده بود!  3ریا 

بی ریا از اول مسلمان معتقدی بود. در دوران فرقه نیز حتی  

در وسط اجلاس های مهم حزبی هم نمی گذاشت نمازش   

ازمناسک دینی کوتاه نیامد. بی   قضا شود. در شوروی هم 

بالاخره  و  اذیت  و  آزار  و  زندان  ازسالهای طولانی  پس  ریا 

اجازه یافت در باکو سکونت کند ولی از خدمات    1967سال   

 رفاهی محروم گردید و مستمری  اش را قطع کردند و... 

قول چشم ه  فاجعه، ب  سال عذاب و رنج و  33بی ریا پس از  

( به تبریز آمد.  1980)1359آذر »عمر پر مشقت«، در سال  

در یورش به حزب توده ایران او هم گرفتار    1363در سال

شد. بدون اینکه کوچکترین رابطه ای با حزب توده داشته 

کس  بی  تنها و  1364باشد. چند ماه بعداز آزادی در سال  

وی در زندان جمهوری   در تبریزچشم براین جهان می بندد.

اسلامی به یک توده ای  که با او هم سلول بود، گفته بود  

چه در زندان و چه بیرون   –در تمام مدت  اقامت در شوروی  

 از زندان حتی یک روز هم برای شوروی ها کار نکرده است!

 

 

 غلامحسین بیگدلی 
بیگدلی   شهرستان در  1297اسفند    24درغلامحسین 

 به دنیا آمد. خدابنده، استان زنجان 

سال   فارغ  1320در  نظام  دانشکده  به  از  و  شد  التحصیل 

 بود. . مدتی محافظ اشرف پهلوی درآمدخدمت ارتش 

حزب توده   عضویت  به  1321غلامحسین بیگدلی در سال  

. پس از سقوط به آن می پیونددسیس فرقه  أ ت   . بادر می آید

، به شوروی پناهنده  1325حکومت ملی آذربایجان در سال  

د. او پس  می شوبه جاسوسی  متهم    در آنجا   ولی   می شود. 

به   زیاد  اعمال شاقه    25از شکنجه های  با  زندان  در  سال 

و  وسیبری   مکاتبه  نیز  سال   5  عدم  از   یتمحرومبه    بعد 

 شود. میمحکوم ، اجتماعی حقوق 

های  های شاه تا زندانغلامحسین بیگدلی در کتاب »از کاخ

نیز به     را  خود در باره زندان های سیبری  سیبری« خاطرات

با مرگ استالین پس از نزدیک به هشت  .  تفصیل نوشته است

 .سال از زندان آزاد شد

. او در مدت  می آید  بیگدلی پس از آزادی از زندان به باکو

زبان رشته  در  باکو  در  سال اقامت  در  و  تحصیل   شناسی 

شناسی  مدرک دکترای علوم در رشته زبان   (1969)  1348

نظامی   ادبیات  و  زبان  دانشکده  اجتماعی،  علوم  آکادمی  از 

به ایران   1357او پس از انقلاب  می کند.  گنجوی دریافت  

 بطور منظم با مجله وارلیق همکاری کرد.  برگشت و

های فارسی،  به زبان  های زیادی  غلامحسین بیگدلی کتاب  از

بسیاری به زبان    روسی منتشر شده است. او اشعارترکی و  

در سال   اشعار اواست که مجموعه    فارسی و ترکی سروده

شده  1381 چاپ  بیگدلی  دیوان  روحدر  نامه  الله  است. 

روسی   زبان  به  او  توسط  گورباچف  میخائیل  به  خمینی 

 .استشده ترجمه 

 . درگذشتدر کرج  1377بیگدلی در بیست و پنجم مرداد 
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 عباس پناهی ماکویی 
دنیا می  ه  ب  در شهر ماکو  1281عباس پناهی ماکویی سال  

شروع می او تحصیل خود را در مدرسه میرزا یوسف    .یدآ

آموزش و  ، بعدها در مدرسه خیریه که با اصول جدید  کند

بود،  پرورش   دهدتشکیل شده  سال  ادامه می  در  پناهی   .

به یک سال    فعالیت علیه دولت بازداشت و   ربه خاط  1314

مدن  آبا    می شود.  محکومبه زنجان    همیشگی  و تبعیدزندان  

از تبعید به تبریز    1320در سال    آذربایجانارتش سرخ به  

ن آ  یتعضوبه   آذربایجانسیس فرقه دموکرات أ ید. با ت آمی  

ادبی    آذربایجان  روزنامهدر    آید. درمی فعالیت  مشغول به 

ی  ملی به شوروی پناهنده م. پس از سقوط حکومت  شودمی

م پناهی  رمانؤشود.  ازلف  است.  تاریخی  کتابهای    های  او 

  و   «خیابانی»،  »ستار خان«،  «مبارزها»    ،«های تبریزشب »

 داستانهای زیادی بجا ماند است.

وفات    (1350مهر    7)1971سپتامبر  29در    وی باکو  در 

 کند. می

 

 محمود پناهیان 

 (1908) 1287تولد: تبریز : ژنرال محمود پناهیان

فرقه   به  که  بود  شاه  زمان  افسران  از  پناهیان  محمود 

در حکومت ملی آذربایجان    دموکرات آذربایجان  پیوست و 

حکومت ملی مثل بقیه رهبری   از شکست  شد. پس ژنرال  

  به عراق رفت.   چهل  ده شد. اواخر دههن فرقه به شوروی پناه

بخاطر اختلافات مرزی   و عراق ایران    رژیم هایدر این سالها  

به مخالفان  و    که داشتند بشدت علیه هم تبلیغ می کردند

در   پناهیان  بودند.  داده  امکانات  گروهی    عراقهمدیگر 

علیه را    «جبهه ملی خلق های ایران»  و رادیوتشکیل داد  

پس از انعقاد معاهده صلح الجزایر    راه انداخت.به  ، رژیم شاه

، پناهیان  و عراق ( بین ایران  1354خرداد23)  1975در سال  

 به شوروی برگشت. 

اسلامی منتشر   رده ککیانوری در خاطراتش که جمهوری 

گوید: و  می  کردیم  اخراج  از حزب  را  پناهیان  به   او  ما  را 

او به    حزب راه ندادیم. و علاوه می کند که ما با بازگشت 

پناهیان  قبل از اینکه به عراق برود    . شوروی موافقت نکردیم

با اطلاع و    مقاله می نوشت و  "دنیا"های مجله  شمارهدر  

 موافقت شوروی ها هم به عراق رفته بود.  

باشد که  1364پائیز    باید   با    بوده  از دوستانم    دو تن من 

در  به ملاقات پناهیان  )سعید مهراقدم و حسین انورحقیقی(  

و شوروی  بلندپایه  مقامات  که  مسکو  در  یا    بیمارستانی 

بستری می شدند      هادیپلمات  کشورهای دوست ومهمانان  

اوتیم.  رف شوروی  به  از  خواهیم  می  ما  که   بیرون   گفتیم 

نگاه گفت که خوب می کنید که    برویم. با علامت چشم و

که   کرد  اشاره  اتاق  گوشه های  به  اش  با چشم  روید!  می 

 شنود می کنند. 

( در مسکو در  1987)  1366ژنرال محمود پناهیان در سال  

 گذشت. 

 " جغرافیای ملی ترکان ایران زمین  فرهنگ„او  مهم ترین اثر  

در بغداد به چاپ    1351در چهار جلد است. این اثر در سال  

 رسید.

»فرهنگ جغرافیای ملی ترکان ایران زمین« بطور دقیق و 

دهد.  با تمامی جزئیات پراکندگی ترکان در ایران را نشان می

»مبنای    سازد که:محمود پناهیان در مقدمه خاطرنشان می  

تحقیقاتی این اثر بر اساس کتاب “فرهنگ جغرافیایی ایران”  

دایرهاز   بین   انتشارات  که  ایران  ارتش  ستاد  جغرافیایی 

نشر شده، بناگذاری گردیده    ( طبع و 1329-1328سالهای )

نقطه نظر مبنای تحقیقات خود را بر روی    لف از دوؤاست. م

ذکر گذاشته است. الف: این اثر از انتشارات  لاثر نفیس فوق ا

دایره جغرافیایی ستاد ارتش ایران است. بنابراین مندرجات 

برای تحقیقات و از نظر علمی  ن  آن    ظر علمی کاملاًاظهار 

ب: تنها اثری است که بر اساس    غیر قابل رد است.   معتبر  و 

معین آ را  ایران  مختلف  ملتهای  زیست  مناطق  میشود  ن 

 کرد.« اظهار نظر  نمود و

 

 وری میرجعفر پیشه 
  در(  1893)1272در سال    (جوادزادهمیر جعفر پیشه وری )

 یکى از روستاهاى خلخال آذربایجان به دنیا آمد. زیوه، 

سس فرقه  ؤم  گرچه پیشه وری بعنوان شخصیت سیاسی و

دموکرات آذربایجان و نخست وزیر حکومت ملی آذربایجان   

منتقد    برجسته و  یروزنامه نگارشناخته می شود، اما وی  

 نیز بوده است.  نویسهمچنین رمان ادبی و 
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  سالگی در مکتبخانه ملا ابراهیم آخوند ده که قرآن و  5در  

در  شریعت تدریس می کرد خواندن ونوشتن یاد می گیرد.  

مهاجرت می کند.  باکو    بهاش،  سالگى همراه با خانواده  12

   وی ضمن کار تحصیل می کند. معلمی می کند.

پیشه   جوانی  و  نوجوانی  دوران  در  زیادی  مجلات  و   ها  روزنامه

  سیاسی  و  ادبی   فضای  تأثیر  شد.  می   منتشر  باکو  در  وری

  در  زمان  آن  سیاسی  و  ادبی  های  شخصیت  و  مطبوعات  باکو،

  و   نویسنده   نگار،   روزنامه  معلم،   عنوان  وی به  فعالیت  و   رشد

   است. انکار غیرقابل سیاسی شخصیت

مقاله  وری  نخستین  آچیق   پیشه  روزنامه  ارگان در  سؤز، 

زاده به چاپ حزب مساوات به سردبیرى محمدامین رسول 

، ولى نویسندگى را به طور جدى با چاپ مقالاتى  می رسد 

.  در روزنامه »آذربایجان جزو لاینفک ایران« آغاز کرده است

 بود. روزنامه مذکور ارگان شاخه باکوى حزب دموکرات ایران  

روزنامه  1299-1298)1920-1919او در سالهای   ( مدیر 

است.   زبان  به  آنجا   در  شده  منتشر  مقالات  بیشتر  حریت 

 حزب عدالت   ارگان  که  روزنامه  این  عمر  اگرچه.  است  ترکی

هم    نگارانی  روزنامه  توانست  اما   بود، (  ماه  12)  است، کوتاه

 .  کند جمع خود دور اردوبادی و... را سعید مدحم چون

(  برای فعالیت سیاسی  1299اردیبهشت    30)1920مه    20

مدیر روزنامه    1301-1300به ایران برمی گردد. در سالهای  

از  پیشه وری  .  استشوراى اتحادیه کارگران  حقیقت ارگان  

نزدیک به یازده  ،  1320شهریور ماه    23تا    1309دى ماه    6

فعالیت  را  سال اتهام  زندان گذبه  کمونیستى در  .  راندهاى 

زندان از  آزادى  از  ایران   پس  توده  حزب  برنامه  تهیه  در 

ژیر را  آروزنامه    شرکت داشت، ولی به حزب توده نپیوست.

منتشر کرد. در همان    1324تا اواسط سال    1322از خرداد  

انتخاب   آذربایجان  از  نمایندگى مجلس چهاردهم  به  دوره 

اعتبارنامه و  نرسیدشد  تصویب  به   1324در شهریور    .اش 

قه دموکرات آذربایجان را بنیاد نهاد و به مدت یک سال  فر

آذر   آذر    1324از  وزیر  1325تا  ملی  حکومت    نخست 

به شوروى، در  پناهده شدن    ماه پس از  آذربایجان بود. شش

 درگذشت.  1326تیر ماه  20سانحه اتومبیل در 

پیشه وری روزنامه نگار برجسته ای بود که به دو زبان ترکی  

و فارسی مقاله می نوشت. او نویسنده »خاطرات زندان« و 

رمانهای »نادره« و» مهین بانو« است. رمان »نادره« توسط  

 ذکیه ذولفقاری به ترکی آذربایجانی ترجمه شده است.

 

 علی توده 
ه در باکو ب  (1303)1924: ) جواد زاده( در سال  علی توده 

 د. می آی  دنیا 

پدر و مادر علی از روستای چاناق بولاق اردبیل برای کار به  

مادرش    و  در کودکی پدر  علی توده  باکو مهاجرت می کنند.  

او را بزرگ   مادر بزرگش) مادر مادرش(  را از دست می دهد و

  او  د.برمی  به پایان    ابتدایی را در باکو  کند. تحصیلاتمی  

در    سالگی   13در    (1316)1937در   شعرهایش  نخستین 

و »کمونیست«  های  یول»  روزنامه  »حیدر   «،ینی  امضا  با 

 د. نچاپ می شورضازاده« 

اردبیل  مادر بزرگش به    هبه همرا  (1317)1938در سال    

 یند. آمی 

سالهای   سال    11322-1321در  در  کند.  می  کارگری 

آید. پس از اینکه  به عضویت حزب توده ایران درمی  1323

کارت عضویت حزب برایش صادر می شود، تخلص »توده«  

شعرهایش در »وطن یولوندا«   1323را برمی گزیند. از سال

 1325-1323با امضا علی توده چاپ می شود. در سالهای  

د.  نشعرهایش در نشریات مختلف بطور منظم منتشر می شو

 پیوندد.سیس فرقه دموکرات آذربایجان به صفوف آن میأ با ت 

به تبریز دعوت می    آذربایجانپس از تشکیل حکومت ملی  

و  سیاسی،   بخاطر خدمات  1325شود. در سال     اجتماعی 

  به وی  ذرآ  21مدال    آذربایجانادبی از طرف مجلس ملی  

وزارت   د. گیرمی  تعلق در  تدریس  شعبه  مدیر  توده  علی 

فرهنگ در حکومت ملی آذربایجان، و اولین و آخرین مدیر  

در   مهمی  نقش  وی  بود.  تبریز  در  فیلارمونی  بنیانگذار  و 

در   تدریس  برای  دیلی«  »آنا  کتاب  چاپ  و  سازماندهی 

 مدارس داشت.

ملی   حکومت  سقوط  از  نیز  آذربایجانپس  سایر    او  مانند 

 شوروی   بهحکومت ملی    و سیاستمداراننویسندگان    شعرا،

به کار  روزنامه »ادبیات« مشغول    باکو دردر  شد.  پناهنده  

درمی   دانشگاه   1947سال  شود.  زبانشناسی  دانشکده  وارد 

تحصیل خود را  1952در سال  می شود و   آذربایجاندولتی 

 د. برموقفیت به پایان می  با
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در باکو 1950های جنوب« در سال  نخستین کتابش »ترانه

سالهای   در  شود.  می  شعبه  1953-1952منتشر  رداکتور 

یک مدت مدیر بخش    هنری انتشارات »آذرنشر« بوده است.

روزنامه   دموکرات   آذربایجانهنری  فرقه  مرکزی  ارگان 

  ادبی  –به فعالیتهای هنری  ها تنها می شود. بعد  آذربایجان

 .می پردازد

زندگی« اثر علی    آزمونصابر امیراف در مقدمه ای که برای »

شاعر    چیز  می گوید: »علی توده قبل از هر  ،توده نوشته است

های بزرگ است.« بختیار وهاب زاده در باره علی توده  رمانآ

 پر عاطفه ای   »علی توده شاعر حساس و  چنین می نویسد: 

»علی توده بطور واقعی شاعر    می گوید:   خلیل رضا  «است.

:  منتشر کرده است  علی توده ده ها اثر  میهن پرستی است،« 

»محبوسلارین سون سؤزو« و» حیات  ،  »وطن سئوگیسی«

در و....  دو    سیناغی«  وحدت  او  از   آذربایجاناشعار  یکی 

 . اصلی استمضامین 

از   او  ماند.  باقی  سیاسی  مهاجر  عمرش  آخر  تا  توده  علی 

 گرفتن پاسپورت اتحاد شوروی امتناع کرد. 

  ارمنی،  اکراینی،   ترکی،   هندی،  ،انگلیسی   روسی،   او بهثار  آ

تاتار  گرجی، توده    تاجیک،  علی  است.  شده  اشعار  ترجمه 

رکمن،  ت  گرجی،  ارمنی،  فارس،  ترک،   از شاعران روس،  زیادی

  ترجمه کرده است. آذربایجانییز را به ترکی قریق

 در باکو وفات کرد.    1996فوریه سال  26علی توده در

 

 عاشیق حسین جوان 
سال   در  جوان  حسین  اوْتو    1294عاشیق  روستای  در 

 شد. زاده  ذربایجانآغ درشهرستان کلیبر در منطقه  قارا دا

دست    از  از  را  پدرش  کودکی  مادرشهمان  حسین   داد. 

برمی خودش  با  را  و یکساله  جمهوری    دارد   آذربایجان به 

سالگی چوپانی می کند و    7از    کنند. حسینمهاجرت می  

سالگی(   11) از  (1314تا  1306) 1935 تا  1927از سال 

شاگرد عاشیق موسا برادرزاده عاشیق علسگر گویجه ای می  

رموز هنر عاشیقی را یاد می گیرد    شود. در این سالها راز و

مردم    و شفاهی  ادبیات  در جشنآبا  شود.  و   شنا می   ها  

و  عروسی زند  می  ساز  خواند.  ها  های    می    1934ازسال 

سرودن جدی را   و شعرگاه شعر هم می سراید  گه  (1313)

های   سال  اولین  (  11319)1940از  کند.  می  شروع 

 درج می شود.« وندا ن یولطو»شعرهایش در نشریه 

سال استالین،    (،1317)1938  در  بزرگ  تصفیه  به  دوران 

در تبریز ساکن می شود. از    گردد وجنوبی برمی  آذربایجان

  و ترانهآذربایجان  با ساز    و روستاهایهمین سالها در شهرها  

و  هایی که خودش سروده است مردم را علیه بی عدالتی ها  

کند.    برچیدن می  دعوت  ملی  شاه    مردمستم  علیه  و  را 

تبریز در قهوه خانه های سامان    کند. درها بسیج می    فئودال

کارگران  میدانی  عمدتا  که  کاه(  در    روستاییان   و  )میدان 

بهتری را   خود دنیایواز  آ مد داشتند با ساز وآ  و   رفتجا  آن 

برای حسین جوان     آذربایجانملی    دهد. حکومتنوید می  

روشنگرانه   های  فعالیت  بسیجبخاطر  برای   و  زحمتکشان 

اعطا    آذر«  21، مدال »و بردگیهر نوع یوغ ستم    از  رهایی 

حسین جوان در دوران حکومت ملی آذربایجان،  کند.    می

 عاشیق های تبریز را رهبری می کند.

سوسیالیست   یک  جوان   حسین  اوعاشیق  و    بود.  ساز  با 

 می کرد.  ترنمّهایش سوسیالیسم را ترانه 

ملی    حکومت  هزیمت  از  مهاجرت آذربایجانپس  به   ،

  هآذربایجان پناهند جمهوری    -به شوروی  اجباری تن داد و 

حسین گزید.  شد و در یکی از روستاهای آذربایجان سکونت  

با معرفی صمد ورغون،   1948جوان به عنوان شاعر، در سال  

آذربایجان می شود. نویسندگان  عاشیق   گرچهعضواتحادیه 

از طرف مردم    حسین در مجامع مختلف هنرنمایی می کند و

خر عمر در حسرت تبریز آ مورد استقبال قرارمی گیرد ولی تا  

سوزد سال    می  در  سوزد.  می    اوایل  یا  (1363)1984و 

برای  1985 را  او  باکو   یکبار  تلویزیون  به  اش  بزرگداشت 

 و گریه تبریز می گفت    ازدعوت کرده بودند، که همه اش  

 می کرد.  

در یک روستای دور    (1364)1985عاشیق حسین در نوامبر  

 !  چشم از جهان فرو بست جمهوری آذربایجان افتاده در

 

 محمدتقی زهتابی 

در خانواده کیریشچی    1302آذر  22محمدتقی زهتابی در  

   .مدآبدنیا  در شهرستان شبستر

فرقه دموکرات آذربایجان به عضویت    از تاسیس هتابی پس  ز

جوانان ملی آدر    آن  سازمان  حکومت  سقوط  وبا  مد 
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ادامه  (  1948)  1327در سال    آذربایجان، تحصیلات  برای 

شوروی به  غیرقانونی  بطور  آذربایجان  عالیه  ( )جمهوری 

برای  .رفت که  خود  بیوگرافی  در  »ایران   کتاب   زهتابی 

است نوشته  تاریخی«  اسکی  میتورکلرینین  »بر    : نویسد، 

دموکرات   فرقه  و  توده  حزب  رهبری  گزارش  اساس 

سیبری   به  و  شدم  محکوم  زندان  سال  دو  به  آذربایجان 

 فرستاده شدم. بعدا به دوشنبه تبعید شدم.« 

سال در    5ید و  آمی    به باکو  1333در سال  بعد از تبعید  

زبان   ادبیاتدانشکده  به    و  دولتی  دانشگاه  در  آذربایجانی 

شود می  مشغول  او  تحصیل  در  .  تحصیل،  دوران  اواخر 

عربی   زبان  تدریس  به  شناسی  شرق   مشغول دانشکده 

 شود. می

و عراق با  در اواخر دهه چهل در اوج اختلافات مرزی ایران  

  می روند و رسماً به همراه پناهیان به عراق    اجازه شوروی ها  

رادیوی »جبهه ملی خلق های    با رژیم عراق همکاری کرده و

هتابی مدتی نیز  زاندازی می کنند.  ایران« در بغداد  را راه 

ک می  تدریس  فارسی  زبان  بغداد  دانشگاه  سال    .ند در  در 

»عهدنامه    1975 انعقاد  و  ایر«الجزبا  ایران   ،عراق   میان 

وپ های    فعالیت یابد.  ز  ناهیان  می  پایان  عراق  در  هتابی 

بر    ید و آبه ایران می    1358  لاز انقلاب  در سا  هتابی بعدز

خود نوشته  تبریز    ،اشبیوگرافی  در  اساس  دانشگاه  دو  در 

آذری    سال عربیزبان  کند.    و  می  اوایلتدریس  سال   در 

آذری1368 شعبه  طرف  مرزی    -از  به   رادیوبرون   تبریز 

به کارکنان این شعبه زبان ادبی   تاهمکاری دعوت می شود  

را   فعالیتهای  آموزشآذری  همه  گوناگون  دهد.  جانبه و 

حزب مخصوص    و تشکیل  سازماندهی زهتابی از جمله فکر  

  واری امیدبا  در مصاحبه اش در دوران خاتمی )  آذربایجان

   احتمالاً  (!تشکیل حزب  و امکانای سیاسی  به باز شدن فض 

حذف کنند.  را  نهادهای امنیتی را بر آن میدارد که زهتابی  

قتل زهتابی در همان مقوله قتل های سیاسی دوران خاتمی  

سالگی( به طرز مشکوکی  75)1377مهر  در اول  نجد.گمی  

 . فوت می کند

تقی   محمد  شده  منتشر  آثار  از  ای  ایران ":  هتابی زنمونه 

تحصیل "و  "میرزاعلی معجز"، "تورکلرینین اسکی تاریخی

)سس  "،  "زنان دیلی  آذری  ادبی    " صرف(  -معاصیر 

ده"، زنجیر  مجموعه  "شاهین  وهد   و  سی()شعر  کتاب    ها 

 آذربایجانی. فرهنگ   مقاله درباره زبان و

 

 سهراب طاهر 
 ستارا زاده شد.  آدر  1305سال  مرداد 15سهراب طاهر در

به   1299پدرش در سال  هنگری داشت.آپدر سهراب شغل  

در دوران رضا   رهمین خاط  حزب کمونیست می پیوندد. به

  کرمانشاه تبعید  ا بهجنآبه شهر اردبیل و از    بازداشت و  شاه

سهرابمی   کرمانشاه    شود.  به  خانواده  با  در  نیز  میرود. 

نفت  کرمانشاه   در شرکت  پدر  به همراه  معاش  امرار  برای 

سهراب   ،سنگینی کار  کند. علیرغمکارمی  انگلیس    –ایران  

بطور منظم کتاب قرض    «ابن سینا»از کتابخانه شهر با نام  

با ورود ارتش    1320  مطالعه می کند. در سال  می کند و 

به   تبعیدی  آذربایجانسرخ  برمی    هایشان  خانه   به  هزاران 

بخاطر مدال    گردند.  فرقه  صفوف  در  به  ذر  آ  21فعالیت 

دوره برای    (1946)1325  یرد. در سالگتعلق می  سهراب  

سال   در  شود.  می  فرستاده  باکو  نظامی  مدرسه  به  دیدن 

در   (1327)1948 سرخ«  »ارتش  نام  با  شعراش  اولین 

باکو    آذربایجانروزنامه   سالهای  در  در  شود.  می  چاپ 

ب  طزمانی که در دانشکده    (1331-1338)1952-1959

کتاب شعراش   ،کردتحصیل می  آذربایجاندر دانشگاه دولتی  

منتشر می شود.    (در روشنایی ماه)  «ی ایشیغیندا  »آنام    با

با   زمان  همین  ادبیشدر  روزنامه  -عبه    آذربایجانهنری 

 (1340-1338)1961-1959سالهای    کند. درهمکاری می  

عضو مرکزی  او  دموکرات    کمیته  در   و  آذربایجانفرقه 

عضو  صدر    (1339-1330)1960-1951سالهای هیئت  و 

  شود. از اوجنوبی می    آذربایجان  نمدیره جمعیت نویسندگا

 ده است. شمنتشر    آذربایجانجلد کتاب در جمهوری    دهها

سیاسی شخصیت  رستمخانلی  جمهوری  –صابر  ادبی 

آذربایجان در مقدمه ی »آثارمنتخب سهراب طاهر«، او را 

در کنار شاعران رزمنده و انقلابی امثال ناظم حکمت، پابلو  

و طاهر    نرودا  سهراب  نشاند.  می  درویش   15محمود 

 در باکو در گذشت. 1395اردیبهشت 
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 حمزه فتحی خشکنابی 
در   فتحی خشکنابی  روستای    1300اسفند    30حمزه  در 

 است.  جنوبی زاده شده  آذربایجانخشکناب 

 و نوشتن حمزه در خشکناب گذشته است. خواندن  کودکی

یکسال پس    است.  گرفته  یاد  ملا  پیش  –مکتب خانهرا در  

. در  می شودمدرسه معمولی مجبور به کار    از تحصیل در

فقرا   فقیر  زندگی  با  جوان  فتحی  دوره  تهیاین  دستان     و 

های  .  شنا می شودآ واندیشه  و  افکار  فتحی  این سالها  در 

های کوتاه خود به زبان فارسی   و داستانخود را در شعرها  

می   امابیان  نیز    کند.  او  ملی  حکومت  تشکیل  بمانند  با 

از اهل قلم شروع به نوشتن به زبان مادری می کند.    بسیاری

مقاله ها  حمزه فتحی خشکنابی    1325-1324  در سالهای

او نخستین داستان   می کرد.منتشر  داستانها های خود را  و  

 را در همین دوره می نویسد.  «جنگ  شق وع »  پر حجم خود

  شروع به نشر می کند.  آذربایجانروزنامه    1324شهریور    14

اندرکاران  خشکنابی یکی    بعدها    ون می شود  آ  از دست 

پس از یورش حکومت مرکزی   1325آذردر    ن.ل آؤمسمدیر

آذربایجان شوروی    ملی به   حکومت  و سقوط  آذربایجانبه  

سالهای   بین  آنجا  در  شود.  می  - 1325پناهنده 

( مسئولیت های مختلفی را در هیئت 1946-1956)1335

ثار او از جمله  آ  شود.تحریریه روزنامه آذربایجان عهده دار می

محبت  »، و داستان های کوتاه  »دو برادر«،  «پدر»رمان های  

فارسی    نمایشنامه های   د.ندر باکو منتشر می شو  و نفرت«

بنامدر دوشنبه در  و منیژه«  بیژن  »،  «سیاووش»او     تئآتر 

پدر« به زبان روسی در  »  رمان.  ید آبنمایش درمی  «لاهوتی»

 . تیراژ بالا منتشر می شود

از  خفتحی   ، علیرغم سن نسبتا  1357  انقلابشکنابی بعد 

از مسکو به تبریز    آذربایجانبرای راه اندازی روزنامه    زیاد

نویسندگان    انجمن شعرا و  بنیان گرفتندر    در تبریز  و   مدآ

پس از یک  او    ش بسزایی داشت.قپس از انقلاب ن  آذربایجان

زبان و  مسکو  دانشگاه  در   خشکنابی  سال به مسکو بازگشت.

از  ادبیات فارسی تدریس می از او ترجمه چند رمان،  کرد. 

یکمین"جمله   و  مانده    "چهل  جا  به  فارسی  به  روسی  از 

 است.

 در مسکو در گذشت.  (1368)1989وی در سال 

 

 زاده قهرمان قهرمان 
در روستای وَردین در    1292قهرمان قهرمان زاده در سال

 منطقه قارا داغ در یک خانواده فقیر بدنیا امد. 

.  با خانواده اش به گنجه مهاجرت می کنند  1299در سال   

ابتدا ویتحصیلات  و   ی  جمهوری    متوسطه  در  را  عالی 

پایان  آ به  سال    و برد  ذربایجان  به (  1314)1935در 

با    1320هرمان زاده از سال  قتبریز برمی گردد.    -آذربایجان

تحریریه »وطن یولوندا«، »قیزیل عسگر« همکاری می کند.   

  با  عضو حزب توده ایران می شود و  1322قهرمان درسال  

در    .سیس فرقه دموکرات آذربایجان  به فرقه می پیوندد أ ت

انتخاب می شود    به عضویت  کمیته شهر تبریز 1324سال  

انجام   همزمان در روزنامه آذربایجان بعنوان معاون سردبیر  و

  وظیفه می کند.

»داستانهای   نام  با  وی  داستانهای  مجموعه  نخستین 

سال   در  است.  1324مهاجرها«  شده  منتشر  تبریز    در 

چندین مجموعه داستان در سالهای مختلف از وی در باکو  

تهی دستان روستایی و    ستم بر   آثار او در  منتشر می شود.  

مبارزه  آذربایجان    کارگران برای  آو  گونه    رهایینها  هر  از 

 . جای عمده ای را اشغال می کند ستم

عوامل سرکوبگر رژیم ملی آذربایجان    حکومتپس از سقوط  

و   کتابها  و  آورند  می  هجوم  اش  خانه  به  شاه 

به  نوشته دست زاده  قهرمان  کشند.  می  آتش  به  را  هایش 

اما   تبعید می گذراند،  تبعید می شود. ده سال در  دزفول 

دست از مبارزه سیاسی بر نمی دارد. بخاطر فعالیت سیاسی  

یورش  از  قبل  ماه  چند  شود.  می  زندانی  دیگر  سال  دو 

سال  در  آذربایجان  دموکرات  فرقه  تشکیلات  به  گسترده 

 ی پناهنده می شود. ( به شورو1958) 1337

ثار ادبی ادامه  آبه تولید    آذربایجانقهرمان زاده در جمهوری  

  د. نو بطور منظم آثار او در نشریات چاپ می شو  می دهد. 

از   او:  آبرخی  »آیریلیق«،  ثار  سی«،  دسته  »مهاجرلر 

 »قیرمیزی باشماق«، »تانینمایان قوناق«... 

زاده   سالقهرمان  نویسندگان    عضو1974  از  اتحادیه 

 . بودآذربایجان 

 در باکو وفات می کند.  (1368بهمن    3)1990یانوار  23او در

از   ساوالان    -رشیدی  ابراهیمقای  آتکمله: چند وقت پیش 

فیسبوک  یادداشتی  و   دیدم   در  زاده،  قهرمان    این  درباره 
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موقع   همان  برد.  دور  بسیار  های  به گذشته  مرا  یادداشت 

در   کامنتی  نشد.  فخواستم  که  بگذارم،  ا.ساولان   یسبوک 

دهه چهل بخاطر گسترش   اواسطاز    نویسم:جا آن را میاین

  منتشر شده  و نشریاتشوروی کتابها    روابط فرهنگی ایران و

از   نیز یکیبه ایران سرازیرشد. من    آذربایجاندر شوروی/  

مشتری    بودم. من  و نشریاتبه  این نوع کتابها    انعلاقمند

  )ادبیات و  «صنعت اینجه    « و »ادبیات وآذربایجانماهنامه »

 معمولاً   «اینجه صنعت  ادبیات و»بودم. در صفحه وسط    هنر(

در   داستان کوتاه چاپ می شد.  ) شاید هم همیشه( یک 

ان زاده قهرم  ز قهرمان  این شماره ها داستانی بود ا  یکی از

نام داستان توجه مرا )کفش قرمز(.    »قیرمیزی باشماق«  بنام

. داستان اگر درست بخاطرم مانده باشد  کرد. خواندمجلب  

کوره کارگران  این آهای  درباره  من  بود.  تهران  جرپزی 

را ترجمه کردم و بهار  به غلامحسین فرنود دادم.    داستان 

ادبی که قرار    یقرار شد در جنگ  .باید بوده باشد   1349سال  

   بود  منتشر کند، چاپ شود. بعد داستانها پیش آمد و....

به    هرمان زاده دود شد و ق ترجمه فارسی قیرمیزی باشماق  

ابراهیم رشیدی سپاسگزارم که مرا به یاد    .هوا رفت ن آاز 

 هرمان زاده »مظلوم« انداخت!ق سالها و 

 

 لگون و مدینه گ 
 مد.  آ باکو به دنیادر  (1305)1926لگون سال ومدینه گ

زادگاه پدر، اردبیل    با اعضا خانواده به  (1316)1938در سال  

  بعدتر    گزینند.سکنی می  در آنجا  سالی    و چند   بر میگردند 

عضو فرقه 1324  در سالمدینه    ساکن می شود.  در تبریز

درمی    آذربایجاندموکرات   ملی    شود.  حکومت  دوره 

انتخاب    آذربایجان می شود.  بعنوان عضو دفتر شاخه زنان 

  . می کندکار     آذربایجانبعنوان خبرنگار روزنامه    همزمان

  1323سال    علاقه داشت. از  و هنرمدینه از جوانی به شعر  

شعر   به  نخستینکرده    گفتنشروع  او    بود.  سال درشعر 

  ارگان ارتش سرخ درج شده بود.   ا«وطن یولوند»در    1324

. در همین دور  درمی آید  مجلسیلرشاعر  یتعضوبه  مدینه  

هم که تشکیل شده   «رانو شاع »جمعیت نویسندگان  عضو

می    مختلف چاپ   ی ها  در نشریهاشعار مدینه    می شود.  بود،

د. به مدینه بخاطر  گرددر کتابهای درسی درج می    و  شود

 د. گیرمی  تعلقذر آ 21 لفعالیتهای انقلابی اش مدا

پس از یورش قشون محمد رضا شاه به آذربایجان و سقوط 

آذربایجان شوروی پناهنده  حکومت ملی، مدینه گولگون به  

 می شود. 

شاعربختیار واهاب زاده در مقدمه کتاب شعر »من این عمر  

را زندگی کردم«، می نویسد که در شعرهای مدینه  ترانه 

های حسرت و هجران ؛ با ترانه های مبارزه در هم تنیده  

 است.

به   کتاب شعر، خطاب  همین  مقدمه  در  رضا  رسول  شاعر 

گوید تو با سلسله شعرهای »کوچه های تبریز«، مدینه می

تبریز را یک  بار دیگر برای من زنده کردی. بار دیگر حسرتِ 

  -نم  »تبریز  دلم بیدار شد. در لبانم دو کلمه لرزید:  تبریز در

منبی   تبریزیم«.  منِ  شعرهایت    -)  این  در  تو  منسیزیم( 

صفحات خاطرات فراموش نشدنی را دوباره  گشودی. زنده  

  باشی خواهرم. زنده باشی دختر شاعر وطنم!

شناخته     و بیش آذربایجانی کم  روشنفکرانمدینه در میان  

هم ترجمه شده است.    از او به فارسی  و شعرهایی شده است.  

از مدینه گولگون ده ها کتاب شعر در جمهوری آذربایجان 

»من   »فریدون«،  »تبریزقیزی«،   است:  شده  منتشر 

بوعؤمورو یاشادیم«، »یورا بیلمز یوللار منی«، »سئچیلمیش 

 اثرلری« و ... .. 

در گولگون  در 1370بهمن    28)1992فوریه    17مدینه   )

 باکو وفات می کند. 

 

 ربابه مراداوا 
 در اردبیل است. 1309متولد اول فروردین  ربابه مراداوا

  و   1325ربابه پس از هزیمت حکومت ملی آذربایجان سال  

پدرش،  و   خواهر  سه  برادر،  دو  با   و  اجبار  به  دستگیری 

در  علی   شهر  به  مادرش   آذربایجان  جمهوری  بایراملی 

  فعالیت  به  شروع  شهر  آن  تئاتر  در   او.  کنندمی  مهاجرت

    اکبروف  علی   عسگر  علی   (1329)1950  سال   در .  کند می

  در یک برنامه هنری  آواز ربابه را می شنود و به استعداد

 به   موفقیت  برای  می کند  پیشنهاد  او  پی می برد. به  ربابه

  (1332)1953  سال  او در.  ربابه به باکو می رود.  برود   باکو

 . شودمی  التحصیلفارغ  باکو  زینالی  آصف  از مدرسه موسیقی

 از   آذربایجانی   موسیقی  بنام  استادان  محضر  در  ربابه مراداوا

بیند.  شوشینسکی  خان  جمله می  سال    آموزش  از 
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( در تئاتر دولتی اپرا و باله آذربایجان شروع  1333)1954

از همان و    هاینقش  ایفای  به  شروع  سال  به کارمی کند. 

( مجنون  و  لیلی  اپرای)  لیلی  های نقش  نماید. ربابه  می  اُپرایی

.  کندمی  ایفا  متوالی  سالهای  را(  وکرم  اصلی   اپرای)  اصلی   و

بنام    تیموراوا  نزاکت  و   بابایف  عارف   اعتراف  به )هنرمندان 

  ربابه  ظرافت  و   زیبایی  به   کسهیچ  آذربایجان(جمهوری  

  نقش  من : »است  گفته  ربابه  خود.  استننموده  نقش   ایفای

  و  بخت  من  که  است  ایبهانه  بلکه  کنم،نمی  اجرا  را  لیلی

  زادگاهم   در فراق   خوانممی  من   که  آنچه.  کنم  اجرا  را   اقبالم

 است.«  اردبیل

آذربایجان« را  عنوان »هنرمند خلق    1971مراداوا در سال  

 کسب می کند. 

از او ترانه های به یاد  ماندنی و فراموش نشدنی به یادگار  

مانده است: قارا گیله، گل بیزه یار، آهو کیمی ، حیدر بابایا  

 سلام و آنا قلبیم اودلانیر، کؤنلومه تبریز دوشدو... 

( در  1362شهریور    14)  1983سپتامبر    5ربابه مراداوا در  

 باکو چشم از جهان فرو بست.  

 

 محمدزاده   حمید 
 . در تبریز به دنیا آمد  1303محمدزاده در سال  حمید

آذربایجان معلم بود. او در سال  ملی  حکومت    دوران  وی در  

سال    1322 در  و  توده  حزب  دمکرات   1324به  فرقه  به 

آذربایجان پیوست. او ریاست اداره تبلیغات کمیته مرکزی 

سازمان تازه تأسیس جوانان دمکرات آذربایجان را عهده دار 

نوشته های او منتشر    اولین مقالات و  1325در سال    و   شد

-در جنبش ملی   فعالیت هایش به دلیل    1325شد. در سال  

را آذر«    21مکراتیک از طرف دولت ملی آذربایجان مدال »د

 دریافت کرد. 

پس از سقوط حکومت ملی آذربایجان حمید محمدزاده به 

پناهنده شد. در آنجا تحصیلات خود را   آذربایجانجمهوری  

  روزنامه نگاریدر مدرسه عالی حزب و همزمان در دانشکده  

دانشگاه دولتی آذربایجان ادامه داد. پس از پایان تحصیلات  

عالی وارد دوره فوق لیسانس مؤسسه زبان و ادبیات نظامی  

در   شد.  آذربایجان  علوم  -1330سالهای  فرهنگستان 

»پیشه  (1954  -1951)1333 نام  به  اثری  نگارش  وری با 

نگار، نویسنده )زندگی، محیط و آثار(«  یک انقلابی، روزنامه

کرد دریافت  را  زبانشناسی  علوم  کاندیدای  سال  . درجه    از 

آذربایجان    (1947)  1326 نویسندگان  جامعه  عضویت  به 

و سال  جنوبی  اتحادیه   (1958)  1337  از  عضویت  به 

 . مد آنویسندگان آذربایجان در

او می آثار  شرق«،  از  و  آخوندوف  فتحعلی  »میرزا  به  توان 

»ادبیات ایران در آستانه و دوران انقلاب مشروطه«، »بهار 

پیشه نام  وری«، »خاطرات  شیروانی«، »سید جعفر  تبریز« 

و حیدرخان عمواوغلو   ستار خاندرباره    هایی   رمان  برد.  او 

محمد زاده و رستم علی یف دیوان نسیمی را    .نوشته است

منظومه خسرو  وی    به زبان فارسی در باکو به چاپ رساندند.

محمدحسین شهریار  اشعاری از    و شیرین نظامی گنجوی ،

  ترجمه کرده است. به زبان ترکیرا 

برگشت. ، به ایران  (1979)  1358  پس از انقلاب  در سال

  –  آذربایجانیها با مجله »وارلیق« که به زبان ترکی  مدت  او

در    1379  در سالشد همکاری کرد. وی  منتشر می  فارسی

 .تهران درگذشت

 

 غلام محمدلی 
 .استمده آدر شهر تبریز بدنیا   1276 غلام محمدلی

. نوجوانی  به پایان رساند   خانهتحصیل ابتدایی را در مکتب

باد ترکمنستان به  آسال در عشق    13  و   دبه روسیه می رو

از   مختلف  به کارهای  حروف  آهنگری  جمله  چینی و 

- 1924درسالهایرود.    به باکو می  1923. در سال  پردازدمی

باکو  (1301-1305)1926 هنرستان  در  دوره   در    تئآتر 

در  می ه  ب(  1320  -1300)1941  - 1921  الهایس بیند. 

  کمونیست وابسته به حزب    در نشریات  و سردبیرعنوان مدیر  

کند.    آذربایجان دوران جنگ جهانی دوم  فعالیت می    در 

 ( در تبریز است. 1941-1946) 1320-1325

 ن وطروزنامه »  تحریریهادبی در    او در ابتدا به عنوان مسئول

انجام وظیفه می   تحریریهعنوان مدیر  ه  ب  بعدتر  و  «یولوندا

سال    کند. نویسندگان   (1329)1950از  اتحادیه  عضو 

  کسبهای بسیاری را    و مدالاو جوایز ادبی    .آذربایجان است

بیشمار   آذربایجان  و فرهنگ  به هنرده است. خدمات او  کر

از   یکی  وی  دهندگاناست.    نویسندگانشاعران    سازمان 

خره ؤمدر  بوده است.    1325-1324جنوبی در    آذربایجان

 آثار شان تک شاعران که    -در باره تک  «شاعرلر مجلسی»
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این مجموعه درج شده  بیوگرافی مختصرض  ،در  ارایه   ، من 

ارایه   شاعران  اشعار  مضامین  باره  در  مفیدی  اطلاعات 

 دهد.  می

در   حزب   46یا    1345سال  من  مانیفست  ترجمه 

به  -کمونیست/مارکس محمدلی  غلام  ترجمه  با  را  انگلس 

( به نظرم در  !فارسی دیده ام. )شاید هم به ترکی آذربایجانی

ز طرف ارتش سرخ شوروی  بین ا  آذربایجاندوران اشغال  

 .ترجمه شده بود 1320-1325

ممدلی    97در  (  1373آبان    27) 1994نوامبر  18در  غلام 

 کرد.  باکو وفاتسالگی در 

*** 

زیادی را از نظر گذرانده ام و   منابعنوشته  من در تهیه این  

استفاده کرده ام که لیست کردن همه آنها نا ممکن است  

 ولی تعدادی از آنها را در اینجا می آورم:

مجلسی  ایل    80؛  1324آذر-آبان  -4-3شماره    - شاعر 

میز آنتولوژیسی  -حئکایه  حئکایه  حمید    -آذربایجان 

آنتولو؛  آرغیش ادبیاتی  آذربایجان  دورد    یاسیگیاجنوبی  ـ 

جنوبی آذربایجان یازیچیلارینین ؛  جیلد  اوچونجی  -جیلدده

حمید محمد    -رداکتور: بالاش آذر اوغلوادبی مجموعه سی.

؛  جواد هیئت  ـ2آذربایجان تاریخینه بیر باخیش جیلدزاده؛  

آنتولوژیسی ادبیاتی  ایران علی  ـ    ایران تورک  کافکاسیالی؛ 

تورکلری ـ علی کافکاسیالی؛ رازهای سر به مهر ـ حمید ملا  

زاده؛ رمان »آن روز می رسد« میرزا ابراهیم اف؛ »آخرین 

آزادی« رئیس  سنگر  موهاجیرت نیا  رحیم  آذربایجان  ؛   ،

مدینه  ادبیا ـ  بوعؤمورویاشادیم  من  سلطانی؛  واقیف  ـ  تی 

حیات   طاهر؛  سهراب  ـ  اثرلری  سئچیلمیش  گولگون؛ 

توده؛    علی  ـ  وارلیقسیناغی  های  شماره  شماره  بعضی  ؛ 

ترکی   المللی(   )بین  از فصلنامه  فارسی،فرهنگی،    –هایی 

ماهنامه   از  هایی   وشماره  آذری؛   وهنری  اجتماعی،ادبی 

تحقیقی )سرتاسری( فرهنگی، اجتماعی سیاسی،    –علمی  

 «. دیاپِویکی  اقتصادی  دیلماج  و»

عمده این منابع ومنابع  بسیار دیگر، در سایت توروز قابل  

 دسترس است. 

 

 2024سپتامبر 
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 (ریابی) نوحیباقرزاده  محمد

 

 ( تبریز   1364  مرگ   – در تبریز   1293  متولد)

   ریا، شاعر مطرودبی

 اسد سیف

1 

، یکی از دوستانم در  1360در یکی از روزهای تابستان سال  

شان بروم. در علت از  آستارا از من خواست تا شب به خانه

اما چیزی نگفت. شک مرا که در پذیرش آن دید،   دعوت 

گفت، خواست پدرش است، و من پدرش را چند بار دیده  

بودم. هر از گاه دقایقی بحث روزمره و بعد خداحافظی. از  

فرقه ایتوده جوانان  سازمان  فعالین  از  و  قدیمی  های 

دمکرات آذربایجان بود. دل پُر خونی از حزب توده داشت.  

پس از انقلاب به صفوف فدائیان خلق پیوسته بود. فقط می  

توده  اکثریتیخواست  به  فدائیان،  انشعاب  در  نباشد.  ها  ای 

پیوست. می دانست، چرا اقلیتی نشده، ولی نمی دانست چرا 

از اکثریت دفاع می کند. آنگاه که دو سازمان حزب توده و  

فزونی   نیز  او  خشم  شدند،  می  نزدیک  هم  به  اکثریت 

بیمی مشی  آنگرفت.  مخالف  برکند،  اکثریت  از  دل  که 

می  ایتوده خوشم  شورش  پُر  روحیه  از  بود.  از  آن  آمد. 

آذربایجان   دمکرات  فرقه  شیفته  که  بودم  شنیده  پسرش 

است و حساب فرقه را از حزب جدا می داند، و از خود او  

شنیده بودم که علت اصلی شکست فرقه را دولت شوروی و 

 زد و بندهای استالین می داند. 

خانه به  ورودم  ابتدای  همان  در  که  شب،  فهمیدم  شان، 

میهمانی دیگر نیز در خانه حضور دارد. وارد اتاق که شدم،  

بی بیمحمد  دیدم.  را  خیابانریا  در  قبلاً  را  تبریز ریا  های 

که حرفی با هم زده باشیم. می دانستم  دیده بودم، بی آن

ها در اتحاد شوروی در زندان و  شاعر پُر شوری است و سال

وری وزیر فرهنگ ریا در حکومت پیشه تبعید بوده است. بی

 حکومت آذربایجان بود.

ریا را در خیابان می بیند،  بعداً دانستم که پدر دوستم، بی

ای که به فرقه داشت، او را به خانه دعوت می  به علت علاقه

 ریا نیز می پذیرد و با او راهی خانه می شود.کند، بی

بی برخورد  نخستین  احترام در  اما  سرد،  را  یافتم.  ریا  آمیز 

با   زد،  می  سپیدی  به  که  انبوه  ریشی  با  نحیف  هیکلی 

ای روحانی می مانست. از  تسبحی در دست، بیشتر به چهره

ای که از او  آنجا که مرتب دعا بر لب داشت، با آن پیشینه 

در ذهن داشتم، فکر کردم، دارد فیلم بازی می کند و این  

که، ما  همه نمایشی است که من تماشاگرش هستم، یا این

ها زجر  را دست انداخته. پس از اندکی به نظرم رسید، سال

اش محو گردد، اما  و آوارگی شاید باعث شده، خنده از چهره 

گو یافتم که به زبان  با گذشت زمانی کوتاه، او را آدمی بذله

 ود. شعر سخن می گفت و دمی از یاد خدا غافل نب

بودیم. من، دوستم و   با هم  از چهار ساعت  آن شب بیش 

سیبری  از  سر  چرا  بدانیم،  تا  بودیم  مشتاق  بیشتر  پدرش 

درآورده، و چرا و چگونه مسلمان شده است؟ بی ریا اما عالم  

ابتدا مسلمان بوده و   از همان  خودش را داشت. می گفت 

را همان  این  و  است.  نبوده  زندگی کمونیست  هیچگاه در 

خاطر موقع   به  نیز  شوروی  اتحاد  در  دانستند.  می  همه 

 مسلمان بودن زندانی و روانه تبعیدگاه شده است.  

  "کُشندمی"ای که از او شنیدم،  در آن شب بیشترین واژه

این باره مرگ  بود. و جالب  در  پدر دوستمان  پاسخ  که در 

کشته پیشه  را  او  نگفت،  مستقیماً  باز  وری  فقط  اند. 
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را تکرار کرد. فکر کردیم، نمی خواهد نزد ما    " کشندمی"

که، آنچنان ترسیده که هنوز هم  اسرار هویدا کند و یا این

باقی او  پلاگویی  اثرات آن در  پرت و  با  ست. گفتیم، شاید 

همین  می در  اما  بپرهیزد،  روشن  پاسخ  از  خواهد 

توانست علاقه و احترام عمیق خویش را  ها نمیگوییهذیان

ای وری ابراز ندارد. معلوم بود که جای ویژهنسبت به پیشه 

او   از  که  یحیی  غلام  باره  در  عکس،  بر  دارد.  ذهنش  در 

چرا؟   خواند.  سوره  و  حمد  فقط  پاسخ  در  شد،  پرسیده 

مینمی حدس  اکنون  ویژه  دانم.  موقعیت  علت  به  زنم، 

غلامغلام باشد.  باید  شوروی  آذربایجان  در  یحیی  یحیی 

ها مسئول فرقه دمکرات  ها و سالحترام روس شخص مورد ا

آذربایجان در مهاجرت بود. او این قدرت را داشت که زندگی  

بی واکنش  احتمالاً  بگیرد.  از کسی  جان  یا  و  با  بخشد  ریا 

تواند ریشه در ترسی داشته باشد یحیی میشنیدن نام غلام

 که در برابر قدرت قرار دارد. 

در باره هنر و ادبیات و فرهنگ در حکومت فرقه که سخن  

ریا یکپارچه شور و هیجان شد. از شعر و  به میان آمد، بی

از آنجا در   ادبیات شروع کرد، به تئاتر و موسیقی رسید و 

باره مدارس و دانشگاه گفت، کودکانی که روز به روز بیشتر  

در   توانستند  می  که  جوانانی  و  یافتند  می  راه  مدرسه  به 

دانشگاه تبریز ادامه تحصیل بدهند. از مردم مشتاق حرف  

کم با سواد می شدند و هنر که به میان  ند کمزد که داشت

مردم رفته بود. در این میان چندین بار شعر خواند. تأکید  

 سابقه بود. کارها در ایران آن زمان بی می کرد که این

بی با  دیدارم  اتوبوس  دومین  سوار  بود.  روز  آن  فردای  ریا، 

شدم تا راهی اردبیل شوم. بی ریا را در اتوبوس یافتم. سلامی  

کردم و در کنارش نشستم. پاسخم را به سردی داد، انگار 

مرا نشناخت. به میهمانی شب پیش اشاره کردم، سری تکان  

داد و لبخندی بر لب آورد. چند بار سر صحبت را باز کردم،  

ار به خدا و پیامبر ختم شد. ترجیح دادم دیگر حرفی  اما هر ب 

نزنم. فکر کردم، این رفتار ریشه در پیری و ترس دارد. در 

اردبیل با او خداحافظی کرده، از هم جدا شدیم. پس از آن  

خیابان در  را  او  دیگر  بار  آنچند  بی  دیدم،  تبریز  که  های 

در شود.  بدل  و  رد  ما  بین  که   حرفی  بود  کشور  از  خارج 

 ریا را نیز بازداشت کرده شنیدم، در یورش به حزب توده، بی

اند. از دوستم قلی اردبیلی که  ها در زندان نگاه داشتهو سال

ریا همبند بود، خواهش کردم تا برایم  بیش از یک سال با بی

 ریای زندانی بگوید: از بی

2 

باقرزاده نوحینام   نیز چون بسیاری    (ریابی ) محمد  را من 

فرهنگ   وزیر  عنوان  به  بودم،  شنیده  مردم  زبان  از  دیگر 

های تبریز گاهی  حکومت ملی. پس از انقلاب او را در خیابان

می دیدم. کتاب شعری از او تازه به چاپ رسیده بود، که بر  

جلد آن عکس وی دیده می شد. بعضی از مردم به بازگشت  

روس  جاسوس  را  او  و  بودند  مشکوک  ایران  به  ها  او 

بیمی ایران  در  رابطه دانستند.  هیچ  توده ریا  حزب  با  ای 

 نداشت.  

، با دومین یورش به حزب توده، چند  62اوایل شهریور سال  

ماهی می شد که در زندان سپاه تبریز زندانی بودم. در یکی  

آوردند و در سلولی  از همین روزها بی به زندان  نیز  را  ریا 

تنها جایش دادند. ما همه زندانیان بند انفرادی بودیم. فرق  

ها،  ریا این بود که در سلول او را بر خلاف دیگر سلولما با بی

پاسداران  با  را  او  صحبت  صدای  گذاشتند.  می  باز  اندکی 

قطع  می هم  نمازش  خواند.  می  شعر  برایشان  شنیدیم. 

اش، برای او یک  شد. در موقع هواخوری، به خاطر پیرینمی

بنشیند.   آن  بر  تا  گذاشتند  می  حیاط  گوشه  در  صندلی 

پاس  کرد،  می  زدن  به حرف  ما شروع  با  برای  هرگاه  داران 

تحقیر، او را جاسوس شوروی خطاب می کردند. چند بار نیز  

اش را از ته تراشیدند. می خواستند کتکش زدند. مو و ریش

که   بود  این  کنند. هدف  تحقیر  را  او  ممکن  وسیله  هر  به 

جاسوس  به  روانی  و  روحی  فشارهای  زیر  و  بشکند  درهم 

او   از  کرد.  می  انکار  همیشه  اما  او  کند.  اقرار  بودن 

ای؟ می گفت؛ اینجا  پرسیدند؛ پس چرا به ایران برگشته می

وطن من است، همسر و فرزندم اینجا هستند. شوروی وطن  

وطنم   در  را  عمرم  آخر  روزهای  خواهم  من می  نبود.  من 

جا بمیرم. به اعدام تهدیدیش می کردند.  بگذرانم و همین

به   خطاب  شوخی  و  طنز  به  که  بودم  شاهد  بار  یک  خود 
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گفت؛   اعدام "پاسداران  مستحق  نفری  چند  اینجا  البته 

، که منظورش از چند تن، پاسدارن بود و خود آنها  "هستند

نیز متوجه شدند. من بارها صدای داد و فریاد او را زیر مشت  

و سپس چهره از سیلی سرخ شده او    و لگد پاسداران شنیده

 ام. را دیده

همه آدم بسیار خونسردی بود و با خونسردی خویش با این

او   سلول  به  مرا  مدتی  بدهد.  روحیه  ما  به  کرد  می  سعی 

بار   نماز می خواند. یک  پنج شش ساعت  انداختند. روزی 

شمردم، هفتاد رکعت نماز در یک روز خواند. کار دیگری 

نداشت. تنی سالم داشت، سیگار نمی کشید، دندان در دهان  

 وب غذا می خورد، دو برابر ما. نداشت، اما خ

ریا با افتخار می گفت؛  هایی که با هم داشتیم، بیدر صحبت

در میان مهاجرین تنها کسی بودم که هیچگاه کار نکردم.  

بیست و یک سال در تبعید و زندان به سر بردم، ولی یک  

روز هم برای دولت شوروی کار نکردم. در خانه این و آن و  

یا در مساجد زندگی می کردم، برای مردم نماز و قرآن می  

ها به من کمک می کردند. من از همان ابتدا  خواندم و آن

ام.  دین نبودهوقت در زندگی بیمسلمانی معتقد بودم و هیچ

جلسهمی در  فرقه،  حکومت  زمان  در  بار  یک  ای گفت، 

ای در دستم دید که می خواستم با آن وضو  وری آفتابهپیشه 

نماز بخوانی و یا  بگیرم. برآشفت و گفت؛ این حق توست که  

 نخوانی، ولی خواهش می کنم، با آفتابه به جلسه نیا. 

وری از یک بازدید  وری می گفت؛ پیشه در علت مرگ پیشه

بر می گشت، در راه ماشنین تصادف می کند و او زخمی  

وری، او را به بیمارستان منتقل می شود، بر خلاف میل پیشه

می کنند. اصرار می کند تا برادرش که پزشک بود، به نزدش  

وری بیاید، قبول نمی کنند. من خود زخم را بر صورت پیشه 

 دیدم، بسیار جزئی بود، چیزی نبود که موجب مرگ شود. 

وری با احترام حرف می زد، می گفت؛ بدون  در مورد پیشه 

حضور او جنبش ما هیچ بود. عامل شکست فرقه را دو چیز  

که تحت تأثیر شوروی بود و در ثانی موقع  می دانست؛ این

نشینی، مردم را از واقعیت موضوع آگاه نکرد. فرقه که  عقب

آذربایجان   مقصد  به  را  کشور  کادرهایش  و  نشست  عقب 

شوروی ترک کردند، مردم در برابر ارتش شاه تنها ماندند،  

ای از مسئولین فرقه ماندند، مثل فریدون ابراهیمی  البته عده

ایم  که خود نخواست ایران را ترک گوید. می گفت ما نیامده

 تا سر بزنگاه مردم را تنها بگذاریم. 

ریا از کار یکساله فرقه تعریف و از آن دفاع می کرد؛ از بی

ها که مردم شب  مدارس تازه، دانشگاه، مرکز رادیو، از خیابان

آنمی   روز  و  آسفالتخوابیدند  را  از  ها  یافتند،  می  شده 

ها و...می گفت؛ کاری که فرقه در یک سال کرد، تثبیت نرخ 

 شاه در بیست سال نتوانست انجام دهد. 

از برخی جوانب زندگی در شوروی، از جمله سواد و مسکن  

و پزشکی، دفاع می کرد. می گفت سانسور شدیدی در آنجا  

حاکم بود. من که منتقدی کوچک بودم، جایم همیشه در 

به همان  نداشت.  وجود  مسافرت  بود. حق  زندان  و  تبعید 

خوش  آذربایجان  دمکرات  فرقه  به  که  از نسبت  بود،  بین 

شوروی بدبین بود. می گفت مزخرف است که می گویند،  

جمهوری  در  رفته.  بین  از  مذهب  و  دین  های  آنجا 

نشین حتا در خفا حد شرعی )شلاق( اجرا می کنند.  مسلمان

مثلاً در ترکمنستان احکام شرع در کنار دادگاه دولتی وجود  

ها همه علت عقب  دارد و برای مردم قابل اعتبار است. این

ها به مناطق اروپایی زیادتر توجه روس  ماندگی کشور است.

 می کنند، در نتیجه وضع آنجا بهتر از مناطق آسیایی است. 

می گفت؛ سه بار تقاضای پاسپورت ایرانی کردم، ولی به من  

فکر   آمدم.  ایران  به  پاسپورت  بدون  سرانجام  ندادند. 

کردم، با انقلاب اسلامی وضع دگرگون شده، ولی چنین  می

 نبود. البته انتقاد از رژیم را با ترس بیان می کرد. 

البداهه. اصلاً حرف زدنش شعر  همیشه شعر می گفت، فی

پاهای شکنجه یا حادثهشدهبود.  را می دید و  اتفاق  ای  ای 

آگاه شعر از زبانش جاری می شد. متأسفانه  می افتاد، ناخود

هیچگاه شعرهای او یادداشت نمی شد. کاغذ و قلم نبود. در  

چیزی  این شد،  محکوم  زندان  به  یا  و  رفت  دادگاه  به  که 

سال که من  دانم، فقط می توانم بگویم که؛ در آن یک نمی

که   شنیدم  بعدها  بود.  همانجا  هم  او  بودم،  انفرادی  در 

اند، وضع  وحشیانه تحت آزار جسمی و روحی قرارش داده
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دانم  اش بد و به بیمارستان منتقل شده است. نمیجسمی 

دقیقاً چه مدت در زندان بود، ولی می دانم که چند ماه پس  

از آزادی درگذشت. از قرار معلوم، فهمیده بودند که بیش از  

از  خارج  در  تا  بودند  داده  ترجیح  ندارد.  زندگی  توان  این 

زندان بمیرد. شنیدم، از زندان که آزاد شد، به شدت مریض  

 بود.

ای که یک شوخی بامزه نیز، چند بار، از او در آن چند هفته

باز بود و  با هم در یک سلول بودیم، به یاد دارم. در بند نیم

او می دانست که پاسداران ما را تحت نظر دارند. سرش را  

انداخت، با صدای بلند می گفت؛ خداجان آخر  پایین می 

جداً   اگر  شود؟  نمی  ما  حال  شامل  تو  کَرم  چرا  کجایی؟ 

کره نانی،  برایمان  هستی،  بخشنده  و  پنیری، مهربان  ای، 

با شنیدن  داشتیم که  زندانبان مسنی  چیزی رحمت کن. 

و  این حرف  پیرمرد، دلش به رحم می آمد  این  زبان  از  ها 

خوشحال  غذا  دیدن  با  ریا  بی  آورد.  می  خوردنی  او  برای 

مثل    شد، با میل آن را می خورد و در پایان می گفت؛ نه!می

 که خدا ما را از یاد نبرده است.این

در آن یک سالی که با هم بودیم، ندیدم کسی به ملاقاتش  

بیاید. یادم است که می گفت؛ پس از بازگشت از شوروی،  

ریا،  به سراغ زنم رفتم، در زدم، گفت کیستی؟ گفتم، منم بی

گوش بازگشته به  صدایی  ماند،  اندکی  کن.  باز  را  در  ام، 

نرسید. بعد در پاسخ گفت؛ نه، برو. گفتم، چرا؟ گفت، سی  

و دو سال من دوری تو را تحمل کردم، تو نیامدی، حالا تو  

تحمل کن، من نمی آیم. در را باز نکرد. دیدم حق دارد، حق  

  با او بود، برگشتم. من در حق او خوبی نکرده بودم. پیش او

 شرمنده ماندم. 

شعرهایی که می خواند، بیشتر عاشقانه و انقلابی بودند، که  

با همه وجود و شور تمام می خواند و احساس او سریع به  

 آدم منتقل می شد.  

این را نیز بگویم که؛ بی ریا به آخوندها به طور کلی بدبین  

های  بود و آنها را فاسد می دانست، حتا آخوندهای جمهوری 

 آسیایی شوروی را نیز فاسد می خواند.

3 

ها جُست و جو، متأسفانه نتوانستم به شرح حال  در پی ماه

که؛ محمد  ریا دست یابم. آنچه معلوم است این کاملی از بی

ریا( در تبریز متولد شد، برای ادامه تحصیل به باقرزاده )بی

شهریور بیست به ایران بازگشت  اتحاد شوروی رفت، بعد از  

فعالیت   به  آذربایجان  در  ایران  توده  حزب  صفوف  در  و 

آوانسیان،  اردشیر  طریق  از  توده،  از سوی حزب  پرداخت. 

مأمور سازماندهی کارگران در این استان شد که در نهایت 

تأسیس   اتحادیه"به  مرکزی  آذربایجان  شورای    "کارگران 

بی به  انجامید.  شد.  برگزیده  نهاد  این  ریاست  به  خود  ریا 

نمایندگی از طرف اتحادیه کارگران، در جمع هیأت ایرانی،  

،  1324آبان  -در مهر  "المللی کاراجلاس کنفرانس بین"در  

این   در پاریس شرکت، و از حقوق کارگران ایران دفاع کرد.

های  ترین سازماناتحادیه در زمانی اندک، به یکی از با قدرت

صنفی در آذربایجان تبدیل شد. قدرت اتحادیه تا آن اندازه 

در    بود که حتا اقدام به بازداشت صاحبان کارخانه می نمود.

که فرقه دمکرات آذربایجان اعلام موجودیت   1324شهریور  

بی"کرد،   اتحادیهمحمد  رأس  در  که  کارگری  ریا  های 

های کارگری  آذربایجان قرار داشت، اعلام کرد که اتحادیه

. در همین  " آذربایجان رهبری فرقه دمکرات را می پذیرند

زین"جلسه   و  پادگان  تصمیم صادق  نیز  قیامی  العابدین 

کنفرانس ایالتی حزب توده را مبنی بر الحاق آن حزب به  

رسانیدند استحضار  به  دمکرات  از   " فرقه  اسکندری  ایرج 

گوید؛   می  رابطه  این  در  حزب  خاص  "رهبران  مورد  در 

آذربایجان باید بگویم، حزب ما در این مورد تصمیم نگرفت.  

این جریان بدون کنترل و نظر حزب ما اتفاق افتاد و ما در  

شده قرار گرفتیم. ما جریان آذربایجان را  مقابل عمل انجام

 " تدارک نکرده بودیم...

به  "ریا  اردشیر آوانسیان در خاطرات خویش می نویسد؛ بی

عنوان شاعر کم و بیش شهرتی داشت. ما این شاعر را جلو 

به  را  کردیم....او  جلب  را  کارگران  او  شعر  با  و  کشیدیم 

های کارگری و دهقانان می بردم و در آنجاها شعر  میتینگ 

را   شعرها  زیادی  حرارات  با  هم  خودش  اتفاقاً  گفت.  می 

 ."خواند و مردم را به هیجان می آوردمی
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حزب توده را در آذربایجان "یرواند آبراهیمیان می نویسد؛  

غلام پادگان،  صادق  یعنی  محلی  سازمانده  یحیی  پنج 

ریا   بی  و محمد  میررحیم ولایی  علی شبستری،  دانشیان، 

ریا  بی" ریا ادامه می دهد؛ و در مورد بی "رهبری می کردند

های کارگری هوادار حزب توده در تبریز، سرپرست اتحادیه 

زبان ماهری بود. وی در سال  ای توانا و شاعر آذریسازمانده

به شمال گریخته،  1310در تبریز زاده شد. در دهه  1297

ارتش شوروی در شهریور   و همراه  ادبیات خواند،  باکو  در 

 . "به وطن بازگشته بود 1320

کند،  ذکر می  1293ریا را سال  تاریخ تولد بی  "وارلیق"مجله  

تر باید باشد، و می نویسد که او پس از به که به نظر درست 

پایان رساندن تحصیلات متوسطه، به علت فقر مالی خانواده،  

نتوانست ادامه تحصیل دهد. پس از اشتغال به چند حرفه  

در  تبریز  شهرداری  اداره  استخدام  به  سرانجام  مختلف، 

 آید. می

وری در پست وزارت معارف ریا در کابینه حکومت پیشه بی

دستور  به  که  آنگاه  شود.  می  کار  به  مشغول  )فرهنگ( 

عقب به  فرقه  شوروی،  و  مقامات  دهد،  می  تن  نشینی 

وری به همراه عده زیادی از مسئولین فرقه کشور را پیشه 

بی به  ایران  در  را  فرقه  مسئولیت صدر  کند،  می  ریا  ترک 

واگذار می کنند. او نهایت کوشش خود را برای یک تسلیم  

بدون خونریزی به کار می برد، اما خشم حاکمیت انگار با  

به  ایران  ارتش  وحشیانه  یورش  در  نشست.  می  فرو  خون 

بی بیمارستان آذربایجان،  به  و  شود  می  زخمی  نیز  ریا 

شوروی انتقال می یابد و یا فرار می کند. چند روز پس از  

تحاد شوروی سر در می آورد. در اتحاد شوروی این واقعه از ا

هم مهرهنیز  از  یکی  عنوان  به  ایران  آذربایجان  های  چون 

روس  سوی  از  فرقه  کار اصلی  به  مشغول  و  پذیرفته  ها 

نشریه "شود.  می با  همراه  و  رادیو  تبلیغات  کل  مسئول 

 . "آذربایجان به عهده بی ریا بود

بی که  است  شایعه  آذربایجان  مردم  بین  از  در  پیش  ریا، 

ها  حکومت فرقه، در باغ ملی تبریز مسئول چرخ و فلک بچه

هایی را که خود ساخته در این پارک بود. در انجام کار ترانه

ها و مردم می خواند و از سوی بود، با شور فراران برای بچه

نصرت  شد.  واقع می  استقبال  مورد  از آنها  جهانشاهلو،  الله 

سال البته  نیز،  فرقه  کشور،  رهبران  از  خارج  در  و  بعد  ها 

ریا و  سوادی بیهمین نظر را تأیید می کند، با تأکید بر بی

روس او.عامل  بودن  بود،  بی  ها  استالین  شیفتگان  از  ریا 

شعرهایی در مدح او دارد، در و دیوار دفتر اتحادیه کارگری 

عکس با  فرقه  رسیدن  قدرت  به  از  پیش  استالین را  های 

 تزیین کرده بود. 

 

جلوی بی داشت،  آذربایجانی  زبان  به  زیادی  علاقه  ریا 

عریضه به زبان فارسی  "ساختمان وزارت فرهنگ نوشته بود؛  

اینجا و آنجا صحبت جدایی از ایران و اتحاد   . "را پاره کنید

دو آذربایجان نیز از او شنیده شده بود. آنگاه که خلیل ملکی  

به عنوان نماینده حزب توده برای بررسی حزب توده در این  

عنوان  به  که  علت  این  به  کند،  می  سفر  تبریز  به  استان، 

کند،  آذری  سخنرانی  آذری  زبان  به  شود  نمی  حاضر  زبان 

مورد اعتراض برخی از رهبران حزب در این استان، به ویژه  

بعضی از رهبران حزب "ریا قرار می گیرد. به طور کلی،  بی

های ایالتی،  ریا، در لفافه انجمندر آذربایجان، بخصوص بی

مدارس آذری زبان، و دریافت سهمیه بیشتری از مالیات ها،  

 . " ندطلبانه خود را تعقیب می کندر حقیقت مقاصد تجزیه

ریا، این را نیز می توان حدس زد و یا حداقل  در رابطه با بی

ها در ایران بود. از پنج  ریا از عوامل روسشک کرد که؛ بی

یعنی   تن،  دو  حداقل  آذربایجان  در  حزبی  مسئول  تن 

ها در  شده روسهای شناخته یحیی و پناهیان از چهرهغلام
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ها در شوروی به سر  اند. هر دو نفر ایشان نیز سالایران بوده 

ریا نتوانست آن خصلت همیشه اند. در اتحاد شوروی بیبرده

شغل   بسته  فرامین  برابر  در  گوش  و  چشم  و  فرمانبر 

 جاسوسی را حفظ کند.  

بی کام  به  زمان  اما  آذربایجان شوروی  نرفت،  در  پیش  ریا 

تقی موسوی از افسران و مسئولین فرقه، پس از افُول ستاره  

یکی دیگر از این افراد که زندگی  "ریا، می نویسد؛  قدرت بی

ریا بود و مدتی به عنوان مسئول  پُرماجرایی داشت، محمد بی

بی کرد.  می  فعالیت  مرکزی  کمیته  در  فرقه  ریا  تبلیغات 

خودخواهی بود.  ضعیفی  دوست انسان  را  ماجراجویی   ،

داشت. با اینکه موقغیت خوبی در باکو داشت، شعر می سرود  

و در محافل ادبی رفت و آمد می کرد و مورد احترام قرار 

گرفت، ولی تابع مقررات و دیسیپلین نبود. خودسرانه به می

بو مذهبی  به  تظاهر  زد.  می  دست  عجیبی  دن  کارهای 

بعضی مواقع به عرفان  کرد. کشکول به دست می گرفت.  می

روی می آورد و چندین بار نیز به کنسولگری ایران مراجعه 

 . "کرده بود تا به ایران برگدد 

ها واقع شد، اطلاع  ریا مغضوب روسکه چرا و چگونه بیاین

دقیقی در دست نیست. تا آنجا که به اسناد و خاطرات تا  

کنون موجود مربوط می شود، ابتدا از سوی مقامات روسی،  

ریا  که فرقه دمکرات اطلاعی از موضوع داشته باشد، بیبی آن

کنار  فرقه  تبلیغات  مسئولیت  و  سیاسی  هیأت  ترکیب  از 

گذاشته می شود و جهانشاهلو به جایش منصوب می گردد.  

با ابلاغ این تصمیم به رهبری فرقه، هیچ کس اعتراض و یا  

امراز روس باره علت  با سلب    ها نمی کند. حتا سئوالی در 

بی از  شود.  مسئولیت  می  آغاز  نیز  زندگیش  تراژدی  ریا، 

پناهگاهی در کشور شوراها نمی یابد. فکر بازگشت به ایران 

به ذهنش می رسد و از قرار معلوم با کنسولگری ایران در  

باکو تماس برقرار می کند، که این خود آغازی می شود بر  

اتهام  "به    1947ای بر علیه او. در سیزدهم سپتامبر  پرونده

برای ایران بازداشت می شود. پس از   "خیانت و جاسوسی

او هم آزاد شد و  "کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی  

سفر   )تبعیدگاه(  آنجا  به  زندان  از  او  آوردن  برای  نفر  دو 

علی حیدر  یکی  نفر  دو  این  از کردند.  زمان  آن  که  یف 

کمونیست   حزب  اول  دبیر  سپس  و  کا.گ.ب  مسئولین 

ریا میررحیم ولایی  ربایجان شوروی و دیگری دوست بیآذ

 ."بود

ای از اسناد سازمان اطلاعاتی  با فروپاشی اتحاد شوروی، پاره

آذربایجان نیز اینجا و آنجا انتشار یافت. در میان این اسناد  

بیاستنطاق " این سند شامل    "ریانامه  نیز دیده می شود. 

با   رابطه  در  است  شاهد  دو  اظهارات  و  شاعر  از  بازجویی 

از   ولایی،  میررحیم  یکی  شاهدان  او.  بازداشت  نخستین 

او به طور ضمنی  کادرهای فرقه دمکرات آذربایجان است. 

بی ریا  "ریا را رد می کند و می نویسد؛  جاسوس بودن بی

تبریز  در  که  دارد  فائق  پسرش  و  همسر  به  زیادی  علاقه 

اند. چند بار برای انتقال آنها به باکو اقدام کرد، اما نشد.  مانده

 . "ود به تبریز بروددر همین رابطه بود که تصمیم گرفت خ

عباسعلی دیگر  فرقه  شاهد  اعضای  از  که  دارد  نام  اوغلو 

های  دمکرات آذربایجان است. او نیز با تأکید و تکرار حرف

 ولایی، بر مذهبی بودن بی ریا نیز شهادت می دهد.  

ریا، محمدعلی فرزانه می نویسد  در مورد مذهبی بودن بی

تاسوعا  ریا را، آنگاه که وزیر معارف بود، در شب  که خود بی

در تبریز دیده است که بین عزاداران شمع پخش می کرد.  

ریا که  بی"فرزانه که خود با شاعر آشنایی داشت، می گوید؛  

ای شمع پخش کنی؟  که تو هم آمدهمرا دید گفت، مثل این

بپذیرد.   تو  از  خدا  داری،  اگر  تو  ندارم،  نذر  من  نه!  گفتم، 

 . " برگشت و گفت؛ خوب پراندی، یکی طلب من

خویش بی  "نامهاستنطاق "در   بودن  ایرانی  به  خود  او  ریا، 

تحت شکنجه و  "ان.ک.و.د"مأموران " که؛ تأکید دارد و این

اند تا اعلام دارد، جاسوس ایران است آزار او را مجبور کرده

 ."و اطلاعات در اختیار کنسولگری ایران قرار می داده است

ریا با کنسولگری برای بازگشت به ایران، از دومین تماس بی

قلمداد می شود، خیانتی که    " خیانت"نظر مقامات روسی  

برای   اطلاعاتی شوروی  مأمورین  است.  با جاسوسی همراه 

اثبات این نظرات به مصاحبه بی ریا با کنسول و خبرنگاران  

بی کنند.  می  استناد  فرقه  حکومت  زمان  در  ریا  آمریکایی 
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من دبیر اول کنسولگری آمریکا در تبریز، آقای  " گوید؛  می

کاندرسون را آنگاه که وزیر معارف بودم، در دفترم به حضور 

پذیرفتم. آصف مترجم ساکن تبریز نیز همراهش بود. من  

به عنوان نماینده فرقه با او صحبت کردم. این ملاقات بار  

ئن  دیگر نیز تکرار شد که کنسول آمریکا آقای سنتون سات

نگار آمریکایی برای مصاحبه  بود. در همین ایام نیز روزنامه

 ."به حضورم آمد

ریا با تحمل بیش از دو دهه زندان و تبعید، پس از انقلاب،  بی

به تبریز بازگشت، نه خلق آذربایجان از او   1359در سال  

ریا آواره شهر  استقبال کرد و نه همسرش پذیرای او شد. بی

خیابان  حسرت  با  روزها  نوردید.  شد،  درمی  را  تبریز  های 

ها می گفتند؛ مسلمان ها و به همراه آنها، دیگر چپایتوده

مذهبی است.  شده،  خیانتکار  گوید،  می  هذیان  ست، 

جاسوس مذهبی است،  کمونیست  گفتند؛  می  ها 

ست، نماز و رفتار مذهبی او همه تظاهر است. این  شوروی 

نظر تا آن اندازه قوی بود که او را از صف نمازگزاران نماز 

ود  جمعه در تبریز نیز بیرون انداختند تا نمازگزاران به وج

مردم   از  بسیاری  نگردند.  آلوده  کثیف  و  فاسد  عنصر  این 

 عادی نیز همین شایعات را تکرار می کردند. 

که به مقام وزارت برسد، شاعر پُر شوری ریا پیش از آنبی

او   ایران فراتر رفته بود. اشعار  از مرز  بود که آوازه شعرش 

علی یاد  به  را  به اذهان  توجه  با  او  انداخت.  می  صابر  اکبر 

حوادث روز، کلام منظوم را در جنگ علیه فساد و تباهی به  

کار می گرفت، که این خود باعث می شد تا اشعار ساده و  

هم   زمانی  گردد.  جاری  مردم  زبان  بر  سریع  روانش، 

منتشر می کرد، که    "سیادبیات صفحه"ای به نام  روزنامه

هم مدیر بود و هم ناشر روزنامه، و بیشتر اشعارش " در آن، 

متأسفانه زندگی سیاسی    ." در این روزنامه منتشر می شد

الشعاع قرار داده است. سیمای ریا، زندگی ادبی او را تحتبی

ریای شاعر هنوز در پس دیوارهای اتهامات پنهان است.  بی

ریا در مطبوعات آن زمان به چاپ رسیده  اشعار زیادی از بی

که در زمان دربدری،  در این  آوری نشده است.که هنوز جمع

او اشعارش را می نوشته و یا اصلاً دفتر شعری از او به جای  

نیست.   دست  در  اطلاعی  سوزلری"مانده،  تنها   "اورک 

که   اوست  از  شعری  سروده"مجموعه  - 1324های  شامل 

شاعر است و برای نخستین بار با مقدمه محمد سعید  1320

 ." اردوبادی در باکو چاپ شده است

این   آن،  بر  پیشگفتاری  با  آذربایجانی،  شاعر  شیدا،  یحیی 

در تبریز بازچاپ نمود. این کتاب    1360کتاب را در سال  

نیز از طرف انتشارات ارک در تبریز منتشر    1376در سال  

شده است. در چاپ جدید، پیشگفتار یحیی شیدا دیده نمی  

اند و به جای آنها چند  شود، تعدادی از اشعار نیز حذف شده

شعر مذهبی جایگزین شده که در وصف نماز و روزه هستند.  

پسندی نیز از سوی ناشر، حمید ملازاده، بر  مقدمه حکومت

کتاب نوشته شده است. در این مقدمه آنچه به چشم نمی  

خورد، مقام ادبی شاعر و جایگاه او در شعر معاصر آذربایجان  

عمولی  است. نویسنده حتا به خود زحمت نداده تا زندگی م 

 شاعر را بنویسد.  

ها عرصه زندگی را  باری داشت. ابتدا روسریا زندگی رقتبی

بر او تنگ کردند، پس از آن، فرقه دمکرات که او یکی از 

بانیان و مسئولینش بود، او را کنار گذاشت. حزب توده نام  

او را تا آنجا که می توانست از صفحه تاریخ حذف کرد. زندان 

عرصه تبعید  بیو  رنج  سراسر  زندگی  از  او  ای  که  بود  ریا 

بدینوسیله از زندگی معمولی و مجامع عادی و زندگی در  

ایران،  به  بازگشتِ  با  شد.  گذاشته  کنار  نیز  مردم  بین 

همسرش او را نپذیرفت و بدینسان چهل سال امید و آرزوی 

از زندگی رخت بر بست. چپ او را طرد کردند چون  او  ها 

فکر زیرا  راندند،  را  او  مسلمانان  و  بود  کردند،    خائن  می 

کمونیست و جاسوس است. مردم عادی نیز با نگاه به ریش  

نا کلاهی  دست  بلند،  در  که  بلندی  تسبیح  و  سر  بر  آشنا 

 داشت، او را دیوانه می پنداشتند. 

بود که بی از عرصه و چنین  تنها در عرصه زندگی،  نه  ریا 

زبان او را ادبیات نیز طرد شد. نویسندگان و شاعران فارس

نشناختند، شاید هم نخواستند که بشناسند، چنانکه دیگر  

آذربایجانی همکاران  را.  غیرفارس  در  نویسندگان  هم  اش 

ریای  شور و خلسه انقلاب، نخواستند او را دگربار بازیابند. بی

جا، زندان و شکنجه حکومت ایران را نیز در  مطرود از همه 
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چنان کرد،  تحمل  خویش  سالتنهایی  و  که،  زندان  ها 

شکنجه و زندگی تبعید در تبیعد را در اتحاد شوروی تحمل 

 کرده بود. 

ریا در زندان جمهوری اسلامی تا حد مرگ شکنجه شد،  بی

گران متوجه شدند، جانی در بدن ندارد و  آنگاه که شکنجه

خواهد مرد، از زندان آزادش کردند تا در زندان بزرگتری به 

نام ایران، بمیرد تا شاید بدینوسیله از شّر یک قربانی نجات  

 یابند. 

مرگ بی ریا در جایی انعکاس نیافت، نه از سوی نیروهای  

را گرامی   یادش  ادبی. کسی  از طرف جامعه  نه  و  سیاسی 

اسلامی   رژیم جمهوری  قربانیان  سیاهه  در  نامش  نداشت. 

که   رسد  می  نظر  به  چنین  ظاهر  به  شود.  نمی  دیده  نیز 

 ریا سیاست موفقی بوده است.سیاست رژیم در برابر بی

مطرود،  بی شاعری  است؛  مانده  تاریخ  مطرود  ریا همچنان 

سیاستمداری مطرود، و حتا انسانی مطرود، فاقد هر گونه  

بود که بی انسانی. و بدینسان  جا و  ریا، مطرود همهحقوق 

 همگان شد.  

 2006مارس 

مقاله  "وارلیق"مجله    -1     بی"،  خاطرهمحمد  عزیز  ریانین  سینی 

یک  "ساخلاماق  مقاله  این  از  که  کپی  در  مجله  شماره  متأسفانه   .

 ای دارم، ذکر نشده است.صفحه

اردشیر آوانسیان، خاطرات سیاسی اردشیر آوانسیان، به کوشش علی    -2

 1378، انتشارات شهاب، تهران 145دهباشی، ص 

، به نقل از کتاب گذشته  1/7/1324، مورخه  10آذربایجان شماره    -3

 277چراغ راه آینده، ص 

  25،  21ایرج اسکندری، در مصاحبه با مجله تهران مصور، شماره    -4

ایرج اسکندری، به    "خاطرات سیاسی"، به نقل از کتاب  1358خرداد  

 1368، انتشارات علمی، تهران 128کوشش علی دهباشی، ص 

اردشیر آوانسیان، خاطرات سیاسی اردشیر آوانسیان، به کوشش علی    -5

 1378، انتشارات شهاب، تهران 137-138دهباشی، صص 

 365یرواند آبراهیمیان، ایران بین دو انقلاب، ص  -6

 ، پیشین  "وارلیق "مجله   -7

تقی موسوی از فعالین فرقه دمکرات آذربایجان، در مصاحبه باحسن    -8

هایی از تاریخ آذربایجان و گفتگویی با یکی از سران فرقه،  یحیایی، گوشه

 انتشارات ارس، سوند، تاریخ نشر؟ 

سرگذشت  نصرت  - 9 افشار،  جهانشاهلوی  بیگانگان،    -الله  و  ما 

.  1380، به کوشش اسماعیل میتاگ، چاپ دوم، برلین 385-388صص

خویش،   دادن  نشان  باسواد  و  برتر  برای  خویش  کتاب  در  جهانشاهلو 

 سواد و نالایق را برای کسان دیگری نیز به کار می برد. صفت بی

همایون    - 10 محمدعلی  مقدمه  با  سیاسی،  خاطرات  ملکی،  خلیل 

ریا، هنگامی  خلیل ملکی در خاطرات خویش از این رفتار بی  کاتوزیان،

به علت     که از سوی حزب توده به مأموریت تبریز رفته بود، می نویسد.

و   صفحه  شماره  ذکر  از  متأسفانه  مذکور  کتاب  به  نداشتن  دسترسی 

مستقیم قول  نقل  در     همچنین  نیز  جهانشاهلو  معذورم.  کتاب  از 

   388خاطرات خویش به این موضوع اشاره دارد؛ مذکور ص 

 227اردشیر آوانسیان، پیشین، ص  - 11

 359یرواند آبراهیمیان، ایران بین دو انقلاب، ص  - 12

 تقی موسوی، پیشین - 13

سرگذشت  نصرت  - 14 افشار،  جهانشاهلوی  بیگانگان،    - الله  و  ما 

 1380، به کوشش اسماعیل میتاگ، چاپ دوم، برلین 385-388صص

و    - 15 کمونیستی  جوانان  سازمان  بنیانگذاران  از  زندگینامه شمیده 

، به کوشش و ویرایش  279ای در ایران، ص  های کارگری تودهاتحادیه

 ، آلمان 1373بهرام چوبینه، چاپ نخست اسفند 

بیریانین    - 16 محمد  فرزانه،  محمدعلی  دکتر  از  نقل  به 

 سی، سایت آچیق سوز نامهایستنطاق

 محمدعلی فرزانه، پیشین - 17

 محمدعلی فرزانه، پیشین - 18

 185اردشیر آوانسیان، پیشین، ص  -19

به    " ریامحمد بی"ای با نام  برای نمونه، میانلی علیرضا در مقاله  - 20

ریا هستند و در  تعدادی از این اشعار که عمدتاً اشعار ضد فاشیستی بی

 سوز چاپ شده، اشاره دارد. سایت آچیق "یولونده وطن"روزنامه  
در    1360که در سال    "اورک سوزلری"یحیی شیدا، پیشگفتار    - 21 

 تبریز بازچاپ شده است. 

سوزلری اوره"ریا،  بی  -22 ارک،  "ک  انتشارات  اضافات،  با  دوم  چاپ   ،

 1376تبریز 
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 علی آذری 

 
 ها در تبریز علی آذری و نمایش مرده 

 باقر مرتضوی 
دایی از  یکی  دانستم  که  زمانی  اتحاد  از  ساکن  هایم 

زندگیجماهیر   و  او  تا  است، کنجکاو شدم  را  شوروی  اش 

که   گرفت  قوت  من  در  آنگاه  امر  این  بشناسم.  بهتر 

شنیدم که مکرر های مادرم را در تنهایی خویش میواگویه 

راند و اشک از چشمانش جاری را بر زبان می  "برادرم علی"

 ام.شد. یعنی من دایی دیگری دارم به نام علی که ندیدهمی

آرزوی من در دیدار دایی برآورده نشد، زیرا در یکی از 

ها  بود که خبر مرگ او را شنیدیم. سال  1966  های سالماه

بعد که برای ادامه تحصیل به کشور آلمان آمدم، هر کس را 

خواستم تا  از او می آمد و یا راهی آن دیار بود،که از باکو می

دایی از  نشانی  یافت،  فرصتی  من  اگر  به  آذری،  علی  ام، 

پرس همین  در  انسانی  برساند.  او  دریافتم  که  بود  وجوها 

ادبیات  تحصیل استاد  و  محقق  نویسنده،  هنرمند،  کرده، 

 
در یک خانواده ایرانی در شهر    1866زاده در سال  جلیل محمد قلی  - 1

با حزب  کار روزنامه  1901نخجوان متولد شد. در   را آغاز کرد.  نگاری 

نریمان    " همت"سوسیال دمکرات   آن حزب،  از رهبران  رابطه داشت. 

همنریمان و  بیگاوف  عزیز  ملانصرالدین  چنین  مجله  در  او  با  اوف 

همکاری داشتند. کار ادبی خویش را با نوشتن داستان کوتاه آغاز کرد.  

هایش در منطقه قفقاز، ایران و ترکیه استقبال شد. تحت  از نمایشنامه

ها شد تا  فارسی در دانشگاه باکو بود. این خود علتی بر علت

بار نه در دیداری که دیگر نامیسّر بود،  مستِ غرور، او را این

 جا مانده از وی بازیابم. در آثار به

برایم روشن شد که علت مهاجرت او به آذربایجان بازی در  

 زاده بود. محمد قلیاثر جلیل  "هامرده" نمایش 

 ها در تبریز اجرای نمایش مرده

پا اینکه   ایران  در  خویش  مدرنِ  شیوه  به  نمایش  چگونه 

چگونه آغاز به کار کردند    تئاترىهای  گروهنخستین  گرفت و  

اولین نمایش در کدام شهر بر صحنه آمد، یا  اصلاً  و  یا    و 

نمایشنامه بودنخستین  کسى  چه  ایران  ها  روایت  ،نویس 

  و  است  ناقصنیز در این عرصه  اطلاعات من    .مختلف است

این  نمى وارد  تاریخ    موضوعخواهم  در  اما  شوم.  تخصصى 

جلیل  از  ایران  قلى  تئاتر    1869-1932)  1زادهمحمد 

به عنوان یکى از بازگشایان و پیشکسوتان این راه   میلادی(

مى ویاد  م  کنند.  قلىینیز  محمد  جلیل  که  به  دانیم  زاده 

در ایران شهرتى به   "ملانصرالدین"عنوان ناشر مجله طنز  

  سزا داشت.

قلى  جلیل انتقادى محمد  روش  از  پیروى  به  زاده 

هائى به رشته تحریر درآورد.  نمایشنامهآخوندزاده توانست  

  ها( و آنامین کتابى )کتاب مادرم()مرده لر  ئولی  ینمایشنامه

هم داناباش"چنین  و  قریه  شاهکارهاى    "ماجراهای    او از 

  .هستند

-ترین و تأثیریکى از برجسته   "ملانصرالدین"روزنامه  

نشریاتى  گذار فرمان    بود ترین  از  پیش  ماه  چند  که 

اولین   تاریخ  نمود.  انتشار  به  آغاز  تفلیس  در  مشروطیت 

-یرجوع م  1906شماره این روزنامه را به هفتم آوریل سال  

زاده،  اولین شماره مجله، به گفته حمیده محمد قلی  هند.د

، در هزار نسخه چاپ شده بود.  زادهقلی همسر جلیل محمد

-در نخستین روز مجموعاً ششصد نسخه آن به صورت تک

و   شد.فروشی  فروخته  در   اشتراک  تنها  نه  نشریه   این 

نمایشنامه   ایران و قفقاز داستان و  نویسندگانی دیگر در  او،  آثار  تأثیر 

از   بود.  آخوندزاده  میرزافتحعلی  تأثیر  تحت  خود  او  نوشتند. 

،  "بچه ریشو" ،  "احوال ده داناباش"،  "صندوق پستی"های او؛  نمایشنامه

می  "ها دیوانه برد.  را  نام  اوست.    "هامرده"توان  اثر  مشهورترین 

 ملانصرالدین نقش بزرگی در انقلاب مشروطیت ایران داشت. 
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آسیا  ،آذربایجان سراسر  در  و  ی که  ایران   از  میانه  جمله 

خواه نقش بزرگى  اى آزادىخواننده داشت و به عنوان نشریه 

م نیز  را  این  و  داشت.  افکارعمومى  بیدارى  که  یدر  دانیم 

، به  وقتى در رابطه با انتشار این نشریه  زادهجلیل محمد قلی

های ناشی  مشکلات مالی دچار گشت و در رابطه با کشمکش

آنگاه که مورد آزار قرار  های مسلمانان با ارامنه؛  از درگیری

  .اقامت داشتتبریز  در  (1299-1300) سال گرفت، یک

  ها در تبریز،و چنین بود که به زمان حکومت دمکرات 

ن هاخوایبه همت آزاد  این شهر،سال در    یک  ملانصرالدین

حمیده خانم، همسر یابد.  انتشار مى  این شهر،انقلابیون    و

اده در چگونگی ورودشان به تبریز زمیرزا جلیل محمد قلی

برای "نویسد؛  می ملانصرالدین  هواداران  روز،  همین  در 

دیدن میرزا جلیل آمدند. روز بعد تعداد کسانی که به دیدار  

به   تعدادشان  روز  سومین  شد.  زیاد  آمدند  نفر    50-60ما 

می زحمت  به  ما  و  پذیرایی  رسید  میهمانان  از  توانستیم 

دموکراتیک حکومت  روزها  آن  در  شیخ    کنیم.  رهبری  به 

برای میرزا جلیل، .  محمد خیابانی در تبریز بر سر کار بود

انتشار   اجازه  و  رفته  او  دیدار  به  که  دیدند  مصلحت 

 1" بگیرد. ملانصرالدین را

میرزا جلیل به او قول  شیخ محمد خیابانی در دیدار با  

 دهد که او را در انتشار ملانصرالدین یاری نماید. می

از این که جلیل محمد قلی زاده به تبریز بیاید،  قبل 

-زاده به جنبش آزادیبرادرش میرزا علی اکبر محمد قلی

می کمک  پشتیبانان  خواهان  اصلی  هسته  جزو  و  کرد 

باید گفت که رابطِ  "آمد. در این باره  خیابانی به حساب می

خواهان تبریز از جمله خیابانی،  مابین میرزا جلیل و آزادی

محمدقلیزاعلیمیر گردانندگان  اکبر  بود.  جلیل  برادر  زاده 

دردی با  ملانصرالدین  برای تقویت انقلاب مشروطیت و هم

کردند که با  انقلابیون این سوی ارس تنها به این اکتفا نمی 

نشر مطالبی در روزنامه، در غم و شادی برادران خود شرکت 

میرزاعلی بلکه  گردند،  آنان  تشویق  موجب  و  اکبر  کرده 

شعلهمحمدقلی محض  به  انقلاب   زاده  دایره  شدن  ور 

 
ی  مونس روزهای زندگی، خاطراتم درباره"زاده،  حمیده محمدقلی  - 1

محمدقلی ملانصرالدینمیرزا جلیل  مجله  دلبر  "زاده سردبیر  ترجمه:   ،

 137-136، ص  1379زاده، تهران، پژوهنده،  ابراهیم

فکرانش  جهت   مشروطیت  در ایران،  همراه  چند  تن از  هم

وطنانش، خود را به تبریز رسانده و داخل در صفوف یاری هم

گردد و به زودی در هیئت  مجاهدین جان برکف این شهر می 

مدیره انقلاب، یعنی مرکز غیبی تبریز عضویت پیدا کرده و  

گیرد و در  در رده رهبران این تشکیلات زیرزمینی قرار می

-دار میعین حال نمایندگی ملانصرالدین را در تبریز عهده

ارتباط محکم و هم  ترتیب یک  فکری عمیقی  گردد. بدین 

آزادی و  ملانصرالدین  روزنامه  برقرار مابین  تبریز  خواهان 

 2. "شودمی

و    1299اولین شماره این نشریه در تاریخ اول اسفند  

آن شماره  هشتم،آخرین  شماره  یعنی  تاریخ    ،    24در 

تبریز  1300اردیبهشت   نشریه    در  این  است.  یافته  انتشار 

هاى مذهبى را علیه  آورى تودهصورت حیرته  توانسته بود ب

مذه جائ بارتجاع  تا  برانگیزاند.  در  ی  ى  بیسواد  مردم  که 

  دین و دولت خرافاتِ  هوادارى از این نشریه بپا خاسته و با  

-گر و تاریخ شیاد هما ناطق پژوهافتادند. زندهدرمى  ارتجاعی

ترجمه نمایشنامه    خویش بر  نگار برجسته ایران در مقدمه

-قلى  هل شریعت،ا در دشمنى و پیکار با  "  :نویسدها مىمرده

مردم مسلمان   پاست،  زاده بر آن بود که تا مسجد و منبر بر

از  هرگز  دولتى  استبداد  ماند.  خواهند  مرکب  جهل  در 

 . "استبداد دینى جدا نیست

جهان استثمار "زاده مبلغ افکار انقلابی بود؛  محمد قلی

استهزا  باد  به  آن  ظالمانه  قوانین  و  رسوم  با  را  استعمار  و 

کرد. به  گرفت و با تعصبات و خرافات مذهبی مبارزه میمی

  " دادتضادها را نشان می"،  "شکافتها را میزخم"قول خود  

و خطاب به مردم واپسمانده و عاجز    "زدها را بالا میپرده"و  

اگر شما آدم بودید، اگر غیرت و شعور  "گفت:  هنر میو بی

کرد که به حقوق شما دست  داشتید، کدام ظالم جرئت می

  3"دراز کند؟

از حوادث تاریخی این زمان در تبریز، یکی هم اجرای 

ست که با حضور نویسنده آن و کمک "هامرده "نمایشنامه  

 شود.وی اجرا می

 384نیا، چاپ دوم، ص ، صمد سرداری"ملانصرالدین در تبریز " - 2
 جلد اولپور، از صبا تا نیما، به نقل از؛ یحیی آرین - 3
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مرده  فلاکت  نمایشنامه  و  فقر  از  است  تصویرى  ها 

  دین.   احکامدر پیوند تنگاتنگ با    ان،زن  مردم، به ویژه  زندگى

نیکلای گوگول    "نفوس مرده"این نمایشنامه که تحت تأثیر  

داستان   شده،  شیادینوشته  نام  آخوند  به  شیخ  "ست 

را زنده کند.  شود میکه مدعی می  "نصرالله تواند مردگان 

او جمع میعده پیرامون  از عوام  تا شیخ، مردهای  ی  شوند 

آنان را زنده کند. بین مردم بحث است. بعضی دوست ندارند  

مردهمرده عزیز  آن  که  علت  این  به  نه  شود،  زنده  ی  ای 

ندارند، بل را دوست  اگر زنده  خویش  این جهت که  به  که 

شود، بخشی از پرونده فساد آنان نیز آشکار خواهد شد. زیرا  

اند و حال ترس از آن دارند زندگان به مردگان خیانت کرده

با آنان به تسویه حساب روی آورد؛ خیانت   که با زنده شدن، 

برادر به برادر، شوهر به همسر، همسایه به همسایه و دوست 

به دوست. شیخ با بهره از این موقعیت هر روز پولی به جیب  

فریبد. اسکندر مست  هایی پوچ میزند و مردم را با وعدهمی

)کیفلی اسکند( در این میان از جمله افراد نادری است که  

اما  می مردم  بردارد.  نصرالله  شیخ  شیادی  از  پرده  کوشد 

پذیرند.  سخنان او را به این بهانه که آدمی مست است، نمی

برمی پرده  اما  آشکار  سرانجام  شیخ  ریاکار  سیمای  و  افتد 

یابد. در این هنگام است  شود. شیخ راهی جز فرار نمیمی

ستید،  ها شما همرده"آورد:  که اسکندر، مستانه بانگ برمی

ها از  شیخ نصرالله". به نظر نویسنده تا موقعی که  "خودتان

نرفته کنار  مردم  حیات  مردهصحنه  شدن  زنده  های  اند، 

جاندار ممکن نیست. تا موقعی که ماسک و روپوش شیخ  

بینصرالله توده  نشده،  پاره  انسانی  ها  حقوق  به  فرهنگ، 

   1" کرد.خویش آشنا نشده، اهمیت آن را درک نخواهد 

دادن   نشان  با  است که  اسکندر  باز  اثر  این  پایان  در 

نگاه  "گوید؛  زنان حرمسرای شیخ نصرالله خطاب به مردم می

کنید...خوب هم نگاه کنید. با دقت بنگرید. در کتاب تاریخ  

 
جلیل  - 1 به؛  شود  رجوع  بیشتر  اطلاع  قلیبرای  مردهمحمد  ها،  زاده، 

توان  این ترجمه را می  . نسخه1363ترجمه هما ناطق، چاپ اول شهریور  

های دیگری از جمله توسط محمد  در همین کتاب دید. از این اثر ترجمه

 پیفون نیز در دست است.  
قاسم  - 2 مجله  عسگر خان  به  تبریز  در  که  روشنفکران  از  یکی  زاده، 

به همراه جلیل محمد    1921کرد. او در سال  ملانصرالدین کمک می

 زاده به باکو رفت.  قلی

این صفحه به یاد شما خونین است. آیندگان این کتاب را  

می شما  یاد  به  صفحه  این  دیدن  با  زده،  و  ورق  افتند 

. در صحنه پایانی این نمایشنامه  " گویند؛ تف بر شماهامی

هم نمایشنامه  اسکندر  در  دکتر  دیوانگان"چون  ،  "مجمع 

را مرده خطاب می آرزوی زنده شدن همین مردم  او  کند. 

 مردگان را دارد تا زنده شوند، ببینند و بپا خیزند. 

سال   در  نمایشنامه  ب  1921این  تبریز  نمایش  ه  در 

زاده  در کتاب  حمیده همسر جلیل محمد قلی گذاشته شد.

باره می  " مونس روزهای زندگی" این  ابوالفتح "نویسد:  در 

از والی    "لرئولی"علوی برای به نمایش گذاشتن نمایشنامه  

-شهر اجازه گرفت. به این مناسبت نشست بزرگ هنرپیشه

مندان در منزل ما برگزار شد. خود میرزا جلیل  گان و علاقه

هنرپیشه انتخاب  و  پیس  نمودن  آماده  عهده  کار  به  را  ها 

خان نقش اسکندر را بازی ی معروف بیوکداشت. هنرپیشه

کرد. میرزا علی ]علی آذری[ نقش شیخ نصرالله را ایفا کرد.  

برای   )او بعدها به همراه ما به باکو آمد. میرزا جلیل در آنجا 

ی  او کار پیدا کرد(. نقش کربلایی فاطمه را، لیزا هنرپیشه 

ارمنی، نقش نازلی را خواهرزاده میرزا جلیل و نقش جلال 

کرد. در شهر تبریز تنها  را پسر مرحوم ما مدحت بازی می

نشین شهر بود. ما  یک سالن تئاتر، آن هم در قسمت ارمنی

کردیم. قسمتی از  ساختمان تئاتر را برای اول ماه مه اجاره  

برای مؤسسات   2ها را مطابق فهرست، توسط عسگرخان بلیط

هایشان را  ها نقشو رجال برجسته شهر فرستادیم. هنرپیشه

کردند. اما ترس از برخورد و برای رعایت  با اشتیاق تمرین می

احتیاط قرار شد که هنگام رفتن روی صحنه با خود تپانچه 

 3" داشته باشند.

واقع؛   نخجوانىدر  خان  مشهور 4بیوک  هنرمند   ،

از   و  تآذربایجان  کارگردانان  از ئانخستین  که  ایران،  تر 

و از میزبانان او در تبریز بود،  زاده  دوستان جلیل محمد قلى

 زاده، پیشینحمیده قلی - 3
فارغ  - 4 نخجوانی،  خان  از  بیوک  دراماتیک  هنرهای  رشته  التحصیل 

بنیان بود. وی یکی از  ایرانی و نخجوانی  -آکادمی تفلیس بود. جدش 

هایی  های اول را در نمایشگذاران تئاتر نخجوان بود. مدتی طولانی نقش

کرد. پس از آن به باکو رفت و  شد، بازی میکه در این شهر برگزار می

با   داد.  ادامه  اکتبر  انقلاب  تا  شهر  این  در  خویش  تئاتری  فعالیت  به 

تبریز، در این شهر کلاس به  نمایش  مهاجرت  برای آموزش هنر  هایی 
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مرده نمایشنامه  نویسنده  با حضور  را  تبریز  موقعیت  در  ها 

گیرد. نخجوانى در  یآن م  یمغتنم شمرده، تصمیم به اجرا

نقش بتوانند  که  بود  کسانى  بر  جستجوى  را  اثر  این  هاى 

تر به خوبى اجرا کنند. در این جستجوهاست که ئاصحنه ت

اجرا براى  را  آذرى  برمى  یعلى  نصرالله  گزیند.  نقش شیخ 

 .  نزدیک بیوک خان نخجوانى بودآشنایان على آذرى از 

( ادامه 1921سپتامبر    14با قتل شیخ محمد خیابانی )

شود. او در غم  زندگی برای جلیل محمد در تبریز مشکل می

همه جا  "نویسد؛  خواه میاز دست دادن این پشتیبان آزادی

دود است. در مجالس و منازل دود دخانیات و مشروب، در  

ها دود حمام، در معنویات دود موهومات و خرافات،  کوچه 

دودها   میان  در  ملت  کثافات...خلاصه  دود  قلب  و  روح  در 

از  دارد خفه می است.  نجات  منتظر  شود؛ در حال خفگی 

   1. "کی؟

از   تلگرامی  نمایش  اجرای  میرزا جلیل در همان روز 

می دریافت  پست دباکو  پذیرش  برای  را  او  که  ارد 

خواند. او در شماره هشتم  به باکو فرامی  "کمیساریای خلق"

اردیبهشت منتشر شد، انگیزه رفتن   27ملانصرالدین که در  

در   ملانصرالدین  انتشار  تعطیل شدن  و  باکو  به  را  خویش 

 دارد.تبریز را به همین شکل اعلام می

فرامی حرکت  زمان  سرانجام  خرداد  سوم  رسد.  روز 

...آشناهایمان دسته دسته آمده و  " نویسد؛ حمیده خانم می

روز   در  بود،  آدم  از  پُر  ما  منزل  روز  آن  وداع کردند.  ما  با 

مه  24حرکت نزدیک به چهارصد نفر آمده بودند. ظهر روز 

)سوم خرداد( در ایستگاه راه آهن بودیم، علیرغم ممنوعیت،  

بیست نفر برای بدرقه میرزا جلیل آمده بودند. دوستان میرزا 

 
اتفاق تنی چند    1302برپا داشت. در سال   به  گروه نمایش  "شمسی 

سال    " آرین تا  که  کرد  تأسیس  آرین  1320را  یحیی  بود.  پور  فعال 

یکی از بازیگران و اعضای این گروه بود.    " از صبا تا نیما" نویسنده کتاب  

حضور زنان در این گروه، نه تنها به عنوان بازیگر، حتا به عنوان مسئول  

های کار، بسیار چشمگیر بود. نقش این گروه در تاریخ تئاتر ایران  گروه

سال   بیست  طی  گروه  این  بود.  تأثیرگذار  بسیار  آذربایجان  ویژه  به  و 

فعالیت آثار نمایشی بسیاری را به نمایش درآوردند و صدها هنرپیشه  

  "شیر و خورشید   " تربیت کردند. نخجوانی در کنار کار تئاتر، در جمعیت  

 کرد. نیز کار میتبریز 

جلیل خیلی صمیمی با ما وداع کردند. آنها میرزا جلیل را 

 . " روی دستشان بلند کرده و سوار قطار کردند

همراه   به  نمایشنامه  این  اجراى  از  پس  آذرى  على 

به ترک کشور مىجلیل محمد قلى شود. على  زاده مجبور 

در    دنیا آمد وه  خورشیدى در تبریز ب  1279آذرى در سال  

. در  زاده به باکو رفتد قلىمبه همراه جلیل مح   1921سال  

پایان عمرش در  جا تحصیل کردآن  تا  در  و  دانشگاه    باکو 

دولتى آذربایجان به تدریس مشغول بود. او چندین کتاب  

قامت خود در باکو نوشته و انتشار افارسى درسى را در دوران  

طاهره    ،همسرش  به همراه  1966در سال  آذری  .  2داده است

نامعلومى که تا به حال روشن نیست   به دلایلخانم هم زمان  

کردند. فوت  باکو  مرگ    در  اکنون  نابهنگام  از  سال   51او 

 کنم نامى از او به جا مانده باشد.گذرد. در ایران فکر نمىمى

  در تبریز؛ " هامرده"و اما نمایش 

بازیگران تحت نظر نخجوانی نمایشنامه را برای اجرا 

می تمرین  ماه  چند  مدت  جلیل به  جلسه  چند  در  کنند. 

قلی وقتی  محمد  داشت.  حضور  مشاور  عنوان  به  نیز  زاده 

تماشاخانه شد،  حاضر  محلهنمایشنامه  در  واقع  ای ای 

شود. قرار بر این بود که نشین برای اجرا انتخاب میارمنی

اجرا در چند شب دوام داشته باشد. در سطح شهر تبلیغات  

شود و در نخستین اجرا، جمعیت زیادی برای  مؤثر واقع می

که شهردار شهر در شوند. و جالب اینتماشای آن حاضر می

  ی اتر از آن، حضور عدهشمار حامیان اجرای آن بود. و جالب

 چنین زن در سالن بود.  روحانی و هم

استقبال بی  اجرای  در  از نمایشنامه و چگونگی  مانند 

/ آذرماه  28تاریخ  ه  اى بدر نامهها بعد  سالعلى آذرى  آن،  

نویسد. اش در ایران مى( به خانواده1964/ 12/  19)  1343/

زاده )ملانصرالدین(،  محمد قلیای از زندگی و افکار جلیل  چکیده  - 1

   26ترجمه بهزاد آبادی باویل، نشر تلاش، تبریز، ص 
اسامی پنج اثری که من از علی آذری در دست دارم، به این قرار    - 2

فارسیلغت"است؛   انتشار  "روسی- نامه  تاریخ  باکو.  1940،  در  چاپ   ،

انتشار  "منتخبات )به زبان فارسی( " تاریخ  بادکوبه.  1941،  نشر آذر،   ،

منتخبات(" )پیوست  روسی  و  فارسی  انتشار  "فرهنگ  تاریخ   ،1942  ،

بادکوب آذر،  آموزش  نشر  فارسی "ه.  انتشار  "زبان  تاریخ  باکو.  1959،   ،

 ، باکو 1961، تاریخ انتشار "زبان فارسی"آموزش 
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در  " آقاى    ]پیشین[  نامهمن  محمد  حاجى  شادروان  از 

نیکوکار    ی دیب و آدمانخجوانى که شخصیت بزرگ، فاضل و  

کرده بودم.    دوستى نزدیک داشت یاد  1بود و با حاجى دائى 

میلادى در ماه رمضان در    1921معنى که در سال    بدین

تماشا    هب  "  لرئولی  "  تبریز در تماشاخانه ارامنه نمایشنامه

را   نصرالله  نقش شیخ  نمایشنامه  این  در  من  گذاشته شد. 

م  آن    . کردمیبازى  از  تبریز  اهالى  از  بسیارى  تماشا  براى 

پرده   و  شد  تمام  که  نمایش  بودند.  آمده  روحانیون  جمله 

پائین آمد کم مانده بود که من هدف هجوم مشتى موهومات  

مرحوم نخجوانى در   ،پرستان قرار گیرم. ولى از حسن اتفاق 

را درک م این مطلب  بود. وى  از چنگال یآنجا  مرا  کند و 

یقین که    .برد والخبخشد و مرا با خود مىها رهائى مى آن

آن مطلب  ه  اید. اما من در آن نامه بشما این نامه را خوانده

اشاره نکرده بودم که در شب نمایش به پدرم )آخوند حاجى  

م نشستهی اسماعیل(  چه  عملى  گویند  تو  على  امشب  اى 

کلى بر ضد آئین دین مبین اسلام  ه  مرتکب خواهد شد که ب

-است. آنست که او خود را به محل تماشاخانه ارامنه مى

رساند که مانع از این کار باشد. ولى ازدحام به حدى بود که  

 " در تماشاخانه نزدیک شود.ه پدرم نتوانسته بود حتى ب

  (1921سال  )باره سال اجراى نمایشنامه اتفاق نظر   در

جائى  وم در  نمایش  روز  ولى  است   اردیبهشت   11جود 

ماه رمضان نوشته   دیگر  و در جائى  ، روز جهانى کارگر  ،1300

رسد که تاریخ نخست درست باشد،  به نظر می  . است  شده

شعبان سال    21یازدهم اردیبشهت این سال مصادف با  زیرا  

  است. تاریخ هرچه باشد،  1921و اول ماه مه سال    1339

م را  بسیار مذهبى  یاین  نمایشنامه در شهر  این  دانیم که 

   و این را    گذاشته شده،   در محله ارامنه به نمایش    ،تبریز

را على آذرى پسر یکى    شیخ نصراللهدانیم که نقش  ینیز م

 
 دائی علی آذری - 1
برای اطلاع بیشتر رجوع شود به؛ محمود رنجبر فخری، نمایش در    - 2

تبریز )به روایت اسناد( از انقلاب مشروطه تا نهضت ملی نفت، تهران  

ایران   اسلامی  ملی جمهوری  کتابخانه  و  اسناد  ، صص  1383سازمان 

587-586 
 نویسد: علی آذری در خاطراتش در این مورد چنین می - 3

باکو را ترک کردم و از میرزا جلیل دور شدم. در   چند سالی به اجبار 

در   چه  بودم.  معلم  مدت  در  "باتوم"این  چه  ،  "قویا"،  "شامخور"، 

و این نیز معلوم  از آخوندهاى معتبر تبریز بازى کرده است. 

قلی محمد  جلیل  که  سوم  است  پرده  پایان  تا  خود  زاده 

اجرای آن   پیشبرد کار  نمایش در سالن حضور داشت، در 

نیز در واقع  نقش  مشاور  نخجوانی را برعهده  داشت. با  

نظیر در اجرای نمایش، فردای  موفقیت  بسیار و  استقبال بی

قلی   برای جلیل محمد  تومان  پنجاه  روز مخبرالسطنه  آن 

حالی  فرستد تا بین بازیگران تقسیم کند. و این در  زاده می

 2بود که درآمد حاصل از فروش بلیط نیز بسیار خوب بود.

 

سالگى    22او در  در خاطرات علی آذری آمده است که  

تو  به  نمایش  این  اجراى  پى  نخجوانى ک وبی  صیهدر  خان 

کرده   وطن  قلیترک  همراه  به  قصد و  به  را  ایران  زاده 

 گوید.  آذربایجان ترک می

به عنوان یکی   "ملانصرالدین"علی آذری تا پایان عمر  

نوشت.  در آن می  3هایی مستعاراز همکاران آن نشریه، با نام

که کار نمایش را در  ای به ایندر خاطرات او اما هیچ اشاره

 شود. گرفت یا نه، دیده نمیآن دیار پی 

در ایران داغدار پدر و مادر و تمام خانواده را  دوری او،  

و   حسرت  کرده  برد در  بیاد  فرو  روز  .  هر  مادرم  دارم 

و آشپزخانه زمزمه   طهاى آذرى را در حین کار در حیایاتىاب

دانم که دائى محسن  یمنیز  گریست. و این را  کرد و مى یم

که تاجر بزرگ فرش در تهران بود تلاش زیادى کرد که  ما  

  . على دائى نیز با این کار کاملاًازگردانددائى على را به ایران ب

   .موافق بود

زودى  ه  ب  علی خبر رسید که دائى    ه ماب  1964سال  در  

شاید آن موقع تعداد مهاجرین یا   ،دانم آید. نمىبه ایران مى

و  شور  یا  نبود  امروز  اندازه  به  خارج  در  ایرانى  پناهندگان 

را بر پا کرد   ی شوق حاکم بر خانواده ما بود که چنان طغیان

، همیشه صفات  "صابرآباد" از حومه    "غبدلیان"و روستای    "آبشرون "

بی عشق  و  میرزا جلیل  پسندیده  و  خلق همخوب  به  را  چون  پایانش 

را ورق بزنی، با    "ملانصرالدین " سرمشق در قلبم حفظ کرده بودم. اگر  

)تومانی جریق(،    "آدم شلوار پاره"های من که با امضای  نگاه به نوشته

آن که زنش را طلاق  "،  "بیگ اوف" )ناموس معدنی(،    "معدن ناموس"

  "زوار حاجی کند ")یانقنلنجی(، و    " یک وری")آروادینی بوشایان(،    "داد

میرزا   به  نسبت  من  احساس  عمق  شده،  نوشته  زواری(  کند  )حاجی 

 شود. جلیل دیده می
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   "ا لرزاندروزى که دنیا ر  10"  یاد کتاب  ه  ب  رام  هم اکنونکه  

رید،   این خبر،اندازد.  مىاثر جان   تأثیر شنیدن  ه ب  تحت 

میل  ااز ف   کوچک و بزرگ،نواده ما از  اآورى کل خطور حیرت

آشنایان  گرفته  و همسایه  پوست    در  ، تا  و شادى در  وجد 

نمى تهرانخود  در  دائى  على  براى  میدان گنجیدند.   ،

میل  ایک خانه بسیار مجللى خریدارى شد. تمام ف  بهارستان

خانه را  بیچارهمنازلشان  مادر  کردند.  من تکانى  از   ی 

کرد و در  ی م  جارو   راو تمام خانه    ط حیا  هر روز  خوشحالى

بی برادر،شوق  دیدار  مى  پایان  آواز  گریه  چه با  خواند. 

هاى تازه  ند. لباسزهمان بپیم  راید بنخواستغذاهائى که مى

ها بودیم که خبر  خوشىدر گیرودار این    شدند. دوخته مى

  . گفتندهرگز نخواهد آمد یعنی او   ،آید رسید دائى على نمى

قول معروف تمام  ه  . باندفوت کرده  طاهره هر دو  او و خانمش

دو یکجا    خاک عالم بر سرمان ریخت. چه شده؟ حالا چرا هر 

.  نبود  و تلگراف و نامه نیز   تلفن   وجو و یا امکان پُرساند؟  مرده

-داشتند و ما نیز دوستان و آشنایانش را نمىن  فرزندیها  آن

محسن  .شناختیم دیگرم  دائى  همین   شادروان  وقتى  در 

رجوع ن برادرش به وزارت امور خارجه ایران  براى آمدرابطه،  

بود و  با  ،کرده  دستگاه  - ال  ؤس  مواخذه   ی هریمناجواب 

با مرگ   طاهره  خانمش   و دائى على  .  ساواک روبرو شده بود

  به سوگ نشاندند.را  لفامی اعضای  تمام  نابهنگام خویش

 

 
 

 تألیفات علی آذری 

با همه تلاش نتوانستم به بیش از پنج کتاب از علی آذری  

تر از این نوشته و تدوین کرده  دانم که بیشدست یابم. می

آورده دست  به  که   آثاری  همین  میاست.  توانند  ام، 

هایی باشند از کارهای با ارزشی که او به انجام رسانده  نمونه 

 است. 

 

 آموزش زبان فارسی ـ. 1

 صفحه. 530، ناشر آذرنشر باکو، 1940تاریخ انتشار 

شامل   کتاب  فصل    25این  هر  در  که  است  فصل 

چندین بخش دارد. ابتدا مطلبی کوتاه و چه بسا داستانی به  

های فارسی به  شود. در پایان هر مطلب لغتفارسی نقل می

آموز قرار هایی در برابر دانشاند و پرسشروسی ترجمه شده

فصلمی از  بخشی  فارسی  گیرد.  زبان  دستور  به  نیز  ها 

 اختصاص دارد. 

معاصر  داستان ادبیات  از  متنوع هستند.  مطالب  و  ها 

ایران )برای نمونه رمان تهران مخوف( گرفته تا ادبیات کهن  

ایران  شفاهی  ادبیات  و سعدی(،  حافظ  نمونه  )برای  ایران 

)برای نمونه داستان ملانصرالدین(، ادبیات جهان )بینوایان  

ادبیات روسی )پوشکین و چخوف و...(. در   ویکتور هوگو(، 

شده   کنار توجه  نیز  روزمره  گفتارهای  به  مطالبی  چنین 

 است.

ای فارسی به روسی آمده که  نامهدر انتهای کتاب واژه

 صفحه است.  150

نامه آموزش زبان فارسی برای  این کتاب در واقع درس

 دانشجویان است. 

 

 منتخبات )به زبان فارسی(  -2

 ، آذرنشر، بادکوبه.1941تاریخ انتشار 

در   کتاب  و   172این  رسیده  چاپ  به    صفحه 

از  مجموعه  قصه و داستان و حکایت و مقاله،    62ای است 

رمانبریده از  برای هایی  که  غیرفارسی  و  فارسی  های 

است.   شده  تدوین  فارسی  زبان  آموزندگان  و  دانشجویان 

 فهرست کتاب نیز در آخر آن آمده است. 

 

 فرهنگ فارسی و روسی )پیوست منتخبات(  -3
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 علی آذری 

 ، آذرنشر، بادکوبه.1942تاریخ انتشار 

دارای   کتاب  مکمل    188این  واقع  در  و  صفحه 

است. واژگان فارسی مورد استفاده در مطالب    "منتخبات"

به روسی ترجمه شده و به شکل یک فرهنگ   "منتخبات"

 لغت تدوین شده است.  

 

 زبان فارسی  -4

انتشار   کلاس1959تاریخ  برای  آذرنشر،  باکو،  های  ، 

 صفحه.   255های( ششم و هفتم، )صنف 

ها به  این کتاب شامل چهل و هشت درس است. درس 

های فارسی در پایان هر  فارسی و روسی تدوین شده، واژه

درس به زبان روسی نوشته شده است. دستور زبان فارسی  

 کند.  های مربوط بدان، هر درس را تکمیل میو تمرین

و   متون درسی در این کتاب بیشتر از اشعار و داستان

 های فارسی استفاده شده است. حکایت

 

 زبان فارسی  -5

انتشار   کلاس1961تاریخ  برای  آذرنشر،  باکو  های  ، 

 صفحه.   298های( چهارم و پنجم، )صنف 

فارسی   زبان  آموزش  پیشن،  کتاب  چون  کتاب  این 

زبان. این کتاب در  است برای دانشجویان و شاگردان روس

متن،    37 شامل  پیشین  کتاب  چون  و  شده  تدوین  درس 

دستور زبان فارسی در انطباق با دستور زبان    فرهنگ لغت و 

 روسی است.
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 1استالینی نویسندگان ایرانی قربانی نظام  

 

 

ای نویسنده  در اتحاد جماهیر شوری به خشم نظام استالینی گرفتار آمدند، عده  "تصفیه بزرگ"های  در میان ایرانیانی که در سال

را تجربه کردند. پس از   " گولاک"ها زندگی در شوند. تنی چند از این افراد اعدام شدند. کسانی نیز سالو پژوهشگر نیز دیده می

 شد.  "اعاده حیثیت"مرگ استالین، از این افراد 

شد، اما از چگونگی بودوباش هستی آنان اسنادی در اختیار نبود.  جا و آن جا شنیده میها نام افرادی از این جمع اینتا سال

ایرانی سرکوب   -فتادگان در گردباد "انتشار کتاب   اثر تورج    "های فراگیر استالینی در شوروی سرگذشت و سرنوشت قربانیان 

اتابکی و لانا راوندی فدایی، نوری بود بر این تاریکی. این اثر را که نشر باران در سوئد منتشر کرده است، در واقع بخش کمتر 

شویم که در شمار نخستین پژوهشگران ایران ای است از تاریخ معاصر ایران. در این اثر ما با نویسندگانی آشنا میشدهشناخته 

های آنان نیز جایی در تاریخ معاصر  شناسی، فرهنگ و سیاست. متأسفانه نه تنها آثار این افراد، نامهستند در عرصه اقتصاد، جامعه

 ایران ندارد. 

که به درگذشتگان در تبعید اختصاص دارد، جا داشت از این افراد نیز نامی آورده شود. در   "آوای تبعید"در انتشار این شماره از 

ای که در این بخش رایزنی با عزیز ارجمندم تورج اتابکی، او پذیرفت که در پُر کردن این جای خالی یارمان باشد. در سه نوشته 

به نقل از   "زادهس سلطانیآوت"و    "لادبن اسفندیاری"را او در تنگی وقت تهیه کرد. دو مطلب    "ابوالقاسم ذره"آمده، مطلب  

 چنین نشر باران، در این همیاری و همکاری. است. سپاس فراوان از او و هم "فتادگان در گردباد"کتاب 

 اسد سیف
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 ابوالقاسم ذره 

 
 فتاده در گردباد 

 کارنامه و زمانه ابولقاسم ذره 

 تورج اتابکی 
اتحاد جماهیر شوروی    1930دهه  ترور سرخ      تمامی در 

در خود فرو آن سرزمین را    بخش های زندگی روزمره در

های استالینی به  خاطراتی که از جان بدربردگان تصفیه برد.  

پرادبار است که به جز   خیل جا مانده همه گواه روزگاری 

هزار شهروند  کنشگران سیاسی، از هر تبار و ملیتی، هزاران 

جوخه  به  یا  نداشتند،  سیاست  با  هم  الفتی  که  شوروی 

اردوگاه از  یا  اجباری سر تیرباران سپرده شدند و  کار  های 

درآوردند. برای آفرینش انسان تراز نوین لنینی، لازم بود که  

پالایش   تیغ  به  نیز  را  و فرهنگ  آموزش  اردوی کارگزاران 

سپرد. مدارس و دانشگاه ها و نهاد های آموزشی و فرهنگی  

به شکل گسترده ای هدف ترور سرخ شدند. از جمله و بویژه  

پ  و  آموزش  سپهر  که  با  ژوهشنهادهایی  پیوندی  شان، 

شناسی  فرهنگ های همسایه داشت. پژوهشکده های شرق 

-شرق ترور سرخ تمامی بانیان  ها بودند.  جمله این نهادز  ا

، شرق شناسی که از پی انقلاب در شوروی پا  شناسی سرخ

 
  .4-2855-1-7668آرشیو دولتی فدراتیو روسیه، ش.  1

 Государственный архив Российской 

Федерации )ГАРФ). 
  .20-333- 217آرشیو دولتی فدراتیو روسیه، ش.  2

شناسی سرخ را نیز یکی پس از    و از جمله ایرانگرفته بود،  

دیگری به جوخۀ مرگ سپرد. مروری بر آثار برکشیدگانی از  

  ،که در سیاست و ادبیات گام زدند   ،این نحله از ایران شناسی

 شناسی سرخ را به دست دهیم.     کارنامه یکی از بانیان شرق 

 

 ابوالقاسم )سجادی( ذره 

میرزایحیی در تهران زاده شد. پدرش، حاج   1900به سال  

سجادی، پیشنماز مسجدی در تهران بود. تحصیلات ابتدایی  

را در مدرسه اقدسیه گذراند و برای دبیرستان، مدرسۀ علوم 

به   دبیرستان  پایان دوره  با  انتخاب کرد.  را  تهران  سیاسی 

 1مدرسه اقدسیه بازگشت و معلم زبان و ادبیات شد.همان  

ایران  پیشینۀ فعالیت سیاسی ذره به دوران زندگی اش در 

حلقهبازمی به  اول،  جهانی  جنگ  پایان  با  که  های  گردد 

به عضویت حزب   1918سیاسی در تهران پیوست و به سال  

دمکرات درآمد. نخستین تجربه نویسندگیش با قلم زدن در  

بود که به سر دبیری ملک الشعرا بهار منتشر   مجله دانشکده

میشد. پس از این تجربه، همراه با حسابی که از رفیقانش  

نشریه که قرار بود  این  را منتشر کرد.    گل زردبود، نشریه  

ادبی باشد، اما از نخستین شماره، به جد به مسائل سیاسی  

که به   1919روز پرداخت. از جمله نقد همه سویه قرارداد  

داوری ذره در صورت تحقق، ایران را به مستعمره بریتانیا  

   2بدل می کرد. 

ژوئن   نیروهای  1920در  شدن  پیاده  پی  از  که  هنگامی   ،

انزلی، خبر پیوند رهبران جنبش جنگل با   ارتش سرخ در

جمهوری انقلابیان بلشویک و ایرانیان کمونیست و  برپایی  

ایران  و    3سوسیالیستی  ذره  رسید،  تهران  به  گیلان،  در 

حسابی رو به گیلان نهادند و به حزب نو بنیاد کمونیست  

جمهوری  انقلابی  کمیته  در  عضویت  با  پیوستند.  ایران 

سوسیالیستی ایران، ذره کمیسار خلق در بخش نشریات شد  

را به عهده گرفت. حسابی     انقلاب سرخو سر دبیری روزنامه  

نیز کمیسار خلق در امور مالیه شد. در سپتامبر همان سال،  

خلق کنگرۀ  نخستین  در  شرکت  برای  حسابی  و  های ذره 

 ای جامع از تاریخ جمهوری سوسیالیستی ایران بنگرید بهبرای مطالعه3
Cosroe Chaqueri, The Soviet Socialist 

Republic of Iran, 1929-1921, Birth of the 

Trauma (London: University of Pittsburg 

Press, 1995). 
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در   شدند.  باکو  راهی  ایران  نمایندگی  هیئت  در  و  شرق 

را منتشر کرد و    ایران سرخبازگشت به گیلان، ذره روزنامه  

او   پیوست.  سوسیالیستی  جمهوری  آموزش  کمیسایای  به 

از آن سالها، هر چند به نقد   بعدها در بازگویی خاطراتش 

رفتار جمهوری سوسیالیستی می نشیند و از کاستی هایشان  

از   اما   برای جایگزینی آنچه ویران کرده بودند، می گوید، 

و پسران در تلاشش برای تشکیل مدارس مختلط دختران  

با   او  داوری  به  که  تلاشی  کند.  می  یاد  رضایت  با  گیلان 

 1استقبال گیلانیان مواجه شد.

به سازش رسیدن حکومت انقلابی روسیه   ، سال1921ِسال  

نخست دبا   بود.  پیشین  دیرپای  و  خورده  سوگند  شمنان 

قرا امضای  سپس  و  بریتانیا  با  تجاری  قراداد  داد  رامضای 

بود  ندوستی با دولت ایران. دیگری نیازی به صدور انقلاب  

جمهوری   و  گذاشتند  خانه  سوی  به  رو  روس  انقلابیان  و 

سوسیالیستی را به حال خود رها کردند.  کوچک خان در  

سرمای استخوان سوز زمستان در انزوای جنگل یخ زد و  از  

چیزی  ساله  یک  ای  کارنامه  جز  سوسیالسیتی  جمهوری 

 نماند. 

از پی این رویداد ها، رد پای ذره و یار همیشگیش، حسابی  

. در  1925تا     1922را در مسکو داریم، در فاصله سالهای  

دوره کمونیستی  هم  یاین  دانشگاه  در  تحصیل  با  زمان 

، او به آموزش زبان فارسی و تاریخ  )کوتو( زحمتکشان شرق 

بود. سپس، در   ایران در این دانشگاه مشغول  و جغرافیای 

شرق  ارتش  پژوهشکدۀ  نظامی  آکادمی  نریمانف،  شناسی 

شوروی،  جماهیر  اتحاد  خارجۀ  امور  کمیساری  سرخ، 

کمیساری صنایع سنگین و آکادمی صنعت، در مقام مدرس  

ها بعد از  د. ذره سالزبان فارسی یا مترجم مشغول به کار ش

در کوتو، ویراستاری ” تجربه خود در کوتو چنین یاد کرد:

دیوا هم نشریۀ  و  بود  من  با  سهری  گروه  در  نفری زمان 

تبلیغات، عضو بودم. رهبری انجمن سیاسی ایرانیان نیز با  

 2“من بود.

 
  20.1-333- 217آرشیو دولتی فدراتیو روسیه، ش.  

 .9-10-5404آرشیو دولتی فدراتیو روسیه، ش.  2
- 333-217-495، ش.  آرشیو دولتی تاریخ سیاسی و اجتماعی روسیه  3

33.   

،  1928عضویت در حزب کمونیست اتحاد شوروی در سال  

زمینه را برای بالا رفتن ذره ازپله های دیوانسالاری شوروی 

-در کسوت زبان  1923از سال  فراهم کرد، هر چند که او  

ناس و متخصص ایران در ادارۀ امنیت سیاسی شوروی )او. ش

گ. پ. او.( نیز مشغول به کار بود. جایگاهی که به آسانی  

پذیرای همه کس نبود و هم از این رو به کسی که در آن  

بخشید. می  ویژه  مقامی  بود،  در    3نشسته  عضویت  پی  از 

مستعار   نام  با  ذره  شوروی،  کمونیست    “ سیاوش”حزب 

گذراند را  کمینترن  لنینی  تخصصی  آموزش  دوساله   دوره 

از  (1928-1030) تازگی  به  که  حسابی  با  همراه  سفر ”و 

بود، به عضویت کمیته مرکزی    “ اداری بازگشته  ایران  به 

حزب کمونیست ایران درآمد. اما کار در نهاد های آموزش 

و پژوهش شرق شناسی شوروی  همچنان  با ذره بود. به 

او  1931سال   متون  ،  همۀ  ترجمۀ  سرویراستاری  به 

لنینستی در کوتو منصوب شد و یک سال  -مارکسیستی ـ

بعد ریاست بخش ایران و افغانستان کوتو را به عهده گرفت.  

شناسی نریمانف   در کنار کوتو، ذره کار در پژوهشکدۀ شرق 

به ریاست بخش    ،1934را هم به دوش داشت که در سال  

 ان و دنیای عرب آن رسید. ایران، افغانست

 

ما  هایی چون  در کارنامه حزبی ذره در کنار نوشتن بیانامه

بعد همکاری با  ستار سرخ و  ، انتشار نشریه  4چه می خواهیم

را داریم  که هر دو ارگان حزب کمونیست ایران    پیکارنشریه  

گاه    ندبود ها،  نشریه  این  در  شد.  می  منتشر  اروپا  در  که 

توان نشانی از شعر های ذره یافت که در شکل و محتوا می

بی شباهت به کارهای ابوالقاسم لاهوتی نیست. از جمله در 

پیکار به شعری از او میرسیم با نام »زارع در سر خرمن« که  

گندمش،   داشت  بر  هنگام  به  که  است  دهقانی  سرگذشت 

مواجهه با سهم خواهی قزاقان حکومتی و ماموران دولتی و  

نه  مب و  آید  به کمکش می  نه شاه  اربابی می شود.  اشران 

شیخ. پس او  شاه و ملاک و ملا  را جملگی  سبب ساز این  

 تاراج می داند: 

و   4 دمکراسی  سوسیال  کارگری،  جنبش  اسناد  شاکری،  خسرو 

  .181-172، 22(، جلد 1372کمونیستی ایران )ماساچوست: 
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 ریش  نظر میکرد خیره با دلِ

 خویش جوان برزگر بر خرمنِ

 ریکایک دانه ها چون دانه دُ

 ر درون از رنج دهقان جوان پُ

 .... 

 برآمد بانگ و غوغا تا که از دور 

 مورأ دولت، چند م  دو تن قزاقِ

 .... 

 سهم دولت آنچه باید  گرفت او

 که از دولت جز این چیزی نشاید 

 .... 

 خواهی رها از بند گردی اگر 

 ز رنج خود سعادتمند گردی 

 تو دانی کدام است؟ دوای ما و

 1نخستین وحدت و زآن پس قیام است.

 

پژوهش از  به  نخستین نشان  ادبی ذره  -برمی  1935های 

این سال،  گ در  با همکاری چایکین، گزیدهردد.  از  ذره  ای 

در    2منتشر می کند.   2جنگ شرق  ادبیات فارسی را با نام  

با عنوان   ادبیات فارسی”مقدمه ای که ذره  بر  بر  “مروری 

ب آورده،  جنگ  میه  این  پژوهش  روشنی  فضای  توان 

این  ذره در    30را رسد کرد.   1930دانشگاهی شوروی دهۀ  

روش پژوهشی  ”مقدمه مدعی مرور ادب فارسی با تکیه بر  

است؛ روشی که به ادعای او باید در بررسی    “مارکسیستی

 و تحلیل تمامی کارنامۀ تاریخ و فرهنگ ایران به کار برد: 

مطالعات  » بر  آکادمیسیسم  و  فورمالیسم  سلطۀ  سبب  به 

شناسی، تاریخ ادبیات فارسی درستی در دست نداریم.  ایران

پژوهشگران  تمامی  کوشش  با  و  کنیم  شروع  الفبا  از  باید 

 4شناس به تدوین تاریخی درست از ادب فارسی برآییم.ایران

 
  .3، 14، سال اول، شماره پیکار1

چایکین،    2 ک.ای.  و  ذره  شرق ابوالقاسم  لنینگراد:    2  جنگ  )مسکوو 

1935  .) 

Абу-ль-Касим Заррэ, К. И. Чайкина, Восток 

сборник второй (Москва/Леининград: 1935).  
در ابولقاسم ذره وک.ای.    ''مروری بر ادبیات فارسی''ابوالقاسم ذره،    3

  (.1935)مسکوو لنینگراد:  2 جنگ شرق چایکین، 

تاریخی  ”ذره خود در این مقدمه نخستین گام را برای عرضۀ  

-او نخست با نقد دوره.  داردبرمی   “درست از ادب فارسی

م(،  پ  550 ـ 330بیات فارسی به سه دورۀ باستانی )ندی ادب

پهلوی میانه و مدرن )از زمان پذیرفتن خط عربی( مدعی  

بندی یکسره فورمالیستی است و با تکیه است که این دوره

و گوهر  محتوا  شناسانه و نگارشانه، اعتنایی به  به بنیاد زبان

ندارد فارسی  میادبیات  او  نگارش  .  از  گذار  چرا  که  پرسد 

از دورۀ تازهپهلوی به عربی را باید نشانه ادبیات  ای  ای در 

فارسی دانست. به داوری ذره، در گذار از پهلوی به عربی،  

و حتی برخی از   گسستی در شکل و محتوا پیش نیامد و 

راه خود را همچنان ادامه    “خفیف”و    “رباعی”ها چون  شکل

از قرن”دادند.   را  زبان و بلاغت  روانی  های  سادگی شکل، 

-دهم و یازدهم میلادی به این سو دیگر در ادب فارسی نمی

او    5“بینیم. اینها همه در پیوند با سنت ادبی پهلوی بودند. 

میهمین متهم  را  براون  ادوارد  به  جا  اشاره  با  که  کند 

سالۀ این    1100، چشم بر تحول    “ادبیات معاصر فارسی”

   6« ادبیات بسته است.

-به باور ذره، دگرگونگی واقعی در ادبیات هنگامی تحقق می

اقتصادی   و  اجتماعی  شرایط  در  دگرگونی  شاهد  که  یابد 

فئودالیسم. داری به جای باشیم، از جمله جایگزینی سرمایه 

توان فقط در پرتو چنین دگوگونی است که به داوری ذره می

خود   ذره  بود.  ادبیات  پهنۀ  در  دگرگونی  یافتن  پی  در 

 آورد:بندی تاریخ ادبیات فارسی را چنین میپیشنهاد دوره

 . ادبیات دورۀ باستان: ادبیات مردم ساکن نجد ایران1

ای تقریباً از قرن دوم پیش از . ادبیات دورۀ فئودالی، دوره2

 میلاد تا قرن نوزدهم میلادی 

داری و روابط تولید مبتنی بر  . ادبیات دوران زایش سرمایه3

رهایی  جنبش  برآمدن  دوران  از آن:  استعماری  ضد  بخش 

 میانۀ قرن نوزدهم میلادی تا امروز 

Абу-ль-Касим Заррэ, К. И. Чайкина ‘Очерк 

литературы Ирана’, Восток сборник второй, 

(Москва/Леининград: 1935). 
 . 26-25،   “مروری بر ادبیات فارسی ”ابوالقاسم ذره، 4
   همانجا.  5
 .همانجا 6
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 نوزدهم مسیحی. ادبیات دوره فئودالی. دوره ای تقریبا از قرن دوم پیش از میلاد مسیح تا قرن  -

کند و سپس  هایی بخش می دوره ها را به پارهذره این دوره 

پاره هر  بررسی  میبه  طولانیدوره  پاره نشیند.  این  -ترین 

 ها، دورۀ میانی است:  دوره

 

ادبیات از زمان زایش و قوام فئودالیسم )قرن دوم پیش از  

 میلاد تا قرن هشتم میلادی( 

تا   نهم  قرن  )از  فئودالیسم  شکوفایی  دوران  در  ادبیات 

 پانزدهم میلادی(

تا   پانزدهم  قرن  )از  فئودالیسم  فروپاشی  دوران  در  ادبیات 

 نوزدهم میلادی( 

 

دوره  این  کنار  شکلدر  به  نیز  اشاراتی  ذره  گیری بندی، 

تلاش  و  دارد  ایران  در  طبقاتی  شعور  و  اجتماعی  طبقات 

کند در پرتو چنین نگرش به زعم خود ماتریالیستی از می

تاریخ، به بررسی فراز و فرود تاریخ ادبیات فارسی بپردازد.  

مزدکی    “آیین کمونیستی”به زعم ذره، جنبش برخاسته از  

پا   شهرها  در  ثروت  صاحبان  و  بزرگ  زمینداران  علیه  که 

که   چرا  است،  یافته  بازتاب  پهلوی  ادب  در  کمتر  گرفت، 

ساختار قدرت در ایران همیشه با تمام توان برای امحای ”

ویژه  های  خوفناک،  از  جمله و بههر آنچه  نشانی از اندیشه

 1“ادبیات مزدکی داشته، کمر بسته است.

در زمینۀ تأثیر حملۀ اعراب به ایران بر زبان فارسی، ذره با  

آغازد که چه دلیلی سبب آن شد تا اشرافیت این پرسش می

تأکید    “رنسانس زبانی ”قرن هشتم و نهم ایران بر نیاز به  

که   است  معتقد  ذره  پاسخ،  مقام  در  به  ”کند.  تأکید  این 

اند، برخاسته از شناسان به آن اشاره کردهوارونۀ آنچه شرق 

بلکه نشان تلاش این    “دوستی این اشرافیت نبود،روح میهن

اشرافیت بود تا با بسیج مردمان، قدرت فئودالی خود را که  

از    2بر اثر حملۀ اعراب رو به ضعف نهاده بود، دوباره بازیابد. 

 
به مثابه جنبشی    جنبش مزدکیان.  43“،مروری بر ادبیات فارسی”ذره،  1

.  است  2جنگ شرق  طلب موضوع یکی از مقالاتی است که در  اصلاح

به   تاردوف،  بنگرید  ،  2جنگ شرق  در    “فردوسی و مزدک،”ولادیمیر 

تاردوف چند روزی پس از بازداشت ذره دستگیر و بلافاصله    .126-147

 . تیرباران شد

در    “بازگشت فرهنگ ملی ایرانی ”همین رو، هنگامی که از 

رود، ذره این مفهوم  های نهم و دهم میلادی سخن میقرن

 برد، چرا که:را با وسواس بسیار به کار می

 

سخن به    ‘فرهنگ ملی ایرانی’تواند از بازگشت  کسی نمی»

ملت،   نام  با  مفهومی  دهم  و  نهم  قرن  در  زیرا  آورد،  میان 

شد، اصولاً وجود  گونه که نزد مارکس و لنین معنی میآن

تر تعریف رفیق استالین است که ملت  نداشت. فراتر و روشن

را مردمانی از نظر تاریخی، زبانی، سرزمینی، حیات اقتصادی  

ن را در فرهنگی  داند که هویتشاو ذهنی به هم تنیده می

می بیان  و مشترک  فئودالیسم  فروپاشی  فرایند  در  کنند. 

 3.« گیردتکوین کاپیتالیسم است که مفهوم ملت شکل می

 

فارسی”در   ادبیات  بر  اشاره“ مروری  با  ذره  به  ،  ای کوتاه 

جایگاه فلسفه در ایران، از فلاسفۀ ایرانی چون ابوعلی سینا،  

 کند: ابونصر فارابی و محمد زکریای رازی چنین یاد می

 

بر  مدرسی  - متافیزیکیفلسفۀ  زمانی  » که  داشت  وجود 

کرد و سنگ فهم را نه  میصحت برخی اصول دینی اذعان  

گذاشت.  می  گفتهبر مشاهده و واقعیت، که بر حقایق ازپیش

شان، به  ورزان عرب و ایرانی، همچون یاران اروپاییاندیشه

-جای دیدن آنچه واقع است و فهم آن، به مطالعۀ متون می

نشستند و با برکشیدن مفاهیم ذهنی به جای تحلیل عینی  

پاسخ چرپدیده اهای خود را در متون مذهبی  های جهان، 

 4« کردند.جستجو می

 

می ایرانی  تصوف  کارنامۀ  بازبینی  به  سپس  و  ذره  پردازد 

کند آن را بر بستری از درک ماتریالیستی از تاریخ  تلاش می 

 وارسد.

 

 . 47-46، “مروری بر ادبیات فارسی”ذره، 2
 . 48، “مروری بر ادبیات فارسی”ذره، 3
 .64“،مروری بر ادبیات فارسی”ذره، 4
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زمینه» ایران  در  تاریخی  و ای  تحولات  زایش  برای  درخور 

رحمانۀ  رشد تصوف در این سرزمین فراهم کرد. استثمار بی

گاه پایانی بر آنها نبود، خشکسالی  هایی که هیچانسان، جنگ

و قحطی و دیگر بلایا، همۀ اینها ایرانیان را نه فقط به قبول 

شان برای مقابله کشاند، بلکه راه را برای زهد و انفعال  ناتوانی

اندیشی و وحدت با آنچه هنوز باقی  ندگی و درونو گریز از ز

 . . .   است، یعنی خدا، فراهم کرد.

هایی از همۀ اینها را در شعر شاعران نخست پس از  نشانه

هایی که با گذشت زمان،  توان سراغ گرفت. نشانه اسلام می

فارسی شدند. در شعر شهید  رفته ادب  اصلی  رفته شناسۀ 

 خوانیم:بلخی، شاعر قرن نهم میلادی، چنین می

 

 اگر غم را چو آتش دود بودی 

 جهان تاریک ماندی جاودانه

 درین گیتی سراسر گر بگردی

 خردمندی نیابی شادمانه 

 

آن» شرق،  در  رهبانیت  تصوف  و  زهدورزی  در  که  گونه 

مناسبات  بستر  بر  داریم،  وسطی  قرون  فئودالی  اروپای 

ناچار   به  زاده شد. زوال فئودالیسم  برای زمینهفئودالی  ای 

 1 «بقای تصوف باقی نخواهد گذاشت. 

شعرعرفانی را بیانی در برابر و  ”در پهنۀ شعر و شاعری، ذره  

داند. ستیزی که به می   “ستیز با شعر ستایشگرانۀ درباری

گاه نتوانست از رخوت برآید و دربار را به  هیچ”داوری ذره  

بگیرد. براندازانه  ناچار،    “چالشی  به  تحمل ”پس  به  رأی 

پژوهشگرانی چون او را ”و همین مهم،    2“قدرت مطلق داد

هفرامی تا  پاره  رچندخواند  شعر  بلندی  شاعران  بر  از  ای 

اذعان   نگرشایرانی  نقد  از  غافل  کنند،  رمانتیک  های 

-انسانی است به غایت فرصت”سعدی به داوری او    “نباشند.

ناباوری ماتریالیست”خیام    3  “گرا،لب و مبلّغ تصوفی عملط

افتادن در ورطۀ قول و قرار شیخ و دل  است که به جای 

انتظارش  به بهشتی که در آن شراب و حوریان در  بستن 

 
 . 68، “ادبیات فارسیمروری بر ”ذره، 1
 انجا.هم 2
 . 70، “مروری بر ادبیات فارسی”ذره،  3

است. دم  بستۀ  دل  و  دارد  نظر  امروز  به  بود،    4  “خواهند 

آن ریسمان ظریفی که شعر خیام ”افزون بر این، به باور ذره  

عمیق اوست و پیوندد همانا بدبینی سترگ و  را به هم می 

جهان. پوچی  و  بیهودگی  به  به    5  “باورش  که  وقتی  ذره 

کند که انگلس به مارکس  ای یاد میرسد، از نامهحافظ می

 6یاد کرده است.  “عیاش پیر”نوشته و در آن از حافظ با نام  

 

گونه که رسم روزگار بود،  مقدمۀ بلند ذره پیش از نشر و آن 

به کمیسیون داوری سپرده شد که اعضای آن عبارت بودند  

-آوران دنیای ایراناز میلر، گالونف و چایکین؛ هر سه از نام

ای شناسی شوروی آن زمان. در اسناد دولتی روسیه نسخه

است دست  در  ذره  مقدمه  بر  اینان  بررسی  و  نقد  که   از 

بازنمای حال و هوای پژوهشی آن زمان شوروی است. جا  

 دارد بخشی از این گزارش را بیاوریم: 

 

اش  دهندۀ دانش عمیق نویسنده و آشناییمقدمۀ ذره نشان»

با منابع فارسی و نقد و نظر ایرانی و اروپایی است که دربارۀ  

ادبیات فارسی نوشته شده است. ذره نخستین کسی است 

که با ارائۀ تحلیل مارکسیستی به بازخوانی ادبیات فارسی  

بندی  دورهنشسته است. او نخستین کسی است که مسئلۀ  

چنین  طرح  است.  وارسیده  را  ایران  ادبیات  تاریخ 

ادبیات  بندیدوره بهتر  فهم  برای  جلو  به  است  گامی  ای 

مارکسیستی کسانی چون ژیرکوف فارسی و رد نظریۀ شبه

آورده است یا مروری بر  دانشنامه ادبیات که در جلد هشتم 

هایی که در این  ادبیات فارسی برتلس. با وجود اندک کاستی 

خورد، مثلاً غفلت از ذکر نام برخی از شاعران اثر به چشم می

داوری این  بر  فارسی،  ذره،  کلاسیک  رفیق  نوشتۀ  که  ایم 

 سهمی است چشمگیر در گسترش نقد ادبی در ایران.  

جدای از این نوشته، از ذره چند مقالۀ دیگر در دست داریم. 

نوشته  جمله  ملکاز  دربارۀ  معاصر ای  شاعر  بهار،  الشعرای 

ادبیاتایران، که در   چاپ شده و نیز تحلیلی بر    دانشنامه 

منتشر شده است.    دانشنامه شورویجنبش مزدک که در  

  .66، “مروری بر ادبیات فارسی”ذره، 4
 .67،“مروری بر ادبیات فارسی”ذره، 5
 .71،“مروری بر ادبیات فارسی”ذره، 6
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ترجمه ذره  این،  بر  رفیق افزون  آثار  از  دقیقی  بسیار  های 

 استالین به فارسی دارد.  

به  روسی  لغات  فرهنگ  تدوین  ذره  رفیق  حاضر،  حال  در 

فارسی با تأکید بر واژگان سیاسی و اقتصادی را در دست 

نمونه به  دارد.  که  فرهنگ  این  الفبای  اول  حرف  از  ای 

دستمان رسیده، گواه بر این است که رفیق ذره چه تلاشی  

ادبیات مارکسیستی  ایرانیان با گنجینۀ غنی  برای آشنایی 

 برده است.   به کار

به تلاش رفیق ذره در سپهر نقد ادبی بازگردیم و اشاره کنیم  

که او باید در آینده چهارچوب پژوهشش را محدودتر کند و  

بهره به  با  اول، فقط  منابع درجه  از  ژرفش  دانش  از  گیری 

های کوتاهی از تاریخ ادبیات فارسی یا حتی به کارنامۀ  دوره

 یک چهرۀ ادبی در پژوهشش قناعت کند. 

با در نظر داشت همۀ اشاراتی که داشتیم، معتقدیم که رفیق  

فارسی   ادبیات  نامزدی دکترای  رتبۀ  دریافت  ذره مستحق 

 1« است و نیز درجۀ استادی در بخش زبان و ادبیات فارسی.

 

 
  1935، که تاریخ  9-10-5404در آرشیو دولتی فدراتیو روسیه، ش.    1

صفحه گزارش از آثار ذره در دست است، همراه با فهرست آثار    5دارد، 

زندگینامه علمی و  کوتاهاش  بررسی  .  ای  کمیسیون  بسیار،  احتمال  به 

زمان تقاضای ذره را برای دریافت درجۀ نامزدی علمی نیز دریافت  هم

 .کرده بود
به حزب کمونیست   2 وابسته  از جمعیت های  جمعیت فرهنگ، یکی 

ایران در شهر رشت بود. این جمعیت نشریه ای را هم با همین نام داشت  

اواخردهه   تا  اسناد    1310که  در  که  ذره  پرونده  در  شد.  می  منتشر 

کمینترن موجود است، از همکاری او با این نشریه، در دوران اقامتش  

 است. در باره جمعیت فرهنگ نگاه کنید به:  در شوروی اشاره رفته 

خاطراتی از فعالیت جمعیت فرهنگ و حزب کمونیست  ''علی کباری،  

      .83-80(، 1350) 4، دنیا، سال دوازدهم، شماره ''در گیلان 

 اند از: آثار دیگری که از ذره در این گزارش آمده است عبارت 3

جماهیر  ـ  1  اتحاد  هوایی  نیروی  آکادمی  سفارش  هوانوردی.  باره  در 

 (. 1925)مسکو:  شوروی سوسیالیستی
 , по поручению Перевод книги по авиации

военно-воздушной Академии СССР (Москвa: 

1925)  . 

نشر این کتاب به خواست آکادمی نیروی هوایی شوروی صورت گرفته  

 . دانیماین را که ذره چگونه با این حوزه و فن آشنایی داشت نمی. بود

به دیگر کارهای ذره نیز اشاره رفته   در این نقد و بررسی 

است. آثاری به زبان فارسی دربارۀ اقتصاد سیاسی و مسایل  

ایدئالیسم  ”رود دربارۀ  ای اشاره میفلسفی. از جمله به مقاله

ماتریالیسم  نیز    “و  ایران”و  در  اقوام  و  ایلات  ، ''مسئلۀ 

و آثاری دیگر که ذره    “دربارۀ وضعیت طبقۀ کارگر ایران”

نشریۀ   اشاره  ستاره سرخدر  است.  کرده  به  منتشر  ای هم 

نشریۀ  نوشته در  او  رشت    فرهنگهای  در  که  است  آمده 

از پیشینۀ   2. “زبان نو”و    “جامعۀ نو ”شد، از جمله  منتشر می

بین  ”انقلابی ذره در شوروی نیز چنین یاد شده است که  

نشریۀ  1922-1921های  سال ویرایش  رفیق ذره  انقلاب ، 

دربارۀ    سرخ مقالاتی  رشته  آن  در  که  داشت  عهده  به  را 

 3“اقتصاد و سیاست نوشته است.

بود که طرح چنین کارنامه این  بر  از ذره و نشان امید  ای 

دادن جایگاهش در نظام شوروی برای او سرپناه امنی فراهم  

های سهمگین تصفیۀ بزرگ و ترور سرخ در راه  کند، اما موج

بود و برای آدمی چون ذره ایستادن در برابر این موج و سر  

،  1938وریه  ف  21به در بردن از آن کاری آسان نبود. در شب  

بازداشت اش در لئونتفسکی در مرکز مسکو  ذره را در خانه

لنینسیمترجمۀ    ـ2 انتشارات    لنین و  از استالین که در بخش فارسی 

 . و در برلین چاپ شد 1928کمینترن در 

سیاسی  3  اقتصاد  ترجمۀ  که ـ  استرووینف  و  لاپیدوس  چاپ    اثر 

 Лапидуса и Островьяноваэкономии-Полит ,.نشد

اطاق  1935تا    1929ازـ  4 نشریه  در  مقاله  بسیاری  شمار  بازرگانی  ، 

 شوروی.

  مرجع اقتصادی در باره روابط شوروی و ایران با همکاری گالونف،  ـ    5

 . (1933)مسکو: 
Экономический А. К. Зарре и Галунов, 

.1933) :a(Москв Справочник по СССР для Ирана 
ز  6 با همکاری  )مسکو:    ،ب درسی زبان فارسیکتا خادر و کاسایف،  اـ 

 جلد. 2در . (1930
Б. Н. Заходер, А. К. Зарре, А.М. Кассаев, 

Учебник персидского языка (Москвa: 1933). 
  فرهنگ لغات روسی ـ فارسی با تأکید بر واژگان سیاسی و اقتصادیاز  

به کنستاتین  .  که ذیل آثار ذره آمده است، هیچ نشانی در دست نداریم

چایکین، دوست و همکار ذره، نیز داشتن اثری نسبت داده شده است  

از آن هم نشانی  که    فرهنگ روسی ـ فارسی با توضیحات تفصیلیبا نام  

ذره  می.  نیست که  کردند،  بازداشت  شبی  همان  در  را  چایکین  دانیم 

-آیا تعمدی در محو این دو فرهنگ لغت بوده است؟ نمی.  بازداشت شد

 .دانیم
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شود.  آوریل، دادگاهش بر پا می  19ماه بعد، در    2کنند و  می

نام   با  پروندۀ جمعی است که  میان  مرکز  ”پروندۀ ذره در 

نفره، شمارۀ ذره    327  ۀشد. در این پروندخوانده می  “مسکو

ادارۀ   96 هشتم  دایره  رئیس  شاپیرو،  را  پرونده  است. 

اطلاعات شوروی آن زمان )ن. ک. و. د.(، ملوتف، کاگناویچ،  

کرده امضا  استالین  البته  و  سبب  ژدانف  به  دادستان  اند. 

که ذره مرتکب شده بود او را به اشد مجازات،   “جنایاتی ”

، دادگاه  1938آوریل  27یعنی تیرباران، محکوم میکرد. در  

دیوان عالی نظامی شوروی ذره را به جرم جاسوسی مستحق 

به رسم زمانه،  داند که دادستان تقاضا کرده بود.  فرجامی می

با همکارش   را  ذره  اجرا درآمد.  به  حکم صادره همان روز 

باغ   در  گلوله    "کومنونارکا"چایکین  به  مسکو  حاشیۀ  در 

 1بستند و همانجا به خاک سپردند. 

 
اعاده حیثیت شد.    1956سپتامبر    15پس از مرگ استالین، از ذره در    1

 .2855-1- 7668آرشیو دولتی فدراتیو روسیه، ش. 
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 لادبن نوری 

 
 

 زاده )اسفندیاری( لادبُن نوری ابراهیم 
 ( 1938 ـ1901/ 1899)  

 1938مارس  19اعدام در 
 

 لانا راوندی فدایی تورج اتابکی/  
 ترجمه آبتین گلکار 

در تهران   1899در شرح حال لادبُن آمده است که او در  
را در   و تحصیلاتش  آمد  دنیا  در    1917به  دبیرستانی  در 

نوپرداز   شاعر  یوشیج،  نیما  برادر  او  رساند.  پایان  به  تهران 
 ایرانی، بود. 

با رفتن به گیلان   1922لادبُن فعالیت انقلابی خود را در  
و پیوستن به انقلابیان آنجا آغاز کرد. در گیلان بسیار فعال 

روزنامۀ   و سردبیریِ  انقلابی  ایران سرخبود  کمیتۀ  ارگان   ،
مرکزی گیلان، را بر عهده داشت. پس از شکست جنگلیان، 
به همراه گروهی از انقلابیان به اتحاد شوروی مهاجرت کرد.  

کار 1921از   ایران  کمونیست  حزب  خارجیِ  دفتر  در   ،
(  قلم سرخ)قیزیل قلم  و    کمونیستهای  کرد و در روزنامهمی

 باکو فعالیت داشت. 
، اُ.گ.پ.او. او را دستگیر و از حزب اخراج کرد. 1923در   

که  بود  آن  دلیلش  شد.  تبدیل  توبیخ  به  سپس  اخراجش 
شرکت   باکو  ایران«  انقلابی  »حزب  در  حزب  اطلاع  بدون 

، لادبُن به دستور کمیتۀ مرکزی 1925. در اواخر  1جسته بود 
برای   یافت  مأموریت  )بلشویکی(  روسیه  کمونیست  حزب 

 
 .495/217/341/43،  بایگانی دولتی تاریخ سیاسی ـ اجتماعی روسیه.  1

شرق  پژوهشگاه  وارد  برود.  مسکو  به  شناسی  تحصیل 
به   را  دیپلماتیک  روابط  رشتۀ  و تحصیل در  نریمانوف شد 
پایان رساند. همزمان با تحصیل در پژوهشگاه، در کوتو نیز  

داد و دبیر بخش تاجیکستان در »انتشارات مرکزی  درس می
 اقوام اتحاد جماهیر شوروی« بود.

 
، پس از گرفتن مدرکش از پژوهشگاه، از طرف  1929در  

نمایندگی از حزب کمونیست   کمینترن مأموریت یافت به 
آلمان  در  امپریالیسم«  علیه  »همبستگی  مجمع  در  ایران 
نیز   عمومی  شورای  عضویت  به  آنجا  در  که  کند  شرکت 

 درآمد. 
پس از بازگشت از آلمان در همان سال، در پژوهشگاه به  
سِمّت همکار علمی ارتقا یافت و به عنوان دانشجوی دکتری  
به پژوهشگاه اقتصاد جهانی و سیاست جهانیِ فرهنگستان  

 کمونیستی فرستاده شد. 
نویسد، »به دلیل  آن گونه که خود در شرح حالش می

حزب آن  سادۀ  اعضای  و  مرکزی  کمیتۀ  رهبران  اکثر  که 
مرا سرزنش می )بلشویکی(  ایران  که در  کمونیست  کردند 

دور  به  اجتماع  واقعیات  از  و  نشسته  اتحاد شوروی خوش 
های زیرزمینی بشوم. به  ام، موافقت کردم وارد فعالیتافتاده

این ترتیب، دبیرخانۀ بخش شرقیِ کمینترن مرا به تهران 
فرستاد و در اختیار حزب کمونیست ایران )بلشویکی( قرار 

 داد.
، به تهران رسیدم و آمادگی خود را برای 1930در اوت  
وظیفه  صلاح هر  به  که  حزب  ای  مرکزی  کمیتۀ  دید 

کمونیست ایران )بلشویکی( بر عهدۀ من گذاشته شود، اعلام  
تا روز  از روز ورودم  ایران،  اقامتم در  کردم. در تمام طول 
و   آگاهی  با  دادم  انجام  که  اقداماتی  و  کارها  همۀ  خروج، 
هماهنگی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ایران )بلشویکی( 

 .2بود«
مرکزی   کمیتۀ  )دبیر  حسابی  رفیق  لادبن،  گزارش  به 

ژوئن   در  ایران(  کمونیست  تشدید  1932حزب  سبب  به 
معینی، یعنی  پیگردهای پلیس پیشنهاد کرد تا مدت زمان  

تا بهار، به مازندران بروند و مخفی شوند، ولی حسابی، پس  
با لادبن نصیبش شد و در   ارتباط  توبیخ سختی که در  از 

 شود، این ادعا را نپذیرفت. ادامه به آن پرداخته می
از حزب اخراج شد، زیرا با نام    1932اکتبر    28لادبن در  

که طرفدار شاه  شفق سرخ  حقیقی خود با »روزنامۀ مرتجع  
ای ای را با عنوان »جزوه بود« همکاری کرده بود. او نوشته 

منتشر   و  نوشته  تهران  در  جهان«  اقتصادی  بحران  دربارۀ 
که از قرارداد رغم آنکرده بود که در آن آمده بود: »ایتالیا به

روسیه.  2 اجتماعی  ـ  سیاسی  تاریخ  دولتی  ،  بایگانی 
 .10 ـ495/217/341/9
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با آهنگی سریع    به کمک فاشیسمورسای سودی نبرده بود،  
پا به مرحلۀ رشد و شکوفایی اقتصادی رسید و این کشور 

هایی  . در گزارش 1آید«حالا در زمرۀ دول مقتدر به شمار می
که پس از انتشار این جزوه دربارۀ لادبن نوشته شد، چنین  

می چشم  به  فاشیسم  سطوری  از  خود  جزوۀ  »در  خورد: 
می میتمجید  شکوفایی  کند.  و  رشد  فاشیسم  که  نویسد 

اقتصادی ایتالیا را رقم زده است. از آنجا که در جزوه حتی  
صنعتی و  سوسیالیستی  سازندگیِ  دربارۀ  کلمه  سازی  یک 

ساله و موفقیت آن، اتحاد جماهیر شوروی، دربارۀ برنامۀ پنج
رسد  اختیار به این نتیجه میگفته نشده است، خواننده بی

شود. ]...[ جزوه  که فقط فاشیسم موجب رشد اقتصادی می
نمی ایران  در  اقتصادی  بحران  مسائل  به  پردازد.  مطلقاً 

می افزایش  سریع  آهنگی  با  ایران  در  سطح  بیکاری  یابد، 
توده میزندگی  پایین  زحمتکش  و  های  کشاورزان  آید، 

نشینند، غلیان انقلابی  سیاه میپا به خاک  وران خردهپیشه 
 .2گیرد، ولی لادبن بر همۀ اینها چشم بسته است«شدت می

المللی کمینترن  حسابی از طرف کمیسیون نظارت بین
«های اخراجی از سختی توبیخ و به ارتباط با »ضدانقلابیبه

شد  متهم  )لادبن(  ایران  کمونیست  حزب  در 3صفوف   .
نامه در  بایگانی،  لادبن  که  مانده  جا  به   1934مۀ    20ای 

نوشته و در آن، همۀ اشتباهات خود را پذیرفته و درخواست  
کرده است دوباره به عضویت حزب درآید: »الان، به مدت  

پرونده به  از رسیدگی  نیم پس  ام، در کارخانۀ  یک سال و 
کنم. نقد اشتباهات من در  کارگری می  " کیم"مونتاژ خودرو  

بین نظارت  و کمیسیون  کمینترن  اجرایی  کمیتۀ  المللیِ 
نیم کارِ   از یک سو، و یک سال و  این کمیسیون،  تصمیم 
تولیدی در محیط پرولتاریایی پرخروشی مانند کارخانۀ ما،  
از سوی دیگر، در حکم مدرسۀ سیاسی عظیمی بود که به  

تری به همۀ شرایط من آموخت از این پس، با بینش انتقادی
کنم در پروندۀ من تجدیدنظر فرمایید  می  بنگرم. درخواست

. گزارش بسیار خوبی 4و دوباره مرا در صفوف حزب بپذیرید«
که   بود  شده  نامه  این  ضمیمۀ  نیز  کارخانه  طرف  از 

نوری ـشده است: »لادبن  "اصلاح"کرد لادبن  خاطرنشان می
یکی از بهترین کارگرانِ نمونه در بخش تولید ماست و در  

سازمان  برنامه در  دارد.  فعال  شرکت  ما  اجتماعی  های 
المللی کمک به مبارزان انقلاب، کار فراوانی انجام داده  بین

و همواره ارتباط تنگاتنگی با تشکیلات حزبی کارخانه داشته 
. درخواست عضویت  5و تحت نظارت دائمی آن بوده است« 

 
 .495/217/341/23،  تاریخ سیاسی ـ اجتماعی روسیهبایگانی دولتی  .  1
روسیه.  2 اجتماعی  ـ  سیاسی  تاریخ  دولتی  ،  بایگانی 

 .23ـ495/217/341/22
بلشویک  گِنیس،.  3 ،  290 ، ص1921-1920ها در گیلان  ایران سرخ: 

526. 

مجدد او در حزب در هفتمین کنگرۀ کمینترن مطرح شد.  
در   همچنان  لادبن  و  شد  تکرار  بعد  سال  سه  تقاضا  این 

بود کارگری  مشغول  به6کارخانه  آن .  کمیسیون  رغم  که 
او   مجدد  عضویت  تقاضای  بررسی  به  گرفت،  تصمیم 

های هموطنان لادبن )که به همراه او تیرباران شدند(  گزارش 
 اما مانع این کار شد. 

اشد مجازات    1938مارس    19لادبن در   به  دستگیر و 
اموال  ضبط  و  تیرباران  شد:  اعادۀ  7محکوم  او  از  بعدها   .

 حیثیت شد.
 

خسرو شاکری، تاریخ    از اسلام انقلابی تا گولاگ در کتاب  
آمده است، زیرا    1942مرگ لادبن )رضا( اسفندیاری سال  

شدند. حکمی  اغلب افراد از تیرباران نزدیکانشان خبردار نمی
شد »ده سال حبس بدون حق  که معمولاً به آنان اعلام می

نگاری« بود، به همین سبب بسیاری از نزدیکان قربانی  نامه
می باقی  توهّم  این  حکم  در  صدور  از  پس  او  که  ماندند 

سال آن  در  است.  زنده  نمیهمچنان  این  ها،  دربارۀ  شد 
ها و علت آنها چیزی نوشت، نه فقط به دلیل سانسور،  مرگ

ای هم به این دلیل که اصولاً هیچ اطلاع موثقی بلکه تا اندازه
بایگانی نبود.  بستهدر دست  ان.کا.و.د.  در    های  تازه  و  بود 

 های پروسترویکا گشوده شد. سال
 
 

 .495/217/341/35،  بایگانی دولتی تاریخ سیاسی ـ اجتماعی روسیه.  4
 . 495/217/341/36،  بایگانی دولتی تاریخ سیاسی ـ اجتماعی روسیه.  5
 . 495/217/341/46،  بایگانی دولتی تاریخ سیاسی ـ اجتماعی روسیه.  6
 .495/217/341/1،  بایگانی دولتی تاریخ سیاسی ـ اجتماعی روسیه. 7
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 زاده تیس سلطان آوِ 

 
 ( 1938 ـ1888زاده ) تیس سلطان آوِ 

 1938ژوئن  16تیرباران در 
 

 تورج اتابکی/ لانا راوندی فدایی 
 آبتین گلکار   ترجمه 

»سلطان« نامی بود که دوستان نزدیکش او را به آن صدا  
آوِمی آوِت(  زدند.  مخفف:  )صورت  زاده سلطانتیس 

نه به  )میکاییلیان(،  حتی  بلکه  نزدیکانش،  گفتۀ  به  فقط 
بایگانی اسناد  خوش شهادت  بود  مردی  پرانرژی، ها  قیافه، 

کاراستیلیوُا   زائیرا  دخترش،  مهربان.  بسیار  و  دقیق  شاد، 
را تعریف می  1زاده()سلطان نقل  خاطرۀ مشهوری  کند که 

بود. سلطان زاده زمانی به همراه یک  زبان دوستان پدرش 
رفته بود.    هملتهیئت ایرانی در لندن به تماشای نمایش  

می انگلیسی  خوب  خیلی  که  گفتاو  وگوهای  دانست 
برای کسانی که نمی را  ژرفا و  بازیگران  به  توانستند خوب 

کرد. پس  وحال تراژدی شکسپیر پی ببرند ترجمه میحس
انگیز  از مدتی، یا ماجرای نمایش به نظرش بیش از حد غم
کرد،  آمده بود یا طبع خودش او را از مصیبت هملت دور می

ها منحرف  زاده از نقل مستقیم گفته ولی به هر حال سلطان
کرد که پر از شوخی شد و روایت شادتر خودش را بازگو می

و لطیفه بود. در نتیجه، در اواخر نمایش که صحنه پر بود از  
قهقهه ای جسد،  هیئت  بلند  سردرگمی های  موجب  رانی 

 .2تماشاچیان انگلیسی شده بود 
بخشی از خاطرات فراوانی که در طول شصت سال پس 

زاده دربارۀ او به دست ما رسیده ممکن است از مرگ سلطان

 
شت. های زائیرا و کالِریا دازاده از ازدواج نخست دو دختر به نام. سلطان1

کرد و نویسندگان  در مسکو زندگی می  زائیرادر زمان تدوین این کتاب،  
 کتاب وامدار حمایت او از گردآوری اطلاعات مربوط به پدرش هستند. 

زاییدۀ تخیل راویان باشد، ولی به هر حال نکات فراوانی را  
می آشکار  ما  برای  او  شخصیت  و  دربارۀ  جاذبۀ  او  کنند: 

و  گیرایی   باهوش  داشتند،  دوستش  همه  داشت،  فراوانی 
 وقرب داشت.بامعلومات بود و همه جا ارج

 
سلطانآوِ در  تیس  از   1889زاده  کارگری  خانوادۀ  در 

پدرش در کارخانۀ   به دنیا آمد.  باستانی مراغه  اهالی شهر 
میچوب  کار  ثروتمند  بری  همسایگان  نزد  مادرش  و  کرد 

کرد. بعدها، هنگام انشقاق در حزب کمونیست رختشویی می
زاده در حزب تبار ارمنیِ مادرش را  ایران، مخالفان سلطان

این حزب قلمداد میضعف« نظریه »نقطه  آتیِ  کردند:  پردازِ 
زاده تا دیروز میکائیلیان بود و امروز نقابش را عوض  »سلطان

سلطان و  هواداران کرده  که  بود  حرفی  این  شده...«  زاده 
منطقه  کنفرانس  در  خان  کمونیست حیدر  سال  ای  در  ها 

 زدند. می 1920
سالگی او همسر و دو فرزندش  زاده در هشتپدر سلطان

سلطان خود  کرد.  رها  »مشاجرات را  است:  نوشته  زاده 
مذهبی در خانوادۀ ما تأثیر عمیقی بر من گذاشت و از همان  
کودکی اعتقادم را هم به اسلام و هم به مسیحیت از دست 

 . 3داده بودم«
سالگی، پس از مرگ پدر، ناچار شد کار  تیس از یازدهآوِ

که  خرج مادر و خواهر کوچکش باشد. پس از آنکند تا کمک
وجوی کار تمام کرد، در جست   1906مدرسۀ کلیسا را در  

،  1907به قفقاز رفت. هنگامی که کاری پیدا نکرد، در پاییز  
به اصرار مادر و با حمایت انجمن خیریۀ قفقاز در تفلیس، 

،  1907در مدرسۀ مذهبی ایروان پذیرفته شد. از همان سال  
نخستین  شد.  باز  دموکرات  ـ  سوسیال  محافل  به  پایش 

ایروان ت شکیل  محفل خودش را در همان مدرسۀ مذهبی 
محفل   اعضای  سایر  همراه  به  نیز  سبب  همین  به  و  داد 

 دستگیر و به شدت ضرب و شتم شد.  
، معلم  1910زاده، پس از اتمام مدرسۀ مذهبی در  سلطان

آلکساندروپول  ناحیۀ  در  در    4روستایی  بعد،  شد. یک سال 
به  1911پاییز   رفت،  به مسکو  ناچیز  مبلغی  اندوختن  با   ،

صورت مشروط در پژوهشگاه بازرگانی مسکو پذیرفته شد و  
پس از مدتی کوتاه به عضویت حزب سوسیال ـ دموکرات 

 کارگری روسیه درآمد.
از   که  بود  اعتقاد  این  بر  پیوسته   1909خود  حزب  به 

است، یعنی زمانی که به سبب سازماندهی محفل سوسیال 
ـ دموکرات در ایروان دستگیر و پس از سه روز بازجویی با  

ن 2 شفاهی  مصاحبۀ  از  با  .  کتاب  در  ویسندگان  کاراستیلیوُا  زائیرا 
 .2011پادماسکوویه، اکتبر 

 .121 ، ص1921-1920ها در گیلان ایران سرخ: بلشویک گِنیس،. 3
 . نام پیشین گیومری، دومین شهر پرجمعیت ارمنستان. م.  4
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قید کفالت آزاد شده بود. تا پیش از آغاز جنگ جهانی اول، 
کرد، اما فقط یک بار،  زاده هر سال به ایروان سفر میسلطان

در  1912در   که  کرد  پیدا  را  وطنی  به  سفر  امکان   ،
سالگی ترکش کرده بود و این سفر را نیز نتیجۀ شرایط پانزده

دانست. در شرح حالش نوشته  اش در مسکو میسخت مالی
حزبی   سازمان  و  کردم  توقف  ایروان  در  راه  »در  است: 
مأموریت احیای سازمان سوسیال ـ دموکرات تبریز را، که  

وقمعش کرده بودند، به عهدۀ من گذاشت«.  مأموران تزار قلع
 .1او تا ماه دسامبر در آنجا بود و سپس به مسکو بازگشت 

گروه   در  همزمان  و  داد  ادامه  تحصیلش  به  مسکو  در 
  =( »استالوفکا«  به  معروف  بازرگانی،  پژوهشگاه  بلشویکی 

 غذاخوری(، نیز فعالیت داشت. 
اوایل مارس   ، کارت عضویت در حزب را، که 1917در 

به  سابقه بر روی آن  گشت، دریافت کرد.  بازمی  1909اش 
تا   سابقه  این  حزبی،  مدارکِ  بازبینیِ  هنگام    1912بعدها، 

سلطان یافت.  پژوهشگاه  کاهش  اقتصاد  دانشکدۀ  زاده 
در   را  مارس    1917بازرگانی  از  رساند.  پایان  تا    1917به 

می کار  شمال«  بیمۀ  »شرکت  در  اکتبر،  و  انقلاب  کرد 
های صنفی کارگران و کارمندان مشغول سازماندهی اتحادیه

ونقل مسکو بود و به عضویت هیئت مؤسسات بیمه و حمل 
رئیسۀ این سندیکا درآمد. در همین مدت، او و یارانش دو  
اعتصاب به راه انداختند و موفق شدند دستمزد کارگران و 

افز را  سلطانکارمندان  دهند.  زمان ایش  این  در  زاده 
عنوان   با  را  کتابش  نخستین  اقتصادی همچنین  سیاست 

برد که بوخارین نیز آن را پسندیده  به پایان می  سرمایۀ مالی
 .2بود

سلطان در روزهای انقلاب اکتبر در پتروگراد بود. سندیکا  
و کارمندان مؤسسات  کارگران  کنگرۀ  تدارکات  برای  را  او 

حمل  و  بود.  بیمه  فرستاده  آنجا  به  شوروی  سراسر  ونقل 
در   که  انقلاب    29هنگامی  در  بازگشت،  مسکو  به  اکتبر 

مشارکت جست، عضو گارد سرخ شد، به مأموریت کمیتۀ  
شمارۀ   ساختمان  سلاح  خلع  در  که   9انقلابی  توِر،  بولوار 

کرده از آنجا به صفوف سربازان گارد سرخ در  افسران کمین 
 کردند، شرکت کرد.بولوار شلیک می

سلطان به  شهر،  ادارۀ  گرفتن  دست  به  از  زاده پس 
مأموریت داده شد به ساماندهی امور مالی و مالیاتی بپردازد.  

ای و شهری حزب همزمان به عضویت دفتر کمیتۀ منطقه 
نوامبر  از  حدوداً  و  درآمد  )بلشویکی(  شوروی  کمونیست 

اکتبر    1917 ابتدا عضو    1919تا  این کمیته کار کرد؛  در 

 
 . همان. 1
 . همان. 2
های اُرنبورگ، که علیه ارتش  . از فرماندهان جنبش سفید و آتامان قزاق3

 جنگیدند. م.سرخ می

بود و سپس سرپرست و   دارایی مسکو  ادارۀ  هیئت مدیرۀ 
اجرایی شد. سلطان پژوهشگاه    1919زاده در  عضو کمیتۀ 

زمان   تا  خود  و  کرد  سازماندهی  را  اقتصادی  ـ  مالی 
 مأموریتش در آسیای میانه رئیس آن بود.

، کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی  1919در اکتبر  
زاده مأموریت داد در اختیار کمیسیون ترکستان  به سلطان

در تاشکند قرار بگیرد. در آنجا او را مأمور رسیدگی به امور 
فعالیت جمله  از  کردند.  کارگران ایرانیان  میان  در  او  های 

فرقۀ  سازماندهی  ترکستان  در  خزر  ماورای  منطقۀ  ایرانی 
ایران در این منطقه، مرتبط کردن آن با باکو و   »عدالت« 
علیه  مبارزه  برای  بود  ایرانیان  از  واحدهایی  تشکیل 

سلطان ایران.  در  انگلیسی  این  اشغالگران  همۀ  زاده 
 ها را انجام داد. مأموریت

نویسد: کمیتۀ مرکزی »با موافقت کامل  زاده میسلطان
من، مرا به جبهۀ اُرِنبورگ فرستاد. در حوالی دسامبر که به  

از میان برداشته شده بود    3آنجا رسیدم جبهۀ ژنرال دوتوف 
تاشکند  به  را  خود  رفقا  از  دیگر  بسیاری  همراه  به  من  و 

تاشکند   در  من،  ابتکار  به  تبلیغات "رساندیم.  شورای 
سازماندهی شد که اولین رئیسش من   " المللی در شرق بین

فعالیت   به  نیز  ایرانی  کارگران  میان  در  همزمان  بودم. 
های  پرداختم. در سرتاسر قفقاز جنوبی و داغستان، هسته

مسئلۀ  من،  اصرار  به  شد.  تشکیل  »عدالت«  ایرانی  فرقۀ 
برگزاری یک کنگرۀ غیرقانونی در باکو در دستور کار قرار 

 .4گرفت«
زاده با حمایت  ، سلطان1920تا آوریل    1919از اواخر  

جبهۀ  در  سرخ  ارتش  فرمانده  زمان  آن  در  که  فرونزه، 
دسته بود،  ایرانیِترکستان  کارگران  از  چریکی  آسیای   ای 

 ها در ایران سازمان داد.میانه برای مبارزه علیه انگلیسی
ژانویۀ   سلطان1920در  علی،  فتحزاده،  و  یف  اللهخانوف 

کمیته تدارک  اعضای  و  سازماندهی  برای  که  شدند  ای 
. این  5ای فرقۀ »عدالت« تشکیل شده بود کنفرانس منطقه

آوریل   در  فعالیت  1920کنفرانس  همۀ  و  های  برگزار شد 
کنگرۀ آتی حزب  ای برای شده را بررسی کرد و کمیته انجام

زاده نیز یکی از کمونیست ایران در باکو برگزید که سلطان
 اعضایش بود. 

بین تبلیغات  زاده سرپرستش المللی، که سلطانشورای 
های  های انقلابیِ موجود در سرزمینبود، باید همۀ سازمان

همسایه با جمهوری ترکستان را، که در خاک خود یا خارج  
کرد. از  آورد و رهبری میکردند، گرد میاز آن فعالیت می

 . 122 . همان، ص4
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ها با یک انقلابی ایرانی سرشناس دیگر  همان زمان، اختلاف
ها مرتبط  آغاز شد: حیدر خان عمواوغلی. یکی از درگیری

های برجستۀ زاده و صبحی )از چهرهبود با درخواست سلطان
کمونیست  جبهۀ   ترکیه(  / عثمانی  فعالان  فرماندهی  از 

می که  داوطلب،  واحد  یک  تشکیل  برای  بایست  ترکستان 
سلطان بشود.  ایران  آیندۀ  سرخ  ارتش  بعدها  هستۀ  زاده 

کرد: »رفیق فرونزه از پیشنهاد ما استقبال کرد و  تعریف می
  " خواهی بکن، ولی تشکیلش بده!سلطان! هر کار می"گفت:  

نفر را گرد آوردیم که همه چیز  1500ما در کمترین زمان 
پیش   پا  ایران  آزادی  راه  در  مبارزه  برای  و  کردند  رها  را 

قدر هواخواه داشت که وقتی اعلام  گذاشتند. این شعار آن
هزار نفر آمدند  پذیریم، ظرف سه روز پنجکردیم داوطلب می

توانستیم  و مجبور شدیم پذیرش را متوقف کنیم، چون نمی
مسلح و  بدهیم  آموزش  را  تعداد  می  آن  توانستیم کنیم. 

در   سلاح  کنیم،  سازماندهی  را  نفر  هزار  دو  حداکثر 
  25های لازم را بدهیم«. در  اختیارشان بگذاریم و آموزش

المللی مستقل ایرانی« به فرمان تشکیل »واحد بین  ،مهماه  
ها بر سر فرمانده آیندۀ  امضا رسید، ولی بلافاصله نیز بحث

این واحد بالا گرفت، زیرا حیدر خان، بنا به روایت نیشدار  
می سازماندهی،  کمیتۀ  میاعضای  »که  حتماً  گفت  خواهد 

فرمانده نظامی باشد و قصد دارد همان جایگاه تروتسکی در  
زاده گفت که روسیه را در ایران به دست آورد«، ولی سلطان

توانیم چنین مسئولیتی را بپذیریم و انتصاب فرمانده  ما نمی
ای صورت پذیرد و  س یا کمیتۀ منطقه باید از طریق کنفران

منصوب  موقت  صورت  به  را  کسی  باشد،  لازم  اگر  فعلاً، 
 «.1کنیم می

در همان زمان، میرزا کوچک خان نیز حکومت انقلابی 
زاده موقتی در گیلان بر پا کرده بود. به همین دلیل، سلطان

از ترکستان به باکو رفت تا در کنگرۀ حزب  نیز با هیئتی 
انزلی   بندر  به  کنگره  ولی  کند،  شرکت  ایران  کمونیست 

برگزار شد. مسئلۀ   1925ژوئن    25ـ20منتقل و در روزهای  
گیری در قبال سیاست  اصلی که در کنگره مطرح شد موضع

زاده با غرور از کوچک خان و حکومت او بود. بعدها سلطان
کرد که از همان آغاز »مخالف سرسخت کوچک آن یاد می

دانسته که  اصول و ناکارآمد میخان« بوده و او را فردی بی
انقلاب می مقالهگذارد. سلطانچوب لای چرخ  ای زاده در 

ه دربارۀ اوضاع روز در کنگره ایراد کرد گفت که تهیدستی  ک
ناگسستنیِ ارتباط  و  ایرانی  کشاورزان  با  روزافزون  آنان 

پرولتاریای باکو )که به واسطۀ مهاجران فصلی ایرانی تقویت 
شود( زمینۀ بسیار مساعدی را برای فعالیت کمونیستی  می
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کند. او با اشاره به افزایش فزایندۀ فاصلۀ طبقاتی  فراهم می
ها  در جامعۀ ایران تأکید کرد که جنبش ملی علیه انگلیسی

که  به آنجا  از  و  انجامید  خواهد  اجتماعی  انقلابی  به  حتم 
توده حمایت  به  انقلاب  این  گستردۀ کامیابی  های 

زحمتکشانی بستگی خواهد داشت که فعلاً در آن مشارکتی  
بی باید  حزب  خانندارند،  علیه  مبارزه  شعار  و  درنگ  ها 

بندی  زاده در جمع داران بزرگ را مطرح کند. سلطانزمین
»به  خواست  کنگره  از  این  سخنانش  که  بگوید  صراحت 

پیش   اجتماعی  انقلاب  پرچم  زیر  باید  ایران  در  جنبش 
 . 2رود«

سلطان  آتشین  فراوان سخنان  هلهلۀ  و  تشویق  زاده 
برانگیخت، ولی مجادلاتی نیز در تالار به راه انداخت. ویکتور 
کمونیست   حزب  مرکزی  کمیتۀ  اعضای  از  نانِیشویلی، 
آذربایجان، این عقیده را ابراز کرد که تاکتیک انقلابی باید  

آنانعطاف نه  باشد،  داشته  و همه پذیری  جا  »در همه  که 
سلطان درآید.  اجرا  به  یکسان«  ضمن  وقت  بعدها،  زاده 

ارزیابی موضعش نخستین کنگرۀ حزب کمونیست ایران، در 
شرح حال خود نوشت: »من بر مسیر به راه انداختن انقلاب 

می پای  گمان  کشاورزی  برعکس،  مخالفانم،  فشردم. 
کردند که در آن زمان، انقلاب ایران باید همۀ قوای کشور  می

مبارزه علیه امپریالیسم انگلیس با هم متحد کند و  را برای  
این هدف خدشه وارد می به  کند. من و  انقلاب کشاورزی 

مسئلۀ   این  قبال  در  کنگره  ماندیم.  اقلیت  در  رفقایم 
آمیز گرفت. ]...[  نیمه و مصالحهساز موضعی نصفه سرنوشت 

 .3توانستم با این کنار بیایم« ولی من نمی
عنوان سلطان به  کنگره  پایان  از  پس  روز  چند  زاده 

نمایندۀ حزب کمونیست ایران در دومین کنگرۀ کمینترن 
از ایران بازگشت،    1922شرکت کرد. هنگامی که در اوایل  

به تیفوس مبتلا شد و تا چند ماه بستری بود. در پایان سال  
گیری کرد. در آن  نیز باز به دلیل بیماری از کمینترن کناره

سپردند.   او  به  را  مسکو  در  لِپسه  کارخانۀ  ساخت  زمان، 
و به پیشنهاد بخش   1927زاده تازه در اواخر سال  سلطان

بی و  بازگشت  سیاست  سپهر  به  کمینترن  درنگ  شرقی 
مشغول فعالیت شد: در دومین کنگرۀ حزب کمونیست ایران  
شرکت کرد و عضو کمیتۀ مرکزی و نمایندۀ کمیتۀ مرکزی 

 شد.در کمینترن 
از دهۀ  سلطان آثار فراوانی دربارۀ    1920زاده همچنین 

در زمرۀ    1930ـ1920های  کرد و در دههایران منتشر می
شناسان برجستۀ شوروی بود. او مدیریت گروه اقتصاد  ایران 

شرق  پژوهشگاه  در  عهده  سیاسی  بر  را  نریمانوف  شناسی 

شوروی.  3 کمونیست    قفقاز  حزب  مرکزی  کمیتۀ  قفقاز  دفتر  )ارگان 
اجتماعی  بایگان :  در  ، 1 ، ش1921روسیه(،   ـ  سیاسی  تاریخ  دولتی  ی 
 .85/77/3روسیه، 
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تر آثار علمی او در پایان همین بخش  داشت. بررسی دقیق
 انجام خواهد شد. 

زاده پیشنهاد کرد  به سلطان  1928کمینترن در آوریل  
با استفاده از مطبوعات ایرانی و خارجی به گردآوری مطالب  
ایران مشغول شود. در آن  و تهیۀ مراجع اطلاعاتی دربارۀ 
»مجمع   اختیار  در  زمینه  این  در  عظیمی  منابع  زمان، 

« در برلین بود و کمینترن به همین منظور 1ضدامپریالیستی
سلطانسلطان فرستاد.  آنجا  به  را  در  زاده  مه  ماه  در  زاده 

برلین با مرتضی علوی دیدار کرد و به همراه او کار مرور بر  
شده دربارۀ ایران را به انجام رساند که در حقیقت  آثار چاپ

 آمد. های علمی او به شمار میدنبالۀ پژوهش
در  سلطان از  1938زاده  دیگر  بسیاری  مانند   ،

 های استالین شد.شناسان، قربانی سرکوبایران 
اغلب موارد مشابه در شوروی، شبانه   نیز، همانند  را  او 

، در خانۀ  1938ژانویۀ    18دستگیر کردند، در شب منتهی به  
)کاجستان  بور  سیرِبرِنیّ  منطقۀ  در  واقع  شهر  از  خارج 

ای( در حومۀ مسکو. چون رسم بود که تفتیش خانه در  نقره
سلطان همسایۀ  شود،  انجام  شهود  خواب حضور  از  را  زاده 

که   اتاقی  زیرا  نکشید،  طول  زیاد  تفتیش  کردند.  بیدار 
کار میسلطان و  بود  ساکن  آن  در  مترمربع  زاده  کرد سی 

کرد و  که او زیاد مسافرت میبیشتر مساحت نداشت. با آن
بسیاری از اوقات در خارج از کشور بود، اشیای زیادی هم  
برای ضبط کردن پیدا نشد: گذرنامه، کارت شناسایی حزب  

های جنگی، دوربین عکاسی، چند خشاب،  ندیکا، فشنگو س
دست یادداشت،  دفتر  چند  ماوزر،  سلاح  های  نوشته یک 

کارت و  کتابش  چند  به  هنگام  مربوط  شناسایی.  های 
تفتیش، هیچ مدرکی دال بر مجرمیت به دست نیامد. زمانی  

می روشن  داشت  هوا  سلطانکه  خودرو شد،  سوار  را  زاده 
خانۀ    سیاهی کردند و راهی زندان لوبیانکا شدند. روز بعد،

آپارتمان  را در  تفتیش  را مهروموم کردند و  از شهر  خارج 
آبالِنسکی در مرکز مسکو ادامه دادند.   دواتاقۀ او در کوچۀ 
محل کارش نیز تفتیش شد )او در آن زمان رئیس بخش  

ریزی مجتمع »کاتانین« در وزارت صنایع سبک بود(. برنامه
 هایش ضبط شدند. ها و کتابوزنگاشتها، ریادداشت

مرحلۀ تحقیقات معمولاً بیش از شش تا هشت ماه طول  
زاده نیز حدود شش ماه پس  کشید و در پروندۀ سلطاننمی

در   رسید.  دادگاه  نوبت  دستگیری  ،  1938مارس    13از 
سلطان کرد.  تنظیم  را  کیفرخواست  به  دادستان  زاده 

»جرائمش اعتراف کرد« و گفت که مأمور دستگاه اطلاعاتی  
انگلیس بوده و عملیات خرابکارانه و جاسوسی سازماندهی  
عالی   دادگاه  نظامی  قضایی  هیئت  به  پرونده  است.  کرده 

 
1. League against Imperialism 

ژوئن   پانزدهم  شد.  ارجاع  شوروی  جماهیر  ،  1938اتحاد 
زاده رسید. روز بعد، رونوشت کیفرخواست به دست سلطان

، جلسۀ غیرعلنی دادگاه بدون حضور  1938ژوئن    16یعنی  
 وکیل مدافع برگزار شد و فقط پانزده دقیقه طول کشید.

شد،   داده  پرونده  گزارش  نشد.  خوانده  فرا  شاهدی 
پرسیدند که آیا   اتهامات را مطرح کردند و مطابق معمول 

می را گناهکار  نه. سلطانمتهم خود  یا  پاسخ  داند  زاده در 
بی که  شهادتگفت  همۀ  و  است  در  گناه  که  را  هایی 

کند  اند رد میهای مقدماتی زیر شکنجه از او گرفته بازپرسی
های دوستان و  داند، ولی قاضی شهادتو آنها را کذب می

سلطان اعدام  همکاران  از  پیش  نیز  آنان  داد.  ارائه  را  زاده 
سلطان بودند  داده  شهادت  و  شده  یک  شکنجه  عضو  زاده 

 گروه ضدانقلابی بوده است.
ها را نیز رد کرد و گفت که زاده تمام این شهادتسلطان

زده افترا  او  را به  دادرسی  جلسۀ  دادگاه  رئیس  ولی  اند، 
مختومه اعلام کرد و فرصت آخرین دفاع را به متهم داد و  

 گناه است.  او نیز بار دیگر تأکید کرد که بی
هیئت دادرسی برای شور بیرون رفت. رئیس دادگاه حکم  
را قرائت کرد که به موجب آن، در جریان بازپرسی محرز 

سلطان که  بود  سالشده  در   1917ـ1910های  زاده 
روسیۀ   جمهوری  در  بوده،  تزاری  مخفی  پلیس  خبرچین 
اطلاعاتی   مأمور  داده،  انجام  خرابکارانه  عملیات  شوروی 

فعالیت به  و  بوده  کرده،  انگلیس  اقدام  جاسوسی  های 
بوده  سازمان جاسوسی  و  خرابکاری  تشکیلات  چند  دهندۀ 

 داند.  است و خود را گناهکار می
همان   در  قضایی  اشد   1938ژوئن    16هیئت  به  را  او 

مجازات، یعنی اعدام و ضبط کلیۀ اموال شخصی، محکوم 
جلسۀ کرد. حکم قطعی بود و بلافاصله به اجرا درآمد. صورت

شمارۀ   ویژۀ  ادارۀ  ویژۀ  بایگانی  در  حکم  وزارت   1اجرای 
( نگهداری 198، برگۀ 3داخلۀ اتحاد جماهیر شوروی )جلد 

در دست  می دفن سندی  و محل  سوزاندن جسد  از  شود. 
 نیست.

در   استالین  مرگ  از  بیستمین    1953پس  برگزاری  و 
در   کمونیست  حزب  سلطان1956کنگرۀ  از  اعادۀ  ،  زاده 

 حیثیت شد.
نمی کسی  حکم  مسلماً  قرائت  از  پس  بگوید  تواند 

سلطان روح  در  مجازات  اشد  به  چه محکومیت  زاده 
برابر می از  کسانی  چه  سیمای  و  افکار  چه  و  گذشته 

چشمانش عبور کرده است. به احتمال زیاد، تمامی زندگی  
او، از پایان تا آغاز، از پیش چشمانش گذشته است. دختران  

، زنانی که مهرشان  2دلبندش، پسری که از زنی دیگر داشت

مجسمه2 بِرلین،  لوویچ  لئانید   .( مسکویی  مشهور  (،  2001ـ1925ساز 
زاده بود.  زاده بود. مادرش همسر لفِ بِرلین و همکار سلطانپسر سلطان
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هایی که وفادارانه در خدمتشان  در دلش بود، کارش، آرمان
ها، دوستان، مخاطراتی که به سادگی از آنها  بود، مأموریت

و  می مادر  و  پدر  بود،  شده  تا  دو  حالا  که  وطنش  رهید، 
خواهرش. بارها به نظرش رسیده بود که به خط پایان رسیده  

ای همه چیز را نیستی است، ولی هر بار معجزه و در آستانۀ 
راه کرده بود. شاید حتی در آن زمان که از راهروهای روبه

گذشت، در اعماق وجودش امید  منتهی به محل اعدام می
 داشت که عفو و آزاد شود. ولی این اتفاق نیفتاد... 

زندگی این انقلابی پرشور و پژوهشگر بااستعداد به این 
 شکل به پایان رسید. 

بایگانی   پرکارترین  اسناد  اساس  بر  بخش  این  مطالب 
شوروی نوشته شده است: بایگانی ان.کا.و.د. مجوز دسترسی  

سلطان دختر  کاراستیلیُوا،  زائیرا  را  اسناد  این  به به  زاده، 
 .1دست آورده بود 

 
 

 زاده تیس سلطان فعالیت علمی آوِ 
کاربست زاده مدتی طولانی استاد کوتو بود و با  سلطان

نظریۀ مارکسیستی ماتریالیسم تاریخی برای توجیه تحولات  
نقش   ایران  اقتصادیِ  ـ  اجتماعی  و  تاریخی  پیچیدۀ 

شناسی شوروی ایفا کرد. او بر  توجهی در پیشبرد شرق قابل
بندی تاریخ ایران )جامعۀ ابتدایی،  اساس این نظریه به دوره

های  فئودالیسم، کاپیتالیسم و سوسیالیسم( و تعیین شاخصه
زاده، با اذعان به وجود دو  تولید در هر دوره پرداخت. سلطان

وجه اول تولید )یعنی جوامع ابتدایی و فئودالی( در ایران،  
روسیه و تقسیم    1917داشت که پس از انقلاب  اظهار می

سرمایه و  سوسیالیستی  اردوی  دو  به  جامعۀ  جهان  داری، 
حذر کند و مستقیماً  داری  تواند از مرحلۀ سرمایهایران می

 . 2پا به سوسیالیسم بگذارد
پژوهش سال  ده  از  بیش  سلطانحاصل  زاده  های 

شرق 1931ـ1920) پیشرفت  در  فراوانی  سهم  شناسی ( 
می را  او  آثار  داشت.  اصلی  شوروی  گروه  سه  در  توان 

 بندی کرد: طبقه 

 
لئانید تازه پیش از اعزام به خدمت سربازی از زبان مادرش شنید که  

اش  درنگ تصمیم گرفت با خانوادۀ پدر حقیقیپسر برلین نیست و بی
زاده، در آستانۀ درِ  ها پس از اعدام سلطانآشنا شود. هنگامی که، سال

زیرا   شد،  دگرگون  آنان  حال  شد،  ظاهر  او  دختران  و  همسر  خانۀ 
توجه  دیدند. این نکته نیز جالبزادۀ جوان را پیش روی خود میسلطان

، در نمایشگاهی از آثار هنرمندان جوان مسکو،  1954است که در سال 
با عنوان   برلین را  با خالق آن    هابلشویکناظم حکمت اثری از  دید و 

آشنا شد و هنگامی که فهمید برلین جوان در هنر گرافیک نیز سررشته  
به تصویرسازی  دارد،  که  خواست  جوان«  »گارد  انتشارات  از  اصرار 

منتشر شد    1957مجموعۀ اشعار او را به برلین بسپارند. این کتاب در  
برلین با همین کتاب مدال نقرۀ نمایشگاه بین المللی  و یک سال بعد، 

 زمین؛ های کلی در زمینۀ اقتصاد خاور( پژوهش1
 ویژه در سدۀ بیستم؛ و ( توسعۀ سیاسی ایران، به2
 ( اقتصاد کشورهای تحت استعمار.3

سلطان کتاب  نام  نخستین  به  اقتصادیِ  زاده  سیاستِ 
در مسکو منتشر شد. در این   1920در سال    سرمایۀ مالی

گونه مثابۀ  به  امپریالیسم  از  نظری  تحلیلی  او   ای کتاب، 
رقابت میان  دهد و به مسئلۀ  سیاسی از سرمایۀ مالی ارائه می

بازارهای ابرقدرت بر  انحصار  هدف  با  امپریالیست  های 
 .3پردازد المللی میبین

، هنگامی که عضو کمیتۀ اجرایی 1921یک سال بعد، در  
بحران جهانی  کمینترن بود، دومین کتابش را منتشر کرد:  

زاده در این کتاب، با بررسی . سلطانو تهدیدهای تازۀ جنگ
عمیق تحلیل  ژاپن،  و  غربی  اروپای  امریکا،  از اقتصاد  تری 

های  ای میان »ابرقدرتمسئلۀ امکان آغاز جنگ جهانی تازه
دهد  امپریالیست« در نتیجۀ رقابت ژئوپولیتیکی آنها ارائه می

می که  گونه  همان  پیشو  سلطاندانیم،  دربارۀ  بینی  زاده 
جنگ جهانی دوم، دو دهه پیش از آغاز آن، چندان دور از  
حقیقت نیز نبود: »هیولای آلمان شکست خورد، ولی هنوز  

متفقین،   است!  نرسیده  فرا  اروپا  در  صلح  بهزمانۀ  ویژه  و 
پشتتوطئه  آلمانگران  و  ناسیونالیسم  بذر  هراسی پرده، 

ناسیونالیست می ]...[ در شرق،  امضای  کارند.  از  تُرک  های 
توانند آسیای  زنند و متفقین نمیپیمان صلح سِوْر سر باز می

بین  سوریه،  در  کنند.  قسمت  خود  میان  را  النهرین  صغیر 
جنبش شمار  هند  و  ایران  نویسندگان[،  ـ  های  ]عراق. 

شورشی رو به افزایش است و پایانی برایشان متصور نیست.  
حقیقت آن است که جهان به سوی آشتی پیش نرفته است.  

داری است و  ]...[ جنگ، همزمان هم بحران تولیدِ سرمایه
سرمایه برای  محل  پرسودترین  که  هم  زمانی  تا  گذاری. 

کشورهسرمایه میان  جنگ  تهدید  دارد،  وجود  ای داری 
توان تواند از میان برداشته شود و احتمالاً میدار نمیسرمایه

گفت که جنگ آینده میان ایالات متحد و ژاپن خواهد بود.  
]...[ تمامِ امریکا ژاپن را به چشم یک خطر و دشمن آینده  

انترناسیونال  می رهبرانِ  حال،  هر  در   ]...[ به    "زرد"بیند. 

زاده  گرافیک کتاب در لایپزیگ را به دست آورد. ناظم حکمت و سلطان
 در کوتو دوست و همکار بودند. 

زاده از ازدواج نخستش دو دختر داشت. خواهر زائیرا، کالِریا،  . سلطان1
در    1919در   بود.  آمده  دنیا  دهم  1937به  کلاس  پایان  از  پس   ،

دبیرستان، وارد پژوهشگاه انرژی مسکو شد )در آن زمان، هنوز پدرش  
»دشمن خلق« شناخته نشده بود و مانعی برای ورودش به مؤسسات  

لی یک سال بعد، انصراف داد و با قبولی  آموزش عالی وجود نداشت(، و
،  1943در امتحان ورودی به آموزشگاه تئاتر واختانگوف پا گذاشت و از  

 بازیگر همان تئاتر شد. 
 زاده، »مسائل انکشاف اقتصادی و انقلاب کشاورزی ایران«.. سلطان2
 . 219 پرداز انقلابی ایران«، صزاده: نظریه. شاکری، »سلطان3
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انقلاب همۀ  رسید.  نخواهند  اصول  جایی  علیه  قهری  های 
ها را  دارخواهند بود و منافع سرمایه "دموکراسی اقتصادی"

 . 1تهدید خواهند کرد«
ها در فهرست آثاری بودند که کمینترن  هر دو این کتاب

برنامۀ درسی اتحاد شوروی توصیه برای گنجانده شدن در  
 کرده بود. 

 زاده دربارۀ ایران بودند. ترین آثار علمی سلطانولی مهم
مقاله سلطان کمینترن  کنگرۀ  دومین  برای  با  زاده  ای 

آماده   خاورزمین«  در  اجتماعی  انقلاب  »دورنمای  عنوان 
فئودالی« در  »بردگیِ  زیانبار  تأثیر  از  آن  در  بود که  کرده 

استعماری و وابسته سخن گفته  بود:    2کشورهای  و نوشته 
داری هنوز فرصت نکرده است در مقیاس کلان به  »سرمایه

اقتصادیِ  تولید  تخریب  لحاظ  از  ولی  کند،  رخنه  روستاها 
 .3طبیعی بر آن تأثیر گذاشته است« 

زاده تزهای لنین مبنی بر مبارزه با  که سلطانرغم آنبه
چپنگرش و  مسلکی  دوم  های  کنگرۀ  در  که  را،  روانه 

در   جدید  »عصری  بودند،  رسیده  تصویب  به  کمینترن 
آزادی  و جنبش  استعماری  کشورهای  ملیِ  بخش 

توصیف کرد، در همان کنگره در تابستان   4استعماری« نیمه 
جنبش   1920 از  حمایت  لزوم  تز  که  کند  اثبات  کوشید 
توان در ایران به کار بست: »اجرای  دموکراتیک را نمی بورژوا ـ

توده دادن  سوق  معنای  به  آنجا  در  تاکتیکی  به  چنین  ها 
با   تقابل  در  باید[  آنجا  ]در   ]...[ است.  ضدانقلاب  آغوش 

بورژواـجریان به  های  کمونیستی  کاملاً  جنبشی  دموکرات، 
. او تأکید داشت که ایران 5راه انداخت و از آن حمایت کرد«

تمام سوسیالیستی  انقلاب  یک  بود آمادۀ  داوری 6عیار  به   .
زاده، عملاً یگانه شرط مقدماتی برای چنین انقلابی  سلطان

و در مخالفت با نظر    7ماندگی اقتصادی و سیاسی بودعقب
می هندی،  انقلابی  کمونیست  روی،  نات  کوشید  مانابِندرا 

هایی میان شرایط اجتماعی ـ اقتصادی و  نشان دهد تفاوت
 سیاسیِ کشورهای غربی و شرقی وجود دارد.

زاده  هایی بر مقالۀ سلطانلنین نیز، به نوبۀ خود، حاشیه 
»نتیجه:   کردننوشت:  سازمان   معطوف  و  همۀ  اداری  های 

های آن، اهداف ویژۀ آن( برای تشکیلات حزبی )زیرمجموعه 
فعالیت در سطح کشورهای روستایی شرق استعماری. اصل  

های  مسئله در این است. باید در این باره فکر کرد و پاسخ
 . 8« یافتمعین 

 
 . 220 . همان، ص1
به  2 کمینترن  دوم  کنگرۀ  تصمیمات  تنظیم  تاریخچۀ  »از  رِزنیکوف،   .

 . 51ـ50 دست لنین دربارۀ مسائل ملیتی ـ استعماری«، ص
 . 16 ، صایران معاصرزاده،  . سلطان3
 . 86 ، صایرانزاده،  . سلطان4
 .120، ص 1920، ژوئیه ـ اوت کمینترندومین کنگرۀ . 5

سلطاننگرش اواخر  های  از  تغییر رفته   1921زاده  رفته 
جهان در  مشهور  دگرگونیِ  این  از کرد.  برآمده  او  بینیِ 

تحولات سیاست داخلی ایران و نیز مناسبات ایران و شوروی 
دو کتاب دربارۀ خاورزمین منتشر   1922زاده در  بود. سلطان

ملیکرد:   انقلاب  مسائل  و  معاصرو    گرایانهاقتصاد   ایران 
 )نخستین کتابش دربارۀ ایران(. 

او در مقدمۀ کتاب دوم نوشت که این اثر درآمدی است 
با توجهی   ایران معاصر،  اقتصاد  با سیاست و  برای آشنایی 
ویژه به مسئلۀ کشاورزی. او در جریان سفرها و تحقیقات  

دسامبر   تا  سپتامبر  از  ایران  در  خود   1921میدانیِ 
روستاییانِگفت با  فراوانی  ایران    وگوهای  مختلف  نواحی 

را   ایران  مالیۀ  وزارت  اسناد  و  مکتوب  منابع  و  داد  انجام 
 مطالعه کرد. 

این کتاب حاوی اطلاعات مفصلی دربارۀ وضعیت سیاسی  
اقتصادیِ است.    یا  مشروطه  انقلاب  از  پس  دورۀ  در  ایران 

اوضاع سیاسی ایران زاده در جریان ارزیابیِ خود از  سلطان
ش، که مسیر تدریجیِ قدرت  1299معاصر از کودتای اسفند  

او بر تخت پادشاهی را هموار  گرفتن رضا خان و نشستن 
زاده، »فقط از راه این کند. به گفتۀ سلطانکرد، استقبال می

توان کشور های جراحی یا از راه انقلاب ملی میقبیل شیوه 
را به راه ترقی و تعالی انکشاف نیروهای مولد اقتصادی ملی  

 .9سوق داد«
قدرت سلطان از  که  نبود  کسی  تنها  کمینترن  در  زاده 

گرفتن رضا خان استقبال کرد، ولی همان گونه که خواهیم 
ش و پیامدهای آن  1299دید، همین کودتای سوم اسفند  

شناسان شوروی ، ایران1930و    1920های  بود که در دهه
 را در دو اردوی راست و چپ رودرروی یکدیگر قرار داد.

را منتشر کرد. او، در    ایرانزاده کتاب  ، سلطان1924در  
های رضاخان برای تثبیت حکومت و برقراری  این اثر، تلاش

کند  بینی میداند و پیشجمهوری در ایران را امیدبخش می
ایران نیز همان مسیر توسعۀ سیاسیِ را بپیماید که ترکیه  
متوسط   )طبقۀ  ناسیونالیست  بورژوازی  و  پیموده 

نو میهن از  را  قدیم  نظام  و  شود  تحول  موجب  دوست( 
 .10بسازد

زاده و کمینترن در ارزیابیِ سیاست ایران و ترکیۀ  سلطان
همسایه همسو بودند و باور داشتند هراس از بالکانیزه شدن  
نیز   و  ملی  منافع  از  دفاع  برای  تلاش  بریتانیا،  مداخلۀ  و 

 همان. . 6
 .2ـ1، ش 1920، آور کنگرۀ دوم کمینترنپیام. 7
 .457 ، ص41 ، جمجموعۀ کامل آثار. لنین، 8
کمونیستی  شاکری،  .  9 و  دموکراسی  سوسیال  کارگری،  اسناد جنبش 

 . 96 ، ص4 ج ،ایران
 .29 ، ص20 . همان، ج10
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به آن انجامید که برآمدن    1سیاست شوروی در ایران و ترکیه 
تاج و  ترکیه  در  کمال  ایران  مصطفی  در  رضاخان  گذاری 

تبدیل به بخشی از جنبش ضدامپریالیستیِ ملهم از انقلاب  
 .2روسیه شود 

ارزیابی خود از سیاست    1925زاده در سال  ولی سلطان
که  افتاد  اتفاق  هنگامی  تغییر  این  داد.  تغییر  را  رضاخان 

استراتژی  همۀ  از  گرفت  تصمیم  از رضاخان  پیشین،  های 
و   بکشد  دست  جمهوری،  حکومت  برقراری  اندیشۀ  جمله 

زاده با نظر خود را رضاشاه پهلوی بنامد. موضع جدید سلطان
ایران  از  شناسان، مانند  مساعد وزارت امور خارجه و برخی 

 رو نشد. دوست، روبهایرانسکی )پاستوخوف( یا ایران
  1927به سبب امضای قرارداد تجاری شوروی با ایران در  

و تلاش مسکو برای برقراری روابط دیپلماتیک با حکومت  
زاده علیه رضاشاه  شاهنشاهی ایران، موضع تندروانۀ سلطان

که مواضع کمینترن به  پشتیبانی پیدا نکرد، ولی پس از آن
دانیم، در اثر شکست  )همان گونه که می  3چپ گرایش یافت

گرایان چینی و حزب کومینتانگ  سیاست همکاری با ملی
سلطان1927در   تا  (،  آورد  دست  به  دیگری  فرصت  زاده 

را   ایران  سیاسی  و  اقتصادی  توسعۀ  به  خود  نگرش  دوباره 
مطرح کند و همچنین آخرین کتابش را به انتشار برساند:  

(. او در  1930)  انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلیس
اسفند   کودتای  مسئلۀ  به  دیگر  بار  کتاب  ش  1299این 

سرتاسر  رضاخان می پیشینش،  ارزیابی  بر خلاف  و  پردازد 
ها برای ممانعت از گسترش این کودتا را توطئۀ بریتانیایی

کند. از سوی دیگر،  جنبش انقلابی در خاک ایران معرفی می
ایران  از  برخی  میاز  انتقاد  شوروی  مدعی  شناسان  و  کند 

ن چیزی  رضاشاه  حکومت  که  عروسک  است  جز  یست 
 بازی بریتانیا در منطقه. شب خیمه 

ایران  راست  جناح  سختِ  واکنش  کتاب  شناسانِ  این 
شوروی را به همراه داشت. گدالی گِلبراس، کارمند رسمی  
بازرگانی   نمایندگی  پیشین  رئیس  و  خارجه  امور  وزارت 

ای که با نام مستعار »رنجبر« در  شوروی در ایران، در مقاله
انقلابیدو شمارۀ نشریۀ   را سلطان  4منتشر کرد   شرق  زاده 

»ماجراجوی ضدلنین« نامید و او را به انحرافات »راست« و 
های »راست« »چپ« منسوب کرد. به نظر گِلبراس، نگرش

امپریالیسم،  سلطان دربارۀ  لنین  آموزۀ  »تحریف  در  زاده 
دستانقلاب استعماری،  ـ  ملی  قدرت  های  گرفتن  کم 

 
ایران و سیاست شرقیِ   . دربارۀ حمایت شوروی از مصطفی کمال نک.1

 . 100 ، ص1943ـ1919، کمینترن
 . 31 ، ص1920شناسی شوروی در دهۀ ایرانآقایفِ، . 2
اتابکی،  . برای اطلاعات بیشتر دربارۀ سیاست کمینترن در ایران نک.  3

گری کارگران در ایران بین دو جنگ  »کمینترن، اتحاد شوروی و مبارزه
  جهانی«.

پرولتاریا، باور نداشتن به امکان مبارزۀ طبقاتی پرولتاریایی،  
های  ایِ حزب مطابق با هدفعدم درک لزوم بازسازی ریشه 

سومین دورۀ پس از جنگ و لزوم رهبری حزب به دست  
می نمود  دهقانی«  ـ  کارگری  انحراف جنبش  و  یافت 

تندروی »چپ  »در  فرقهگرایانه«اش  کلامی،  و  های  گرایی 
توده از  5ای«نادیده گرفتن فعالیت  به گفتۀ شاکری، پس   .

فعالیت، هیچ نشانه1931 از  زاده در دست  های سلطانای 
زاده از جملۀ کسانی  رسد که سلطاننیست و »به نظر می

های استالینی، که به  بوده باشد که در نخستین موج تصفیه 
  "غضب"سراسر شوروی را فرا گرفت مشمول    1931سال  

به  اتهامات وارده  افتادند. ]...[  ترور وی  استالین و دستگاه 
زاده در مقالات رنجبر چنان است که خواننده را به سلطان

راهنمایی می امر در  کند که آن مقالهاین ظن  ها در واقع 
، هرچند 6توجیه دستگیری و تبعید وی نگاشته شده بودند«

  1938که گفته شد ـ بازداشت و تیرباران او در  چنانـ آن
 رخ داد.

 
 

 
 

سلطان.  4 »رفیق  جلوۀ  رنجبر،  همچون  خردهزاده  در  تأثیرات  بورژوا 
 مسائل انقلاب ایران«.

 .90 ، ص2 . همان، ش5
و کمونیستی شاکری،  .  6 دموکراسی  سوسیال  کارگری،  اسناد جنبش 

 . 18 ، ص20 ج ،ایران
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 فهرست 

 جلد نخست 
 11 /چند نکته/ اسد سیف _ 

پژواک  _  که  آوایی  شیدا/  پردهبهروز  بر  آرزو  اش  زمان  ی 

 15 /است

یاد وداع کردگان، تلخی مرگ و    /مهدی استعدادی شاد  _ 

 19 /شیرینی زندگی

 

 آ 

 سیروس آتابای  _  

 22 /بیوگرافی به همراه چند شعر

 هومن آذرکلاه  _ 

 25  /با یاد بیدار هومن/ محسن یلفانی

هومن آذرکلاه، یکی از بازیگران توانا و خوشنام تئاتر  

 27 /نژادتبعید/ ناصر رحمانی

از جفت کبوتران نمایش زیتون یکی پرکشید و رفت/ بهرخ  

 29 /بابایی

 رحیم آذران   _ 

 31 /یاد رحیم آذران/ مهدی استعدادی شاد

 پور سیروس آرین   _ 

 33بیوگرافی/ 

 34 /پور/ داریوش آشورییاد سیروس آرین

 لئونارد آلیشان _  

 37بیوگرافی/ 

  38 /قطره اشکی برای ناردو/ مجید نفیسی

 سیروس آموزگار _  

 40 /اش بود/ فواد روستائیمردی که نوشتن معنای زندگی

 هوشنگ ابتهاج _ 

 43 /درگذشت شاعر نامی هوشنگ ابتهاج/ صدرالدین الهی

/ رضا "سایه! سحرخیزان، دلواپسِ خورشیدندای "

 48 /مقصدی

 هوشنگ ابرامی  _ 

 51 /بیوگرافی

 فریده ابلاغیان  _ 

 53 /بیوگرافی

   برهان ابن یوسف_ 

 54 /بیوگرافی

 زاده( فریدون احمد )ابوالحسن _ 

 55 /بیوگرافی

 احمد احرار _  

 56بیوگرافی/ 

م.  محمد جلالی چیمه )سخنی چند در باره احمد احرار/ 

 57 / (سحر

 مهدی اخوان لنگرودی _ 

 60 /کاهم/ رضا مقصدیمن از یادت نمی

 پور  یوسف اسحاق _ 

 65 /بیوگرافی

 66 /پور هم از میان ما رفت/ احمد افرادییوسف اسحاق 

 ژاله اصفهانی _  

 68 /بیوگرافی

 69 /علاءاسماعیل نوریدر باره ژاله اصفهانی/ 

 شهناز اعلامی _  

 72 /بیوگرافی

 نادره افشاری _ 

 74 /بیوگرافی

 محمدعلی افراشته _ 

 76 /بشکنی ای قلم، اگر.../ شیوا فرهمند راد

 احمد افرادی _  

 80 /بیوگرافی

 اکبر اکبری علی _  

 81 /اکبر اکبری/ محمد جواهرکلامیاد علی

 صدرالدین الهی _  

 85 /دکتر صدرالدین الهی/ ژاله پیرنظر معرفی مختصر از 

نگاران در سوگ دکتر صدرالدین الهی، فخر روزنامه

 88 /زادهوطنمان/ رضا علامه

 پرویز اسلامپور _ 

 93 /بیوگرافی

 ایرج اسکندری _  

 94 /گونه که من اسکندری را شناختم/ فرهاد فرجادآن 

 سروژ استپانیان _ 

 105 /تراژدی یک نسل/ باقر مومنی
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 محمدعلی اسلامی ندوشن _ 

 116 /بیوگرافی

 محمد امینی _ 

 117 /بیوگرافی

 کاظم امیری _ 

 123 /کاظم امیری؛ داستانی ناتمام/ عباس شکری

 شهرآشوب امیرشاهی  _  

 128 /شهرآشوب امیرشاهی/ ناصر مهاجر

 صادق انصاری _ 

 130 /بیوگرافی

 پرویز اوصیا _  

 131 /نگاهی به زندگینامه دکتر پرویز اوصیا

 133 /غزل یاد پرویزجان اوصیا/ اسماعیل خویی

 بیگی فریدون ایل _ 

 134 /بیگییاد برادر/ م. ایل

 

 ب 
 بان ثمین باغچه _ 

 139 /بیوگرافی

 140 /بان/ محمود خوشنامبه یاد ثمین باغچه

 ناهید باقری _ 

 143 /بیوگرافی

 رضا براهنی _  

 144 /رضا براهنی/ محمد آزادگر

 151 /نگار ادبی/ حسن زرهیروزنامهبراهنی 

 فرامرز بهزاد _ 

 155 /بیوگرافی

 پال بابلا آشور بنی _  

 156 /بیوگرافی

 امین بنانی _  

 158 /دکتر امین بنانی/ ولی پرخاش احمدی

 بیگی اصغر بهرام علی _  

 162 /بیوگرافی

 

 

 پ 
 ناصر پاکدامن _ 

 163 /ناصر، جدا از کتاب و قلم و تحقیق/ شیدا نبوی

ناصر پاکدامن؛ روشنفکر مبارزی که معتقد بود »آینده از 

 165 /علی امینی نجفی /آن ماست«

 یونس پارسا بناب _ 

 168 /بیوگرافی

 باقر پرهام _ 

 169 /بیوگرافی

 ایرج پزشکزاد _  

 174 /زاد درگذشت!/ سرور کسماییایرج پزشک 

 هوشنگ پورکریم _ 

 176 /بیوگرافی

 اسماعیل پوروالی _  

 177 /بیوگرافی

 

 ت 
 فریدون تنکابنی _ 

 178 /طنز، خنده و فریدون تنکابنی/ اسد سیف

حور و قلمان در بهشت زمینی/ گزارش یک بزرگداشت/  

 185 /الهه خوشنام

 گل ملیحه تیره _ 

 189 /گل از زبان خودشملیحه تیره

 191 /گل/ مهرنوش مزارعیدر رثای ملیحه تیره

 

 خ 
 منصور خاکسار _ 

 193 /سرگردان میان گور و ماه/ خسرو دوامی

منصور خاکسار شاعر در منشور شعر و زندگی/ عباس  

 209 /خاکسار

 220 /برای منصور و با یاد عباس صفاری/ علی آشوری

ای از او که در سایه مانده است/ منصور خاکسار: با چهره

 222 /اردشیر مهرداد

 مرتضی خانعلی _ 

 228 /پوراسدی بیوگرافی/ بیژن 
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 مولود خانلری _ 

 229 /بیوگرافی

 230 /وگو با مولود خانلریدر گفت

 رکن الدین خسروی _  

 234 /الدین خسروی/ بهرخ بابایییادی از استاد رکن

 پرویز خطیبی _  

ترین سردبیر فکاهی توفیق/ فیروزه  نگاهی به کارنامه جوان 

 239 /خطیبی

 محمود خوشنام _ 

محمود خوشنام، پژوهشگر پُرکار  یاد و یادگار دکتر 

 247 /موسیقی/ جواد طالعی

 248 /وگو با محمود خوشنامدر گفت

 اسماعیل خویی _  

 254 /کند/ نسیم خاکسارشعر اسماعیل خویی نگاه می

  /این داستان و عکس حقیقت محض است/ زیبا کرباسی

259 

 261 /دانم/ رضا مقصدیاشکم مرا یاری نخواهد کرد، می

 

 ج 
 بهروز جاویدی _ 

 262 /بدرود ای دوست/ ناصر مهاجر

 محمدعلی جمالزاده _ 

 271 /جمالزاده و مشکل وطن/ مجید نفیسی

 منوچهر جمالی _ 

 274 /بیوگرافی

 

 ح 
 ویدا حاجبی _ 

ویدا حاجبی تبریزی، چهره به یاد ماندنی تبعید/ منیره  

 275 /برادران 

 پری حاجبی _  

 278 /پری حاجبی/ ناصر مهاجر

 اصغر حاج سیدجوادی علی   _ 

کیان کاتوزیان   /از صدای پای فاشیسم تا غول فاشیسم

 280 /)حاج سید جوادی(

 فرنگیس حبیبی _ 

 286 /به یاد ماندگار فرنگیس حبیبی/ ویدا فرهودی

 288 /فرنگیس حبیبی/ ناصر مهاجر

نویسنده/   134فرنگیس حبیبی و کمک به انتشار متن 

 290 /فرج سرکوهی

 پور حسن امیر    -

از ناسیونالیسم تا کمونیسم نوین شهرزاد    /امیر حسن پور: 

 291 /مجاب

 شناس تراب حق _ 

ای آشنا در تاریخ معاصر/ جمع شناس، چهرهتراب حق 

 297 /اندیشه و پیکار

 299 /شناس/ داریوش آشوری به یاد تراب حق 

 300 /اصغر حاج سیدجوادیراز دوستی تراب و من/ علی

 هرمز حکمت _ 

نوشت گفت، زیبا میهرمز حکمت اندیشمندی که زیبا می

 301 /اندیشید/ شکوه میرزادگیو زیبا می

 303بیوگرافی/ 

 

 چ 
 صادق چوبک _  

 304 // س. سیفی"عدل"صداق چوبک و آرمانی به نام  

 307 /جانِ مردی در قفس/ احمد حلفانیطبیعت بی

 بهرام چوبینه _ 

 309 /کوهستان/ آرتا داوریگرگ تنهای   -بهرام چوبینه

 

 جلد دوم 
 

 ر 
 محمود راسخ _ 

 316 /بیوگرافی

 محمد ربوبی _ 

 317 /یادی از محمد ربوبی/ مهدی استعدادی شاد

 سهراب رحیمی _  

 320  /به یاد سهراب عزیز/ آزیتا قهرمان

 322 /به یاد سهراب در پنجمین سالگرد او/ آزیتا قهرمان
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 شهروز رشید _  

 327 /گمشده/ آذرمیدخت آذرشهاببازگشت پسر 

 330 /شهروز رشید و آناندا/ شهلا شفیق

 بهزاد رعیت _ 

 333 /شعر مرگ/ بهروز شیدا

 کمال رفعت _ 

 335 /آبادیطرز نگاه مرغ از آینه قفس/ حسین دولت

 داوود رمزی _ 

 348 /بیوگرافی

 الله روحانی فضل _ 

 349 /بیوگرافی از زبان خودش

آنجلس/ مجید  الله روحانی شاعر در لسدرگذشت فضل

 350نفیسی/ 

 یدالله رؤیایی _ 

 352 /خانی )روزبهان(آلود/ مسعود کریمبا آن لغت مه

 

 ز 
 بیژن زرمندیلی _ 

 354 /به یاد بیژن/ باقر مرتضوی

 ایرج زهری _  

  /ایرج زهری: یک زندگی برای تئاتر/ علی امینی نجفی

359 

خانی  کنی؟/ مسعود کریمکار میمن اگر بمیرم تو چه 

 361 /)روزبهان(

 

 د 
 روشنک داریوش _  

  /خانیروشنک داریوش؛ زندگی در خاطره/ خلیل رستم

363 

 آذر درخشان _  

 376 /آذر درخشان/ امید بهرنگ

 رضا دانشور _  

نگاهی کوتاه به زندگی و آثار رضا دانشور/ فروغ حاشابیگی  

 377 /و بهروز شیدا

 380 /دانشور، در هزارتوی تبعید/ شهلا شفیقبا رضا  

 

 آرامش دوستدار _  

های  آلاینده"آرامش دوستدار و الزام پالایش فرهنگ از 

 382 // جمشید فاروقی"امتی

 مهرانگیز دولتشاهی _ 

 386 /بیوگرافی

 

 س 
 غلامحسین ساعدی  _  

چهره دکتر ساعدی در چهار زخمه قلم/ رضا  تک

 387 /زادهعلامه

 389 /تبعید/ اسد سیفساعدی در 

 سیامک ستوده _  

 393 /بیوگرافی

 مسعود سپند  _ 

 394 /بیوگرافی

 حسین سرفراز   _ 

 395 /بیوگرافی

 هدایت سلطانزاده  _ 

 396 /زاده/ محمد آزادگریادی از هدایت سلطان

 فرامرز سلیمانی  _ 

 400 // مسعود نقره کار" نو شدن"فرامرز سلیمانی، عاشق 

 مهدی سحابی _ 

جوانمرگی روشنفکران: چهار دهه با مهدی سحابی/ جواد  

 404 /طالعی

 بیژن سمندر   -

 408 /بیوگرافی

 

 ش 
 خسرو شاکری  _  

یادی از خسرو شاکری، کاوشگر تاریخ جنبش چپ و  

 409 /کارگری ایران/ تورج اتابکی و ناصر مهاجر

 411 /به یاد خسرو شاکری که رفت/ مهران پاینده

 علی شاهنده _  

دوست و پایبند به  شاهنده؛ سوسیالیستی انسانعلی 

 416 /خانی و ناصر مهاجرها/ ناصر رحیمارزش 
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 فریدون شایان _ 

 441 /پناهمرگ یک اندیشمند در تبعید/ سپیده زرین

 صادق شباویز _  

  /باویزشای برای صادق شباویز/ ماریو )مانی( سوگنامه

 445نژاد/ ؛ ناصر رحمانیبرگردان به فارسی

یز/ جلال سرفراز/  بدرود با صادق شباو-آخرین نفسدر 

449 

 452 /ای برجسته/ محمد عاصمیهنرپیشه 

 ساویز شفایی _  

 453 / کارو جای خالی او/ مسعود نقره "ضیافت زندگی"

 حسن شهباز _  

 456 /بیوگرافی

 الدین شفا شجاع _  

 457 /بیوگرافی

 سهراب شهید ثالث _  

 459 /امینی نجفیشهید ثالث، شورشی نومید/ علی 

 462 /سهراب شهید ثالث و نئولیبرالیسم/ سامان آزاد

 حامد شهیدیان _  

 464 /حامد شهیدیان/ ناصر مهاجر

 

 ص 
 علی صیامی _  

 468  /به یاد علی صیامی/ محمود فلکی

 ضیاء صدقی  _  

 471 /بیوگرافی

 الله صفا ذبیح _ 

 472 /بیوگرافی

 عباس صفاری _  

کراواتی در جیب/ حسین عباس صفاری: شاعری با 

 473 /آذرنوش 

 محمدعلی صفریان _ 

 476 /بیوگرافی

 محمود صناعی  _ 

 477 /رافیبیوگراف

 

 بهروز صوراصرافیل   -

 479 /بیوگرافی

 حسین ضیایی _  

 480 /بیوگرافی

 

 ع 

 محمد عاصمی _ 

 482 /به یاد محمد عاصمی/ الهه خوشنام

 485 /مقصدیجا نخواهیم ماند/ رضا سیماجان! ما این

 بزرگ علوی _ 

 /نگاه به سه دوره از زندگی بزرگ علوی/ حمید احمدی 

488 

 492 /مرد بزرگ/ باقر مومنیکوچک 

 محمود عنایت _ 

 504 // ناصر پاکدامن"کندوکاچی تا نگین در غربت"از 

 512 /زمان ما/ شیدا نبوی "راپورتچی"محمود عنایت، 

  /اصغر حاج سیدجوادیعلیرود/ به یاد کسی که از یاد نمی

613 

 حمید عنایت  _  

 515 /بیوگرافی

 

 غ 

 رضا غفاری _  

 516 /بیوگرافی

 عدنان غریفی _  

 518 /وگو با باوی ساجدیعدنان غریفی در گفت

 محمدتقی غیاثی _ 

 524 /بیوگرافی

 

 ف 
 فریدون فرخزاد _ 

 /فریدون فرخزاد، تولدی دوباره یافت/ میرزاآقا عسگری

525 

 فروغ مهدی _ 

 529 /مرگ دکتر مهدی فروغ/ اصغر نصرتی
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 532 /گیردکتر مهدی فروغ را به یاد بیاوریم/ عزت گوشه 

 فرهنگ فرهی _ 

سازی/ ماندانا  نگاری تا برنامهفرهنگ فرهی از روزنامه

 534 /زندیان

 نیوشا فرهی _ 

 536 /بیوگرافی

 540 /خودسوزی نیوشا/ شعری از مجید نفیسی

 مصطفی فرزانه _ 

 542 /آشنایی با م. ف. فرزانه/ سرور کسمایی

 زاده مجید فلاح _ 

 545 /زاده/ بهرخ باباییمجید فلاح

 554 /زاده/ جواد طالعی مرگ مجید فلاح

 556 /رادین رزاده؛ یک انسان راستین/ منوچهمجید فلاح

 557 /به یاد مجید/ علی رستانی

دید/  میدوستی که جهان را صحنی از یک نمایش بزرگ 

 557 /بهمن سقایی

 559 /و باز مرگ دوستی دیگر در تبعید/ علی کامرانی

 فریدون فریاد _ 

 561 /بیوگرافی

 اسکندر فیروز _  

زیست گذار سازمان محیطدر باره اسکندر فیروز، بنیان

 562 /رضا زرگرایران/ علی

 

 ق 
 پرویز قاضی سعید   _ 

 565 /بیوگرافی

 بیژن قدیمی _ 

 566 /بیوگرافی

 رضا قنادان   -

     567 /بیوگرافی

 محمدعلی قوسی )فرازانه( _ 

ی آذربایجان/ س.  محمدعلی قوسی )فرزانه( فرزند فرزانه 

 568 /حاتملوی

 

 

 ک 
 پرویز کاردان _  

 /معرف به مراد برقی/ اصغر نصرتی  "خانه بدوش"در مرگ 

571 

 داریوش کارگر _ 

 573 /ای است آبی/ گیتی راجیمرگ پروانه

 577 /سنگین تبعید/ مسعود مافانبار 

 بیژن کارگر مقدم _ 

 / آخرین روزهای بیژن کارگر مقدم در روایتی از ژیلا کاشف

579 

 581ر/ پ به یاد دوست/ ناصر شاهین

بیژن کارگر مقدم: داستانگویی دیگرگونه از تبعید/ منصور  

 585 /خاکسار

 کارو _ 

 587 /بیوگرافی

 اکبر کاشفیان _  

 588 /بیوگرافی

 اسلام کاظمیه _  

 589 /بیوگرافی

 بهزاد کاظمی _ 

 590 /بیوگرافی

 رحمان کریمی _  

 591 /بیوگرافی

 سیاوش کسرایی _  

 592 /خواهانه و بدفرجام/ جلال سرفرازسهمی نیک

 فرهنگ کسرایی _ 

ای برای  نامهوداع -خوردهای شکستکامجویی سوژه

 594 /فرهنگ کسرایی/ مهدی استعدادی شاد

 کوهن محمود  _ 

 603 /بیوگرافی

 امیر هوشنگ کشاورز صدر _  

شناس، پژوهشگر و کنشگر : انسان امیرهوشنگ کشاورز صدر

 604 /ناصر مهاجر  -سیروس جاویدی /سیاسی

 محمود کیانوش _ 

 609 /بیوگرافی

 610 /نگاهی به نمایشنامه علامت سئوال/ محمود خوشنام
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 613 /محمود کیانوش و تأتر ایران/ اصغر نصرتی

 سیما کوبان  _  

 616  /افروختن چراغ در شب تاریک/ تقی تام

 منصور کوشان _ 

های واژه/ عباس  کوچهپسبا منصور کوشان در گوچه

 619 /شکری

 

 جلد سوم 
 

 گ  
 ایرج گرگین _  

 638 /بیوگرافی

 ابراهیم گلستان _  

 639 /ابراهیم گلستان از نگاه دیگران

 640 /این خروس از کیست که سر ندارد/ بهروز شیدا

 650 /اسماعیل خوییدر ستایش ابراهیم جان گلستان/ 

 فریدون گیلانی _ 

 651 /به یاد فریدون گیلانی/ کامبیز گیلانی

 محمود گودرزی _ 

 654 /بیوگرافی

 

 ل 
 حبیب لاجوردی  _  

 655 /بیوگرافی

 ستار لقایی _  

نگار و نویسنده/ گزارشگران  در مرگ ستار لقایی، روزنامه

 658 /بدون مرز

 

 

 م 
 ی پرویز متحده  و ر _  

 660 /متحده/ محسن آزمودهی پرویز ور

 محمدجعفر محجوب _ 

 /یادی از استاد دکتر محمدجعفر محجوب/ ناصر زراعتی

664 

 منوچهر محجوبی _ 

 668 /نژادیادی از منوچهر محجوبی/ عزت مصلی

 678 /نژادمحجوبی و آهنگر/ عزت مصلی

 اردشیر محصص _  

 682 /بیوگرافی

 682 /پاکدامندر گرامیداشت اردشیر محصص/ ناصر 

 
 بهمن محصص _ 

 686 /بیوگرافی

 687 /دیرماندگی بهمن محصص/ حمید فرازنده

 فرهاد مجدآبادی _ 

 696 /آذربه یاد فرهاد مجدآبادی/ احمد نیک

 عباس معروفی _  

عباس معروفی؛ مرگ شهسوار پرتکاپوی ادبیات مدرن 

 699 /ایران/ علی امینی نجفی

 // اسد سیف"داشتفریدون سه پسر "روایت نادانی در 

701 

 تقی مدرسی _ 

 705 /بیوگرافی

 محمدعلی مهمید _ 

 706 / مدعلی مهمید/ زیبا کرباسیحم ؛یادی از پدر

 محمد محمدعلی _ 

 708 /نویسد:کانون نویسندگان در مرگ محمدعلی می

  /محمد محمدعلی در جهان زندگان/ مسعود کدخدایی

709 

 زاده مصطفی مصباح _ 

 715 /بیوگرافی

 رضا مظلومان _  

 716 /بیوگرافی

 شاهرخ مسکوب _  

 717 /شایگان و مسکوب/ سرور کسمایی

 718 /جای خالی مسکوب/ سرور کسمایی

  سرگذشت فکری و آثار شاهرخ مسکوب از نظر خود او/

 719 /پوریوسف اسحاق 

 مهرداد مشایخی _ 

 728 /بیوگرافی
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 ربیع مشفق همدانی _  

 729 /بیوگرافی

 زاده منشی داوود  _ 

 731 /بیوگرافی

 بیژن مفید _ 

 337 /نصرتی اصغر اش/قصه شهر و مفید بیژن

 سعید میرهادی _  

 740 /زادسعید ریش/ محمود حسینی

ای که میهنش را در زبان آلمانی  سعید میرهادی؛ نویسنده

 744 /یافت/ جواد طالعی

 رضا مرزبان _  

نگاری.../ احسان  روزنامهنگار و رضا مرزبان، روزنامه

 746 /منوچهری

 750 /به یاد استاد رضا مرزبان/ جواد طالعی

 خلیل موحد دیلمقانی _  

 758 /بیوگرافی

 باقرمومنی _ 

باقر مومنی؛ مردی استوار در پیکار برای داد و آزادی/ ناصر  

 759 /مهاجر

 ابراهیم مکلا _  

 769 /بیوگرافی

 وریا مظهر )و. م. ایرو( _ 

 770 /پسامد/ عباس شکریدیداری بی

 عباس مغفوریان _  

 774 /از تبریز تا مونیخ با عباس مغفوریان/ اصغر نصرتی

 اصغر مهاجر علی _  

 779 /بیوگرافی

 احمد مهدوی دامغانی _  

 780 /بیوگرافی

 مرتضا میرآفتابی _ 

 781 /بیوگرافی

 

 

 ن 
 نادر نادرپور _ 

باشد!/  تواند خوب کرد سانسور هم میشاعری که فکر نمی

 782 /اسماعیل نوری علاء

 784 /در سوگ شاعر تبعیدی/ مجید نفیسی

 785 /نادر نادرپور و شعر نو در ایران/ افشین بابازاده

 هما ناطق _ 

از ماست که بر ماست؛ به یاد هما ناطق/ تورج اتابکی و  

 787 /ناصر مهاجر

 رحیم نامور _  

 789 /ای در باد/ هوشنگ اسدیخانه

 آبادی نجم شکوه  _  

 795 /به یاد شکوه/ بنفشه مسعودی

 ناصر نجفی  _ 

 805 /چند سخنی/ علی رستانیاز دوست به یادگار یک

 عیدی نعمتی _  

ی جناب دوست عیدی نعمتی/ سیاوش یادنگاشته

 807 /میرزازاده

 811 /نژادیادی از عیدی نعمتی/ عزت مصلی

 الله نوحیان نصرت _ 

 815 /وگو با اوبیوگرافی و یک گفت

 عبدالحسین نوشین _  

جایگاه عبدالحسین نوشین در تئاتر ایران/ ناصر 

 821 /نژادرحمانی

 نصرت الله نویدی _ 

 831 /نژادالله نویدی/ ناصر رحمانییاد نصرتزنده

 

 و 
 هوشنگ وزیری _ 

 839 /هوشنگ وزیری از نگاه دیگران

 840 /وگو با هوشنگ وزیری در کیهان لندنگفت

 

 ه 
 ایرج هاشمی زاده _  

 848 -بیوگرافی

 صادق هدایت _  

 849 /صادق هدایت، مرگ در پاریس/ ناصر پاکدامن
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 852 /زنده بگور/ ناصر پاکدامن

 منوچهر هزارخانی _ 

 855مهاجر/  منوچهر هزارخانی/ ناصر

 حسن هنرمندی _  

 861 / گزارش یک مرگ/ رحمان اسدیان

 داریوش همایون _ 

 864 /نگاهی به یک زندگینامه

 فریدون هویدا _ 

 872 /یادی از فریدون هویدا/ مسعود کدخدایی

 

 ی 
 احسان یارشاطر _  

 877 /احسان یارشاطر، روایتی از زندگی/ ماندانا زندیان

 ناصر یوسفی _ 

 881 /به یاد ناصر یوسفی/ امیر زرغشی

*** 

 کردان، تبعیدیان تاریخ! _ 

انور  مردم/  از  اندکی  کُرد،  ادیبان  و  شاعران  نویسندگان، 

 882 /سلطانی و کامران امین آوه

محیفرج مریوانی/  ذکی  حزنی الله  حسین  صبری/   الدین 

کرمانشاهی/   لاهوتی  ابوالقاسم  موکریانی/  گیو  موکریانی/ 

)ترجانی قزلجی  محمد  ملا  کابلی/  علامه  محمد  زاده(/ 

الدین سجادی/ رحیم سیف قاضی/  عبدالرحمان ذبیحی/ علاء

عبدالقادر   شاپسندی/  محمد  حسامی/  کریم  ایوبی/  کریم 

شفیعی/  آذر/ جعفر  انجیری  خالد حسامی/ صدیق  دباغی/ 

کمانگر/   صدیق  قاسملو/  عبدالرحمان  سجادی/  محمود 

یزدان سعید  شرفکندی/  علی  صادق  سلام    /حسنیانیپناه/ 

شیخ  )هورامی(/  حلیمی  افراسیاب  عتیقی/  طه  عزیزی/ 

الدین حسینی/ سلیمان چیره )هیرش(/ عمر عنایتی/  جلال

ر ایرانپور/ محمد مکری/ امیر  الدین صادق وزیری/ ناصصارم

انورخان    /  ( ستانیێکوپور/ فتاح کاویان/ سعید کاوه  حسن 

پناه/ جلیل گادانی/ میرزاعلی کتابی/ سهیلا قادری/ سلطان

امین بطحایی/  ناصر  طیفور  فرهاد    /کاکەمەمیاحمد  نژاد/ 

حسین    /ەپولا نانوازاد  /هاشم کریمی  /احمد قادری  /شعبانی

 بیگی)حمه سور( مراد 

/ 926 

 نورمحمد عاشورپور _ 

  /های نورمحمد عاشورپور/  رحیم کاکاییخلاقیت و توانایی

891 

 صفر انصاری _  

 894  /یادمانی کوتاه از پروفسور صفر انصاری/ رحیم کاکایی

 
 *** 

 در حسرت آزادی  _ 

نفرین محمد تبعیدیان  آذربایجان/  دمکرات  فرقه  شده 

 897 /آزادگر

میرزا   آذراوغلو/  محمد  ابراهیم بالاش  بلوری/  حکیمه  اوف/ 

پناهی ماکویی/ محمود بی بیگدلی/ عباس  ریا/ غلامحسین 

پیشه میرجعفر  حسین پناهیان/  عاشیق  توده/  علی  وری/ 

فتحی   حمزه  طاهر/  سهراب  زهتابی/  محمدتقی  جوان/ 

زاده/ مدینه گولگون/ ربابه مراداوا/  خشکنابی/ قهرمان قهرمان

 حمید محمدزاده/ غلام محمدلی 

 ریا( محمد باقرزاده نوحی )بی _ 

 911 /ریا؛ شاعر مطرود/ اسد سیفبی

 علی آذری _  

 919 /ها در تبریز/ باقر مرتضویعلی آذری و نمایش مرده

*** 

 

 926  / نویسندگان ایرانی قربانی نظام استالینی  _ 

گردباد  در  تورج    - فتاده  ذره/  ابوالقاسم  زمانه  و  کارنامه 

 927 /اتابکی

ابراهیم نوری  لانا  لادبن  اتابکی/  تورج  )اسفندیاری(/  زاده 

 934 /راوندی فدایی/ برگردان آبتین گلکار

سلطان فدایی/  آوتیس  راوندی  لانا  اتابکی/  تورج  زاده/ 

 936 /برگردان آبتین گلکار



 

Avaetabid No. 41 
 

 
Volume  3 


